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ا ا ت جد 
یعنی»جعفربن محمّد (ع) یمآبی تریم گفت که رسو لخدا (ص) کتابی 
برای ابن حزم نوشت آنرا بگیر و بیاور تادرآن نظرکنم گوید 
رفتم کتاب‌را از او گرفتم و آوردم و براو عرضه‌کردم ناگاه 
دیدم درآن است از ابواب‌صدقات وابواب دیات و ناگاه. ديدم 
درآن در جراحت برچشم پنجاه‌شتر و درجراحتی که‌به‌جوف دما غ‌رسد 
ثلّث دیه » و درجراحتی‌که استخوان راانتقال بدهد پانزده شترو 
در جرا حتوکه استخوان را نمایان کند پنج شتراست . 

هب ش رن نو (ع) ال فال سول الو (س): :إت 
المُوضعَة فیا لَوجُهٍ و و اراس ما۶ 
یعنی,ا زجعفربن محمّد (ع) روایت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) فرمود : 
جرا حتوکه استخوان را نشان دهد درسروصورت فرقی‌ندا رد ( یعنی» 
مقدا ردیُ؟ ندو با هم مسا وی است )» 1 

عش ش قا ل عل (ع): : شض رول اللو (س) ِى الا کل 


سار رقف و مور مر مسر ۶ 2 
ابیز می ال کم کش میا لايل و فى المَوفحَة حَمْسنًا 
من الاسل و فی الا یبط بُعیرا و فی | مامت توبن وق نی 
رال را UL‏ تن 2 n‏ 
المتلاحمه کل ارذ و قفن هی الما ي آر عة من الوبل!؟ 


یعنی»علی (ع) فرمودکه : رسولخدا (ص) 5 ا اکر در جراحتی که 

به‌مغز سر برسد لث دیه ا ست » ۳ در جراحتی‌که استخوان را از 

جای خود تغییردهد پانزده‌شتراست »و درجرا حتوکه استخوان پیدا 

شود پنج شتراست » و در دا میته (زخمیکه! زپوست سر گذشته‌باشد 

و به‌گوشت رسیده‌باشد ) دوشتر است »و در باضته (جراحتي که‌گوشت 

0 8 ل 5 

روی استخوان را قطم کند) دوشترا ست و درمتلاحمه جرا حصی که 

به‌گوشت برسد وآنرابشکافد ) سه‌شتراست و درجراحتی که‌ازگوشت 

گذشته به‌پوست نازکی که‌روی استخوانرا پوشید ه. برسد چپا رشتسر 
است , 

2 

مه ۱ لس له 

۷ جچ قضی الب (ص) فی امن الوا ءا لاد 


(۱)و (۲) وساقل الشیعه / ج۱۹/ص ۲٩۱‏ و۰۲۹۶ 





۳1 جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
4 12 از ۵ رم هار 

طمتث یتلّت وبیها :1 في اليد الشلاءِ إذا قطعت خلت ن بها »وفی 

الي السوداء ۹ و دیٌتها(! وقا ل(س): فی الاح 

خف 0 . 


یعنی»رسو ل‌خدا (ص)حکم کرد د رچشمبیحسی‌که دیدندا ردا گر کسی آنرا 
| زجا بکند ثلث ديه »و د رد ست شا ی معیوپ وا زکارافتساده ) 
هرگا هقطم شود ثلث دیه . و در دندان سیاه چون کنده‌شود ثلث 
دیه , و آنحضرت فرمود ؛ جراحتپائوکه استخوان را نمایان کند 
پنج شتر پنوشتر است.. پعنی درهریکي ازآنم! پنج شتراست 
ش قال سول الله زي : فی القلب ‏ ذا 3 وعد فطا ر الندية. 
2 
و قال (ص): فى المَعْرٍ الذي 
بخ رس (ص) فرمود : درقلب هنگامیکه ترسانده و لرزانده 
شودکه طیران کند دیه‌موباشد. و فرمود: در کج شدن گردن ديه 


است ۰ 


0) باب القسامة ' 


arp Jar jn س‎ 


م ۱ 
اد ج ڪن زافع بن خُدیج (رض) أن محَیصه یی مسعویوعَها للو 
as‏ َه n2‏ ۹ 
ی هل ا نَا قبّل عیبر رقا فی الد نخر فقتل عب د الله 


فا ھا El‏ لن و اد خوبصدو میک 
ر ا م مر رز و a9‏ 

را تی ایی (س) نگم كب لرخنن فی ابر اخیه و هو اصفر بنهم 

n r af a چ مرخ‎ 

ثقا لّ(ی) + کر الب أو قا ل لبإ الاکبر فتکلمافی مما جبهها 

ام بط gar‏ مر همم رو رام رورم ماو وگ 

فقا ل ا لنبی (ع) یسم موی منم علی جل منهم فيد رنه . 

۱ 3 م 2 nr re‏ مر اام ا ۳ 

قا لوا , ميهد کیت نخدف فال؛ تتبرفکم بر 5 بایان 

۳۹ رمرم ور ز روا ر ط ي‎ ar 

مسب مهم فا لوا ؛ ارول اللو ر 1 رون الله 

مه 
(ص) رم کیا 


0د (#)التا جا لجا معللاصول/ اس و ا 
وسا فل ا لشیعه / ج ۱۹/ص ۰۲۸۷ 
lî‏ جا لجا مع‌للاصول 7 ج۳/ص ۱۶ و المصنف /ج ۱۰|/ص ۰۳۰ 





ET‏ ایا 
کتاب القصاص والتیات و القسامه والمحا ربین ۱۷۳۰۷ 
ا ا ا ا سس 


۲ ار E‏ م na Ani 7r‏ 
یعنی»ر وا یت شد ه از رافعبین خدیج که مخیصابن مسعود وعبدا لله 


من تلهل رفتند بطرف بر و درمیان درختما متفرق شدند » پس 
عبدالله کشته‌شد و یودرا متهم شا فد پس زاف را تمبهال رن 
و دوپسرعموی | و ويه و میم خدمت رسو لخدا (ص) آمدنسد و 
مدا لرځمان برا درمقټتول درحالیکه ازدوپسرعموی خود کوچکتربود 
سخن گفت ؛رسول‌خدا (ص) فرمود :بزرگتررا مراعات کن ویا فرمود 
بزرگتر شروع به‌سخن کند »پس سخن گفتند را جم بدرفیق ومقتول 
خود »رسو ل‌خدا (ص) فرمود : پنجا ه‌نفر ازشما قسم میخوردبریکمرد 
ازایشان تاآنکه زمام | و (شخص متّهم‌بقتل |بدست شما داده شود 
گفتند یلا رسول الله چگونه قسم بخوریم براي چیزی که مشاهسده 
تکردها بم ,رسول‌خدا (ص) فرمود : پس پنجا هتفر | زیپودقسم‌میخورند 

7 


و خودشان را نسبت بها عای شما بری میکنند .گفتند یا دتم ول 
الله بقسم‌کفار اعتما دی نپست .یس رسول‌خدا (ص) | زطرف خود دی 


اورا داد 
اض ا ر الت ا نا اللو (م) عن ا لكا م 

8 1 ی ۲ ت با عبد م 
ی ا ¢ PR: E‏ هم مر ور بو (ع) عن ۱ ۳ 
ن کان بدوها ؟ ا کا ن فا ول ا لو ا ا 
ع یلم nf nr nk‏ رو 1 
فسح یر تخت رل من الاتصار عَْ آمحایه فرَجعوا فی طلیسه 
مستر مر وھ سم مگ NE‏ ۷ ۶ رن DIA‏ 
فوجدوه فی دیه فتیلاه قجاءت الانصار إلى رسول لله 

ماو و و و مر هم رر و ا ما یار هد 4 
(ص) فقا لوا : با رسول اللو فتلت الیپو ما حبناءفقال: لبقسم 
و ری A 2N IÊ‏ ا ا 


رو ور سو رورم مد عم ار شم خر وم a‏ 

من يمدق لیهود؟ فقال: آنا ] ذَنْ آادی صاحبُکمٌ فقلت له : کیسف 

و 7 م کا یر ۱ ار a ZAM‏ 
۴ هو ۳ 

الحکم فیها ؟ ل: إن الله غزوجل حَکم فیالدماء ‏ _لميحكم 

IF af‏ یف 2 نص بر گم مگ رش ا 

فی کی من حقوق النا س لتعظیمه الدماء ,لو آن رجلا ادعی علسی 

رمرم م :۴ سر ی 22n Ne Af‏ ص ۳ 
رو ]لاف درهم آو اقل من ذیک او اکد :۳ 

رجل عشرة درهم و قل من لک او کثر یکن الیمیسن 

۳ و ۲ م ر na‏ 

مر I Ê n‏ ار و روش ی 3 

علتی القوم آنهم قتلوا کا نت الیْمین لمدع الدم قبل | 

سم و چا پر رم i‏ ف ر ۳ O So Ce E E‏ 


و ی ی رک و چ بوا ای 


سس مسج یدیس سس تب سوت ل es‏ 
۱۷۳۰۸ جامعا لمتقول فی‌سنن| لرسول 





ا َع تنم الذٍی خیت ی ی شا و عقوا وی شلا ٤وا‏ 

قَتَلُوا . و ای شاعوا قبللوا الب ء و ان لیوا قا اسي 

اتدیی دی نیع ان 2 هم موی ماقتنا و مدا که 
مج سا و و ۳ 

تلا .فا ن کعلوا ی أ هل ا لقربه ز الذین وجةف ۳9۳ ن کان 


۱ 
قا 

و ره سے ص r‏ 9 و مرا 
باي کلذ ايك یمه رق تت الا ل ٠‏ قل يرا تکیت( ه) 
کح ۹ ۳ 
کان بقول؛ لایبطل دم امړي ی( 
تی بو قر قت ا در ی رم )سقو ال کرد از او 
ازکجا شروم وابتداءآن کجابود؟ فرمود: ابتداءآن ازجانب 
رسول‌خدا (ص) شده زما نیکه خیبر فتح شد . مردی از انصار عقسب 
افتاد. انصار برگشتند که‌اورا پیدا کنند. دیدند به‌‌خون خود 
غلطان و کشته‌شدها ست . ۲ مدند خدمت رسو لخدا (ص) وگفتنید یلا 
ور محر ۳ 4 

رسول الله » رفیق مارا بهود کشتها ند ءرسول‌خدا (ص) فرمودپنجا ه 
نفر ازشما قسم بخورند براینکه آنان اورا کشته‌اند» عرض 
کردند یْارمَول اللّه چگونه قسم بخوریم به‌چيزي که ندیده‌ایم؟ 
فرمود پس‌یبپود قسم بخورند که ما نکشته‌ایم» »> عرض کردندچه‌کس 
یهودرا تصدیق میکند, فرمود پس دراین هنگام من دی !ورا از 
بيت المال ميدهم ٠»‏ بوبصير گوید گفتم چگونه‌ا ين حکم در قسامه 
است ؟ | مام‌فرمود: خدای عر وجل درخونها خکمی کرده‌که‌در غیرآن 
ازسایرحقوق مردم چنان حکمی نگرده برای عظمت دادن به‌خونها » 
اگر مردی اذعا کند برمرددیگری بهده‌هزا ردرهم ویاکمترا زآن ویا 
یی قسم :بر سد هی نیو فا بلکه قسم پیز دم ملوغ و منکراست 
ام اگر | ذعا کند مردی برقومی‌که‌ا یشان قاتل میباشند » اینجا 


و ۱ 


قسم EAS GT‏ 
وظیفه‌مدعیا ست‌که پنجا ه‌نفر بیا ورد که‌قسم بخورند که‌فلاا 


ai2 


را کشتها ست »پس مدعی عَلیله کهقا تل شدها ست تحویل ا یشان ن دا ده 
میشود که‌اگر خواستند عفوش کنند واگرخواستند اورا پکشښند و 


اگر خواستند دیه بپذپرند. و اگر قسم تغو دس رده موی 


(۱) وساقل الشیعه /۰ ج ٩۱/ص‏ ۰۱۱۸ 





سس سس سس سس ب 
كتا ب القصاص والديات و القسامة والمحاربين ۱۷۰۹ 


سسوت س س 





میم لازما ست‌که‌پنجا «نفر ا زا یشان قسم بخورند که‌ما نکشته‌ا یم 
و علمی به‌قاتل او نداریم»,پس‌اگر این کاررا کردند امسسل 
قریه‌ای که‌مقتول درآ نجا یا فت‌شده باید دیه بدهند و اگر در 
بیا پان یا فت شده‌با شد ابیت الما لاش انیا آ مير 
الم بنین(ع) میفرمود : خون مسلما ن تباید باطل گردد , 


ره روت ین ۹ ا 
(۱۳) باب من عص رجلا فنرع يده فوسقطت ننه 
eee‏ فا ختصموا با النبی (ص) فقال:یتض‌آحدکم 


ی 
اہ کیا عضا لفحل ! لاریه لک 

rg ‌ ۱‏ ۰ 
پعنیء روا یت شده از عمران بن مین که‌مردی دندان گرفت دست 
مردی را پس‌او دست خودرا ازدهان آنمرد بیرون کشیدکه‌دودندان 
پیشین ۲ نمرد افتاد, آندومرد بخصو مت نژد رسو ل‌خدا (ص) ۲ مدنسد 
فرمود : شما دست برا درخودرا دندان میگیرید ماننشد حیسوان 
دیه‌ا ی ندا رد . 


(۱۳) باب جرح المعدن و اليش والعجماء جبار 


^ موو و الا 


E 0 E 
ج‌وش قال النبی(ص): المعدن جيار و البترجبار وا لعجماء‎ 
ny? ن سا‎ 2 
باک و فی الگا ز الحم‎ 


1 ۳ ر 
یمنی,رسول‌خدا (س) فرمود : معدن و چاه و حیوان زیان بسته جیار 
است یعنو| گر موجب جراحت شوندهد راست وا گرکسید رچاه افتد ویا آ سیبی 


ا زآنها دید خونش هدرا ست (بنا براین هرکس معدنی حفرکرد وا 
درملک خودویا زمین موات چاهی حفرکرد و شخصی درآن افتاد پس 
خونش هد را ست یعنی برصا حب حفر ضمانی نیست وهمچنین‌است حیوا ن 
زبان بسته اگرچیزی را تلف کرد درصورتیکه‌ما لک آن درحفسظ و 


)۱( التاجالجا معللاصول/ج ۳/ص ۱۷ و المصنف /ج۹/ص۴۵۵. 

(۲) التاجا لجا معللاصول/ج ۲/ص ۳۳۶ و ج ۳۲/ص ۱۷ و مسندا لاما م‌زید /ص 
۴۶ و ۱۹۴ و المصنف /ج٩/‏ ۴۲۳ و ج ۶۶/۱۰ و وساثل الشیعه / 
ج ۱۹/ص ۲۰۲ و ۰۲۰۲ 





۱۳۱۰ جا مع! لمنقول فی‌سنن) لرسول 





5 بش فال ا لاور ر(م) َك رسو اللو عيبا رع )اتی الین 
فا فلت کر لجل ون أل لمن و مو يعدو قم یرل قلفحسه 
برجله کک المقشول إلى الرجل كأ خَذوة فَرقَعَوة 
إلى ملي (ع فام ما جت ا قرس الَمَيَْةّ عه علي (ع) أن قَرسة 
انكر نا یه و َك اج ماب علی(ع) کم طاجیهم, قجداء 
ی کول یت ال لى رول ال ص) کشا لوا :يا ول 
!له وی کمن و بطل مانا قفا ل موق اللو سار 5 


n Agar و‎ 


ملا (ع) لیس بخلام و كميدق رشن 

یعنی» حضرت باقر (ع) فرمود : رسول‌خدا (س) علی را به‌یمن فرستاد 
پس‌درآنجا اسبی که‌مال مردی یمنی بود فرارکرد و دویستد و 
لگدی به‌مردی زد و اورا کشت , اولیاء مقتول مرا فعه‌نزد علسی 
(ع ) ۲ وردند و صاحب اسب‌شا هد ورد که اسباو از خاته فسرار 
کرده و برخورده به‌او لگد زده , علی(ع) خون اورا گردن خودش 
گذاشت و باطل نمود.ا ولیاء مقتول ۲ مدند خدمت رسول‌خس دا (ص)و 
گفتند علی(ع) به‌ما ظلم‌کرده و خون رفیق مارا باطل کسرده » 
رسول‌خدا (ی) فرمود : علي اهل ستم نیست و برای ستم‌خلق نشده . 


(۱۷) باب من اطلع فیبیت فوم رعبرادنهم 
۷ س رو ت o‏ ت a2‏ ۰ 
دج قال السب (ص): أ اطع علَیک بکیراذن 
ر ۶ و n 24 n Br‏ 
فَحْدّفتَه بخطا و قات عي ت کیک جا 9 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: هرگاه مردی برتو و برخان‌تو نظسر 
انداخت بدون اینکه بهاو اذن داده‌باشی پس‌توباریگی بهچشم 


او زدی که‌چشما ورا کورکردی برتو باکی نیست , بر جر 


وحن عمط 2 

ش َن البی(س) في کدنا هى أ كته أن لالجل 

27n nr ۱‏ موس و 

فی يټ جا وو و قا لز من کظر ال کورز آخیو العشیم أَو ورد 


E‏ أنه الله م الما یقیی لین کاتوا 
(() وسافل الشیعه / ج ۱۹/ص ۰.۱۹۲ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۱۷ 


ايحو 2 
پبحدون 


سس س 
كتا ب القصاص و الثيات و القسامة والمحاربين 111 
سس 


1 
n2‏ ۱ ۱4 کن ر بط عم مر و سس( 


عم مورا ت الا سس؛ لبون یی الدنُیا دق له الا آن سوب 
رف ا (ص) درحدیث منهیات که نپی فرموداز 
اینکه مردی شرف و ملع شود درخانه‌همسایهخود و فرمسود : 
هرکس نظرکند به مو رت برا در مسلما نش ویا عورت غیرا هل خسودش 
عمگا »خدا اورا بامنافقین آنانکه جستجو میکردند از ورا ت 
مردم وا رد و محشور سا زد و از دنیا خارچ نشود تاخدا او را 
رسواسازد مگرآنکه توبه نماید . 
ار رو ۶ 


لب ش کی جکر گر ن ) قا ل: اطلع وجل علی اساسا 


ی ا جر و لیوا بخ فی شِق اباب فقا ل لها لس (ص لو یه 
تک یت یی لت ! تیک بالیشقی نی تم آفقایه عیتیکاا و نی 


n2 


رواک أ ری: | ن رجلا اطع مع ا 
و نله (س) بیس لفقا ميته قود کو انْحَلَََفا ل رسو ل 
اب ی عییگآ وا نشوتوکبتیی تک عنعک! 
یعنی » از جعفرین محمّد روایت شده‌که‌گفت : مردی نظر کرد بسر 
رسول‌خدا (ص) از لابلای جریده و چوب درخت که دیوار خانه‌بسود »و 
در روا یتی تظرکرد از شکاف در پس رسولخدا (ص) فرمود : اگسر 
بدانم تو موا یستی هرآینه برمیخاستم و باپیگان چشم‌تورا کور 
میکردم. و درروا یت دیگر :مردی از سورا خها ی حجر؛رسول‌خدا نگا ه 
کرد .,پس رسول‌خدا (ص) پیکان تیری آورد که‌چشم اورا کور کنسد. 
دید او رفته» فرمود: ای خبیث ۲ گا با ش بخداقسم اگر میماندی 
چشمت را میگندم. 


3 


۰ م4 ۱ ر 
ام از مر مرو س nfs‏ 
= ج نی امرس غا :يا سول اللو ارايت 
۱ 7 سر ور ۶ nr ro 2 ıa‏ ا 
ان رل بزیک أ دمالی قال: تئطه قالْ. ارات ان‌قا تلد 
ofr 1 ۱ 9‏ مر مکم رم ۶ 2 ۱ 


(۳(۰)۲(۰۲۱)و (۴) وساعل ا لشیعه / ج ۱۹/ص ۴۹۰۴۸و ۰۵۰ 





۱۷۲ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 








و کته تا ن: هو فی اا ا ۱ 
E‏ خد مت رسو لخدا (ص) و گنت یا سول الله . اگسر 
مردی آمد و خواست مال مرا بگیرد فرمود: بهاو مده »گفت‌اگر 
بامن جنگ کرد ,فرمود بااو 1 
شهیدیءگفت | کر | ورا بکشم فډ مو ردو درآ تش ۶ 
بای قال ر سول اللو (ص) : : مَّ فحل اون ما تایه کر هیاو 
رفی روا و فهو منز یمرک التیید9ا 
یعنی »رسو [خدا قرموت: هرکس نزد مالش و برای دفاعا زما لش 
کشته‌شود او شهید است و درروایت دیگر فرمود اوبمنزله شپید 


است . 
ا فن م5 رن وم 0 ور 
0 


ماش قال ر ل اللو (ص): من کا بر ا مرا | لیفجربهانفتاته 
AN‏ ا ۷ 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : کسو‌که بخواهد بازنی بزور زنا کند , 
پس‌آنزن اورا بکشد برای او دیه و قصاصی نیست . 


)0۶ ) داب الساعی پالفساد والمرتد و الخوارج 


ور را ا 


قا ل الله تعا لي: ا نما زا زین غا ريون ا لل و رموله و 
وا و ی AE‏ 2 و 1 ۳7 
تون فی ‏ لار قسا 5 آی یلوا ا او تفط ا يدهمو 
n‏ 3 0 4 ۸ َ‫ 
ا رجهم رمن خلاف أ وینوا می ا لارفي ی و 
7 اا 


هم ی الرة عذاگ عم ول این یی ٹا موا من قبل 1ن تقدروا 
اقترا E‏ 

یعنی» همانا مجا زا ت کسانیکه با خدا ورسول | وجنگ میکنند و 
سعی وکوشش برای فسا د روی زمین میکنند» این استکه کشتسه 
شوند یا به‌دار ۲ ویخته‌شوند یا دستها وپا ها یشان | زغلاف یکدیگسر 


قطع شود پاا زسرزمین خودشان را نده‌شوند (نفی بلد یعنی تبعیسد 
ل جا لجا معللاصول / ۲٣/ص‏ ۰۱۷ 

(۲ )و (۳) و (۴) وسائل !۱ / ج۱۸/ص ۵۸۹ و ج۱۹/ص ۰۴۵ 

(۵) قرا ù‏ سور ما ده ,یا ت ۲۳ و ۰۳۴ 


کتاب القصا ص‌ وا لدیات و القسامةٌ و المحا ربیین ۱۷۳۳ 
سس سم سس تسس تست 
شوند ) این است خوا ری آنان دردنیا »و برای ایشان درآ خنسرت 
عذا ب بزرگ موبا هد . مگرکسا نوکه پیش | زآنکه برآ نان دست یا بند 
توبه‌کنند ,پس بدا نید که‌خدا, آ مرزنده و رحیما ست . 

توضیح : : یات فوق دربا رققطا ملق نا نازل شده حال اگر کسی 
ا زقطا م لطریق دستگیرشد پس‌طبق آیهفوق که‌ترتیب درحدود را 
برحسب د رجا ٿ فسا د بیان نموده بايد بااو عمل نمود »پس !گر 
چنین کسی ءانسانی را کشته باید اورا بکشنسد و اگر کسی 
را نکشته بلکه فقط ارعا ب و سرقت مینموده ازدست وپایش با ید 
قطع‌کنند,پس بنظرحا کم است که حکخد! را براو منطبق‌سازدنه آتکه خضود. را 
مخیربدا ندوازخود حکمی اجراء نماید .وحرف ,او, درآیه برای حصر کسردن 
انواع‌عقوبت محا رب ا ست بهآ نچه بیان فرموده . وخدا وندبیان‌نموده که 
اگرمحارب قبل از دستگیرشدن توبه کرد مجا زات فوق از اوسا قط خوا هدشد, 
وفقط اموال مسروقه را با ید بر ات 


ج عن ا یں (رض) قا ل: قدم م اتی ا لسن( مقر من علي 


2 2k 32 


فا مهو المديكة فأمَرَهم أن یا توا ال الدقسبد 
قیشربوا _من آبوا لها و أنبا نها لّوا وا ۰ قاترکسسدوا 
ان | 


فقتلوار یه استا قوا یل فبتتافی خا روم ای سم 
تاک امم ۶ اریم و ل بتاع که تتتم عونا و 
اق ا الک 2 Ee‏ 
اوا . 
یعنی»ا ز انس (رفا روایت شده‌که‌گفت : علاه‌ای ا زقبیله کل بسه 
خد مت پیغمبر (ص) رسیدند و اسلام آ وردند ءپسآب وهوای مدینه 
باایشان نسا خت و ازماندن درآنجا نا راضی بودند »ءپس رسول‌خدا 
E‏ امرکرد که بروند نزد شتران صدقه که ابوال 
شیرآ نها را بیاشامند پس‌اینکاررا کردند و صخت یا فتند .پس 
و کشتند و شتران را بردند.».پس 
رسول‌غدا (ع) درعقب آنان ما مور فرستاد وایشان! دستگیر کرده 





11۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





و آوردند» پس دست وپا ها ی ایشان را بخلاف یکدیگرقطم کرد 

چشمانشان را کورکرد (زیرا چشمان چوپانما را e‏ 
و جراحات‌ایشان را مداوا نکرد تامردند. و درروایتی:ایشان 
را درآ فتاب گرما ندا ختند و چون آ ب خواستند به‌ايشان 7ب داده 
نشد تا مردند (یعضی ا زفقپاء گفتها ندپاره‌ای ا زاین عقوبتپسا په 


دستور پیا مبر (ص) نبودهاست). . 
تن جنترئن مت (ع) قا ل: قوم علی سول اللو () 


۳ Sar 
قوم من بنىصبة بذ ری قفا ر َم ول او (سا : آقیمو عشدی‎ 
قا ذا برهم نگم فی رم قفا لوا‎ 

بهم بهم اللی !یل الط رون من 

مش رم ۳ 

فلم زاوا و ا مسوا فكوا ک مک کا ر 
ا ال گرا تنم و ا 


2 
۳ 

ay A a 2 SN LS lL‏ هم هم دور 

یقدرون ان یخرجوا یه قریبا ن ا رض لیَمن نا سرهم وجاء یمم 


ر O dh. n a2 ۳ e‏ 
رسول الله القطع نقطع ايديم و رجهم من خلاف . 
یعنی»ر وا یت شد ه ازجعفربن محمد (ع) که‌گفت : قومی ازطا گفه 

بنوشبه درحال بیماری وا ردشدند بررسول‌خدا (ص) ۰ رسول‌خدا (صابه 
ایشان فرمود : نزدمن بمانید و چون خوب شدید درمیان عسته‌ای 


۱ 
الى رسول الل ها ات تا سرا ایی حا رون 
الى رسول به (ع) قح هذها لاه : ا فما جزاعا رین نها رون 
ي 0 ر ۶ هر 
الله و و یعون فی الارض قضا دا أَن یکتلوا آو یلوا 
هم رس هت رات ۳ موم هه ۳ حر وه 7و ۳ موم ۳ 
او تقطم ابدیهم و ارجلهم من < یاو ینقوا مق | لارض ..فاختا ز 
ا 


شما را میفرستم »عرض کردند مارا از مدینه بیرون فرست کهدر 
خا رج شهر باشیم» ایشان را فرستاد به‌جاشیکه شتران صدقه بود 
که از ابوال شتران بیاشامند و از شیرشتران بخورند »پس چون 
صحت پا فتند و محکم‌شدند » سه‌نفرا زکسانی راکه درمیان شتسران 
بودند کشتند » این خبر به‌رسول‌خدا (ص) رسید ءپس علی(ع )را بسوی 
ایشان فرستاد درحالیکه ایشان دربیا بان نزدیک یمن متحیربودند 
و نموتوانستند ازآنجاخارج شوند »علی(ع ) ایشان را اسیرکرد و 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۵۲۵ 


سس سس سس سب 
كتا ب القصاص والدّيات والقسامة والمحا ربین 11۵ 
ا ا ا 
خدمت رسو لخدا (ص) آورد» پس‌این آ یه (آیے ۳۳ سوره‌مافده) نازل 
شد(که‌موفرما ید ) : همانا جزای آنانکه باخدا ورسول او محا ربسه 
میکنند و درفسا ددرزمین می‌کوشند این استکه کشته‌شوند ویایدار 
7 ویخته‌شوند ویا دستها وپا ها یشان قطم‌شود ا زخلاف یکدیگر ویانفی 
| زبلدشوند» پس رسول‌خدا (صم انتخاب کرد قطع را و دستپسسا و 
پاهاپشان را | زخلاف یکدیگر قطع نمود . (درا ین حد.یث | شکا لاسشی 
است | زجملهآنکه رسول‌خدا (ص) برای دستگیری این مفسدین»تعداد 
بیست نفر سواره فرستاد که میرشان گرز بوده ودراین‌حدیث نیام »4 
nr a‏ ۳ 

ش من جع ربمم من آباثه شه (ع) قا ل فال رَسولّ الله 
(م) : سی هر تلیقا. مه ک۳] 
یعنی»رسو لخدا (ص) فرمود : کسیکه شمشیربکشد پس‌خون اوهدراست. 
(درا ین حدیث نیز اشکال بزرگی است زیرا چنانچه محا رب‌مفسد 
جز !رعاب وترساندن کاردیگری انجا م‌ندا ده‌با شد مجا زا تش قت 
نخوا هدبود بلکه تبعیدویا تعزیرمی‌باشد ). 

برش عن علی(ع) فی کنایه أَن سول الله (ص) مضى قبل 
ی 
آن فطع آخکرمن نع رجی(ا 
یعنی»ا زعلی(ع) روا یت شد ه که‌رسول‌خدا (ص) از دنیا رفت پیش از 
آنکه قطع‌کند بیشتر | زیکدست وپا . 

ماش عن رن مَحَمدٍ (ع) 1 رگ ولا لو (ص) قا ل: لاتدعوا 


المملوب بعد كَلاة ز ایا م ختی رل 
یعنی »! زجعفربن محمد (ع ) RT EN‏ (ص) فسرمود: 


دارزده را بیش از سهروز مگذا رید بماند تااینکه‌پافین آ ورده 


و دفن شود . 


)۱ وساقل الشیعه / ج ٩۱/ص‏ ۰۴۴ 
(۲)و (۳) وساشل الشبعه / ج۱۸/ص ۴۹۵و ۰۵۴۱ 
(۴) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۱۸ وا لمصنف /ج ۱۰/ص ۰۱۶۸۱۶۷ 


۱۳۶ جا معا لمنقول‌فنی‌سنن الرسول 





یعنی.۱ ز رسول‌خدا (ص) روا یت شد ه که فر مود : خون مسلما نی‌که‌شها دت 
میدهد به لا" له ( لا الله و اینکه من رسول‌خدا ب یسم ,حلال نیست مگر 
ب‌یکی ازسه‌چیز : یکی قتل نفس کرده‌باشد , و دیگنر زن ویامردی 
که‌دا را ی همسرباشد وزناکند» ودیگر آنکسوکه ازدیین خود جدا 
گشته جمعت مسطمین را ترک گوید . (دویسنده‌گوید : رجم‌زناکار و 
کشتن مرت موافق باآیات قرآن نموياشد ) . 


۷- ج ن رة أ کی (ع) َرّ کوما ارتدوا عَن الاشلام 
ر e‏ و م2 sn‏ 4 ع مه م 
َبْلَمْ ذلک امن کباب بی فا ل: لوگنت ا تا لقتلمَهم لقو لر سول اللو 
ا ر ماس 21ہ یو E KA‏ 
ما ی دل ویک ا فلو و رهم ( ل رول الله (ص) 
ابو عذا ب اللو. فَبَلَعّ ذي كمي فقا ل دی ای میا ر0 


اس 


یعنی» از ره روا یت شده‌که علی(ع) سوزانید قومی را که از 
دین اسلام برگشته‌بودند »پس‌این قضیّه و خبر به! بن عباس رسید » 
!و گفتاگرمن بودم ایشان را موکشتم و نموسوزانیسدم بسرای 
اینکه‌رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه دین خودرا تغییر دهد او را 
بکشید .و ایشان را نموسوزانیدم برای قول رسو لخد ا(ص)اکه فرمود : 
به‌عذا ب خدا عذا ب‌نکنید . این گفتار به‌علی(ع) رسیسد » فرمود : 
این با س را ست گفته! ست 

4ش فال رول الو زی : : لولاا میا کر ای يقالا ن محمّدا 
امعان بقَوّم حتی ظفر بعدوو قحلم كربت انا ق زر م كشي ۷ 
یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود : اگر تبودکرا هت من ا زا ینکه‌گفته شود 
محتّد کمک خوا ست ا زقومی تا اینکه ظفریا فت بدشمن خود آن‌قوم‌را 


کشت هرآینه گردنپای قوم بسیاری را میزدم.( این روایسست 
مخالف با قرآن يودد ر از و رت ۰( 


۱ 


و gn‏ م 7 ر 
ج قال ال (س) : سیخرچ قوم ِى | آخرالزمان احسداث 


الک ناکلام ولو من کول کیر البَریّ لايجا وز يمانم 


م مهم ت a”‏ م س وم 2 
وروی می الین كلا بَرق له بع ویو اکن 
(۱) التاجالجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۱۸ 

(۲) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۵۵۱ 








سس سس مس مت سس سس 
کتاب القصا ص والدیات و القسا مه والمحا ربین ۱۳۱۷ 
سس سس سس س 


Tad 9n U‏ وم موم 


لقيتموهَم فا قتلوهم انى تلهم جرا لِم قلي یوم قل مزا 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : بزودی درآخرالزمان قومی‌خروج‌میکنند 
که‌تازه‌سال وکم‌عقل هستند ازقول بهتر مردم‌را گویند» ولى 
ایمان ایشان ا زگلویشان تجا وزنکرده ازدین خارج می‌شسسوند 
چنانکه تیر از کمان خارج میشود ,پس‌هرکجا ایشان را ملقسات 
کردید ایشان را بکشید که‌درقتل ایشان اجراست برقاتل در روز 
قيا مت (ین‌روایت | زقول علیعَیُها للم نقل شده درمقا بسل 
وا رج روان .وا ین‌حدیث با الفا ظ دیگر نیزا مده و درروا یتسی 
| ست که رسو لخدا دروصف ایشا ن فرمود تفت وق آهل 1 شلام ۰ .ونيز 
نقل شده‌که] نحضرت فر مود : ما دا ۳ ئا لو نی هر اه 
خروج وشورش کردند ا یشان را بکشید وباایشان قتال کنید. و علی 
(ع) نیز پس ا زشورش و قیام ایشان برای حرب باایشان جنگید. 
بنابراین بصرف عقیده نمی‌توان کسی را کشت .ومقصودازآخرزمان 
درحدیث فوق ؛گفته | ند "خرزمان خلافت خلفای راشدیین است)) . 


0۷ 2 من سب الب (ص) 


عم موم 


gar l4 


َا 0 نه قا ذا هو با I‏ ر 


(۱) التاجا لجا مع‌للا ۳ ج ۱۰ اص ۰۱۵۷ 
(9)۲(۰)۲ (۴) وساثل الشیعه / ج ۱۸/ص ۹ ۶ ۴۶۰ 


۱ me VE O 


ی ی 
۱۳۸ جا مع! لمتقول فی‌سنن الرسول 





یعنی.۱ زجعفرین محمد روا یت شده‌که‌گفت پدرم‌مرا خبرداد که‌رسول 
خدا (ص) فرمود ؛ درباره‌من بطورسا وی با یدمردم تأسی کنند. 
کسیکه شنید پکنفری مرا به‌بدی ذکرمیکند براو وا جب است بکشد 
کسی را که‌مرا فحش میدهد و نزد سلطان اورا نبرد وواجب است 
برسلطان هرگاه نزد او بردند که بکشد هرکسی را کسه از من 
بدگوفی کردها ست . و ازحضرت باقر روایت شده که‌مردی | زطا کفه 
هديل رسول‌خدا (ص) را سب میکرد این خبر بهرسول‌خدا (ص) رسیسد و 
گفت کیست برای دفع » پس دومرل انصا ری برخاستند و گفتند ما پا 
۳ پس رفتند تا به‌معل آن مرد رسیدند و از خود او 
پرسپدند درحالیکه گوسفندان خودرا جمع میکرد.ا و گنست شما 
کیستیدو نام‌شما چیست ؟ درجواب گفتند آیا فلانتی هستی؟ گفست 
آری» پس پیاده‌شدند و اورا گردن زدند. و ازحضرت رضا (ع). از 
پدرا نش | زرسول‌خدا (ص) روایت شده که‌فرمود : هرکس پیامبری را 
سب کند کشته‌میشود و هرکس يا رود وست پیا میری را س کند 
تا زیانه زده‌میشود . 
نویسنده‌گوید این قبیل اخبار ازجهاتی صحت آنها مشکوک است: 
اول اینکه میگوید دزد سلطان نرود و خود گردن بزند و ا بسن 
موجب هرج و مرچ است . دوم‌اینکه زمان رسولخدا (ص) سلطا نى 
نبود »و دين اسلام با ملطخت نمی‌ما زد پس‌اینکه گوید الوا ِب 
ملی اسان مقتش معلوم نيست . فا لقاً این یکنوع دیکتا صوری 
است و انبیاء! زاین صفات مشزهند . رابخا ١‏ سب موجب قل 
باشد پس یات قرا ن که میگوید :زاء ْو سیکذ متشه( »3 ان 
غاقَبْتَمْ قعا جوا يمل ما موم یملاء .ها وا تشه یمشل 
معت ى لگ 0 

۲ ج عَنْ علی(ع) آ “يهود ية 4 کا کث یم السْیی(س) و حَع 


)1( قرا / سوره‌شوری ی آیه ۲۰ 
)۲( قرا ن/ سور؛‌نحل »یه ۰۱۲۶ 
(۲) قرآن/ ورا ب4 ۹۴ . 


کے و ا ا خن تست بت کیت 
کتا ب القصا ص وا لذیات و القسامة والمحاربين 1114 


فيه فختقها رجل حت ما سك فا ا رل انلو ري هاا و رفع 
ی قَتَلَ أ مُولَدٍ له فَجمَعْ الى ص 


9 7 
2 موز ا تقَمْ فک 
ar‏ 2۹ و 2n n‏ 4 1 مر 
ر راردا و تخیر یت e‏ و 


يعنى» ازعلى(ع) E‏ ی زن یسپودی بد بهرسولخدا (ص) 
میگفت و دربارها و بدگوگی میکرد پس مردی | ورا خفه‌کردتا مرد » 
پس رسو لخدا (ص) خون نزن را هدر نمود. و مردکوری را ۲ وردند 
خد مت رسول‌خدا (ص) که مود خودرا کشته‌بود »پس پیغفمبر (ص)مرد م 
را جمع و از او سوال نمود» او گفت یارشول,به‌شما فش 
میداد و دریا ره‌شما بدگوفی میکرد ,چندین مرتبه اورانپی کردم 
و زجر نمودم ,گوش‌نداد» پس‌کارد را درشکم آو نپادم واورا 
کشتم . رسول‌خدا (ص) فرمود : ۲ گا هوشا هدبا شیدکه خون آنزن هدرا ست . 


(نویسند ه‌گوید + احادیث فوق ومانندآن موافق باقرآن 





ی 
نمیتوان به‌آنپها اعتمادنمود مردم چقدر انبیاء را ا 
۳ چنانکه خدا فرموده: باب يهم رمق سول إ لا کا نوا به 
یستهزو و ولی هیچ پیا مبری مردم‌را به‌این جرم نکشت .آیا خدا 
فرموده هرکس استپزاء ویا بدگوشی کرد اورا بکشید »رسول‌خدا (صارا 
چقدر دشنا م‌وبدی وضرب وشتم نمودند .حتلق قصد قتل آ"تحضرت را 
نمودند ولی 1 نحضرت همه را بخشید و دستورنداد کسی را به‌این 
عنا وین بکشند .,درهیچیک | زکتب المهی چنین حکمی نیپ ست 


4 





ا ا ر ر غودریری کے را اا کل 
| کشرا از اهل فلو و افراد مجپول نقل شده اعتماد نس ود .و 
مردم‌را نمپتوان به‌این بپانه‌ها کشت . و درباب قبل نیز بیان 


urn 


گردید که حکم مرد کشتن نمویا شد ). 
(۱) و( ۲ 1 لتاجالجامع للاصول / ج۳/ص ۲۰ ی E‏ 
(۲) قرآن/ ور آیه ۱۱ و سوریس , آ یه ۰۳۰ 





۱۷۰ چا معا لمنقول فی سننا لرسول 





(۱۸) باب فضل العفو عن القصاص 


و ام صو وس ا An‏ سر 2 ف 
قا ل الله‌تعا لی: + و جزاء سیشو سبشه مئلها من عفی و آصطلح 
و ق 2ے 
ا جره تن اسلا 
e 21 ۹‏ 
£ > 


ادج عن ابی شرح الحا عيّ(رض) م اي (س‌قا ل: من اصيبَ 


ا 

a ¢ 0‏ 7 بهو 2 اوو سی ا بل 6۴۶ 

بفتل آو خبل فانه نه بختا را دی كلا : !ما آن یَفکض و ! شا ان 

مر س 9 مه مر هم ۶ وم ne r Ar,‏ 
و اما ا با خذ الدیَهٌ. فان آراد الرایعه فخذوا علی یدیه 
0 مرو ف 0 


و من ا عند بعد ذلِک فلهٌ عذا ب 
یعنی» از یریم خزاعیٌ روا یت شده که‌رسول‌خدا (ص) فرمود :هرکس 
به‌قتلی و یانقص عضوی رسیدبه‌یکی ازسه‌چیز مختاراست :پاقصاص 
کند ویاعفو ویا گرفتن دیه » پس‌اگرچیز چپارمی را خواست دو 
دست | ورا بگیرید .و هرکس پس‌ازآن تعسدی کند بسرای اوعذاب 


دردناک است . ر 
ج ی ابر (رض) قا لّ: IL‏ رفع له 


و فیه قما یا لا أَمَرٌ با لو فبه .0 


یعنی» از انس روایت شده که گفت : ندیدم چیزی درباره قصاص 
به‌رسول خدا (ص) مرا جعه‌ونزد او برده‌شود مگرآنکه آنحضرت امسر 
بەعفو درآن ميفرمود . 

ج عن ا لیس قا ل: ما من رجل با میور فی جسدو 
میت یه إل وق الله به درج“ و EES‏ به 
عطیکا 0( 
یعنی»ر وا یت شد هکه رسو لخدا (ص) فرمود :هیچ مردی SERS‏ 5 
بدن خود به‌مصیبتی برسد پس درموردآن دررا ەخداگذشت‌کند (یعنی 
ازجانی عفوکند )مگرآنکه خدااورا به‌درچه‌ای بالابرد و ا 


(۱) قرآن/ سورشوری/ آیهُ ۰۴۰ 
)۲( ما لتاج‌الجا معللاصول/ ج ۲/ص ۳۵و ۳۶ وا لمصنف /ج ۱۰/ص ۰۸۷ 
(۲* لتاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۲ /ص ۰۳۶ 





ل 
کتاب القماص والذیات والقسامة و المحا ربین ۱۷۳۱ 


اس تست سس نوتس مس س س 


(۱۹)یاب الاب اذ اقتل الولد 


۱ ۱ ۸ قرو فر 
e‏ عن ا شی (م)قا ل: لاتقا م ا لحدود فى المساجد و 
تن لوا( یه باوكا 
یعنی, درروایتی ازرسول‌خدا (" ص) ۲ مد.ه‌که‌فرمود : حدود در مسا جند 
اقامه‌نشود و پدر بعوض پسر کشته aE‏ ِ0 


ش فی وَمیّا لسبيْ(م) لِعِیِ(ع) قا ل: لایشتل واللدوكده. 


یعنی, در وصیّت پیغمبر (ص) به‌علی(ع) فرمود : پدر بعوض پسرش 


7 نب ین 
(۲۰) باب من ادعی النبوة 
م2 2 r‏ 3 سار را و روم 
اش ل النبی (ص) اھا ا لتنا س لته 4 لابق ی و لاسنه بعد 
سنتی فَعن ادّعی الک قَدَهُواه و بد َه فى لتا ر رما فتلوه و مَل 
E 2‏ ۲ 
تبعهٌ َا َه فى الا رء آيَهّا لتا سأ يوا القطا صو وا ام 
7 کم ر e‏ مر 2 0 و ي ا 
ِا حب الق و لّوا و الما و نیوا تسلموا کال 
E Cd‏ ر ورو 4 سے مر تنگم 
بخ اا و رسلى اق الله قوی زیر 
1 


(ص) فرمود : بدون شک پیا مبری بعدا زمن نیست و 
وت 


بکند اعا و بدعت او درآتش‌است »! ورا بکشیدو هرکس پیسرو او 
شود درآتش است » ای مردم قصاص را احیاء کنید و حقّ را برای 
ما حب‌حق | حیا ء کنید و متفرّق نشوید و اسلام بیاورید و تسلیسم 
شوید سالم خوا هیدبود »خدا مقررکرده و فرموده که البته من و 
رسولانم غلبه خوا هیم‌کرد زیرا خدا قوی و عزیز است . 


تما م شد کتاب قصا ص ودیات وقسامه‌ومحا ربین » 


الجا معللاصول/ ج ۳٢/ص‏ ۳۵ و مسندا لاما مزید |ص ۴۶ 
الشیعه / ۱۹/ص ۰۵۸ 
فل الشيعه / 


8 وسا ۱۸ص ۰۵۵۵ 


سس سس سس سس 
۱۷۳۲ : جا معا لمنقول فی سنا لرسول 


کناب الحدود 


١باب‏ الترغيب فى اقامة الحدود 


ر ام مرس o‏ مق رک و 2 
¬ ج فا مول اللو م : إقامة حدٍ بارض خير لاهلها مسن 

ر و :7 2 7 

مظر ری ی ۳ 


لب 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : پرباداشتن حد درسرزمینی بهتراست 
رای شل ان از بان ان چهل شب 


e 7 


۲اش عن جعفرجن ۶ محمد (ع) عن ا لني (ص) قا ل: ر 
ا ا *# iF‏ 
یمن مطر آوبعین اعا 3 في وام بقا م لذو فى الأرسافشل 


یعنی» و جعفرین محشد (ع) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمسسسود: 


2 
برپاداشتن حدی بمترا زبا ریدن چپل روزاست ,و درروایتی قرمود : 


ت 
حڈی که‌درزمین برای خدا اقامه‌شود بہتراست!زباران چهل روز . 


۲یاب النهی عن الشفاعة فى الحدود 
إ5 وصل إلى الاما م ۱ 
زر اج عن عاکمه أ مریم اسهم تا ن لاف الغژویت( 


التى رقت فقا لوا ۱ من یکلم فيها رول الله (صا؟ فان 


2 


کرو مكو ال أا مه حب مول الله رمي ككلمة ألا قفلالً 
ول ا تلو ر : نع فی عم عودا دوه نم ام ما ختقسست 
عقال: أیُهالناش شا ملک الفیی من فک هم اشوا ذا 
و نالتا ناوا علو 
الح و ام اللہ لو آي فاطمة بشت مد رقت لقطعت د هلاو 


لجا معللاصول/ چ ۳/ص ۰۳۷ 
e‏ الشیعه / ج ۱۸ص ۳۰۸ 
آلتاجالجا معللاصول/ج ۲ص ۳۶و ۳۷ وا لمصنف /ج ۱۰/ص ۲۰۱ و ۰۲۰۲ 








سس اس سس سب 
ن كتا ب الحدود (با ب الثهى عن الشفاعة فی الحدود ) ۱۷۳۳ 


۳ 


gr nr مه‎ 


نی راف کم آم پگ الراً ذ کیت بده 
یعنی» از عایشه زوا یت هگ قریش ا همیّت دا دند به ان ن 
مح زوو رهه که سرقت کرده‌بود و گفتند کیست درباره ار با 
رسولخدا (ص) سخن گوید؟ گفتند چه‌کس جرا ت برآ ن دارد جز اسا مه 
که محبوب رسول‌خدا (ص) است » پس انا مه با رسول‌خدا (س) (درموردرفع 
حدٌ ا زآن‌زن) صحبت نمود » رسولخدا (ص) فرمود : یا درحدی | زحدود 
| للهی شفا عت میکنی سپس آ نحضرت برخاست و خطبه‌خواند و فرسود: 
ای‌مردم همانا آنانکه قبل آزشما بودند هلاک شدند زیرا چسون 
شخص شریفی درمیان ایشان دزدی میکرد اورا رها میکردند و چون 
شخص ضعیفی دزدی میکرد حدّ براو جاری می‌کردند و بخدا سوگنسد 
اگر فاطمه دخترمحمد دزدی کند البته دست اورا قطع کنم. و در 
روایتی امرکرد زن مخژوميە را که ۱ ی کنند . ر۶ 
۲- ش عُن الباقر (ع) فا : ن یه وج الستیی(ص) ام 
ی الیرم کته میا » ققال 
ال ما اا ی طدا عی مود اللو اک تقعكهار رول 


از و 


اللو (ص) TT‏ + کای آسامة من زو بتفع 


e 2 


8 
ی 
N‏ 
a‏ 
۰ 
ك 
۱ 
د 
۰ 


فى الشئ_ الّذی لاح ا نی سول الله (ص) با سا ن قد وج 
r E‏ و ر کے 
مكبو خث ج اناس یلال رون اتنورس تم فی عا 
ر 


یعنی»› ا زحضرت باقر (ع) روایت‌شده که بر برای أ مسلمه ز وجه رسو لخدا 
کنیزی بود که ازقومی سرقت کرد » پس اورا خدمت رسولخدا (ص) 
۲ وردنسد ۳ سمه دربار؛ا و بارسول‌خدا (ص) تکلّم‌کرد ءرسول‌خدا (ص) 
فر مودای ا این حدی از حدودا للهی است ضایع نمپشود » پس 
امرآن‌کنپز را قطع نمود .و از جعفربن محمد (ص) رواپت شده که 
اس مُذبن رید دربار#چیزی کح درآن نبود شفاعت مپنمود » پس 
آدمی را آوردند که حدّ براو وا جب شده‌بود ءپس اسامه‌شفا عت کرد , 


رسو لخدا (ص) فرمود :. درمورد حد شفاعتی نیست , 


الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۳۶ و ۰۳۷ 
1 الشیعه / ج۱۸/ص ۳۳۲ و ۰۳۳۲ 





۳ شش م دربن محر من آبا و (ع) فی وم الكش سا 

کی رف د ا ملش على زا ن ن عفر »و لاح فی السْنرسض » و 
EE‏ 

ا جعفربن محمد (ع) از پدرانش روا یت شد هد روصیت رسولخدا 
(ص) به‌علی فرمود : یاعلی» برزناکار تا وان ازالهبکا رت نیست 
(یعنی »همان اجرای حذبرا و ءکفا یت میکند )و درکنایه‌گوفی حسدی 
نیست (یعنیءحدقذف برا ی کسی ا ست که!افتراء موجب حدارا بصرا حت 
گفته‌باشد )۰ و شفاعتی درحد نباشد . (نویسنده‌گوید درصدور ایسن 
روایت | زرسول‌خدا (م) جای تأ مل است )۰ 

۲ چ من ابن َر (رض) ن ا لبت (ص) قا فا ل: من خالث مفاعته 


4 


ر 
دون حد من حدوو اللو د اک الله و من * 


8 


n چ یه م42‎ n 2R 


یمه کم برل فی سط اللو عتی ینرع عنه نه و من قال فى مون ما 
لت فده ةا نله ردعْا ابا ل خی یر ما قال و کل 
عللی َو بطم عکَ با رپ ن اللو وا 
تیه رشو ها اس گرم ون کیک مقا عت ارو خا لب ما کم هوک ارو 
آ جا عد یا و خد وف ای کار اعدا فد باه کوزی ای کم هیکت 
درمورد باطلوکه میداند باطل است خصومت کند همواره درغضب‌خدا 
است تادست بردا رد و کسیکه ارا ره و مین بگوید آنچسه در او 
نیست خدا اورا در گل چرک اهل دوزخ ساکن نماید تاآنکه‌ازآنچه 
گفته بپرون آید و کسیگه برخصومت ستم‌گری یا ری گند بتحقیق 
مبتلا شده به‌خشم خدای رو رصنوذیا للم 


a2‏ ر 
هھ ش من دربن محر (ع) قا ل :فا ل سول الله (ص) : , لاکنا لد 


نی کید( 


یعنی»ا ز جعفربن محفمد (ع) روا یت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) فرمود :کفا لت 


در حدنیست (یعنی »چنا نچه گنا هی‌که مو جب حدا ست برا ی شخصی ثا بت 
۶ 
گردید نباید 9 


(۱)و (۳ وسا فل ا ج۱۸/ص ۴۵۴ و ۳۳۲ 
(۲) التاجا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۶۹ 





س 
کتاب الحدود (باب ان الحدود بسقط بالشبهات) 1۲۵ 
ا ا ا ق ع حت 


نه 


۳باب دفع الحدود بالشبهات 


‌ 

ادش قال رسول الله (ص): اروا الحو e‏ 
یعنی» رسولخد! ( ص) فر مود : حد ورا دک بشبها ت 

۲ ج تال الب (س): او الحدود NE‏ 
نکم ,ان کی که مک قدا یه » ا م الاما مان بعطیه 

بی افعتوصنژین 51 مه بی اک 
شتتی رنب ولخدا (ص) فرمود : وق | زمسلمین تا میتوانیدبرطرف 
کنید » پس‌اگر برای مسلمی محل فرا ری هست | ورا براهش رها 
کنید زیرا امام اگر درعفو خطاکند بمترازآنستکه درعقوبست 
خطا کند . 

7 ن ربن مَحَمّدٍ (ع ) قا ل: دوقفم روت 

سإ لی ا لوز وجل وجل جرک هرسيم بقیرت 

بی | زجعفربن محمد روا یت شده که رسو ل‌خدا 1 فرمود :بدترین 


دم نزدخدا ردي و یو پشت مسلمانی را (برای! جراء 


“n مر و2 س س ر ر‎ are 
۷ وفی روا من بل حدا فی‌فیر حدر فهوین یی‎ 1 


۴- باب المعافاة و السترعلى أهل الحدود مالم‌تبلغ الزمام 


72 مر 
ا ج قال الشياص) : ا ا الج فیما بَیتَکَمْ قما بلعنی 
من د ققد وجب 


یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : حدود را دربین خودتان عفوکنید که 
آن حلّی که‌به‌من برسد لازم الاجراء گردد . 
ga rn,‏ و ر ت 2 ۱ 8 
ج قال‌النبی(م): آاقیلوا ذوی الهیکا ت عثرا تم لا 
ال 
یعنی,رسولخدا (ص) فرمود : از لفزشها ی صاحبان شخصیت نیکسو و 


(۳(۰)۱)و (۴) وساغل الشیعه / ج ۱۸/ص ۳۲۳۶و ۳۱۲ 
(۲) و (۶) التاجالجا محللاصول ج ۲ص ۳۶ 
(۵) التاج| لجا معللاصول / ج ٣۳/ص‏ ۲۶ و المصنف /ج ۴۴۰/۷ ۰ 





۱۷۶ جا معا لمنقول فی سننا لوسول 





صا لح درگذرید مگرحدودرا ( که‌پس از رسیدن ورفع‌آنبه‌ا هام »همه‌نسپت 


4 1 د د). 
به‌آن برا بربوده‌وبابد اجرای حدودگرد ۳ ۰ 


+ ج جا مار (رض) الی السّبق(س) اق عْكه یالزنا رب 
ما با مش فا ل لهژا ل الّذی أْارعلَیّه بالاشتزاف : و 
مترته بقویک کان کیوا کگل! * 

یعنی»ما عز خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و چپا رمرتبه اقراربه‌زنا کرد 
پس رسولخدا (س) | مربه‌رجم او نمود و به‌هزال که‌به‌اوا شا ره‌کردهبود 


کها عتراف کند فرمود اگر اورا باجام؛‌خود پوشید‌بودی برایت 


2 بپتر بود‎ 
n ۱ 1 Lr f ور‎ 2 ۱ 

۴ ش کان صفوا ن بن أمية بعد إا سلامه ناشما فی المسجد 
2 م2 ا 

2 و و مرس ف فار ت ۱ ر 2 
فسرق رداوه کتیم اللش و آخذ مه الرداء و جاء به إللىرسولالله 
ان 7 7 ۳ ر ا 
و تام ای REE RT O‏ ر و 
(ص) و آ فام پذلیک شا هدین علیو فا مر (ی) یقطع بمیته ,فقال‌مقوان 
A Ft‏ گر ور م ۱ Ipc ag‏ < 2 
يارسول اللو ا E N EE‏ 
GA 22 af n it‏ و مر EE‏ و ا 
هذا قَبْل أن کرفعه الق مقطا و فی روایذ: او صفوان بسن امیه 
ar ET REE‏ 7 میرم ار وگ ر رو 3 رگ فا 
کان مضطجعا فی ! لمسچدا لحرا م »فوضع رداء ۵ و خرج بهریق الماء 

ارم اار رة 2 E n E A EZ‏ 
فوجد رداءه قذ سرق حیی رجم راليو فقا ل: من ذهب برداتی؟ فذهب 

مهو و مس و رو رو م ت س ر رو ار 
یطلبه ,فا خذ صا حبه فرنته الی النبی (ص) »فقال الشبی (م) :۱ قطعوا 

ررر مرا مر مقر مر و و صو و و م ورو 7ر ط 2 
يده ؛ ل ال : تقطع يده من أجل رداثي بارسول الله؟ قال : 
ارا e‏ ووو و ا ها سے لی را م af‏ 7 


۳ 4 رو ا ا‎ HE 

»قا ل؛ فأنا اهبهله فقال رسول الله (ص) : فهلا كا ن هذا قبل 
wr? ۱‏ 

پعنی»صفوان بن امیه پس !ا زاسلام خود درحالیکه درمسجد خوابیده 
بود رداءاورا دزدیدند »,بدنبال دزد رفت وگرفت واورا خدمست 
رسولخدا (ص) آ" ورد و دوشاهد براو اقامه‌کرد ءرسول‌خدا (ص) به‌قطع 
دست راست او امرنمود » صفوان عرض کرد ما رسول الله پواسلسه 
رداء من دست ا ورا قطع میکنی»من رداءرا به‌او بخشیدم ءفرمودچرا 
این بخشش را قبل ازآنکه نزدمن بپاوری انجا م‌ندادی»پس دست 


(۱ )۱ لتا ما لجا معللاصول / ج۳/ص ۰۳۶ 
(۲)و (۳) وساتقل الشپعه | ۱۸ص ۵۰۱ و ۰۳۲۹ 








س ل ل ا 
كتا ب الحدود ( الشترعلى اهل الحدودقبل الرفع إلى الاما YY (e‏ 


راست‌اورا قطع نمود (نویسند ه‌گوید دراین حدیث اشکال است که 
چنانچه از حوّز دزدیده‌شود باید دست قطع شود و درغیرا ینصورت 
دست قطع نمی‌شود مگرآنکه بگوئیم مسجدبرای اهل مسجد حرزاست 
بخصوص آ نکه کسی در مسجدبرجا مه‌ا ش خوابیده وسرش‌را برآن قسرار 


دا ده‌باشد). 


2 
وگ‎ rS n Nar 


مش عن جعفربن مد (ع)قا ل: آت کی ا یی سا | رل فقس لد 
E TE‏ کو اتر َم 
ٹا ب کا ی حيرا کا 
یعنی»! زجعفربن محمد (ع) روا یت شده‌که‌گفت :مردی خدمت رسول‌خدا 


(ص) آ مد و گفت من زنا کردها م ,تا اپنکه‌گفت +رسول‌خدا (ص) فرمود 


a 
. اگر گنا ه‌خودرا سترمیکرد سپس توبه‌میکرد برای او بهتربود‎ 


۵-باب حد السروة و تصابها 
i‏ ی ا کو ا ا و ا 
ل الله‌تعالی: و السارق و السارقه قطعوا ایدیهسا 
ات کی که سیب و الله ریز E‏ 
E‏ 7 


tn n2 
اج من الب (س) قال: کک السار يرق البيضةفتقطع‎ 

دم ۶ رق الک کتفطع 7 یو 
یعنی »ر وا پست شد ه که رسو لخد | ۱ فرمود : خدالعن کرده سارق راکه 


میدزدد کلاه‌خود ءپس دستش قطم میشود و طناب ورسن میدزددپس دست 


او قطع میشود . ۳ ۱ ۱ 

2 بے بب ۵ ور مرف الط هم ۱ 
ا عم ررض) او التّبیَ(م) قطع سارقا فی مجن 
مر ور رس و 7 2 ۳ 
قبمته 


تلا درا اک( 
ا 


: Ty a ( 

) قرآن / سو رة ما نده /آ بے ۰۳۸ 

) التاج‌الجا ممللاصول /ج ۲۱/۲ 

( التا چا لجا مع‌للاصو ل/ ج ۲۱/۳ والمصنف / ۱۰ص ۰۲۳۵ 
) التاج‌الجا معللاصول/ج ۲/ص۲۱ وا لمصنف / ج ١٠/ص ٠.۲۳۶‏ 
{ 1 لتا | لجا معطلاصول/ج ۰۲۱/۲ 











یعنی.! زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : دست سارق قطع نمیشود 
مگردریکچها رم دینار. و از ابن عمر روا یت شده که رسول‌ضدا(ص) 
دست سارقی را قطع کزد درسرقت سپری که‌قیمت آن سهدرهم بود .و 
از ,ان باس روا یت شدهکه گفت :رسول‌خدا .(ص) دست دزدی را قطےع 
کرد درسرقت سپری که قیمت آن یکدینار ویا ده‌درهم بود . (دراین 
ا حادیث قیمت سپر ده‌درهم وسه‌درهم هردو ذکرشده »واین» اشکالی 
ندا رد زیرا سپرنیزما نندسایرا جناس ازنظرکیفیت ساخت ویا نوع 
ومرغوبیت جنس آن متفا وت است .وممکن است چنا نکه‌عده ی آزفقماء 
گفته‌اند بگوفیم حدتصا ب ما ل مسروق ده‌درهما ست ودرکمتسر ازآن 


ا 7 سے دای وم 
ٍ ی ا فا GRE‏ مه ا 
بش آنی علی(ع) فی زما نه برجل قدمرق فقطع يده ثم ایی 
ٹا نی فط رجہ می لاف .2 اتی به فایکه قَعَعَه فیا لش 
بو نی فقطع ر من خلاف ٬ءشم‏ تی به ه فی‌السجن 


یعنیءدرزمان علی(ع) مردی را نزدآ تحضرت وردند که‌سرقت نموده 
بود » پس دست (یعنی دست راست | ورا|قطع‌نمود ,سپس برای با ردوم 
(که‌سرقت کرد ه‌بود )| ورا آ وردند »پس آنحضرت پا ی | ورا از خلاف دست 
(یعنی پای چپ اورا ) قطع نمود .سپس برای (سرقت|مرتب‌سوم اورا 
آ وردند پس آنحضرت اورا برای همیشه‌درزندان نمود و بسر او از 
بیت الما ل مسلمین انفاق مینمود ,و فرمود :. رسول‌خدا (ص) چنیسن 
نمود ومن‌برخلاف | و عمل‌نمیکنم. و درروایتی: رسول‌خدا (ص)جْز یک 
دست و یک پا ازدزد قطع ننمود , 

۴ ج ا شرت مد (رض) می کنییق الْیّد فی الْعْسقٍ 


س e‏ 2 ۲ ر ۳ 
ارق أ يِن من لته هو لا 0 : ى رَسول الله (س) بسا رق فَعَطِعت 
7 2 ی 

1 شم أ مرب ا مف 


(۱او (۲) وسا فلا لشیعه / چ۱۸ص ۴۹۳۳۹۲ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۱ 





کتاب الحدود (قی حذ السَرقةُ و تصابها ) ۱۷۹ 


یعنی,از قَفْالهٌ بُن ید سکوال شد از آویزا ن کردن دست در 
گردن سارق کهآ پا این کارازستّت است ؟ گفت : دزدی را خدمست 
رسول‌خدا (ص) ۲ وردند »پس دست آ و قطم شد سپس امرنمسود که در 


گردنش ۲ ویزان شود . 


۶-باب مالا فطع فیه 
لے ن وا لوشن مرو (رض) فا لٌ: : سيل السيىٌ(ص) من 
الم المعلق قفا ل: م ی أ ضا ب فيه مل ی خاب یرمز ا 
لاش كله و کن کے بعر ا فاا نله و الْعْقَوَة 
مر ne a‏ ۶ سور a‏ 
و من رق مله يشا بک آى يُوْوية ا لجرب قبل هَن سن المج 
یه الط ن سر مون یک نو غرم مثلیه وار 
یعنی »| ز بدا لین مرو روایت شده‌که از رسول‌خدا (ص) سوال 


شد از منوا ویزاان برد رع فرمود : آن‌محتاجی که‌به‌دهان ن بگذ ارد 
و به‌دا من نریزد چیزی براو نیست و آنکه مقداری از نرا 
بیرون برد براو فرا مت مانند آن است‌باتنبیه و مجسازات .و 
کسیکه چیزی ازآنرا بدزدد پس‌ازآنکه آنرا بردند درزمینی که 
آنرا خشک ومرتب میکنند (مثل زمین خرمن کوبی) و قیمت آن یه 
قیمت سرب رسد براو قطع دست است . و کسیکه کمترازآن بسدزدد 
باید غرامت و جریمه یمثل آن بدهد با عقوبت (یعنی تنبیسسه 
بکیفیتی که‌حا کم‌شرع نظردهد ) . 

ج وش کن رافع بُن کویج (رف) عن الب () فا لْ: لفط 
فی َر د اکر 
پعنی رافع بن خدیج | زرسول‌خدا (ص) روایت نموده که فرمود: 
قطع بدنیست درمیوه و نه‌درپنیر نخل( پنیرنخل»جسمی سفیدرنگ 
است که درسردرخت خر ما پیدا میشود و بيش ما د شیر است). 

n2‏ ر 


شس می جعفربن محر (م )قا ل؛ قّی السبیّ(س) فیعَن سر 


(۱) التاجالجا مح‌للاصول / ج۲/ص ۲۱ و ۰۲۲ 
(۲) التاج! لجا مع‌للامول / ج۳/ص ۲۲ ووسا شل الشیعه /ج۱۸/ص ۵۱۷ 9 
! لمصنف /ج ۱۰/ص ۰۲۲۳ 














۱۳۳۰ جا معا لمنقول فی سنن‌الرسول 





a2 3‏ مر ما ام ورام ما یم و 
الشار فى کته فا أکلوا مثه لاثم علیه »و ماحمل قبتزر ویغرم 
ا مو 
فيمته 8 


Ci 


۶ 

یعنی» 2 جعفربن محمد ل(ع ) روایت شده‌که گفت رسولخدا (ص) درباره 

کسیکه میوه‌ها ی درخت را درسرشاخه دزدیدحکم‌نمود کهآ نچه‌خوردند 
۶ 

چیزی برا ونپست و آنچه برده تعزبر و تا دیب شود ودومقایسل 


قیمت آنرا بپردازد, 

۴ & ۳ ن السْیی(س) قا ل: لیس عللی خا سین و 
لامشتهب و لاني فطع ) 
یعتی»ا زجا بز (رض) روا یت شد هکه رسو ل‌خدا (ص) فرمود :برخا کنو منتهب 
و اختلاس کننده ٬قطع‏ پد نیست . (منظور از خافن کسی است‌که در 
مال امانت یا مال عاریه‌ای که‌نزداو گذاشته‌باشند خیانت وازآن 
بردافت نماید . و منکب .غا رتگراست که‌بطورعلنی وبه‌قهروغلیسه 
مالی را بگیردویابردارد بعشل غاصب . و ملس رباپندها ست که 
مالی را دزدکی ویتما نی‌وپسرعت | زمل شمایا نیو بردارد ). 

۵-ج عَن سرن رطا (رض) قا لّ: مَمعْتٌ ا لَییّ(س) و 
شم یی فی انتزو؟ 
یعنی ,یبن ارطا ذ گوید شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود : دستها در 
جنگ قطع نمی‌شود (یعنی حدّسرقت وسایرحدود درجنگ اجراء نمی‌شود 
که‌مبادا ملحق به‌دشمن شوند ) . 


ا 


ماد 
يالو ايوم ار es‏ طا رة می  ِِ‏ 

) وساقل الشیعه / ج ۱۸/ص 9۵۱۶ ۰۵۱۷ 

) التا ی Eels‏ 

( رار ا 








> ۶ 2 ۳ 

8 4 2 عم د م 2 اسو و ۴ء 7 

اس ج عن | نس (رض) قال؛ لاحد تنکم حد ی بحد نکمو ه احد 

n” n2‏ رم رس و ۱۶ ا و وھ ق 
بقدی,سمعت | لشیبی (عا یقول: مق آشراط الساعذ ان برقع ال و 
A‏ و ا ا ا 

مه اجه و یشرب لحم و بط لزنا و یقل الرجا ویکشر 


۱ 
اللا حت نگوی لفتشیمن امرا ه انعم الواجة () 
یعنی»ا ز ES SE GS‏ برای شما بگویم‌که 
پس از من احدی برای شما نگوید شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود :از 
علاما ت قیا مت ا ین استکه دا نش‌برداشته‌شود و جهل آشکار گسردد 
و حمر نوشیده‌شودو زنا آشکا رگردد و مردان کم‌شود وزنان زياد 
تاآنجا که‌برای پنجاه زن قروا حد باشد. 
rar ar‏ ۲ و ا رم مت 
ش ربن مك (ع) EEE‏ 
22 ۳ ¢ ریم مک مه رم Eel,‏ 
(ص) : رب ید یا واجدةُ مهن إ لا خرب و لم‌یتمربا لبرکذ: 
سم ے گم معو ر سے aA‏ 
الا کنو ار و شرب ار زا لاو ا اه : لابرضی 
ورو ک۶ 


مرح 


ا ۱ 1 
الژانی و هو موميء و لايَسرِق السارق و هومومنا 


تچ 


یعنی» از جمفربن محمد از پدرا نش | زرسول‌خدا (ص) روایت شده 

که‌فرمود : چپا رچیزاست که‌یکی ازآنها دا خل هیچ خانه‌ای نمیشود 
مگرآنکه آن خانه خراب‌گرده و ببرکت آباد نشود : خیاننست و 
ar 7‏ 

سرقت و شَرّب‌خلمر و زنا. و رسولخدا (ص) فرمود: زناکار درصال 
ایمان زنا نمی‌کند و دزدهم رها ل ابهان دزی تنی تس ۱ 


یت دیگر وا ردشدەکه فر مود :لأيرّنی الا ني حیین پزشی وه 


۷ بش و 
وین و و یفرب ایشا رب جين یشرب و و موی ایدتی ,زا انی زنا 
نمیکند درهنگا مزنا درحا E‏ باشد و شرا بخوا رخمرنمینوشد 


درحالیکه مومن باشد . (نویسنده‌گوید : مشا به‌حدیث اخیر در کناب 


قصا ص »با ب اول ذکرگردید). 
7 2 کے او 
اش قا ل سول الله (س) : اذا کترا لزّنا من دی کشر مات 
فج ۰ 
یعدی»رسول‌خدا | ص) فر مود : هرگا «پس ازمن زنا بسیارگردد سرگ 
تاکها تی(سکت ته ) بسیارشود . 


۳ للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۲ 

(۲)و ۳۱)وسا ثل ۱ | آقیعه / چ ۱۸ص ۰۴۸۳ 

1۳ وساشل الشیعه / ج۱۴/ص ۲۲۱ و المصنف/ج ۷/ص ۰۳۱۷ 
(۵) . وساقل الشیعه /۱۴/ص ۰۲۳۲ 





۱۳۳۲ جا مع‌المنقول فىسنن الرسول 





اد ارم 
۴ شم شاک ول نم( الزنا يورت الفقر ویدع اللّیا ر 


۳ 


بلاق . قا ل (ص) : رض ا للی رب عَجٌَ گعجیچها ی لاب : 
اکر ق کی اميسال من زنا آو الكاعكنها َة 
طلوع ال و ی کول انلو رس امه ما ن: 5 ل يمهم 
الله بزم التیامز و يرهم و لطر اکنیم ولهم عَذاب‌اییمٌ: 


کم ای و میک ۶ و مود م ر 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : زنا موجب فقر میگردد و خانه‌ها را 
خراب و خالی گذارد. و فرمود : زمین ناله‌نکردبسوی پروردگا رش 
بمانند نالیدن او از سه‌چیز : ازخون حراموکه برآن ریخته شود 
ویا غسلی که از زناشود ويا خوابی‌که قبل ازطلوع خورشید بر آن 
واقع گردد. و رسول‌خدا (ص) منبررفت و فرمود : باسه‌طاشفه روز 
قیا مت خداسخن نگوید و ایشان را پاک نگرداند وبه‌سویشان نظر 
رحمت تنمیکند و برایشان عذاب دردناک است : شیخ زناکار و ملک 
زورگو و ستمگر و فقایر متکی رز 1 

۵ اش فی ویز اسب (سا لي (ع) قا ل: يعلى فى الّنا 
ست طا ثلاث یشب 1 فی الحرة فا ما التی 

فى الذنيا TTT‏ الرژق: و َا 
الى فى اة سوا لحلا ب و سط ارعن والخلوة فى الشار .و 
فا ری :ادا وی الم فارگ روح ا لاسا ر 0 
یعنی,درسفا رش رسول‌خد! (ص) به‌علی فرمود : ای موی شش 
ا و سه‌دیگرازآن درآ خسرت 
است ۱ها آن خصالی که دردنیااست این استکه تازه‌گی واهمکت 
انسان را میبرد و بسرعت نیستی میآ ورد و روزی راقطع میکند .و 
اما آن خصالوکه درآ خرتست پس‌بدی حساب و فضب خدای رحسان و 
خلود درآتش است . و فرمود:. چون مردی زناکند روخ ایسان از 
او مفارقت‌کند. 


(۱)و (۲) وساتل الشیعه / ج ۱۴/ص ۲۳۲ و ۲۲۴و ۰۲۳۵ 





سس ا ب 
کتاب الحدود (فی حد الزنا ) ۱۳۳۲۳ 


سس ر 


اش ال ای ها )رگن سل امن ام عملا اقم تا له 
موجن "ین رل قل یت , َو ماما َو الکنیه ای لها 
الله له ببایه او افْرغ ماه فى امراف حرام 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : فرزند آدم ا i‏ بزرگتسسر 
نکرده از مردی که پیغمبری را ویاامامی را به‌قتل برساند ویا 


کمبه را که‌خدا آنرا قبل؛‌بندگا نش نموده خراب‌کند ویا آب‌خود در 


فرج زنی بحرام بریزد . 


2 1a2 وم هم ره‎ IS n Carcar 

ش من جلفرین مخمي (ع) قال: اتی الشبی(ص) | عرایسسی 
سول امه آ یی قال ا عقف اب ریگ بو فی‌عویت : 
2 ك ۳ ی مه ۱ i a‏ 
قال ر سول اللو (ص) و یرم ابا وگ ۳ عَنْ بسا ء ا لتاس 


رم مر ۲ 414 ٩ n2‏ ۶ ور ( 


2 و قا ل سول الله (س) : عََیکَم يا لعفا ف وکرک‌الفجورا! 


ت 2 


دم 


یعنی»ا ز جعفربن محمّد (ع ) روایت شده که‌گقت : مرد اعرابی آ مسد 
خد مت رسول‌خدا (ص) و گفت یا رَمُولّا له »مرا ومیّت کن,فرمود میسان 
دوڼای خودرا حفظ کن»و درحدیشی رسولخدا (ص) قرمود :نیکی کنید 
تا فرزندان شما به‌شما نیکی کنند و اززنان مردم عقّت ورزید تا 
زنان شما عقت ورزند .ورسول‌خدا (ص) قرسون: پرشما باه عبت 
ورزیدن و جرک با با ري 7 


Slt 


۸ ش ال یی (س) : تزوجوا إل ل فان اهم عقوا مت 
بسا هم و روا زلی آل لان کیا امه | 
کوک فی التورا: 81 اللّه قایل التا طبین و مق لزاني 
لاتزوا فتزیی یساء گم کنا وین کا 
پعنی»رسو لخد | (ص) فرمود : با فلان طا ثفه تزویسج. کنیدزیرا آنان 


قبسا و وفال 


8 
عقّت ورزیدند . پس زنا نشان عفیف شدند و بافلان طا شفه‌تزویج‌مکنید . 


که آنان زناکردند پس زنانشان زنادادند . و. فرمود : در تورات 


نوشته‌شد ه که خدا قاتلان را مپکشد و زناکاران را فقیر مپکند. 
زنا مکنید که زنانتان زناکا رشوند چنا نکه رفتارکنی باتورفتار 
میشود , 


(۱)و (۲)و (۳) وسائل الشیعه / ج ۱۴/ص ۲۳۹ و ۲۷۰ و ۰۲۷۱ 








۱۳۳۴ جا مع! لمنقول فی‌ستن الرسول 
وا 21 a rt a‏ 

۹ ش تا ول نتاس ای یی من قَدَرعل امراز او 
جا ری حرا ما ما فکرگها ۳ خر الله تکیوانتار و ۲ مَس 
nt‏ ۰ 2 ۳ 2 

ال من الم الکنبر ۶ اذه اد ما راما هزم 


اة ني الج و دة انى 


یعنی,رسول‌خدا (ص) درحدیشی فرمود : مرکس بر زنی ویادختری تسلط 
پا بحرام و آنرا برای ترس ا زخدا ترک کند »خدای مرول 
آتش را براو حرا م‌نماید و اورا از ترس روزقيامت ایمن نمایدو 
اورا داخل بپشت کند »پس‌اگر بحرام بهاو برسد خدابهشت را بر 
او حرام و اورا دا خل آتش‌نما ید . ۱ 

نت الب (س) شا ل: کم یل بو لناز تا مکی 
الوا نها توا با رس ل انلو و ما الجونای؟ فال, ار وال 
کر ما یدخل بها لَه قوی اللو و نی کنو( 
یعنی» »رسو لخدا (ص) فرمود ؛ بیشترچیزی که امتم‌را وارد آ تش میکند 
دوچیز مَجوف ا ست »عرض کردند یارسّولَ الله » دوچیز م وون و 
میان هی چه‌باشد؟ فرمود: فرج و دهان»و بیشترچیزی که بان 
وا ردبهشت میشوند تقوی و خلق نیکواست 

۱ج ن مل رض ی ا یرس از E OEE‏ 
رجُلیو و دای تیه در کل که بانمی زا 
بعنی»ا ز سهل (رض) روا یت شده که رسولخد! (ص) فرمود : ۲ نکه‌قول دهد 
به‌من که‌ما بین دوپا و دوفک خودرا حفظ کند من به‌ا وقول بسپشت 


۵ 
به س a‏ عم ا کر 
یکناب الله .فقا لٌ الحَصم وهو أفقة مشه: عم فا قني تیا یکتاب 
کل و مگ ر 7 a‏ ار 
الله وآذنالی فاذن له رشول اللو (ص) قا: ا ابنی کان عسیفا 


(۱)و (۲) وا ی ۲ و ۰۲۷۳ 
(۳)و (۴) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۲۲ 





4 5 و ۶ n4 n hn‏ 
2 ره و 9 OE‏ مر موم و میم A2‏ 2 و 
َا فععَبن مه یما گُذ شاف و ولیدو و تالت آهل الم فاخبروشى 
8 هه و 2 n‏ ر و ر ¢ A My e‏ 
نما ابی جلد ما کذ و تفویب عام و آن غلی امراذ هذا 
4 ا ط ر رگ ها 1 ِ 4 ر 
الرجم. فعال سول اللو (ص) : ایکا پکتاب‌الله الوّلسده 
م رو مدو سم a‏ ر ۰ 4 ور ۱ ور و 
۳۳ رد و 4 ابنک جلد مائو و فریب عام وا غد پاانسس 
arn U iE alat nrg n 7 ۱ ۶‏ 
إلى امراق هذا قا ن ا عرقت فاارجمها نفد علهلا فاعترفت 
il 22‏ 
ترجه( 


یعنی»ا ز ژیدبن خالِدجهُیّ روا یت شده‌که‌گفت : شنیدم رسول‌خدا (ص) 
| مرمیکره ور دک زنا کرد و خودرا حفظ نکرده بتزویج: صد 
تا زیانه و دوری | زوطن بمدت یکسا ل. و از او روایت شده‌که مرد 
اعرابی مد خدمت رسولخدا (ص) و گفت يا رَسَولّ الله ءتورا تسم 
بخدا میدهم که‌حکم‌کنی برای من بکتاب خدا و طرف‌او که‌ازاوآفقه 
بود گفت آری حکم کن بین ما بکتاب خدا و اجازه بده‌مرا که 
بگویم ؛رسول‌خدا (س) به‌ا و اجا زه‌داد» او گفت پسرم نزداین شضص 
اجیربود و بازن او زناکرد و من خیردا ده‌شدم که‌برپسرم‌سنگسار 
ا ست ءپس »ازطرف ا و صدگوسفند فداقی دادم بایک کنیس و از 
دا نشمندان پرسیدم مرا خبردادند که‌بریسرم صدتا زیانهو تبعیسد 
یکسا ل است و برزن سنگساراست ءپس رسول‌خدا (س) فرمود البته‌بین 
شما بکتاب خداحکم کنم کنیز و گوسفند برگردا نید هشود وبرپسرت 
صدتا زیانه و دوری ازوطن برای یکسال است و فردا صبح ایا تيس 
برو نزد زن اینءاگر اعتراف‌کرد سنگسا رش کن»پس‌صبح نزد آنزن 
رفت و او اعتراف‌نمود و سنگسا رش کرد . 


۳ ش ی موی بن مر (ع) قا دا ماورب ما لک اق ِد 


ول ا لو( : بالوٌنا 1 هرب ی ا کف رما 
e ۱‏ يساق کر کته تسقط لوقا لا د ۹ 
اروا سول اللو( ذلك قفا ل کهم: زک رو٤‏ اذ اا هرب 
ده فا شا و الى آ5 کرّملی کفیو و وا٥‏ رول اللو (س)يلبتِ 


)۱ التا چا لجا مم‌للاصول/ ج۳/ص ۲۳ و ۲۴ وا لمصنف /ج ۷/ص ۳۱۰و ۰۲۱۱ 





۱۷۳۳۶ جامع! لمنقول فی‌ستن الرسول 





ا و کن ی ما ت ام ری رو مر له 
۳ عن جعفرین مختد (ی‌افا ل: رجم رسول الله (ص) 
۳ و مو 
یعنی»| زموسی بن جعفر (ع) روا یت شدهکه :ما مزن مالک نزد رسول 
خدا (ص) اقراربه‌زناکرد و رسول‌خدا (ص) امرکرد اوراسنکسار کنند 
پسا و ازچاله‌ای که برای سنگسا راو گنده‌بودند فرا رکرد »پسژبیر 
این عوام استخوان ساق شتری را به‌طرف او انداخت که‌او افتاد 
و مردم به‌ا و رسیدند واورا کشتند ».سپس به‌رسول‌خدا (ص) خبردا دند 
فرمود ؛ چرا اورا رها نکردید هنگامیکه فرارکرده‌بودزیرااو خود 
اقرا رگردهبود (یعنی اگر خود اقرارکند میتواندا زا جرای دود 
فرا رکند ) ,پس رسول‌خدا (ص) دیا ورا از بیت الما ل پردا خت نمود. 
وبپمین مضمون درکتا ب‌تاج نیز واردشده! و ازجعفربن محشٌّد (ع) 
روا یت شد ه‌که فرمود :رسول‌خدا (ص) رجم‌نمود و تازیانه نزد. 
۴ج من امن مر (رض) قالّ: نی يهود ي و هودنا 
رای امس( م) قاط إلى كود قفال: ما تَجدون ی الشُورا و 
ا موه وجومهنا و لها و تخایف بَن 


ار 
a‏ 


جومهنا و طا بها فا ل كا سوا پالتوّرا و ان گنتم ما دقیست 
ا بها فقروها ا يلجم سرا ا لذ ی قرا 


ar arl 2 AIRE Fr 


بيده و َرأ ماقبلها و مایا فقا فال انلو لم وهو م 
الکیت(ص) : مره یرف یه فرکتها کی ذا مها 1 ارجم ار 
ي 7 


ر ور ۱ و وار aE EER E‏ 

بهدا سول الله (ص) فرجما قال ابن عمَر :گنک يكن رجهملا و 
0 ۳ 1 

َم الجا رف نیوا و من تراد 

ur زشا م2 مرو‎ rece a 11 ۱ 


ملیجلدها و و لایشرب 
ا ا و 


۰ 


ر 
یعنی»ا ز ابن ععر روایت شدهکهمرد و زن یهودی راآوردند خدمت 
رسو ل‌خدا (ص) کهآ ندو. زنا کردها ند »رسول‌خدا (ص) نزد بپود رفت و 


(۱) وساثل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۳۷۶ : 

(۲) وساثل الشیعه / ج ۱۸/ص ۰۳۴۷ 

(۳) التاج) لجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۲۵ 

(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳۲/ص ۲۶ وا لمصنف /ج ۳۱۷/۷ و ۰۳۱۸ 
)۵( التاج الجا معللاصول/ ج ٣۳/ص‏ ۰۲۶ 








و و 
گفت چه مویا بید در تورات برکسیکه زناکند؟ گفتندصورت نها ر 
سیا ؛می‌کنیم و برحیوانی سوارگرده و بین صورتشان را خس لاف 
موا ندا زیم و آنان را طواف مي‌دهیم ,فرمود : تورات را بيا وريد 
اگرراست میگوشید » پس‌تورات را ۲ وردند و قرائت کردندتاآنکه 
هآ یه تکار رسید و آنکه قرا ثت میکرد بادست ستر نود و 
ماقبل و مابعد آنئرا خواند؛ بشن الل کن ل با عبت 
بود گفت‌ اورا امرکن که‌دستش را بردا رد »پس دست بردا شت نا گا ه 
زیرآن آیهرجم پیدا شد »,پس رسولخدا (ص) بهرجمآندو امرنسود . 
ابن عمر گوید : من دربین کسانسی‌بودم کهآ نمردوزن‌رارجم نمودند 
و مردرا می‌دیدم. که‌بوجودخود آنزن را درمقابل سنگپاصیانت و 
نگهدا ری مینمود .و از ابوهریره روایت شده‌از رسول‌خدا (ص) که 
فرمود : چون کنیزی زناکرد و زنای او معلوم‌شد بایدا ورا تازیانه 
زد (ا لبته‌ح | و نصف حد آزا دا ست یعنی پنجا هشلأّق |وسر زتش نکرد 
سپس ا گر زنانمود بازباید اورا تازیانه‌زد وملامت نگرد سپس 


۳ 1 5 د 
مرتبه‌سوم اگر زنانمود باید اورافروخت واگرچه بریسمانسی از 


مو باشد. 
۵ج ن و بن الما یت (ر) ن السیي(ع) فا ل: خذوا 
کی کُذوا ی کذجمل الم لد تیا لیر با لیگر جَلدُا کز 


و فی سء و ا لَب با لشب جلما ف I,‏ 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : ازمن بگیرید ازمن بگیرید بتحقیسق 
خدا برای زنان را ه‌قرا رداده » بکریا بکر صدتا زیانه وتبعید یک 


سال و موبزن داد بازن شوهردا ر صد‌چوب و سنگسار استث . 


۳ 


1 
۶ ج ڪن ابن ن با س (رض) قا ل: قا لْ عَمَر (رض) ) رمُوعلی متیر 
ا 5 ل ر م ع مر مه 2 مرن بر ۵۴8 2 م2 
رئول ا له (ع) را الله قد بعک مکش رما بالق و نو لس 
۳ ۳ مر مر مج موه 7 ۱ 
الیکنا ب فکان متا انول یو ای امه قرأ نا ها و ونا ها 
م۱ rr‏ ۳ چم رمرم ا مهم 
عقَلنا ها رم ی و رجشنا هه قا شمی | نْطا لیا تاس 
2 ۶ ۶ & ۹ 
ما ن أ ن يقولٌ قال ما کج ارجم فی تا ب اللو هلوا بتک 
() ا لتا جا لجا معللاصو ل /ج ١۲/ص‏ ۴و مسندا لاما مزید /ص ۰۳۲۳۴ 


۱۳۳۸ جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول 





ر اهاط مک ۵ هم مه 2 
قریکم ال انله وق لمع فی کناب باه ی مه یه 
af‏ 7 س ۱ ر مرا ۲ ۵ مرن ۶ 42 مر و 
رإذا احم مى ارجا ی و اللا إذا قا مت ابیت أو كا ن الحبل 
8 
أو ا لاعتزا ف 
2 


۰ 
ن 


یعنی) از ابن عباس روایت شده‌که‌گفت : عَمّردرحالیکه با لای منبر 
رسولخدا (ص) بود ٬گفت‏ که‌خدا محمّد (ص) را بحق فرستاد و بر او 
کتاب نازل کرد و | زجمله] نچه‌بها ونا زل شده آ یه رّجما ست که ما 
قرا فت کردیم و حفظ کردیم و تعقل کردیم ,پس رسول‌خدا (ص) رجسیم 
نمود و ما پس‌ازاو رجم کردیم و میترسم اگر زمان طول بکشد 
گوینده‌ای به‌مردم بگوید ما رجم‌را درکتاب خدا نمويابیم» پس 
بوا سط ترک وا جبی گمرا هشوند »بدرستیکه رجم درکتا ب خداحق است 
برآ نکه‌زنا کرده وقتیکه دارای همسرباشد ازمردان وزنان» هرگاه 
شا هدی اقامه‌شود وبا آبستن شود ویااعتراف باشد . 
توضیح : بدانکه یرجم چنا نکه‌نقل شده این است : اقا 
داریا قافتا البطه کا لا مق اللو وال زیر مکی 
اما مى گنود 3 او مانده »ولی قرافت آن نسخ شده »وا ین‌مطلسب 
باآیات ما نند با شا کي کرّلنا الذَکر و !شا له لخا فظون‌نمی‌سا زد 
و جای سفوا ل اسٹ‌کها گرحکمآن ن با قی است‌چرا قرا کت آن دسخ شده . 
و بعلاوه درآیات قرآان درهیچ‌کجا تأً کید باکلمه الب نیامده و 
به‌پیر ه زن » شیخه گفته نشد ه »بلکه‌درقرآن برای پیره‌زن کلمه عجوز 
همه‌جاآ مده‌است . بنابراین آنچه‌خدا راجم به‌حد زنا ذکرنمود همان 
یه ۲ ازسور*#نور میباشد که‌دراینموردبا ید گفت ۲ ولا خدا. فرموده 
1 واه وا لزانی فا جلیذوا .. واین شا مل هرزنا کنندها ست چه مجزد 
و بدون همسر وچه‌همسردا ر »چگونه‌میتوان حکم‌رافقط شا مل مجرّدها 
دانست .ثا نیا تخصیص آیات قرآن به‌چندخبر آیاجایزاست؟.ثالفا 
درقرآان را جع به‌احکام‌زنا آیات‌فراوانی دیده‌میشود چطورمیتوان 
گفت دربا ر#سنگسا ر که‌مهمتر وبزرگتر ازتما ما حکام زنا مییا شد , 
حقتما لی چیزی نازل ننموده‌است . رابعا کلمه‌عذا ب در سور نور 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۲۴و ۰۲۵ 


س و 
کتا ب الحدود ( فی حدالزنا ) ۱۷۳۳۹ 
ا سس 
درآیات ! ولیهآن. دوبا رذکرشده ومنظور از آآن درهرد وموردتلد است 
درآ ی ۲ که روشن است زیر| تن پس زا نکه‌فرموده :لا جر ر الزاسی 

قا جلدوا میفرما ید ولد ذا بط هو ما لت و اش 


اه کر اه چون مسردی 
همسرخودش را مهم به‌زنا و سپس‌لعان نماید برآن زن شوه‌ردار 
حدّزنا وا جب میشود SELENE‏ 
میفرما ید بر شرا نها الْعَذابّ .. یعنی ازآنزن شومردا ر آن‌عذا ب 
سا قط میشود درصورتیکه اونیز بسبت به‌شوهرش لیما ن نما ید و مقصود 
از آن عذاب »همان عذا بی| ست که‌درابتدای سوره۲ مده وآن‌هم چیزی 
جز چلد نیست که‌حقتما للی با کلمة] لْعَذٌاب به‌همان عذاب که درصدر 
سورهآ مدهاست اشاره‌نموده ,ودلیل دیگربرا ینکه‌حدازنا همان جلد 
می‌یاشد انستکه حشتعالی درسو ر ‌نساء ر اج به‌کنیز هرگاه شوهر 
دا شته‌یا شد وزنا نما ید فرموده :عليه نمف ما على الْمَحْصلا تمن 
السذا ب ءیعنی»حدا و نصف حد ن زا د ر را نس و یاه اجماع 
دأ رند ا ,فقط تعدا دپنجا هضربه‌شلأق است وگفته‌اند رمسم» 


تبعیض برد ارنیست .پس طبق این آیه حذ زن ۲ زاد مومنه‌دا رای شوهرهرگاه 
زنانماید ءد وبرابر حذکنی زشوهردا راست .دراینصورت جزصدضربه‌شلق ۰ 
چیزدیگری نخوا هدبود ,حا ل چنا نچه‌کسی بگویدپیا تبون ری ود یا 
برطبق تورات موجودودردسترس آنان محکوم بهرجم‌نسود » چنیسسن 
سخنسن | شکالی‌ندا رد . بپرحال درا حکا موبخصوص د رحدود بايد حكکمم 
قطعی دردست باشد و به‌ظن وگمان نباید اکتفاء نمود )۰ 


دب ۶ 2 
۸- باب الرمل بجدمع امرانه دج 


مش عَن مرن مُکمَوٍ (ع) 1 ماب سول ا لو (س‌فا وا ند 
ن بلا که :ارايت ووجدت مَللى طن KE ٠١‏ 1 


E ۳‏ ر ر 


مره یالمَیف .فا ل: قرع سول الله (س)قَفا لّ: ۽ ملاذا 
Fa‏ ۱ 2 ۳ ‌ 
21 مه ؟ فا سک 5 الوا : وود ت لی بلطن ارا یک رجگ ما گنک 
enka nf gas 2‏ ۰ 
ا 


ايتا يو قلت اموه ا سيف فقا لّ: اسه كيت بالاربة 


() المصف / ج ۷/ص ۰۱۸۲ 











fo‏ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 
س 7 ط م ل ۾ 
ساد REE TEN‏ ر : < 
1 لشهود؟ فقا ل: پا رسول اللو (ص) درا ی عینی وولما للو ان قد 
فعل؟ قا ل: ای وا لو براي ييک و لما للأ ن قل الله 
و ق رم 


خر مر ت 0( 


جعل لکل شیم ذا ول لک دی دلنک | لس حدا 
0[ محمّد ( (ع) کهاصحاب رسولخدا (ص) به 
سعدین عبا ده گفتند آیااگر برشکم‌زنت مردی رایافتی چه‌خواهسی 
نمود؟ سخدگفت :ا ورا باشمشیر خواهم زد (ودرروایت دیگر گفت 
9 ۷ ۱ 
هردورا با شمشیرميزن ) ١را‏ وی گوید پس رسول‌خدا (ص) بیرون آ مد 
و فرمود :ای تشد مطلب چیست ؟ گفت اصحا ب چنین گفتند مسن در 
جوا ب گفتم با شمشیر اورا خوا هم‌زد »رسول‌خدا (ص) فرمود : ای شعد » 
4 

پس چپا رشا هد چگونه‌خوا هدشد +,عرض کرد با رَمَول اللّه پسازدیدن 
چشمم و علم‌خدا که‌بجا آ ورده چها حتیا جی به‌شهودا ست »فرمود ؛ آ ری 
قَسّم‌بخدا پس | زدیدن چشمت وعلم‌خدا که‌چه‌کرده ,زیرا خدا برای هر 
چیزی حذی قرارداده و قرا رداده برای آنکه ازآن حدٌ تجا وزکند 
حذی. (نویسند ه‌گوید این روایت موافق است‌باآیات‌لعان که در 
سور#نورموبا شد وبایدبه‌آن توجه وعمل نمود وما درابواب‌یکاح» 
باب سی‌وهفتم ,درا پنموردروا یتی ذکرگردیمکه‌با روا يت فوق موافق 
تیاه وبا دیزی زو دای ت یوار کک ا وج کا ا 


ر 2 ا 
بش قال و سول ا لو (م) : ا ارول جل زیر خدا 
ا 7 طا س ی رفت مت ۱ لیر مر 


E n2 
ول ملي سن حدق دا ون دود ولا ا ا‎ 
العف السَهَداء مورا غلك ییا‎ 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود که‌خدای مَرَوجْلَ برای هرچیزی حدّی قرا ر‎ 
مرت‎ 


داده و قرارداده برگسیکه تعدی کند حذّی | زحد ود خدای عزومل 
را دی »و قاروا e PE‏ 


On aer 


اک بھی تاك ۲ رف َو رت 
fra ar”‏ م2 


ودک عم اما یگ رجا کل ا قال؛ کت ا ره 


با ليه امَو حت آچوة با ر اش بعذ؟ الی ما ذاک قَدقَضی خا حاجْتَه و 


ا 


۳ 


1 


(۱) و (۳) وساثئل الشیعه / ج۱۸/ص ۳۱۰و المصنف/ج٩/ص‏ ۴۳۴ ۰ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج ۲ص ۰۸۶٩‏ 


سسس یں 
کتا با لحدود ( بااب‌الرجل یجد مم امراته رجلا) ۱۷۴۱ 


سس 
مر عم ک وه موه سم ر اه 

ذهب .أو اقول ریت کذا وکذا . فسوی ا لکد ر لاَقَبكَوا لى 
هاه ادا .قا ل کر فیک دی رس فا ل: کفی یا لشفي شا هدا . 


و ۱ 


قال: لا اتی اک ای طا ج فی ذلک ا لسکرا م وا یرال 


2 
ا 
یعنی»ا ز تلم بن محیق روا یت شد ه که گفت :هنگا موکه آی#حسدود 
نازل گشت به آبی‌کا بت سین ن با کہ (ا بو گا بت كني سعدن باه 
بوده )گه مرد غیر تمندی بود گفتە‌شد "یا اگر زنت را با مردی‌یافتی 
چه‌خواهی کرد؟ سعد گفت باشمشیر هردورا زننده‌خواهم‌بود آپا 
انتظا ربکشم تا چپارشا هد حاضرکنم؟ که‌دراینصورت او کارخسود 
کرده ورفته‌است » یابگویم (وخودگوا هی دهم )که‌چنین وچنان دیدم 
که‌مرا (هشتا دضربه ) حذ خو | هید زد و هیچگا ه‌شپا دتم‌را قبول نکنید » 
پس این‌مطلب برای رسول‌خدا (ص) ذکرشد »فرمود : بس است شمشیسر 
برای شپا دت (بعنی چون آندوبا هم درآ نحا ل زشت کشته‌یا فت شوند 
دلیل روشنی براین است )آنگا هفرمود : : خیر ,زرا میترسم که‌آن » 
بپانه و دستاویزی ازبرای مست و مرد غیور گردد. 


و باب‌الظ لایقام علی ذي المرض المرجو زواده حتتی یبواً 
وتا خیرا لحد عن النفساء حتی تصخ و عن الحامل حتی تضع و تصح 


e مر‎ 


اس چ ر مب ی رخا کشا : یا الناش ۳ عللی آرقارنکم 
ال مى أ حصن منهم و ی کین کا ق امه سول ادلو (س) کت 
کا مرن أَن آجیدها کا ذڈارھی دیک هر بیفا سِفحَییا ن جنها 


مس هو ره 


تلت لها درگ فیک پدگیی( ص) قُقا ل: A‏ 

بعنی»علی (ع ) درخطبه خود قرمود :ای مردم» بربندگان خود حذ جاری 
سا زپد چه‌دا رای همسرباشند وچه‌نباشند ,زیرا کنیزی | زرسول‌ضدا 
(ص) زناکرد و مرا مأمورکرد کها ورا تا زیا نه‌بزنم‌چون متوجه‌شدم 
تازه از نفاس‌خارج شده. و ترسیدم که‌اگر تازیانه‌بزنما وراکشته 


(۱) سنن ابن ماجه/ ج ۲/ص ۸۶۹و المصنف / ج ٩۹/ص‏ ۰۴۳۴ 
(Y)‏ !لتاجالجا مع‌للاصو ل/ ج ۳/ص ۲۶و۲۷ ۰ 





۱۷۳۲ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 





باشم »پس برای رسولخدا (ص) تذکردا دم ٬فرمود‏ نیک وکردی.(از ایین‌حد پث 
وحدیث د پگری استفا د هکرد هاندکه‌کنیزبد ون‌همسرنیزد رصورت زنا کردن 
باید پنجا غربه‌شلاق بخورد ,ولی بسیا ری | زفقها ء گفته‌اند حسد 1 
او ساقط است »زیرا حقتعالی او فرموده : تیذا 
و کاخ تین بفاجَة قَعلَنْی نك ما لی امنا ت بو ذا ل) 
یعنی,چون ا زدواج کردند اگرفحشا ئی آوردند پس‌برایشان اتك 


نصف آنچه برزنا EE‏ 
a2‏ ب را 


ج ن ورا ی ن حمس ررض أ 
سول اللو (س) 5 هی حبّلی م ی لزنا الت : باكر الله مت 
دا تایه سکم کب یی لو ما ۳-۹ ققال: أ خسن | لها فا 
ا قل کا مر بها بخ الله رى تک ليها ياي 

رب کرجم ك مق ما عه قفا ل کک و س ا ۱ 

۳10 وفه رت نها ل: لقد له ی 

من هل امک و مر وت رید افمل موی ماوت 
ها رلو کنا د 
یعنی»از عمران برحمین روا یت شدەکهزنی ا زجيّْه خدمت رسو لخدا 
(ص) ۲ مد درحالیکه آیستن از زنا بود و گفت‌ای پیفمبرخسدا» 
به‌حدی مبتلا شده‌ا م برمن آنرا اقامه‌نما ,پس پیفمبرخدا (ص)ء ولق 
اورا خواست و فرمود: بهاو نیکی کن پس چون وضع حمل کرد اورا 
بیناور» پس‌این کاررا کرد» و رسول‌خدا (ص) امرنمود که‌جامه‌های 
| وءبراو پیچیده‌شود سپس امرکرد اورا سنکسارکردند سپس‌بر او 
نما زخواند ,عفر گفت :آپا براو نما زمیخوانی وحال آنکه‌زنا کرده 
فرمود : بتحقیق توبه‌ای کرده که اگر برهفتادنفرازاهل مدینسه 
تقسیم‌شود همه‌را فراگیرد وآپا توبه‌ای افضل ازاین یافته‌ای که 
خودرا برای خدا . فدا کند . 
(۱) قرآن/ سورهٌ‌نساء رآ به ۲۵. 

) التاجالجا مم‌للاصول/ ج ۲/ص ۲۷وا لمصنف /ج ۳۲۵/۷ و ۰۳۲۶ 








کتاب ا لحدود ۱۳۴۳ 


سس سس سس اس دس تست و سارت سا س 


۰- پاپ المسنگره و الکییرو المرنض الذی لایرمی پر وه 


۱ من 


ا چ فا ل السب( | لارا ف رت لی ال کا ای فقد 


تیا و فی روایغ: : استگرکت اما می ا لزنا لی هد 


ب 
۱2۶ ا 


ا 2n‏ 0 مر مر با 2 7 

ا لبتي (ص) هرا ها الح و أَقَامَهٌ على الذى أصابها و لميذكر 
سل نها مزر 

یعنی,رسول‌خدا (ص) به‌زنی که باکراه‌او بااو زناشده‌بود فرسود 
بروکه‌خدا تورا آمرزید. و درروایتی: درزمان رسول‌خدا (ص‌ازنسی 
مجبور برزناشده‌بود پس‌حذرا ازاودفع و برآنمرد اقامه‌نسود و 
ذکرنکرد کهیرآنزن مُری قرا ردهد . (یعنی بهمان اجرای حذٌ بر او 
ممکن است کفایت شود  )‏ 


ا E‏ 1342 طا مر سا بر 

۲+ اش قال رمول الله (ص): المرا: | ذا طا وت الرجل قتنلال 
موی عرص E‏ ا ا و 2 1 م 2 
متها حرا ما و قکلها و باترها راما َو فاکهها أَو أَاب مها 


اجه لها مد دا کاتی دتم کي ما کلی ها کا یکی 
ارم ودره و و وژرمال 

یعنی؛رسول‌خدا (سص) فرمود : هرگاه زن مایل مردی شد که‌بحرام باو 
برسد و اورا بیوسد و بحرا مبااومباشرت کند وبااو خوشرفتاری 
کند وبااو زناکند »,پس‌برزن است‌مانند گناهوکه‌برمرد اسست و 
اگر مرد براو غلبه‌کند واو مایل نباشد برمرداست گناه‌خودش و 
گنا ها و 


۴ 
مور ۳ 2 
چد ش من ند له (م) قا ل: را سول اللْه (س) اتی برجل 
NI rr‏ 2 مرو مرس ها ور م7 ET EE n‏ 
۱ اتید تخر تیه قد نى با اوْمربضو » 
زرو 1 ره رم ار Mra I: o‏ هر ره 
قا مرول ا لرام بيذي فیشرا ع قفرب يوا لر“ ضربة »و ضربت 
W2 Fr o A rac Rn‏ ° 
بەالمَرأ ة ضربة خلى سبیلهما ؛ 


(۱)و (۲) التاجالجا معللاصول / چ ۲/ص ۰۳۵ TT‏ 
(۲) وسافل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۲۴۲ 
(۴) " وساثل الشیعه / ج ۱۸/ص ۳۲۰و ۰۳۲۱ 


۱۷۴۴ جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول 





یعنی»ر وا یت شد ها زجعفربن محمد (ع ) که‌گفت : مردی را خدمسسست 
رسولخدا (ص) آ وردند که‌شکما و بادکرده و آبآورده‌بود که‌رگپای 
را نش ظا هرشده‌بود و با زن بیماری زناکرده‌بود »رسول‌خدا (ص) امر 
نمود خوشه‌ای | زدرخت خرما که‌شا خه‌ها داشت (ودرآن صدشاخه بود 
چنا نکه‌درروا یات دیگرآ مده ) پس‌باآن. هریک ازآنمرد و آنزن را 
پک ضربت زد سپس آندورا رما نمود .( این قضیّه بااختلاف وعبارات 
۲ ۰ ۶ 72 4 ۱ 4 21 1 

گوناګون دروا فلاو ستن ‏ بن ٺا جو ایودا وا وبتفوکتب دیسر 
ذگرشد ه وممکن است دوقضية مشا به‌بوده‌است ). 


۷۱- باب اللواط والسحق 9] تیان البها يم والمحارم 


All 


اس شر ن لشي (م) قا ل: می جا لام جا يوم القيامَة 
یا اه ماما تیاه متا للهعَلَیَه الى ادل هة 


و سا٣ت‏ يرا کم فا 2۱ الک کت ۱ کر کیک انعر رڈ کا 
و قلا (ص): من آَلَحَّ فى وَطي الجا ل ليمك حت يدمو الوٍجال 
الى شیو 

یعنی»ءنقل شده‌که‌پیا مبر (ص) فرمود : کسیکه باپسری جماع کند روز 
قیا مت جتب محشورگردد آب‌دنیا اورا پاک نکند و خداوند بر او 
خشمناک باشد و اورا لعن کند و برای او دوزخ را مپیاکند وبد 
منزلگاهی است ,سپس فرمود : مرد برمرد سوارشود عرش بلسسسرزه 
درآید . وفرمود : کسیکه برجماع مردان اصراردا شته با شدنمی‌میسرد 


تاآنکه مردان را به خودش دعوت کند . 
1 2 


۲ ش ن السب(م) فا ل: و ان الرجل وی فی حقیسسو 


َيه الله على جرهم تی يفرع الله من جلاب الخلایق شم 
ای ی عدب بطبفا چها طبقَذ طَبَقة جت برد السسی 
)۱( وسا غل ا لشیعه / ج۱۸/ص ۳۲۱و ۲۲۲و ۰۳۲۲ 

(۲) سنن ابن ماجه / ج ۲/ص ۰۸۵٩‏ 

۳9 ستن ا بیدا ود/ جارس ۰۱۶۱ 

۴ (۵) وسائل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۲۴۹ 





سس سس سس س 
کتاب الحدود (حکم اللواط ) ٠:١‏ ۱۷۴۵ 
ا ا ا جح 
ْ ام ام ا 
نها و ایغرع ھال کر فال( : من امك من تفه طا عا يلعب 
به الى الله تكو عفرا التطارا 
یعنی/نقل شدهکه پیا مبر (ص) فرمود :ومردئ در دبُراو دخول شود » 
خدا اورا بالای پل دوزخ حبس کند تاخدا ازحساب خلائق فارغ 
گردد سپس مرشود اورا به‌دوزخ وا ردکنند به‌طبقاتآن طبقه‌طبقه 
تا آنکه به‌طبقه زیرین وا ردشود وازآن خارج نشود . ورسول‌خدا (ص) 
فرمود :کسیکه تمکن دهد بامییل به‌او بازی شود خدا شهوت زنان را 
براو بیندا زد . 

ش قا سول او( : من قبل غلاماً مق مهو الجسسه 
اه ترم اويا مذ بجا 1 [رص) : | نا گمو وله الاشیساء 
۳ ما 2 رو مرو او Ag Ihr‏ 
و الملْوک المرد فام فِشْتکَهم ] مق فشتَو الْعَذا ری فی خُدور هه 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : کسوکه پسری را ازشهوت ببوسد خدا او 
را درروزقیا مت به‌افساری ازآ ت تش افسارکند .و فرمود از فرزندان 
| غنیاء و سلاطین که بی ریسشند دوری کنید زیرا فتنها یشسسان 
سخت تر است از فتنه‌دختران غوبروی درسترشاان؛ 


م بی من ان قا :لاطا م الجن فی يخا ني وا جو إل 


2 


ای ترا میم گلگواجد مها فی ا زاره و يكن اللّحاف يد 
واجدا و 2 کذیک و لقنا م اة الرجل ممه ممه في 
لخایه و لا و قاس : لاتبیت الترا نان فی كوب واد إل 
ان تقطرا رت 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : دومرد دریک لها ف‌نخوابند مگرآنکه 
نا چا ربا شند »پس هرکدا م درجا مهٌخودش باشد ولحا ف‌هم یکی باشد و 
دوزن چنین هستند. و دخترمرد بااو درلحاف او نخوا بدونه‌ما درش. 
و فرمود: شب‌را بصبح نیا ورند دوزن درجامهٌوا حد مگرآنکه‌به آن 
مر شوند . 


7 ۱۳ص 9۲۵۲ ۲۵۲ و ۰۲۵۷ 
7ج ۱۴/ص 9۲۵۸ ۰۲۶۲ 


1 
ِ 
13 








۱۷۳۶ معا لمنقول فی‌سنن الرسو 


3 





n pt Soner gg re af ۳۹‏ 
4ج من الب (س) قال. من وجدتموة يعمل عمل قو م لوط 
مر هو ٩ n‏ مره و ام 2f‏ 2 2 ف 


فاقتلوا الفاعل و المفْعول ب به .وا ل(س) : | آخوف ما تک 
نی | نی کو مت و( ۱ 

یعنی,ا زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :. آنکه‌را پافتید کارقوم 
لوط میکند ,فاعل و مفعول را بکشید . و فرمود : ترسناکتر چیزی 


که برامتم میترسم عمل قوم لوط است . 


رعاش آیی‌عندا تلو ج) 9 یبا لویضحع) قال رل 
اق نه یاللواط ربا : با هذا | رتول لو (س) کم یسی 
ملک بكلاو آنا اکر اه شت ت قا لما هدیا امبالم ومني 
قا ل: کوب یاف یموک بار لينک ابت » أو إ هذا من 
بي دوه لین و ا یکین و حرا ق با لش را 


n Cnr 


یعنی, ازجفْکریٌن مد روایت شده‌که امیرالمومنین به‌مردی که 
چپارمرتبه اقرار بهلواط کرده‌بود فرمود : قلانی»رسو ل‌خضدا (ص) 
دربا رما نندتوفی سه‌حکم فرمود توهرکدام را که‌میخوا هی انتخاب 
کن»عرض کرد آنپا چیست ؟ فرمود : یک ضربت شمشیربرگردنت که با 
توهرچه‌کرد کرد ,ویا بستن دستما وپاهایت و ازکوه‌پرتاب کردن»و 
یا سوزانیدن باتش 

توضیح : نویسنده‌گوید احا دیشی که‌درعقویت عمل لواط ذکرشده .هم 
| زنظرسند وهم‌بلحاظ متن خالی ازاشکال نیست .وبنظرما آنچه‌از 
کتاب خدا را جم‌به عقوبت آن ن ممکنست | ستفا ده‌نمودچنا نستکه‌درسوره 


تسا ء ی ۱۶ آ مده‌که میفر ما ید با للّذا ر ي تاجيا یهانگ اوهلا 
کا ی شا با ۶ که هراد اب کای توابا رحیمٌا . 


یعنی» وآ ند و(هرد) ازشما که‌کا رزشتی آورند ۰ زا رشان (یعنی‌تنییم‌شان) 
کنید »پس اگرتوبه‌کردند و اصلاح گشتند ا زا يشا ن بگذرید که خدا 
توبه‌پذیر و رحیم‌است ,که‌بدلیل تذکیر آللذان وضیریا بیان و 


یلیر مک بگوشیم ایذا و مذکوردرآ یه ,عقوبت مردان درل وا ط ات 
اگرچه مرجع‌ضمیر ضمیوهاءد ریا چیانپاکلمءنا جشه دوآ ی بل اس که زنامویا شد : ۰ 


)1( ال معللاصو ل / چ ۲ص ۵۲۷ ۰۲۸ ۰ 1 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۸/ص ۰۴۱۹ 


+ وا مسج ری و ای وید وم مرب سوت ی کو 


کتاب | لحدود ۱۷۴۷ 
تسج کک 


ی 


۷- ش ای (س) قا ل: الق فی ا 


ح 


2 


2و ۱ 3 ۱( 


فی الجا ل َس سل الیک میا و مُع اوه( 

یعنی! زرسول‌غدا . (س) روا یت شده‌که‌فرمود : سحق درزنان بمنزلسه 
لواط درمردان است »پس‌هرکس این کارکند طرفین را بکشید سپس 
بکشید , (ا ین حدیث | زنظرمتن وهم! زنظرسند مخدوش وا زمجعولات است 
وخودشیعها ما مچه‌کهآنرا درکتب خودآ ورده ثرا قابل اعتناء وعسل 
ندا نستها ست .وچون بنای مادراین کناب نقل همه‌نوع روایاتاست 
سس ۳ 

قال ل موی ی تكح هة وال یی 
حیت آ خر : 9 E‏ اعمى عن ولاه اَهَل بَيْتى٬ملعو‏ 


وم سن قبة لباز و لقع لو مرک شن کج هيما 
یعنی,رسو ل‌خدا (ص) فرمود : موردلعن است کسیکه حیوان زبا نیسته‌ای 
را نکاح‌کند . ودرحدیث دیگرفرمود : ملعونا ست ملعون است کسیکه 
دیگری را ازدوستی خانوادهام گنرا ه‌کند ,ملعون است ملعون است 
آ نکه‌بنددینا رودرهم شود ,ملعون است ملعون است کسپکه حیوا نی را 


«€ 
i 
E: 
Gs 
3 


مگ 


نگاح‌کند . 
س ر ر | اوەر 
ج lT‏ لَقَیث کی و كه راي فقلت : 
۴ م2 ی مین 
این ثریة؟ قال: سول اللو (س) الی رل تک مرا آیبو 
مر گم مه 2 2 
فا مرت ا ی شرب 1 ماله. 


یعنیءروایت شده از براء که‌گفت زملاقات کردم عمویم را درحا لیکه 
بااو پرچمی بود .گفتم :کجا میروی؟ گفت رسول‌خدا (ص) مرا فرستاده 
بسوی مردی که زن پدرش را نکا ح‌کرده وبااو ازدواج نموده که 
گردنش را بزنم و بگیرم سال اورا ی 


مر مک و ۱2 


ج وقح رمل على جاریة امرأجه رفع إلى الشنمان ن 


هر ۶ ي 2 0 

بر و هو امير على الكو فقا ل لین فیک بكب رسولاللو 
و ا ور lL‏ و #۶ و شا و سر ر 

(م) اي کا تا لها لک جکدنک ماک و ان کم‌تگن اعلکها 

وسا کل الشیعه / ج۱۸/ص ۲۲۵ ۷ 0 2 
I e ۲‏ ی 

(۳) التاجالجا معللاصول / ج ۲/ص ۲۸ 


موسر 





۱۷۳۴۸ جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول 





مر مهم رر رورو م رها و رس و 7 
UE! 4 1 2‏ 


رجمتک با لحجا رو فوجدوة قد نها که فجلدو 
یعنی»مردی جما م کرد باکنیززنش اورا نزد تمان بن بَشِیر کسه 
حا کم‌گوفه‌بود بردند .او گفت قضا وتی همچون قضا وت رسولخدا (ص) 
کنم»اگر زنش آن کنیزرا برای او حلال کرده‌باشد صدتازیانسه و 
اگرنه اورا سنگسارکنم. پس ازتحقیق معلوم‌شد حلال کرده ءپس اور 
صدتا زیانه زدند . 


۲۳- یاب حد القذف و اسب 9 السحر 


قال هگا لی: این یرو لمحا ت ف لم‌یاً تتسسوار 
A‏ هت 


۲ بو شهدا ا جلد وهم ما ِي مده و لاَفَبُلوا هم تساک 


ربعز 
۳ و "ولیک مغ الفایشوی ال ای نیوا من بغدذیک انا 
یط 2 2G‏ 5 9 
اله غفور تیا بت 
ner aS aR o r‏ 7 
دش ن | لي (ص)قا ل: من رَملى حًا أو مود یط 
r‏ مر ر 4 


الله مه »و جلكة يوم اقلا مه سبعون آلف 
من كلو كم يور بو ای اش 

یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روا یت شدهکه‌فرمود : هرکس تهمت زند مرد 
عفیف ویا زن عفیفه‌ای را ءخدایتعالی عمل اورا هدرسسازد وروز 
قیا مت‌هفتا دهزا رملک اورا از جلو وعقب او تازیانه زنند سپس 


ملک من بین بدیه و 


امرشود کها ورا بآ تش برند . 


مرچ مرو رر 2 ۴ 
- ج ن سهل بن سعدر (رض) ن رجلا ا کی لس (س) قا کرک 
a‏ ر مه خر ه 


أنه وس با مرا اما قَیَکت ا لشییْس) ایا شا لها قأنکرت 
جع الک و کرکها , و فی روایُذ: و کا و یقرا َكَل ِا ماگ" 
و تال انیت کلی العرا و تج و کته فجلهءحالفریدتدایی لا 
یعنی»ا ز سل بن سعد روایت شد ه‌که مردی حضور رسول‌خدا " 07 و 
۱( ای مق 7۳ ج ۳ /ص ۰۲۸ 

۲ قرآن/ سور؛نور /آیات ۴و۵. 

۳) وسائل الشیعه / ج ۱۸/ص ۴۲۱ 

۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۲۹ 


0 





سس مس سس س 
کتاب الحدود (حد القذف) ۱۷۴۹ 
سس ا یتسم 
| عترا ف‌نمود که‌به‌زنی زنانموده و نام آنزن را برد »رسو لخد ا(ص) 
فرستا دنزدآ نزن و سقوال کرد و او انکارکرد »پس آنمرد را ند 
زد و رها کرد (یعنیءفقط حدّزنا را برآنمرد جاری نمود و آنمردرا 
س n‏ 
قاذف نشمرد تا حدقذف براو جاری سازد). درروایتی آنمرد پکر 
بود »پس | ورا صدتا زیانه‌زد و ازاو سشوال شا هد ودلیل درباره 
آنزن نمود و او نتوانست و آنزن اورا تکذیب نمود »پس حسد 
تهمت برا و جاری کرد هشتاد تا زیانه. 
A OL‏ که 1 ۲ ۶ 4 

ج ۱ سنرّل عذ ری قا 

الیثبر فدکر ایک و کلا الْقرا ی كما REME‏ 
e :‏ 2 
بالرْجلَیُن و الما ربا e‏ 
یعنی »عا یشه گفتها ست وی کد رشن :و دا کی منک رل هد :رسال دا 
(ص) برمنیر ایستاد و این را 0 و آیات‌قسسرآن( که 
درسورهنور فرموده :[ خالذیی چا و با لافک تاآخر ن آیات) را تلاوت 
فرمودو چون از مثیر پائین آمد امرنمود برآن‌دومرد و یک زن‌را 
که‌قذف کرد هبودند حذ جاری سا ختتد . 
n‏ ر ا 

۴ ج من التتررس) شا : مَنْ قذف مملوکه و هوبری؟ م 
جله وم القبا مد 
یعنی»! زرسو ل‌خدا E‏ روا یت شده که‌فرمود : هرکس مملوک خودرا همست 
زنابژزند وحا ل ۲ نکه آن مملوک پاک باشد ءپس روزقيامت بر قساذف 


تا زیانه زده‌شود , 


8 م 


قال 


5 2 ^a 
هش ق نی تن ایو قاجا کت مرا إلى رسو الع‎ 
4 سا ۳ ت د ۹ ر‎ 
(ص) فقا لت ؛ با رَسّول لو إ ّى قلت لامتى :يا زان فقتال: ملد‎ 
ریت میا رت ؟ ققاکت بل قفال: مایا تکفا دیشک سسوم‎ 
۳ و مر رت 1 7 6 ام‎ 

الْقیا مف جع للی ا متا مها لوط ا 

arabs 6‏ اش مر ما 


أن یو 5 
(۱)و (۲) ۱ لتا جا لجا معللاصو ل/ ج۲/ص ۲٩‏ و ۰۳۰ 


(۳) و ا لشیعه / ج۱۸/ص ۰۴۲۱ 








۱۷۵۰ جا معا لمنقول فی سنن‌الزسول 





یعنی »| ز جعفر روایت شدها زوا لدش که‌گفت : زنی آمد خدست 
مر له 

رسول‌خدا (ص) وگفت یا سول اللّه ,من به‌کنپزم ای زناکار گفتسم, 

فرمود آیا زنافی از او دیده‌ای؟ گفت :نه فرمود آگاه‌بساش‌او 

بزودی روزقیا مت ازتو انتقام خواهد ,پسآنزن برگشت نزد کنیز 

خود و اورا تازبانه‌ای داد وگفت بزن مرا ءکنیز خودداری کرد , 

پس ا ورا ۲زا دکرد »سپس آ مدخدمت رسول‌خدا (ص) وآنجناب را اطسلاع 
E‏ فرمود aS‏ 

٩‏ رمرم ور کم 

۶ش قا ل ایا لو یسی(ع) ول اللو ر ا ن لاینزع 


4 ور رر 


At 0 $‏ و 
شو یی شیا ب اقا ذف | 3 الیردا او فی روا یف : المفتری يضرب 


س م رھ a2‏ ر جر 3 
ا ري شرت جه گل ق ق شیا با . 


یعنی»ا میرا لمومنین (ع) رود وس سا (ص) امرنمود که از 
اا ا کا وو جز عبای او »و درروایتی: مف ری را 
بزنند ضرب متوسطی برتما م‌بدنش با لای جا مه‌ها یش . (نویسنده‌گوید 


بنظرما درتما م‌حد ود »زدن »با ید ضرب متوسطی باشد نه‌بسیا رمحکم و 


ته‌خیلی ملایم .) 5 ۲ جر س هریگ مر 1 ^ 
و کا ا 2 2 
۷ ش عن البی (ص) قا ل: الزانی آشد ضربا من شارب الخصر 
۶ شارت الکمر أَهد با مج الفا ۶ ائفاذف شمسا مه 
و شارب‌الخمر ضربا ےه ذف » و ذف آشدضرب | مسن 
ا 
1 لتعری( 


یعنی»ا ز پیا مبر (ص) روا یت شد که فر مود + زانی سخت تر زده میشود 
شتا ارب لتوو ددن شا رب الم شدیدتراست از قساذف » 
و زدن ن قاذف شدپدتراز تعزیر (یعنی زدن برای تا دیب ) می‌با شد . 
(تویسنده‌گوید این روایت نیز ازمجعولات است وعلاوه برآنکه متن 
روایت دارای اشکا لاتی می‌باشد »سندآن نیز خراب است و ازافرادی 
س 

مانند سل بّن زیا در کذاب روایت شده‌است .ولی چون نظر ما جمع 
روایات است ءلذا چنین روایاتی را نیزم وريم وبرخوا نند ها ست 
که‌تحقیق کند وبا کتا ب خدا وسشت رسول»روا یات را بسنجد ).. 


ا 
كتا ب الحدود (با ب حذ القذف و السب و السحر ) ۱۷۵۱ 


ت ۾ سم ۳ ی ا2 IS LL‏ 
4 ج عن ابن عبا س (رض) عن | يي (ص) قا ل: إذا قال الرجل 
زو وو فسات هر من هر هر یک مر 


یعنی» بن كبا س روا یت کرد ه که‌رسول‌خدا (ص) فرمود :هرگاه مردی 
سردد گر رکفت ای ودا ورا بیست تا زیا نه‌بزنید ؛ و هرگاه 
گفت یا مکنّث (یعنی»ای زن صفت وای شبیه‌به‌زن )پس »اورا بیسست 
ضربه‌تا زیا نه‌بزنید » و توا ی جماع کند اورا بکشید. 
(نوپستد هگوید :سخن زش شت و ناسزا که‌افراد گاهی به‌یکدیگر نسبت 
مود هند برای آن حدی نیست بلکه بنظرحا کما ست هرگا هکسی چنیسن 
کلماتی برزبان آورد اورا موعظه‌نموده ویا چندضربه‌فسلاق زده و 
تنبیه‌نما ید . بنا براین»روا یت فوق چنا نکه‌فقها ء نیزگفته اند حصسل 
میشود برترساندن و دورگردن مردم از ناسزا گوقی وکلمات خلاف ۰ 
اگرچه‌روایت قابل اعتناء نیست زیرا ازنظرسند ضعیف‌و متن‌آن 
نیز مورد تا سل است .وچون بنای ماجمع روایات است لذا چنیسن 
روایاتی را نیزمیآ وریم .] میدا ست خودخواننده درآنها تحقیسق 
کند .) 


4 جوش ن السب (س) قا لَ: ل اناج قرب به يالسيف و وفی 
روا ین ول التو ری کن الشاء مر قفا ا خا رخ سسلان 
لان فهدا بذلک فک کل مه (۷ 
یعنی.رسو ل‌خدا (ص)فرمود ؛ حذ سا حر ضرب و زدن | وست به‌شمشیسر .و 
درروایتی ازرسول‌خدا (ص) سشوال شد از ساحر ,فرمود : چون دو مرد 


عادل آمدند و شہا دت دا دند برسحرا و محققا خون او حلال است . 
۰ سش من الب (ص) قال + شا جر امین يِفَل و ایر 


٣ل‏ 2 مر ا27 
الگ شش افو ت بم فيع اجر الكفشار؟ 
فا ل ل الگفر مم می الشحر و ا لشخروا لشرگ ٠‏ رون ! 


o‏ .)ص( فرمود : و و سا حر کقار 


)1( 1 التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۰ 
(۳)و (۴) وساة ی ۶ ۰۵۷۷ 


۱۷۳۵۲ جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول 





نه رل 
کشته نموشو د »عرض شد یا رسو لاله برای چه‌سا حرگفا رکشته نمیشود 
فرمود برای اینکهکفرعظیم‌ترا زسحراست و برای اپنکه‌سحر و شرک 
قرین پکدیگرند , روا یت فوقابا کمی| ختلاف درعبا رتآن نیز تقسل 


مر کر 

۱ (ص) فرمود لا جرا مین یک ولا جرا لا ٍ 
ار n‏ َ 

لایقتَل بل با سول الله یل سا جرا لگنا ر؟قال: لا الشرک 
افم م تشر یر وا رک روا وش من مرس میسن 
کشته‌میشود و سا حر گیا رکشته‌نمیشود »عرض شد با رَسَول الله »برای‌چه 
کشته نمیشودو فرمودبرای اینگه شرک عظیم‌ترا زسحراست »زیرا سحرو 
شرک قرین یکدگرند (و هرکافرومشرک کشته نمي‌شود . وبایددانست 


که‌حدیث فوق سندآن ضعیف ومتن آن نپزخالی ازاشکال نی 





.و 
نمیتوان ببپانه‌آن مردم‌را کشت .حال اگرکسی بگوید ساحرمسلسان 
با کلمات کفرآ میز | یجا دسحرمیکند لذا حکم‌مرتذراپیدا کرده‌وباید 
کشته‌شود جواب آ نستکه 11 معلوم‌نیست ایجادسحر فقط ازطریسق 
کلمات کفرآ میز باشد . وثانیا »حکم‌به‌قتل مرتذنیز موافقباقرآن 
نیست چنانکه‌درسور ۲۶ لعمران» یه ۸۶ فرموده: واه 


د 


وم کرو | یک ایا نیمدا آنکه‌می‌فرما ید : : ا دیه دا وا ید 


ذلک واملوا کا اة و الله و ر ودرو رۇتام فرمو اق زب 
مسوا کرو ٤‏ َم منوا تا خر یه‌که‌خدا بە مرد مهلت دا ده وحکم 


به‌قتل | و ننموده‌است . مگردرصورتیکه سا حریوسیله‌سحرخود موجب 
قتل کسی گرددکه‌چنا نچه‌عمدّا کسی را کشته‌باشد بابدکشته‌شود واگر 
عمدّا نباشد باید دیه‌بدهد . وهمچنین است درموردایجا دنقص عضوو 
یا هرنوع زیان وضرردیگ رکه بوسیله‌سحر وا ردتماید که‌با یدبهمان 
اندا زه‌ا ورا قصاص و جبران خسارت وارده‌را ازاومطالبسهواورا 
تنبیه‌نمود .وا پن‌حکم‌شا بل هرسا حریا ست سا حرمسلمان وغیر مسلمان). 


۳ باب حد شارب الخمر 


¬ ا0 مى الط َر او لوسر 


(۱) وساقل الشیعه / ج ۱۲ص ۰۱۰۶ 


e ® 








س ل 
کتاب الحدود (فی حذ شارب الخمر) YoY‏ 
تست سس سس 


Panc 


خُر ,وم انیت خترا سك الشْدر خمرا ,و میا لس َه خر 

یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا ازگندم ,کُراست ,وا زجو» خر 
است »واز کشمش مر است واز خر مارا ست »وا زعسل بعَمُراست . 

توضیح : بدا نگه‌ُمُر درلفت بمعنی پوشش و پوشاندن است وبه‌نقابپ 
و روبند زنان نیز خمارگویند زیرا آن»نیز نوعی پوشش محسوب 
میشود . و به‌هرچیزی که‌مستی آورد نیز خُمرگویند زیراآن موجب 
پوشیدگی ومغلوبیت عقل و | زخودبیخودشدن میگردد . درحدیث بالا 
که‌پنج نوع ازا نوا ع خمرذکرشده مقصود انحصا رختر به‌این پضیج 
چیز نیست بلکه چون موادْمشکر بین مردم آنزمان بخصوص مدینه 
همین پنج چیزبوده ومجز انواع مذکور ,چیزدیگری.ا زمسکرات وجود 
نداشته لذا رسول‌خدا (ص) آنچهرا مردم دراینمورد استعمسال 
میگردند بخصوصه نیز نا م‌برده‌است تامردم ازهرنوع مواد مشک ر 
کک نما یند ,بنا براین تریاک وهروفین وماننداینما نیز 


ور سو و 


3 1 + کل مشکرَرا م وگل مکر کم 


ر رن و g2‏ زر مه 


فی روا یغقا لّ: : کل منکر حفر .وکل خمر خر 2( 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : : هر کر ومست کنندها ی حرا ما ست و هر 
مشکری خشراست . و درروایت دیگرفرمود : هرتشکری خْمّراست .وهر 


حمر حرا ما سن رر / 4 
2 ب 9 1 ۳ ا رر 

۳ ول ی گل شر رام .و ما آسکر کشیره . 
9 ۱2 
فقنیله خر 92 
یعنی»رسو ل‌خدا . (ص) فرمود : هرمسکری حراماست .و] نچه بسیا رآن‌مو جب 
۱ 

مس ار ور 7 
وت نی الب (س) بر جل دسرب الْحَفْرّ فجلد ه بجربد تن 


نحو أرب اا 1 فى بر رب اليس اتیکین ارمیت ۹ 
(۱) (۳)د(۴) سنن ابن ما جه / ۲ ۱ 11۴9 
(۲) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۲۵۹ 
(۵)و (۶) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۲۰ 








۱۳۵۴ جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول 





یعنی,مرد شرا بخوری را خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ وردند » رسولخدا (ص) 
بوسیله دوجریده‌اورا چهل ضربه‌زد ( جُریده شا خوبدون برگ درست 
خرما موباشد ) و درروايتیز ا (ص) بانعلین چهل فرب زد . 
۵-ج IIE‏ سي الله (س) جلك فی ا لالج 
و السمای. کم لک اب وبر اا کیا کا ی مرو مسا الگا ي 
ن الويف و الْثریثا ل: کرو ی یال ال مها رشن 
اروت آری آن تجکها کا کٹا دود جک مر انی 
یعنی» روایت شده از 1 تس که رسول‌خد! .(س) درشراب با جریده ونعل 
کفش (یعنی تسه کفش )زد . سپس ابوبکر چپل ضربه‌زد . پس چون‌زمان 
غترشد و مردم نزدیک مزارع روستاها و دهکده‌ها قرار گرفتند 
(یعنی متصرّف اسلامی زیا دشد .و سرزمینهای حا صلخیزی چون عراق و 
شام وجاها ی دیگری که‌پرا زخزمی و مترسپیری رو آشهان ور شماار بتواد 
بدست مسلمین افتاد و وسعت معیشت وفراخی نعمت و فراوانسی 
میوه‌جات ازجملها نگور مردم‌را فراگرفت لذا بین بعضی شرب 
lT‏ 2 
؟ پس عَجٌدا لرَخْن بن عَوف گفت : چنین موبینم که آنرا درحد 
کمترین حدود قترا زدهی میس عمر هشتاد تازیانه زد.( حدودی که 
برآنها نص‌قرآنی موباشد یکی قطع یدسارق است ودیگری صدضربه 
حدٌ زناکار و دیگری ٥‏ ضربه خد قَذفاست . و عمر برطبق نظر و 
رای اصحاب پیا مبر و بخاطر سختگیری وجلوگیری | زرواج مرب خر 
برای شارب خمر هشتا دضربه که‌بتعداد کمترین حدازحدود قرآنسی 
باشد مقرنمود . و بدانکه ازاین خبر و پاره‌ای آثاردیگرچنیسن 
استفاده‌شده. کها زرسولخسدا ا درمورد خر حدثا بت وقطعی نر سید ه 
چنانکه علبسی نیز فرموده. که‌رسول‌خدا اندازه وقدرمعلومی‌برای 
1ں نگذا شته! ست لحد تقریبی که‌درزمان رسولخدا! جرا شده چهل ضر به 
بوده‌است .و درزمان عشمان درموردولید که‌شرب خمرکرده بسود در 


1 
:رای شمادرباره خمر 


چیست 


)1( التاجا لجا معللصول 1 ج ٣۲/ص‏ 272 
(۲) ستن أبن ماجه/ ج ۲/ص ۸۵۸ و صحیح‌مسلم / ج ۲/ص ۰۱۳۳۲ 


ا س 
کتاب الحدود (فی حذ شارب الخمر ) ۱۷۵۵ 


سس تسس س 


روایات ٣‏ مده که‌علی اورا چهل ضربه زد و دربعضی روایات است که 
اورا هشتادضربه‌زد. و بعضی گفتها ند خد حر درهمه‌جا وهمه‌وقت 
ونسبت به‌همه | فراد یکسا ن نیست و درشرافط گونا گون و به‌نسبست 
گستاخی و جرم و کتک خرمت افراد فرق میکند چنانکه درزمان 

عَمر شخصی را که‌درما «رمضان شرب خمرکردهبود صدضر به زدند ءهشتا د 


rnd 


بخاطر خمر و بیست ضربه‌بخاطر هتک حرمت رَمضان .ولی بايد گفت 


گە 
حبر کمترا زچہل ضربه‌نیست وبیشتر ازچهل ضربه بنظر حاکم 
انت واالبكة اا رهشا دقر ب اة تما وزکند .ودرپاره‌ای آثار ۲ مده 


که‌پیامبر هرگا هشا رب ځمررا نزداو میا وردند برای اوحدی مقرر 
نمی‌گرد بلکه فقط دستورمیذاداورا بزنند ومردم‌هما ورابادست 
وکفش ومانندآان میزدند تا نکه‌پیا مبرمیفرمود بس است ورها میشد 


ومردما ززدن او خودداری می‌کردند )۰ 
وه مور 


۱ مش او وتو او( کرت فى اشير یم نین و 
آییعبُدا نله (ع) کیت ا ی سول ا لو (س) rT‏ 


5 ر سج 
ص عم 


تضرك یا لنعا ل و آیزداد ‏ ذا ھی باتش وب سم يرل الاس 
تبرت ا ل ای 


شل ن 
ٽل عسن 


یعنی »روا یت شده که رسولخدا (ص) رژ کر هشتاد ضریه زد. و 
از جعقربن محقّد (ع). سثوال گردید که‌چگونه رسو لخدا (ص)د رخمرمیزد 
فرمود بانعل میزد و هرگا ارب ری 7 ورده میشد د رتعدا دضرب 
او زیا د میشد »سيس هموا ره مرد م زیا دکردند تا به‌هشتا دمتوقف شد . 


مه یم ره 


مج قال أبْوهَریرة: أ السب (ص) « یرم دسرب » قال: 


م 


اضربوةٌ فا -الها رساسنده ۶ الشا رت ده 2 الما رت باه 
مر م۱ NT: arr‏ و مه ور 
فلما "تمرف فا ی شا لکوم: اراک (لله ,فا ال عشییا امد واه : 
۷ مر 2 م۱ 0 

ولوا هذا سیوا یا لیا ی ۱ 


یعنی»ا بوهرپره گوید :+ مردی را ی وب ۲ وردند خدمت 
رسول‌خدا (ص) فرمود : اورا بزنید »بعضی ازما بادست و بعضی با 


(۱)و (۲) وساخل الشیعه / ج۱۸/ص ۴۶۶و ۴۶۷و ۰۲۶۸ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۳۱ 








۱۷۵۶ جا معا لمتقول فی‌سنن الرسول 





نعل و بعضی باجامه‌زدیم ءپس چون منصرف شد »بعضی ازحا ضرین‌گفتند 
خدا یت خوا رکند .. رسول‌خدا .(ص) فرمود : چنین مگوفید و شیطان زر 
برا و پاری ندهید , (یعنی دربارها و دعای خپرنما شید تا ا صلام‌شود 
وبتوفیق إا للہی ازگناهان خودرا ۱ 


رر مر طا زارو 

4 کرک ی نی دی( > 2 یی عبٌدا للووکان بلقب 
جما را و کا ی یضوگ الس (ص) و کی که یی ا لرا پ کاچ 
ا 11 مر وجل فا ل مش اگم : الما له لعه ماأكشَر 
ارط بو تا ل الي (ص): لاتلعتوة فا لو مایت الا اه 


حت الله وا 


یعنی»مردی درزمان رسول‌خدا (ص) بنا مالک ومسب بەعِطا ربود 
و رسول‌خدا (ی) را میخنداند و حد شراب خورده‌بود »پس روزی او 
آورده‌شد و امرشد به‌او حذ زنند پس بعضی ازقوم‌گفتند خدایبا 
لعتش کن چه‌بسیار اورا میآ ورند ءرسول‌خدا (ص) فرمود :ا ورا لعن 
مکنید سم اورا E‏ چزد وست خدا ورسول ا و 

- ج ی ایا سا ی (رض) قا لّ: E‏ ټی 


lr ا ور مر‎ 2n 
يالو لوليد فد عل البح ره ی کم قال آریدگم مهد عليه ر جلان‎ 
٤ رہ واو عاو ےر ر ےو‎ 

اهنا شم اه مرس الک و اکر اء ن و1٤‏ بيا فال 
E aa e N a AR‏ و م2 
عشمان: ماقاءه الا بعة ما مرب ففال: باعل کم قاجلده فقال 
مر ور ور مر وک مه 2 0 [ ۱ 
لي َه با کی تاجلده فغال الحَن: ول حارها من تولم قارها 
2 ام م2 رم مه مه و رم 2 1 م7 
عَفالّ, یاابن جعقر قم فاجلده فجلده و علی يعد حتسی بلس 
48 مر یا 2 ت e‏ من گر جرا مس نام 
أرقيو ل: اموک کم فا ل: جک لير روي وله Ea‏ 
n‏ بر سر ع ار ارو ۱ یی ر ی وا ی (0e‏ 
ربعي و جلد عمو شما تب و کل سنه هذ آ1 کی 


پعنی»روایت شده از آپی‌سا سا ن که‌گفت من حاضرمحضرعثمان بودم 
که‌ولید را آ"وردند درحالیکه‌نما زصبح را دورکمت خوا نده بود 
سپس گفته‌بود آیازیادکنم ب برای شما . پس‌دومرد که‌یکی ازآنان 
حمّران نا م‌بود شہا دت دا دند کرت روک ور ور کزگری: شا کرت 
داد که دیده. او قی کرده. پس عشما ن گفت قی‌نکرده مگر پس از 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۳۱ 


کتاب | لحدود (نی حذ شارب الخمر ) ۱۳۹۷ 
ا س 
آشا میدن. پس عشما ن گفت با ملق برغیز اورا حَدبزن»علیق فرمود : 
ای خسن برخیز اورا حدبزن.ا ما محسن فرمود : متولّی گرسای آن 
(یعنی مت وسختیآن )شود هرآ نکس که متولّی سردی آن (یعنی‌خوشی و 
مسّت آن) بوده (یعنی»,مرکس از حواشی خلافت وخلیفه کها زآن‌بپره 
برده خاش راهم جاری سازد ) پس ءعشمان به‌فرزند جعفر گفسست : 
برخیز و حذ اورا بزن» پس‌او زد و علی(ع) شمارش میکرد » پسس 


چون به‌چهل ضربه رسید ؛علی(ع) فرمود :. بس است »سپس فرمودپیفمبر 


است (یعنی بست رسول برگشت دا رد ) و چبل نزدمن پمتراست 
۱ ۳ 
س من أَبیعبُدا للو (س) ال ل کا ی ول لو (س) اذا ا 

۱ صرق میرم 2۶ ۱ #۶ , م4 
تارب تخیر مره کم ۵ تی به‌خانیه رب کم | آیی یه 
تا ر سم ‏ 2 ات ارو و ا n‏ 5 
ثالثه رب عتک! و فی روا بز: قا ل رو او (ماز تن سرب 
2 


1 


مّ 


ص 2 و ام مه ها هم ارم لو ر 
الخمر نا جلدوه .فا ن عاد فا جلدوه فان عاد الثالثة فاقتلوة. و 
ai < ar‏ وه مره وک ال الت 
عن قبیصده بن ذویب آن لَب (ی) فا ل: مُن شرت الخمر فا جلد وه ؛ 
E It aN AE pg e aN‏ نز مر و 
فان عاد فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه »فا عاد فى الثالشثة او 
را E‏ مقر رور ےر ر2 روو 2۶ مم مرو و 
الرابعه فا قحَكْوه . ای برجل قدشربٍ فجلده شم آتی به‌فجلده .شم 
ا 7 ٥‏ ا ا مهس با 29 

اتی به ate‏ اتی به قجلكه ٬و‏ رق اقل و کات ومد( 


یعنی.ا زجعفربن محمد روایت شده‌که : رسولخدا (ص) چون شارب الخمر 

میا و ردند میزد »سپس اگر دومرتبه می وردند »میزد »سپس اسر 
مرتیه‌سوم ۲ ورده ميشد گردنش زده‌میشد . ودرروایت دیگرنقل شده‌که 
رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه خمر نوشید اورا حذبزنید »,پس‌اگر 
دویاره نوشید پس ا ورا حذرزنید ,پس اگرمرتب؛‌سوم نوشید » پس اورا 
بکشید . و از بیط گن ذویّب روا یت شده. که رسول‌خدا .(ص) فرمسود : 
هرکس خر نوشید »| ورا حذبزنید »پس اگر تکرا رکنرد اورا حسة 
بزنید »پس اگرتکرا رکرد :۱ ورا حذبزنید ,پس‌اگر برای سومین بار 
hE‏ با رتكرا E‏ ورا بکشید > پس مردی e‏ که 


a 


۳ ۲ وساثل الشیعه / ج ۱۸/ص ۰۴۷۶ 
(۳) سنن ابودا ود / ج ۴/س ۱۶۵ وا لمصنف /ج۹/ص ۲۴۶ و ۰۲۳۷ 





۱۳۵۸ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 





پس ا ورا حذ ا 1 وردەشد ›ا ورا حد زد »,سپس (برای بار 
چہا رم )1 ورده‌شد »ا ورا حد زد »و رفع‌نمود فقتل را .و رخصت گردیسد . 
(چنا نکه زحدیث فوق و سایرآثاروارده استفاده میشودبرای‌کسیکه 
مکلرقَرّب کرنما ید وحذبخورد حکم‌قتل نمیباشد حتق اگر بیش از 
چپا ربا رحذخورده وخمرنوشید هاست .بنابرا ین حکم‌قتل که‌درپاره‌ای 
ازآثارآمده مجعول وپا منسوخ‌است ببنا براین کسیکه مکور] خمسسر 
بنوشد وبا جرای حذ اصلاح نشود »میتوا ن علاوه‌برا جرای حدشرب خمر » 
طبق نظرحا کم‌شرع اورا بنحوی توبیخ‌وملامت نمودتاازعمل زشت خود 


دست بردارد .) 


وله باب التعزبربالسَّوب والحبس‌والتفی 


و 5 
اج ن ایر دة (رض) من السَبيّ(ص) قا لّ: : لايجلد وق عشر 
ا دن ص 
جا تا ل فی حي من مووا للا ف 
جک هم وهر 
بعنیء از ایوبرذه روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود تازیانه 


زیاده از ده ضربست زد هنشود مگر درحڈی از ES‏ 

رش قال ر سول الل (س) : لايل يوا ل ير بالكو و الیو 
الاخر أَن یمه ا أ سواط إل یی تا" 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : برای والی وحاکموکه ایمان به‌خدا و 
قیا مت دا رد حلال نیست که‌بیشترا زده‌عدد تا زیانه‌بزند مگرآنکه 
درحذی باشد (و بخواهد حذی را که‌خدا فرمودها جراء کند ). 
چ ی ان مر (رض) فا ل: ۵1 لیم هرب و سوب و 
3 و باکر فرب و عرب وان عفر 
انی :ا زان مر روا یت‌شده‌که‌گفت : پیغمبر (ص) زده. وتبعیدکرده 


و شیخین نیز زدند و تبعید کردند.. 
۴ ش عن آيی‌شوا له (ع) قا ل: جا جا ٤‏ رل ّإ لى التي مقا ل: 
پا رسوا اللو بإ نى سالك لت ولا ا تش ای اسان 


الجا معللاصول/ ج ۳/ص ۰۳۲ 
و 0 


و ا 
کتاب الحدود (باب التعزیر بالضرب والحبس والنفی) ۵۹ 
TES‏ ۰ 
۳4۹ و کم را 
الرس كمس سواط رى وقال + سل میک ا لیم 
پعنی» جعفربن محمد (ع) گفت :مردی آ مد خدمت پیغمبر (ص) و گفت 

ول الله من ازمردی سفوا ل كردم بوَجُوا له مرا پنج‌تا زیا نه 
ژد e‏ (ص) بنج تا زیا نه‌دیگر به‌او زد و گفت بوجه‌لگیسم 
خود سفوال کن 

رک و ی ی 0 
ھ ج حب النبی(ص) رجلافی تهمد ثم خلی عنه 
پعنی »رسو لخدا (ص)مردی را که درمظنه اتهام بول حيس 


نمود سپس اورا ۲ زا دکرد . 


و ش می رن مکمٍ (ع) فا ل: | 5 یی (سا کا ی یبس نمی 
e‏ ام ولا ۲ لول ب بت ۶ و !لا هی 
2 


یعنی:ا ز چعفربن محفد (ع) روا یت شده‌که‌گفت : رسولخدا (ص)درمورد 
اتتها م‌قتل »شش روز حبس مینمود ,پس اگر اولیای مقتول بادلیل و 
برها نی میآ مدند (که‌تکلیف روشن است ) و رال اورا آزادمینمود. 

۷ شر ن أ ىندا لل (س) قال : جاء رجل !لی رو لٍ ا له (س) 


قفا :إ۵ E‏ : قا میشها ,قا ل: كت » 
اس خر مرج مر کر ۱ 2 

از ر امع مني حل علیها .قا ا کدعلت فا ل فده فقاشک 

سای مه nr‏ ° ا 3 مرو ور * 0 


لاتبوها _بشییر أفْضل من أن معا مق محا رما للوعزوجل؛ 

یعنی»ا زجعفربن‌مضشد (ع ) روا یت شده‌که‌گفت : مردی حضور رسول‌شد! 
(ص) وگفت : مادرم دست کسی را ازخود منع نمیکند » فرمود :ا ورا 
حبس کن ,گفت کردها مءفرمود کسی را که‌براو وارد میشودمنع کن» 
گفت کردها م ءفرمود او را دربندکن زیرا برای توهیج نیکسی 
بپترا زاین نیست کہا ورا ازمحرّمات اللهی با زدا ری. (نویسنده‌گوید 


3 و ۲۰۱ 
الیْساء 3 ار ی و و رم او أت الي 


0 و الشیعه / ج ۱۸/ص ۵۷۷ و 9۴۱۴ ۰۴۳۱۵ 
الجا معللاصول/ ج ۲/ص ۲۲و ۰۳۲۳ 
a‏ ا لشیعه / ج ۱۹/ص ۰۱۲۱ 


و 
x‏ 





۱۷۶۰ جا مع| لمنقول فی‌سنن الرّسول 





nce pad Af وت‎ 


(س) مكحب کيو و َيه يا لجا فا الس( :ابال 


هذا؟ قفا لوا + ارول الل م با تا مريو ی الشی 
مر ۵ ور کر ۱ و م۰ 
ادلی لها + یا روگ الّه أ تفت فال: ای شهیث هيت عن قشْلِ 


الیو( 

یعنی»رسولخدا (ص) لعن نمود مردانی‌که خودرا شبیه به‌زن کنندو 
زنا نی‌که‌خودرا تشبیه به‌مردمیکنند و فرمود : آنان را ازخانه‌ها ی 
خود خارج سازید و رسول‌خدا (ص) فلانی را بیرون ونفی بلد نمود 
(مقصود از فلانی [ نْجَمّه‌نا می است ). و مردشبیه‌بزنی راآوردنسد 
خد مت رسول‌خدا (ص) که‌دستها وپاهای خودرا باحنا خضاب کرده‌بود 
رسولخدا (ص) فرمود چە‌شده‌است‌ این را ؟گفتند يلا رَسولٌ الّه» 
خودرا بهزنها شبیه‌میکند »پس رسول‌خدا (ص) | مرنمود اورابه‌نقیع 
تبعید کردند ,گفعند یارَمُول الله اورا نموکشی؟ فرمود : من از 
کشتن نما زگزاران نهی شدها م . (نویسنده‌گوید مانند این حدیسث 
درا بواب نکاح »باب سووششم »حدیث ۱۲ و ۱۳ ذکرگردیم) 


یه 

ابارت ال وجه ولام جب فی الس 

ادج فا لالص : إ ذا کوب أحدکمْ قشیگی انوا 
یعنی» رسولخدا (ص) Ss‏ هرگا ه‌یکی ازشما کتک زد باید از 
زدن به‌صو رت بپرهیزد . 7 
04 ا 
۲ج من عکیم‌بَ جزا م (رض) آنه‌قا ل: رول اله (ص) ان 
بستفا فى الجد و أن لهد فيه فاا اام 
پعنی» از حکیمبن حزا م رواپت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) نی 
نمود ازاینکه اقامه‌قصاص درمسا جد شود و ازاینکه انشاد شعر 


۶ 
درآن کنند و ازاینکه‌درآن اقا مه‌حدود شود . 


۶ - باب الحد ود جوابر 
ate a‏ ل ا شر ص n2‏ 
ج من عا 5ة بن الما مت (رض) قا ل: كنام الث (ص)فى مجلس 
111 الا فا لها لول اه 
)۲( التاج لجا معللامول/ ج ۲/ص ۳۲ و المصنف /ج ٩‏ /ص ۰۴۴۵ 


(r)‏ التاع الجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص۳۳ 


تسه تست هت u‏ پآ 
کتا ب الحدود (الحدود کفارات لاعلها ) ۱۷۳۶۱ 


هري ي 


فقال: : کب یکونی تيآ اتشرگوا, يالل یا و ارتوا ولاسرقوا 


ر ا ور ا رص م2 کار 


و لاتقتلوا فی الى حرم اله إلا يالك تن وفی‌ینکمفا جره 


53 9 
لی اللو و می اما ب م E‏ 
7 3 ۶ 7 لا ی 
کفا ره کو می أ ما ب يفا من ذیک فستره الله عليه ه فأ مرها لی 


الل إ ی ما کا له و ای شاء مدا 

TEES‏ از ا بن صا مت که‌درمجلسی با رسول‌خدا (ص) 
توک فمو تا ین بیت مرک براینکه به‌خدا چیزی را شریک 
نکنید و زنا نکنید و دزدی ننمافید و نفسی را کهخدا حرام 
کرد ه جزبکق نکشید »پس کسیکه وفا کند اجراو برخداست و کسیکه 
به‌چیزی | زآ نچه‌ذکرشد برسد و دردنیا عقوبت شود آن عقاب‌کناره 
اوست و هرکس به‌چیزی ازآن برسد و خدا براو سترکند امرآن 
با دا است »۱ گرخواست اورا عذاب‌کند و اگرخواست اورا عضو 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۲۷ و۰۳۸ 





o r‏ وج ساوسو سر ت۳۲ 


۱۷۶۲ جا معا لمنقول فی سننا لرّسول 
۳ ۳ 2 مور n n‏ بط 

ی انش 8 1 که یم مرول اللَم تیم مه هم عم 

چام الک 

ا ی ار و یز ی 

وقال و من احمن میّ اللوحکما لفوم یوقتو لا 

رفا ر إن الحم إل بد 

ارا 2 7 کی کچ روز 3۰ 3 ۳ 

وال آلذیی ان متا هم فی الارض فا مُوا الصلاة و آتواالزكاة 

و روا ا مروف و هو ن النتگر و لله عاقب 1 مورا 

nr nz nd A 2a7 E 

وقا لَ؛ اناائزلنا لک !لک تیا تور كجيي الا س پم تا 

5 ٍ 1 

At e f 

آراگ ان ر 

ا ا وره ہر وه سر رو ر مر و ر 

وا لکشم یرام رت یدنا . ES‏ 
ر ر ع E E‏ 

انكر و تیتوی یا لیا 

۱ 


۰ 


وا ل الله اذى اتر انا تیا نمی وا نیوا N‏ ۱ 


ا 
3 


قا ل ات وا توت او یا E)‏ 
PIT 2 nr‏ هر 0 
0 


۳ ا TE‏ 
شود بینهم و رما رزقنا اهم E‏ ۱ 
کرمکمونهه تلو تعا کم 6 لا فمن‌بهدی لی 


1 
ENT 3‏ رح مج ۳ 
ن لایهدی ) لا آن بهدی اک من ترا 
) قر آن/سوره ما شده / ی ۴۸. 
) قرآ ن/ سور ما شده / به ۵۰. 
) قرآ ن/سورها نعا مب ۵۷و سور یوسف /آیات ۴۰ و ۰۶۷ 
) قرا ن/سوره حج/آ بل ای۴ 
) قرآن/سور؛‌نسا ء /آ به ۰۱۵ 
( 
( 
( 


EA A 


قر ن/سور ۲4 ل‌عمرا ۳ یه ۰۱۱۰ 
قرا ن/سورةشورى/ ية ۰۱۷ 

قر ن/سو رۇ شورى/1 ب ۲4. 

قرآ ن/سوره حجرات /1 به ۰۱۳ 

۱) قرآن/سورهیونس /آبه ۰۳۵ 











سس سس سرپ 
کتاب الاما روا لقضا ء(با ب الشوری ومن هواحق بالاما ره ) ۱۷۶۳ 


۱ 
رب قفا اللییْ(س): اذا کا ی مراکم خبارکم و آغنیا وکسم 
22 2 مه سم 8 7 7 م 1 
طا و آرم یری متم عھر ای کرم من یله ۶ ولا 
و ر N. Uy o 22 AIA) E AF‏ 
کا ایر رارم و افیا گم لدم و مورک الی نا کم 


#۶۰ 9 2 و 


قبط الاری یرم ین رها 

مش تشد لها :هی شرشود بزمانوکه امرای شما خوبانتان بودند و 
ثروتمندان شما بخشندگان شمابودند و امورسیاسی و اجتماعیتان 
با مشورت انجا م‌گرفت ,درآ نصورت برای شماروی زمین بهتراز زیسر 
آن اسث » و هرگاه امیرانتا ن أَمرا یشما بودند و اغنیای فا 
بخیلانتا ن بودند و امورتان بوسیلهُ‌ز زنانتان حل وفصل شود» پس 


زیرزمین برایتان بهترا زروی زمین است . 


كُ من ی( ) ا لت با ول اه ال تنل یسلا و 
رل فیو قرا و و کم تمض فِیه شتک قا (ص) : اجمَعُوا لها لجالمین 


r ر‎ 2 24 


مى المومنين قاجعلوة غوری سکم و لاصوا فيه يراي أ حا 
یعنی»! زعلی (ع) ) روا یت شد ه‌که گفت : عرضکردم ای رسولخدا کا ری 


برای ما پیش می ید که‌درآن آیه‌ای ازقرآن نازل نشده و ستت تو 


رو 


درآن | جرانگشتهاست » پیا مبرخدا (ص) فرمود : مردان دانشمند از 
مومنین را جمم‌کرده آن امررا بین خودتان بمشورت قرار دهید و 
برأأی یکنفر عمل نکتید . 


۲ بت یرول اور ما الم 
و اتبا مهم 


7 


e 
قا ل(ص) : مشا وره‌ذوی السراي‎ 


پعنی»! زرسول‌خدا (ص) و ۳ ثبات و دوراندیشی چیست گ؟فر مود : 
دورن سای پیروی کردن ایشان است ۰ 


n 
2e2 Mn 22 


ن علی(ع) قا ل: : قلت يا سول اللو کف کا مرن قا ل (س) : 
اه موی بیع آ هل الفکد ا و اللابدين میّ این وَلاتقضٍ 


۱ )الجامعل لاحکام الق رآ ن/ج ۰۳۸/۱۶ 
۲ اگوی درا سلام زس ۰-۳۱۸ 
۳)سفینه | لبها ر / ج ۱/ص ۰۷۱۸ 
۴)حکو مت درا سلام /ص ۰۲۲۱ 


ےد ن چس د مد 


۱۷۶۴ جا معا لمنقول فی‌سنن ا لرسول 





یعنی.ا زعلی(ع ) روایت شد هکه گفت : به‌رسو لخد (ص) عرض کردم که 

دزا موری که‌حکم وا ضحی | زکتا ب وستّت نیست چها مبرمیفرما فسی ؟ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : آن را بین اهل فقه و مومنان عبادت پیشه 
موردشورقرا رمیدهید و درچنین مستله‌ای براأی مخصوص خودت حکم 
مکن. 2 

, مب کان الب( شیر عتّ المراد تتدیرکنه بالشلی 
فاد یلا 5 1 
یا (ص) مشورت میخوا ست حتی اززنان پس آن زن بر 
آنحضرت | برا زرآای میئنمود وآنجناب نظرا ورا اخذمیفرمود. 
بدا نکهچنا نکه‌ذکرگردید حفتعا للی درسوره‌شوری فرموده :وامر هم شوری 
بَیتَهُمٌ بو دراسلام جمیع اموراجتماعی و سیاسی مسلمین مخصوصًا امر 
حکومت که زهرچیزی مپهمتراست ءبراساس مشورت انجا م‌می‌گیرد .وا ین 
امری روشن است و علاو »برآ یات شریفه‌قرآان و احادیث نبوی که 
درا ینمورد وا ردشده سیر مسلمین صدراسلام و اصحاب بزرگ‌پیامبر 
نیزدلیل دیگری است که‌حکومت با مشورت وانتضاب است که پس‌از 
مشورت »بیعت | نجا م‌میشود .هرکس درا ینمورد توضیح بیشتری احتیاج 
دا شته‌باشد بایدر جوع‌کند بهکتبی‌که در | ینموردنوشته‌شد وا زجملسه 
کتا ب حکومت درا سلام . وا لبته کسی را سس وی و 


است 
و تی و و لیب با شد د ا e‏ ۰ 


وای نے E E‏ بش 
و اس کیک له و نی مه 4 قال ایها الناس 
بو ۳ م و ۱ 2۶ a2‏ 

رتم انشا انیبان ن الله تبا رک وکعالی قَداذهب عنکسم 
beb HU‏ ۶ سای ها ای ارت 2 

با لاسلام تخوة 7 الجا هليم 5 E‏ و شا رها ها الناس 
نف ا 4 1 ن 4 4 
انگ و نم 7 لس و او یرک مدا لوا کَرمکمعلیو 


۴ ره 02 


الیرم اتقا کم و اطوعکم ک9! 
یعنی:ا زحضرت با قرر وا یت شد ه که‌گفت :چون روزفتح‌مگه‌شد »رسولخدا 


(۱) حکومت دراسلام /ص ۰۲۴۲ 
(۲) سفیتذْا لبحا ر ۷ ج۲/ص ۰۳۴۸ 


كتا ب ا لاما رة والقضاء (با ب الشورى ومن هو احق با لإما رة) ۱۳۶۵ 
کک چ 
(ص) دربپن مردم ایستاد و خطبه‌خواند پس حمدخدارا نموده براو 
ثنا گفت »سپس فر مود : ای مردم‌حا ضربه شا کب برساند همانا خسدای 
تبا رک وتعالی تَخُوّت جا هلت و افتخا ربه‌پدران و عشا فرشان را از 
شما برد »ای مرد م »هما نا شما از آدمید و آدم ازگل است » همانا 
بهترین شما و گرامی‌ترینتان نزدخدا امروز کسواست که‌تقسوایا و 
بیشتر و | زبسرای‌خدا مطیعتر باشد . 

4 من التبت(س) قا ل: الاس كلهم سوام و آم لق مسي 
التراب و لاف رب علی عم و مت غلی ریق و لا اهر 
کمللی ١یض‏ و لاا بی لی آ حمر خم إلا با لفو 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : مردم همه تم ازخاک 
خلق شده و هیچ عربی را برعجم و عجمی را برعرب و سرخی رایسر 
سفید و سفیدی را برسرخ فضیلتی نیست مگربتقوی. 
(نویسنده‌گوید : دراینجا لاز م است‌نکته‌ای را متذگرشویموآنا ینکه 
کتاب تا ج د راین‌باب ونیزبعضی‌کتب دیگر و را و 
من و نقل نموده و آنرا دلیل راا ی ی 
معد ود | زقبیله‌خاشی آوردها ند . آقای قلمدا ر ان کها زعلمای‌متتبم 
زمان ما ست چنین احا دیثی را مجعول دانسته وگوید اول کسی که 
این حدیث ا زا ونقل شده | بوبگراست سپس از شرح نهج البلاغم( بسن 
ایا کید تقل تمود+گهٍ E:‏ ين الصا ر ويه ار 
لایتا من گریص. و د وگو و م ای افعدال هذذه امه .یعنوگر وهی ز 
اتصا ر روا بت امویکرز ً | 
بایدا زقریش باشند ا نکا رنموده واین‌کلمه‌را به‌ساختگی نسیست 
دا دها ند . سپس مینویسد : : آنچه زا بوبگرروا بت شد هدکهد رهدگام‌مرگش 
میکنت : دآ یی انمه ل للا رفی هدا ا لار میب یعتی‌کاش 
از پیخمبرخدا (ص) ستوال کرده‌بودم. کهآیاانصا ررا درحکومت حقی 
است‌یانه؟ نیز ز دلیل دیگری برفعصف وسا ختگی بودن این روایست 
است »چگونها ین‌سخن را کسی می‌گوید کهخود روا یت میکندکه پیغمبر 


(۱) حکومت دراسلام / ص ۰۱۶۸ 





۱۳۶۶ جامع! لمنول فی‌سئن | لرسول 





م 


فرمود :ا لاقمةمن قَرَیش تا ۲ غرهرکس خوا هدر جوع‌کندبه‌کتا ب حکو مٿ در 
اسلام .) 


1 ۶ 4 ی عون 
4 ال رو نله ی متفا ن من ای ۱۵۱ لا علحت امتی و 
ای رم ۱ 2 ۰ 
اذا فسا قدت اى قل اسول و الله وَمَنْ مُذا ؟ قا:الْفَْهاءو 
UO‏ 
مر 


n 2 

یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : دوصنفند ازامت من که‌هرگاهآن دوصنف 
صالح و خوب‌شدند أت من | صلاح میشود و هرگاه ن غ دوصنف فا سد 
تادر 


شدند امّت من فاسد میشوند »عرض کردند یا حول الله ٠‏ این دوصنف 


کیانند؟ ؟ فرمود: دا نشمندا ن دینی وزما مدا ران: 
r‏ 


ا فال الئییم: أ5رالله الوالی من تنوی غلی آمی 


EES‏ ف 


الا يحم على جما عو امین تا جل بيرف و رَجم ضعيفهم وَوقر 
امهم و شيهم کف که ره هم قیکفرهم ملق با كه 
دوم کل وی مهم دی رهم فطع سل 
أ مشیم قا ل: ق و یت ما و 
یعشی »رسو لخدا (ص) فرمود :به‌کسیکه بعدازمن والی وزمامدارامت 
من میشود خدارا یادآورمیشوم که‌برجماعت مسلمانان رصم آورد . 
پیرانشان را بزرگ شمارد و کوچکشان را موردرحم قراردهد» 
دانشمندآنپهارا احترام‌کند و به‌ایشان صدمه‌ای نزدتا ذلیاشان کند 
و فقیروبوچیزشان نکند تاکا رشان به‌کفربیانجا مد و درب خانسه 
خودرا بروی آنان نبندد تاقوی آنها ضعیفشان را بخورد و همه 
آنهارا در شور و سرحدات و سربازخانه‌ها جمع‌نکند تااز دوری 
عیا ل وخا تواده نسل امت من قطع‌شود »سپس فرمود :هرآینه تبليغ 
کردم وحق ت را بجا آوردم چو را از 

۳۹۹ ف رول امور : لالح الاما مذ ال رل یه شلات 


J al سم مر‎ 2 


E ع‎ 





0 7 اش ۸۱ 
۳ | صول‌کافی/ج ۱ص ۶ وحکومت درا سلام /ص ۸۲و ۰۸۳ 
(۳) اصول کافی/ ج ۱/ص ۰۴۰۷ 





meme urt‏ کی 


كتا با لاما ر؛ والقضاء (من هو احقّ با لاما ره ) ۱۷۷ 
و و ۳ ۳ 
یعنی»رسو لخدا (ص) فرمود : اما ست و زمامداری شایسته نیست مگر 
برای مردی که درا وسه خصلت بوده‌باشد :ورع وتقوا فی‌کسه او را از 
نا فرما نوخدا با زدا رد و حلمو‌که‌بوسیلهُآن مالک فضب و خشسم خود 
باشد . و خوب رسیدگی‌گردن به‌ا مورمردمی‌که برایشان زما سسدار 
است بطوریکه برای مردم همچون پدرمپربانی بوده‌باشد . 

۲ فا ل رول الد (م) ا 5 اوک وفك ىوقا ترو 
می توفدون فیی دسینگم و ملک 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود؛ امامان شما نماپندگان شماهستند 
بسوی خدا »پس‌بنگرید چه‌کسانی را بعنوان نما یندگی دردیین (بعنی 
ان میفرستیدر 


رل 


۳ قال رَسَول الله (ص) اوت ا e‏ 


کین إل اه لمل مرکم تفا ع رجن الى ارگوا 
یعنی »رسو ل‌خدا (ص) فرمود : هیچاه متی امرحکومت خودرا به‌سردی 


وا گذا رنمیکند درحالیکه درمیان آن امّت مردی دانشمندتر از 
آن‌حا کم‌باشد مگراینکه همواره | مرحکومت آنها روبه‌پستی گرایدتا 
اینکه برگردند به‌همان حدود و قوانین ومتنراللهی که آنرا ترک 
کردها ند . 

۴- 2( ص) فا ل: من رب النا س سيفو داهم 
الى تسه رورا تین ی امت ھر غا ل متكت 
یعنی»هما نا رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه مردم‌را بوسیل؛‌شمشیر رام 
کرده ایشان را به‌خویشتن دعوت نما ید (یعنی خودرا به‌زما مدا ری 
معزفی کند ) و درمیان مسلما نان کسوباشد که‌از او دانا تربا شد 
چنین کسی گمرا ه متکلف است . ۲ 

۵- ش قا ل رو له (م : : من اغى إلى ثا طب فد 0 


6 مر و ۱ 


اي الا طق عَن لکد مب له ونان السْاطق عن امیس فد 
) حکومت دراسلام /ص ۰۱۳۱ : 

۲ حکومت دراسلام /ص ۰۲۵۵ 

) حکومت دراسلام /ص ۰۲۶۲ 

وسا گل الشیعه / ۱۸/ص ۰۹۲ 








۱۷۳۶۸ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 





یعنی»رسو لخدا .(ص) فرمود : آنکه گوش فرادهد به‌ناطقی بتحقیسق 
آن ناطق را عبادت‌گرده»پس اگر ناطق ازخدا گوید محققااو خدا 
را عبادت کرده و اگرناطق از شیطان گوید بتحقیق شیطان را 
عبا دت کرد ها ست . (پس مردم. باید مواظب باشند و بدنبال هرکس و 


هرصدا ثی را ه‌نپفتند ).. ۱ 


۶ش قا ل رَسَولّ الل (س) : + اترا ل ِى يحبر ما اروا 
بالمعروف و هوا ا با ی 
نامر فی الارش و لافى السمالا .وة e‏ ۳۹ ۳ 
من نکر او کل علی یر او آشای به هریگ و من اَم یسور 


ر (ص) فرمود : همیشه امتم‌به‌راه‌خیر و خوبی هستتسد 
مادامیکه أمربە‌معروف و نہی ازمنکرکنند و یکدگررا بر نیکی 
یاری نمایند وچون این‌کاررا نکنند برکات ازایشان بردا شته‌شود 
و بعضی بربعضی مسلط گردند ویا وری درآسمان وزمین برایشان 
نيا شد . وفرمود :هرکس | مربه‌معروف ویانپی ازمنکرنمایند و یبا 
را هنما ثی به‌خیری کند ویابآن اشاره‌نماید او درآن خیر شریک 
است و هرکس | مربه‌بدی کند ویابرآن دللت ویااشاره‌نما ید او 
فریت اس ۳ 


9 Te rl ۱ 
ملک‎ 


۲ من السیی(س‌قا لا لخلاط فی ای کلاشون سا شم 
عم هم بد درک( 
بش ربج لا (ص) فرمود :خلافت درا مُتم سوسا ل است سپس بعدا زآن 
سلطنت ! ست 

مج من منوا دشن ن رة (رض) قا لّ: قا ل یی الشی(سا: 
پا عبدا لر حملن اما ی الما رف اک ای 1 مطبتها من ها له ووت 
رکه وان آمهیکها عن عَبرَتلغ آعنت مها و )ذاعلفتعلی 


(۱)و (۲) وساثئل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۳۹۸ 
(۳) التاجا لجا معللاصو ل/ ج ۲٣/ص‏ ۰۴۰ 


سس مج جوم ووبی. سر 





سس س ل 
كتا ب | لاما ره والقضاء (الرهد فى الإما رة) 1۶۹ 


س 


7 م7 مرو مرگ د ر 
بیس رابت مره حيرا متها نک تا ۴ 
یعنی». ز با لخن بن سره روا یت شد ه‌که گفت رسو لخدا (ص) به‌من 


فرمود : اا ی داماد( مخواه ءزیرا اگر امسارت ازروی 
درخواست E‏ عطا شود بهمان وا گذا رشوی ولی اگنر 
بدون درخواستت ستت با شدبرآ"ن پاری شوی (یعنی خداتورا پاری کند ) 
و چون قسم‌خوردی برموردی و دیدی غیرآن بپهترازآن است » پسس 


س 
کفاره‌بده و ۲ ن‌چیزی کهب‌ترا ست بی وړ 


ره و ر دمن 

٩‏ س ج نآ بیمُوسی (رض) فا :کت انا و رجلان من بنیعمی 
سوم 4 ۳ ا 2 دی یچ مس م 

على السب (س) ققا ل أ دارج ن: یا رسو الله آمَرّنا علی د ر 
۱ ۳/2 کا ا في ۸ دف سر 


۳ توت نله و فا ا یرہ یقل ایک کال ایا زالله لأئولی عللی 
حِ ی 5 


یعنی» از آبی‌موسی روایت شده‌که‌گفت : من e‏ بسر 
پیا مبر (ص) وا ردشدیم »یکی ! NE‏ ژالله. سا را 
را ما رت بده بریعضی | زولایا تت که‌خدا تورا برآنہا ولایت داده و 
دیگری مانند او گفت : رسولخدا (ص) فرمود: بخداقسم ما ولايست 
نمي‌دهیم براین‌کا ر کسی را که آنرا درخواست کند ونه‌کسی را 
برآن حریص باشد . و در روایتی فرمود : خائن ترین شما نزد سا 
کسوا ست که را ما رت طلب کند . 

ج فال الب( : امم ترصن على الإا رذ و ستگون 
ا الفا ت ال و« بست الفا طا 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : شماباین زودی حرش زا ما رت خوا هید 
شدو بروزقیا مت پشیمان خوا هیدشد (ا لبته درصورتیکه حکومست 
چنانکه‌باید. احکا م‌خدا را و و اروت 
است و بنهره‌میدهد و بدچیزی استآنچه‌قطع میشود . (آ ری » 
دنیا ولذا فذجسما نی وخيالوان با لارهتما مخوا هدشد وبا تما مشدن آن 
[نچه‌بجا میما ندوزر و وبا ل وسرت وگرفتا ریها ی ارو آن‌مییا شد ) 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۴۰ و ۰۴۱ 








۱۷۷۰ جا معا لمنقول فی‌ستن الرسول 





ام مر مر ارم ما همم 3 ی تم 
۱ج قال ابوذر (رض) :با رسول الله | لاتستعملنی فضرب ببدو 
2 و۳ ع کس سے 2 مها مس یا وم 
على منکی شمتا ل: یا ابا در !نک ضعبف و انها یومالقیا مذ رخزی و 
7 8 1 کن 2 
امإ لا مَل أغْدّها بکقها و آنی الّذی علَیّه فیه() 
2 ما چم سے سیر 
۳ ی 
یعنی»ا بوذرگفت یا رسُول الله آیامرا عامل قرارنمیدهی» پسسس 


2 ۶ 1 ی خن 
رسول‌خدا (ص) دست خودرابرشانه‌من زد و فرمود: ای اباذر و 
ناتوانی و این امارت روزقیا مت خوا ری و پشیما نلیتمگربرای‌گسی 
که آنرا بحق گرفته و آنچه براواست درآن امارت اداکرده‌باشد . 

ء 
((بنا برا ین چون درشرع اسلام اقا مه‌هرمعروفی که‌موجب‌صلاح واصلاح 
جا معه‌باشد و اماته‌هرمنگری که‌بزیان جا معه‌ا ست برهرفردی که 
مقمکن به‌اتجامآن باشد واجب‌است ءلذا ا گرهنص لافتی که علسم و 
تقوا وا هلیّت لاز م برای اجرای احکا م‌شریف قران و سنت رسول (ص)و 
| ما ته‌بدعتها ها داشته و بسرای او وسائل ریاست وزمامداری‌فرا هم 
رم 
گردید و مردم به‌ا و روی آوردند درصورتیکه اصلح ازاو که آنرا 
قبول کند نباشد براو واجب است که‌زمامداری را قبول نموده. 
اقدام به‌ا جرای احکا مدین اللپی نماید , وچنا نکه‌درسوره‌پوسف یه 
۵ ۲ مدهحضرت یوسف برای خود یکی ازمشاغل مهم دولتی را پیشنهاد 
چم 2 7 ا 
وقبول نمود چنا نکه‌موفرما ید :ا جُعْلنی علی خزاعن ۱ لاری‌اشی خفیظ 
جا ۶ ا سے ۱ 
( 


عليم 


5 ۳ Os ad r 
قال النبی (ی) :لاخبرنی الاما رة ز لرل مويلا‎ ۲ 
۱ 


0 


یعنی,رسول‌خدا (ص|فرمود :خیری دراما رت‌برای مردمومن نیست , 
)1 ین‌حدیث احتیاج به‌توضیح دارد ).. 


٣باب‏ البيعة 


قا ل اللهتغالى: ! لدی یبا وتک تَا با پو الل ياو 
ما 9 و PAKE‏ 


وق یدهم ی گت تا شا 0 آ اف يما عا 
نالل تیاب مرا یمتا 0 
(۱) التاالجا مم‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۴۱ 

)( کوت درا لام ص ,۰۱۸۰ 

(۳) قرآن/سورفنح/آ یه ۱۰. 


كتا ب ا لإما رة والقضاء (با ب البيعة) ۱۳۷۱ 
سس س 
اج من جا شعن ستول (رض) قا ل: جف الس ي شج 
مک باه علی المجَر فال ام الهجرة قدممكلاهها ولك 
خی الاسلام 5 لجها د و و ار" 
یعنی؛ روا پت شد ه ازجا شع‌بن مود کە‌گفت پس! زفتح ۱ 
با وبیحت كنم برمها جرت »فرمود : هجرت برای اهلش گذشت ( زیرا 
مکه فتح ودارا لاسلام شدهبود وهجرت ا زآن معنافی نداشت ) ولیکن 
بيعت نمائيد بر ا و جا د و امورخیر . 
ج عن ابن عر (رض) 5 لن , كنا لايم السب (س) علىالسمع و 


) a 2n 2o لے ر شو‎ 


ا فیا ٢طت‏ 


۱ ۰ 0% 
۳- یاب الوثاء پالبیته 

7 ت 1 ٩‏ اه بر و | 
ر ج عن ! لنبي(می) فا ل کا تت بتوا شرا کیل تموسهم! لاگییا ه 
ا سم و مر 4 ۳ ام 
گیا علک تین کت کیش وا که یی ویو سکول ف لاء 
ی هط خر مرو 2 ۳ 
فتکنر قالوا : قفا تا مرنار ؟ قال فوا َيه الول قا ولو سوم 
n7‏ وو 


ھم یا الله سا لهم شا ا وا ا 

یعنی.! زرسو لخدا (ص) روا یت شد هکه‌فرمود : بنیا شرا قیل را انبیاء 
| دا ره‌میکردندکه‌هرگاه پیغمبری هلاک میشد مرد گر بجای او 
بود.و محقّق استکه پس ازمن پیغمبری نیست و جانشینانی خوا هند 
بودکه رس پس مارا چه‌امرمیکنی فرمود بسه 
بیعت ا ولین که‌مقلّم‌شده‌وفا کنید و حق ایشان را بدهید که خدا 
از رعیت داری ایشا ن سفوا ل خوا هدنمود ۰ 

۲ ج ن الس (ص) فا لًّ: إ ذا بويع يكين كا فظو افر 

و 


پعنی »رسو لخدا (ص) فرمود : هرگاه برای‌د و خلیفه بیعت شود »پس نف ر 


۱ ۳ ۴۳ للاصول/ ج ۲/ص ۳۲و ۰۴۳ 
ا ا ۷ لجا لا لسر / ج 2 / ج ۶ص ۰۶ 


س 





۱۳۷۲ جا مع| لمتقول فی‌سنن | لرسول 





آخری را بکشید (مقصودآنکه‌چون مردم بایکنفربیعت کردند و سپس 
شخصی طا لب ریا ست پیدا شد ودعوت به‌بیعت مپکرد »با ید فتنسها ور ۱ 
دفع‌نمودکها گربدون کشتن هو ا | ورا کشت وفتنه را از بین‌برد) 
ج شن ا نیال قا ل ۽ شلاكة يميم الث وم افيا غ 
و لايرکيهم و َم ايا ل ر تاش و َمْلِ ما وی بویت یه وت 
مر 7 2 ¢ 
رل بای م !ماما لایبا یه 4 له بلدئیا فان 4 
ما یریگ فى لَه ی ال که و رماع ۹ بر 
کتبا لله کم با کذاوگذ فمدکه َأ ها و ی 
یعتی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود سه‌کس را خدا درروزقیا مت مکالمه نکند 
و تزکیه ننماید و برای ایشان عذا ب دردناک است : مردی‌که تسلط 
دا ردبرآبی براه و ان الشبیل را آزای بازمیدارد و مردی گذبا 
اما می بیعت میگند و بیعت او تبوده مگربرای دنیا پس‌اکر 
آنچه میخوا هد به‌ا و بدهد برای او وفاکند وگرنه‌وفاء نگندومردی 


a 


که با مردی معا مله‌کند بمتاعی پس ازعصر و بخداقسم بخورد که 
بمقابل آن چنین وچنان مقدارداده‌شده پس تصدیق اوکند ومتاعرا 
بگیرد و حال آنکه چنین وچنان ET‏ 
درکتا ب خصا ل شیخ‌صد وق صفح ۱۲٥‏ نیز ذکرشده! ست ) . 

+ من الشَبي(م) قا ل: رای ان رَمَضا ن گقا ر 
القري بالآله و رک الَو و کت امد( 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : Ee OS e‏ 
گنا ها ن است مگرا زسه‌گنا ه بشرک بخدا » ترک ست ؛وشکستن بیعت . 

2 nr Ft 

ھچ من لس( قا ل: لک غ در لو بَوما لقیا مرت فيو 
يا ل که لار 

بعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :برای هرپیمان شکنی درروزقیا مت پرچمی 
است که بمکرشناخته‌شود گفته‌شود این سمکروپیمان‌شکنی فلانی| ست 


)۱( نمی دح با ج ۲/ص ۰۴۲ 
(۲) حکومت دراسلام /ص ۰۲۸۴ 
(۳) التاج! لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۴۳ 


2 
ره 


Lk 


2 نی -[] 
من لاش 


1 
سح 
2 


كتا ب الاما رة والقضاء(كيفية بيعة النساء) ۱۳۷۳ 


سس سس سس سس سس سس = 


۴ باب یه النساء 


4 نید دنه (ع) شا ل: َ و حول نله (م) مک 
ایم الا ر م جا كه لاء ايك 


a‏ روا یت شد ه که گفت :هتگا میکه رسولخ دا 
(ص) مکه‌را فتح نمود بامردان بیعت نمود آنگاه زنان آمدند و 


٣‏ ج ا ۽ کان الت ی( يبا التساء 


E ۲ i‏ فش م2 ط تم ما من 2و 
با لکلام بهذه الاي - لايشركنَ يالله شيا - و مامَسّت يسول اللو 
مر عم :6۲ 

امرا و 


بعکتی» | زعا یشه روا یت شد هکه‌گفت رسول‌خدا (ص) با زنان بسخن بیعت 
میکرد به‌این يه ۲( سورهممتحنه كەجمله - یرگ بالل تیا 


درآن ذکرشده‌است و دست رسولخدا ( ص)بە‌دست زنی مش نکرد. 


م4 سم و Tangs‏ 
مج وقالت أميمة نت رقيقة (رضا زر آکنت الیو( (سافی‌ضنو و 


ی ا لاطا ر تابه فقَلنا ارو ولو تبا ینک علی آلانشرک 
ر 2 له مر ل AE ra 9 E‏ 
بالله شيا و اشرق و ری و لاد ی هنا ي قرو بویا 
af 2‏ ۱ امه رس ۳ nire a E r EA ar‏ نم 2 4 ا 
و آرجلنا و لصي فى معرُوفي قا ل: فيا ا سطس و و تشن 
E a‏ ور رواو م N‏ 1 

قالث قلا :الله و وله ارم بنا e‏ 
2 ۴ ا ا مرن ۳ 

ند ماقم ! : 


ما 
۹ 
ا 

E: 


پيغمبر ( 0 و گفقیم يلارَسولً الله بيعت 
مپکنیم باتو که شرک چیزی را شریک خدا. قرارندهیم ودزدی وزنا 
نکنیم و ببهتانوکه ساخته‌باشیم بین دستها وپاها یمان نیا وریمو 
و تورا درکا رخوبی (که‌شا رعا مرکرده )عصیان نورزیم »رسول‌خدا (صم 


(۱) حکومت دراسلام /ص ۰۲۴۲ 
(۲)و (۳) التاج‌الجا معللاصول/ ج ۲/ص ۲۳و ۴۴ وا لمصنف /ج ۰۷/۶ 


۱۷۷۴ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 





ar 
فرموددرموردیکه بتوانید و طاقت داشته‌باشید »ا میمه‌گویدگفتیسم‎ 
خدا ورسول او رحیم‌تراست به ما ءبیا پا رول الله باتو بيعت کنیم‎ 
فرمود: من بازنان مصافحه نمیکنم »همانا قول من باصدزن مانند‎ 
, قولم‌بایگ‌زن است‎ 
۲ دی‎ 
1 لها فرع النیی(ع) من مبايعة الر ل‎ ۴ 
2 و 7 م‎ ۲ ۵ 24 1 ۲ 1 
ی 7 و‎ aE يباب عه فيل کا مت مبا بَعتَه‎ 
قیلّ کان یا ۱ کوج مَرَط لب ع‎ 
یعنی»هنگا میکه رسول‌خدا ی‎ 
زنان آمدند تابااوبیعت کنند گویند بیعت ایشان چنین بود که‎ 
رسول‌خدا (ص) دست خودرا درطشتی ازآب فرومیبرد» و گویندکه زنان‎ 
مصا فحه مپنمودند و بردست رسول‌خدا (ص) پارچه‌ای بودو برآنان‎ 


شراقط بیعت را شرط مینمود . 
۵-یاب طاعه الا مراء فی غیرمعصبة 
والتهی عن موافتتهم علیکذبهم وظلمهم 


قا ل اللّه‌کهالی: و ما ام ز فیه من َير فکمه ی ا 


ا أا كله من وكرت 1 َع وه و كلاق 
ا ا مر رفن الزین ییون ی 
صیر میت بعکم تیک و اطع مهم آنا َو 
0 35 با ها تدیی وتو ات الوا توا سول 


7 
ر ۶ rads‏ مه 2 


و آولی الامرمنگم کا ی تارتم فیس دوه الى اللو وا سول 
وقا ل: ومد له وی آمکوا نکم ولا الما یات هم 


ت ا7 ر 
فی لاض دا | ینکه‌میفرما ید :یبد ونی لش کون ہی اوقا ل مو 


) حکومت دراسلام /ص ۲۴۲۳ء 


۱ 
e E ۲ 
قرآن/سور4‎ ۳ 

۲ قرا ن/ سور شترا ء ود اه 
i ۵‏ ن/سور4ا سا ا 

۶) قرآن/سور؛‌نساء ا 

(۷) قرا سورد تور وه 


ره بو ورس 





لبوی میم یه ال الم قا ولیک هم الک فرونا! وتا ل: 5 
ی یکم لاأ رل الت ا ولوک هم ا لظا يمولوف موم 
یرل الت فا ولوگ هم کف دز الحم رل بلا .و 
قا ل الہ را 6 فا ل: م 

توضیح : بدا نکه ون لاسرد رسوره نسا کر زقده درا یه ۸۳ فوم وده 
لذا جا هم مرن الان ا وا لو آذاموا یه ولوْردوه لیا لول 
إلى أولى الامريسهم کات اذ یی تبعت ون و در ية 


و۵ فرموده بای ای وا آطیکّوا اللَه و توا تفا 
آویی اگم ان شلا رمم افو شين رة | لى الله وا لتسول 
ا ا ا و منتخب ! ز ز مسلمپین 
مویاشند که‌به‌قرآان وسنت عا لم‌بوده وبخا طربصیرت وا طلاعشان از 
حواتج دینی ودنیوی مردم »مورد [تباع میباشند وچه‌بسا ممگنا ست 
درکشورها ی گونا گون باشند وسمتی درمجا لس حکومتی نداشته‌با شند 
ولی درشتون دینی واجتماعی مردم نظرات صحیح ایراز میدارند و 
سخنشان با دلیل وبرها ن همرا هاست . برای‌توضیحدراینسوردرجوع شود 
به‌تا بشی ازقرآن ذیل آیه ۵٩‏ ویا کتا ب حکومت دراسلام. و بایسد 
دا خست که‌درا سلام قانونگذار وحاکم دردیین فقط خداست وزما مدار 
وحا کم‌شرم مُجُری ‏ حکا م‌خداست وا زا ینجپت مادا میکه زما دار 
مسلمین به‌دستورات شرع عمل کند و مردمرا به‌ا جرای احکا م ا 
امرکند اطا عتش واجب است زیرا دروآقع اطا عت خدادرکار است و 
زما مدا رمچری. ما هرگاه زما مدار وحاکم | زحدود اللهی خارج و 
را هظلم‌وخیا نت را درپیش گرفت اطا عش برمسلمین حرا ۲ ی 


۳ e ۱ 


=١‏ ج من الب (ص) قا ل من طا عى فد آطاع الله و من 
عمانی فک عم الله و من آطاع آیبری قَقَد د طا یی و م على 
أ یری ققد عضا نيا و عُن امن عَُرّ (رضا من ای (سقا ل: لسع 
(۱)د (۲)و 0 
۳ فر ن/سور ا وا ۵۷ وسوریولف آیه ۲۰ و ۰۶۷ 
۵ا قرا تسورو فان 1 1 
۶ ) قران /سور ۸ وسور هقصص /آ یه ۷۰و ۰۸۸ 
۷) التاچا لجا معللاصول/ ج۲ /ص ۴۴و المصنف/ ج ۱۱/ص ٠ ۲۲٣‏ 














کے naf‏ اده 8 
االطااعة علي المزةاليلام فيا ٠.‏ 
a : 3‏ اام 
فاذا أمر بو E‏ 

2 Grrl anf و ام‎ 

و إن استعمل علیگم عبد حبشی 
یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : آنکه‌مرا اطاعت کنسسد . 

2 

بدون شک خدارا اطا عت کرده وآنکه‌مرا عصیان کند محقّتا خدا را 

لیر 

عصیان کرده وهرکها میرمرا اطاعت کند بدون شک مرا اطاعسست 
کرده وآنکه امپرمرا عصیان کند مراعصیان نموده . واز | بن عم 
(رض) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : شنیدن و اطاعت بر مرد 
ملم لاز م۱ ست درآ نچه‌د وست داشته‌باشد ویاکراهت‌داشته باشد 
مادامیکه به‌عصیان خدا امر نشود پس چون | مربه معصیت شد پس 
نه‌شنیدنی ونه‌طا عتی. و درروایتی فرمود : بشنوید و اطاعت کنید 

و اگرچه پرشیا عد رهی كما شحور 


۳4 ۳ 4 


۶ و ۵8 مس ص 
و ج ۳ (رض) ف 1 صا نی خلیلی (ص) آن اسضع و 
۶ دز ا ت و و 7 سا شم 
أطیع و !ق کان بدا اا او فی رواب : ان مر علیکم 
روا ی هم عم مور ام a‏ 2 ای ر 
یه مج شو موی کوک گم میکتا ی الله فا ترا له ۶ و9 


یعنی»! ز ابودّرٌ (رض) روا نت هد نک گت : دوستم رسول‌خد ا(ص) وصیست 
کرد مرا که‌بشنوم و اطاعت کنم و اگرچه بنده‌ناقص الاعضا ء با شدو 
درروایتی: اگر امیربرشما شد بند؛#ناقص الاعضای سیاهی که‌شما را 
طیق کتا بش را ٥جرد‏ درا ینصورت بشنویدر و اطاعت نماشید . 
کش قا ل السب (س) : من آَرمی سلطا تا جاورا یکو ال 


کر کی دین ا یاوق رس : : لاطا َة يمخلوق فى مويو الحاو 
یعنی»رسولخدا (ص) کسیکه سلطان ستمگری را راضې کند بەچیزىٌ که 
غضب خدا باشد ازدین خدا خارج شده‌است . و فرمود: طاعتی برای 
تنخلوی, کید رجا یه ميا ن خالق باشد ي 


ar a2, ۱ 


تب قال ال سا ی فا نی ببره 


ایح 


۲ (۲)و (۱)۴لتاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۴۴و ۰۳۵ 
ساقل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۴۲۱ 
ساقل الشیعه / چ ۱۱/ص ۴۷۱و المصنف / ج۱۱/ص ۰۳۲۵ 


تست وت e‏ 
كتا ب | لاما رة والقضاء ياب طاعة | لامراء فی غیرمعصیه ) ۱۷۷۷ 


مس 


2 رم 2 ۲ f ft‏ )( 
2 بقَجره قاسمَيَوا لهم و اطیتوا ل ما وافق الحق: 
یعنی»رسول‌خدا .(س) فرمود :. بزودی پس ازمن والیانی برشما ولایت 
کنند پس‌والی خوب بخوبی خود برشما ولایت نماید و بدکار ببدی 
۱ 0 
و فا ال (صا: ر لطا عا لی كملعا تارف سا : 
رگم ر ا معد لتبوا ر (ص) : لاطا عه اکر نی ییا ی" 
شیر ولد (ص) فرمود بکسیکه غدا را اطا مت نکندبرایا و طاعصی 
نیست . و فرمود ,کسیکه شما را امربه معصیت کند فرمان| ورانبرید . 
و فرمود :هیچ بشری درنا فرما نی‌خدا حقّ طا عت ندا رد . 
چ م موا لوین شوو .ان لگیی(س) ادلی ور 
موی رجا 5 يفقو لَه و موی پالیدعو و رو السلا 
گی وا قسجها, قلت ارو ال با ن رهم کیک فده نا : 
انی ا تی امد کیک تفع ؟ لاطا ورلن مس ۱ ال 
بعنی» | زعبدا لین مشود روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمسسسود : 
پس | زمن بزودی رجالی امورشمارا والی شوند که ستّت را خا موش 
و هش E‏ و تمازرا ازا وقاتآن بتأخير اندازند, 
گفتم‌یا سول الله ,گر ایشان را درک نمودم‌چه‌کنم؟ فرمود : ای 
پسر 1مْعَبّد» ازمن میپرسی که‌چکا رکنی؟ برای کسیکه معصیت خدا 


کند طاعتی نیست . 


۷ج کی باه بس الا مت (رض) فا ل: + ااا ول شحو 
علتی السَمُم 6 الظا و فى لر و ایس و معط و المرّه 
۳ خر رو ام دنل 
غلی خرف لينا و لى ننا رع ال هه و عللی اباق 


ايلا كشا لتخا فى اللو کم لیم ۰ فی رواب بو علی لأسا زع 
له با: الا و کروا کفرا بواخا گم بات فا 
حکو نا 

۴) حکومت دراسلام /ص ٩۲۰و‏ ۰۲۱۰ 

و و 

التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۴۲ 


سای ام اس تست 
۱۳۷۳۸ جا معا لمنقول فی‌سنن ا لرسول 





یعنی»روایت شده از ملاک ة بن السا مت که‌گفت رسو لخدا (ص) با مسا 

بیعت کرد برشنیدن و اطاعت کردن درسختی و آسانی و درمسورد . 
نشاط و ناخوشی و برترجیح دادن فیربرما وبراینکه درا مرولایست 

بااهل آن نزاع نکنیم و براینکه حقّ را بگوفيم هرجا که‌باشیسم 

دررا ه‌خدا از ملامت ملامتگر نترسیم. و درروایتی: و براینکه در 

امر ولایت بااهل آن نزاع نکنیم» فرمود :مگرآنکه کفر آشکاری‌را 

به‌ بینید ره | زخدا درآن برهانی باشد . 


۱ 
N ۱2 rne‏ بش بل 
۸ج عي ی الما ن(رض) فلك : با سول اللو إت کشا 
سر فجا الل ف ل م ا ذلک | لح تس فا ر 
a‏ ۶ بخبیر فنحن یه قهل من وراءذله لخبرسر ر ل: 
سرصر چ و‌ ام gar‏ ا رم او ار e‏ 
َعم قلت : ل ورام ایکا نگ خیر؟ قال؛ نعم .قلت ؛ فهسل وراي 
پا سم مه 1 رو عم يم 
ذیک الکیر ترّ؟ قا + عم قلت : کیت ؟ قال, بکون بعدی آیسش:ه 
E 9 |‏ وروم ۹^ 
لایهندون بهدای و یستنون بسنتی و سیقوم فبهم رجا ل قلوبهسم 
7و 2 7 II U EAE‏ ۰ 
ب الشیا ین فی‌جنما ن | نیس بقلت : کیت اصح يا رسول الله ان 
کت وم مر رهم مرا و ۳ ا موی مر ام 
1 ؟ قال 2 ا ک ا 
اکت دل 1 ال وت و تطیع للامیر و ٍن ضرب و اخذ 
مالک كانس و این( 


و و و ا 
پعنی» از حذیفه بن يمان روایت شده‌که‌گوید گفتم :يا رسول الله› 
ما بەراەشر ودی پش دا خیر؟ ورد (یعنی اسلام ) پس مادرخییریم و 
آیا پس‌ازاین خير شریست ؟ فرمود: بلیءگفتم آیاپس‌ازآن شر 
خیری است ؟ فرمود بلی»گفتم پس‌آیا بعدازآن خیر شری ت ؟ 
فرمود بلی»گفتم چگونه؟ فرمود :پسازمن پیشوایانی است که به 
هدا پت من هدا یت نمی‌جویند و به‌ششت من غمل نموکنته و درمیسان 
ایشان رجالی قیام‌میکنند که دلشان دلپای شیاطین درهیکسل 
انسانند »گفتم چە‌کا رکنم‌یلا ر سول الله اگرآنزمان را درک کردم » 
فرمودبشنو و برای امیر اطاعت‌کن و اگرچه بهپشتت زده. شود ر 
عالت فته جود پس بر واطا عت کن. و درروایتی فرمود سوم 
و الم و ما مه تبون تن تیا 1 


مه م م 


کل نلک الیفر یکلا وگو آی کت ت امل کر و هد رکک المَوَت و انت‌ملی 





(۱) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۴۵ 


یس e‏ 
کتاب الاما رة والقضاء (باب طاعهُ الامراءفی غیرمعصیه ) ۱۷۷۹ 
ی 
ذلیک " یعنیءملاز مجما عت مسلمین وا ما مایشان باش بگفتم چگونه 
است اگرجما عتی وا ما می نباشد ,فرمود : از فرقه‌هاکناره‌گیر و 
ا گرچه‌ریشه‌درختی را بجوی تا مرگ تورا دریا بد . اش ۳ 
I nz‏ 2 

9ج من وف بن فیک (رضار السَی(س) قالعبا را سکم 

ن 


2 مر 9 ور ود رهم بو 1 کے ر سر 2 2٩‏ ارو 
اوي كوه نجونکم و د E INT‏ 
گم ۶0 ما رم مقر مس ما ری رس 9 
سل عم او ی 9 ۱ و ی 
کبیا رگول الو اقا ر ا ۽ لا ماأقاموا فیگم 
A4‏ 
ر ر ور 


2 گم ره | / 
اللا و اذا راشم می ولان یا تکرهَونَه فاکرهوا عمله و 
n2‏ 2 1 9 
لاتنزعوا ا من طاعة. C‏ 


ا 


یمنی»۱ زعوف بن مالک (رض) روایت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) فرمودخویان 
امامان و پیشوایان شما آنانند که‌شما آنان را دوست‌بدا رید و 
آنان شمارا دوست بدا رند و شمابرآنان دعا کنید و آنان برشسا 
دعاکنند و بٌدان پیشوایان شما آنانندکه شما ایشان را دشن 
بدا رید و نان شمارا دشمن بدارند و شما آنان را لعن و آنان 
شمارا لعن کنند ,گفته‌شدیا رسول الله ,7یا باآنان قتال نکنیسم؟ 
فرمود :نه مادامیکه درمیان شما نما زرا برپامیدارند و هرگاه 
چیزی از والیان خود دیدیدکه‌خوش ندا رید پس‌کارآنان را خوش 
ندا رید و دست ازطا عت مکشید . 

توضیح:میزا ن صخت وسقم احادیث ءقرآن است و قرآن درآیات زیادی 
مارا از اطا عت فاسقان و گمراهان ومنحرفین نبپی نموده است . 
حدیث فوق وما نندآن موجب تسلّط ا ستعما رگرا ن وجباران ومستبداین 
برمسلمین وغارت اموال ایشان است و نمیتوان حکم‌به‌صخت آنپسا 
نمود. و بعلاوه سیر ٤ا‏ صحا ب رسول از مہا جرین وانصار مخا لسف بر 
روا یت فوق ومانندآن است ورسولخدا .(ص)فرمود ْمَل الجا كيم 
حق عند سلطا ر پی جا فرٍ . قیا م‌حسین بن علی(ع) و سایرسادات علویین 
وبزرگان دین برای جلوگیری | زظلم‌ظا زر دیگری برضي 


حد پث فوق وما نندآان ن است ,چنین احادیشی وجب پد ادن گا ی 


(۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۴۶و ۰۳۷ 








۱۷۸۰ جا معالمتقول فى سنن الرسول 





مشل یزید و حجاج و پادشاهان صفویثه ومانند ایشان خواهد شد و 
باید دا نست درشریعت اسلام موضوع حکومت باندازه‌ای مهما ست که 
م۳ 
اگر فرضا دربین مسلمین اما م‌عادل و پرهیزکاری یافت نشود ویا 
وجوددا شته‌باشد ولی نتواند به‌خلافت برسد ویادسترسی به‌آن پیدا. 
کند ,درا ینصورت اطاعت پیشوای فاجر و امام‌فاییق مادا میکه‌قدرت 
سلطنت و دستگا ‌حکومت را درمجرای شریعت بکاراندازد و احیساء 
قران و ششّت‌نماید و احکاما للهی راازجمعه‌وجهاد و اجرای حدود و 
1 4 
دیات وجلوگیری ازظالمین و نصرّت مظلومیسین انجام‌دهد ,واجب 
است .زیرا بپرصورت ازداشتن حاکم خواه‌عادل باشد یافاجصسر 
چاره‌ای نسیست و بعذرفاسق وفا جربودن شخص‌حاکم‌وامام » نمیتوان 
احکا ماللهی را تعطیل نمود . والبّه مسلمین باید وظیفه خود را 
در انذارحاکم‌جاژ و نہی او ازمتکر و امراوبه معروف انجا مدهند 
و نسبت به‌فریضه | مربه‌معروف ونپی ازمنگر نهایت سعی و توجه را 
معمول دا رند برای توضیح‌بیشتررجوعشود به‌کتا وت تیا لام 


f n 2‏ 
-٥‏ ج عن اب٤‏ ّا بي (وض) كن السَييّ (ص) قال :من رأی من 
3 مخ و اسف مر سمل و یم ۳ 
آمیره تیا يكره ليمير ق می ارق الجا َو برا لات 
(NT ot Fr‏ . 1 و وم جوم و و 
قَمیکَه جا هلف( و فی روا یذ + انه پستعمل کل كم أ رام كر نون 
۱ مس مهم E‏ را و رم 
دز 9 
ار ص ار را ۳9 مور ۱4 ک 

تابع ٬ءقيل‏ :يا رسول اللو ألا تقاتلهم؟ قال i‏ 


یعنی».از ان عَبّاس از رسول‌خدا (ص) ۳ 
امیرخود چیزی که‌موردکراهت اواست به‌بیند باید صبرکند زیر آنکه 
| زجما عت مسلمین بقد ریکوجب جدا شود و بمیرد بمردن جا هلیت‌مرده 
است . و درروایتی فرمود : بدون تردید امرافی برشما نصب شودکه 
کا رشا ن( زا و رنیک]موردهتا خت و (ا زا مورنا پسند )موردانگا رشسا 
با شد »پس کسیکه (۱ مور مشکرنزدا و )موردکراهت ونا خوشا یندبا شد پس 
او (ا زعقوبت آن منگر )برا شت جسته (ا لبته‌درصورتیکه‌قدرت برتفییسر 
منکربه‌زیان ودست نداشته‌باشد ). و آنکه‌انکا رکند محققاسالم‌بماند 


(۱)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۳۵ 


ا س 
ولیکن کسوکه‌راضی باشد و پیروی نما پد (مستول است »یعنی گنا *و 
عقوبت برای کسی با شد که‌راضی وتا بع باشد ).عرض شذ یا رسّول»یا 
باآنان قتال نکنیم؟ فرمود بنه مادامیکه نماز بخوا نند , 

(| ین‌حدیث نپزمحتاج توضیح‌است . و نما زخواندن مصلحتی :1 سا نست 
کما ینک بسیا ری از نستمکا را ۱ 


1 وک 
۱ قال سول الم (ص) : من أَمُجُم من هذا لام و یکرلها ما م 


e n 


ظاھر آَم ما لا ٹا في 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه ازاب ین | مت صبح‌کند وامامآشکار 
وظا هری ندا شته با شدصبح‌کرد ها ست درحا لیکه‌گمرا هوسرګردان اس ر ے 
۲ ش فا ل رسول الله (س): من ما ك ولاعرف اما > مهما ت ميته 
موی 3" 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه بمیرد و آمام‌خودرا نشناسد 
بمردن جا هلیت مرد ها ست 
توضیح : چون اکثراحگامالهی ما نندجهاد و اقاما‌حدود و تقسپسم 
بیت المال و بسیاری | زفرا قض موقوف است بوجود حاگم‌وزما مدار » 
پس شنا ختن | وکه‌متصدی این | مورا ست | زمیمترین فرا قض است وبا ید 
مردم کا ملا | ورا بشناسند و به‌دپانت وتقوی وعلم‌ولیاست او 
اعتمادداشته‌باشند و کورکورانه پیروهرنااهلی نشوند و جان و 
ما ل خودرا درا ختیا رهرنا کسی قرا رندهند . و بمردن جا هلیّت مرده 
یعنی ما نندکسی| ست که‌درجا هلیّت | ما م‌هدا یتی را نمی‌شنا سدکه حال 
شخص بدون | ما مهدا پت »ما نند حال اوست . و بعضی اما م‌درحدیسث 
فوق را بمعنى قرا i‏ ولي معني اول ظا هرترا ست .وعلى 
(۾) موفرما يد والواچی یی عکما لد ما لامعل OA A‏ 


۳2 


ور ر م ارس و م2 
ما موک ا مم . .ن يمور لا لاب شوا خد فا و لایقذ موا بدا 
If r0 n7 Fler eal‏ و ي مر 2 
و رجلا و یبدء‌وا پشوا قبل ا ن بَخْتا روا رلاتفتییم اما ما عفيفا 


(۱) حکومت درا سلام /. ص ۰۸۵ : 
(۲) وسافل الشیعه / ج ۱۸/ص ۰۵۶۷ 


4 











ا ا n2‏ جر ر ےر ار عا 
۳ ج قال التب (ص): من خرج من الطاعة و فارق الجماعة 
7 ی بو ت م n‏ رت بو ر ت 
نما ت مات میْتَهٌ جاهلیّه و من ِل حت راو عَم یغْضّب لا ر 
© مه وم م س اعم ر ر ۶ مک 
و ال لك نس ای و من کرج یل أمتی لیم 
9 و عار ت ا 2 و 0 ۶ ۱ M2‏ ۱ 
+۳ 


کورکورانه کشته‌گردد غضب کند برای تعضب فامیلی وقومی و قتال 
کند برای تعصب »او از امّت من نیست وکسوکه از امت‌من خسروج 
کند برامت من»نیکوکار و بدکار امتم‌را بزند و ازمومن آن حیا 
نکند وا همیت ندهد آ نچه‌دربا ر4! وکند و به‌صا حب پیمانش وفا نکند 


نت 
اران و 


lr 7‏ ۱ 
۱۴ج من الب سا تال ی لے تا من طا و لقی لله‌یوم 
القيا مف اما لو مسا ا کی هب ها سک افیا 


یعنی »رسو ل‌خدا (ص) فرمود :کسیکه از طاعت دست بردارد خدارا روز 
قیا مت ملاقا ت کند درحالیکه حجتی ندا رد و آنکه بمیرد و در 
گردن او بیعتی نباشد مردن او مردن ن جا هلیت | ست . 


مم ص چ ےم مزر ور ت مر 27 ر 

۵ج هن طرفجه (رض قال سصعت رسول اللو (ص يقول: إ نه 
2 مر ۵ 7س ا. ی 
کون هنا ت وهنا ت می أ راک أن يرق مر هذه الامو و هى میم 
مره وو 6 ا ل o FINE REN aL‏ 
ضریبوة یا لسیف کانا من ک ا وفی روایز : من اناكم و امركم 
E 2‏ ور و n2 Te‏ و ا n‏ 
جمیع" ی رح وا حد یرید ان يشق يشق عصاكم أو بفرق جما عتکسم 
2A2‏ هم 2 ت 

قتلوه ؛ 


یعنی :| ز عرفجه روایت شده‌که‌گفت : شنیدم. رسول‌خدا.(ص) میفرمود : 
بزودی اموربدی خوا هدشد . کسیکه بخواهد امر این امت رابتفرقسه 
اندا زد درحالپکه اجتماع کرده‌اند پس اورا بزنیدباشمشیر هرکه 
باشد .. و درروایتی فرمود :. هرکس آمد درحالیکه امرشماجمم شده 
برمردی که بخواهد عصای شما یعنی قدرت شمارا بشکندویا جماعت 


(۲)و (۳)و (۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۳۶ 


ی 





كتاب الاما رة والقضاء (طاعة الامراءفى فيرمعصية ) ۱۷۸۳ 


سس سس تست ~~ 


شما را به‌تفرقه کشاند اورا بکشید . 

(با پددا نست وحدتی که‌درحدیث فوق آ مد ه ,وحدت درتوحید وعمل بسه 

کتا ب وستت است » و این غیرازوحدت درشرک وخرافات است که 
۶ 

متأ تفانه زمان ما مردم. به‌آن مبتلاستند و اگرکسی برای‌بیداری 


ایشان اقدا میک اورا ا م وجات توکو 


n9 2‏ 2 ا 

E ن السب (ص) قا لّ: ر‎ A 
اله ٺا کا رھدا نله مالا سذ لت سول اللو (ص) عمل فیعبا د‎ 
الله الثم و ادوا نع بقل اگوی ایحا علی‎ 
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الم ی یدخلَ : مُدخله 
یعنی »رسو لخد ا (ص) فر مود : ۽ کسیکه سلطا ن ستمکا ری را به‌بیند که 
حرمت حریما لہی را شکسته ,پیمان خدارا نقض نموده ومخا لف ستت 
رسو لخدا ست ءدرمیان بندگان خدا به‌گناه وتجا وز عمل ميكند و 
و آن‌کسوکه‌ا ین اعمال را ازآن سلطان جا ئرموبیند بکردارو گفتار 
خود برآن‌سلطان تفییرندهد واورا بازندارد »برخدا وا جب است که 
اورا درهمان ن جایگاه آن ن سلطا ن جا شر درآ ورد . 


1 
1 


ہو کے مر 
1¥ قال ر موق التو ر لاترا ل مه الم کت تحت بدا لله و فی 
2 1 رم هر ا 7 ۱ ۳ 


کتفه ماگم‌یدا هی 3 ڑا ها 1 مرا ها وم ا ا ھا و 
۱ مک جر 


اسمن خا رها آشرار رها اذا لوا ذیک ر اس وا 


یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : هميشه این امّت درزیردست لطف الپی و 
ا دا نشمندان دینی آن بافرمانداران 
آن مدا هنه وتملق نکنند وعلمای ا مت فاجران آن را تزکیه‌ننمایند 
و خوبان آن بدان آن را ناچیز نگیرند »,پس اگرچنین کنند خدا 
دست لطف خود را ازسرآنها برمیدارد :نگا هستمگران ایشان برآنان 
مسلط شوند پس به‌بدتریین عذا با ایشان را بگیرند آنگاه خسدا 
فقروفاقەرا بر بر ایشان مسلط کندر. 

nf 1‏ و 
دب فان یرس بلذا را کے ا مکی هات انقو بض یم يا ظالم 


(۱)و (۲) حکومت درا سلام /ص ۳۱۹و ۰۳۲۱ 





۱۳4۹۴ جامع! لمنقول فی‌ستن الرسول 





َه تروع مها (ا 
یعنی »هنگا میکه دیدید ات من میترسد ازاینکه به‌ظالم بگوید: 
RV‏ ۳ 
و شاک یی( : رجن لتنا هنا کذاکتی: ما بلطا 
موف موم بو ر ما ل فى الَبنِ ن مارو 
تی ترسو لخدا (ص) فرمود :. شفا مت من شا مل حال دونفر نمیشود : 
کا رمندفرما ندا رستمگر و کسیکه د ردین غشوکند کها زدین‌خا رجا ست . 
۰ ش قا گ الي (س): lt;‏ کان يوم القيا مف نا دی مناد 
۰ م اسو ر مه هه ره 
یی گرا ج ان و ی لاق لهم دواتاً او ربط یسا او مد لهم 
مد فلم فا حشروکم مهم و فا ل (س) :سی ولي موا اوا 
اماه مكيلا درل ند علکا لموت د ً 4 
یه و تدان با جر یی لاب 


2 ٣۹ پیر‎ 


تا لى الجور رن 
2 


۷ 


> 
۰ 
x 
<6 
تن‎ 
۹ 
E 


ا 
1 
رم 8 
1 
1 


۳ 
f > 

۲ 

+ما 

e 

6 


3 
٩ 
1 
N 
a 
* 
1 
۷ 
۰۰ 
1 
باس‎ 


> 
1 
۰ 
۲ 
2 


ی 
۳ 
ها 
3 
۹ :۳ 
f‏ ۳ 
لا 
Tb‏ 
3 ها ا 
e‏ 5 
A‏ 
3 
5 
اا 
Nh‏ 
3 


3 
۴ 
4 
ء ت 
KE‏ 
9 
)اه 


cC®‏ وک 
۱ 1 
| 
RE‏ 
۱ 
3 


ر مور مه 
من 1 کر اک E‏ عة الور وجعكة حيرات 
پعنی»رسو لخدا .(ص) فرمود :. چون روزقیا مت شود 0 
کجایند پاوران ستمگران و کسیکه لبق‌دوات ویابندکیسه بسرای 


(۱) حکومت درا سلام /ص ۰۳۲۱ 
(۲) خصا ل صدوق/ ص ۷۳و ۷۴ 
(۳)و (۴)و (۵)و (۶) وسا کل | لشیعه / ج ۱۲ص ۰ و ۰۱۳۱ . 








كتا ب الاما رة والقضاء (لاطاعة فى معصية الله) ۱۳۸۵ 
ا و ج 
آنان فراهم‌کرده ویا مقلمی برایشان ترا شیده .۱ یشان را با آنسان 
محشورکنید .و رسولخدا (ص) فرمود :. کسیکه متولی ومتمدی نزاع 
ظا لمی شود ویااورا با ری گند ملک الْمَوتبه‌ا و نازل گردد و او 
را بشا رت دهد به‌لعنت و آتش‌دوزخ و بدجایگاهی است وکسیکسسه 
بجنبد برای سلطان جافری درانجا م‌حا جتی» قرین اواست در آتش و 
کسیکه سلطانی را برستمی دلالت کند باها مان قرین گردد و اوبا 
آن‌سلطا ن د رسخت ترین عذا بها ی آ تش شرکت کنند وکسبکه‌صا حب دنیا 

تعظیم‌کند و اورا بطمع دنیا دوست بدا رد خدا برا وغضب کندو 
دردرجةا و با قا رون درتا بوت زیرین آتش باشدوکسیکه برای برادر 
دینی‌خود نزد سلطا ن سعایّت کند و ازسلطان به! وبدی و مکروهی 
ترسد خدا عمل اورا هدرسازد و اگر بهاو بدی و مکروهسی وی 
آزاری ازسلطان برسد خدااورا درطبقه‌ای باهامان دردوزخ محشور 
سازد. و رسول‌خدا اصافرمود :آگا ه‌باشید وهرکس تازیانه آویسزان 
نگه‌دا رد درجلو سلطان خدا آن تازیانه‌را روزقیا مت | ژدها فی از 
"تش قرا ردهد که‌طول آن هفتادذراع باشد خدا آنرا مسلط کند بر 
او درآتش و بدجایگاهی است . ورسول‌خدا (ص) فرمود :بپرهیزید از 
درخا ه‌های سلطان و اطراف آنها زییرا نزدیک ترین شما ها بواب 
سلطان واطرافآنها دورترین هما | زخدای مرول ۱ 
ترجیح دهد سلطان را برخدا »,پارساشی را خدا از او ببرد واورا 
دی کته ۲ ۱ ۱ 

س قال رول الله (س): را اه ی الچهادملیلمووییت 

9: 
3 


4مم مره 


فی ! بعد 


۱ ۳۹ 
و ۳ ی س EEL‏ س 19 ھر ۴ 
!دا عیلوا بالرأی في الذین و لا رای فی الدّین انما الدین من 
ابا مره و هه( ۰ ‌ 


بعنی ؛رسول‌خدا .ص( فرمود :. خدا. حکم‌جها ددا ده بر مومنین در فتنه 
پس ا زمن تاآنکه فرمود جها د میکنند برکا رها ی تا زه‌دردین هرگا ه 
برای عمل کننددردین »وها ل نکه ر یی دردین نیست همانا دیسن 


(۱) وسافل الشیعه/ ج ۱۸/ص ۴۰ 


مه و وم کرو یس۳9۳ 


ی سس ا و ی 
۱۷۸۶ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 





ی 

۲- ش قا ل رول اللو رم : یل هد ا لین فی کرْکرّن دول 
تب اويل ایح و کغریک الفا بنا نحا الجا هليح 
کما بئیی الْعیر عبت ا لحربا 


کی (ص) فر مود : حا مل این دین درهرقرنی چندنفرعادلی 
است کها زدین برطرف میکنند تاویل باطلگویان و تحري 
رس 


غلوکنندگان و نسبتهای نادانان را چنانکه کور؟هنگری ازبین 
میبرد زنگ آهن را . 





۱ ی 7 تم PE‏ ر 
۳ ش عن الرضا عن ابه (ع) قال: !ن وا به ی بوا لادی 
۶ 2 ا کرد n ٣‏ مرمع 4 و و لد 
ای ۱ فقال‌لاادع من ا و الاشم شیثا سکلته عنه فلما 
م رم و ل رک î‏ 
أَ ام قال له الت (ص) عل ع فل ا ویرک فا ايى 
مه مس 3 ا ر ی 
قال جت تسئانو الب | لاد فضرب بدو صد ره 
نج 2 و2 e‏ قال رن 2 رم رم 
شم قال با وابعه ؛ ۱ بو ما ا طما نرا که الکشن وا لیر اا طشنيو 
n 4 ۰ 9‏ ا هراس 
القَدْد کم قالٌ با وابصه و الاشم ما کرد فی المذُر وجال‌فی القلب 
(n‏ 2 
و ان افتاک الناش 
یعنی»حضرت رضا از پدرش روا یت کرده که‌گفت وا یِصَدٌ بتون: مع ده 
سَّدی خدمت رسول‌خدا (ص) 7 مد و گفت چیزی | زنب و گناه را 


وانمی‌گذا رم مگرآنکه ازرسول‌خدا (ص) سقوال میکنم .چون خدمست 
حضرت رسید ,حضرت بها و فرمود آیاازآنچه برای آن آمده‌ای ستوال 
میکنی ویا من تورا خبردهم »عرض کرد خبردهید ءفرمود آ مدی ستوال 
کنی از نیکی وگتا ه ,عرض کرد بلی»پس حضرت دستی برسینه خود زد 
وفر مود ای وابصه نیکی آن چیزی استکه دل به‌آن اطمینان داردو 
قلب انسان خاطر جمع بخوبی آنست سپس فرمود ای وابصه گناه 
آن چیزی است که انسان مردد. و درقلب تردید و جوّلان دارد وا گرچه 
مردم. برای تو فتوی دهند (کە مفلا اشکالی ندا رد ).. 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۱۰۹ 





: : ۰ یه 
كتا ب الاما رة والقضاء(طاعة الامراء فى غيرمعصية ) ۱۷۸۹۷ 


اسسسسسسسسسسستسست ستس و ست 


2 م بر گوه 
۴ش فی وم سیر یي فا ل: یا لی لا بقسیسی 
القلب انتما ع الهو و طب اليد و تیا ن باب اسان( 


پعنی» در وصیّت رسول‌خد! .(ص) 2 سد وت را 
قسی میکند : : شنیدن لمپو و به‌شکا ررفتن ورفتن درب خا نه‌سلطا ن. 


۵- ج کب بس مره (رض) فا ل: حرج كيا رسوا لو (س) 

و کج مش ما کہ سکگوی سنوی مرا من حدم یگذیسم و 

آعاکهم على میم لیس متی و کشت منم و یسیوا رد عم الکو 

و کی رل تیم مر وان 
ارگ لھ الکو 


n‏ ی 


۳9 کمب + بن بن عجره روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) بر مسا 
بیرون آمد درحالیکه ما نه‌نفر بودیم و فرمود : بدون تردیسد 
پس ازمن امیرانی خوا هندبود هرکس ایشان را بدروغ‌گفتن تمدیق 
کند و ایشان را برستم یاری کند ازمن نیست و من |زآنان نیستم 
و برمن درحوض کوثر وا ردنشود و کسیکه‌ایشان را بدروغا تصدیسق 
تکند و ایشان را برستمشان یاری تکند او ازمن ومن از اويم و 


او وا ردشورر برحوض من . 


مر مه مور مس 2A‏ 

۶ر من انی (ص) قا ل: ا بعدی لایهند ون‌بهد ای 

سے لم س و 2 ا تیم o‏ حور + ۳ ا 
و تون بستتی من مدفهم یکذجوم و آاعانهم علی مهم فاولیگ 


aA r 2۰‏ ر و کرس ٩‏ ظرم 
لیسوا نی و و نیتم و لاردف حومی و من لَمْصَو هم یگذییم 5 
مه مهم ر م مه 
“یونم لمم کاولنک متی و آنا مهم شیردون خوضی؛ 

منیا زرسولخدا (م) روایت‌هده‌که‌فرمود : فرماً نروا یا تی پس | ز 
من پیدا میشوند که به‌هدایت من هدا یت نجویند و کوت ی ل 
نمی‌کنند »,پس کسیکه دروغ آنان را تصدیق کند و ایشان را برستمشان 
اعانت نماید »چنین کسانی ازمن نیستند و من.هم ازایشان نیستم 
و برحوض من وارد نموشوند و کسانوکه دروغ آن‌فرمانروایان را 


۰ EEE ۲۲۴ وسافل الشیعه/ ۱۲/ص‎  )۱( 
۰۵۴ التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۵۳ و‎ )۲( 
۳۱۱ حکومت درا سلام س‎ )۲( 





۱۳4۸۸ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 


تصدیق نکن و برظلمشان پاریشان ننمایند آنان 





ازمد 


و 
ا 0 میشوند . ا 
حم 2 ا م کر 2ر ر 
۷ قا ل الس (س) : من مشلى مى ظالم لیعيته وهويعلم آنه 
و 2 


ظالم ققد کر عن الا 
یعنی ,رسول‌خدا .(ص) فرمود :. کسیکه باستمکاری برود که‌اورا یاری 
کند درحالیکه میداند که‌او ظالما ست درحقیقت ازاسلام 


خا رج شه ه 


است , 


۶باب بعض مایحب علی الإمام و ما راز من حق الرعية 
وفضيلة الإمامالعادل و عقوبة الجادر وحكم احتجات الحا كم 


فا 3 اللكنالى: aE‏ ا 

م مرا رز ہے کر ا 2 قرو کے 3 

ی کی و یی کب الط و نگ ۳ 

1 تذگرون | وقال کبالی: و أفسطو ی نله 7 يح المفسطيا؟ . قال 

سار مرچ ۱ ۳ 7 2 ا ا 

کال ر الاخرة کک للذینی لایریدون علوا فی الارض ولاضّا دا 
۳ رت ۰ 


و الغاقكة به تلمتوین؛ وآیات دیگر . 


2 شور ۱ 


n7 Y3 2‏ ت 

اد ج ان اس انا + آلاکلکم راع و کلکم مسئو عن رعيته 

و ل ۱ ر رر و ر رم ad‏ 

ار N‏ 
2 “م ت Sy NAFA‏ و 

عللی هل بیتو و عته ,و الا راعیه عللى آهل 

Tan o ۳‏ رم ها جک رم رم سم مه وه ار 2 لگ 

بت روچها زونه وهی عشکو؛ هم ره در لداع فیس ال 

ی مر سم و و شوم ۱ 2 رم 

سیده و َو مشکول عنه له عکلگم راع وکلگممسکو کول کن ریا 


پعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : آگا ه‌باشید هریک شما چوپان وهریک از 
شما مستول | زرعیّت خوداست ۰ پس اماموکه والی برمردماست چوپان 


است و او مسکول از رعیت خوداست »و مرد چوپان برخانوادخود 
(۱) حکومت درا سلام / ص ,۰۳۱۱ 

(۲) قرآن/سور#نحل/ آیه م9 

(۳) قرآن/سوره‌حجرات /آبه ٩‏ 

(۴) قرآن/سور#قصص /آبهُ ۰۸۳ 

(۵) التاجا لجا معللاصول/ ج ۳/ص ۴۷ و ۴۸ وا لمصنف /ج ۰۳۱۹/۱۱ 





مس سس ون بسح 


سس ا 
كتا ب الاما رة والقضاء ( كلكم راع و كلكم مسقول) ۱۳۸۹ 
ا 
و مسکول [ زرعیت خودا ست ءو زن»چوپان براهل خا نه‌شوهرش‌وفرزندش 
و او مسخول ازایشان است و غلام‌مرد چوپان برمال سیدخوداست و 
او کر ا زآن است » گا با شید هریک | زشما چوپان وهریک از 


شما مستول ا زرعیّت خودا ست . 


ce‏ و مرو ام و 
مج دخل عه الا و ل معفل نی یسا ریغو ده ٬ققال‏ 
مرس ام موی مرو 2 ۲ ۶ 2۱ و 2 
| جد شک حویشا سمعته من رول اللو (س) کشا ل: مایمن وال یرما 
2 وتک کو NPL fl go por 1 al‏ 
بع اللوي تركو كو فاي كه إ3 عبرال كلتو لعشا دي 
a 1‏ 8 س 0 ۳ 
روا : مامن مَبٍّ استرعاه الله ر عه يخطها يالتصحة إل 
a‏ 9 
لم راک الگ 
یعنی .عدا لون با د (د رحا لیک والسي بصره‌بود) واردشد بر 


مفقل بن لا سا محا بی برای میادت قل گفت :حدیشی برای دو 
بگویم کها زرسولخدا (ص) شنید م »فرمود :نبا شد والی که متولیر عیتی 
| زمسلمین گردد و بمیرد درحالیکه نسبت به‌ایشان نیرنگ وفریب 
بکا ربرده‌باشد مگرآنکه خد! براو بهشت را حرام‌گردانسد. و در 
روایتی رسول‌خدا (ص) فرمود : 4 

نیست بندها ی‌که‌خدا | مررعیّتی را بهاو سپرده و او خیرخواهصسی 
همه‌را ِ_ِ مگرانکه بوی بہشت را نیا بد . 


| وو وا ۱ 2 

۲ ج عن التق (س) فا ک: إا 1 ا م چ بقا تنل من‌وراثه‌و 
ا هی مر n‏ 
0 ل 


بت 


۳ ی‎ E r 
ق به کان أ مریتقلوی الور وجل و مدل کا ن لەبذلیک‎ 
و و توا‎ 


یعنی»! زرسولخدا (ص) روایت شدهکهفرمود +همانا زمامدار پنضاه و 
کی ای با کفا رقتا ل میشود و بتوسیل ها وا هر 
دشمن پرهیز میشود »پس اگر به‌تقوای خدای وجل | موکرد وعدا لت 


نمود برای او بدین‌واسطه اجراست و اگر امر. به‌غیرعدا لت نمود 


بر او وژر است ۰ ۱ مر 4 
۴ کن السب (س) فا :مايق وا لي لى ليا من مر آمتّی 
(۱)و (۲): التا جا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۴۸ و المضنف /: ۰۳۱۹/۱۱ 


)+( التاج‌الجا مع‌للاصو ل / ج ۲/ص ۰۳۸ 





" جامعا لمتقول فی‌سنن الرسول 





۱۳۹۰ 

طم ر هر ره وو ر و ر 

إلا په يوم القبا ب مغلولة يده الی عنقه عللی روس‌الخلاشق 
وور U‏ 

تہ ینسر کٹا بو ا ی کا ی عادلا مجی و ای کا و ۳ 


یعنی» | زرسول‌خدا س) روایت شده که فرمود : Ns‏ در. 
ا مرا مت من متصذی ولایت شود مگرابنکه اورا درروزقیا مت میا ورند 
درحا لیکه دستش بگردنش بسته‌شده. درحضورخلاشق 7 نگا ه‌نا معملسش 
را ea‏ ا نجات پیدا میکند و اگر ستمکار 


ان کا ی ها شرا هو رس هه کو ا ب 
کون ين کل عضو و کشو می اعفاد یرف يا كط عام حرق به 
الصراط فال ها ت 

یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) شنیدم‌که‌فرمود : هرزما مدا ری که والی امىر 
ا مت من پس ازمن گردد روزقیا مت بپاداشته‌شود ونامه‌عملسش 
فرشتگان می‌گشایند پس‌اگر نجات پاید بوا سطه عدلش بوده و اگکر 
ستم‌کردهاست صرا ط او را می‌جتباند آنچنان جنباندنی که‌مفاصطش 
ازیکدیگر کسیخته شود ناآنکه فاصلهٌ‌هرعضوی ازاعضای او از عضو 
دیگر مسا قت صدساله‌را «با شد بطوریکه صراط هم | زشات عسسذاب او 


قی به‌الثار أْفه و خز وجهدا؛ 


بسوزد پسا ول چیزی‌که از او بهآتش افکنده‌میشود بینی اوست و 
رخسا ۳ 7 

ع عن الیتی(ص) فا ل: : 4 ولی سدع می السلیمیی دى كم 
نون یم تھی الله وکر لوكا ر 

پعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شد هکه‌فرمود :کسیکه پس ازمن والی بر 
هفت نفرا زمسلمین گردد سپس بین اپشان بعدالت رفتا رنکند خدارا 
ملاقات‌کند که‌برا و خشمناک است . 

۳ اهاز ارا ب قرام ال رانا ر الله 


(و () حکومت درا سلام /ص ۱۷۴ و ۰۱۷۶ 
(۱)۳ حتجا ج‌طبرسی/ ج ۱/ص ۰۱۸۷ 


Mr. 








سس مت دس مس سس یت 
کتاب الاما رة والقضاء (عقوبة الامام الجائر) ۱۷۳۹۱ 





میا رم نی رز ور ار 0 امک رم Ia‏ و رو مک نم 

عزوجل و بطاع امره و زوجة بحفظها زوجھ وهی عون وفقرلابهد 

از مر ا ساره کولس َر 

صا حبه و جا رسو في دا رهظا و تولسی عَیْرّموا بو فقد 
سر را ما 


9 ۳ فرمود : E‏ میشکند (که‌یکی| ز 
آن چها رچیز )پیشواثی که‌خدا را معصیت کند وحال اینکه امسر او 


مه روس 0 7 م ام ص و 
+ تن التیی(س‌قا کم لا رز یوم اقا مغ لک آمیزا 

ر دا 7 ۱ يب مه 7 
ET r‏ 
فلم‌یعدل فتزدرده کما بزدره 1 2 جا م و و لقا رئ 
ی 


بر ص) E ERR‏ روزقيامت آتش باسه‌کس 
سخن گوید :با امیر و قاری قسرآن و ثروتمند :بها میرگویند :ای 
آنکه خدا به‌او سلطتت بخشید و او به‌عدا لت رفتارنکرد آنگاه 
آتش‌اورا چنان برموچیند که پرنده‌دا نه‌کنجدرا برمیچیند و بسه 
قاری قرآن (یعنی عالم‌دینی)گوید : ای آنکه ظا هرخودرا درمیسسان 
مردمآ را سته‌کرد ولی بدون پروا خدارا نافرمانونمود سپس او 
را ببلعد و به‌ثروتمندگوید : ای آنکه خداوندش دنیای فزون و 


با وسعت | زفیض خود بها و بخشيد و چون تپودستی مقدارنا چیزی 
بعنوان قرض | زا وخوا ست بڅلر تو نداد سپس تش | ورا مه 

ج من ابی (س) قا ل سلاد ك انم الله يوم العبامة 
و اتسیو تک تنیز ]کم داب يب مج زاو و میک 


3 


گات بو ما شنک 
Tl‏ ۰ (ص) فرمود :. سه‌کس را خدا . درروزقیا مت سخن نگوید 


۱) حکومت دراسلام / ص ۰۱۷۸ ۰ 
(۲) خصال صدوق/ ص ۱۲۵ 


(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ج ۰۴۸/۳ 





۱۳۹ جا معالمنقول فی‌سنن | لرسول 





و ایشان را تزکیبه نکند و نظرنفاید و برای ایشان عذاب دردناک 
است : پیرزتا کار سلطان دروفگو و فقیرمتکیر. 

9 من الما قال: این یبر ی ان نشییست کت 
n‏ 8 سر مم I‏ 
اتج هم ۶ م یم الا هيحل مهم وو Ed‏ 

پعنی»رسو ل‌خدا (e)‏ فرمود ی 
شود آنگاه دربارمآنها جهد وکوشش وخیرخواهی نکند مگراینکسه 
باایشان دا خل بپشت نموشود . 

رن مر سر 0رر 2 7 ٩‏ م 
۰ عن علسی(ع) قا ل: تین (ص) یقول:یونی 
7 4 2۶ ۱۰ ر م ق 2 کم زدیا ۶ ۳۹ ۱ 
ار 


الاش بالا الاير لت ج ور 
8 ا ا Mu‏ 


د 
د 
نت 


اج ۱۶ 
‌ 


وی روایت شد ه‌که گفت شنید م ارت (هد (س‌اکه میفر مود : 
ما ستمگررا بیاورند که‌بااو یاری کننده وعذرخواهی 
نباشد پس‌انداخته‌شود درآتش جمهتم ودرآن میگرددچنانکه آسیا 
گردش میکند سپس در تە جهنم کی و و ررد 

ا ن ا تسا قال؛ | 5 مل من 1 مظمالنا ی 
من مرگ الک E‏ 
یعنی»! ز رسول‌خدا (ص) روایت شد ه‌که‌فرمود : ازجمله‌کسانوکسه روز 


ar ا‎ 


ذا با يوم القيا مو 


قیا مت عذابشان ازهمه‌بزرگتراست آن‌کسوا ست که خداونسد او را 
د رسلطنت خود ث Te‏ واو درحکومت خو جَوّرکند . 

1 ا 
۳ ۵-۲ و کل غا دن مرو (رض) على ات ی و زياد ف لل 
A‏ مر مر 2 هه من س٣‏ م 
ی ین ای ۳ ینت رون او رس بشید شر الرعاء الحطمَة؛ 
کال کا گوس م کا ر ت ال کاک أت بن کشا 
فاياک نْ تکون » منهم فقال له جلس فا نت‌رمن ۵ اضجا پا 
2 


0 


محمد 
ت رر 
یعنی؛عا قذبن زو صحا بی بر مدا للب زیا د وا ردشد وگفت من 


2 


شنید مکه رسو لخدا .(ص) ميفرمود : بدترین وا لی‌ها خطمُه میباشد 
یعنی آنکه ظلم‌کند و فلت یا بهم بزند پس مبادا. ازآنان باشی» 


(۱) و (۳) حکومت درا درالم رس 2۷ pe‏ 
ّ تهج لبلافه / خطبه 
التاجالجا مم لاصو ل زج ۶۳ص ۴۹۴۸ 





سس سپ سس سس یه 
کتاب‌الامارةُ و القضاه ( اجر الامام العادل) ۱۳۳ 


ده ي 
| وگنت بنفین که‌هما تار تو از تخالا صحاب محمد هستین 

nv 
عا مهن | لس (سا فا ل فی‌بیتی‌هذا ا‎ 


بی ار ایی سینا e‏ بو و و ولی من مسر 
یی کیا ری هم ماوق بو لا 

یعنی»از عایشه از رسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که فرمود رسولخدا (ص) 
دراین خانه من: خدا یا هرکس وا لی امری از امور أمتم گردد و بر 
آنان سخت گیرد پس برا و سخت‌گیر و هرکس متولی چیزی از سور 
امُتم گردد پس به! یشا ن مدا را ورحم کند پس بهاو مدا راکن. 

۴- من الب (س) قا : ولی مَبْا بل ریقحت 
ا کات الا یی ری و بط 236 
م ا لمرو روق العا تم و کن کت کن موا لهم ورا د 
مرول ماه و من خدللمظلوم من ى لالم کان یی یی کم 
یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه که فر مود :هرکس چیزی ازا مورا شت 
مرا متولی شود پس‌باطن خودرا باایشان خوب کند ,خدا هیِبّت او 
را دردلپا ی ایشان روزی او کند و کسیکه دست خودرا به‌کارهای 
معروف و شایسته برای ایشان بگشاید خدا محبّت اورا دردلپبای 
ایشان روزی ا وکند و کسیکه از اموال ایشان دستش‌ را بازدا رد 
EE E E,‏ فرا وان کند و کسیکسه داد 
مظلوم‌را ازظالم بستاند بامن دربمشت همنشین باشد . 

ر۵ج قال عفرو بر نا وی (رضا ی ینت سول 
الله (ص) يقول؛ ماعنإ نام ی باه دون ون دوي الها بو والح 
و السگكة إل كى الله وابا نا و یو ۶ ها تسه و 
ا شتوو َمل او رج لى را یج الا 9 . 
يعنى» مرو بن مره بهمعا ويه e‏ | زرسولخدا (ص) شنیسدم. 
که‌میفرمود :. اما م و زما مدا ری نیست‌که درب خا ته‌خود را برای 
صا حبان حا جات ببندد مگرآنکه خدا درهای آسمان را نزد فقر و 


(«) التاجالجا للاصو ل/ ج ۲/ص ۰۴٩‏ 
(۲) حکومت دراسلام /ص ۱۹۱و ۰۱۹۲ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۴۹ 








۱۳۹۴ جا مم! لمنقول فی‌سنن الرسول 





احتیاج و مسکنت او ببندد. پس معاویه مردی را برای حوائج‌مردم. 
قرارداد. 
۳ ول ادلی( E‏ مرا لشایی کیا ما مب 
یاو 7 
من وی الصْف و لاه اجب الله EE‏ يوم اقا ة0 ٠‏ 


یعنی»رسو ل‌خدا . (ص) فر مود : کسیکه متوانی چیزی و رو شسود 


EA 


و ازدسترسی‌صا حبان ضعف وحا جت روببندد »خدانیز روزقیا مت از 
او روی بپوشا نشد 

۷ع من ا لبتي (ص) قال: لایخل الْجَتَ صاحب مکسلا 

یعنی»ا زرسو لخدا e)‏ روا یت شده‌که فرمود بای 5 ال بپشست 
رما سا شام و کسواست‌که ازصا حبان کا لا بعنوان عوارض 
گمرکی وما نندآن رول موگیر ) ارو وو ر a‏ 
سبعة يظلهم الله فى ليجو يرم 

ل و شا گم LL‏ 

یه معلَّ نی المساجد بو رجلان ابا فى الله اجنملا که 


تا 
] 
3 
۳ 
er‏ 
MM‏ 
1 
= 


2 

سم 2 و 

و ام رو gorr gy‏ هک و ره هه ۱6 ور 

رقا عليه »و ر E‏ خا ف 

2 2 Ae dr lT rr aA 2 

الله رگ کم K‏ بعد در خفا ها ختي لاتعلم شما تنق 
22 


۳ 7 


یَمیکه بو رل گرا لث خالا ذا 
یمنی,رسول‌خدا (ص) فرمود :هفت کس را خدا وند درسای‌لطف خودوا رد 
میکند روزیکه سایه‌ای نیست جٌزسایهاو: امام‌عادل و جوانسی که 
بعبادت خدا نشو و نما کرده‌باشد و مردی‌که قلب | و علاقمندبه مسجد 
با شدو دومردی‌که دررا ه‌خدا دوست باشند برآن دوستی جمع شوند و 
برآن جداشوند و مردیکه زن صاحب منصب وجمالی اورا دعوت 
کند و او بگوید من ازخدا. میترسم و مردی‌که صدقه بدهدمخفيانه 
تا اندازه‌ایکه دست چپ او نداند چها نفاق میکند بدست راست و 
مردیکه یا دخدا کند درغلوت و اشکش چا ری شود .رز ار ار 
-٩‏ "تن الیت(ع) قال: ی فی الْجَو رة لينا هارما م 


)1( حکو مت درا سلام /ص ۱۸۰ 
(۲)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۴۳۹ و ۵۰ 





۰ 11[ 
کتاب الاما ره والقضاء ( اجر الامام العادل) ۱۷۹۵ 


سس سس تست تسس سا تست 


#۶ و عم و م7 
ال و وحم ومول أو دوعا ي مول 


ی زویف (ص) روا یت شد ه که فر مود :. درب‌پشت درجه‌ای است که 
به‌آن نائل نمی‌شود مگر پیشوای عادل» یادارای خویشاوندی کسه 


eg‏ ات ی 
۲۰ ج ن بوا لون کرو (رض) کن ا یی (ص) قاال: إن 
الا نها بل و علی سنا رین کون بمین ار عَرَوِجَل و 
e‏ هم a‏ رم و 
كلا يديه ب یمک الَذیی بَدلون فی عکنیهم و میم و ما ولو () 


یعنی»ا ز دا امین عمرو(رض) روایت شدهکه رسولخدا (ص) فرمود : 


عدا لت کنندگان» نزدخدا برمنبرها ی ازنور | زطرف راست رحملین 
وجل موباشند و هرد ودست | و راست است آنانکه درحکم‌ودرمیان 
خانه و درآ نچه متولی شد ها تد عدالت ورزند . و 

١‏ ج عن التبی(ع) فا ل: اد حب النا إلى الل سوم 
القیامة و ناکم عجلتا ا ما م مادک و نیالنا یس ! 4 
آم منه میت ام جا 
یعنی»! زرسولخدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :محبوبترین مردم‌پیش خدا 
درقیا مت و نزدیکترین مجلس بخدا اما معا دل است و مبفوض تریسن 
مردم و دورترین ایشان بخدا ی انا ویر اس 

من التبی(س قال: أَفُرَبٌ ٹا انی الوا تی اموک 
العادل زر ا ع ای اشا ۳ 

یعنی؛رسولخدا (ص) فرمود : نزدیکترین مردم بسوی خدا پا دشاه‌عا دل 
است و دورترین مردما زخدا ا ستمگرا ست 

۴ ش ر ن لسن (ص)قا ل: طا ملاو أن ین بیس 


مین نک 9 


بعنی.! زپیا مبر (ص) روا یت شد هکه‌فرمود :یکسا عت عدالت اما م عا دل 
| زهفتا دسال عبادت او بپهتراست 


)۰ خمال شیخ صدوق/س ۱۳۵ 2 
)و (۳) ا للاصو ل/ ج ۲/ص ۰۵۰ ۰ 

حکومت درا سلام /ص ۰۱۷۷ 

( مرآت العقول/ج ۴/ص ۴ ووسا شل الشیعه / ج ۰۳۰۸/۱۸ 


۱۷۹۶ جا معا لمنقول فی‌سنن الرسول 





2 مس مرح 
۴ ش کن یچ رع فارطا عو انم ا ی تم رجلایناد ی 
و2 a2 ane‏ 
باکلسیویی مه لجس مسي اوقا ل رون الله (س): عوشک 
مس و 
الضعیف مل آمل لدم i‏ 
یعنی» از علی (ع) روات ف قن رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه 
بشنود مردی مسلمیین را برای یاری ندامیکند و اورااجابت نکند 
پس مسلمان نیست . و رسول‌خدا (ص) فرمود : باری کردن توضعیف را 
| زبپترین صدقه‌است 


2 مر ۵ گر مر 
۵~ عن عد 


ار سم 5 2 
سر | ت س مر وه 


aT nr n^‏ کے ب اك 
غیرموطن:لن تقد س مه سکیف پیها حقه ق می لکوت رما 
پعنی»ا زعلی (ع) روا بت شد هکه‌گفت با رها | زرسو لخدا (س) شنیدم که 


میفرمود پمرگز امُتی رستگار وپاک نشود که درآن | مت حق نا توان 
بدون ترس ووا همه از توا طرش 
ا 4 
۶ مي الشیی(س) قال: مها الشای‌علایی لال رو نامز 


e 


و کرامی کرام (لی یوم القیای اه ود بها ابل فی الکثاب 


۱ Ira E 2r 
و بگنگها لگم یی شیی و یتیک تھا مهات بی اسان‎ 
2 2 E ا کي‎ 
بع شدي تن رگا ملح له اتوي و ملحت ر ووا‎ 


e ot 


و 
ا 3 مر ره 2 7 2 4 
و من تلبس بها وق فِیها ر اتبعها کان کمن رعی غنمه‌فرب‌الجمی 
و من رعی ماشْيَتَه قرب الحمن نازعته تفسه الی ان ترعاها فی 
f‏ ا ۱ 

1 1 


فووا حم اللو و محارم . و جا٤َفِی‏ کبریت خر اكه (ص) قا لمن 
اراد اد یگوی اعرالا س ميق الله .رقا ل (س) : من خا ف السك 
ْم مر ره وا (س : : کم مابریبک الی ما لایزیجشک کاشک 
لن جد E‏ کته E‏ و 3( : ای الوقوف عندالشتهز 
اام ی ال را ی 0 ی 


1( وساثل ا لشیعه / ج۱/ص ۱۰۸ وج ۱۸/ص ۰۵٩۹۱‏ 
Ab AT‏ 
۳ غه مە حضر ت به‌ما 

۰۱۱۶ موی زوم 1 و‎ (f 








مرن که ت ۱ ر م کر 
ها ت بين ایک کمن کرگ ادها ک تما یی المعرما ت 2 مه ان 

r 2 n‏ ۷ او 7 یر مه 
با باکت الک و کلگیی کت الم نون قوق 


رمک ا لگبها ت کروی الافتحا م فی اکا تاا 

یعنی»۱ زرسو ل‌خدا (ص) روا یت شد که‌فر مود : ای مرد م‌حلال من تسا 
قیا مت حلال است و حرامم تاقیا مت حراماست ,۲ گا ه‌با شید آنها را 
خدا درکتاب ځود بیان کرده و سن درست و روشم برای شما بیان 
کردم و بین ایندو قبپات و موردشبهاتی است | زشیطان وبدعتهائی 
است پس ازمن»هرکس آنهارا ترک کند امردین او شایسته شود و 
مروت و عرش شا یسته‌گردد . و هرکس مرتکبآنپا گردد » درآنہا 
واقع گردد و بدنبال نپا برود و داستا ن او داستان چوپانسی 
است که گوسفندان خودرا نزدیک قرّتگاه بچراند و آنکه نزدیک 
هگا ه گله‌خودرا بچراند نفس‌او بااو نزاع کند وا ورا وا دا رکند 
که درقرقگاه وا ردشود و آنهار بچراند آگا ه‌با شیدبرای‌هرسلطانی 


| 


قرقگا هی ا ست ٣‏ گا ٥با‏ شید كەقرقگا ەخدای عر وجل محَرّمات | واست »> 
پس » از قرقگاه ومحرّمات او پرهیز کنید و نزدیک نروید. و در 
حدیث دیگرآ مد ه‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکه‌خواهد عزیزترین مردم 
باشد ازخدا بپرهیزد و فرمود: هرکس! زخدا بترسد دل ا وا زدنیا 
صرف نظرکند .وفرمود رها کن آنچه‌تورا به‌شک میا ندا زد ویروبطرف 
آنچه شک نداری زیرا تو چیزی را که برای غدای رل تسرک 
کردی فاقد نخوا یبود (جزا وئواب آنرا ). و فرمود رگ وف دوشب 
بپترا زهجوم درهلاکت است . و فرمود : حلال روشن و حرام روشن و 
چیزهای محل بپه بین آنها بیس آنکه چیزها ی محل هرا رک 
کند از محرّمات نجات یا بد و آنکه محل شبپه‌را بگیرد مرتکب 
محرمات شود و هلاک گردد. ازجا ئو‌که‌نموداند پس البته توقف نسزد 
محل شبه بهترا ز ورود EEG‏ و ار 

۷ ش ن الشبتي(س) فاک: الامور لاه : ام بين رده 
فا سب ر اک کبگی کته کاجتَیبه و ار اختلت نیو كرد ای له 


م 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۱۱۴ 








روما 

یعنی: | زپیا مبر (ص) روایت شده‌که‌فرمود : امور برسه‌قسم اسست: 
امری استکه زشد او معلوم‌استآنرا دنبال کن و امری استکسه 
گمراهی آن معلوما ست پس ازآن اجتناب کن و امری استکه در آن 
| ختلاف است پسآنرا رد کن به‌خدای مرول ودنبال مکن. 

۲۸ ش من ول لو (س) شا : کن فا ل في ا لزان یکشرولم 
ليب مقعده و می السا 9 قا ل (م): من سر اقرا ن بريه اطا ب 
ERAT‏ ا وفا لا :کغی ۱ وه الما ولب فى دین‌الڈ وى 
يلان لعي کی و کش جاک فی آیات امه کر قا لاله طا لى 
وما جاو ل فی 1 یات اللو إل ایی کََرّوا و می قشرا افو انب راید 
ققد ادرف عل اللو اكوب 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه درقرآن ندانسته چیزی بگویسد 
باید جایگاهش‌پرشود ازآتش .وفرمود : آنکه قرآن را برای خود 
تفسیرکند که‌بحق هم برسد باز خطاکردهاست . و فرمود: خسسدا 
آنانکه دردین خدا جدال میکنند برزبان هفتادپیغمبرلعن کرده 
و آنکه درآیات خدا جدا ل کند کافراست چنانکه فرموده‌درآیات 
للهی جدا ل نمی‌کنند مگرکافران و آنکس‌که قزاآن را برای ومیل 


خود تفسیرکند اف 


۳ بشو 
۹ش من التي( قا ل: من عم با با میا لسلم‌عسن a,‏ 
یه کاک أل من أ تى اتفرقعه وا راز افو ال 
مق ملا شه و اقکشوه من ا وتا د(سا: و من کر التاش و 
ار ی م G7‏ 


at is 7‏ 2 12 3 
عم وق یی الا اوق لصا ها تویگذا للم ا 


۳۹ ۳۸ ص 

r E 7.۱ 2 ۱‏ ا2 م7 
با بهادوفی روا یم اخری: آنا مُديتة ية الحكمَدْ و غلي با با وروی 
ر ا ۱ 

المدیته | لا من قبل الباب٠‏ 


یعنی»! زپپا مبر (ص) روایت شده که فرمود : هرکس فرا گرد دري از 
دانش را ازکسیکه به‌او وثوق دارد بپترباشد ازاینکه‌هزاررکعت 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴) وساتل الشیعه / ج۱۸/ص 9۱۱۸ ۱۴۰و ۱۵۰و ۱۵۱ 
(۵)و (۶)و (۷)و (۸) وساخل الشیعه / ج۱۸/ص ۱۴و ۱۶و 9۱۷ ۰۵۲ 


۳ 

نما زکند . وفرمود : علم‌را ازمحل آن بجوکید و ازاهل آن اقتباس 
کنید . و فرمود :. کسیکه بدون علم قَتَوی دهد باید نشیمنگاه | 
جای گیردد رتش . و فرمود : من شپرعلمم و علی دربآن است ۰ . 
و درروا یت دیگرفرمود :. من شپرحکمتم وعلی درب آنست و هرگز به 
مدینه نیایند مگر | زدرب‌آن. (مخفی نماند تمام راوی‌ان از 
حضرت رسول درب شهر علم آنجنا ب ب موبا شند ).. 

برش من ال (ص) فال: ۽ قال الم جل جا ما من بی‌مَنْ 
کسر را یہ کلایی و ما ری می کی قى ور ما علی دینی من 
ا ككل اليا می‌فی دیتول! وقا ل(ص) : می فا س سسا الديسن 
ای رکه الک امییت‌فی الا ر فاي اول ی قاس اليس 
ی E‏ 
یعنی, ازپیا مبر (ص) روا یت شده‌که فرمود خدای بل که فرمسود ه 
ایمان به‌من نیا ورده آنکسی‌که کلام مرا برأی خود تفسیر کند .و 
مرا نشنا خته آنکه مرا به‌خلقم تشبیه‌کند و بردین من نیسست 
آنکه قیاس‌دردینم استعمال کند . وفرمود آنکه چیزی ازدیسن را 
برای خود قیاس کند خدایتمالی اورا قرین شیطان قراردهد در 
آتش زیرا شیطان اوّل کسیاست که قیاس‌کرد هنگامیکه گفت مرا از 

تش خلق نمودی و اورا ازگل. 
E‏ پاره‌ای ا زا حا دیث مذکوره دراین باب ازنظر متن و 
سند اشکا لاتی دا رد چنانکه دربسیاری ازابواب دیگر این کتابپب 
نیز ا حادیث ضعیف وجوددارد ولی چون بنای ما برجمع روایسات 
است آنهارا ذکرنمودیم. | میداستآشنابان به‌قرآن وحق جویسان 
خودشا ن بررسی و مشت وتقم آنها را پیدا کنند . ضتّا برخسی از 
| حا دیث این باب مربوط به‌ا حکام‌قضاه نیز موباشد وعلاوه‌براینکه 
زما مدا ران موطف بە‌عمل نها می‌با شند ٬قضا‏ ت نیز موظف بەتوجه ۳ 
عمل به‌آنها موباشند .) 


(۱)و (۲) وساشل الشیعه / ج۱۸/ص ۲۸و ۰۲۹ 





چا و سک ها کی ات اس تحص 
A0‏ جامع‌المنقول فى سنن الرّسول 





۷باب ينتقى الامير الوزراء و الولاة منآصدق الاس 


وأحسنهم "ية وكفاية 
م7 رت E E a2‏ 
اک اللا لی ا ية کن بوس یه و ییا ء ا لاسام 
ا 
وا جل لی وزیا رمن من ألی ها رزوی آخی اشد بەأ ری 3 اشرکة 


او ا ودک رک کشیرا نک کت یناه مير 
م 

چ من ا یرس فا ل: إذا أا له یر ات 

لَه زیر دون تین کر ٤‏ 5 إن گر ماو إا اراک ا 


3 


E7 ور مگ‎ 1 rar 


یه‌عیرذایک جَعْل 1 له وزير سوءر ِن کسی للم‌یذکره و إن ذگرلمبعنا 
یعنی»ا زرسول‌خد! (س) روا یت شد ه‌که فرمود : چون غدا خير امیریرا 
خواهد برای او وزیر راستی قرارمیدهد که‌ا گر فرا موش کردا ورا 
متذگرسا زد و اگر متذگرشد اورا یاری کند و چون خداخیر امیر 
را نخواست برای او وزیریدی قرارمیدهد که‌اگر فرا موش کند او 
را متذگرنکند و اگر متذگرشد | ورا یاری ننماید. 

ج لس (س) فا ل: کی ال ا ین فا رت 
ا آرم یو من ققد ا الله ورسول و المومنيى 
یعنی»! زرسول‌خدا (ص) 7 هرکس | زبین گروهی 
مردی را استخدا م‌کند وبکارگمارد درحا لیکه‌بین آن‌گروه‌مردی باشد 
که‌بیشترموردرضا یت خدا ازاوباشد پس چنین کسی هم به‌خد اخیانت 
نموده هم‌به‌رسول‌خدا و هم‌به مومنین . و نخس 

ش من ا لشي (سا قا ل: سفوا ام ک نەظلمات يوع 


Ml Far Jap 


یا ما وا ورس  :‏ شی لست سیا تاه و کلب مجاپ 


مر مر م2 ۸ س 
فیل: ومَنْ هم ارول اوه طا و, ال ید فی کتاب الله ٤و‏ 
1 کوب درا لو بو اه یت بسن ۳ یکمن ی ن عشرتی‌ما رم 
الله بر یط جروت س أل الله وذ يذل من أ الله 
٤ر‏ ت 
ا 


و اكاد ا میم کو که بوا لمزم ا 
(i)‏ قرآان/ سورطه | آیات ۲٩‏ نا ۰۳۵ . 

(۲)و (۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۵۰ و ۰۵۱ 

(۴) وساثل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۲۳۸ 





سس سس ریا 
كتاب الاما رذ والقضاء ( ینتقی الامیر الوزراء والولاه ) ۱۸۰1 


سس س 


اور ر 4 مس( 


الله عزو جل! 

یعنی»رسو لخد ا (ص) فرمود : | زظلم بپرهیزید که‌ظلم ظلمات روز 
قیا مت است و فرمود که من هفت طا شفه‌را لعنت کردها م‌که‌خضدا و 
هرییا مبر تا با دوه ایشان را لعشت نموده »عرض شد يلا 
وت ول اله ایشان کیانند؟ فرمود : آنکه درکتاب خدا زياد کند 
و به‌مقدرات اللهی تکذیب نماید و باشتت من مخا لفت ورزد واز 
عترتم حلال شمرد ۲ نچه‌خداحرا م‌کرد ه و آنکه بزور تسلّط پیدا کند 
تا عزیز نماید آنرا که خدا ذلیل شمرده و ذلیل کند انرا که 
خدا عزیزکرده و آنکه بیت الما ل مسلمین را تصرف کند وخودرا 
ترجیح دهد برمسلمین و برای خود حلال شمرد و آنکه‌حرام کند 
آنچه‌را خدا حلال کرد هاست , 


ا ۴ مه سم مه سا کم رو 
۴- ج من المقدا مین معدیکرب (رض) e OL‏ 
7 27 مر و مر 68ص مر sar‏ مر 2 e‏ 


کی و مقد ۳ معدیگرب روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) برشا سا و 
زد و فرمود رستگا رشدی اگرمردی درصورتیکه امیر و نویسنده و 
مَعَرّف قوم | زطرف دولت نبا ش شی (عریف ءسرپرست قوم‌وقبیله یود هکه 
احوا ل زیردستان خودرا شنا سا ئی نموده وبهد ولت گزارش‌میکند ۰ 


۲۱ 


تشن ن ١‏ لس (س) فی کیت الا هی فا : لا ون کولشی 


راه قوم ى توم ا لقا مو دا لوا ن إلى عقو مار ام 
فيم بان نله اه نله و وکا ظالمًا وی به فیرحت 
بش الیب 


بی وا اف وا (ص) درحدیث منمیات که‌فرمود : آگاه 
با شید هکس مولي شناسافی و سرپرست قومی شود روزقیا مت 
بیاید درحالیکه دستمهای او بسته شده به‌گردتش پس اگربامرخدا 
درمیان ایشان اج ی رهاسازد و ی 


(۱)و (۳) وسال لت 0 ۲ ۴۱ وج ۱۲/ص ۱۳۶و ۱۳۷ 
)۲ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۵۱ 





ر 





۱۸۰۲ جامعالمنقول فی سنن الرسول 





یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) رو E lL‏ دیینی‌خود را 
رس 


اکرام‌کند خدای عُرَوجلْ را ا کرام کرده پس چه‌گمان دا ردبه‌کسیکه 
خدای مر وجل را اكرام میکند که‌خدا به‌او چه‌بکند . و کسیکه 
متولّی ومتصدی شنا خت قوموشود برکناردوزخ حبس‌شود بپسرروزی 
هزا رسال و احضارشود درحالیکه دستپایش به‌گردن بسته‌شد ه. پس 
اگر درمیان قوم بامرخدا قیام واقدا م‌نموده خدااورا رها 
سازد و اگرستمکرده سرا زیر ره شود هفتادسال. 

۷ شوج عَن ای (س) تا ل: لابو ير أحَد یره قلا كوقه م 
لا چی) ۶ بویوم افیا 0 ا کای مَحستّا »وق کلاان 
سیا ریگ علا علی کت او ا ا و العامة كق و 
لاتا ب من ارفا َلك الْعرْفاء فى الا رأ 

یعنی.ا زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌کنه‌فرمود: یکی ازشما برده تشر 
E CE‏ مگرآنکه روزقیا مت دودستش ش درفل با شد 
وا گرچه‌نیکوفی کرده‌باشد وا گربدکرده ملّی برغلّش | فزوده‌گردد .و 
درروایتی فرمود : عرافت و رسیدگی به‌ا مور مردم حقّ است وبرای 

مردم نبا چا را ست‌که متصدیان ومتولیان شنا ختی با شد وكين 
نمایندگان ومتصدیا ن شنا خت درآ تشند . 


-ج ال اا عا ن انعر (را: ال ات لان 


e 0‏ ر رم 
للشب( و عن سوبدبن أیی رة (رض) عن أو قا ٣بت‏ السب 
n 1‏ 2 ت 2 ر 

ما ی بل إ ی الین قفا ل يرا ك لاتعسرا وبشرا 


۲ /ص ۱۳۷ وج ۱۱/ص ۰۲۸۲ 
تلاصول/ ج ۲/ص ۰۵۱ 


a 8 ۱‏ ۱ 
کتاب آلاماره وا لقضاء (ینتقی الامیر الوزراء والولاه ) 1۱۸-۰۳ 
کک 


یعنی»ا بن عبّا س وا ین عبر گفتها ند كەشغمی بنا م ول کا تسب 
رسول‌خدا (ص) بود.. و از سعیدبن آپیبرده | زپدرش نقل شده که 
گفت :رسولخدا (ص) پدرم و میا ذبن جل را فرستاده بسوی یمن و 
فرمود آسان بگیرید وسخت‌گیری نکنید و بشارت بدهید ومردم‌را 
زم‌ندهید و گفتاررا قبول کنید . 


E م9‎ 


رن i E E e‏ 
ج عن النبی(س) فال: من کان لنا عا ملا فلیکتسب زوجه 
رم مهم ره کر وم FÊ‏ ۱ 71 
فا ن لمي له خادم فلیکتسب دما » فان يگن له سکن 
ا سگ و ۶ و و اه 22 کر 
همم ر ر 1 ۶ 7۱ ا 
اعد عیردلک مهو فا لو ناریا 


یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه که‌فرمود : هرکس کارگزارما تاش 
باید زنی بگپرد و اگر خادمی ندارد خادمی بگیرد و اگر مت 
سکنی ندا رد مسکنی بگیرد. و ایویکر گفته من خیرشدم که 
رسول‌خدا (ص) فرمود ه هرکس غیراین دستوررا بگیرد او يا خائشن 
ویا دزداست , (ینا یرا ین فرماندار واستاندار ومانند ایشتان 
میتوانند درشا ن خود مسکن وخا دمی تپیه‌نمایند البته‌درصورتسی 
که موا جب یعنومقرزری وحقوق ما هیانه‌معیّن برایشان تعیین نشده 
با شد که‌درا ینصورت جزحقوقی‌که به آن را فی‌شد هاندچیزدیگری نمیتوانند 
د ریا فت نما ینلد) 
2 ار وو خر مت 


ر ر ن التب (س) ر من امنا 4 على عمل قرََقنْاه 
n7 22‏ 1 رم 


رزقا قماأخة بذک مهو ۶ 
یعنی»ا زرسولخدا (ص) OE‏ هرکس را برعملسی 
واداشتیم و موا جبی برای او قراردادیم پس ] نچه بسدازآن 
بگیرد خیانت‌است , 

۸باب مناصحة الا وار شادهم 


وفضکلمة حقآًمام سلطان جار وم المدح‌والمذاح 
اد ج کی یوید (رض) کن ا لثیي (س) قا :ما عك اس 


(۱)و (۲)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲٣/ص‏ ١۵و۵۲ ٠‏ 





a OE‏ ی 


ر جد ج ج د ا 
۱۸۰۴ جامعالمنقول فی سنن الرسول 





مر کم فروو الم 


و کاا شکفکک یی یا ال کا کتک بطا سان ن بطا َة تأمره بالمعروف 
و که مکی و با امه بان E‏ رفا لمطم کی 
عم نکن دا 

پعنی» از آ بی‌سعید روا یت شد ه‌که‌رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا وند 
پیامبری را مبعوث نکرد و کسی را خلیفه‌نکرد مگرآنکه‌برای او 
دوتفر همراز "و مصا حب خاض (وبقول معروف ملتزمرکاب) بود کسه 
یکی اورا !مر به‌کا رخوب نموده وبرآن ترغیب میکرد : ویکی دیگر 
اورا امر به‌شل و به‌آن ترغیپ مینمود »,پس محفوظ آنستکه خدااو 


n~ 1 ر نام ق رز‎ ١ 
اج من السَييّ(س) قا ل: إنماالدين النمِيحة قالوا :لمن‎ 
ارو اللو؟ فالّ: یله و لکتایه و سول و لاف المل میس‎ 
n سے اش‎ 
)! و امتهم‎ 


یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: همانا دین نصیحت وخیرخوا هی (و پنسد 
۳ اندرز)ا ست »عرض کردندیلا رسو الله برای که؟ قرمود: برای 
خدا و برای کتاب‌او و برای رسول او و برای زمامسسسداران 
مسلمين و عموممسلمين. 

ج من ا لبي (ص) قا ل: کل یل كيئ كب انر شم 
الام العمل لو و اة ام السلییین و > 
کا دعوم عة مق را 
يعنی»! زرسولخدا (ص) ) روایت شدهکه‌فرمود :سهچیزا ست که دل مسرد 
مسلمان درآن خیا نت‌نکند : خالص کردن عمل برای خدا »خیرخواهی 
برای پیشوایان مسلمین و ملازمت جما عت مسلمین بجهت | پنکسه 
دعوت ا یشان ا محیط است ٠‏ 

۴ من التبی(س) تا مایتظرا للم ولی ولي یج 


ا لطاع و امک له ۶ ا إا ای نا وی نیا 
یعنی.ا ز رسول‌خدا (ص)/ روا یت شد ه که‌فر مود +خدا نظرنمیکند به‌هیچ ولی 


1و (۲) آلعای‌الجام‌للامولرج۲رس اوه 
)+( حکومت درا ۶ص ۰۲۷۱ 
)۴( کافی/ ج۲/ص ۵۲۷ ۰۵۲۸ 


EEE‏ اا 





ر 
كتاب الاما رة والقضاءه (مناصحة الافمة وارشادهم) ۱۸۰۵ 


ا ا ا س 


ودوست خود که نفس خود را درطاعت و نصیحت پیشوای خود وادارد 
مگراینکه باما دررفیق آمْلی و 
۵ عن ال (س) قاک: : ی کم گرا ن کم که فی الذّین 


nar 


2 ۳ مرحم 

7 ما حب سلطا ن ی مها ۳ و مشا ا خاض بقذرٍ 
نا رگا " 

۳ (ص) روایت شدهکه‌فرمود ,کسیکه قران ن آ مسوزد‎ SE 

دردین فقیه‌شود آنگاه نزه‌صا حب سللنتی آید. | زجهت تملّق وطمع 

چیزی که‌دردست آن سلطان ن است »ءبقدری که درتملق آن ن صا 


سلطنت عمل نما يد درآ تش جپشم فر ووا خد رفت : 
ع من ا لشب (س) قال میا ا ما نند اتل 
رج من دس الانلا؟ روبی روا یه ا لی لطا گا بسط اله 


رم 





رج ِن وي الط 

یعنی»۱ زرسول‌خدا (س) روایت شده‌که‌فرمود: کسیکه سلطا یز را راضی 
کند به آنچهکه‌خدا را به‌خشم آورد ازدین اسلام خارج میشود. و 
درروایتی فرمود : کسیکه سلطا نی را در غضب خدا راضی گند ا زدین 


خدا خا.رج شود . ۳ 
ا ۱ 


ن عن ا لس (س) ) قا ل: من را عن امین عادیْة ملاع 
او ار ییک لے ال ٤‏ 
یعنی,] زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : کسیکه ازقوم اسلامی 
تعدی آب ویا آتشی را 9 ببهشت برای | و وا چپ کردد: 

¬ کن الین (س) قا لا مو الا الوم السذی 
یا تی هرَلاءِ بوجو هرلو يى 


یعنی»ا زرسو ل‌خد! ( ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود :بدترین مردم‌دورو است 


4 
۶ 


آنکه نزد نان ee‏ و ننزد آنان بصورتی است ۰ 
ل تیمک ترشولّ لو (س) یلم ها ی 
()و ()مستد رک الوسا فشل ا I‏ 
(۳) اصول کافی/ ج ۲/ص ۰۳۷۳ 

(۴) وساثل الشیمه / ج۱۱/ص ۱۰۹ 

(۵) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲٣/ص‏ ۰۵۲ 


ک. سسیسست- 





۸۰۶ جامع‌المنقول فی‌سنن الرسول 





سلطا ی اللو فى لار ا ها نه الا 
یعنی»روایت‌شده. از ابوبگره که‌گفت‌شنیدم رسولخدا(ص)میفرمود 
کسیکه سلطان خدا را درزمین اهانت‌کند خدااورا اهانت‌کنسد. 
(البته منظور سلطا ن عا دل ا ست چنا نکه د رروا یا ت دیگرآ مد ) . 
۰ لس (س)قا ل: من إ جلا اللو إكرا ۶ دی لیذ 
انعم و ارام حل القران و ارام السلطا ن AR‏ 
1 (ص) روا ست شده که فرمود : | زجمله بزرگداشت خدا 
احترا منمودن از پیرمردمسلمان و احترام‌گذاشتن به‌حا ملان قرآن 
و احترام لا ن وا س 
مگ ری ی ت ہم شلوا 2 
1 | لس (س‌قا ل: خلاشه ۷ منافستتق: 
دوز فی السام وا ما ول ای( 
یعنی»! زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فر مود #۷ که‌حق نان را 
سیک نمیشما رد .مگرمنافق: پیرمردی که‌دراسلام ریش خودرا سفید 


نموده . پیشوای دادگر و آموزگارخیر. 


و رر س ي ا 
۲ج ا 
ی عبرم ۳ nk‏ و ا n E‏ م7 
وضع رب ف فی ار : علجهاد أَفْمَل ؟ ل: کلمة خق عند 
ضع رر 2 ی ۶ 
لطا لار 


یعتی روا یت فده | زطا رق بن شیا ب که مردی | زرسو لخد ا(ص) سقوال 
گرد درحالیکه قدمش را در رگا تک اعد یود کدا مجها دا فضل است 
:ٍ گفتن حق نزد سلطا ن ستمگری. 


مر مره 


۳" عن ا لس (س) شا : أل الماد كيم ذل مث اما م 
جا شر وقا رما : دا لدا می حمر و رل فام ا لیام مجا خر 


مر 
dr‏ 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : . برترین جهاد کلم عدللی است که نزد 
اما م ستمگرگفته‌شود . وفرمود ؛ شیّدشپیدان عمویم خمزه است و 


با ا لتاج‌الجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۵۲ 
و ل حکوعت در اسلام زس: ۲ ۱۳ 
۳ ا ج ۵ص ۰۶۰ ووساگل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰.۳۰۰ 


۷ » ۳۹ 
كتاب الاما رة والقضاء (ا عظم | لجها دکلمفاعدل عندسلطان‌جاشر) ۱۳۰۷ 
سسسسست سسسسسس ست و توا تسس 


مردی‌که درمقنا بل اما م‌ستمگر بایستد واورا امرونپی کند پس او 
را بکشد. 

۴ 5 عن النبی (م‌قا لژ زٍ 
عند سلطا ن جا سر تشها 4 عن طلیه . 
دی نولدا ص فرمود : همانا و رین جهاد کلمه : عدلی 
است‌نزد سلطان ستمگر کها ورا | زطلمش نهی کند . 

۵- ش عن الق (س) قا ل: تک وی ال وتیل و 


مر می ا مما ها و كا مدل 


e 


رمو 0 خر کم مر و مر بل 7 ما عم سوم 

ار أن تیفببند یفکمل علی انار و الفُجا رنه ل جبرئیل 
2 ۳ ۳ ا ۶ 

ارت اسك بهم إ لا بفُلان ١‏ لرا هد يقرف ما ذا اأ مرها لله فيه » 

ا I7‏ و ےر ی ا 5 7 72 

ققال : اخسف بفلان قبلهم .قسا ل رَه فقا ل با رب عرفنیلمدلک و 

و ۱ ۹ چا گر مر امه ع 0 بر چم قرو م ی م2 

مر زاهک عاي قا ل مکشت له و أقَدَرتَه فهو لايا مر با لعفروف » 

و ۱ سرب نو ۲ 2 

ولایته > العتکر. و کان يتور على هم ف ىء فقا لوا : 

02 az م7‎ 

پارسول الله فکیت‌ینا و ی ادلی )نا ما کشا هده ین 

ماس ور مه مر روط f‏ ما مه 

منکر؟ فقا ل رسول اللو (ص) : با روف وهی مزالمگر 

مم کر وکت ماو بش ت A‏ 2 گر n‏ 

او ۱ ل: من رای چن۳م گرا کر 

2 م و م ۶ مر م 

بیده ! ن اشْحُطا ع ,فا ن سطع د تلطا نه کال کمیشتطع قبقلسه 


حه اوه الم من قَلیه 4 بذیک کارا . 
یعني» رسول‌خدا (ص) فرمود: خدا وحی نمود به‌جبرقیل واورا امر 
نمودکه‌فلان شهری که ا هلش کفار و فجارند به‌زمین فسروپنرد 
جبرئیل عرض کرد پروردگا را به‌زمین فروبرم ایشان را جزفلاضسی 
راء و اين عرض را برای این پیشنما:دکرد کەبفهمد خدا دربا رة 
آنزا هد چه! مر میکند خطا ب رسید آنزا هدرا فروبرد به‌زمین قیل 
| زایشان»عرض کرد خدایا برای چه درحالیکه او زااهدعا بدا ست » 
خدا فرمود من اورا تمکن و قدرت‌دادم و او امربه‌معروف ونهی 
ا زمنگر نکرد و نمیکندو آنان را دوست بیدا رد بااینکه مورد 
میب من 9 . اصحاب عرض کردند با سول له اوه بكنيم با 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲ رس ۵۳(د رپاورقی) 
واا الشیعه / ج۱۱/ص ۳۰۶و ۴۰۷ 








140۸ اا یا 





اینکه قدرت‌برانکار آنچه‌مشاهده میکنیم ازمنکر نداریسمم ؟ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : باید امربه‌معروف و نپی ازمنکر کنید 
وگرنه خداشمارا مشمول عذاب میکند همه‌شمارا ,سپس فرمود :کسی 
کها زشما منکری را دید باید بدست یعنی باقدرت خودآنراانکار 
بکند اگر توانافی دارد وگرنه بازبان آنرا انکارکند و اکر 
نتواند بدل آنرا انکارکند ودراینصورت کافیا ست که‌خدابداند 
او منگررا دردل انکا ردا رد . 1 

۶ شر من ال (س) فا ل: ا له کول یمیش نموت 
اليف ازى لري له بل .: ا و یو لاوس 
که ؟ فا ل اتل الاد لا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : خدادشمن میدارد ممن ضعیفی که‌دیسن 
ندا رد »عرض شد مومن ضعیفیکه دین ندارد چیست ؟ فرمود: آنکه 


ی ۲ 
ا عن‌الیقدا ون مرو :قا HAM‏ تروق اللة ضا نحو 
فى وجو المدا جيس السرا ب 4 


یعنی» از مقداد روایت ‌شده‌که‌گفت :رسولخدا (ص) مارا امرنمود 
که درصورتهای مذاحا ن خاک بپا شیم , 
۸ ش من رن مد (ع) شا د ھی الس س من اج 
1 قا ل؛ احثوا الگرابفی ۶ وَجُوه ال و عن ابن عر 
ا رو هی بت رها رام اند مینک شعوا 
فى وموم الرا ي ا 
یعنی»ا زجعفرین محمّد روا یت شده‌که‌گفت رسول‌خدا (ص) نی نمود از 
مدح وفرمود خاک بپا شید درصورت مدا حان. و از ! بن‌عمرروا یست 
شده که گفت : شنیدم‌رسول‌خدا (س) که میفرمود : هرگاه مدح گویان را 
دیدید پس درصورتشا ن ن خاک بپاشید. ۱ 


ın” 


مره ما رز کے ا یو چم 
9 ش عن الب (ی) قا ل من مَدح سلطانا جافرا و کف 


!)و )وساقل الشیعه / ج ۱۱/ص ۲۹۷وج ۱۲/ص ۰۱۳۲ 
۲) سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۱۲۲۲ 
۴) مسنداحمدبن حنبل/ ج۲/ص ۰۹۴ 


aggro errr i TOT 


كتاب الاما رة و القضاء ( دم المدح و المداح) ۱۸۰۹ 


و ْمَل طَمَعًا بی کا کریکة هی ادن ول وا ل (ص) : من عظم 
طا حب نیا و ا تا فی 6یا 4 کید اه لو و کان فی 
رجه ج قارو فی ١‏ لشا بجوت ا لعل رمن من الا ر . 

یعنی؛رسول‌خدا (س) فرمود : هرکس سلطا گر را مدح کند ویا 
بای ان ورا وه چیه هن + اضع وفروتنی کندبرای 
طمعی که دراو دارد قرین او درآتش باشد. و فرمود؛ کسیکسه 
صا حب دنیا ئی را بزرگ شمارد واورا دوست بدا رد بخاطر طصع‌در 


دنیای او خدابرا و غضب‌کند و دردرجهُا و باقارون درتا یوت 


۰ 


پا شین تر | زآتش خواهدبود . 


باب اللول وتحرم هد اي اعمال والرشوة فى الحكم 


قا وال کالی یلا دیما ل دوم قيا مذ .وآیات دیگر . 
جع ای یی (رض) قا لّ: ال این (صارجلام لد 
يفال لَه ا ی اه علی اش مَلمَا تدم فال: را 
گم ا ر رر ٥4‏ 
ی یقفا م رول الله ره لت نج فحمها له و آ يميه 
ر قول هذا گم و ماع 


ل أ ية مذالگم و شتا آغییی اه 


نس 
2 

س هئ وان 2 
فی يتآ بيه و یکت بر ا هد ی کی وام لاوا زی 
ا SS‏ اک 2 7 وت 
نفس محمد بيده لاینا ل آخدمت 2 مها كيا | ل جاء به توما قيا 
مر رو ر وو Oa‏ 5 ر e‏ 7 
باه ی ق ییو که راء و رة لها وال أَواف کیعر 
e‏ مر ‏ رکو وار مه انم و رم رم مرا ه رز 
تم رقم یو کح را ید عفرتی | بطیه قا ل اللهم هل بلعت» 
arr‏ ی ِ 
مر سین 


تم ۳۹ ارآبی ی دکه گفت رسول‌خدا (ص) مردی | زبّشیا سد 
ينام ابن اللتبيهرا عامل قرا رداد برگرفتن صدقه »پس چون 
ی و ا هدیمن است ؛پس 


NS (۲)‏ ۲ص ۰۵۱۳ 
)۳( کک 4۶ 
(۴) التا ج‌الجامع‌للاصول/ج ۵۴/۲ و المصنف /ج۴/ص۵۴ و ۰۵۵ 





۱۳۰ جا معا لمنقول فی سنن الرسول 





چه‌شده عاملی را کها ورا میفرستم میگوید این مال شما و این 


هدیمن است چرا درخانه؛‌پدرش ویادرخانه‌مادرش ن ت تسا ببیند 





آیا برایش‌هدیه‌میآید یانه؟ قسم به‌آنکه جان محشدبدست ا وست 
کسی ازشما چیزی | زصدقه‌را دریافت نمیکند مگرآنکه‌روزقياست 
میآید درحا لیکه‌برگردن خود آنرا حمل میکندشتری‌که‌فریا دمیکند 
(درصورتیکه‌ما ل مسروق شترباشد )ویا گا ووکه‌نمره میکشسد و یسا 
گوسفندی‌که بع‌بم میکند (هرگا ه‌مال‌مسروق,گا ویا گوسفند باشد ). 
سپس ۲ نحضرت د ودست خودبلندکرد بطوریکه ژیربفل اورا دیدیم و 
گفت خداپا آیا روما شییدام آیا رسانیدم. 


ورم ار لے ا 3 و مه 
۲ ج عن آپی‌هزیرة قال: قام فینا رسول الله (ص)ذا ت بوعٍ 
رمرم موه مس برو و RR N ta EE‏ و 
فذکر کی الحاول یه مره تَمْفا ل, لا فيي أحَکَمْ یجسهة 
n‏ میم عم چم ۳ 7 ارحص س 
و القیا نم > رقبتو عير له رغاء بقول: بارسول الله 
۷ آک٢ alaf ac‏ ر رر هز و 
أشي اقول ۷ تیگ لک شیثا قد آبلختک ,لا لفین احد بجی؟ 
ا ۱ ت ری مو مر ر ار کے ارو س 
و الْقیا مه لی ره ری له حمحمة فقول يا رول الله 
مر e E o a‏ 9 ۳۸ 
ی او : 1 یگ نک کیک قد ا بلغتک , لا لفین احذکم‌یجيه 
۳ وحم اف مر ورا رو ر 2 
0 عالی رقيو لها شغا ء یقول:یا رسول الله | غشنی» 
م alg canter RY I‏ 
ل: لامک نگ تک کیمٌا قدا بلغتک. لا لفین آخدکم یجی؟ يلوم 
7 ما wT INA IFN‏ و 
لاد ی رکه سفن میا ح تیقول:با رسول اللّه آغثنی 
مر له رم ZL wl E aR‏ هام2 
فاقول: نیک نگ کیک قدا بلغتک . لاالفین احد یجی* يسوم 
۱ 0 اگ کی ا ال ا“ 
لقیامذ على رقبته رقاع تخفق فیقول:یا رسول | للو فتسسی » 
7 2 میم ۱ 2۸ e”‏ ۳ 
او ي ای .دا له اگم بجر كوم 
e‏ مر و و CR hg‏ 
افیا مد مللى رقتو طا مگ فيقول:نا رسول الله أغشنى».قاقور 
E E I Far Fa‏ و‌ 
انگ دگ ك الاو یی وا ی ہا بها ا لٹا سک مل 
۳ 1 مر IL NE‏ شرع 


یعنی» از ابوهریره که‌رسول‌خدا (ص) روزی درمیان ما 
برپا خا ست پی هگ نوشیا نت ۵ وبییت: لما ل زا و آنرا بسزرگ 


(۱)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصو ل/ ج ۲/ص 9۵۴ ۰۵۵ 


تا 


كتا ب الاما رة والقضاء (التشدیدفی الفلول ) ۱۸۱۱ 
سس سس ا 
شنرد و امر نرا عظمت‌داد سپس‌فرمود : نیابم یکی ازشماراکه 
روزقیا مت بیا ید وبرگردن او شترصداداری باشد و بگوید بسا 
سول الله بفریادم برس پس‌بگویم 3 اختیاری ندارم 
e‏ ابلاغ کردم ءنیابم يکي ازشما را که روزقیا مت بیاید 
و ردن و اسب اشد دای شو وید با رول الل 
بفریادم برس‌که‌بگويم من برا E RL SS‏ 
ابلاغ نمودم ءنیابم یکی ازشما را را که روزتیا مت با یر برگردن او 
گوسفندی با شدکه‌صدا وبع‌بع‌کند واو بگوید پار as‏ 
یر کی وین براق تو تیا ی ندرم مایم یکی از را که 
روزقیا مت بياید و برگردن ! و آدمی باشدمیحه‌رن و بگوید با 
سول الله بفريادم SS‏ من برایت اختیا ری ندارم‌من 
شما را که روزقیا مت‌پیاید و بسر 
گردن او لباس‌هافی حرکت‌دارباشد و بگوید یار سول ۱ 
4 رس »پس بگویم من برایت اختیا ری e‏ به تو 
ابلاغ نمودم ءنيابم یکی ازشمارا که بیاید روزقیامت و برگردن 
او مال بی‌صدا (مثل پول وطلاوشقره )باشد و بگوید یا یبا رسول اه 
بفریادم برس پس‌بگويم من برایت اختیاری ندارم بتحقیق به تو 
ابلاغ کردم . و درروایتی فرمود: ای مردم مرکس ازشما ما مور و 
متولّی عملی شود برای ما .,پس‌سوزنی ویازیادتر ازماکتمان کند 
پس‌آن ن خیانت است و روزقيامت آنرا بیاورد . (آنچها زخیا نست در 
احادیث فوق آمده که روزفبا مت خاقن آنراباخود 0 
رسوافی خاشن وشنا خته‌شدن او درآ نروزبزرگ است 7 
۷ ش کن !لیت رما ).تال هی ا مرا و ۳ و ال (س): 
مدا یا الا ل فكو 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود :هدیےا مراء خیا نت وحرا ما ست .و فرمود : 
هدایای عمال خیانت وحرا ما ست . (بنا برای ین حکا م وکا رگزاران د ولت 


WE RE 0‏ 
(۲) مسند احمدبن حنبل/ ج۵/ص ۰۴۲۴ 








۸1۲ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





ویاقاضیان دا دگستری نمیتوانند بعنوان هدیه چیزی از مردم 
و ارباب رجوع قبول نمایند) . 

۴ ش عي ا لس (م) فا ل, می اطع ما مین مسا َير ر 
حقه کمیوّل اللله مقر عَنه مایا لاشنا یر هت این 


2 


E 


و الَحير ليها فی اجه کت ير الما ل الذي أ١‏ إلى 
طا جیا ون الفا می ٣با‏ یو (ع)قا ل قا ل سول الله (س): إ ق 
۳۳۹ کہ ل کا هی ت 
الله غافركل نب الا من أحدت دیا بو و کن نب أجیدا, اجه 
کم م وس( مر ره ما مه و ار 

او رم باع راا و من فرش مر فا ل فال ولا لو (س): 


صر ر ب و l2‏ 7 


می ََمْ اعدا و فاحه قلیستَفرا له قاله ۳ ۷ 
یعنی.ا زرسول‌خدا (ص روا یت شدهکه فرمود ال مومنی را 
تصرف کند غصبا بدون آنکه‌حقی داشته‌باشد همواره خدا از او 
اعراض‌دارد و ازاعمال اوکه‌عمل کرده ازنیکی وخیر خشمناک 
است و آنپارا درحسنات او ثبت نموفرماید تامالی را که‌گرفتسه 
به‌صا حبش برگرداند . و حضرت رضا از پدرانش زرسول‌خداروایست 
کرده که‌رسول‌خد! (ص) فرمود : خدا هرگنا هی را میا مرزدمگرآنکه 
دینی ایجادکرده وآنکه اجر اجیری را غصب کرده و با مردیوکه 
مرد آزادی را بفروشد , و ازجعفرین محشّد روایت شده‌که رسو ل‌خدا 
(ص)فر مود : کسیکه به‌یک نفر ظلم‌کرده‌وا ورا تمویاید بایدسرای 
!و طلبآمرزش کند ازخدا که‌این E‏ شود . 
ر ن ها ذبن جل (رض) قا او یی یی وا کی ال 
فلا یرت سل فی أ کری یز أ ری بش إليّك؟ 
4 توب ًا یرل فی کا که ول و من ند وب باقن رم 
افیا لهذا کوک کا مض یگ( و ی مرن مد با نو 
1 مق کی (ع) ان رو او س) ال : ریک صاجب ابا یلها 
ی الا 


۰۳۴۴ وال 7 ج۱۱/ص ۳۴۳و‎ HT 
۰۵۶ ا جا لجا مع للاصول/ ج ۳۲/ص ۵۵و‎ 
۰۲۶۹ مستدرک | لوسا غل ج۲/ص‎ )۵( 


سم سس سس سس سس سس تست 
فرستاد بسوی پمن,چون مقدا ری سیرکردم درعقیم ما مور فرستاد 
پس برگشتم پس فرمود آیامیدانی برای چه‌تورا خواستم؟ چیزی‌را 
بدون اذن من دست نزنی که‌خیا نت است و آنکه خیانت کنسد روز 
قیا مت با نچه‌خیا نت کرده بیاورد برای همین تورا خواستم بسرو 
سرکارت . و جعفسرین محمّد | زپدرانش ازعلی(ع) روایت کرده‌که 
رسول‌خدا (س) فرم ود : صاحب عباقوکه بخیانت آنرا بدستآ ورده 
بود درآ تش‌ دید م, 


ش اک البار (ع) دی رو 3 یلو بسا 3 


اا اتیل کے بو رج اا 4 فی ا ا مرا ته ,ورب اعتا با لشا لا 
كيو لهه سا فسا لهم ا لر مو٤‏ 


3 فرمود: رسولخدا (ص) لعن نمود کسی را که 
به‌فرج زنی که‌برای او حلال نیست نگاه‌کند ومردی را که درباره 
زن برادرش خیانت نماید » ومردی راکه‌مردم برای فقها ومحتاجند 
هی یی زایشرن رشوویخرا مد مش ۱ 
ج عَنْ اهر قال: كی رمُول الله (ص) الا شستی 


و 
المرَتشيَّ شي فى الك 


بىا ابوهریره روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) رشوه‌دهنده و رشوه 
گیرنده درحکم‌را لعن نمود ,ودرروا یت دیگر :لمن سول اه ۵ (ص) 
الراشی و المرتشى و ا لراش اذى لمشي يسما «یعنی »رسو ل‌خدا 
(ص) لعن نمود رشوه‌دهنده ورشوه‌گیرنده وکسیکه بین این دونفر 


برای رشوه. حرکت وکوشش دا رد . 


۰-یاب استخلاف اللقةو نرکه ۱ 


n neda‏ ۱ کاس ر 

¬ چ ن جي رين مطعم (رضا قا ل: أ دیما ام 
رس ۾ گے 61 ا 
فی‌تی: فا مرها أن کترجع ا كی فقالَت ؛ يار موق الله اأ بت ان 


۰۱۶۲ وسائل الشیعه / ج۱۸/ص‎ )١( 
۰۱۴۸/۸ لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص۵۶وا لمصنف /ج‎ [1 )۲( 
۰۱۹۶ مسندآ حمدبن حنبل/ ج۵/ص ۹ مستد رک‌الوسافل/ج ۲/ص‎ ۲( 








1۸1۴ جامعا لمتقول فی‌سنن لرسول 





مور 82۵۶ م ا 3 
3 امه ترید ا لسوت ا0 مش وا نمی 
بابک( 


پعتین : رن لیم روایت شده که گفت زنی خدمت رسول‌خسد ا(ص) 
آمد و درچیزی با ! وتکلم‌کرد حضرت | ورا | مرنمود که‌مرا چعه‌کند » 
عرض کرد یِارَمُول الله اگرآمدم وتورا نیافتم گویا قصد آنزن 
مرگ بود؟ ج بر | گرمرا نیا فتی بیانزد اپویگر. 


مر rol 2Z A/Ê‏ ۳ 
E‏ من انعر (رض) قا لَ: قي عر :ا كنيف فا ل إن 
EK E2 ^ i Saf n AT OE a‏ 
ارف فق 9 بوک و ان ا 
م ا و ت a E‏ ۱ 
من و کروی رسو اللو إص)ء فا شُسَوا E‏ 
س رم و Aa‏ ر 


وود ت اتی جوت مها کذا فا لایی و لاک لا لها سا ومک 
یعنی»ا ز ابن عمر روایت شده‌که‌گفت ؛گفته‌شود ی 
جا نشینی نموگذا ری؟ گفت : اگر جانشین گذارم همانا کسی که 
بپترازمن بوذ: یعنی ابویکر چنین نمود و اگر ایشلان را 
واگذارم همانا کسوکه‌بپترازمن است وا ورسول‌خدا (ص) است چنین 
نمود (یعنی کسی را تعیین نکرد), پس اصحاب برا و (یمنی برعمر ) 
ثدا گفتند , پس گفت : را غبم (نسیت بهآ نچه‌نزدخدا سست )وخا ثف » 
ودرمورد. خلافت دوست دا رم بطورکفاف ازآن تجا.ت پیدا کنم‌وچیسزی 
برمن نباشد و مسخولیت امرامت را هم‌درحا ل حیبا تم وهم پس‌از 
مماتم متحمّل نباشم, . 

توضیح : چنانکها زتوا ریخ معلوم! ست خلافت | بوبکر براساس شورای 
بزرگان اصحاب و بیعت عمومی صورت گرفت ,مومنین واهل شوراعی 
که‌ا بوبکررا به‌خلافت نشاندند مپاجرین و انصا ربودند که خدا 


درآیات زیادی ازایشان تمجیدنموده و ایشان را مومن حقیقی 


نامیدها ست ازجمله درآ یه »۱۰ سور توبه فرموده ها ایکون 
مر و 2۵ 5 
نمی اه رس و الا ای بویا ا ن ن ری 
rr ۳‏ 
امعم و روا نه و الهم جا ت کمری کعتها | لانهازخایدین 


فیها يدا ذلکالقوز یر 3 نفا ل دروصف 





i ۹ :‏ راخ ۳۹ ۴ 
کتاب الاما رد والقضاء (باب استخلاف الثقه و ترکه ) ۱۸۱۵ 


ایشان ر کم امشوق عقا . ری چنین کسانیکسه 
| بوبکررا | به‌خلافت انتخا ب کردند . و اما خلافت‌عمر چنا نستکه‌چون 
ابویکر درا وا جرعمرخود دربستربیما ری افتا د ,بزرگان مها جریین 
وا نصار به‌عیادت او آمدند و | زخطراتی که‌درکمین مسلمین بسود 
ا زجمله توطتد ولتمها ی قد رتمندآ نزمان و | همیت | مرخلافت با 
و گفتگو نموده و ابوبکر راجع: به‌خلیف؛‌پس ازخود باایشان 
مشورت نمود عدها ی | زبزرگان مها جرین وانصا روا صحا ب بزرگوا ر 
رسول‌خدا (ص) ابرا زداشتند که‌درمیان ما کسی برای خلافست 
شا یسته‌ترا زعمرنیست ولذا ابوبکر مردم‌را به‌بیعت با عمردعوت 
نمود ومردم‌هم اکثرا ازاین امر استقبال کردند ولذا درهمان 
زمان حیات ابوبگر خلافت عمر موردقبول بزرگان اصحاب قسرار 
گرفت و پس! زفوت ابوبکر مپاجرین وانصاز وسایرمردم درمسجد 
مدینه باعمربیعت نمودند , . و همینطوراست کیفیّت رسیدن عثمان 
به خلافت که‌چون درا شر .دسیسه و اتوط‌دشمنان اسلام. عمر ترور شد 
و ضریات خنجر برا و وا ردگردید ودریسترمرگ افتاد کبیتار 
اصحا ب نزد او ۲مدند تا فورّا نسبت به مستل‌خلافت اقدا مو‌صورت 
گیرد و خطری ازنا حیدشمنان متوجّه نگردد و مسلمین درامسان 
باشند ولذا مکرر نزد عمرآمده. و بطورجذی این موضوع را مطرح 
کردند ازاینرو عمر شش نفرا زبزرگان اصحاب رسول را کسه در 
پیشرفت | سلام سوابق مهم و سهم ات داشقدد به‌نا مزدی‌خلافت 
تعیین نمود تاا ینکه بە‌کیفیتی که‌د رکب معتبره مضبوط است 
ازبین ایشان مردم با عشمان بيعت نمودند. وکیفیّت به‌خلافست 
رسیدن حضرت علی (ع) نیز روشن است‌و ابتدا مها جرین و اتصار 
و بدرکون و سپس‌سایرین با ا وبیعت نمودند. و مدا رک درا ینمورد 
ا زجمله مکتوب ششم نمچ البلاغه که‌علی(ع ) مغر ما ید : 
باي تى او او اا غو که وق تان علق 


و مک تا آنکه‌میفرما ید کم القوری مها چریسن و 
۱ 


و6 7 2 س 
الصا ,ان اجتَمَکُوا لی جل و سوه ]ماما کا ندلگ له رفی:: 


۳ 
تی٣‏ ا نتت وزان :تیت که شورای خلافت حق مها جرین و انصا ر 








۱۸۶ جامعا لمنقول فی‌سن! لرسول 





است پس‌هرگاه ایشان اجتمام نموده مردی را به‌زمامداری 
انتخاب کنند رضا وخشنودی خدا دراین انتخاب است .آری خداوند 
متعال درآ یه ۱۰۰ سور؛ٌ‌توبه بدون قیدوشرط به‌مهاجرین وانصار 
اولیه وعدبپشت داده و تبعیّت ایشان را لازم دانسته اسست , 
له به 
وهمین مپاجرین وانصار اولیه‌بودند که‌ابوبکر و عمر و عثمان 
رانیز به‌خلافت انتخا ب‌کردند پس چقدربیا نصا ف وا زحقیقت دورند 
آنانکه ازایشان عیبجوئی وبرایشان طعن میزنند. امیداست‌یه 


برکت آیا ت قران مر یه 1 
۵ رم 


کین کوب کمن فا 2 ۳ فا شوه 3 


2 2 ق ل 04 ر 

ل لن فلح قوم ولو امُرهَمْ ! مرا 
یعنی»روایت شده از آبویَکرّه که‌گفت خدا مرا حفظ کرد بواسطه 
چیزی که ا زرسول‌خدا (س). شنیدها م زمانیکه کسری هلاک شد فرمود : 
که‌را خلیفها و کردند؟ گفتند .دخترش را .فرمود: هرگز رستگار 


تشود قومی‌که تولیت امرخودرا به‌زنی داده پاشند, . 


ابواب القضا ء 


EE ۱ م2 رورا ےط ۵ قاس رف‎ ٩ 
قال الله‌تعا لی:ان الله بامرگمان تودوا الامانات|لی اهلها و‎ 
ارم مس سر و عمج و وم یط لس رخ و‎ 
ذا کم میا لتای‌آن تحکمَوا الد لإ الله نیما بعظگمیو‎ 
جر‎ 7 A E صض او پر رام ا ماه‎ 
االله کان میا با رقا ل: یا أها ا لذیی منوا گوشوا‎ 
5 n e 2 ۶ س مر‎ ١ خ ده 5 لر‎ 
قَوا مین با لقشط شهدا :لله ولوعللى أنفسكمٌ أو الوالدیشسسن و‎ 
مش ور‎ fa oe e uC Ê rC LR هم ار‎ 
الافرّبین ان یکن فتیا و فقیرا قالله اولی هما قلاشتیعتوا‎ 
۱ 72 وا را عم رم ها مر ام‎ 7 
الهوی آن تیدلوا و ان تلووا و تعرضوا فاق اللة كان يما‎ 
مق 7 فر ور رز اش ما‎ Mol 8 ما بر سر‎ 

ون کبیا فا ل یاآیْها اگذیی آمَنوا کُوتوا قوا مین للسه 


E ۰۵۷ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎  )۱( 
۵۸ فرژن/ سور4نساء /آیه‎ )۲( 
۰۱۳۵ قران/ سور؛‌نساء /آبه‎ )۳( 








كتاب الاما رة والقضاء (ابواب القضاء ) 1۸1۷ 
و مر ام ره رم و 2 ےک 
هد با لقنط و لایجرمنکم شتا ن قوم علی آ لاتعدلوا اعدلوا هو 


6 رو وه و 


فرب بدتتوی و انوا الله کب ‌ 
فف نا یس تک بے و وا لا الظن لایغنی من ال تیک ! 


ص 


۴ arr 


ب بی فیک رم 2 2 س ۳ 2 
قال؛ + وم أَمْل من اسَبْعٌ هویة بتیرهدی من اللم؛ وقسال: و ! 
رم E‏ سم مش هم یا لة دإ الله حب J‏ لاس وقا 
مه موه مد توق هو ی[ هوا کم عَا این الْکَو! وف ل: 


ره مس ]کش 1 ت 2 
ا کر ای الَذیی برعو ھم منوا یأر یک وم انز 
< ت سر وس £ 3 
رمن من تبلک بریدون أن حا كوا ول الطا توت و ق وا ان 
مر ٩‏ یا 2 | معط بر هم سر مس رم لا ۳ 
بکفروا ا وقال: لاتا کتوا مالک یم پا لبا طل تسوا 
۳ 7 و رل ر 7 a 1» aa dh‏ 
بها ای الککا م بت کلور قریقا مق أمُوال الا س با د وا سکم 
سر هام ۱ 20 او و 
نمور وقا ل اها الذي وا عم فا هی تون 


فتبتنوا آنْ کمیبوا کَومَا وال مه جوا على ملا تلم 
تایمیی؟ و لد انرا ین عدل گم و افیا انه ای 
ب رم تاش ا کے ا 

وقا لا سکشهدوا یهن آر مد نوفا لّ: ولككَموا الشَها دة 


و ا انه ٣ے N‏ و آیات‌دیگدن 


۱-باب! ث العاضى العادليسدده ملك 


وعفود العاضی الجاتر 


۱ج قال اسب (سا: ع إل له 


فرآن/ سوروما شده یه ۵ ۰ ۱ 
فرآن/ سورهاسراء یه ۰۳۶ . 
فرژن/ سورة‌نجم رآ ی ۰1۸ 
قرآن/ سور؛‌قصص ره م۵ 
قرآن/ سور؛‌ما ده / یه ۰۴۲ 
قرآن/ سور؛‌ما شده /1 یه ۰۳۸ 
قرآن/ سوره‌نسا ء یه ۰۶۰ 
قرآن/ سور؛بقره /1 یه ۰۱۸۸ 
قرآن/ سور٤حجرا‏ ت بیع . 
قرا ن/ سو ر٤‏ طلاق 17 
قرآان/ سور؛نساء / یه ۰۱۵ . 
قرا RE E‏ 


کر یر کی و ب جر یی ی کے سے ت کے 
COND KE‏ ص o‏ 
تست یا مد مه مهس ی سا 


بیس ببس 





۸1۱۸ جا مع! لمنقول فی‌سننا لسول 





فسطه علی هلکته فی الحو ٣‏ 1ا 2ا لل كمه َهُوَيَقّضى بها 
و ما ۱ 
یعنی ءرسول‌خدا (ص). فرمود : کسد موردی ندا رد مگر دردوکس »یکی 
آنکه‌خدا بهاو مالی داده و اورا تسلط داده که‌آنرا دررا‌حق 
مصرف کند و دیگر مردی که‌خدا بها وحکمت داده‌که به‌آن قضاوت 
میکند و به‌آن تعلیم میدهد 


تج فالتا از اک لافنا ت ادا 
چام کی الله کہ و کر اتکی ا 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود :خدا باقاضی است مادامیکه ستم نکند و 
چون ستم کردخداا ورا زھا کنو شیا ن ملازم | وگردد . 

٣ج‏ الب (س) قا ل: ۽ هي مکی الما ول ذبه شقهاء 
وکل إ لی تفس و من آکره که أَنَر الله كا ا 
یعنی»ءرسولخدا (ص) فرمود : کسیکه 'قضا وت را بجوید و شفیعانی‌را 
درآن بخواهد واگذاربخود شود و کسیکه برقضا وت باگراه وادار 
شود خداملکی را برای تأییداو نازل گرداندکها ورارا هنماتسی 
کند , 

E N e EE 


2 ا 2 ۳1 
عب دل جورم کل ال می علب جور عد کےا نشا . 


2 ۳ روا یت شد ه‌که‌فرمود :. کسیکه قضا وت مسلمیسن 
را بطلبد تابه‌آن برسد سپس عدالت او برجور او غالب آیدبرای 
او بپشت است و آنکه جور او.برعدلش غالبآید برای او آتش 


ا ست . 


هش الما قال: من عم و 
زیر کا ی یل أهل هذه الي می لمکم ETE‏ 
مور ۵ 
فاو لگ هم ا لکارفر وی 


۲ زرسو لخدا (ص) رواینت شدەکه‌فرمود: کسیکه درد ودرهمبحکسم 
جورحکم کند سپس مجبورکند برعمل به‌آن»پس‌او ازاهل این آیسه 


(lo )‏ التا الجا معللامول/ ج ٣إ‏ س ۷ه وله ٠٠‏ 
ب الشيعه/ ج ۱۸/ص ۰۱۸ ۰ 








مس سس تست 
کتاب الاما رد والقضاء ۱۸۹ 





است که‌خدا فرموده : هرکس حکم‌نکند به نچه‌خدا نا زل کرده پس کا فر 
است ۰ 

نع ش فی وعد مک الس ی لعلی فا :یا ع َيس سى 
الاو شید EEE‏ 
یعنی»درضمن وصیّت رسولخدا (س) به‌علی فرمود :یا علی برزن نماز 
شیشی. اه قب للیت فا نينت 


۳باب التو رغ عن القضاء 


مس ام کبک r‏ 
ج تن ال (ص) ) قال: القضاة تلاگذ: واحد فی الجنه و 
الان فی الا ر اتا الذي فى الس رل رک احق ققضى بو 


مر 2ol FG IL‏ ف 
و رج ڪر الق جار فى العم كر 

1 

ف 


بت عل بل و ی نش" 

یعنی»رسو ل‌خد | (ص) فرمود : قاضیاان سه‌نفرند یکی دری‌شت و دو در 
آتشند : اما آنکه دربپشت است پس او مردی استکه‌حق راشناخته 
و بمآن قضا وت کردهاست . و مردی که حقّ را شناخت ودرآن حکم 
جورکرد او درآتش است و مردی که برای مردم بجهل قضا وت کنسد 


درآ تش است ۰ .ر 
۱ 


- کین ا لت (س) ان من آفکی الا ی بلیرلم له 
لاف الما ء وملانكة ۳ 0 


Sa‏ (ص) و هرکس بدون علم مردمر 
فتوی دهد فرشتگان آسمان وفرشتگان زمین اورا اشن کد 


وه مه رم 


ج شش من السینٍ(س) شا من کم بدا لیم بهالله كان 


کمن شد بهاو زور و و یف یه‌فی الشا ردب بکذاب اب شاهد ال 
یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا يتشدەكەفرمود : کسیکه گنه[ مه 
خدا حکم‌نکرد ه‌ما نند] نستکه بشها دت زورشها دت دا ده ودرآ تش افگند ه 


(۱) وساثل الشیعه / ج ۱۸/ص ۶ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۵۹ ۰ 
(۲) مستدرک الوساتل/ ج ۲/ص ۰۱۷۲۳ 
(۴) وسائل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۰۱۹ 








۱۸۳۲۰ جا معا لمنقول فی سنن الرسول 





شود عذا ب شود پعد اب آنکه‌یزوزهم۱ دت دهد . 
رصم و 


۴ ش ن السب (س) فا ل: لس ی الفاضی بی رن يسس 
ار حت فض هی ییا لٹا یی کا إ لی نوبو زارت اس را 
یعنی»۱ زرسول‌خدا (ص) روایت شد ه‌که‌فرمود ززبا ن قاش بين دوپا ره 


ازآتش است‌تابین مردم‌قضا وت کند پس یا بسوی بپشت ویابسوی 


آتش‌است . 


ش قا ل و اللو (س) : : بل یمان یاب لیب 
بویا می الجوارح یور ای رت عبی ذا ی ذب ی 


مک بح ۵ 2 


کت گا تفا که رجت نگ نک َة ملكتا رق ا لار غا رهلا 
کوک با له 7 اک ورا انث سهب بيا الال لحرا م وا تنهك بها 


گے ا کا و مرت ور 2 ۾ 


چا تی لک رتدب لب یه کگا ار تلا 
یعنی ,رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا. زبان را بعذابی عذاب کند. کسه 
چیزی از جوارح‌را بآن عذاب نکرده ونکند »زبان گویدیروردگارا 
مرا بعذابی عذاب کردی که‌چیزی بآن عذاب‌نکرده‌ای؟ بهاو گفته 
شود از توکلمه‌ای بیرون آ مد که‌به‌مشرقها و مفربهای زمیسسین 
ِ 
رسید و بواسطه آن خونپاریخته‌شد و مالپا بفارت رفت وفرجهای 
4 ۳ ۰ 
م هتک شد » قسم بعژت و جلالم تورا البته‌عذابی کنم‌که‌چیسزی 
e‏ بان عذاب نکنم. 
ج وش ا ن ا من جيل قايا ان 
arr‏ 
فقد ذبح ج بقیرسگیس! . 
یمنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود : هرکس را بین مردم 
قاضی نمودند »او ذبج شد هاست بدون کا رد 


24 ۱ 7 


N‏ من اسب (س) تا + شرا و اتی و لازنا یه 


n2”‏ و کک 1 ص 2 ١‏ خضت 2ف ˆ ا تست ۱ سم 

علیه لم‌یشا ور ی ان أصاب بطر و إ نفضب معنف و كاتب السور 
2 

کالعا مل به؛ 


(۱) وساثئل الشیعه / ج ۱۸/ص ۱۵۷ و ۱۶۷ 

(۲) وساثل الشیعه / ج ۱۸ /ص ۰۱۰ . 

(۳) التاج‌الجا معللاصول/ ج۳/ص ۵٩‏ ووسا شل الشیعه /ج ۱۸/ص ۰۸ 
(۴) تهج الفصاحه /ص ۰۱۸۰۱ . 


ود رح ای ۳و j‏ 





3 8 جي ص 
كتاب الاما رة و القضاء (الشتورع عن القضاء ) 1۸۲۱ 
سوت وس تست سس سس میت 
وس 
یعنی»ا زرسو ل‌خدا (ص) روایت‌شده‌که‌فرمود: بدترین امت من کسی 
است که عهد ه‌دا رقضا ء شود ۽ اگر بتردید افتد مشورت‌نکند و 
اگر به‌صواب رود تکپرکند و اگر خشمگین شود خشونت کند وهرکس 
بدی را نویسد مانندکسی است‌که بدان عمل کند , 


ET 


صو د عم مر > E a‏ 
¬ عَنْ عبدا لرحمن بن آبی‌بکره (رض) نا لَ: کتب | لي ابی 
نامه رم رز 4 112 ۳ 
آ نت غضبا 


چ ۱ ي ۳ 
ا RE‏ ين ا شنين 


۰ 


EER‏ از دا ممن بسر آیویَکرّه ەه که‌گفت پدرمبه‌من 
نوشت درحا لیکه من د رسچستا ن بودم که بین دونفرقضاوت مکسن 
درحالیکه غضبناکی زیرامن شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود؛ .البته 
کم ا ر روتکد ی خشمشا ک است م . 
ف رل 

٣ش‏ قال ر و ا له (س) : من بل با لاو ءقلایقفی و هو 
19 ا 
غضبا نوی روا ۽ كل 
یعنی »رسو لخدا (ص) فرمود: هرکس مبتلا به‌قضا وت شد البته درحال 
غضب قضا وت نگند , ۱ 

ج شس تھی رول الله (س) تن الدب ندا لم 
یعنی »رسو ل‌خدا (ص) نهی فرمود از اوق 
ر مش عن الب (ع) شا له زَا لک الا َلَعَجَف و ولو 

الا نی لیوا ملک أع9 فا ک( س): الا ةمح اله 
ا می الشَيطا ن 

یعنی.ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه‌که‌فر مود : + همانا مردم‌را عجله 
هلاک کرد و مردم درکارها درنگ و تأمُل می‌گردند | حدی‌هلاک 
قیقد کضو ما درا موردین) و فرمود : تأشی ازخدا وعجلها زشیطان 


اا 


ا ج۳/ص ۰۵٩‏ ۰ 
(۲)و (۳)و (۴)و (۵)و (ع) وسائل الشیعه / ج ۱۸/ص ۱۲۴ و ۱۵۶ و ۰۲۲۷ 


AY‏ جامعا لمنقول فی ستن الرسول 





nt 


هب ش من السب (س) قا ل : را حيرت قا مضي »| ذا نت 
تفضا وف رما :ابا گم لک کا کا 2 الع أو اذب . 
یعنی.ر وا یت شد ها زرسولخدا (ص) كەفرمود : ملاگا » فا ل بدزدی‌بگذر 
و چون گمان کردی پس‌قضا وت مکن و انجام‌مده و فرمودبپرهيزید 


ازگمان زیرا ظن و گمان دروغترین درا تایه 

ج ا یی رسو اللو ری )ای الْیمسن 
قاضيا فقلت : یا مول اللو ری و انا ديك کال و لیم 
لى بالقفاء ا ۱ اللَء هی فیک و بکبکنسا شک فإ ذا 


¥ 


۳۳ مک همم 4 


جک یی یکیک ا لکا ن فضي حت سمح » بق ار نا مشک 

که و 6 مرحم 
من الال اه اعری أن یسین کک اقلا فا لما رلك فافيً 
أو ما کگکت فی طا بد 
یعنی »روا یت شده | زعلی( (ع) 2 (ص) مرا بەسوی يسن 
فرستاد برای قضا وت »گفتم یا رل مرا میفرستیدرحا لیکه 
من توجوانم و دانشی e‏ 7717 که‌خدا دل و را 
هدا یت.میکند و زبانت را ثابت میگرداند ,پس‌هرگاه درحضورتسو 
دوخصم نشستند قضا وت‌مکن تاازدیگری بشنوی چنانکه از اولسی 
شنیدی که این کار برای تو روشن میکنه قضا وت را..عسی(ع) 
گفت هموا ره قيا وت کردم ویاپس ا زان درفخ هک دود مد 

۷ ش كن الباقر(ع) فال قال رسولالتو رس : j:‏ تقا فلی 
کیک رجلان کلاتقض لول عتی کنسع من الا تک ۵ تست 
ایک یکی کک الفا فا علث(ع): قمارلت بعدها فاك 
یعنی»حضرت با قر روایت کرده که )س( فرمود وهرگاه دو 
مرد تورا به‌قضا وت خواستند پس قضا وت مکن برای اول تا آنکسه 
بشنوی سخن دیگری را پس‌تو اگر این کاررا کردی حکم برایست 
روشن گردد . علی(ع) فرمود :پس ازاین سخن رسول‌خدا (ص) همواره 


1 و (۲) وسا ل ا لی ع ۱ ۱۱ 
جا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۵٩‏ و۶۰ 
الشیعه / ج ۱۸/ص ۰۱۵۸ 





سس سس ي ج 
کتاب الاما ره والقضاء (آ داب القضاء ) ۱۸۳ 





اش َن نی رم ) قا رقا ل امین سا لا و وهی لیا لیم 
إ ذا حوكم إ لیک قلاتحكم لاح لكين دون أن 
ال تلا کیک ویک ااونی روا قا ل السب (ص) فإ ذا 


3 


گر | ae‏ 27 و( 


ناک الحما ن کلاتقض لوا جدرحتش سما لاخر ءا ةا جد را ن‌تعلم‌الحق 

یمدی.! زعلی (ع) ) روایت شد.ه که گفت رسول‌خدا (ص) چون مرا به‌یمین 
فرستاد فرمود: اگر محاکمه نزدتو آ وردند برای‌یکی از دوخصم 
تس زآنکه ازدیگری سقوا ل کنی»علی (ع ) گفت پس » مسن 
بعدا زاین کار دیگر د رکم شک نکردم. و درروایتی رسول‌خد! (صم 
به‌او فرمود : هرگاه دوخصم نزدتو آ مدند برای یکی قضا وت من 
تا سخن دیگری را بشنوی این کار سزا وا رترا ست‌برای اینکه حقّ" 


را بدانی. ۳ 
2 و ۳ ورو لح مه 
-٩‏ ش ان رجلا نزل با يرا لم وو ن(ع) فمکب عند اا 
کا کیو رو ره ارا الک | 
تقدم ! لیو فی خصومز لم‌یذکرها لامیر لمومنیی (ع) ل 
7 1 


‘are‏ مجرتم وی 


خصم انت ؟ ثال. نعم ءقا ل: تا 1 کر رول اللو( کهلی 
شا اکم إل و مه كمه وقال ل ای (س : ی 


ح 


یعنی,مردی وا ردشد به‌ا میرا لمومنین(ع) و چندروزی نزدا و ماند 
سیی مخاصمه و محا کنه‌ای را بها وییشنها دکرد کهآثیرا ذکر نکرده 
بود ,حضرت بها و فرمود : آیامذعی هستی؟ عرض کردبلی» فرمودپس» 
از نزدما برو زیرا رسول‌خدا (صا نپی نموده ازاینکه خصمی را 
ضیا فت کنند مگرآنکه خصم‌او بااو باشد. و رسول‌خدا (ص) فرمود : 
هرکس مبتلا به‌قضا وت‌شد باید تسا وی بین ایشان را ملاحظه کند. و 
مسا وی بداند. ۳ 
۶ وم هم 
-٥‏ ش كن الباق قرٍ (ع) قا ل: + کی سول اللو أن يقدم 
طا ها لین ذ ی !ی کم 
يعت وت باق روایت کرد که رسولخد! ( اکن روکد که 
طرف را ست مجلس است به‌سخن گفتن مقدما ست . 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴)و (۵) وساقل | لشیعه./ ج ۱۸/ص ۱۵۷ و ٩۱۵و‏ ۰۱۶۰ 


)١(‏ وسافل الشي 


7ج ۱۸ص ۲۰۰و ۲۰۱ 


ادعاقی داری؟ گفت هفتا ددرهم قیمت شتبر به‌رسول‌خدا , گفت پلا 


هفتا ددرهم 


قیمت شد 


ر 


8 


رسید ءرسول‌خدا (س) فرمود خکم‌کن بین ما » او بها 


۱۰4 
عر 


دادها م »۱ عرابی گفت مردی راخگم‌کن بین ما »پس مزدی | 


ز قر 
جک 


3 


گفت چه 


عکه به‌ا و فر وخته‌ببود »رسول‌خدا (ص) فرمود 


۳ 
ن 


یعضی )ب 


مرد | 


۱۰ 
عر 


بی آمد خد 


مت 


یب 


رسول‌خدا (ص) و ادعاکردبرپیمبر 


هو دی 4 و 2 دج 
3 م2 د :3 ت کا 5۱۸-3 
اد ده رت س 
ER ۰ ۰ 3 5‏ ۱ 
لا AU‏ ی ا 
Xaç 3‏ و 
0 ۱ 
dn. 3S‏ ۱۵ راھ 


N 
۳ دت‎ 3 
كی‎ 5 1 


E 3‏ ك 3 3 ۳ 7 
va‏ 13 °4 7 مان ی 
ك EE‏ ت e. AS‏ ی 
راد ت N‏ نا اد ود بر 
E‏ ت 1 3 2 نو 9 
۳ 3 3 1 3 و € کک و DES‏ تس 
اما 8 م 37 a‏ ۰ ي 
د کج E IA 2 0 SEEN E‏ 
اف N 8 2 N‏ ۳ 9۸ کپ 
تھے نے ص اد IY E EE‏ 
x3‏ 9 13 7 4 ك ۷ = a‏ 3 ك 3 3 
7“ ا 3 NES‏ 3 را“ SM‏ 
OR SENN‏ من دوه اسر ات ٣‏ 
1 و2 7 8 ۳ 2 3 
3 2 رات ۹ :وا E 5 Sa‏ 
xa‏ 3 2 وا 3 33 ود ی 
E‏ 2 
مه وه دادن مود 
3 ا 3 3 3 AE‏ 2 2 ود كت 14 19 
3و 3S 7Y TH‏ << درب 7 5 e‏ گر ۱۰ 
ی کو ا 9 3 


کہ 


ال 
قلال. 


Nw 


بات 


3 "3 3 
ا‎ 31 EE 


١‏ سي 


YY ye 


3 چي ی 


13 دک 
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۱ 
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3 
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qn 


۰ 
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جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 








کی ات ی تن اب تسس سس 
کتاب الاماره والقضاء (آداب القضاء ) ۱۸۳۵ 
ا ۳ 

وله توچه‌میگوئی؟ فرمود : من تما مقیمتآنرا دا ده‌ا م ءپس 
ا من بلق گفت چه‌میگونی ؟ گفت ندا ده بپس به رسول‌خدا (ی) گفت : 
آیاشاهدی داری؟ فرمود :نه» بدا فرب بی. گفت توقسم میخوری کسه 
حقٌ تورا نداده؟ گفت ٣‏ ری» پس رسو لخدا س فرمود محاکمه‌را با 
این مرد میبریم نزدمردی که بین ما بپ حکوخدا حکم‌کند» پس 
عل بن ابی‌طا لب مد وگفت با سول الله چدشده؟ فزمود» بسا 
ابا ا لسن خکم‌کن بین من و این اعرابی,علی گفت ای اعرابی چه 
ا داعا دا ری بررسولخدا ؟ گفت هفتا ددرهم قیمت شتریکه بسه او 
فروخته | م ,«گفت یا رمو لاله توچه‌میگوتی؟ فرمود تمام آنسرا 
دا ده‌ا م »علی بها عرا بی گفتآیا رسو لخدا راست میگوید؟ گفت نه 
و ی و و گردن اعرابی را زد »رسو لخدا (ص) 


۶ سر ۲ ۰ 

گفت چرا این کاررا کردی یا یا علی؟ کفت‌یارسول ماتورا تصدیق 

میکنیم بر امرخدا و نمی او و برا مربپشت و دوزخ و تشسواب و 
اکر 


عقاب و وحی خدای.عزوجْل و تورا تصدیق نکنیم برقیمت قتسر 
اعرابی.من اورا کشتم زیرا تورا تکذیب کرد چون بدا وگفتمآیا 
را ست میگوید رسول‌خدا » گفت نه‌قیمت را ندا ده »رسول‌خدا (ص/فر مود 
صواب کردی يا علی پس‌مانند این را مکزرمکن ,سپس به‌آنمسرد 
قرشی که‌دنبال ا وبود روکرد و فرمود اینست حکم‌خدا نآ نچه که 
توحگم نمودی. 

توضیح: بدانکه | زاین حدیث ومانندآن بعضی نتیجه‌گرفته‌اند که 
بطورمطلق برای قَطات‌جا یزاست که‌برا سا س علم‌خود قضا وت کنند . 
درمورتیکه چنین نتیجه‌گیری واین نظر بااحادیث وآیات وآشار 
صحیح موافق نبوده ومردود است و بعلاوه حدیث فوق هما زنظرسند 
وهم | زنظرمتن دا رای | شکا لات فرا وان است وبا یدگفت | زمجعولات 
است , بنابرای ین قاضی بايد براساس‌شها دت‌شهود و سایر ادله 
ظا هری قضا وت وحکم کندونه‌برا سا س علم‌خود . متا فا نه احادییسث 
مجعول چه‌درعقبا قد و چه‌دراحگام فرا وا ن د رکب دیده میشود . بر 
مسلمیین وا جب است که‌توچه‌بیشتری به‌این | مرمیم معطوف دا رند .و 
احادیث مجعوله‌را بشنا سند . 





۱۸۶ جامعالمنقول فی‌سنا لرسول 





۲ ۳ رن 1 178 گرم ام 0 
۲سش ‏ عن النبي (ص) قال: اقضاکم علی: 


یعنی .۱ زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : عالمترین شماببه‌قضاوت 


س 


ج تو اتو تاپ وس کی القروای رکز وشاع 
یک غوا هم لادعی ٺا دماء رجا ل و ماهم ولي اليم لالم ی 
کی ۷ 


یعنی؛,رسول‌خدا (ص) فرمود : اگربه‌مردم عطا شود بسبب‌ادعایشان 
هرآینه مردمی خونپا ومالهای مردم‌را ادعانمایند ,ولیکن قسسم 


ع ها 
برمذعی‌علیه | ست , 
۲ ش کو ال فا ال عللی من ادعی,وا میسن 
ا س ی 
لل ن ایی كرا 
یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :شا هدآ وردن برعهده‌کسی 
است کها دعا میکند و قسم برعهد#کسی استکه | ذعا علیه! وشده است. . 
e 92 2 ar rb‏ 
۲ج جاءرجل من حضرموت و رل من کندة وی لیس (س) 
9 ارول 2 هذا لبن لی ار کا لای 
rat 7 Ê 9‏ 12 یلا 
فقال ا لکندق: عی آرفی فی نی | زرعها ی باق تال 
4 کے نے re‏ ۱ 
1 (؟ ثال. اقا ل: + فلگ ميته .قال 


I 2a حلک‎ ۱ 


یا رسول اللو إ شه الى ب مک لس بکو گم من سی 
6 قا 


N 


1" 


2 n AIL 
نطلى ا لرْجْل لیف کقال‌رشواه‎ 
ت و و بل مر مر ور مه و‎ 


الله (ی) لَْن لک علی بایک ریا 1 كله ظلمًا ليقي الله وهوعنه 


نی رزوی ا از حفر موتو مردی از کنده ۲ مدند خدمت رسول‌خدا (ص) 
n‏ م7 7 میت 

حضرمق گفت يا رسول الله این مردبرمن غلبه‌کرده و زمینی که 
مال پدرم‌بوده تصرف کرده » کندی گفت این زمین خودما سست در 
(۱)و (۳) وساثل الشیعه / ج۱۸/ص ٩‏ و۰۱۷۰ 

(۲)و (۴) التاج‌الجا معللاصول/ ج۲/ص ۶۰ و ۰۶۱ 





سس د ا ل 
كاب الاما رة والقضاء (البیْنه على المدعی والیمین‌علی من‌انكر) ۱۸۲۷ 


دست من است‌درآن زراعت میکنم اورا حقی دراین نیست »رسول 
خدا (ص) بهعفرَین کنتآ یا ها هدی دا ری؟ گفت ده : فرسسدد : + او 
باید قسم بخورد برای تو گفت‌یارسول اللّه ۱و تابکار و 
بویا کست بخوردن قسم ا زچیزی پرمیزندا رد . فرمود: برای تو 
حقی نیست جزهمین» آنمرد می رفت قسم بخورد »رسولخدا (ص)فرمود 
اگرقسم برای تصرف ما ل بظلم بخورد البته خدا را ملاقا ت میکند 
ات خدا اد | عرا ض کند 


رھ 
ریش توت | ی رول ل اللو (س) فی أَرْضٍ ,فقال:ا لک بینه؟ 
قال, لء فال: قیمیته .۸ 1 اف وا لو یهت با , قدال: ان 
کب با ریت بمیته کا ی من ليرا للم او یوم القبا کف 5 
رتیه و کم ذا الیم فال: رم امد و رها إ كيو 


ai 
وگ‎ ۳ 


یعنی» روایت شده از دق بن عدی | زپدرش کنه‌گفت امرو لق س 
با مردی | زا هل ضرموت برا ی مخاصمه و مرافعهآمدند نزد رسول 
خدا راجم به‌زمینی,رسول‌خدا (ص) گفت‌آیا شا هدی داری؟ گفت دنه 
فرمود : پس‌قسم او باید رفم نزاع کند .. گفت درا ینصورت. به 
خداقسم او زمین را برده‌است , فرمود : اگرزمین تورا بقسسم 
ببرد ازاشخاصی خوا هدبودکه EE‏ 
پاک نگرداند و برای او عذاب دردناک است > می گفت ازا یسن 


سخن مردمتکر به‌فزّم 77 شرس ‌افتا د وزمین را بهاو رد کرد . 

7 مر دی مر 
۵ ج وش قال ل ا لس (س) : ا لته ع ا وال غي 
کمن كي 


۲ 1 ۳ و 5 و 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : شاهد برعمده‌مدعی وقسم برعهده مداعی 


رم هم مس رص 


ت سے مر 4 
رو ش من لبن (ص) فال: من حلف لکم علی حق فصدقوة» و من 
م n‏ س مء ر 6 م ار 2 
اكم با لله فا رهبت ا لمم ب موی المد یی کول ونی کا 


" (۱)و (۳) وساثل الشیعه / ج۱۸/ص 1A 1Y‏ 
جا لجا مع‌للاصول/ج ۲/صه ۶۱ ووساثل الشیعه /۱۸/ص ۰۱۷۱ 








بخ سا ی ی هر ۳ سس 
۱۸۲۸ جامعالمنقول فی‌ستن لرسول 





یعنی.ا زرسو لخدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : کسیکه برای شمسا بر 
اقبات حقی قسم‌خورد اورا تصدیق کنید و کسیکه شمارا به‌خدا 
سفوال کرد اورا عطا کنید ,قسم دعوای مَدعی را برده و دعواشی 


برا ونیست , 


۵-یاب لفط الیمین 


7 ملد 
کي این ساپ (رض) آ ی ا لیر فا یرل ها یف باشو 
الذی لا! له | لا هو ما که عندگ ک وکا 


یعنی؛! زاین عباس روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) به‌مردی کهاز او 
خوا سف داو گند یخوود (یعنی به مردی‌که مد عوعلبه سود ) فرمود ؛ قسم 
بعور به آنله‌الذی لاله لا مو کە‌نزدتو چیزی ۱ز ز اونیسست . 


ا 


(ا لبته قسم‌خوردن ن بهکیفیّت فوق یودد اروت ان وی وسادەتراز 
این آنستکە‌بهلفظ الله قسم‌یادکند ومغلاً بگوید اللو مسن 
چیزی به‌این شخص بدهکا رنیستم . ودرابواب قسم توضیح بیشتری 
خوا هدآ مد .) 


۶باب بیان الهو د 


EN وم‎ 

قا ل الله‌تدالی: ر لاتکتتوا الشّهاد: وم تکتمها فانه آشم 
A (22‏ 1 م2 چ 7 27 2 ۱ 
11 استشھدوا یکین م الک ان نوا 
fra f9 nar‏ م ر ر E‏ گم بر ی زا 
رجلین فرجل و امان مق کون ی الشهداء آن‌تضل ! حدا هما 
5 ۶ ا 2 

| دا ری کر یاب الشهداء إ ذا ما دعوال؟ و قال : 
۴ و أحْهدوا َو عَدٍ منکم و أقِيمّوا الها بللا و سل 

a2 Kan‏ ا 


فا شهدا ملیهۇ وة يكم 4 


(۱) التاجالجا الاصول/ ج ۲٣/ص‏ ۰۶۱ 
)۲( سوربقره /1 یه ۰۲۸۲ 
(۳) قرآن/ سورهُ بقره / به ۰۲۸۲ 
)۴( فرآن/ سوره‌طلاق/آ به ۰۲ 

(۵) قرآن/ سورهٌ‌نساء /آ یه ۱۵. 


هر ۲ 
4 7 
شی رمنه » و ادا جا 5 


2 
و و او ر 


1 
8 
1 
3 
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2 
c 
۴ 
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۳ 
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X٩ 
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بشا هدین,و لاعا بُهسا و 


و که ی فص 
نتم » فاذا ثبت عنده ذلک لمب یهتک بیترا ن ار 
ایس را اے ۸ ور رر ابا ب هم کت ب 0 
لاو هما »وکن يعوا لصوم الی اللح, قلایزا ل بهم‌حتییصطلیحو 

23 ۴ ۱ ت 2 ۳ 
ا عفر ر 2ه 2ر2 و رم 4 


لتلایفتضع الشهود ,و بسترعلیهم و 


و 7 4 f‏ له پر و وم رم مس سوت 
آ ته » قا ن کا ى الشهود من أخلاط الناس ربا ء لایترفون,ولاقییله 

رن هو AAC o A A2 A‏ 
سا و اسوق و لادا ر ٠أ‏ قبل على المدعى عَلَيّو فقال: ما تقول 

اوا ا و یا و ET‏ 
فیهما؟ کان قال: ماعرفتا إل رب a 1 J ofl r‏ 2 
i2 n 2 IENE F2‏ 7 7 2 
.لیا نفد شها دئهما ۰ و ان جرحهما و طعن علیهیا املح بیسن 
are ap‏ نز a u r An‏ 5 ا 24 مس 
الخصم و خصوه » و احلف‌المدعی علیسه » 3 


۱۸۳۰ جامع‌المنقول فی‌سننا لوسول 





یت . 
يعنی» امیرالمومنین فرموده رسولخدا (ص) چنین بود که هرگاه. 
دومرد نزد او بمرافعه میآ مدند به‌مدّعی میگفت آیا حجتی‌داری ؟ 
اگر شا هدی که مورد پسند وشنا خت بود اقا مه‌میکرد حکم‌را صادر 
بشو ملب د ك , واگر اورا شاهد و حجّتی, تبود فل 
هرا قسم میداد به‌خدا کهنزداو چیزی ازآنچه‌او ادعا کرده 
نیست و چیزی ازآن برگردن اونیست . واگر شاهدهازا. می وردکه 
موردشناخت‌به‌خیر و ياش نبود به‌شبود میفرمود قبافل شمسا 
کجا ست ؟ آنان توصیف میکردند» با زا رشماکجااست ؟ آنان معرفسی 
میگردند »منزل شما کجا ست ؟ TS‏ 
نزاع و شپودرا نگه میداشت‌و امرمیکرد نامهای مدمی ومدعلی 
عله و شاهدهارا مینوشتند و آنچه. شپودگفته‌بودندهمه‌را ذکر 
میکردند سپس آن نوشته را میداد به‌مردی ازخوبان اصحاب خود 
سپس مانند همان نوشته‌ها را میداد به‌مرددیگری !زاصحاب خوب 
خود ,سپس به‌هریک میفرمود بروید برای تحقیق بطوریکه دیگری 
متوجه‌نشود بروید به‌قبیله‌ها و بازارها و محل و خانه‌هافیکه 
منزل دا رند و پرسش‌کنید ا زاین شود ,پس‌آنان میرفتندوپرسش 
میکردند اگر خبرخَیر و فضیلت ایشان را بدست‌میآوردند و 
برمپگشتند خدمت رسول‌خدا (ص) و خبرمیدا هدند »حضرت‌آن قسوم و 
آن‌شهودرا حاضر میگردانید و به‌قوموکه مدح ایشان را کرده‌بود 
میفرمود این لان بن لان و این لان بن لان يا ایشان را 
می‌شنا سید؟ میگفتند بلی»میفرمود فلاتی و فلانی | زطرف‌شماآ مده 
نزدما به‌ذکر خیر و نیکو که شمادربار؛‌اینان گفته‌اید, اگسر 
می‌گفتند "ری صحیح ا ست حضرات درا ین‌هنگام به‌شهپادت آنهسا حکم 
میکرد عليه مد عى عله “9 اگر آنماً مورین به‌خبربدی وزشتی ایشان 
برمیگشتند آن قوم را احضارمیکرد و میفرمود آیا فلانی وفلانی 
موشنا سید؟ میگفتند آری,میفرمود بنشینید تاحاضرشوند پس 
مونشستند _و آنان را حاضرمیکرد و به‌آنان میفرمود آیااینان 


(۱) وساقل الشیعه / ج۱۸/ص ۰۱۷۵۱۷۴ ۰ 


سس صا ا ل 
کتاب‌الاما رد والقضاه بیان الشهود ) ۱۸۳۱ 
سس و رید ج 
همانپا هستند؟ میگفتند آری» پس چون ثا بث میشد عدم‌عد ا لسست 
ایشان پرده برنمیداشت و شاهدها را عیب و توبیخ نمیکسسرد 
ولیکن طرفین مرافعه‌را به‌طلح میخواند میب باایشان 
همین کا ررا میکرد تاصلم کنند تادوشاهد رسو هوت د و 
عیب پوشی میکرد و مپربان و بارحم وعاطفه‌بود برا ملت خود» 

پس‌اگر شاهدها ازمردم ناشناس و فریب بودند و قبیله وبازار 
و خانه‌نداشتند رومی‌کرد برد ملعلبه و میفرمود درحق اینسدو 
شا هد چه‌میگوقی؟ اگرمیگفت‌ما از زاینان جزخیر ندیده ا یم‌جزاینکه 

دراینجا خقلط شپادت داده‌اند میسن حضرت شپادت ایشان را 
تنفیذ میگرد و اگر بدی و گناهی و طعن بر | یشان وان میسا خضت 
حضرت بین د وخصم اصلاح میکرد و مدع مايه ر 1 قسم ق نها ۵ و 
۳ قطع میکرد . (مخقی نما ند متن وسندروایت 
فوق دا رای اهکال است ) . 

مر موم 

۲ ش عن الد (س) قا ل: نام الا مس و 

ی ر ا ا ل ی fant r32 ng RIA A‏ ر 2 
شهم فلمیکذ بذهم و وعَدحم فلميخلفهم »فهو فهو ممن كملت مروّته 3 

ا و وت ا وه و حرمت a‏ 
یعنی ,| ز رسو لخدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : هرکس با مرد م‌معا مله 
کند و ستم شوه و بامردم سخن گوید و دروغ نگوید وبه‌ایشان 
و عد ه دهد وتخلف نگند پس .ا ز ز کسانی است که مرزوتش کا سل و 


عدا لتش ظا هر و برا دریش وا جب و غیبتش حرا ما ست . 


4 2 4 
ہی راک رسو انلو ری ایا تھا الاریی انو ج 
وین ی و َكل (ع) قا سنك ول ا لو (س) قتسول: 
h2n ۱‏ محر ارم Ar‏ ۵ ارم ٩‏ ۱ یل 
مام من ا مرا َي تین اور فی ا لشها > قذکرت ! حدا هما | لاخغری حتی 
ی ى ۱ 


۳ 
کیت لو نیت الا طل الا و اذا ها لیوا تیا مه 
مر هد( 


بسا ا (ص) 9 E‏ ِ دردین و 





سم سوبس سوت س 
۱۸۳۲ جامعا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





میفرمود نباشند دوزنی کہا زشہا دت احترا زمیکنند پس یکی از 
آنان دیگری را متذکرکند ویادآوری نماید تاحق رابرپادا رند 
و باطل را ازبین ببرند مگرآنکه چون خدا ایشان‌را روزقیامست 
ا اند اپ ا یشان دهد , . 
برانگیز خور عم ره ن 


۴ ش می ىبدا لله (ع) فا ل: : ای رَسول اللو (س) يى 
بشها دم رل واج كع ييي ادى و لتيل كق لیم و سوت 
ها5 موم اذا أَحَدَ مین المدمی و شهاک لجل لوا يد 
قمی که ب 


یعنی ,| زجعفربن محمد (ع) روایت شد هکه گفت +رسول‌خدا (ص) چنیسن 
بودکه بشها دت یکمرد باسوگند مَدعی قضا وت وحکم‌میکرد و حسق 
مسلمانی را باطل نمیکرد و شهادت مومنی را رد نمونمود » پس 


چون قسم نمی و شها دت مردوا حامیگرفت بحق | وقضا وت میکرد . 
هج عن ابن ٤‏ ا ریا و االو رن کل یمین او 
اھ( 
یعنی,ءا ز ابن عبا س روا یت شد ەکه رسو لخدا (ص) بقسم و یک شاهد 
قضا وت کرد » 
اش َا بیدا نله (ع) قا ل: کا و ول اللو ى في 
۱ ۱ ای بل ا جند 
بشا هد وا جدٍ a REE‏ رقا ل (ص): نَل ع برس سل 


بالبامذ و الجییی القا ها : 
یعنی »ا زجعفربن محمد (ع) روایت شد ه‌که‌گفت ؛ٍرسول‌خدا (ص) قضا وت 
وحکم میکرد بشاهدواحد با قسم‌مدعی .ورسو ل‌خدا (ص)فر مود ؛جبرقیسل 


برمن نازل شد باحکم‌حجا مت و قسم باشاهد , 


ب- س عن جفقربي مٍُ (ع)قا ل: 5 کول اللو (س) مسا ز 
هرد الشلاوتع تیب الا لپ فی ال تکاله اوه 


لوا ل(ع): کا ی رول ال (سی) جير فی ادن ها 5 وج 


() و )و 20 (۵ و (۶) که 
(۲) التاج جا لجا مع للاصول زج ۲ /ص ۶۲ و وسااقل ا یط ۱۸ ری 7۱۱۵9۱۲۳ 








ا ا = 
یعنی,ر وا یت شده| زجعفربن محمٌد (ع) که رسول‌خدا (ص) در دشن 
اجازه‌داد شهادت زنان را بایمین آنکه طالب و مَدّعی است که 
قسم‌یخورد بخدا که‌حق | وحقیقت دا رد . و نیز | زجعفربن محمد (ع) 
روا یت شد هکه :رسول‌خدا (س) دردین جایزمودانست شهادت یکمرد را 
باقسم صا حپ دين وصا حب حق . 

توضیح:بدا نکه آنچها زقرآن وشتّت میتوا ن استفاده‌کرد آنستکسه 
درا مورمالی وین چنانچه دومرد عادل یا فت نشود گواهوکمتراز 
دومرد پذیرفته‌است یعنی گوا هی یکمردعا دل با دوزن عادل و نیز 
پذیرفته | ست‌گوا هی یکمردعا دل با یمین مدع بنظر کشر فقهاء 

کەبعضی فقہا ء شہا دت یکمرد این نى را کافی ندانسته‌انسد. 

و اما اموری‌که‌قصدا زآن مال نباشد مثل طلاق پس‌گواهی کمتسراز 
دومرد پذیرفته تیست . و. درمورد بعضی | مورکه مخصوص زنسان 
یوده ومردان برآن اطلام نمویا بند. مقل مسا قل وضع‌حمل و رضا عو 
ماتندآن» باید یکمرد و دوزن وياآنکه. چها رزن گواهی دهند 
بنظرا کترفقما۰ وبعفی فقما ءقها دت یکزن را دراینمورد کاقسی 
دانسته‌اند, و اما درحدود پس‌درزنا گواهی کمتراز چپارمرد 
پذیرفته‌نیست .و درسایرحد ود مشل حدقذف و سرقت ومانندآن پس 
شها دت‌دومرد کافی است .و اما درا مورعیا دنق مشل اذان ونما زو 
روزه پاره‌ای.ازفقهاء شپا دت یکمردرا کافی دانسته‌اند وپاره‌ای 
وراو EE E‏ کافی نمی‌داننبد . و الیتکسه 


1 
پاش من لق( قال: جام ا را وی حول الو و 
فقا لت : ما ا لامر أن بل فی اهاز و فی الیسرات ۲ 
و سول نله :و2 نک تین مب لک عَدل عکیم لاوز و 
لیت انا ا لسرا ذ وللی ار فا ل: اک كير امن و َر 
یه بتک اگ یلد رمل یس که ۴ کک 
۱ 


و 3 و هه 


ینعم عَلیْها , فاذا ضاقت بد‌یو 


ا 


> ت ت ا مووجصوت ج ار 


1۸۳۳۴ ۱ جامع! لمنقول فی‌ستن‌الرسول 





ر 
WV 1 arn Saf 2t‏ 


مارا تینک حيرا قط( 

یعنی,علی (ع ) فرمود : زنی آمد خدمت رسول‌خدا (ص) و گفت چه شده 
که‌دوزن بدل یکمرداست درشهادت و درارث ءرسول‌خدا (ص) فرمسود 
البتّه این حکم پادشاه‌عادل حکیمی. است که‌جوردمی‌کند وحق کسی را 
ازبین نمیبرد ایزن تا آنکه‌فرمود شمازنان لعن بسیار میکنید 
و ازفامیل کفران میکنید ,یکی ازشما ده‌سال. وبیشتر نزد مسردی 
میماند مرد به‌او احسان میکند وبراونعمت میدهد پس‌چون یک 
روز ویاساعتی دست تنگ شد به خصومت میپردازد وگوید من هرگز 
خیری | زتوندیدم .(این روایت‌نیزاشکال ك وچه از 
نظرمتن .ولذاماقسمتى ازمتن را ذکرنکردیم 

4 ش من ا سين (س) د کول ن الا قا ل (ص) ل ری 
یش ؟ علی‌مثلها فا شهد و کم 
یعنی.ا زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که ازا وستوال شد از شپسادت 
فرمود : آیا خورشیدرا موبینی؟ برمانندآن شپادت بده‌ویا رها 
کن. 4 

٥‏ ش من ای (س) فی‌کدیت هی أه کی عَل کلسان 
الشَها و وقال: من کتما, اه الله که علی وس ا اش 
و رون ارو وکوا لھا د و من یکتنها فاکها یه 
لبه وا لگ بلا لون ع 
یعنی »روا یت شدها زرسول‌خدا (ص) درحدیث منپیات‌ که نپی فرمودا ز 
کتمان شپهادت و فرمودهرکس آنرا کتمان کند خدا روز قیاست 
گوشت اورا درپیش مردم بخوردخودش دهد و این قول دیول 
است که‌فرموده : و کتمان مکنید شپادت را و آنکه کتمان کند 
دل او گناهکار است و خدا به‌آنچه میکنید دانااست م 


را شا من سول اللو (س) قا ل: و کی ری کی ی 
و 2 م2 

مه الله لحمه علی رووس الحلاق,ویدحلَ الا ره هو بوک 
9 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴) وساخل الشیعه / ج۱۸/ص ۱۹۸و ۱۹۹و ۲۲۸و ۲۳۲و ۰۲۵۱ 


ا ۹ ی زبس موی گر 


ر ا س 
پعنی؛۱ زرسولخدا (ص) روایت شدهکه‌فرمود: کسیکه ازشهاددی 
برگردد ویاکتمان کند خدا درجلوی خلافق گوشت اورا بخوردر او 
بدهد وا ودا خل ۲ ت تش د و زخګږد دد رحا لیګه زان خود را د درن بگزد. 

۾ ۱۲ج عن ا لس (ص) فا ل: أل اگم ب خب یکیّرا لشَها ۱۲ َذی 
ياتى بها دتو قبل ا اَی( 

یعنی؛ | زرسولخدا (ص) روایت شد ه‌که فر مود : آیاشما را خبرندهسم 
به‌بم‌تکرین شا هدان آنکه شپادت را مئ ورد پیش ازآنکه موردسوال 


شود ت 

۳سا ش من ال (سا فا می گم ها دة أو شهدبها لیهدر 
بها َم المرئ لم أو لوق یها ماک انریا نیم حلي بوم 
القبا و وجوه عة مدا لمر و فى وجوه كدح رهه ليق 
باشو و سسبو من سهد س ع ليحي بها عَقّ امُری" ملسم 
آ یوم القیا کذ ولومیه ور مد البكر مرف الخلائق يا سيدو 


یعنی»رسول‌خدا (س‌افرمود : کسیکه شهادتی را کتمان کند ويا به 
شپا دتی شہا دت دهد برای اینکه خون مسلمانی را هدرکند ویسا 
مال مسلمانی اژبین ببرد روزقیامت‌بیاید درحالیکه درصورتا و 
بقدرمَدّبصّر ظلمتی باشد و درصورتیکه‌خراشهافی‌باشدو نشانه‌ای که 
مردم! ورا باسم ونسب بشناسند و کسیکه شها دت‌حقّی بدهد برای 
اینکه حقٌ مسلمانی را زنده‌نماید روزقيا مت بياید درحالیکه 


برای صورت او نوری باشد بقدرمذبصر که‌مردما ورا باسم و تسب 


بشنا سند , ۲ ان 

ر سر ١‏ کر ر 2 و 

ش کیا لس( س) قا ل می شھک مدنا شم کیرا غذنا یا لاول 
و طرَعْ ا لاخر 


یعنی ,۱ زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود :هرکس نزد ما شها دتی دهد 
سپس آنرا تغییردهدما | ورا بشها دتا ول موگیریم‌وشہا دت خير را 


لجا ممللاصول/ ج۳/ص ۶۲و المصف / ج۸/ص ۰۳۶۴ 
EE ۳ ۲(‏ لشیعه./ ج۱۸/ص ۲۲۷ و۰۲۳۹ 





۱۸۳۶ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 
رها میکنیم . ی 
۳ س nr ١‏ ۱ ۱ الق ون 

۵ ش من الیضا (ع) عن آباثه قال: سل النیی(ص) عسبن 
مگ کن ار کک عن ص رم n SEA RAT‏ 2 اښ 3 
ارا و فیل | گها رت فذکرت امه نها بكر فأمر التْساء آن 
ھک و کس کک سس رم اه رر ر n‏ 6 
ری و يها ف َرَت ! 30 َو بكرا زین و لاذ“ 
من ليها حاتم م می الهو کان ت يجب کهادط الشا ء فی‌مشل هذال 
نی روا شت شد مار هرت را (م) کە‌گفت | زرسولخدا (ص) سشوال‌شد 


اززنی که‌گفته شد زنا داده» پس آنزن گفت من باکره‌هستم» پس 
رسول‌خدا (س) | مرکرد زنان به‌آن نظرکنند پس زنی نظرکردویافت 
کهاو باکره‌است »پس رسولخدا (ص) فرمود من نخواهم‌زد کسی را 


که‌مهری ازخدا دارد و ا کیا دت وتان رای را این 


۶ش مایت (م) فا ل: لجر شهاک لبق و لاعَصُم و 
لمهم و ييي 
| روا یت شدەکەضفرمود :شہا دت بچه و شهسادت 


م 
خصم وشها ی م وشها دت بدگما ن وموردسوء ظنَ جا یزنیست . 
۷ شش ا لت (س) فا ل: لاتجور ها کف این و لاغا یک و 


لازی غفرعَلی أْب 5 لین یی ولا و لاقوا بذ, و الفا يع سر 
آمل لیا و عن الْباقر (ع) ۶ فا ل: رگ ول ا لو (س) شمسادفر 


7 


اا شا فی گا اوفی حدی ثا کر فا و الب (س) ها ده 
لسا ِل الَذی سال فی کم اک 

یعنی» :ا زرسولخدا (ص) روا یت شد هکه‌فرمود : جایزنیست شها دت مرد و 
زن خاشن ونهآ نکه‌بابرادرش کینهدا رد (یعنی شها دت دشمن‌بردشمنش 
جایزنیست ) ونه‌آنکه دردوستی وخویشی ہما ست و نه‌آتکسه 
خدمتکا روحا شیه‌نشین خانواده‌ای میباشد. وا زحضرتایاقرروایست 
شده که گفت ؛رسول‌خدا (ص) آردکرد شهادت گدافوکه باکف دست سوال 
میکند .ود رحدیت دیگررسول‌خدا (ص) فرمود : شها دت‌سائلی‌که باکف 
دست سوا ل میکند قبول نیست (یعنی اشخاص ولگرد وکسانی کسسه 
تکذی را شغل خودقرا رداده‌اند مقبول نیست ). 


(۱)و (۲)و (۲)و (۴)و (۵) وساخل الشیعه/ج۱۸ /ص۲۶۸و ۲۷۵و ۲۷۹و ۰۲۸۱ 





OT‏ م رص ۱ من 
۸ ج عن عمروبن شیب من آییو عن جده (رض) رن النیسی 
2 2 أ ر 


(س) رد 3 تا لخا ین و ا انز و دی الفمر علی 


ر خیسه و ار 
اک الفانی لام ات و جا و ییا و روا یذ مور 
هاه ایی و لاو ی لازا ن 5 زاي الإفى روا لاتجسوز 
ها تون عالی شا یب کر | 
یعنی » ,| زعمروبن شیب | زپدرش و او ا زجذش روا یت کرده‌که رسول 
خدا (ص) شها دت مردخا شن و زن خاشن وآنکه کینه بربرادر خود 
دارد رد نمود و شا دت خادم‌خا نواده‌را رد د کرد و برای فیسسر 


ایشان اجا زه‌داده و درروایتی فرمود : شهادت مرد و زن خافن 
و زن ومردزناکار را تجویز نکرد. و درروایتی فرمود : شهادت 
بیابانی علیهآنکه صا حب قریه وشهرنشین است جا یزنیست (زیس را 
ا شخاص‌بیابانی به‌احکام‌شرع و کیفیت شها دت صحیح‌بدون کموزیا د 
جا هل مویا شند .جا ل | گریکنفربیا با نیعدا لت وعلمش ظا هربا شد او 
نیزشما دتش مسموع وپذیرفته‌خوا هدبود  )۰‏ 
-٩‏ ش من یلع (ع) فا ل ا ل کول !له (صا: اک توا انغاچرة 
من فجریک کیا ج لبها الور هون علیها آن ترمی البری؟ 
اتيم 
یعنی.! زعلی (ع) روا یت شده‌که‌گفت رسول‌خدا (س) فرمسود : آز زن 
فاسق هرزه نپرسید چه‌کس‌باتو زناکرده ,| وهما نطورکه زنا برایش 


آسان است تهمت زدن a a‏ ۱5۳ 


۷- باب التحذ برمن شهادخالژور 
دج من یمین فا تک (رض) قا ل نی ایا ملسم 


لا تمرف فا ملاسما قفا ل: عدت شهاک ایور با لاراک‌یا له 
ارا م2 <a‏ 

لات مرا ت م را ب فا يسوا ای یی الا ن ینوا ول 
نق ور رط ر 

الژور حنفاءللیه فیرمشرکین بو* . 


E 11‏ و المصنف / چ ۸ص١٠۲٣‏ و۵۳۲ ۲ 
(۲) و (9)۳ (۵) و ۱۳ و۰۶۴ 
(۴) وسائل الشیعه / ج ۱۸/ص ۰۴۱۱ 


۱۸۳۸ جامعالمنقول فی‌سنالرسول 





An nod‏ 1 ج 
یعنی»روایت شده از خریم بن فا تک که‌گفت :رسو لخدا (ص) نماز 
صبح‌را بجاآ ورد سپس برخاست ایستاد و سه‌مرتبه‌فرمود مانندشده 
شہا دت ناح به‌شرک بخدا سپس آیه ۲۵ سور4حجٌ را قرافت نمود که 
خدا فرموده پلپدی ازبتهارا اجشناب کنید و ا زگفت ار زور 
a‏ در e ESD EEE‏ 
2 


“چ یکره (رض) ن ا لی (س) قا لّ: أل اخ رکم 


“4¢ 


باكر الكبايِر ؟ فالا :پم با سول الله ا ک بالل 
و r‏ ۸2 2 

aS‏ مهادة الزور أو قول الور .فا ال 
2 و Sa TIN? r‏ کک 2 


یعنی» از یکره واک هک رة (ص) فرمود ۲یا شما را 
خبرندهم به‌بزرگترین گنا مان بزرگ ؟ گفتند بلی یا رَسُول اللّه. 
فرمود : شرک بخدا و عاق والدین و شهادت زور .یا قول زور ءراوی 


گفت همواره درمذ مت آنپا آنحضرت فرمود تا گفتیم ایکاش 
سا کت شود . 
کا سا موی ی رم وت رز 
ج ستل النبی (ص) ای الناس خیر؟ قال؛ قرنی شما لذيسن 
ع و ا کا ر مر رم کل سا هر I f ol Fa‏ 0 
لوهم ثم الذي بلونهم شم يجي قوم تسبق شهاده احدصسم 
ص و ی 2 u‏ ۳ ر ت 
ميد و يميه ھا دته و فی روا : حيرا لتا س قرنی شما لذیتن 
سوفن نت و و و م ر و وو کہ م ےتور 
توص تما لذیی بلونهم لاتا يجي فوم من بعدهم یتَسَمنون 
إو 2 لس (I Aas art ac r‏ 
5ص و لسم يطو ١‏ ده أن يسالوها': 


یعنی»ا زرسول‌خدا (س) ِِ چه‌مردمی خوبند؟ فرمود :قرن مسن 
سپس آنا نکه پس | زایشانند سپس‌آنانکه بمدا زآنانند »,سپس قومی 
آیند که‌شها دت یکی ازاپشان جلوترازقسم اواست و قسم‌او جلوتر 
| زشها دت اواست . (یعنی | زدروغ‌گفتن باکی ندا رند »و با قسسم 
خوردن قبل ویا بعدا زشها دت ءشها دت دروغ خودرا میقبولانند ) ,ودر 
روایتی فرمود: بهترین مردم قرن من ست شین ا كه بعداز 
ایشا نند »سپس بعدا زآ نا ن »سپس بعدا زآنا نشیس فوا بعدا زایشان 
آیندکه خودراچاق میکنند وچاقی را دوست‌میدارند و شہسادت 


(۱)و (۲)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۶۴ 


سس س ل و ا 
کتاب الاما ره والقضاء (التحذيرمن شهادة الزور) 4۳۹ 
ا س 
را قبل | زستوال میدهند : 
۴ج ن ا لشي (ص) فا لّ: لى اول فد شا هدا لژور عصششی 
بمب له که اس 
e‏ (ص) روا یت شده که فرمود : شا هد زور هرگز قدم 
برندا رد (وا زجای خود حرکت نکند )تا آنکه خدابرای او آتسش را 
وا جب گرداند (مگ رآ نکه توبه‌کشد وقبل | زآنکه شهادتش موردعمل 
قرارگیرد آنرا تکذیب کند )۰ 


4ش ن لی( أنه امت مك قلا ولا تلو (م) 
قا ذا یلیم | وی فال ایی( ۱ رعا ؟ ماب با میتی 
قال با ول اللو ما وجفت وج قط اد ی من قال: با علیی 
مک ام رل يقيفر روح الفاچر ال مه ا من 
نار فینرع به روخه 4 قبح وسوی كين ایا . فقالَ: 
اه و کی حَریکک فد ََه. آشسایی وی مافلت : سل 
ل پم الک احدا ی ایتک ۲ فا قا ل: َعم حا کم جا فو وال ال تیم 


و شاه ازور 

یعنی ۲روا یت شد ه | زعلی کها و دردچشم گرفته‌بود ,رسول‌خدا (صابه 
عیادت او امد ناگاه‌علی | زشدت درد صیحه زد »رسول‌خدا (ص) به 
ار فرمود آیا بی‌تابی میکنی یادردشدیداست ؟ عرض کرد پا رون 
الله مبتلانشد سود م به‌دردی که‌سخت ترباشد ازاین» فرمودیا على 
ملک المَوّت چون نازل کردد برای گرفتن روح‌فا جر با خودسیخهافی 
ازآتش؟ ورد كەروح | ورا یکند که‌دوزخ صیحه زند »علی (ع|برخا ست 
نشست و گفت یا رول اله حدیث خودرا برمن اعاده‌فرما که من 
درد را فراموش‌کردم ازاین فرمایشت » ۷ 
به‌این عذاب مبتلا شود ؟ فرمود :بلی,حا کمی‌که‌جورکند و خورنده 
مال یتیم و آنکه شهادت زور (یعنی شها دت دروغ‌ونا حق)بدهد . 


) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۶۵ 
وال ا لشیعه / ج۱۸/ص ۰۱۶۶ 





e‏ سین ی ال کح خی یت ی سا 
۸۴۰ جا مع! لمنقول فی‌سنا لرّسول 





ارو ا 


ش | لس (سا قال. لاتشهد بشها و لاتذكرها , 

یعنی»! زرسول‌خدا (ص) روا یت شدهکه‌فر مود زشها دتی که‌بیادت نیست 
ادا مکن. 

۷ ش ميا تیار فی‌کدرست الما هي فا : ی هس شهاک 


و 


فر سر عم 3 
زور : ! حدم ' لتا َة يلسا نو م الما فقين فى السدرك 
مکی ار رل عم سم E‏ 3 
الاسفل من النار ر »و من حبس بی على ايوا لملم كينا رمن حقو حر 

شو مسج 2 lr rG‏ 
ال لیو رة ا لزق إل أ ن يوب »ألا ومن سمح فاجشا‌فاً فشاها 
حرط مر سر نگ 9,١‏ 


یعنی؛۱ زرسو ل‌خدا (ص) د رحدیث منہیا ت | ست که‌فرمود :کسیکه‌شها دت 
نا حقی بریکی ازمردم بدهد برزبا نشآ ویزان گردد بامنافقیسن 
درطیقه زیرین دوزخ و کسیکه ازیرادرمسلما نش حقی را بازدارد 
خدایتمالی ناگوا رگرداند برا و برکت روزی را مگرآ نکه‌توبه‌کند 
آگا با شید کسیکه چیززشتی را بشنود وآنرا افشاکنشد ماننسد 
آنستکه خود مرتکب شده . ۳ 

شر َب ا ليت (ص) قا :ومن هد شها ده زور علی رجل میم 
و ذِمي او کن انمتا س علق بلسا نو وا قباد و هو 
کان قبع ی ا رانک بع اش و قال (س) :ا 3 شاه 
الرّور لول دنه وما لیا مه ند َوجَب له الشار 1 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود آنکه شها دت نا حق بدهد i‏ 
ویاذمی" ویا مرکسی ا زمردم روزقیا مت بزبان خود آویزان گسردد 
درحالیکه بامنا فقین درطبق؛ زیرین ا زدوزخ باشد .وفرمود :هما نا 
شا هدزور ا ا تش برا ووا جب شود . 


ل مس رر 


4 ش من الباق ر (ع )قا ّ: جاء جل ى الاما ر لیا لنيستي 
ریا کا با ول رت ن کدی علی ان تخل تعلتها ا نی 
فقا ل (ص): ماگ وكيوا 4 دا رت فا زرتتخلکهم کم 5 
۰ وا قا ل: فا تاه ما شرا لا ال ا ی 3۱ ۸ 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴)و (۵)وسا قل الشیعه /ج۱۸/ص ۲۳۵و ۲۲۷و ۲۳۸و ۰۳۰۶ 


کتاب الاما ره والقضاء (التحذيرمن شهادة الزور) ۱۸۴۱ 





يعني »| زحضرت باقر روا یت شد ه‌که گفت مردی از انصار آ مد خدمت 
رسو لخدا (ص) و گفت من دوست میدا رم که‌شها دت دهی وشاهد باشی 
برای من که‌عطا ثی را به‌پسرم عطاکرده‌ام» فرمود: غیرا زاین 
پسر فرزندی داری؟ عرض کرد آری,فرمود : به‌ایشان‌هم‌عطا گرده ای ؟ 
گفت نه , فرمود ؛ ماانبیاء بربی‌عدالتی وستم شها دت نمپدهیم » 


2 7 7 بل وحم‎ ARI 
قا ل اللةتعالى:- و 7 و لاان یمان فی الکترث‎ 
2 ece رو میم ر م‎ 
نف فیو عَتَه تکوم و کنا لعکیيم شا هدیی. قَمنْا اسان‎ 1 


دوه 


ر گل یماما وله( 


۳7 


ج عن مرون الغا ی (رضعن ال ( مسقا وا ذا کم الحاکم 
قا جک تھا طا ب کےا جران وا ذاعکمقا کیک کا طا ى ر 
یعنی» از عمروبن عاص رواپت شده. | زرسول‌خدا (س) که فرمسود : 
هرگا ه‌حا کم‌حکم‌کند و کوشش ش‌نماید و به‌صواپ رسد برای او دواجر 
است و چون حکموکوشش شش کند وخطا رود برای او تک ارهز سس 


ج ولا ان ) فا ذا ای این فا له 


a 
a fa اف‎ 


تقضی؟ قا ل: یی ی با قال TT‏ 

2 2 ا ف 

اه فال: فبسنة سول ا له (س) . 2 فال ا 2 

فا 2 م7 

رول الل 5 فا أَجَهة برآیی.فا ل: یله الذی ۶ وض 
رورم 


رشول رَسّول الله (ص) ٠‏ 

یعنی»وچون رسولخدا (ص) معاذرا فرستاد بهسوی يمن به‌او گفست 
چگونه تفا وت میکنی؟ گفت بهآ نچه درکتا ب خدا ست قضا وت میکنیم 
فرمود اگر درکتاب خدانبود؟ گفت بستّت و روش رسو لخدا (ص) ۰ 
فرمود :ا گر درستکت رسول تود گفت | جتپا دمینمایم بدرأی خودم 
رسولخدا (ص) فرمود : کم هکه‌حوفیق دا ده‌رسول رسول‌خدا را » 


2 قرآن/ O ETE TE‏ ۳ 
(۲)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۶۶ 





۱۸۴۳۲ جا مع‌المنقول فیسننا لرسول 





م0 وم 

ج قاکت اس (رتی) 1 کی ال (س) رل توان فی 
موا ریت هما ليست لهه کا ا نوا کنا ققا لا لت (س): 

یه کته مب ) فطع له طم مس 
ت 2 ۸ رت 
لار کبک انجلا و ؛ ال واجدینھا : قى ا لک ٹا ن 
ا ها ذا علتبا ما قشنا قاقسا و الق 
ف اهما سا لش رواب | ات راي یی فیما 


2 ر 
ون 


لم‌جُنز رل کی فیه [) 
س2 
یعنی »۱ مسلمه گفت دومرد ۲ مدند خدمت رسول‌خدا (ص)ونزاع کردند 
درمالهای ارثی که برای ایشان بود و هیچکدام شاهدی نداشت 
4 نن 
جز ادعا. رسول‌خدا (ص) فرمود: هرکس را برای او قضاوت‌کنم از 
حقّ برا درش به‌چیزیا زا و ,پس آنرا نگیرد همانا پاره‌ای ازآهش 
را به‌او داده‌ام» پس آ"ندومرد گریه‌کردند و هریک ازآندو بسه 
دیگری گفت حق من برای تو باشد «رسول‌خدا (ص) به‌آنان فرمود: 
حال که‌این کاررا کردید پس قسمت کنید و حقّ را بخواهیدوقرعه 
بزنید سپس یکدیگررا حلال نما شید . و درروایتی فرمود : همانا 
من به‌رای خودم بین شما قضا وت میکنم درموردی‌که‌چیزی درآن مورد 
تا زل نشد ه‌باشد برمن. 
e‏ 


۶ و‌ ۱ ِ موم رم‎ f 
۴ج عن آیی‌نوسی (رض) آن و يرا 7 ا‎ 
۱ م2 ۳ حور‎ ۳ 
لیا لس (عا مه تفر اجد منهیا سته فجفلم اس( کک‎ 
ر‎ a a ر‎ 
قوم ا‎ ۳ ESE | و عن آیی‌قریره‎ 
1 وه‎ 9 9 f rf 


9 ينهم ف 7 فی 1 ا ا 1 وم 
اختمَما ایازم هی تام ا يكذ ال 


اس( : انکهما علی این ما کا شا اس یک أ راء آوفی 


ار ۵ 


رای | ذا کړه لاشنا ن ات و اکتا لکد مکی 

یعنیءروایت‌شده | ز آپی‌توس که دومرد شتری را ویاحپوانی را 
مدّعی شدند خدمت رسول‌خدا (سی) و .هیچکدام شا هدی نداشتند » رسول 
خدا (س) ان غپواان مزا بین ایشان قرا رداد (یعنی هرکدا منصف ۲ نرا 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴)و (۵) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۶ءو ۰۶۷ 





سس سس سس س 
ما لک شود ).و. از آبی‌هزیره روا یت شد ه‌که رسول‌خدا (ص) برقومی که 
نزاع دا شتند ءقسم‌را عرض کرد و ایشان سرعت گرفتند به‌خسوردن 
قسم »پس رسو لخدا (س) | مرکرد درخوردن قسم بین ایشان قرعسسه 
اندازند که‌کدا م‌قسم بخورد. و از او روایت‌شدهکه دو مرد 
بخصو مت خد مت رسول‌خدا (ص) ۲ مدند دربار#متاعی و هیچکدام شا هد 
ندا شتند فرمود برخوردن قسم بین خود قرعه اندا زند چه‌دوست 
دا شته‌باشند قسم‌خوردن را ویا د وست ندا شته‌با شند . و درروایتشی 
فرمود : هرگاه دونفر درموردخوردن قسم مایل نباشند ویا آثرا 


دوست دا شته‌با شند بايد برقسم‌یا دکردن بین خودقرعه! اا د 


9 رر‎ ach 7 ٤ 
۵ج من آبي‌هریره من السب (س) قا تما ا‎ 
ا‎ FAR 1 


و جا ا لومب قدب يا بن إ حدا هما قَقالَتلصاحبَتها ! 
تن ها نگ ا شم و فالت الاگری: تما ذهب يا رتا كتا 


ول داد سکس مویلگتی ‏ رجا علی یمان بسن 
داد عکییما الشلام فا خبرشا ة کشا ل: ۱ نی پا تی ع 
سک مات اریز رمک الله هو انها فضي به 
مىرى( 


یعنی»از ابی‌هریره روا بت شدها زرسول‌خدا (ص) که فرمود :درهنگامی 
که دوزن باهردو فرزندانشان بودند گرگ آمد و یکی ازفرزندان 
ایشان را برد .هریک به‌دیگری گفت فرزندتورا برده‌است » پس 
بمحا کمه نزد دا ود (ع) رفتند او برای زن بزرگتر حکم کرد 

پس ازآن نزد سلیمان رفتند و بها و خبردادند او گفت کاردی 

بيا وريد که فرزند را بین شما نصف کنم» زن کوچکترگفت : نه» 
این کاررا مکن خدا یت رحم‌کند »این پسر پسرا و باشد» پس‌سلیمان 


شس من الباقر(ع) أن وا قَلّ مارا علی هو | لشب 
ب 72 fe‏ و و 
(ص) فر ۾ ذلک | لبه و هو في آنای‌مل آمحا یه فیهما بوبکروعمر 


)1( التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۶۷و ۰۶۸ 


رسیم سس و بو سروس در 





AFF‏ جا معالمنقول فی‌ستنا لرسول 





کل و 2 رم موم م ۳ #2 arz‏ 
بَهبمَة ما عد اگما شیر فقا ل: ا مر اقض بيهم قا ل يشل قول 
ا اض ی قا ل عم بلا سول ا لله كار 
بیبکر .ففا ل: باعل قض بَينهم ٬فقا‏ ل: نعم يا رسول اللو إن‌كان 
و ۱۳ ۱ 0 ی میم دص ره 2۶۶2 
اور دغل علی تیب مسترا جو ضین امحا ب الشور »ون کان 
ا A. 2a2‏ چا ار ام سم مر 
الحما رد خل علمٍ الشور فی مسترا حه فلاضم عليهما قا ل:فرفسع 
2 س و ل ت“ یت مر 
شرل اوري س إن ا لسماء ققال؛ الحمدللي الذىجعل مني 
a‏ ی( 


e‏ رداق روا یت شده که‌گا ونری خری را درزمان رسول 
خدا (ص) کشت »مرا فعه را خدمت او آوردند و آنجناب درمیان 
مردمی | زاصحاب خود بود که‌درمیان ایشان ابوبکر و عمر بود. 
فرمود ای ابایکر قضا وت‌کن»! و گفت یا رَمول الّه حیوان زان 
بسته‌حیوان دیگری را کشته چیزی برآنها نیست , فرمودای عسر 
تو قضا وت‌کن» و نیز مانند ابویکر گفت . فرمود اي علی» تو 
شا اکن دعر کرد ۲۲ ری یا ر کول اک گر گنها بحل مورا سر شده 
صا حبا ن گا و ضا منند و اگر خرداخل طویله‌گا وشده چیزی برآنسان 
نیست »پس رسول‌خدا (ص) دست خودرا به‌طرف آسمان بلندکرد وگفت 
جمدخدا عی را که‌ا زمن قرا رداد کسی را که‌به‌قضای انبیاء قضا وت 
میکند . (سنداین روایت خرا ب ومتن آن نیزخالی ازا شکال نیست ) . 


۹- اب الحیس فی الذدن 


ا f‏ 
ج عن هزبن كيم عي اد کی جترو رض أ ا 
و قرم .و ۱ و 


رجلا فی تهمغ س حل عدا ل لبي (س) + ی الواجد يحل بد 
n~‏ 2 ۳ 
ی یعنی,روا یت شده از بهزبن حکیم ازپدرش و او از جدش‌ که 
رسو لخدا (ص) مردی را درتہمتی حبس کرد سپس اورا رها کرد 
ا i 9 a‏ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : امروز وفرداکردن غنی (درپردا خت دین وآنچه 


)۱( وساقل الشیعه / ج٩۱/ص‏ ۰۱۹۱ 
(۲)و (۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۶۸ 





کتاب الامارذ والقضاء (للحاکم حبس المتیهم ) ۱۸۴۵ 





برذهها وست ) مباح و گوارا میکند آبرو و عقاب اورا » 


,۲-باب اث حکم الحا کملایجلل الحرام 


رم هر رم زر سا ام ری 
ج َنأ وة (رض) أن رول اللو (ص) قال إتماانا يشر 
4 رهم ا ر ا و ~n f‏ 7 2 
و تم تختومو ق إ لخ و کل بعکم آن یگون آلحن یعجتوین بعضف 
ماأفضی له کلی َو ما من ميت ل كق أ خيو ميقا قلاا عده 
کاگنا اف له م ال ر . 
7 قطع له ا د 


قضا وت را بنفع او نمایم a O‏ 
حقوق برادرش چیزی را بننفع او قضا وت‌کردم» پس‌آنسرا از او 
تگیرد که‌هما نا قطعه‌ای | زآتش برایش جدا ومهیا کرده۱ ۰۶ رم 

شض ال الشبی(م): اما ی > کهبا لیات وا اسان 
تر مرو وم ہک ھا رو 03 


م ہم کی بعتو یی تل کا با رمل کلک که مق مال حه 


سینا اسا له بو فلع یی ال ۲ و من یرما نسی 

ھ ی اکل ا لي یکها کف الوا 
و e‏ یس قفا وت يكم ميان شا 
بشاهدها و قسم‌ها »و شا ید بعضی | زشما بەحجت ا وردن قوی تر از 
بعض دیگرباشد , پس هرمردی که ازمال برادرش‌ برای او بریده‌شد 
همانا قطعه‌ای ا زآ تش برایش بریده‌شده‌است . و ازرسولغىدا (ص) 
روا يست شده درحدیث منیا ت که آنحضرت نہی فرمود | زخوردن مال 
بوا سطه‌شها دت زور و نا حق. 

ا قا 9 

از فا سول اللو (م): :لاب امین وید قتاله کفر » 

م 405 1* n‏ مس ره م2 


و أَکل کحمه‌من موی اه رکه نایم كَكرمذ كوو 


)۱ ` التاجالجامعللاصول/ E‏ اک ۱ 
ل و یس اه 
)۴( وساغل الشیعه/ ج۱۹/ص ١٠ء‏ 





یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : ناسبزا به‌مومن فسق است و قتال‌بااو 
کفراست و خوردن گوشت او از نافرمانی‌خدا ,وحرمت مالش ما ننسد 
حرمت خونش میبا شد , . 
ما ۰ 
۱-یاب التعکیم و الاصلاح ین الحصمین 


۱ cl ٩ 


۱ قا ل اللهْتالی: و ال خفتم عفا نها ايداكا من 
اه و این اطها ان پریدا املاط وق الله يملا إ ‏ 
له 2 م 2 کر 
الله کا ی یا یی وق له هی کیسر من جوا مه الا َن 


مر عفد أو متروف او و الا م تفن ا سای و من بل ذلك 
ابا ء رات الم زک رید جرا یت( 
ard &‏ ارم مر م۶ Ira‏ 
ج عن آبی‌هریرة کن ا لشب (س ص) قا ل: اشتری رجل من رجل 
عقارا وه العشکری فیه که فد ِ قفا ل بلباش : سا 


£ af ا‎ 


8 a 

نگ یی اما ۱ کیت نگ الا و تابتع مک ا لهب قفا ل 
الّذِى مَرّی الارت : :نا بفتک الازش ومافِيها . فال فتحاگما إل 
رج قفا ل لدی خا گیا یه : اكباو ت۳۳ دا :بى ملام 
وال الاخوه یی چا فا ل: كوا العام الجارب و أنْفقَوا 

آلا مت ب ن0 
پعنی»ر وا یت شد ه 3 ابو‌هریره ازرسول‌خدا (ص) که‌فرمود : مسردی 
ازمردی زمین و آبی‌خرید و مشتری درآ نزمین کوزه‌ای یافست که 
درآن طلا بود و به‌فر وشند ه گفت طلای خود را ازمن بگیر همانا من 
| زتو زمین خریدهام و ازتو طلا نخریدم ,پس فروشنده‌گفت همانسا 
من زمین و آنچه درآن بوده بهتو فروختم »پس محاکمه‌را بردند 
نزدمردی »| و گفت آیاشما فرزندی دارید؟ یکی ازآندو گفت من 
پسری دارم و دیگری گفت دختری دارم , آنمردگفت دختررا تزویچ 


)1( قرا ن/سو رسا ۶ یه ۰۳۵ . 
(۲) قرآن/سور؛‌نساه /آيهُ ۰۱۱۴ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۷۰ 


E O 
۱۸۴۷ كتا ب الاما رة و القضاء و الک‎ 
E EE E E E 
آن پسرکنید و طلارا برخودتا ن انفاق کنید (ودراین ا زدواج مصرف‎ 
. کنید ) و صدفه‌بدهید (برمسا کین)‎ 


/ م2 چ ر 8 n‏ لد 

ج من السب (س) قا ل: أَبْعا رجا وی الله الالسد 
a renc; E‏ 

الکسااد ۱ گان بين بنیعمرو قتلال 


میک ا لبي (س) حى ا لر َم 
یعنی»۱ زرسول‌خدا (ص) Ty‏ مردان نزد 
خدا لجوجتر و سخت تر درخصومت است . و ازسهل ساعدی روا یست 
شده‌که‌گفت : بین طا کفهْبُیِیعَُرو فنالی بود پس(خبرآن) ببه‌رسول 
خدا (ص) رسید »رسو لخدا (ص) نما زظهررا خواند سپس آمد نزدایشان 
که بینشان را اصلاح نما يد . 


م 


سس با 4 ر 
ج چ عن ایی( قا : یس با لکاذپ من نالا س 
قا ل حبرا ر کمی یر قا ل (س): أل خیرم يال بن درز 
القيام و الكو و الكدََز؟ فا لوا : بللى با رَسّول اللو قلا ل: 


ملاع دا تن و اذا تا لبن لايق . 

یعنی ,۱ زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : دروغگونیست کسیکه‌بین 
مردما صلاح نماید پس‌خیری بگوید و باخیری رانسبت دهد .وفرمود 
آیاشما را بهیمتر از درجهُ‌روزه و نماز و صدقه خیرندهسسم؟ 
اصحا ب گفتند یا و۱۱ خبرده »فرمود اصلاح بین مسردم 
است و فسادبین مردم ءکننده ریشه‌دین است بر 

ات ین | لی (س) قا ل: E‏ 
الکلاز و لیام ماوقا ل (س) : ب ما یل رل عَعاً به ا قا م القرا ثض 
ی مق ملاح ی الا ییا 

يعنى»| زرسولخدا ( ص) نقل شده‌که‌فرمود : اصلاح بین مرد مبترا ست 
یت زها وروزه‌ها .و فرمود: مردی مملی نکړده پس ازا نجا م 
فرا کش که‌بپترباشد از اصلاح بین مردم. 


(۱)و (۲)و (۳)و 1 التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۰۷۱/۲ 
(۵)و (۶ ۶) وساعلٌ الشیعه / ج۱۳/ص ۰۱۶۲ 








۱۸۳۸ جا مم‌المنقول فی‌سننا لرسول 
هش من البق (س) قا ل: اه اه مکی ي 


۱72 


لا اب َو وم کل( 
یعنی,ا زرسول‌خدا (ص) روا بت شد ه‌که‌فرمود : صلح جاپزاست ميان 
مسلمین مگرصلحوکه حرا می را حلال کند وپاحلالی راحرام‌نماید. 


۲- یاب الاقرار 
ش تن السب (ص) أ شقا لّ: تیا اسلا ی مج یو( 
یعنی .۱ زرسو ل‌خدا س( نقل | ست که‌فرموده اقرا رلتر مت [ن برضرر 


خودشان جایزاست , 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۱۶۴ و ج۱۸/ص ۰۱۷۱ 
(۲) وساقل الشیعه / ج ۰۱۲۲/۱۶ ۰ 


س س س ي 
کتاب الایمان و التذور 1۸۴۹ 





کناب یمان و النذور 


فال الها لى: د ر أو هوا تلو اذا فاكك و لتوا 
الاما ی بلعدتوكيدها وقد جعت ا نل علیگم فبا ان الله تلم 
: ما تفعلو ن ا N TET‏ ائکا ما 


ام که ما مر ر 5 
کتیایی بدا نگ > خلا بینكم | ن کون هي زیی ور مه 
رک تن یکی هت بای ل کے فيه تب و( 
وس ره م2 مر 
وا و را اه ا سکول فا ولاتجعلكوا 
لر وم #4 ۵ سرت 2 


اللْه عرضه لیا نکم ان تبروا و تتْفُوا و شرا بی ا شیاس 


Aya 2 2‏ ۳ 
وا لسو ب رفا قوی ای رك يخي ي مان اگل 


ذکرخوا هیم‌نمود . 
ابواب| لایمان 
1 باب بمین‌رسو لاله (ص) لتیکان + بحلف بها 


فا ل اللَهکذا لی: : قورب ا لما ووا ار[ َه حه مها کم 
RR 2‏ مت ر 2 لو سار ar ret‏ 2 
تناها و ویک نوی حت کموک فیا E‏ 
قا ل اقيم رت اما رق واا وب ھا کا وروی لی أن ذل 
ی ٩‏ بر ۶ ای و ۷ 
خير منم و نحن پمسپوئین؛ 

E‏ ڪن ابن تمر (رض) نا : : گا َك یی الق سمل 
n‏ و ın‏ 


الة اذ گا میا و الله ا سرا نگ . 
لقلوب"وفی روا ید ن من ایمان رسول لاو 


(۱)اقرآن/سورهنحل/1 یه ۱و ۰۹۲ (۲)قرآن/سورةا هب ۱۳۱ 
(۲]قر[ن/سورژسقره IT‏ (۴ )قرا 0 
3 آن/سورهذا ریات /آبه ۲۲ (ع)فر آن/سورهنساء /آيه ۶۵. 
1۷ قرا ETEK‏ رج/آبات ۴۰ ۳ 


۰۴ 
)لتا لجا معللاول/ ج ۲/ص ۰۷۲ 
(٩)وسا‏ الشیعه / ج۱۶/ص ۰۱۴۱ 


۱۸۵۰ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





یعنی,ا ز ابن‌عمر روا یت شده‌که‌گفت قسم رسول‌خدا (ص) این بودکه 
میگفت لاومقَلّب اقلوب نەقسم بقلب القلوب . و در روایتی : 
| زسوگندهای رسولخدا (ص) این بودکه میگفت نه وطلب 1 مرزش میکنم 
| زخدا , 
آب ج نآ پی‌سییدٍ (رض) فا لبکا سول اللو س ! إا اجتهد 
فى الَيَمِبن قا لّ: + وا َذی کف ییا لفایم بتولاا 
یعنی»ا ز آپوسعید روا یت شد ه‌که رسو لخدا (ص) هرگا ه 
مینمود یکت م بها نکه جا نر من بدست | وست . 


درقسم 


7۵ ۱ 


٣ج‏ قا ل الي (ص) ذا ھک ری کی توا ذا هلگ 
هم ا n‏ ر مقر محر وه هر فرع ور 
مر فلاتیص ها زی تفس محمد بيد بيد 22 
سییر 0 لتوشعاسستون اسلا 
ا n Ia rt‏ ا yT‏ ۳۳ 


کم لیکیتم کشیرا و لمحتم قبیلا 

یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: چون کسری هلاک گردد پس ‌ازاو کسرافی 
نیست و چون قیصر هلاک گردد پس قیصری بعدا زاو نیست . قسسم 
بآنکه جان محمّد بدست اواست که گنج‌هایشان انفاق خواهد شد 
درراه‌خدایتعالی. و فرمود ای ّت محمد قسم بخدااگر بدانید 
آنچه‌من میدانم هرآینه بسیارگریه میکنید و کم‌میخندید . 


۶ 


ر 

ات مق ر لیس (س درک مر فی رکب وهو 

بجلف با یه فنا داهم سول الله (ص) 0 الل وجل يهام 
مس مهف 4 


أن توا ابا گم می کا ن الا يحرفا نلوا لت 


یعنی »روایت شده از ا بُنعُمرکهرسول‌خدا (ص) دید کل درجما عتشسی 


a 


| زمسافرین قسم بپدرخودمیخورد »پس‌ایشان را نداکرد و فرمود: 
آگاه‌باشید خدای عرَوَجْل شمارا نپی میکند ا زقسم‌خوردن بپدرانتان 
پس هرکس قسم‌میخورد باید به‌خداقسم بخورد ویاساکت باشد . 


(۳(۰)۲(۰)۱) التاج‌الجا مع‌للاصو ل/ ج ۳/ص ۷۲و ۷۴ 
(۴) التاج| لجا معللاصول/ج ۲/س ۷۴ و المصنف/ج۸/ص ۰۴۶۷ 





3 / 12 
کتاب الایمان و الثذور ۱۸۵۱ 


ش قال رسول الله (ص): : نيوا إل يالله و محف 
یا شه لق و می یمق فلن یی ادلو و می حي لے با نم 
لوی ۶ می طق لے یا لله قرش نمی یج الم َو 
e‏ قروق :قسم مخو رید جزبخدایتعالی و کسیکه به 
خدا قسم‌میخورد باید راست بگوید و کسیکه راست نگفته. باشسد 
| زخدا نیست و کسیکه برای او قسم‌بخدا بخورند باید راضی گردد 
و کسیکه برای | و.قسم‌خوردند بخدا و راضی نگردد پس ازخسدا 


al odan ۷‏ نل 
ا ا ا فا ل لطاحبه کَعا لآ 


el 


فليتصدذ ق 
یعتی ,رسول‌خدا (ص) فرمود ا د رسوکتدها ئ خود سوگندبه‌لات و 
ی 


عزی خورده‌بایدبگوید لاإللة ل ر الله و آنکه برفیق خود گفته 
بيا قما د کنیم باید صدقه بدهد , 


۳ فا ک ول ال (م: ایو با با گم و ام یک و 
و چم مر 


لابا ندا د و افوا إل اللو و لاحعلفوا لا انتما دقو 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : قسم‌نخورید بپدرانتان ونه‌یما درانتان 
و نه‌به‌غیرخدا » قسم‌مخورید جزبخدایتعا لی و قسم‌مخورید مگر 
۲ که را ستگوبا شید . 


هش عبرم (ع) کن ٣با‏ تهر کی ال( انه تمنی 
آن میک رل بکتر نو تال می لک یتیرا لو فلئش من 
اللو فى شى ٠و‏ تھی ای یلک | لرجل ورف یل کٹا ب اللو َر 
جل و تمي ان کول ارم بویا و حلا ق فل 
یعنی»ا ز جعفربن محمّد | زپدران نش از رسو لخدا (ص) زا بتک 


رسولخدا (ص) نمی نمودکه. مرد بغیرخدا ‏ قسم بخورد و فرمسسسود 


)و (۴) وساقل الشیعه / ج ۱۶/ص ۱۵۱و ۰۱۹۱ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۷۴ 
9 سنن آبیدا ود / ج ۲/ص ۲۲۲و المصنف / ج ۸ /ص ۴۶۶ و ۰۴۶۷ 





۱۸۵۲ جا معا لمنقول فی‌ستن| لرسول 





هرکس به‌غیرخدا قسم‌بخورد پس ازخدا نیست بچیزی و نمی نسود 
که‌مردی به‌سوره‌ای ا زکتاب ‌خدا سوگند بخورد و نهی نس ود از 
اینکه اين مرد بان مرد بگوید نه‌قسم بحیاتت و جیا ا ی 
مج قالّ السَبٌسا: من لک یعترملَة الوْلام وكا ال و 
سن فقتل نفس بشي ہے کب یو فی رجنم و تن الموین کته و 
ي ا یکفر > هو كق 
یعنی ,رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه به‌غیرملت ا سلام سوگند خورد 
او چنانست که‌گفته‌است و کسیکه خودرا بکشد بوا سطه‌چیزیءدر 
آتش دوزخ عذا ب شود و لعن مومن مانند قتل اوست و کسیکسسه 
مومنی را تکفیرکند گویا اورا کشته‌است . (مقصود ازقسم خوردن 
به‌غیر مت | سلام اینستکه بگوید من یهودی باشم اگر فلان کار 
را بکتم. واماایتکسه چنین نغنی را قسم‌گفتها ند بخاطر 
شباهتی است که‌به‌قسم دارد وهمچون قسم‌میتوان عمل ویا حنث نود , 
البتّه پاره‌ای ازفقها ی را نموبا شد . ) 
1 سول الل (س) : مَنْ بری؟ می اللو طادقا کان 
يح اللو د تيع ول اللو س رجلا یقَولٌ سا 
بری؟ LS‏ قفا ل سول الله ويلک ذا ربمن دسن 
مد کعلی دین من کگون قا فا ل اکل موز اللو عتت ما حا 7 
یعنی ,رسول‌خدا (ص) فرمود کسیکه بییزاری بجوید ازخدا راسست 
بگوید پادروغ بتحقیق ازخدا. بیزاراست و رسول‌خدا. (ص) شنید 
مردی میگوید من ازدین محمّد بیزارم ,رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود 


3 
1 


د ها 
- مت 
کک 3 
وا 

۱ 


وای برتو چون | زدین محمد بیزا ری پس بردین که‌میباشی» پس 
رسو لخدا (ص) باو سخن: نگفت ضا وفا ت کرد 


ام نت مک رل م۱ 

ج ی السیي(س) قا : می لک فا !نی بری؛؟ من لاسلام 

کا ن کا کاذب مهو کنا قا ل و إ ن کان مادقا قکن یرجم !ی 
نلام سا 


(۱)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول /ج ۳/ص ۷۴و ۰۷۵ 
(۲) وساخل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۱۵۳۱۵۲ 





کتاب ا لایمان والتذود ۱۸۵۲ 
ا نت سس تچ وم تیش دی بت 
یعنی.ا زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود :کسیکه سوگند خورد و 
گفت من بیزارم از اسلام اگر دروغگوباشد | وچنا نست که‌گفتسسه 
است و اگر راستگو باشد پس هرگز بسوی اسلام سا لم‌برنمی‌گردد 
مج یح ا نیعت وض رب یک لوا لكش كف ک: LENS‏ 
سول اللو (س) قول من علک‌بغیر تا تلو ققد رکا 
یعنی, ینعم هنیدکه رای نکن میخورد نه»سوگند بکعبه» 
پس گفت شنیدم که‌رسول‌خدا (ص) میفرمود کسیکه بغیرخدا قسم 


بخورد بتحقیق شرک ۲ وردها ست 


۳-باب الیمین الغموس 


اد ج حَن دا لون مرو كن ا لیت (ص) قا ّ: :كيار 
مرا گ‌یا له و عقوق الوا لد ول اویش موس 0 
یعنی»روایت‌شده از دا للە ن٠‏ عرد که‌رسول‌خسسسس دا (ص) 
فرمود: شرک آوردن بخدا و عاق والدین و قتل نفس و 
قسم‌دروغ گناهان کبیره‌ياشد , 
4 هرگ مد ف 
ج قال النیی (ما : عکک علی یمین کا دب لیقتطع بها 


ا iG af r‏ او ر ور و f2‏ 
مال وجل ملم أو قال اه ی ال هو دعقم ال 
او و ر ر 7 U‏ 

الله تصديقة- إ ن الزين يشر کروی هدالو و ايهم تسا 
r‏ 1 امس و 


يی أ ولگ للق َم فی الیو 

یعنی»رسولخد! (ص) فرمود : هرکس سوگند خورد بسوگنددروغتا ببرد 
ما ل مردمسلما نی راویا (آ نحضرت)فرمود بپردمال بردارش را ,خدا را 
ملاقات کند درحالیکه برا وخشمناک باشد پس خدا بتصدیق | ین‌گلام 


1ی ۷۷ سوره۲ لعمران را نا نا زل نمود که‌میفرما ید :ا الذي 
pl 2 az 2‏ 
کروی بدا لل ا E‏ 


(۲)و (۳) التاجا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۷۵و ۰۷۶ ۰ 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ج ۳/ص ۷۵ و المصنف /: ۰۴۶۸/۸ 








1۱۸۴ جامعا لمتقول فوستن| لرسول 





۰ له ور مرن مرس ا ر و nr‏ + 27 لے 
بها بل امن ر مشیم لی الله عزوجل و هوعلیه فضبسان | لا 
خر سر میم 2( ت 


یتوب ویرجع ۰ 

یعنی,رسول‌خدا (س) فرمود رکسیکه درادا ی سوگندیکه ملزم بسه آن 
شده سوگند دروغ بخورد برای آنکه مال مسلمانی را ببرد خدای 
مرول را ملاقات‌کند درحالیکه برا و خشمناک باشد مگرآنکسه 
توبه‌کند و بصا حب ما ل برگرداند . 

۴ شر من التَیت(ص) فال: من علف علی یمین کاب بقتی 
ھا ما ل اپو لقی الله رل کنو شب نفاشول نله رو 
جل دی یگ فی کشا به این بشتررن بتهدا للم ۳ و انیم 
مدا یل ٩‏ 


کے 


یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که فرمود : هرکس سوگند خسورد 
بسوگنددروغ که‌قطم‌کند مال برادرش را بآن» خدا را ملاقا ت کند 
درحالیکه برا وخشمناک باشد »,پس خدا تصدیق این‌گلام را درکتاب 
ا نا زل فرمودکه (درسور4 (عمران آ یه ۷۷)موفرما ید : :| 
پشکرون ک بکتهدا و و و ايان کمْتا قلیلاً. 

4ع قا ل یشم تن کتک عللی یس نیرز کادمشا 
کلک و فده من ئ الا ولا 
یعنی »رسو لخدا (س) فرمود بکسیکه درخوردن قسمی‌که‌ملزم با دای 
آن باشد بدروغ سوگند بخورد» صورت تاجایگاهش را آتش‌فراگیر 


شود 
و تم مخ مر ام ۱ 
ش قال رسول اللو (ص) !یاکم والیمین الناجرّه فا نها 
ر اسار ع ‏ اا بے شا 2 n‏ اور 
تدع الديا رمن اهلها بلاقم ,و (ص) : ان للو ملکا رجسلاه فی 
4ب 7 ِ 4 ا 7 ۱ 2 ۱ 
الارّي الشفلی مسبره ییا قوٌ عام و رأسة فى السماء العلیا 
ا رص NS I‏ رگا یت مه رف هر مس از وک مه 


مييه ألفسَز یقول: سبحا کک سحا نک کیت کت قما مک قال 
اللَّهَّ إ كَيْر: بسا تلم ڈلک می لعلف بی کا دج . 
قیوحی بی 
يعنی»رسولخدا (ص) فرمود : بپرهیزید | زسوگند دروغ که‌خانه‌ها را 
(۱)و (۲)و (۴) وسا لالش / ج ۱۶/ص ۶/۴۵ ۱۴۹ 
(۳) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۷۶ 





ا ا تسس سس سپ سس 
بوصا حب میکند و فرمود خدارا فرشته‌ای است‌که دوپای او در 
زمین پا شین ترا ست بفا ملهسیرپا تمدسا ل و سرا و درآسمان پا لاتر 
ی خدا یا تو منژهی تو منرّهی هرجا 

شم که‌چقدرتوبزرگی فرمود پس‌خدا باو وحی میکند آنکه بسن 
دروغی قسم میخورد این عظمت را نمی‌داند . 


ا س ۳ 2 2 

ش قا ل ول اللو س مل الرجم تَزیدٌ فى العمرءة 

مق ال ْفى َب ا لرن بو او قطيكة الرجم ك التصس 
1 


ر س 


الاب لکدران البار سلاقع من أملها و تقلا اليم و 
رشقل ا لوجم اقا ١ ٤‏ لت( 

کت ا وسر لد (ص) روا یت شد ه که‌فر مود : صله‌رحنم درعمر زياد 
میکند و صدقهٌ پنپانی غضب پروردگا ررا خا موش میگشث وحقَاً تلع 
رحم و سوگنددروغ خانه‌ها را بدون صا حب میگذا رند و رصم را 
سنگین میکنند و سنگینی چم متقطع شدن يم تسل است . 


س فا ل رکون الوم : می ایل الله أ حتت وکا ذه 
۱۰۶ و ر 


اطا 4 الله روج حيرا مما کب ا 
یعنی»رسول‌خدا (ع) فرمود : کسیکه‌خدا را بزرگتربداندازاینکسه 
بها و سوگند دروغ بخورد خدابه‌او بپهترا زآ"نچها زدست داده بها و 
بدهد , 

چ ی جا یپ (رض) کن الب (س) فا ز اييف أك عه 


متبری هذا ال ای ا ولو کی سوا ک أ حْضَرّ َر مر إل يوا مفعده 
مق اسان أو وجَبَت له الا را 

یعنی.ا ز جا برروا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : نزد مثبر مسن 
احدی قسم نمیخورد بقسم گناه و یواست و ۶ 
آنکهپرشودجایگا ها و | زآتش‌ویا وا جب شود برای او آتش 

۰ ال 2 لیا لیا 
و الطا لب المیت مه که ند فا کات ۱ لمطلرت ۳41 


(۱)و (۲) وساثل الشیعه / ج ۱۶ /ص ۱۴۷ ۰۱۴۸ 
(۳) التاج‌الجا مع‌للاصو ل/ ج ۲/ص ۷۶ 


ختصا 


ی چ ۱ 


۱۸۵۶ جا معا لمنقول فیستنا لرسول 





سل ت ay‏ طا i‏ 

با لوا لی ذإ ئة إل مو قغا ل سول اللو ر بلی کشک ولکن 
e a ly 2‏ ا ل 

مورک ب خلاي کول از له ال اسلا 


4 


یعنی)۱ ز ل بکنعبا س روا یت شده که د ومرد بخصومت نزد SY‏ 
آمدند »از طلب کننده یعنی مدای دلیل خواست ۱١‏ و دلیلی‌نداشت 
پس طلب شد ه یعنی مدعی‌علیه را سوگندداد.ا و سوکند خورد بسه 
خدا قیکه لاله إل هو »رسو لخدا (ص | ز وحی خیرشدکها و انجا م‌داده» 
لذا بهاو )فرمسود؛ آری آنرا ا ولکن خدا! زگنا هست 
درگذشت ت بخا طرا خلاص درکن لاإ لہ إل الله 

بش فاگ الب (ص: من کدمٌ ریما ای اسان که 
هکم آ که تیف کم دوه شوه بلو کمن لیر اله َه 
یعئرز بوم! لقبا مز ۱ وله ابا میم عییل )نموم( 
یعنی,رسول‌خدا (سص) فرمود هرکس بدهکاری را میبرد نزدسلطا نوکه 
اورا قسم بدهد و او میداندکها و بخدا سوگند میخورد سپس اورا 
ازاین سوگند رها کند برای عظمت خدا خدای مرول خدابرای او 
راضی به‌درجه‌ا ی نشود جْز درجهُا برا هیمخلیل ا للرَعُلن لیا اسلا 
(مخفی نما ند بعفی | زا حا دیث فوق موردتاً مل است ). 


.باب الّهیعن الاصرارعلی‌لیمین فیمایتأدٌی به اهل الحالف 


چ r‏ من وی الا پقون یوم اقا کف و 
قال وله لا مغ اک بویت کی اء َم َه منک الله 


2 2 عل‎ n2 af 
8 بعطی گفارتت التی افتری الله یو‎ 

EE‏ ص) فرمود: + ما (دراین‌دنیا)آ خریم پیشی گیرندگان 
روژقيامت و فرمود : اللو که پایداری و اصرا رکردن یکوا زشما 
بقسم‌خود درمیان خانوادها ش نزدخدا گناه‌کا رتراست برای‌خودش‌از 
اینکه کف رای‌که خدابرا و وا جب کرده‌بدهد, (بنابراین اگر کسی 
برای چیزوکه موجب ضرروزیان خانوادها ش باشد قسم‌بخورد بپتر 
است که‌قسم‌خودرا بشکند و کثاره‌دهد .) 


)۱ ۱ لجا مم‌للاصو ل/ ج ۲/ص ۷۶و ۰۷۷ 
RT‏ ۸ 


سسس ل 
کتاب‌الايمان و الشذور 1A۵Y‏ 


۵باب لخواليمين 


بج تفا یتیی وکا لی - لوا گم له با لو یی 
ایا یکم - أ رسو اللو ری قا ل: وگلا ا لرل فی بلحو گلا و 
اللو و بى کا لث . 

یعنی مروا یت شده۲ زٍ عايشه درقولخدا یتعا لی که‌فرموده اڑا دكم 
الله اللو فی أَیْمْا نگ که‌رسول‌خدا (س) فرمود آن لغو کلام‌مرد 
| ست درخا نهخود ده‌چدین است فسمبخد زر و بلی قسم ہخدا . 

ارس ر 


٣‏ ش عن جعگربن مح حدر (ع) فی اوتا لیخرما با ت 
ور 72 
2 





رر رگ 


۱ ۱ س 
ما و م قا ل, کوک یی آیبرا لغزینین(ع) و مسلال و 
مگ ارس و ۳ ا نا رم صص عم مرن م ما Lf‏ 
ت ن اما میا لمومنیی تحت ن لينا با للَیْل بدا 
ا هه ر 2 
ui;‏ یه کتک لطر با سيا بدا ء و اما غشمان بی 
ر 0 مر | ۶ ۰ کے رر ر اترو الو ا له 
مظعون فا نه آن لاینګح بدا إلى ن ل:فخرج رسول اللسه 
مر اص فت ا مره مسا سم مر مر مر مر ق ar‏ 
) ی یاس E‏ آثنی علیم 
3 ۱۹ فرح نت ر مرحم 22 نت ل بر 
شمقال: مابال اقوام یمون على | نفسهم الطیبات الا ! تیا نا م 
الا f‏ مت ]ور BE‏ ر رم و مر ص 
لليل و کح د ا یار فی ای م م ي 
L7‏ + 10 ارو ص f 1T arr‏ 7 ا ر 
فقا م هولاء فقا لوا :يا سول الله فقد حلفا على ذلک فانزل 
رم ۰ کی ۾ 4 ا و 2 
الله کوج" لو اخنگما له باللفو فی أیما نکم ولکن بوا خدکم 
1 ^ اا f‏ ا 3 
يما عفدم الايمان فكفا رت إ طعام عرف ملاك من أوْسّط ملا 
MM fir og af 1 nne na yg‏ ۱ 
تطيمون أمليكم أو كشوتهم أ تخرير رقب فمن لم‌یجدفوا 
ا لے 4 مس ره Nur Wo a2 MEE‏ 
ثلاشة ایام ذلک ره اأيمانكم ! ذا حلفتم ۰ 
ِ 7 و ورین قاس 
یعنی ١ا‏ زجعفوینٍ محمد (ع) روا یت شده درذیل يه لاتحرّموا طیبات 
ت 


ال له کم که کفت این آیه نا زل شد دربا را میرالمومنین 
و بلال و شمان بن‌مظتون و اما علی(ع) قسم. خوردکه‌شب هرگ ز 
نخوابد و اما بلال قسم‌خورده‌بود که‌مرگز روز افطا رنکند و اما 
عخمان قسم خورده‌بودکه‌هرگز نکاح نکند تا اینکه رسول‌ف دا (ص 


۷ ۱ لجا معللاصول/ ج ۲٣/ص‏ ۰۷۷ 
) وسا E‏ | لشیعه / ج ۱۶/ص ۰۱۷۸ 


۳ anam om o 


۱۸۵۸ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





بیرون آمد و اعلان نما زجماعت نمود و منبررفت و حمدوثنای‌خدا 
گفت سپس فرمود چه‌شدها قوا می را که‌حرا ممیکنند طیبات را ,آگاه 
باشید من بشب میخوابم و نگام‌میکنم و بروزافنطارمیکنم» پسس 
هرکس | زستّت و روش من | عرا ض کند ازمن نیست ,آن‌قوم‌برخاستند 
و گفتند ار سوال االله ما قسم خورده‌ایم برترک طیبا ت .یس خدا 
اي۸ سورۀمافدهرا نازل فرمودکه :خدایتعاللی شمارا مواخده 
نمیکند بواسط‌قسمپای لفوشما یعنی قسم درترک طیبات لفواست 
ولیکن شما را موا خذه میکند بآنچه قسمپارا برآن بسته‌اید 
یعنی مرا خذه‌میکند بترک وا جپ ویا ترک طیبا ت »پس کنا رهآن اطمام 
دادن ده‌مسکین است | زمتوسط ترین چیزها فوکه بخا نوا دهخود اطعام 
میکنید ویا پوشاندن ده‌مسکین ویاآ زادکردن یک بنده » پس هرکس 
نیا فت کفا ره‌را سو‌روز روزه‌گیرد این است کفارءقسمهای شما 
هرگا ه«قسم خوردید . (و پاره‌ای ازفقهاء گفته‌اند لغو در پمیسن 
آنستکه .قسم‌خورد برچیزیکه گمان درستی آنرا میدهد سپس خسلاف 
آن ظا هرشود ویعضی چنانکه‌درحدیث ا ول آمده گفته‌ا ند مقصود از 
لغویمین »قسم سر زبا نیا ست که‌بدون قصد یادمیشود . ) 
یت 
باب الىمين على نيه المستحلف والمعاريض فى الىمين 
a‏ 
١‏ - ج من ا لت (م) قا ل: الْكَِينّ على ي ال N‏ 
و کی وون حن َال کرجا ری ا لیصا و ما ما وا شله 
a‏ 2 ے 2 ul lf‏ و و a‏ ر 
ی حجر فاده دو له کي تج الْکوم أن يفوا واي 
رم n SIM‏ 2 
فخلی یله فأ یت ۳ القوم تور توا 11 
nll 0 5 Ef‏ و ر 0 
تفا و فتاه آفی‌ فان مدنک. ات۱ ار الي 
یعنی»ا زرسو لخدا (ص) روایت شدەكەفرمود: : سوگند طبق نشت طالب 


مس ۸ 


قسم‌است , و روایت‌شده از سویدیتن کشظله کچ ا چا بي 


بیرون آ مدیم که‌خدمت رسول‌خدا (ص) برسیم و همرا ه‌ما وا قل بسن 
حجر بود ٬دشمن‏ وافل » اورا گرفت و اورا نموشناخت بخیال 


سپس س ل 
کتاب الایمان و الثذور a‏ 
ا ا ا 
اپنکه او واقل است » ما گفتیم او وافل تیست .گفت قسم‌بخورید 
جما عتوکه باما بودند از قسم خودداری کردند ,من قسسم خوردم 
کها و برادرمن است ءپس ا ورا رها کرد , آ مدیم خدمت رسول‌خدا (ص) 
و به‌او خبردادم که قوم سوگند نخوردند ,من قسم خوردم که او 
برا درمن است , فرمود راست گفتی مسلمان برا درمسلما ن الست ن 
۲ شش فا سول التو رس افیا لو کا ذبا و نَج آخاک 
ی گم 1 ۱ 
2 یی ال با سا : وضع کن ایی اوخوا که و سا 
1 ۳ و ما اطا وا و > ایو 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : بخدا سوگند بخور بدروغ و برادرت را 
اژقتل نجات‌بده. و رسول‌خدا (ی) فرمود از امتم برداشته شده 
آنچه باکراه وارد شوند و آنچه طا قت ندا رند و. آنچه خطسا 


کردها ند و آنچه مضطر شدها ند . 


۱ 
وم e‏ ۳ 2 ۳ و تم 
ا تولاتَقَوکن لشوء ای فاعل ذلک مدا الا 
جر ا ن و ۳ ۶ 
ed‏ رک یمتا أن تخو جي 


E ta EE TE E e Ra 
ج قا ل النبی(ص): من حلف علی بمین ل إن ء الله‎ 
n e OA TE TOR ا 0.27 وم و مم‎ 
فد اسْتْی!اوفی روایْو: من خلف فا ستشنی ان شا ء مضی و إن‎ 
مزا‎ ٤ 2 مر میم م2‎ 


اء کرک شرج , د قا ل (ص) : 
قا لا ق 


۶ 
ر 
همم #۶ مر و GIR2‏ ام 


۱ به‎ A 
۹/۹۳ ريشا لاتا شم مکت‌ساعه شم فاگ ان ش‎ 


یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : کسیکه قسم‌بخورد یرقسمی سپس بگویسد 


۹ 
3 
1 
tt 
3 


| گرخدا خوا ست استفناء زده‌است . و درروایتی کسیکه قسم بخورد. 
1 
و استثناءکند یعنی اما ال گوید اگرخواست انجا مدهد و 


)1( )۲( وسافل الشیعه / ج ۱۶/ص EE‏ 
)۴( قرآ ن/سوره کهف ۲ ۴ 
(4)<(F)‏ التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۷۹ 
(ع۶) التاجالجا ممللاصول/ج ۷۹۵/۲ و المصنف /ج ۰۵۱۸/۸ 


۸۶۰ جا معا لمدقول فیسننا سول 





ا گرخواست رها کند سوگندشکنی نکردها ست .و رسول‌خدا (ص) فرمود : 
بخدا قسم البتّه با قریش جها دمیکنم سه مرتبه قسم‌خورد سپس فرمود 
ا گرخدا بخوا هد سپس جنگ نکرد باقریش و درروایتی سه‌مرتبه قسیم 
خورد که کون نگ یش هی هت ید دوه مق ار 

س قال رول امه (ص) : من حلک یا نبا بو من 
د كلانه با کلینکنن علیبه! زیمت ابقر الوا وشول 


طا 7 بصع ۱ 

اللو( كل مسا ثل با چا مهاب الکهف قفا [ رو 1 ا 
E 2 2‏ ی a‏ و 2 

کدا آخبرکم و لم‌یشتش نا مکی ال عنه رین نوا عی 
ر تا و وو لم را ۳0 ر س س 2 
اعم و شک | مجاابة اقلا کا ن ا نژل علیه س سور ه 
af ۱ 0‏ ۳ اس 2 
لكهف إلى أن قال: ,ولاتقولن لمیر تی فال لک مدا لا ان 
ا ر و رک 7 9 ر 
TS‏ ا لو ا لانشه 

سس مر که کم مر س 


یش : غداا خبرکم بجواب مسا یلکم و لم‌یستتن 

e‏ (ص) فرمود : هرکس پنپا نی قسم‌بخورد بايد تیاه 
الله را پنہانی بگوید و هرکسآشکا را قسم بخورد چا آشکا را 
9 بگوید, و درحدیشی آمده که قریش زرسولخدا (ص) از 
مساعلی سقوال کردند ا زآنجمله قصَهٌا محا ب کپف را رسول‌ضندا(ص) 
فرمود فردا بشما خبرمیدهم و !نشاءاله نگفت پس وحی حبس شد 
و چهل روز نیامد تااو افسرده‌شد و اصحابا و شک کردند› پس 
چون بعدا زچهل روزشد برا و سورهکپف نازل شد تاآن آیه که خدا 
فرمود و برای چیزی نگو فردا بجامیا ورم مگرآنکه خدا بخوا هد 
پس بها و خبرداد که‌وحی حبس شد ه برای آنکه او بقریش گفتسه 
فردا خبرمیدهم مساقل شمارا ولی انا ءالله نگفته‌ا ست . 


۸-باب بیان‌کفارة الیمین 


۱ 


1 


قا ل اللەتغاللى: : واكم الله E SE‏ وین 
وا خذکم با دتم ا لای قفا رت إطفام عفر : ف مسا 


کتاب الایمان و النذور 1۸۶۱ 


1 


۳ 4 
7 و ar nf asm nf al f‏ و رصم و مر 2 ۰ 
ا وسط ما تطعموی آهلیکم آو کسوتهم ۱ تخریر رفبة فمن لم‌یجد 
E‏ لک کا 2 | HO EH‏ .1 
تسیا م قلکة آیا و دلگ کقارد أيماكم إا ملفد و افم 
7 و 
TT‏ 2 گذلک يب الله م ایا ته 2 0 2 رو 
,2 تن لکم 2 
ا وم ار اوو ر وکو و 
وا عن ا ن س بقا ل: کان ا لرجل بقوت تا فيسو 
e‏ ھاو ر ر در کر کہ مو 0 چگ سس ه مر 
سعه »وکا ن | یوت اهله فو فیه شد؛ . فنزلت : من اوشط 
7 


یعنی»ا ز ابن عباس روایت شد ه‌که‌گفت بودمزدکه خوراک میدا دبه 
خا نوا دهخود خوراکی که‌درآن فرا وانی و وفوریود » و بود مردکه 
به‌خا نوا ده‌ا ش خورا کی‌میدا د که‌درآن سختی بود ,.پس نازل شد 
از وسط ترین چیزی‌که اقا سيد خا نوا د‌خودتا ن را 


ص د سے سے 
سس نابیاس شا ل: : کر رول اللو (س) یا ع مل تم 
ص I gn a AT gl‏ 


و ۹ مر الا ی بذیک ,فمن لم‌یجد سف صاع من با 

یعنی»۱ ز ! بن‌عبا س روا یت شده‌که گفت رکقا ره‌دا د رسولخدا ( ص) به 
یک صا ء | زخرما ءومردم‌را به‌آن | مرنمود ءپس هرکس نیا بدپس نصف 
صاع ازگندم. (هرصا ع تقریبا برا براست با ۲۱۷۶ کدم): 


! ص 


اش فا ل ابا قرٌ فا فا 1 الم ول یه یا أا ا َي 


لم‌تکر م اک ری نله کگم > rE‏ 
میت را ”رورا لو رما قلت یبا گقَرٌ؟ فا ل اطم رة 


ګت م 


مسا یی لکل کین م1 

یعنی,حضرت باقر گفت خدا ی مرول به رسو لځود E‏ پیامبر » 
چرا حرا ممیکنی آنچه‌را خدا برای توحلال کرده , بتحقیق خدا 
برشما وا جب کرده گشودن سوگندها ی خودرا(رسو ل‌خدا قسم‌خورد ه‌بودکه 
عسل نخورد ویا باکنیزخود نزدیکی ننما ید ) پس رسولخدا (ص)قرا ر 
داد آن را سوگند و کقارآنرا داد, (را وی گوید به‌حضرت باقر ) 
گفتم به‌چیر کفاره‌داد؟ فرمود : ده‌مسکن را اطعا م‌نمود به 
مرسکینی, یک مد (مرمَذ تقریباً یک چا رک است که میشودد هسیر )۰ 


۳ قرآن/سورةما تده ره :۸٩‏ اه 


2 بن ماجه /ص ۶۸۲و ۰۶۸۳ 
۴ ا لالش س ۳ ۰۲۰۴۳ 





۱۸۶۲ جا معا لمتقول فی‌ستن| لرسول 





توضیح ؛ بدانکه‌کسیکه بعمد واختیارقسم‌خودرا میشکند بسرایا و 
کفا ره‌وا جب است و کفارا و چنانکه‌ذکرشد اطعام‌ده‌سکین و یا 
پوشاندن ده‌نفر ویاآ زا دکردن یک بنده‌است ,که‌بین این‌سها سر 
مخییرا ست و بپرکدا معمل کند ,کافی است . درمورد آزاد کردن 
برده , بسیاری| زفقهاء شرط کرده‌ا ند که‌باید برده‌سلما نی را 
۲زا دکند . ولى ا زنظرما غیرمسلمان نیزکفایت میکند اگرچه 
برده مسلما ن أ فضل خوا هدبود . : 

۴ نا وی ی لحم (رض) فلت یار سول للولی‌جا رنه 

۱ 


E‏ که تم یک > لل رسو الله (س) ا ت بأ قلاا حکیا؟ 
قال: اکتنی بها تجفته با قفا ل ین الله و لك ی لماع 
فا ل َم آنا ؟ فالث : أَنْتَرمَول الله فقال: ها قاتمسا 
ویک ۱ 


یعنی,روا یت شده‌ا ز معا وی بن عکم‌که به‌رسول‌خدا (ص) گفتم مرا 
کنیزی است که سیلی به‌ا و زدم»رسول‌خدا (ص) این را بزرگ شمرد 
برایم ,پس‌گفتم آیا آزادش‌نکنم؟ فرمود اورا بیاور » او را 
۲ وردم ,رسول‌خدا (ص) فرمود خدا کجااست ؟ گفت درآسمان» فرمود 
من کیم؟ گفت تورسول‌خدا ,حضرت فرمود : اورا آزادکن که او 


مسومتها ست ی ۰ 

ا ا م و ارو ات 

۵-ج اء رجل دیسا بجاریو سوداء فقا ل: يا رسول‌اللهو 

| کے کس م مک قفا کها . اه الله؟ ما ماوت ال السماء 
۶ ث مو "اين مر 

7 ا أ‎ 7 Oa ما‎ a 

باضعھا فقا لها : من آنا؟ قأفارتالی الشّبی(ی) و ای 


گم 4ب 


۰ 
تا قفا ل: أ مها ا کیا موی 
یعنی,مردی کنیزسیا هی را خدمت رسول‌خدا (ص) آورد و گفت بسیر 
گردنم زقب مومنه‌ا ست بحضرت به‌آن کنیزفرمود خدا کجااست ؟ او با 
انگشت به‌آسمان اشاره‌کرد فرمود من کیم او اشاره به‌پیخمبر و 
بآسمان کرد (تو رسول | وشی) فرمود آ زا دش‌کن کها ومومنها ست , 





کتاب‌الایمان و التذور 1۸۶۳ 


ا 


٩‏ پاب من حلف علی‌بمین فرآی رها خیرا منها 


ب جازله الرّبوع عن يمين و علیهالکفارة ۱ 
2 ق ص 
قال اللْهکعا لی: - مقر اللَه لَکمْ تلا ناگم و الله 
مولگم و هو اليما لحكيم )0( 
چ تن کوش فا نک ول اذل س سے وي 
ارتي وا تة وخوديرق کا تتاف ٠‏ فى أ يمنا شم 


م2 ن 4 n‏ 5 حمم ۱ مومت 
ال ولو ان شاه لت عللی مین فأ ری غیرها خیرا منها 
رل عبت لو هو کت و که ( ّ 


یعنی, روایت شده از آپی‌موسی که‌گفتآمدم خدمت رسول‌خدا(س) در 
میان چندنفر از افعریین و ديدم آن‌جناپ غضبناک است » پس 
مرکب سوا ری ا زاو خوا ستیم .ءسوگند خوردکه‌ما را سوا رنکند سپس 
فرمود قسم‌یخدا | گرخدا بخوا هد سوگندی نمیخورم که‌ببینمغیرآنچه 
را که‌سوکن ر برای آن خورده‌ام بمتراست مگراینکه آن بپتر را 
بیاورم و کفا ره‌میدهم . 


ar 
ra ی‎ 


۲ج اأعتم رجل تا ی (س) شم جع ال | هليه فوجد 
ابید قد ناموا ااه امد پالطعا اف ها کل من ال 
منیو م ذا أ تال رمو الله یا کذگر e‏ 
م حلک (fr‏ مس ۱ ر 
حلک علی یبن قرأ ره را مها کلباآیها کف عَن 


n rr 


سیا و فیرواسذْفا و س): )ذا ریک کیرا مل بوینک ة IE‏ 
یعنی»مردی تا وقت عشاءنزد ر (ص) ماند سپس برگشت نسزد 
خا نوا ده! ش ودیدکودکا نش خوابیدهاندپس عیا لش برای | و شا مآ ورد 
و او سوگندخوردکه برای خاطرکودکا نش غذا نخورد سپس پشیمان 
شد و خورد و ۲ مدخدمت رسول‌خدا (ص) و برای او ذکرکرد حضرت 
فرمود کسیکه قسم‌بخورد برچیزی و به‌بیند غیرآن بمتر اسست 
آنبپتررا بیا ورد و کقا رها زسوگندخود بدهد. و درروا بتشسسسو 
رسو لخدا (ص)فرمود :هرگا «بپترا زقسم‌خوددیدی آنرا رها کن. 


(۱) فرآن/سور)تحریم /1 یه ۰۲ 
)۲( التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۸۶ 
(۴ )وسافل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۱۷۵ 
(۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ج ۸۶/۲ وا لمصنف /ج ۰۴۹۵/۸ 











۱۸۶۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرّسول 
1ر و نله رز و یاچ که بو زار 
بش قال رسول الله (ص) کل یمین فییا کفاره الا ماکان 
و سا کو عدا ممم م 2 
رمن طلاق آ و عناق او عهدٍ او یا ق0 


یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : هرسوگندی درآ ن کقا رها ست مگر آنچه 
| زطلاق ویا عناق ویاعهد یا میثاق باشد ( مثلاً شوهر بە‌همسرش 
یگوید هرگاه صا حب فرزندی شدی پس‌تو طالق هستی و به‌چنیسن 
شرطی زنش را طلاق دهد یا مثلاً مردی بگوید اول غلامی که او را 
بخرم پسا و خر باشد ویا به‌کنیزخود بگوید هرگا ه‌صا حب فرزنسد 
شدی پس‌تو خر خوا هی بود ویا بگوید چنانچه فلان لباس را بپوشم 
پسآن‌لباس صدقه درراه‌خدا باشد »ءوما ننداینها که حدیث فوق 
گوید درچنین موا ردی کقّا ر‌قسم نیست زیرا قسم حقیقی قسسم 
خوردن به‌خدا میباشد و درعتاق وطلاق ومانندان قسم بسه‌خسدا 
نیامده‌است , و اما نا میسدن قسم برعتاق وطلاق ومانند آن که 
درآنپا چیزی را به‌چیزدیگر منوط میکنند بخاطر شباهتشان بسه 
قسم| ست در ملتز م‌شدن به‌چیزی وا قتضا ی حثث یا مشع ۰). 


0 
ابواب النرور 
۰ 
ی ور : مر nî arr af. < ane‏ 7 
قال الله‌تعا لی: e‏ 
ك ال و فال ظا ل من نما و قال تغا لیب 
7 رم وم مج SESE‏ 7۳ 
لضا هم ویو رهم ولَیطوتوا لین وگ و 
ا ر ر E 7 ar‏ 8 
قال تعالی: ټوقون با لسَذرٍ و یخافون یوم کا ن سره مک 
و موی ۱ للام على یه مسکیشًا و و یتیا و آسیزا اتنا 
TT‏ ووو ع 9 ‌ 


گم رجد الله لائريهٌ منم جزاء و لاشگور 
.دیب ان بالتٌذر من البخیل مالم بکن البخیل برید ان پخرج 


بو ۱ مب مم 
بج تهی الشیْس) عن السَدر فا ل ته ليرد یسا 
AIEEE ۱)‏ ی 7۵ 
(۲) قرآن/سورویقره یه ۲۷0 (۳) قرآن/سورهحج/ آیه ۰۲۹ 
)۴( قرآن/ سور‌انسان/آیات ۰۷ ۸ و٩۰‏ 


۲ 


ي 
کتاب‌الایمان و النذور 1۸۶۵ 


سس 


چم مر و زر ۳ 2 سے ان 2 
ولوگ يدح و وی ایل و فا راما: إن ! لسذر يقرب سن 
نج لین الم ره له ولکن ا نکر رای الق 
مور م موم و 7 E‏ 
میرح بلک می الیل ما یي الول بريد أن يلج 


0 (ص) نمی نمود از نذر و فرمودکه نذر چیزی را 
برنمی‌گردا ند ولیکن بواسط؛‌نذر خا رج میگردد | زصفت بخلل. و 
فرمود که‌نذر چیزی را که‌خدا آنرا مقدرنگرده به‌بنی[ دم‌نزدیک 
نمیکند ولیکن نذر موافق تقدیراست و بواسطهآن ازدست بخیسل 


چیزی خا رج میشود که‌خود او نمیخواست خارج شود . 


4باب الوفاء بالنذر 
n‏ ى 


تعر ن | لني (ص) قا ل: ن دن 1 االله را رز 
من تاو أ قلایتصه . 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود: هرکس نذرکرد که‌خدارا اطاعت کند 
اورا اطاعت‌کند »وکسیکه نذرګرد اورا عصیا ن ن کنو رت 


وور هم 
ج عن را ن ن حملن ررض کن ا لی (س) ا : خیرک م 

: موم و 2 

قریی که الذی يلوتم قال عموان: : دی نکر يي او ثلاتة 
ماس Gat 3g 2 af‏ 2„ ۹ 
بعد فریو-» س یجی* قوم پنذرون و لْفُونَ. و يخوتونۇلايۇتمنك 


زمر 0 مر ار رز مر رز رام 


و یشهدون و سنوی و لیر یی ای 

یعنی, روایت‌شده ازیتران ین مین ازرسول‌خدا (ص) که فرمود : 
رین شا کرای قسنت سپس ۲نا تکه‌دنبا ل ایشا نند » (عمران 
را وی حدیث گوید نمیدانم پس ازقرن خود دوقرن را ذکر کرد 
یا سه‌قرن )سپس میآیند قومی‌که نذرمیکنندووفاء نمیکنند و خیا نت 
میکنند وموردا ما نت نیستند وشها دت میدهند وا زا یشان طلب شهادت ! 
نشده‌است و چاقی درمیان ایشان آشکا رگردد (نویسنده گوید ایسن 
حدیث استشما م کذب ازآن میشود زیرا زمانها بایکدگر فرقسی 
ندا رد ,درقرن خودرسول نیز ببیا ری ازمردم و تیزمسلمیسسسن 
خیا نتها و بایکدیگر جنگ و جدال نمودند . وما ننداین حدیسش 


(۲ )و (۳ )و ۳ | لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۸۰و ۰۸۱ 
التاجا لجا معللاصول/ج ۳/ص۸۰ و المصنف /ج ۸/ص ۰۴۴۳ 


۱۸۶۶ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





درباب هفدهم از کتاباما رت وقضاء نیز ذکرگردید ( 


ار مه و rna‏ با 
٣‏ ج جا رج الى ايق ا ) وم الک قفا ل یارس اللو 
س رر دے رصم س ۶ ص 2 روا 
2 تولو إن فسح الله لیک مگۂ أ ن الى في بيت المقترس 


۱۱ 


a‏ ص سم م تم 
مسين قا ل: مل هه شم أغا “ا مل ههنا كم أعلاة 


مرح مر رنه 2 

"‌ 10 1 2 7 مر‎ 6 l0 

تکیت هنا کا منک ملاه بی مت ایس 

یعنی »مردی ۲ مدخدمت رسول‌خدا (ص) رو زفتم مکه‌وگفت یا ول اله 

من نذرکردم کها گرخدا مکه‌را برای تو فتح کند دورکمت نما زدر 
و 


بَیْتا لعکدّس بخوا نم ,رسول‌خدا (ص) فرمود همین‌جا نما زکن (زیسرا 
ال رت ای وا میں۲ تفش سفن خود را 
| عاده‌کرد »ءفرمود : اینجا نما زبخوان,باز آنشخص‌اعاده کرد 
فرمود: خودمیدانی دراین‌هنگام . و در روایتی قسم بهآ نکه محمّد 
را بخق مبعوت کرد ة اگر اینجا نما زکنی ا زتوکفایت میکند که‌در 
بیت المقدس بخوا نی 


م7 ۳ $4 ا یں antler‏ اور مر ۳ ۳ 
۲ج آنت‌امراه للنبي(س) فقالت : پارسول الله ای 
ا 8 ا ر ا من 3 AZ OY A‏ ۳ 
نذرت أَنْ أ ضرب عللی رأ سک با لدب قال, آوفی بتذرک قالت : ای 
هر هن ی 2 
نوت آن أ خر بمکان کَذ و گذا قال: لصتَم؟ قاکث :لا, تال 
RE E A2 1‏ ۵ ت 
لوکن؟ تال لاقال آوفی پتذ ری( 


وف 


پعنی »زنی [ مدخدمت رسول‌خدا (ص) و گفت با رسول الله من نذر 
کرده‌ام که‌بالای سرت داپره بزنم فرمود بنذرت وفاکن» گفت : 
من نذرکردها م بمکان چنین چنان قربا نوکنم» فرمود :برای بتی» 
گفت نه »فرمود برای بُتی»گفت نه » فرمود به‌نذرت وفاکن. 
۲باب من‌مات وعلیه ندر. 
مد سم یا 
چ کن ابن با سي (رض) قا ل: استفتی سعد ی میا سول 


او وو سر E E‏ 


الور ی ناو ا ۳ وشت قبل فضا به :قفا ل رسو ل اللو 


» 


TT التا‎ )١( 
۰۸۲ التا جا لجا مع‌للاصول/ ج ۸۱/۲ و‎ (۲) 
۰۵۸ ص/٩۹ التاعالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۸۲ وا لمصنف / ج ۸/ ص۴۵۸ وج‎ ۳ 


SESE EERE 


ت 4 
کتاب الایمان و الشذور 1۸۶۷ 


س 


یعنی»ا ز [ پن‌مبا س روا یت شده‌که گفت ا ستفتا ء ءکرد سدس یادها ز 
را (ص) درباره‌نذری که برذهه ما درش بود و وق کر یر 
۲ نکه نذ رخودرا ا نجا م‌دهد ,رسو ل‌خدا (ص) فر مود | زطرف | وقضا کن . 
4 سل د 4 
چ ن ۱ بن‌عبا سأر کی انی ری تاگ چې خشی ور 
ر a‏ 24 ت 
رتا ن حح و قَذما تث قفا قفا ل اساسا : گوکا ی علیها سا 
arl ۳‏ ور رت 
کلت فاضیه؟ قا ل: سم با ل فا فض الله کر عي با قفا( 
یعنی.ا زا | ین‌عبا س روا یت شدهکه مردی ۲ مد مایت رفو لخا( ص)وگفت 
خوا هرم نذرکرد که‌حجٌ کند. و بتحقیق وفات کرد ,رسول‌خدا فرمود : 
اگربرگردن آ و دینی بود "یا قفا میکردی؟ گفت‌بلی» فرمود پس 
برا ی خدا قفا کن کها و سزا وا رترا ست به قضا ء 


ری عن ا ب کب سا ارا ركت الجر فرت ان 

ر7 7 ۳ سر ۳ 

جا ھا الگ أن موم هرا , نج ها ما ال ا ختي ا 
a a a‏ 

کَباء شینتها أَو أختها ای الیت(س) کا مرها آن مو عه 

یعنی»ا ز ا بَنِ عا س روا یت شده کە‌زنی سوا ر دریا شد و نذر کرد 


کها گرخدا اورا نجات دهد یکماه‌روزه‌بگیرد پس‌خدااورا نجات 


داد .و ا وفا ت یا فت پس دخترش ویا خوا هرش ۲ مدخد مت 


رسول‌خدا (ص) حضرت | ورا ا مرکرد که‌ینیا بت ا زا و و روزه‌بگیرد . 

ا ا 
ا ای ی کے اہ مح کنات اور افر تشم 
كع كأ تى رول الله (س) الحلام اہ می ڈیک اکا مرول الو 
(س) أن ی عنم بسا کرک آ بویا 


یعنی,ا زجعفربن محمد روا یت شده‌که‌گفت : همانا مردی برای‌خدای 
کول نذرنمود دربار#پسرش که‌هرگاه فرزندش با شود ا زطرف 
او حج کند یااورا حجّ برد #پس پدرفوت شد و شزا بالغ شد 
و خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و دراینباره سوال نمود »,پس رسول‌خدا 
(ص) | مرکرد که | و ازطرف پدرش | زما ترک او حچّ نماید. 


(۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۸۲ 
(۳) وساقل الشیعه / ج۱۶/ض ۰۲۳۸ 





۱۸۶۸ جا معا ا منقول فی‌سننا لرسول 





7 


ك عم a2‏ 2 
قال رتسول الله (س) َيف یکم اذا کان 


رو 27 ور 7 راکو 
الح فيكم متجرا فیل سول اللو و کف دیگ فا ل وما حون 
ما ما ر ۳ ر ۹ رم وم ور 9 ا 
(NV 2E‏ هه 

یعنی»ا ز علی (ع) روا یت شده‌که رسو لخدا (ص) فرمود : چگونه باشید 
زمانیکه حج دربین شما خریدوفروش و تجا رت شود ,گفته‌شد ای 


رسول‌خدا چگونه‌باشدآن»فرمود : پسا زشماقومی مي‌آیند که‌ا زطرف 
مردگان و زندگان حجّ می‌کنند پس زاقد وزیادت رانگا ه‌میدا رند 
و آنسرا میخورند. 
(نویسنده‌گوید درزمان ما کسانیوجوددا رند که‌مصداق حدیث فسوق 
می‌باشند و ازراه عبادت‌ارتزاق میکنند و على پول میگیرند 
چه‌برای حج" و چه برای نماز و روزه درصورتیکه درصدراسلام 
نماز و روزهٌا ستیجا ری به‌کسی نمو‌دا دند وا صحا ب رسول چنین 
گا رها نمو‌کردند ودرقرآن چتین دتورا تی نیست یلکره برعكکس 
خدا یر لاح وا زره ورد ری لا قرموده :و نی بلاشمان 
11 ما شع و و او نی موف یار یات دیگر ,و بعلاوه خسلاص 
و قصدقربت درعبادت شرط است ,۲یا کسوکه‌پول برا ی نماز میگیرد 
و بدون پول حاضرتیست یکرکعت نما زدیگری را بجاآورد چگونسه 
قصد قربت وا خلاص دا رد ؟, وبه علاو هکسی‌که خا لصا نه‌نما زمی‌خوا ند باطن 
خودش را شاف ورک می‌کند نه‌دیگری را . 5 


۱ مر ۵ مور‎ n 
ج ن اعيا س (رض) قا ل: : ينما ا سی( یخطب!إ ذا‎ ¬1 ۴ 
9 رز و متیر سس سم مه‎ 
هوبرجل ی عسْه قفا لوا : أ جو رال تدر أ ن‎ 
22 2 رر‎ 


مر 7 


يفوم و لایفعه كه و وت و لایککلم و موم قفا ل١‏ لمي (س) :مره 
(۱) مستدرک الوساشل/ ج ۲/ص ۰۱۳ 

(۲) فرآن/سورةانعا م /آبه ۱۶۴ و سوره‌های| سراء ,فا طر ؛زمرونچم. 
(۳) . فرآان/سورهُنجم /آ یه ۳۹و ۰۴۰ 


سپ س ل 
كتاب الايمان و النذور 14۶۹ 
سس وس س 
یم م ۹ رم ا ار وہ 2 (2n‏ 


فلیتکلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 

یمنی»ا ز ابن‌عبا س روا یت شده‌که‌گفت دربین وقتیکه رسول‌خدا (ص) 
خطبه میخوا ند ناگاه‌دید مردی درآ فتاب ایستادها ست . | زوضعا و 
سا ل کرد؟ گفتند ناما و آیُوا سرا غیل است نذرکرده که بایستدو 
ننشیند و سایه‌نرود و سخن نگوید و روزه‌بگیرد .رسول‌ دا (ص) 
فرمود اورا امرگن که‌تکلم‌کند و سایه‌یرود و بنشیند و روزه‌را 
تما م‌کند (نذر او برخلاف شرع بوده )۰ 


f‏ ورب ام دک وه 


e) 3‏ کی هی سره ۳ 
بی‌فریره ان الشبی (ص) درک شیخا یمشی بین 


۲ج ر من 
و ۳0 
۶4 ا مد بای درم ي ۱ 2 ۱۵ م۸ 
ابنیه یتوکا غلیهما قفا ل النبیّ(ی): ماشان هذا ؟ قال ابنساه: 
و 2 ی ۱ م | 
یارسول اللّه کای علَیّه تذر المشی الی بیت‌الله فقال: !رکب 
مها ۳۹ ط r‏ ام رم ی 6 ۲ ما کر ی کر اس وک مورا 
ایّها الشیخ فان له غدی عنک و عن تذرک": وقال بن‌عا مر 
ی که مایت کنر فاف تا تسس اد 
(رض) نذرت آختی آن تم [ لیبیت الله حافیه فا مرتد آن 
OIE CI AE Sn i7 Ir‏ < 
استفتی 4 رسول الله (ص) ستفکیته ققال: لتمش و کب و 
75 2۱ ما 2 ۳ ۱ و و2 
ثا ل(ص) لاوفاء لنذر فی معميَّةْ و لانیما لأیْمْلک ۱ 0 
یعنی,روا یت شده از ابی‌هریره که‌رسول‌خدا (ص) شیخی را دید بین 


دوپسرش را ه‌میرود و برآنان تکیه میبکند ءفرمود اینن را چه‌شده؟ 


رو ر دی 
دوپسرش گفتند یا رمول الله براو نذری بوده‌که پیاده را ه‌برود 


بسوی خا نخدا ء«فرمود ای پیرمرد سوا رشو زیرا که‌خدا از تو واز 
f‏ ۰ 
نذرتو بی‌نیا زاست . و به بن عامرگفت که‌خواهرم نذر کرد که 
پیا ده‌برود به‌خان‌خدا پای برهنه و مرا امرکرد که‌از رسولخدا 
(ص) برای او فتوی بخواهم پس من استفتاه کردم»فرمود :را یرود 
و سوا رشود . و رسول‌خدا (ص) فرمود : نذر درمعصیت وفاء ندارد و 
نه درچیزی‌که بنده مالک نیست . 
ار و د ۳ س 
برش قال رسول اللو (ص): لامي للولد مع والسسده ولا 
کے ر ل و r‏ ی ره ار مس مر ره مر وم 
للمملوک مع مولاه و لاللمراة مع زوجها بو لانذرضيى معييع و 
ام مر TS EW:‏ اا ف ما 
سین فى قَطِيكٍ 4و قا ل (ص) : لارضا ع بعدفطا یم بو لاوما ل في‌صیا م » 
یشم کا حتلام و لمت وما إ لى الليلو لاكعرب بعد المجرف. 
سم 2 2 
التاجالجا معللاصول/ج ۲/ص۸۳ و المصنف /ج ۸/ص ۴۳۲ و ۴۲۵و ۰۴۳۶ 
) التاجالجا معللاصو ل/ج ۲/ص ۰۸۳ 
) التاجا لجا معللاصول/ ج ۳/ص ۸۳ و المصنف/ج ۸/ص ۰۴۵۱ 
) التاج‌الجا معللاصول/ج ۸۳/۳ و المصنف/ج ۸/ص ۰۴۳۴ 
) وساغل الشیعه /ج ۱۶/ص ۰۱۵۶ ۰ 


۰ 
۶ 
ما 


۱۸۷۰ جامعا لمتقول فوستن| لرسول 





و لاجر بدا ,و لاطلاق بل نکاح و لاعشق مَبلَ یل ليمي 
رع وا یدو 5 ستوي مَع وله بو و بلعرا و تا 
و ندر فیتویو و لفیا فیعَطیه (ا 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : قسمی برای فرزند باوالدش نیست بو 
نه‌مملوک با مولایش و نه‌زن با شوهرش ,و نذری درمعصیت نباشد »و 
قسم درقطع نباشد ,و فرمود: رضا عی پسا زشیرگرفتن نیسست »و 
نه‌وصا لی درروزه (که‌روزمها مروز به فردا بدون غذا خوردن وصل‌شود) 
ونه‌یتیمی پس | زا حتلام و نه‌سکوتی درروزی تاشب وتعزبی پسا ز 
هجرت نیست و نه‌هجرتی پس | زفتح مگه ,و نه‌طلاقی قبل از نکاح» 
و نه‌عتقی قبل ازملک »و نه‌قسمی برای فرزند باوالدش »و تسه 
برای زن باشوهرش »و درعصیان»نذری‌صحیح نیست , ودرقطم رحسم 
سوگند حکمی ندا رد . 
۴ ج کن الشش(ص) ۱ لاتذرفی موز الب » و لا قسی 
قطید لحم بو لايا ES‏ 
یعنی»ا زرسولجدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : نذری درمعصیت خدا 
نیست و نه‌درقطم رحم و نه‌درچیزی‌که‌ما لک نیستی. 
ê‏ ھی ۰ amu‏ 
در وی قعلبه التصد ق پله 


ره 
۶ 


اج عن گنپ ین ما یک (رضا فلا ین قوستی آن تفع 
می ما لی صدقَة إلى الله فقا ل الس (ص) ٠آ‏ مک میک 
جع مالک مب عبر تک( 


یعنی »روا یت شده ا ز كهب ن مالک که توب؛‌من این استکه ا زمال 
خود دست بکشم و آنرا برای خدا ورسول صدقه قرا ردهم ( کیب بن 

مالک یکی از سه نشری ٠اشت‏ کد تفلف ا زک نوک کر پسسود) 
رسو لخدا (ص) فرمود بعضی ازمالت را برای خودت نگه‌دار که این 
(۱) وساقل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۲۳۹۱۵۶ 


9 التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۳۲/ص ۸۴و المصنف /ج۸/ص ۰۴۳۳ ۰ 
(۳) التاج‌الجا معللاصول/ج ۲/ص۸۵ وا لمصنف /ج ۸/ص ۰۴۸۴ 








کتاب | لایمان وا لنذور 1۳۷۱ 
7 
44 م2 مر مر م7 
بر مقر ۶اه در نی ۶ م 8 A22‏ 2 
,ج و عنه انه ل للشبی(م) أو آبولبابة آومن شاء 
رف مه خیم عم ارم مه د ومد ارا 
الله : !5 مل توبتی آن اهجرٌ دارقومي التِى ا ت فيها الذنب 
6 5 4 4 
و ی آنمیع یل مایی کّو فا ل: تجزی شک ا كا 
ar‏ ر 
یعنی»ا ز کب ویا از آَبّولبابّه ویاکس دیگرروا بت شده (ولی در 


حدیث دیگربطور جزم از ز بی لبا بَا ست ) که به‌رسول‌خدا(ص) گفنتم 
توبمن اینا ستکه از خا ن‌قومم که‌درآن مرتکب گنا «شدها م دور 
شوم و از تمام‌مالم دست بردا رم بعنوان صدقه:»رسو لخد ا(صافرمود 
کفایت میکند که ثلث مالت را صدقه قرا ردهی. 


۵ ب‌کفارة النذر کفارة الیمین 


سر 2 7 ا ۷ 
ر اچ عن عقبة بن عا مر (رض) َنِا لیتسا قا ل:کفا رة‌النذر 
کار مین 


2 


۳ ۵ 4 ذ 
لیر ات تفای روا یت شدهکه رسو لخدا (ص) فرمود : 
دس 
قا ر#نذر کفا ر#سوکند است . ۱ 

1 1 مر مر مر که رن کرو ر 
و ۳۲ ج قال سول الله (ص) م نذر ار یسمه رته 
ل کے ا ر 
کفاره یمین بو ل ر کدرا ف تسه فقا رکه کا یمین ›و 
مجن 2 

م مر مت او 2 Bt‏ روم بر زپ رس 2 مور 
من نذر نذرا لابطیقه كفا ركفا ره بمینء و من نذرنذرا اطاقه 
ص = 
فلیذ به 


یعنی,رسو لخدا (ص) فرمود «کسیکه نذری بکند ولی نام نبرد آنرا 
کفا رآ ن کفا رسوگند است‌و گسیکه نذری درمعصیت بگند کفتا ره 
آن کشا ر‌سوگند است ,و کسیکه نذری بکند که‌طا قت عمل آنسسرا 
اه 
طاقت عمل آنرا دا رد با ید وقا کند (مقصودا زنذرفکهآ نوات م نبرد 
تذرمطلی ا ست كە مفلا بويد لمع کر وستین نکند چەچیز). 


i ۱‏ ار 


e‏ قا ل ا لشب (ص) : در تذرا ن فما کا ن من ن نذررفی و 
اللو قذیکبلو و فيه لوَا » و ماکا ِن در فی منیا لو 


(۱) التاج) لجا TT‏ والمصنف / ج ۸/ص ۰۴۸۴ e‏ 
(۲)و (۳) آلتا مع‌للاصو ل/ج ۲/ص ۸۴ و ۰۸۷ ۰ 


AYY‏ جا معا لمتقول فی‌سیا لرسول 





4 


(N Es ۱ 


مذیک یدمیطا ن و لاوفاء فیه و يكقره نا بكترا ليطا 

یعنی,رسو ل‌خدا (ص) فرمود : نذر دوقسم‌ا ست »پس آن نذریکه در 

اطا عت خدا باشد این برای خدااست و درآن وفا لازم‌است و آنچه 

نذر درعصیان باشد پس آن برای شیطان است ووفساه در آن لاز م 
س ص 

نیست و کفارءآن کفار#سوگند است . 


۶ب لانذرالافایبت به وجه الله 


عن ا لشي (س) قا ل: اندر إل فيا فی پووج اوو 
يمين في طب رل ز کی بان الو 
کے دہ ی عم اله لاا 
یعنی؛رسو ل‌خدا J‏ ص) فرمود نذری نیست مگردرآنچه‌که‌باآن خشنودی 
ذات خدا طلب و تحصییل شود و درقطع زحم قسّمی نیست . وفرمود : 
هرکس نذرکند کە‌خدا را طا مت که ریس ترا طاخت کشد: ور کته 


نذرکرد اورا عصیا ن کند پس | ورا عصیا ن نکند . 


( الحا ج| لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۸۴ 
)و (۲) سنن ابودا ود / ج ٣۳/ص‏ ۲۲۸و ۰۲۳۲ 


کتاب‌الصيد و الذبافح AYY‏ 


۱ کتاب الضيدوالدباخ 


1 ۳ و ر fa‏ 
اا سر و SG‏ 5 ن 
تال الله‌تعا لی: الذین بتبعون الرسول النبی الامی السذى 
۳ 7 و 2 ۳ 2 ورور مه 
یجدوته مکنوبا مهم فی الَوْرا و و الاتجیل با مرهم‌یا لمتروف 
2a2 a‏ ال رو اوو اا 3 و مره رل )) 
و ينها هم من ار و تلهم ا یبا ت ویکرم نیم لکبایتا! 
ر ١ے‏ کی A 2 n E NE) r‏ ۱ 
, وقال: اللَه الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها 
نا( 
۳ ور مارم و و مسا هم Me Ef o‏ 
قا و الانعا م خلقها لکم فیهادفه ومنافع ومنها تا کلون؛ 
OT ga 7‏ س ام و ر و کک ست 
ل و هوالذی مَخرالبحر لتاکلوا منه لحما طریشتا 
n‏ 


۳ 
3 
رو مه ک ۱ 





ڪا 


1 
قا 
3 ور مر سر ور سا رم یوش 2 
تستخرجوا منه حلية تلبسوتها و تری الفلک مواخر فینسبه 
هو n rr‏ چم م 0 


ر 
لتبتغوا من فظله ولعلکم تشکرو ن" و آیات‌دیگر. 


ص ص 


4 


۰ 
۰ 
ر 
ده 


ا 2 | 
مها الذین آمنوا أوفوا یالعقوه آحلت 

۰ 
! و همچنین آیء :۲ سوره‌حج 


۶ با 
سایق کل لم‌الذ جاح 

رم 2 ger‏ ا ر22 رت 
چ کی أ یی موس ررض فا ل: ايتا یسیا کل جا ج9 


یعنی,روایت شده ازابی‌موسی که گفت دیدم رسول‌خدا (ص) مرفان 


0 قرآن/ سورژٌا عراف /یهُ ۰۱۵۷ 

) قرآن/ سورهغا فر اي۷۹ ٠‏ 

۳)و ( قرآن/ سوړۀنحل/ آیات ۵ و ۰۱۴ 

۰۱ قرآن/سوره‌ما شده | آیه‎  )۵ 

۶( التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۹۵ : 


ی ار Ei‏ 





۱۸۷۴ جا مع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





۲-یاب الحباری والذ راج ومایرکل من الطير 


ر ا ا رم 

اس ج وش کن رو ية رض عن ييو قا : اكلست مع 
n2‏ 1 م بن I‏ 208 س 

E‏ قال: من سره أن يقل 


سم و عم فليا کل کم ۱ 

ی SE‏ روا یت قد از پدرش که‌گفت بارسول‌خشدا 
(ص) | گوشت با رای غوردم (حبا ری با هوبّه , پرندها.ی است که‌از مرغ 
خانگی کمی بزرگتراست و برای گوشتش آنرا شکا رمی‌کنند ). و از 
رسول‌خدا (ص) زوا ینت دم که اس مود + هرکس خوش دا ردکه فیظ | و کم 
شود و فرونشیند باید گوشت شت دراج را بو ودرا پرندها يست 
شبیه به‌کبک که‌دا را ی گوشتی لذیذ است .) 


5 ام 7 ته مر س سس 
0 ی وا و فصيو لیس (س) 
وین 3 و A‏ وسر Pra‏ 
لعل (ع) فال با ملي کل ین ایب 5 ما اختلف طرفاه ومن امک 
E‏ کو و ر ر وول ور ا ت ل 
ما کان له قشر و م الطير ما كف و اترکينه ما مقر و کل 
۳ ۱ با ی 1 مرا رورش و 
من طير الماع ما کت کم قانصا َو میویا» يا علی گل ذوئاب 
مى الشلاع و یکی انر عام ا 
یعشی› روا یت‌شده از جعفربن محمد (م) از پدرانش در وصیشت 
رسول‌خدا ( ص) به‌علی ( ع) فرمود : یاعلی ازتخم مرغ بخور آنچه دو 


E‏ و از ماهی آنچه دارای پوست باشد وا زپرنده 
آنچه پرپربزند .و آنچه صاف پروا زمیکند بدون پرپر رهاکن.و 
از پرندهآبی بخور آنچه دارای سنگدان و دارای صیصیه باشد 
(صیصیه عبا رتست از سیخک پشت‌پای پرنده که‌بمنزله انگشست 
ابهام انسان است ), ای علی» هرحیوان درنده‌صا حب ناب (یعنی 
دا شکا ررا باآن پا ره‌میکند ) و هرپرنده 
اوا TT‏ ا چنال د 


(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ e‏ 
(۲)و (۲)وسا عل اشنم ج۱۷/ص ۳۲ و ج۱۶/ص ۴۲۴و ۰۴۲۵ 





ل ا ل 
کتاب الفید والذبافم ۱۸۷۵ 


اس 


یافت میشود و بوسیل؛آن شکاررا می‌گیرند ). 


سم مرو لى و موه ۳ 4 4 ۱ ۰ 2 
ج من عبدالله بن عمرو عن ا لنيي (ص) فا ل ماین انسان 
مر ور 2 ar‏ رم مه ۶ 72 سوا E in‏ 
قحل عصفورا مدا قوقها بتیرخقها الا ما لها لله‌نعالی عنهار .قیسل 
رو ر طا ا ١‏ ۰ مرک مر ۱ 2 


یعنی» از ها لین ارو از رسولخدا (ص) روایت شده که‌فرمود 
هیچ انسانی نیست که‌گنجشگی ویا ما فوق آترا بدون حقّ بکشد مگر 
آنکه خدا یتما لی | زآن سوال و با زخواست کند » عرض شد عا 
سول الله حق آن چیست ؟ فرمود این است که‌ذیح کند و بخورد 


و سرش را فک و بیندازد. 


۴-باب اباحة الجراد 


09 a 
ایی وفي (رض) قا [: زوا مع اسب (س) سے‎ 
. و شا نّا اكل عه الراك‎ 
n a 
یعنی» ازرابن بی وفلی روایت شدەکه‌گفت با رسولخدا (ص) شش‎ 


ویا هفت غزوه رفتیم و بااو ملخ میخوردیم. 


۵ساب فی اکن و اا را والعیل 


۰ 7 
| ونیا و هو حلال 


x 
۰ 


)۱( التاج‌الجا مع‌للاصو ل/ ج ۳/ص ۹۲ 
)۲( التاج‌الجا معللاصول/ ج ۲/ص ٩۰‏ و المصنف /ج ۴ /ص ۰۵۳۳ 
۳1( الحا الجا معللاصول/ ج ۴۲/ص ۰۹۱ 


۱۸۷۶ جا معا متقول فوسننا لرسول 





یعنی» روایت شده از آبیکتا که که صیدکرد یک خروحشی (یعنی 
گورخری )را درحالیکه محل"بود ,پس‌برای رفقای خودا ورددرحا لیکه 
آنان محرم‌بودند پس .ازآن خوردند و بعضی ازایشان گفتند اگر 
ازا ین خوردن ازرسولخدا (ص) سوال کشیم» پس » ازآنحضرت سوال 
کردند» فرمود : بتحقیق خوب کردید آیا ازگوشت آن چیزی باشما 
هست که‌هدیه کنید برای ما » پس‌برای ۲ نحضرت آوردیسم و از آن 
خورد درحالیکه آن‌جناب مُحْرم بود (زیرا صیدکنند ه محر م نبسوده 
است )۰ 


II nr qr 2 n2 
آ- جر ن جا (رض) فا ل: هى النيي (ص) وم خيبرعزلحوم‎ 
aqar f ۶ 


رو و را ی n2‏ () عم ۱۰ 9 

الحمر الاملی و أَْن فی لخوم الا و عن أسماء (رض) قالت : 

مه ۱ مع بر 

رطا قرسا لی مهدا لین (س) اکى 

یعن ی روایت شده! زجا برکه‌گفت : پیغمبر (ص): روزخیبراز خوردن 
شت | لاغها ی اهلی نپی نمود. وبه‌گوشت های اسپ اذن داد. ۳ 


روایت شده از اسماء که‌گفت ما اسبی را درزمان رسول‌خدا(ص) نحر 
کردیم و خورديم. 2 3 
7 ۱ رم ور عم ر 
ر اش عَنْ علي(ع) قال و اه ول اه زیزع وم 
43 1 ا اا 
الشمار کاذا قح که تکیك یکفیو . 


ا مو رو کر ا 
ا م2 
ور و ا لا 


قفا ل له رسول اللو (ص)ا رة 
یک لگ یه جوا ن: + بتکرگ ۰2141 و اختطایک له, فقال 


رو اه آیی رکه نا :تم کل و اشنم 
یعنی» از علی (ع) روایت‌شده که من بارسول اللّه وا ردشدیم به 
مردی ازانصار » دیدیم برای او اسبی است که‌باجان خود بازی 
میکند ؛رسول‌خدا (ص) به‌ا و فرمود آنرا نحرکن برای تو دوچندان 
اجراست : یکی بنحرآن و دوم به‌حساب گذاشتن برای خداءا وگفت 
با رسول آیا ازاو چیزی نصیب من میشود؟ فرمود: بلی» بخور و 
مرا 2 


E Re لبا قر (ع) قا ل:‎ AE 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ج ۲ /ص ٩۱‏ والمصنف/ ج ۴/ص ۵۲۴و 0۲۶ و 
(۲) وسافل االشیعه /ج ۱۶/ص ۰۳۹۲ 





۹ 8 
کتاب الضید والذبافم ۱۸۳۷ 


تن اک ور تن فی السک 
ارت ی کانث حَمَولَذْ الناس و !نما الكرا مها رم ] له" 


یعنی»!ا ز e‏ روا یت شده‌که فرمود : رسول‌خدا (ص) نهسی 
نمود | زخوردن گوشت درا زگوشها ی اهلي درروزجنگ خیبر و همانا 
نهي رسول ازأکل آنمها درآنوقت برای این بودکه باربر مسردم 
بودند و همانا حرام آن‌چیزی است که‌قرآآن حرام کرده‌باشد (این 
حدیث با قرآن ونيز | حا دیث ست که درا ہوا ب بعدخوا هدآ مد موافق 
نیست , خدا وند درسوره‌نحل آ یه ۸ موفرما ید اسب و قاطر والاغ 
برای با روسواری آ فرید ه‌شدند و نفرموده برای خوردنم) 

۵ ی جا بیدا للها : اکنا رم عيبر . الكل و 
I‏ 0 2 
حمر الوحش ۰ 
یعنی »۱ زجا يرجن بدا لله روایت شد هکه گفت : درروزجنگ خییسسر 


گوشت اسب و الاغ‌ها ی وحشی(گورخر ) خوردیم . 


۶-یاب اکل الب 


تیه صرص م مر 


3 
a 
x 


A ۱‏ ن ا ۳ 
ج عن یدین الولید (رض) آنه دخل مع النيي(ی) بت 
gar‏ مین مه و a2 ak‏ س رک مر ا و و 
میمو تی یکت مَحنونر فا هوی | لیوا لنیی(صا بیّدوفقا ل بمسضص 
OS‏ دا بح م ا 
الشنوة : آخْبروا النبی (ص) سما ری أن یاکل فقالوا : هو کب 
2 2 ج ر ۱ 
FI r ed og |‏ ره دی Ua eal‏ 
یارشول الله فرفع یده حرام هو يارشول اللو؟ قا لر: 
مقر ور x 7 E E nf‏ 2 4 
لا ولکشه لین با زض کومی فا جدنی آعا فه .ق ل خا لد :فا جترزته 
E‏ و n Wi‏ 


۳ 
یعن ی »ر وا یت شد ه ! زا لدبن ولیدکه‌با رسو لخدا (ص) وارد منزل 
فوته شدند ۰ پس سوسما رپخته‌شده آ ورده‌شد و رسول‌خدا (ص‌ادست 
خودرا به‌طرف آن حرکت داد »بعضی از زنان گفتند به‌رسول‌خدا (ص) 
خبردهید که‌چه‌چیزرا میخوا هدبخورد ءپس گفتند ای رسول‌خنس دا , 


) ۱( وسا شل ی 
۲ ستن ابن‌ماجه / ج ۲/ص ٠٠۶۴‏ وا لمصنف ۴ /ص ۰۵۲۷ 
( التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ٩۱‏ و المصنف /ج۴/ص ۰۵۱۰ 





۱۸۷۸ جا معا لمتقول فی‌ستنا لرسول 





سوسما راست »| و دست برداش شت ,خالدگوید گفتم ای رسول‌خدا . آیا 


حرا ما ست ؟ فرمود: نه ولیکن درسرزمین قوم‌من (یعنضی مکه) 
نبوده‌که درخوردن آن خودرا بی‌میل مویابم ,خالد گفت 4 سس 
آنرا به‌طرف خودکشيیدم وخوردم و پیغمبر (ص) می‌دید . 
۰ 
۷-باب الارنب 
2 ت ن 
Aras 9‏ م سا مس و ص 
دج عن أ تس (رض) قا ل انْفَجنا رتا نحي بسا لظم راان 


e. 


فسعى القوم توا ادها فجثت‌یها الی أَبیطلحَذ تسا 
مَك يورا ارفا ل يها لى السب( کُب 

یعنی» از آکس روایت شده‌که‌گفت : در مرا لیران بودیم که 
خرگوشی را به‌جست و حرکت‌درآوردیم و قوم سعی کردنسد (برای 
رش ای بمب ارات که من اقا" گرفخم وتف | میس مه 
آوردم انرا ذبع کرد و کفل ویا ران آنرا برای رسولخدا (ص) 


فرستاد و او پذیرفت . 


ar a‏ سس ی 
در الل (ع) EA‏ 
ب ت ار ہے لک e2‏ ام رم 
ای و ره القق) و ل مه فأّتی بالاژتب فگرهیا و 
مه متام ۱ 


کیک مها 


یعنی, از جعفربن محمد (ع) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) خوددا ربود 


چیزی را خوش نداشت و حرام نمی‌کرد پس‌خرگوشی برای آنحضرت 
آوردند او کراهت‌داشت و آنرا حرام نکرد. 
۸-باب الضیح 


سم ا مقر 


ج م جایر (رض) فا ل: + ما شت ا لتیع(س) عن المع ک فقال: هو 
مه و فبه کبنگادا صاکة المَخرطا! 
یعشی» از جا بر (رض) روایت‌شده کها زرسولخدا )ص( سوّا ل کردیما ز 
کفتار ,فرمود : ای ضیدا ست یعنی قا بل صید و اكلا وک ن 
یک قوچ است‌هرگا ه تمرم آنرا مید کند. 


0 9 لجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ٩۱۰۹۰‏ و ۰۹۲ 
)۲( ا الشيعه / ج ۱۶/ص ۰۳۸۷ 





س MM‏ 
کتاب الصید والذباشم ۱۸۷۹ 


س تست سس س 


٩-یاب‏ مالم‌دذکر تحردمه 
ا ج شلّ لسع اس) عن الشَُن و الب و القراء فقال: 


0 سول لے 
ا ا اعا ب شا و العام ما حرم لله قينا 
ص 2 1 
طاسکت عنه فهر مها فا عه . 
یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) سوا ل شد از روفن و پنیر و خروهشی فرمود 
حلال چیزی استکه خدا حلال کند درکتا ب خود و حرام چیزی استکه 


۳۱ 


خدا درکتابش حرا م‌کند و آنچه خدا ساکت گذا شته‌پس آنا زچیزهاشی 


استکه خدا ازآن عفوکرده . . ۳ 
e‏ و س ام 4 و 1 e‏ ص 
۳ قا ل !ىبا س (رض): کان ا الجا هلي ياكلون 
٤‏ مر چم سے یی کی ت ر ے سر لوم بے 2۶ ت 
غلا و شقویآ شا ء کر بتك اتيك و أنرل وناب و أل 
ار یی مر رو ما گم ا ےو لوہ ا ا و 5 ۹ 
خلال و حرم حرا فما ا فهو خلال و ما حرم حرام و 
ام مر او و لب مر هر 6 ۶ ۱ ۶ و ار مر وم 2 
ماسکت غه فهو عفو و د : قل لاج فيما أو حى إلى مخرما 
8 في ۶ ي سوه نا ج و 7 ع ری مر 
عللی طاعم یمه الا أآن یْگون ميته أو كما مسفوخا أو لم 
n‏ مر ne E Ea, gE Sa gg‏ 1 
خنزیر فاثه رجل أو فشقا ايرا لله پولا.. 
1 


ابن با ی گفت ؛ اهل جا هلت چیزهاشی را میخوردنسد و 
o‏ ترک میکردند بخاطرآ لودگوکه‌درآان بود وازآن کراهت 
دا شتند , پس خدا پیا مبرش را مبعوث نمود و کتابش‌را نسازل 
کرد و حلالش را حلال و حرامش را حرام نمود پس نچه‌حلال کسرده 
حلال است و آنچه‌را حرام‌نموده حراماست و آنچه‌سا کت گذاشته 
موردعفواست و(! بن‌عبا س) تلاوت نمود آیه ۱۴۵ سورهانعا مرا که 
خدا وند به‌رسول‌خود موفرماید : بگو من نمویابم درآنچه به من 
وحی شده حرامی را برکسیکه طعام‌میخورد مگرمردار و یا خون 
ریخته‌شد ه یا گوشت خوک زیرا ۲ ن پلیدی است ویا حیوا نی‌که بحنوان 
فشّق نا مغیرخدابرآن برده‌شد ه‌با شد , پس کسیکه مقطرشودبدون ستم 
و سرکشی پس محَتا خدا وندتو آ مرزنده ورحیم‌است » . 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ۲/ص ۲٩و‏ ۰۹۳ 





۱۸۸۰ جا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 





‌ ی تن 


م۳ ۲ ر ر مه ری 
LE‏ چل نکم : سك و طعا مدا ما لکموشیاول. . 
2 لے ا 
-ج من جایر (رض) قا ل کت الس( کلت ھا کؤْرا کب 
a 2 9‏ 9 کی رن 
۶ مسرا ا عبرا فرش اطا نا جوع شدي حت 
rf‏ ارت ت £ 0 من 
1 


کلتّا الحبَطّ. فسَتی جی الْحَبّط و نی الب وتا یفال له 


Ii a nr 9 مرج‎ E KA, 21 E arn 
العنبر فاکلنا نه ي یشک که و اکا بودکه حتی حتی صلحت | جسامنا‎ 
ااا ص قرم کو وره ص ص من و ای و عم مور‎ 
قال فاخذ آبوعبیدهة ضلععا ره من أ فلاو فَتَمَبَه فمر الراکب تحته و‎ 

۱ 7 22 و 0 هم 
کا ی فینا رجل لما اشنا 5 نڪر شلات جا شر شه د اٿ 


۷ ور ٤ع‏ وره 
شم هاه آبوعبید 0% 


یعنیءرواپت شده ازجا بر (رض) که‌گفت : رسولخدا (ص) مارا که 
سیصدنفربودیم و امیرما ابوعبیده‌بود فرستادکه کمین کنیم 
قافل؛‌قریش را پس‌مارا گرسنگی سختی رسید تاآنکه ورق درخت 
را خوردیم ولذا لشکر ما لشگربرگ نامیده‌شد و دریا ماهی‌ ای 
را بنام مَنّبّربیرون انداخت‌که‌نصف ماه ازآن‌خوردیم و از پیه 
آن روغن‌مالی کردیم تاآنکه بدن ما شایسته‌شد , جابر گفت پس 
آجوعبیده استخوان پہلوفی از پپلوهای آنرا به‌زمین نصف نمود 
که سواره اززیرآن می‌گذشت و درمیان ما مردی بودکه چون 
گرسنگی سخت شد چندشتر ویا گوسفند نحرنمود تادومرتبه‌اینکار 


را کرد سپس ابوعبید در اورا نهی تمود. و درروایتی آمده! ستکه 


۳ 


فما وتا المَییته نا رسو اللو (س) رن ڈلک لَه 
م7 2 5 ر او قز 6 Ip‏ مر ۰ 

تفا ل: رزف اخرجها لله‌لکم . فهل معکم من تیه ی فتطیمونا 
مس سك مور 

فال متا ای ل ال ی سه فا ایر ی وین 


وارد مدینه‌شدیم حضورپیامبر (ص) آمدیم و موضوع را برایش ذکر 
کردیم ,فرمود :آن »رزقی بوده‌که‌خدا وند برایتان بیسسرون تب 
مت 2 ان ری قرا هان ر اطعا م ۰ 
سا شده /1 یه ٩۶‏ . 
ky‏ لجا معللاصول/ ج ۲۳/ص ۳ و المصنف /ج ۴ /ص ۵۰۷ و ۰۵۰۸ 
ّ ار ج ۲/ص ۱۵۳۶ و | لمصنف /ج ۴/ص۰۵۰۸ 


ا 

کتاب الضید و الذبافم ۱۸۸۱ 
سس وس تسس س 
جا برگوید پس مقدا ری | زگوشت آنرا برای رسول‌خدا (ص) فرستا دیم 
پس نحضرت تنا ول فرمود . (چنا نکه درکتب لفت ذکرشده ما هی‌عنبر 
دا رای سربزرگ و دندانهای تیزاست و درا زی بدنش تا ۱۰ متسر 
وبا بیشتردیزمی‌رسد وبا بدگفت آن نهنگ ویا نوعینپنگ | ست ۰) 

۳ 4 رط سم بت‎ “ou 

۲- ج فا ل رول لتو (س): هو الور ما وه ١‏ لحل ميك( 

یعنی ,رسو ل‌خدا (س) فرمود :دریا پاک کنندها ست و مرد هة آن حلال‌ است . 

n De 2‏ ۱ و و مگ مه 
ج قال النیی(س): حلت لطا ینتا ن و دمان: قا مشا 

و o2‏ ا f‏ 2 ا سا 

المیتنان قالْحوتء الجراد ,و آما الما نا لکبه ۶ا لطا ل 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : برای ما دومرده و دوخون حلال شده : 
و اما دومرده پس‌ماهی و ملخ است‌و اما دوخون پس آن کید و 


E‏ ی 
سپر زا ست . 


ابرا ما اؤ ڪلت ا ليوات 


0% 
۰ 
س 2 A‏ 
را لثه‌کاالی, - رمث عکیگم الْمَیْحد و الم ولخم‌لختریر 
و ام به هل و مس 23 و و ع نز بر 2 
و ماما بکیرالله به و المْْحتقَه و المَوقوذة و ا تردید. و 
اس ورو ل ا2 و هر مر مر هم 0 
التطیعد و ما أکلّ السَبْم الا مادکیتم و ماذبح علی النصب مد 


۱ ۶ ۳ حرحم ا ن‎ bT wl ۲ 1 n 
عن انس (رض) قال, لما تم النبی(ص) خیبر اصبنا‎ ج١‎ 
L4 ص‎ ۳9 A مرو و 2 سے‎ 
: مى القرية حه | طا مها قثا دی السب (ص)‎ 
E ET e ES N E a 
رسَوله هيان م ها فإ تھا رجس من عمل الشيطانِ فا‎ 
a 


القَدور و !مها ر طا فيا 
یعنی »روا یت شد ه از انس که‌گفت چون رسولخدا (ص) خیبررا فتسح 


f 
a 
۷ 


)۱ التاجا لجا معللاصول/ج ۲/ص ٩۴‏ وا لمصنف /ج ۴/ص ۰۵۰۴ 


الخام‌الجا 
اد( BE‏ 


۱۸۸۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





کردکه آگاه‌باشید که‌خدا و رسول او شمارا نهی میکنند از آن ؛ 
زیرا که‌آن پلید و ازعمل شیطان است پس دیگ ها واژگون شد 
درحا لیکه بآنچه د رآنپا بود میجوشید. ۱ 


سک من القدا من یکرت (رض) ن رو لو ما 
ویک ا لٹا ب ورم مه ال بوک جل َا ن ۳9 


E E TT 

ال 2 فا خاک شید من عراام قخر م۱۱۱2 ليجل لَك الما ر 

کی شاب ین اه و نع ی 

نها طاجبها و کل رل یکوم میم آن بقروه فان لم‌یفسووه 

که آن هم بمثل راء 

یعنی » ا از مقد! مب بن مُعُدٍیگرب که رسول‌خدا (ص) فرمود: 
2 وت 


گا ەباشید كەبەمن کتاب داده‌شده و مشل کتاب باآن (که سنسٹ 
باشد ) آگا ه‌با شید نزدیکست که مردسیری .برتخت تکیه‌زده و کوټ 


2 
ی‎ 
n n 


ما 
اھا 


برشماباد به‌این قرآن پس‌آنچه درآن حلال یافتید پسآنرا حلال 
شمرید و آنچه درآن حرام‌یافتید حرام‌شمرید (یعنی دربین هت 
من کسانوپیداخواهندشد کە‌فقط قران را گرفته و مرا رس 
میکنندوحا ل نكست رسول نیزحجّت است وباید بان تمشک جست ) 
آگاه‌باشید خراهلی برای شما حلال نیست ونه هرصا حب نابسی از 
درندگان ونه لطهٌکقا رهم‌پیسان مگرآنکه صاحب آن ازآن‌بونیاز 
باشد وآنکه بقومی وا ردشد پس‌برآن قوماست کهازاو پذیراضسی 
کنند پس‌اگراورا مهمانی نکنند برا وست‌که‌ایشان را بی‌گیری 
کند بمثل مهمانی خود (یعنی باندازه‌ای که‌اورا کفایت کند 
میتواند ازایشان أخذ نماید ولویزور .ا لبشّه‌درصورتیکه مضطرٌ 
باشد). 

ج ج عن جا ير (رض) د تا کات ي 
الیفال و الكيبر و کمیتها نا َي الوا 
یعنی» روایت‌شده ازجابر که‌گفت روزخیبر رسول‌خدا (ص) مارانمی 


1 02 
کتاب الصید و الذباقم ۱ ۱۸2۸۳ 
تست سس سس تست 
کرد ا زخوردن گوشت استران وخران ولي ا زگوشت | سبان نمی ننمود. 


۲۳اب القنغذ 


۳ 4 موم مارم‎ E 

ج ذکر مندا لنیی (ص) ) القنفذفقال: : كبيكة من ابا یلا 
یعنی»نزدرسولخدا (ص) خا ر پشت یا جوجه‌تیغی ذکرشد؟ فرمود:آن 
خبیث و ازجنس خبا شث فث ا ست (که‌خوردن آن حرا ما ست زیرا حقتما لسی 


درکتاپ خود »خبا ثث را حرام روو 


۸ 


۳باب الذ ثب 
ج یل ا یری کی الغ تقا ل اكل لوقب أ 
فيه کا 
نی :ا و رشو لعا فن سال شد | زگرگ ؟ فرمود: یا احدی کهدرا و 
ET‏ شت گرگ میخورد (ینابراین حرا ماست و بعلاوه گرگ» 
دارای ناب و ازدرندگان است که‌حرمت خوردن آن روشن است )۰ 
۴-یاب الب 


27 
عم‎ ۶ ins 2ِ 


ج قيل یا رسو اللو چک راک می آنا ا لازي ما تقو 
فی العْلّب ؟ قالْ: وی بال القع 


۱ 


ا 


22 


CN 


یعنی,به رسول‌خدا (ص) عرض شد آمده‌ام برای سوا ل از جانوران 
5 ۶ ۳ 

زمین ,چه‌میفرما قی دربار؛#روبا ه؟ فرمود چه‌کس روبا ومیخسسورد 

(یعنی | زطیبا ت نیست وکسی آنرا نمیخورد بنابراین باید از 


خوردن آن اجتنا ب نمود ) . 
۵باب ماقطع من البهیمة وهی‌حبة 


ی ا ہی وا ټوا لی ررض فر و 
۳ وى شيع الیل و فمو ایا تِالتَتم ذا : ما فطع 


(۲(۰)۱)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ چ۳/ص 2۹۵ ۰۹۶ 








۱۳۸۹۸۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





بت انهمهز و مق E‏ 

یعنی, از آبی‌واقد لیم روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (س) وا رد 
شد به‌مدینه و آنان کوهانپای شتررا موبریدند و دنبه‌های 
گوسفند را قطم میکردند»رسول‌خدا (ص) فرمود آنچه ازحیوانات 
زنده جداشود حکم مَیْتهدا رد (یعنی خوردن آن حرام‌است بنا براین 
آنچه‌چربی ازاین راه بدستآید نمیتوان برای‌خوراک مصرف کرد), 


۶-یاب الجلالةو البانها 


چ عن ايمر (رض) قا ل: تبی ای بس) تن تکوم لالز 
و ا و فی رواب : کهی عن البلاَذ فی الایل أَن پبرک 


ليها َو پشرب‌ یم الما یه . 
یعنی» از ابن عم (رض) روا یت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) نی 
فرمود از گوشت حیوان سرگین خوار و شیرآنما . و درروایتی 
نهی نمود از شترجلا ل‌نجا ستخوار که سوارآن شوند و یااز شیر 
آن بیاشامند (و ۹ علت نی ا زسوا رشدن شترنجا ستخوا ر ظا هرا 
اینستکه انسان بوسیل عرق چنین شتری ۲ لود ه میشود ) . 
۷-یاب تحریم اک ل کل ذی ناب من الشباع 
ول ذی‌مخلب من‌الطیر 
دج من أییکعلتة (رضا نا لتیی| ص ھی من آل كَل 
زی ٹا پت ابا ع او کي این > با ی (رض) قا ل: کی لیتسا 
عن کلذ ی شاپ من ا لياع و من کل وونل و ی اليو 


شت أیوئْلَب روایت شده که رسولخدا (ص) از خوردن هر 
درند؟#صا حب نا پ‌نهی نمود ,و از ابن عباس روایت شد ه‌که گت : 


۷ 
a 


رسولخدا (ص) نہی نمود ازهردرنده‌ای که صاحب‌ناب باشد و ازهر 

(۴(۰)۳(۰)۱)و (۵) التاجالجا معللاصول/ج ۲/ص۶٩‏ و المصنف/ج ۴/ 

ص ۴۹۴ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۰۵۲۲ 

(۲) سنن ابن‌ما جه /ج ۱۰۴۶/۲ و التاج‌الجا مع‌للاصول/ج ۹۶/۲ و 
المصنف / ج ۴/ص ۰۵۲۲ 


کتاب الفید و الذّبا قح ۱۸۵ 





پرندهای که ما حب مغلب (یعنی چنگا ل ونا خن قوی) با شد : 
اش ن ا لبق( قا : : کل دیاب می الشباع و َب 

ا و لا کل من ا لبا ع َب 

یعنی ,| زرسول‌خدا (ص) وزات شک رة ۽ هرصا حب نا بی ازدرندگان 


و چنگالی. | زپرندگان حرام‌است و چیزی ازدرندگان را مخور. 


۱۸- پاب اه بحر مآکل ما نهیعن قتله آوآمربقتله 


E‏ ن جا بر (رض) اقا ل: هی التیقسا عن أکل المسر و 
ی اکل َنِه ! 
یعنی »روایت شد ه | زجا برکه‌گفت رسول‌خدا (ص) تہی نمود از خوردن 
گربه و ازخوردن ن قیمت آن 
PEs 2‏ 4 
۲- ج اي جُن عثما ن(رض) آن طبیبا 
مد ار رو 
ا ا می قله ˆ 
یعنی؛ا ز عبدا للاحمن ین عشمان روایت شده‌که طبیبی ازرسول‌خد ا(ص) 
سوال کرد از غوریاغه که آنرا .در دواء‌قرا ردهند پس رسو لخدا 
(ص) ازقتل آن نی نمود. 
ر ۲ج عن این عبّا یی (رض) شا ل: :کی لماع قل 
ی ی و الهدهد هد و مر 


سے 
ل e‏ 


ص 
2 


لالنیی 


7 
٤ 
ا‎ 


و بن عباس روا یت شده‌که‌گفت : رسولخدا (ص) نهی نموداز 
کشتن چها رقسم ازجنبندگان : مورچه و زنبورعسل و شانه‌سر و 


ورام چا Sr‏ 


ا 1 
۴ ش ق رين محم 1 سول اللو رس تھی م قل 


السکَ: اتسیو ال النْدع» و الرّد بو اهدص د ,و 
الحطا و2 . 

۱ TAA r 1c / وسا فل الشيعة‎ (1) 

(۳(۰)۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ٩۷‏ 

(۵) وساخل الشیعه ج۱۶/ص ۰۴۱۶ 

(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ج ۹۸/۲ والمصنف :۰۳۵۱/۴ 





۱۸۸۶ چا مع| لمنقول فی‌سنن| لرسول 





یعنی.از جعفرین محمد (ع) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) ازقتل شش 


قسم | زجنبندگان نمی نمود : زنیورعسل»مورچه » .غورباغهسبزقیاه 
شانه‌سر و پرستو. 


ہش کی جنکربن مکشر قال: بردي ایی کن جى ايسول 
اللو رى تمی عَْ قثل الکو مشها الخطاف وتا لد 51 دراه فی 
انگنا, آمکٌا پم تما الفالمون و کشیبعه هرذ لکش إو 
رب الا لمیی موفی روا یذ أَخْری فا لّ(س): انوا با لمنیننات 
حبرا یی لطا ق ف هن اک را شا( 


یعنی»ا زجعفربن محمد (ع ) روایت شدهکه‌فرمود: خبردادمرا پدرم 
ازجدم که‌رسول‌خدا (ص) نمی نمود ازقتل شش طاثفه از حیواننات 
ازآنجمله پرستو و فرمودکه دورزدن او درآسمان برا ی تا سسف 
از کارظالمین است و تسبیح| و قرافت سور‌حمداست ودر روایست 
دیگرفرمود : سفارش کنید نسبت به‌پرستو سفارش خیر زیرا آنها 
ازسایرطیور بها فسان ما توس ترند . 
اش کی ا ڪن صرب وجو وا لبها ِم و هی هَن 
قل اللو كه كن الوسم فى وجوه اهام 
یعنی,رسول‌خدا (ص) نہی نمود از زدن صورتهای حیوان زبان بسته 
و نہی نمود ازقتل زنبورعسل و نہی نمود از داغ نمسودن 
صورتهای حیوانات ر مق ار ا 
۱ بش کا ی الصا و یممی کز ذا شقراق قد انقسض 
یعنی»رسول‌خدا (ص) روزی دررا ه‌بود ناگاه دا رکوب که‌پرندها یست 
| زکبوتربزرگتر پافین آمد و | زکفش حضرت ما ری را ربود . 
+ تمن جا بر (رض) قال مرا اللي (مي بقل اللاب 
إةالتراة دم مى الاي یکلیها متفه مَم هى من 


adar ۱ 


و قال لہ مم یا کور الیم ذی ١‏ لشفي کا 


۲ ساقل الشیعه/ ج ۱۶/ص 9۲۹۸ ۰۲۹۹و ج۸/ص ۰۳۵۲ 
(۲) فطل آلشیعه ) ج ۵/۱۶ و ۰۲۹ ج ۸/ص 
آلتاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۹۸ 


u فاا‎ 


3 





کتاب الشید و الذباعم ۱۸4۲ 
یعنی,ا زجا برروا یت شده که گفت رسو ل‌خدا (ص) مارا به‌کشتن سکپ 
| مرنمود تاآنکه زنی با سکش ازبیابان وارد میشد ما سگ را 
می‌کشتیم .سپس ازتتل سگپا نهی فرمود و فرمود برشما با دیه‌نگ 
سیا e‏ 


ر ل و 
۹ ش من عل (ع) قا ل: یی سول اللو رس ا تی بیز 
م سم ۵ ۱2 امومع gg‏ 22 
از سرت وه رمک و الا 
۶ 


یعنی» زعلی (ع ) روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) مرا به‌مدینه 
فرستاد و فرمود : صورتی را مگذار مگرآنکه آنرا محو کنن و 
قبری را مگذار مگر آنکه مساوی زمین کن و سگی را مگذار مگر 
آنکه آنرا بکش (البته مقصود ازصورت صورتی بوده که آنسرا 
برای عبادت میساختند و مقصود | زکشتن سگ سگی است که‌جز ضرر 
چیزدیگری‌د رآن‌نیست ,اما سگ شکا ری و سگ گله و سگ‌پاسبان » پس 
چنا نکه e‏ کفتن آنما جا یزنیست )و 


ر وه مرعر تل ر4 و 

۰ ش عى کي (ع) اج سول الله (ص) أمَرَ بقتل الکلب 
۱ 
یعنی» از علی(ع ) روا یت شده‌که گفت : رسولخدا (ص) امر نمود به 
قتل سک سیا ه‌خالص (یعنی تما مبدنش سیا ه مثل قیرباشد و عسلاوه 
براین چنانکه درروایت قبل ۲ مده با لای دوچشیش دونقطه سفید 
رنگ باشد ,شاایدچنین سگی ضررش زیا د است‌که رسو لخدا (ص) | مربه‌قتل 
آن نموده‌است ,وا زچنین سگی باید احشما دجس ) , ۳ 

۱ ش و رول الکو ری کهي عن کل و لوا لس 
الو ر الك و | آ مر يقل حمق : الراب 7 
ار انعتا ویو العقرب . و اللي الَو 
یعنی »رسول‌خدا (ص) نهی نمود ازقتل پنج طاثفه از حیوانسات : 
سبزقبا ءجفد شا نه‌بسر » زنبورعسل و مورچه .و جیوه به‌قتل 


)0 وساغل الشب لشیعه / ج۲ /ص ۵۶۲ و ۳ ۳۸۹ ES‏ ۰ 
) 0 وساشل الشیعه / ج۱۶/ص ۰۳۰۵ 
(۳) وسافل الشيعه / ۷ 


Se. 





AAA‏ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





پنج قسم |ارجشیند »۱ ن:کلاغ ر مار ءزغن» عقرب و سگ گزنده . 

۲ ج کی عع (رض) أ ن ١‏ لس (س) ربمم ا لوزغ 5 ما 
سق . 

یعنی »روا یت شده! زسعد (رض) که‌رسول‌خدا (ص) به‌کشتن وزغ امسر 
فرمود و آنرا فاسقک نا مید . (وَرَغْ مفردش ورّفه موباشد» و آن» 
جا نوریست خزند.ه که‌هبیه چلّپاسه وما رمولک است و کبیر آنرا 


یس و 


سام ری گویند )۰ 

۴- ج عن عارئشة که قا لت مر مول اللو ري مَل یں 
قواسق فی الح رل ال ود 9 عقر پک الراب 2 
ا و و لكب الور . 

یعنی . زعایشه روا یت شده‌ک گنت : رسول‌خدا (ص) به‌کشتن پنج‌فاسق 
در حل و کرم | مرنمود : موش و عقرب و کلاغ و خَدَیّا (که یکنسوع 
کلاغ ماده‌است ) و سگ گزنده. (مخفی نماند کەبعضی! زاحادیث 
این باب عیف است ولی چون بنای مابرجمع احادیث است آنپسا 
را نیزذکرگردیم ) . ۳ 

۴- ش کی کعقرکن مکمد (ع) قا :1 الیو علیعهدرضُول 
اللو قا کت ؛ من کل ها : رت أا کڈا وگڈا »فقا ل سول الا 
س ی کرک اة کیا نهو تلج با 
یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع) روا پک شد که روه یهودیان زمسان 
رسول‌خدا (ص) می‌گفتند هرکس ماری را که درخانه‌زندگی میکند 
بکشدبه‌چنین وچنان گرفتا ری مبتلا میشود پس رسول‌خدا (ص/فرمود : 
هرکس ماری را رها کند برای ترس ا ثرا تی‌که‌یهود می‌گویند از من 


ا ر ا س رہ ت n,‏ 
¬١‏ ج قال ابو ابه ؛ إ شى سيعت ا بى (ص) هى عن قتل 
(۱)و (۲) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۹۸و ۰۹۹ 
وسافل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۳۰۴ 





جه 1 
کتاب‌المّید و الذّبافم ۱۸۸۹ 


کیت ي و 


اگوی فی الْبَيّونِ 3۱ الک ود لیس 
23 اللّذان ئ لز ٠و‏ تدان ما فی طون الل 


۰ شنیدم رسول‌خدا (ص) نمی نود از 
کشتسن ما رهای درخانه‌ها مگر ما ردم‌کوتا هو ای وخ بیجن 


شبیه به برگ خرما که‌برپشت آن است که ایندو برای چشم‌مضر 
و برای آنچه‌درشگم‌زنا ن است ضوردا ردر. 

اش و 
تن و ار 2 ف فا رقا سقط 


ا نی ۱ 2 ۱ همم ام ا ره 
لعل (ع)قارل: یا عل إ ذا رابت خی فی رعلگ فلا فلاتقتلها ختیتَخرج 
میا کلانا ۽ کان ايها الابع قاقتلها ,قاگها کافرذ: با 
ی 
ریت 


ت 1 س م۶ رہ م م 

لت إذا حه فى طریق فا قاتلا وی رواو می کل حل کاو 

یعنیء روایت شده از 1 بی رافع مستخدم رسولخدا (ص) که گفست 
وا ردشدم بررسولخدا س درحالیکه او خواب ویادرحال وحی بود 
و ناگاه ماری را درکنا رخانه ديدم تااینکه رسو لخد ا(س) بیدار 

شد خبر مار را به‌او گفتم» » فرمود: آنرا پکش ءپشآنرا کشتم . 
آودر وت رسو لخد ا(ص)به علوفر مود :یا علی‌چون ما ری را در منضزل خسود 
دیدی »پس] آنرا مکش تاسه مرتبه‌ظا هرشود وبیرون آید »پس اگر مرتبه 
چها رمآنرا دیدی بکش‌کهکا فره‌ونمک نشناس است »یا علی چون ما ری را 
دررا ه‌دیدی آنرابقتل برسان.ودرر وایتو‌فر مود :هرگس‌ماری را بکشد 
کا فری راکشته است (این روا یت از مجعولات است زیرا گافر را هم‌تمیتوان ن‌کشت). 


n هزم و‎ E 
اا ای و ۵ ت و‎ 
رما علعَکم الله, قکلوا مما میا یلیگ ر اذگرا اسم الله عَلَيْوِ‎ 

ˆ ارا الل إ الله صرب الحلا باله. 


1۸۹۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 





هت یاب النهی عن افتناء الکلب الا کلب م آوحرث آوصید 


رهم ۹ 2 ۳ 

ا چ عن ایس ما شا لو من اف کلب إل کلب بای 1 
ر 2 72 

کید 1 رع اق من أ جرٍه کل یوم قیزا وی روا ا ا 


شش رش دا (ص) فسوی کسیگه سگی برای خود مصا حب بگیسرد 
ب غیرا زسگ گله و صید و زراعت - از اجراو هرروز یک قیراط و 
بروا یتی دوقیرا ط کم‌گردد (یعنور از عمل ما لج! و کسرمیشود )۰ 


¬ ج ن ا لشب (س) قا ل: من ا قکنی کلب لیس بلب ميد 
جر a 2 Jnr‏ 
و اما و رواک نکش من جر قیرا طان ن گل ولاو في 
رايط أخری: می امس کلب قا ئه نفص گل بوم عم ق فا 


۲ کلب عنم َو رب آو یلا 

یعتی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود: کسیکه سگی رانگاه‌دارد که سک صید. و 
گله و زمین نباشد از اجر او دوقیراط کم‌شود (قیراط ازنظر 
لغت بوژن چها رجومیباشد )هرروزی» و درروایت دیگرفرمودکسیکه 
سگی نگا هدا رد هرروزی ازعمل او قیراطی RS a‏ ويا 
زرا عت ویاصید , (قیراط ا زنظرلغت بوزن چها رجو و نیز ! زمر 
چیزرا قیراط گویند . ودراینجا مقصوداینستکه بقدراذیت کم ویا 


زیادآن سگ | زعمل صا لح صا حب سگ کم‌میشود زیرا سک موچسب 
ا ذیّت عا بریخصوص اطفال ونیز نجس‌کردن ظروف وما نندا یشپسا 


می‌با شد ) . ۹ 
۱ ات ی ی 
چم سر ۳ 0 
اج ڪڍ بن خا ج تال فلت : یا ول او | نس تن 
الکلابا للم تیمک ی و تا که فتاّری ذا 
م 2۴ےے oat‏ 7 م۶ و 
لت کلیک بلتم ودگزک r‏ 
مرها کلب کیی مها فلت : ای آَرّمی با مرا ی الششسه 


(۲(۰۲)۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۳۴ وج۲/ص ۱۰۱و ۰۱۰۲ 


ا تسس سس سس سوت سس 


کتا ب‌الشید والذباشم ۱۸۹۱ 
ج جد 
e‏ رح 2 ا مر هام lece‏ ا م۱۹ 5 و 
فا میب فقا ل؛ | ذا میک یا مرا ض فخزق فکله و ن آصا تسه 
VN7 A‏ 

بعرفیو "1 ۳ 

ف مر ا 

یعنی»ا ز عدي جن حاتم روا یت شد ه‌که گفت : گفتم بيا سول الله» 


من سگپای تعلیم دا ده‌شده میفرستم ,برایم صیدرا نگ مىدا رند 
و ذکرخدا برآن میکنم» فرمود : چون سگ تعلیم شده‌ات را فرستادی 
و ذکرخدا برآن کردی پس بخور واگرچه کشتند مادامیکه سگ 
دیگری که‌باآن نبوده شرکت نکند (ولی | گرسگ تعلییم دید دپگری 
| زطرف میا ددیگری | رسا ل شده‌با شد وباآن سگ درمیدشرکت کرده 
با شد پس‌آن صیدحلال است ) ). گفتم من چون سرآ هنی تیزی‌میفرستم 
برای صیدباآن میرسد ,فرمود این را که‌میا ندا زی !گر درصید نفوذ 
کند (یعتی گوشت صیدرا پاره‌کند ) بخور و اما اگر نفوذ نکرد 


٩ ۱‏ 0 تِ ررر ط 
و سه ِ ۳ ۳ 

٣‏ من عدی من حاتم ,قال: لت رسول اللو (ص) فقلت : إنا 
و و sS.‏ ۳90 بے ۱ ر ۹ ور مرچ 
قَوْم تصیة بهذها لکلاب .فا ل : | ذا آَرسلت کلابک المعَلمَة ,وذکرت 

ا 2 ای دنل دق رت عم ۵ ۶ 4 سر م4 
االله مها کل ماأمسکن علیک ان قت ی إل أن ياكرا لكلب 

رش 2 4 E‏ ۶ ِ 
مر شم 9 مر م92 ص ۶ وچ همم 4 raf‏ 7 
ف ن اکل ا لکاټ قلاا گل قا نی خا فا ن ن اشنا سک علی 
n‏ ۱۳1 رماع تس 
تفن 0 جلا خر ا ل 
سس مین ا 


کردم E‏ رس هی که‌بااپن. سکگپا صیدمیکنیم» فرمود 
هرگا ه سکگپای تعلیم‌شده‌را فرستادی و ذکرخدا برآان کردی» پس 
بخور آنچه‌برای تونگه می‌دا رند | گرکشته‌باشند ,مگرآنکه سسگ 
بخورد »پس ا گرسگ خو رد پس‌نخور زیرا مپترسم که سگ برای خود 
نگه‌دا شته‌است »و اگر سگ دیگری باآن سگ شرکت دا شته با شد پس 


نضخور 


و ا ۲ / م وا روات ا و م 

ی ن عدی تن حا تم 8 ل ِى رسول اللو (ص) :اذ ارسلت 
2 یں م کم وس سل صقر ا ا 

کلبک فا ذکراسما لو فان سک عَلیک فا درکته حا قَاذبحه. و 


)0 التا جا لجا معللاصول / ج ۲/ص ۲ 7 1 ِ 
نن آبن ماجه / ج۲/ص ۰۱۰۷۰ 


اک اک گے س ج ج و کے کے ج ا د ق یک ی ج 
1۸4۹۲ جا مع! لمتقول فوستن| لرسول 





۳ n 1 

ركه ذل ولا ل نة كل وان وجات كليككلبً 

یرہ و فكل لاتا لإ نک تکدریآ هنا لَه و إن ومست 

سک قا ذکرا نا لقن غاب کنک یوم فلمتجد فیه ا 
سهیک بفکل ان هنت » و ا ووجدکه عریتّا. فی الا هاگن( 

یعنی, از عَديْ ین حا تم‌روا یت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا (ص‌ابمن فرمود 


هرگاه سکت را فرستا دی پس ذکرخداکن» پس‌اگر (صیدرا ) برای تو 
نگهداشته وآنرا زنده پافتی پسآنرا. ذبم‌نما ,و اگربه آن‌رسیدی 
که‌آنرا کشته‌بود وازآن چیزی نخورده‌بود پس‌آنرا بخور »و اگکر 
باسگ خود سگ دیگری یافتی درحالیکه‌کشته‌باشد پس نخور » زیسرا 
تو نمیدانی کدا میک ازدوسگ نرا کشته‌است » و اگر تیرت را 
انداختی پس نا مخدا را ذکرکن» پس اگر صیدیکروز ازتو پنہان بود 
و (پس ا زپیداشدن) جز اشر تیرخودت را درآن نیافتی, پس‌اگکسر 
خواستی بخور , و ا گر صید را غرق شده د رآب يا فتیء پس نخور ه 


دی م2 م 


۴ ج من ا یرس شا من سکی البادیه فا من ام 
رب 


اليد كفل و میا اسلا ی افتولا: 

یعنی.ا زرسول‌خدا (س) E‏ کسکہ :ھا کے بیدا ان 
است جفاکارباشد و آنکه‌بدنبال صیدباشد فافل است و آنکه‌نزد 
سلطان آید مختون و مغرور باشد , 


۲ پا تحریم کل من | لصیدذ کانمن نتنا آوغرتنا 


2 2N JLL e gorr 
ج من ا لس (س) قا ل: إن رمیت‌الصيد فوجدته که دوم و‎ = 
2r r ۵ ا‎ 


ن لس به لا اک سهیک ككل وإ ن و فى الماء ءکلاتا کا 

0 (ع) و هرگا صیدرا تیرزدی پس 
بعدا زدوروز یاسه‌روزآنرا یافتی کهجز اثرتیرتو به‌آن نیسود» 
پس بخور وهرگاه درآب‌واقع شده‌بود نخور (زیرا درا ینصورت 
هرن GT‏ و است . 


۳ E E 
۳ لی ارا‎ ۲ 


کتاب‌الشید و الذیائم ۱۸۹۳ 


سس تسس سوت سس رتست وت توت س 


۳ 9 ۶ 2 


ب من السی (ص) تالا ذا ریت الک فا دركتة ب شلات 
یا ل نهک ز فيه کک ما میا 

تیا لدا (ص) را امد کرو ۽ هرگا ه‌تیرزدی صید را 
پسآنرا بدا زسه‌شب یافتی که‌تیرتو درآن بود پس‌آنرا بضور 


بشرط آنکه بدبو وفاسد نشده‌باشد . 


۳-باب | باحة الصّید بالبازی و مایشیهه اذا ذکراسم الله علی ارساله 
۳ مر مر ٩‏ قر ‏ ها رم مرم حمم 
ج من مدق بُن حاتم (رض) قا ل ما لت النبی(م)عَن مید 
مس 2 ^ tt‏ 
البا زی قال: ا اسک کک نگل . 
یعنی,ر وا یت شده ازعدي بن حاتم که‌گفت ؛ ازرسولخدا (ص) سوال 
کردم از میدباز فرمود: آنچهو‌را برای شونگه‌دا شت بخور (البته 
منظور باز و شاهین وهرنوع پرنده‌شکا ری است‌که‌برای شکار 
تربیت وتعلیم‌دید وبا شد بطوریکه هرگا ه برای شکا رفرستاده شود 
برود وهرگا »با زداشته‌شد نرود وهرگا ه‌شکاری را کشت ازآن نخورد 
و این شروط چندبارتکرا رشود .ودرمورد درندگان ما نندسگ شکاری و 
یوزپلنگ شکا ری و شیرشکاری نیز بایدشرطهای فوقرعا یت شود .و 
هرگاه یکیا زچها رشرط فوق حاصل نشد شکا رآن‌جا نورحلال نیست مگر 
درصورتیکه شکا ربطورزنده بدست آید و باکارد ذیح شوه 
بش فال غل (م): کھی رول اللو (س) عَنْ نقرف الْضَرّاب 


یعنی»! زعلی (ع ) روا یت شد ه‌که‌فر مود : رسول‌خدا (ص) نپی نمود از 
منقار و نوک زد؛‌کلاغ یعنی از میدآن و ازکشته و دریده‌شدشیر 


بعنی از بازماند#صیدآن 
۲۴-باب عدم ابا حه ما یصاد و یی وت 


ادج تھی السب( ین ادفو کا ی بکرم العَدفوقال؛ 
۱( بخدیخ آبی‌دا ود زج ۲/ص ۱۱ (۲) التاج‌الجامع للاصول/ ج۳/ص ۰۱۰۲ 
(۳) وساغل آلشیعه / ج۱۶/ص ۰۲۶۱ 








۱۳۹۴ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





1A 2 Far‏ ارو ا 


| شه لایما د به‌مید ‏ لاینکی به‌عدو ولکنها ‏ قد تکسر الس و 


یعنی,رسول‌خدا (ص) نهی نمود ازریگ انداختن ببا انگشتان وبا 

آ نجثا ب کراهت‌داشت ( این تردید از راوی است ) و فرمسود : 

بانداختن ریگ صیدی نمی‌شود و دشمنی شکست نمیخورد ولکسن» 

این‌کار » گا هی دندان را موشکند و چشم را کورمیکند ( مطلق 

آ مدن دندان وچشم ءشامل است‌هم‌دندان وچشم حیوان هدف شکا ررا و 

هم‌شا مل میشود دندان وچشمآدمی وغیرآدمی را که‌هدف شکارتیستند), 
بيه 


۵- یاب الذیح 


a EE‏ و ی 

E‏ ی 
مر وین یر نز ٩ ٩ 2 ts frn‏ #۶ و ام 2 ا2 
1 و عدا و ليست معنا مدی قال: اعجل او ارن نهر الدم 
مر رم رت که م٩‏ وم نے ہے ر مگ بر زمر مه ۳0 
و ذک ی حدشک اما 
اش فط ۶ أا الث قدي الک فال: و ایشا کهب )ید و 
۰ و بش : نهب پل و 
صرح la or‏ 2 قرفا رد مور ار ۵ ب 9 
غت فتدینها وير و يهو فحبسة فقا ل: إن ر زوا لابا 
Spa Fat‏ اس 

وایک گا واید وش ما ذا یک مھا سے کا مسوا وة 


یعنی »۱ .ز رافع بن خدیج ( (رض) روایت شد ه‌که : گفتم ای رسول‌خدا » 
ما فردا دشمن را ملاقات می‌کنیم (وبرای غذا محتاج به‌ذیسسسج 
حیوان میشویم) و باما کا ردها کی نباشد» فرمود؛عمجله کسن یا 

چانشان را راحت‌کن آنچه خون را جاری سازد و نام‌خدا برآن‌ذکر 
شود پس‌بخور » ولی دندان و ناخن نباشد, و بزودی برایسست 
با زگویم؛ اما دندان » استخوان است و ما خاخن: کارد. مرد 

2 ۱ 

حبشه ا ست ,را فع‌بلن خدیج گفت : شتران و گوسفندانی را ارت 

کردیم پب‌شتری ازآنپا رم وفرا رکرد ,پس مردی تیری بهآن 
انداخت وآن‌شتررا متوقف نمود , پس رسول‌خدا (ص) فرمود : بسسرای 
این شتران وسا ثل وحشتی هست ما نندسایروحشیان پس‌هرگا ه‌برشما 

چیزی ا زاین غلبه‌کرد پس چنیین کنید , . 





تسس سس مس س 


کتاب الشید و الذباعم ۱۸۹۵ 


o ۱۳ 

ش می جحفرين محمد و فا ل 4 ا لس (س) 
ر سم ۱2 0 n‏ س 4 0 
ا ستَشعبت کلینا ردام ا 
يبا لشي کا مر م باعل (u‏ 

RE GS eR 
رسول‌خدا (ص) ۲ مدند سس ی برما غلب‌کرد‎ 


و برما مشکل شد ذ آن»پس با ۵ شمشیر آنرا زدیم» رسولخدا (ص) 
E:‏ 
ایشان را | فرگرد بەأکل آن. 
خر 1 | دا 2 6 2 ا ۶ 
ش قال رشول لكو (س) : د خوت علي حدکم دا بتسسه 


نی إا فامت‌فی آ رسي ال یبا رنب( 
یعنی »رسو ل‌خدا (ص) فرمود : ۽ هرگاه حیوا ن یکی| زشما درزمین دشمن 
ماند آنرا ذیح کنسد و پی ننمایسد ۰ 


EE A 0:‏ 
ر ۴ج کات جار کُب ابن ما یک (رضا ترمی فتما لیس 
e‏ مر ۵ ار ۰ n‏ ا گیا قدحت 
فا میت ۵ و مها فاد رکتها فدبَحنها به بج رفسل ا لین اس) ققا ل: 
دوف 


یعنی»کعب بن مالک را کنیزی بود گوسفند اورا میچرانید در 
سلم که‌کوهی | زا طرا ف مدینها ست پس گوسفندی را آسیبسسی و 
عا رضه‌ای پیشآمد پس‌آن کنیز به‌آن‌گوسفند رسید و آنرا ذبسح 
نمودباسنگی» پس | زرسو لخدا (ص) سوا ل شد 1 نحضرت قرمودبخوزید » 
۵ج کی نییان قربطو فان و هي الى َع 
۳ الْجله و و لاتفری الارداع کم کرک کتی شوت قبل: + ارول 
۳ نوی الک !لا فی الکلق واللَیٌة قال: نت فی 
کی 4 نگ 
یعنی ءرسول‌خدا (ص) نهی نمود از شریط‌شیطان و آن این استکسه 
گوسفندی را SESS‏ پوست گر ودرا قطع کنی و رگپسا 
رانبری تابمیرد و گفته‌شد یا سول الله آیاذبح حیوان نمی‌با شد 
جز e‏ اگر نیزه درران آن زدی از تو 


(۱)و (۲) وساقل | لشیعه / ج۱۶/ص ۳۱۷ و ۰۳۷۳ و ج ۸/ص ۰۳۹۶ 
(۳)و (۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۰۴ 








۸۹۶ جا معا لمنقول فی‌ستن| لرسول 





کفایت میکند . (مقصود ازقطع حلق.بریدن چپا ررگ بزرگ گردن است 
| زپافین برآ مدگی زیرگلو وآنهاعبارتنداز :مری که‌مجرای طعام 
است و دیگری نای که‌لوله‌ای است فضروفی ودرجلوی مری وا قع‌شد ه 
و هوارا به‌شش‌ها میرساند و آندودیگر ,دورگی هستندکها طراف 
نای هستند وهنگا م‌غضب متورم میشوند» و اما لبّه ءپس آن»موضع‌و 
محل تحراست که گودی بین گردن و سینه‌می‌باشد .وا ما اینکسه در 
حدیث فرموده ,| گرنیزه درران آن زدی ازتوگفایت میکند,.مقصود 
ذبم حیوان وحشی مثل آهوی فراری ویا درحا ل ضرورت است که‌قدرت 


برقطم حلق وله نباشد )۰ . 
۲۶-باب ذکاة الجنین بذكا ةمه 


۰ 
ا 2 N‏ و ت هه رو 4 مرح ۵ روز 
ج معن با بی‌سیید (رضا قلنا ؛ پا رشول الل ترات فة وتذيح 
یر مشاه ور رھ س ص غو مهم ار ا 
البقرة فئجد فىبطنها الجنين انلقين أم کله؟ قال: کلوه !ٍن 
۲ ۰ ما و ما س 
رشختم فان ذکاته اه ۳ 
را سم 


یعتیءروایت شده از ابیتعید که‌گفتيم ا رسول لامر تحر 
میشود و گاو و گوسفند ذبح میگردد و درشکم آنها جنین و بچه 
مییابیم آیا دوربیندازیم ویابخوریم؟ فرمود آنرا .بخوریداگر 
خوا سته‌با شید زیرا تذکیهآن,تذکیاه‌ما دران است (یعنی درمسورد 
بچه‌ا ی کهد رشکم‌حیوان میبا شد »ذیح مادر کافی است‌برای حسسلال 
بودن بچه‌ای که‌درشکم آن است ), . 


۷- باب التبيمية واحسان‌الذيح 


۳ هر ۱ طط ره و 

ادج می ماشه انهم قالوا ؛ يارسول اللو إن قوما حدیشو 
a2‏ بے رع ر 2 ا ۳۹ مر ا aR iar‏ 
عهد یجاهلید یا توننا بلخما ن لائذری أذکَروا اسم‌الله علیها آم 


72 2 
2 r 


Ifo kK ۱‏ ۱۱ م 12 0) 
لا اناکل منها ؟ فقال: سمو لاله و کلوا 7 
یعنی»روا یت شده ازعایشه که‌مردم گفتند با رون اوه مردسی 
تازه‌عهد بجا هلیّت موبا شند یعنی تازه‌مسلمانند و برای مسا 


(۱)و (۲) التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۰۵و | لمصتف / ۲۳ص ۰ و 
۰۰ 





س ل 
کتاب‌الصید والذبا قح ۱۸۹۲ 


سس سس تست و سای موب سس 


گوشتہا یی می ورند که‌نمی‌دانیمآیا نام‌خدا برآن برده‌ا ند یا خیو 


آیاازآن بخوریم؟ فرمود : : نا مخدا را بريد ,و بخور ی 
۲ چ کن کڈا دين آي فا سارن ن فظنا عن رسو راط 
۳ م aff‏ 
(م) فا :را و ال کب الاشلای عللی لح کا ذا فتلا ينو 
ره رم ور مگ ر و ی 


القَتْلَة و !ذا دحتم فا حستوا یلاع کم 


4 


س‌ 


اپ 2رر ر رر ص 
ییک لاو فال ابن تر ای مت اسب( ص) هی أن 
ص ۶ ne‏ م۱۶ مر 


هيةه او غیرها يلر 

یعنی, روایت شده از شدا دین | وس که‌گفت دوسخن | زرسول‌خدا (ص) 
حفظ کردم‌که‌فر مود خدا یتعا لی مقزرکرده نیکی برهرچیزی که چون 
کشتید نیکو بکشید وچون ذبح کردید نیکو ذیح‌کنید و بايد تيز 
کند یکی از شما کاردش را و ذبیحه‌خودرا راحت کند (یعنی پا 
کا ردتیز و بسرعت سرحیوان را بیرد). و ا مر گفته شنیدم 
رسول‌خدا (ص) نهی فرمود چها رپایان گله‌یا قران برای کشته شدن 
اذیت و زا رشوند . ( و ذیح نیکو به‌اینا ستکه‌ا بتدا کند. به‌بشم‌الله 
و روبه‌قبله‌نمودن حیسوان»و کاردی که‌میخوا هدبا آن عته ریا 
سریبرد تیزباشد .وقبل | زکشتن حیوان را آب‌داده‌باشدودرجاشی 
حیوان را بکشد که‌حیوان دیگر آنرا . نبیند و چاقوی خودرا جلوی 
حیوان تیز و مانند این )۰ر 


قا ول و nf‏ ا 
ش قال رسول اللو (ص) : : لكا وا الفراځ فى أمغاشها, و 
مر پ ۱ ا 7 ف 
لا الطْيْرَ ف ی لا مه کت یح قا ل کرجا ما طا میا رسو اللي 
۱ ی ا وو و ر 7 
قا, الب منامه لاكَطرَفه فی منامه کتی یضیع»و لاتا وا 
۵ وف یل سر نز مرا ار مه 0 مه 9ص 2E‏ 
الفراخ فی مشه حش کریش و یطبر ذا طا دز وترله قوسسک بو 
7 7 ۱ و 


اتیبکه گا و ف روا و که رَسوَل الل (س) عَنْ بیات الطیر 
۳ قال !ن ٥‏ سیر اج کها 

کی شرا اا ا د ر ونه‌پرنده را بپنگام‌غواب تا اینکه 

صبح‌کند »مردی گفت پا سول الله منام پرندهچه‌باشد؟ فرمود: 

)1( التاجالجا معللاصول/. ج۲/ص ۵ه ۱و ۱۰۶و المصنف/ج ۴/ص ۰۳۹۲ 
(۳)و (۴) وسا الشیعه / ج۱۶/ص ۰۲۸۹ 

۲2 التاجا لجا مع لاصو ل/ج ۲/س ۰۱۰۶ 








14۹۸ جا معالمنقول فىسننا لرسول 





شب منا موبسترخواب | وست ,پس‌هنگا م‌خوا بش برای شکا رنروید تا 
صبح‌شود . و سراغ جوجه‌پرنسده درآشیا نه‌نروید تاپردرآورده و 
بُپرد پس‌چون پرواز نماید کمانت را برای آن بهژه بینسسد و 


دا مث‌را برای آن درست کن. ودرروایتی رسول‌خدا(ص‌انپی نمود از 


شبیخون زدن برپرنده‌وفرمود : همانا شب‌برای او امان است , 
۸-داب هو ما بعمل للمولود 
اج قا ل اليب (ص) :> مح الام فبك ا ريشو میهد ما 
أييطوا كه ادى و و قال (س): عن الام ان ا اوق 
من الجا رذ شا هاو قا ل (س): كل لام رَهيكة بكَقِيقَِ ذَجَح 


9 ۶ 


عنم موه سا هه و بلق و 

پیعتی رشو لخدا (ی شوک ورن لفیا ایاتاپ | وبا قستبب از 
خونی بریزید و آزاررا ازاو برطرف‌سازید . و فرمود: از پسر 
دوگوسفند مانندهم و اژدختر یک گوسفند و فرمود: هرطفلی گرو 
عقیقها وست ازجا نب او روزهفتم و سراو تراشیده‌گردد و سسام 


گذا شته‌شود , 


ا اه و 

> ش قال رشول اللو (س): الود رکه پعقیکیو9. 
پعنی ,رسو لخد ا ما 199 گرو ا و تسه ۰ 

دج عن این عبا س (رض) أ نا لسَبی سا َه کن الحَسَسن و 


لین ارض) کب 1 کت و فی روانط: مق الب () ن الحسنر 
شاو وتا ل: یا قاطا الق راه و کمدفی پزنز شعره #۸ 
توا فغای وه عم أو عض درم 

یعنی, از ابُیَعُبّا س روایت شده‌که :رسول‌خدا (س) ازحسن و حسین 
(ع ) ا زهریک قوچی عقیقه کرد و درروایتی از حسن گوسفنسدی 
عقیقه‌کرد و فرمود: ای فاطمه سر او را بتراش‌و بوزن موی آن 
صدقه بده » پس‌ما آنرا وزن کرديیم وزن آن درهم ویا مقدا ری از 


(۲(۰)۱)و (۳) التامالجا معللاصول/ج ۳/ص ۱۰:۷ و المصنف / ج۴/ص 
۸ و ۳۲۹ و۰۳۳۲ 

)۴( وساشل! لشیعه /ج ۱۵/ص ۱۷۳ و المصنف/ج ۴ /ص ۰۳۲۱ 

(۵)و (۶) التاج‌الجا معللاصول/ج ۳/ص ۰۱۰۷ ۰ 


کتاب الصید و الذبائم ۱۸۹۹ 
ا وس سس یسب 
ووو ووت رت 

۴ب ش مق الشبی(ص) عن تيو بع ما جاءته النبوةء و عق 


هه 2 ) 0 


من اکن و الحسین کبشین 
یعنی ,رسول‌خدا (ص پس | زآنکه بنبوت رسید برای خود عقیقه کرد 


واز حسنین دوکوسفقند عقیقه‌نمود , 


1 ام و 2 مه 

مه ج من أ بىموسىلى قال: ولد لی. م فا تیت بها نی 
منک ور م۳ و 72 72 مر و ر 

(ع) مسا ء | با هیع فَنتکه « مرف و داه با لرك و دنه 


اقا ل: و کای رآ 7 

پعنی.از ابی‌موسی روایت شده‌که‌گفت برایم پسری متولد شد اورا 
خدمت رسول‌غدا (ص) بردم نبا ما ورا ابراهیم گذاشت وا ورا بخرماخی 
سق بردا شت (یعنی آنحضرت خرماقی را دردهان نرم‌نمود وبسقف و 
ا طرا ف‌دهان نوزادمالید و کام‌نوزا درا بازنمود) و بسرای او 
ببرکت دعا نمودو بدسح من داد کي و بزرگترین فرزندم بود. 


سرا 


وش ی غل (م) فال کو اولکگم یا لمر كذا قل 
رشرل انشوری بوم اتترا و عن تاه فوئ : شا 
لت یا لحتس (ع) و وله جاء۱ یی (صا با مه یی 
یی فده الیو فی جرفز َفراء تون بش ماو 
آذنه الم و تام فى اذو الك هو قاس کات 
یوم سایکف مق له الیش( م) یکبکیي آملکتن, وأعطی القايکا 
ذا و دبشا را .و کق را مه و دق یوژن الشعرِ ورقا ,و طلسی 
تراسه با للوي» و قا ل: با یاهلدم فثل الا یز فلت 
دا ء : قلشاکا ی حول ولا لحَنَ(ع) جاءنی وف ريا شا 
ی یا یی مه )لو فی جوز یفام قی أیو نی 


LEE EEE E 
یعنی»ا زعلی (ع) روا یت شد ه‌که‌فرمود : | ولاد خودرا بخرما تحنیک‎ 
کنید (یعنی خرما را به‌سقف‌با لای دهان | ویما لید] کهرسول‌خدا (ص)‎ 
)۰ بحَستَیُن چدین نمود (وا لبته‌تحنیک بوسیاعءُشخص ما لحوا نجا مگیرد‎ 


(۳(۰۲۱)و(۴) وسائل الشیعه / ج۱۵/ص ۱۳۹۰۱۳۸ و ۰۱۴۵ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۰۸ 


یط مر سس رس سس سس باس سس ل ل a e e‏ 
1۹0۰۰ جا معا لمنقول فوستن| لرسول 





و از فاطمه (ع) روایت شده‌که‌گفت بحسن چون حامله‌شدم و اورا 
زا ئیدم »رسول‌خدا (ص) آمد و فرمود : ای اسْماء ,پسرمرا بيا ور»من 
اورا دریا رچُ‌زردی پیچیدم و به‌ا و دادم ,رسول‌خدا (ص) پارچه را 
انداخت ( وفرمودبر‌ایا و پا رچه‌سفیدی بیاورند وا ورا بپارچه 
سفیدی پیچا ند )و درگوش راست او اذان گفت و درگوش چسسپ او 
اقا مه‌گفت و اورا حسن نا مید »پس چون روزهفتم شد رسولخدا (ص) 
دورس میش برای او عقیقه کر دکها لح بودند (یعنی برنگ سفید و 
سیا هکه‌سفیدی آنپافا لب بود ) و ران آنرا بایکدیتار به‌قابلسه 
داد و سرا ورا تراشید و بوزن موی او صدقه‌دا دوسراورا با عطری 
مرگیب اززعفران وغیره روغن‌مالی و خوشبونمود و فرسسود 
خونمالی ازکا رجا هلیّت است (درجا هلیّت وقتی مولودی به‌دنسا 
می مد ءگوسفندی را ذیح‌میکردند و سرمولودرا آ غشته پبه‌غیسون 
آن‌گوسفندمی‌کردند )»> اسما ء گفت چون یکسا ل گذشت شت سین مشود شد 
و رسول‌خدا (ص) آمد و فرمود ای اسماء پسرمرا بیا ور .اوراآ وردم 
درمیان پا رچه‌سفیدی وبه‌او دادم »پس اذا ن درگوش‌ راست او و 
اقا مه ی خواند و اورا دردا من خود نها د تاآخر »و 
درروا یت دیگرآ مده که‌رسول‌خدا (س) قرمود طفل را درپارچه زرد 


مپپچید . 
2 ۶ وم 
ی و ۳24 


یعنی» روا یت شد ه که رسو لخدا (ص)فرمود : ای فاطمه دوگوش حسنن و 


حسیین را سوراخ کن برخلاف یود (نویسنده‌گوید این حدیسث مورد 


تا مل است ). ۳ 
عم ا 
4 ش ی دیق ری : ايوا أو دموا لا پا و فی 
روایز,طهزوا اول گمیوم ا لشايم اه یب و طهر كأ يتبا 


ا ك ا لار کلکش ل ل لای ا زیی ملا کا 
یعنی»ا ز رسول‌خدا (ص) روا بت شد هکوش رمود؛ | ولادخودرا در روزهفتم 


(۲(۰)۱)و (۳) وساعل الشیعه / ج۱۵/ص ۱۶۰و ۰۱۶۵۱۶۱ 


سور 


سس س ل 
کتاب الصید و الذبائح 11 


سسس 
ختنه‌کنید . و درروایت دیگرفر مود : | ولادخودرا پاک گردا نیدروز 
هفتم زیرا این‌کا رپاک و پاکیزه‌تر و موجب میشودکه گوشسست 


زودتر بروید و زمین ازبول ختنه‌نگرده نجس میشودچپسل روز ۰ 
(این. روایت نیز خالی ازا غکا ل ريست ا ۳ ی 

۳ ج عَن أبی رافع قال: را السرم ادن يا لاف یی 
ی الحتي يفل بج ودف 4 ام زر و من آیی رة إرض) 
فا ل گنا فی الجا لیذ !ذا وله لاتا کلام دح شا هر ولطعرا مه 
دما سا جا ٣ا‏ لله با شلام كشا ره واه و 
شترا وه 


یعنی, از آپی رام روا یت شده که گفت دیدم رسول‌خد | (ص) | ذ ان »نماز 
در هویش خن کی ما گفت هنگا میکه فاطمه (ع) او را متولّد نمود. 
واز ز آبی‌جریده (رض) روایت شده که گفت ۽ درجا هلیت‌هرگاه بسرای 
یکی ازماً فرزندی متولدميشد گوسفندی را ذبح ميکرديم و سر 
نوزا درا بخون ]رگوسفند آغشته مینمودیم ,پس‌چون اسلام را خدا 
آورد چنین شبد که‌گوسفندی را ذبح نمافیم و سرنسوزاد را 
بتراشیم و آنر توا بزعفران خوشبو ان 

-٥‏ شر قال رَمَول اه (سا من ول لەمولود میدن له 
انش با ذا و ن ا سلاف ءوليقم فى أده اسر کا شا ع مس 
ا سبط ن الرجيم/ 
پینتی رسو لخدا (ص) فرمود کسیگه برای او فرزندی آید باید در 
گوش راستا و اذان گوید مانند اذا ن نماز و .درگوش‌ چسسپ او 
اقا مه‌بگوید زیرا این دو موجب حفظ | زفیطا ن رجیما ست : 

رد ش تمن السب (س) د فا ل:ا نتخسنوا آنما ککم ها نکم کدعو 
بها يوم اقلا مو كم يا لان ی کلان ! ا 
قلان لائ ورگا فا ل فی وَمَِتِو ِي آع) یا علی ق الود ٤‏ : 


4 ت > اه و كه موف 
والده آن يخسن اسمة و َه و موضا 


‘E 
ا‎ 
؟‎ 
2 
6 


2 


لتاجالجامعللاصول/ ۲رس ۸او المصنف/ چ ۴ /ص ۰۳۳۶ 
۳ الشیعه / ج۱۵/ص ۱۲۳ ۱۳۶۰و ۰۱۳۷ 
ا ا 





1۹۰ جا معا لمنقول فو‌سننا لرسول 





علی ولو 1 ن لايسمية باشمه » و یی سین بدي ات ا ما مه 
۱ لایر ب الما م یا عي ی ال واا على 
ودوم با کی الا نی ین مشو وها مایم لول 
لها رم موهلا بيا ی رل ید وا ول 
i‏ واه فد ما 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: نامہای خودرا نیکوکنید زیرا شمسا 
بآن‌نا مہا روزقیا مت خوانده‌میشوید که‌برخیز ای فلان فرزندفلان 
بسوی نورخود ءو ای فلان فرزند فلان نوری برای تونیست . و رسول 
خدا (ص) درسفا رش خود به‌علی(ع ) فرمود : یاعلی حق فرزند برپدر 
خود ایناستکه ناما ورا نیک بگذا رد واورا ادب کند وجای‌شایسته ای 
اورا بگذاردو حقّ پدربرفرزند این‌استکه پدررا باسم‌نام نبرد 
و جلو او را ه‌نرود و جلوی او ننشیند وبااو داخل حمًا م نشود» 
یا علی,خدا لعن کرده والدینیکه فرزندخودرا برعاق خودشسان 
وا دا رکنند »يا علی بروا لدین لازم‌میشود ازعاق فرزند آنچه بسر 
فرزند لازم‌میشود ازعاق والدین»یا علی خدا رحمت کند والدینی را 
که‌فرزندخودرا برنیکی‌خودشان وادا رکنند ,یا عغلی هرکس وا لدیسن 
خودرا افسرده‌کند بتحقیق عاق ق آنان استد , 


a 2A2 ne‏ میک مر 


۲- ش ع عفرن محم (ع) ںا با یه شه (ع) ١ن‏ سول | و (ص) 


3 


کا تر السّاء ایک فیا ترجا لو لد ارتا رج يلا 
سول الله ما حو ابنی‌هذا ؟ قالَ: تین امه وه 


۳ 

یعنی,جعفرین محقد ا زپدرانش روایت کرده که‌رسول‌ض دا (ص) 
نا مها ی زشت را تغییرمیداد چه‌درمردان وچه‌درشپرها . و مسردی 
گفت يا رَمولَ الله حق این فرزندمن چیست ؟ فرمود نا موا دب اورا 
نیکونماشی و .درجای نیکوبگذا ری. 


(۲(۰)۱)و (۳) وساشل الشیعه / چ۱۵/ص ۱۲۳ و۰۱۲۴ 


ص فب 
کتا ب الشّید و الذبافم ۱۹۰۳ 


س 


۹-باب الفرع و العتترة 


۰ 


دج من لیتسا فا : قرع و لامحیره 
یعنی.ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که فرمود : ذبح برای بتها نیست و 
ذیح درما مدرجب برای تعظیم رجب نیست ,(درجا هلیّت اعما ل شرک و 
نا پسند زیا دبود که‌ا زجملهٌآن فرع وعتیره‌بوده . و قرع چنیین 
بودکها ول بچه‌ای را که‌شتر ماده میزاقید آنرا برای بتسانشان 
سر می‌برید ند ویا هرگا ه‌شترا نشان به‌صد مپرسید. شتربچه‌ای را برای 
بت نحرمی‌کردند . و عتیره‌نیزدرجا هلیّت چنین بودکه ذبیحه‌ای را 
برای بُتان ذبح مینمودند وخون آنرا بربت میمالیدند و یا 
نذری کرده‌ودرما هرجب ذبیحه‌ا ی ذبح‌میکردندکه ا سلام ازچنین | موری 
نمی نمود. ودرصدرا سلام نیزمسلمین درما هرجب ذپیحه‌ای را بسرای 
خدا ذبح‌میکردند که‌رسول‌خدا (ص)/ فرمود درهرماهی بخوا هید 
میتوانید قربانی کنید درصورتیکه‌خا لس برای خداباشد و ار 
خوا ستید درماه‌رجب نیزبرسبیل تیکوکاری وخیراندیشی قربانی 
کنید . والبتهشت موگده‌ا ست برای فردمسلمان که‌همه‌سا له‌قربانی 
کند درروزعیدقربا ن وت سه‌روزبعدآن یمنعر تا آخرایا متضریق ] 

آ- جچ ٺادی رج سول الله (س) إت گا تر کتیسترة 


ر سه 4 


الجا هلب فی رم قاتا مرا ؟ فا ل: اوخوا لله فى آي شهر ن 
م2 سا 2 7 
و بوا لگ ۶ ا طموا 
یعنی ءمردی ندا کرد رسولخدا (ص) را که‌ما درجاهلیت درما هرجسب 
ذبح میکردیم پس چها مرمیفرما شید ؟ فرمود: درهرماه باشد برای 
خدا ذبح کنید و برای خدا نیکونمود ه واطعام كنيد 

ش ن رین کر رع ا لّ: : کا رول الور یه 
۰ الم یوم از تب الكلاف إل لا من مور( 

لتاجا لجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۱۰۸و ۱۰۹ والمصضف/ج ۴ /ص ۰۳۴۱ 
ا الشیعه / ج۱۶/ص ۰۳۲۵ 


۰ 
کان 





1۹۰۴ جا معا لمتقول فیستنا لرسول 





یعنی»ا ز جعفربن محمد ( (e)‏ روا پت شده‌که‌فرمود ؛رسو ل‌خدا (ص) خوش 
ندا شت شت ذبح کردن و خون ریختن روزجمعه‌را قبل از نما ز مگر از 


ضر ورت و هم ۳ و ا 
بای ج عن ايى رزین لقیط بن عا مر (رض قلت : با رسول الله 
س 4ے ۳ ی ر ا 
کنا سذیع فی الجا هلَوْ فی رجب ناکل و نطعم مر جاءنا فثال: 
ام ۳ 2 ت 
لابا س به 

ی 4 a‏ ر 
پشتي بروا ینف هه از آبی ززین لقیط بن موا ةفشنم ارول 


الله ما درجا هلیت درما رجب ذبح و میخوردیم و به 
هرکس میا مد نزدما اطعا ممیکردیم» » فرمود باکی نیست , 
مج قیل یعلی(ع): آخیزنا کیم رة إ یک | لبس( 
فقا ل: A‏ و تیه كسمه الشا ی اد سيم قول: : لس 
ال ی کی کت و کی الله مج من اوی مرکا ولك الله 
می لى والكيو» و لى الله مر ی راسلا 19 
یعنی, به‌علی (ع) گفته‌شد مارا خبرده به‌چیزی کهرسول‌خدا (ص) به 
تو سرّی یبا ددا ده.ءفرمود چیزیکه ازمردم کتمان کند به‌من سری 
نگفته ولیکن شنیدمکه‌میفرمود خدالعن کرده کسی راکه‌برای فير 
خدا ذبم کند و خدالعن کرده کسو‌کهامل بدعت را جای دهد و خدا 
کرد کش که تیه ودرا لعن كنف او وا هی کت ریم 
کسی را که حد و حدود زمین بین خود و همسایه‌اش را تغییسر 
دهد و َ 
ب ش من السب( قا ل: من جنی نی ملكت قمع کشا موین 
و مت له الصا کی مما ل: 1 
الائي و الشّیا طین.و با رگ لی فی نا شی آعطی ماما 
یعنی ,۱ روایت شد هکه فر مود a‏ بناکند و 
گوسفندچاقی ذبح کند و گوشتآنرا به‌مساکین بخوراند سپس 
بگوید خدایا ازمن دورکن جنْ و انس و شیاطین متمژدا وبرایم 


0( الا الجا معالاصول/ Ie fe‏ ` 5 
وسافل الشیعه / ج۲/ص ۰۵۹۱ 





دراین بنا برکت قرارده» آنچه‌را سوال کرده عطا شود , ۲ 
ر سر ع 2 ی ت 
شر کل فرین مد (ع) قال: ان آعراییٌا آنیرَسولالله 
۱ و 28 سل 4 8 0 2 
(س) فا ل: ۽ کول الکو ای آیك الق درو الجقده بالتسئن 
اک Sa EE‏ ماع ٩‏ گم ره O‏ ۳ 
ایس و بها جرب فا د شرا د ان یعدی ذلك الجرب 
هم رو 2 19۶ N‏ 
ا لی و قوی تفا رول ادلو ری ٹا اعرا ری کی متیر بو 
رص ا ا مر 2 رم A‏ 2 
م قال سول اللو (ص) لامذوی و لاطيرة و لاحامَة و لاشم ولاصفر 
مر ان مر ره م “Aq 77 2rd‏ 


و لارضا ع بعفطا ل. و اقرب دا هجرف و لامنت یوم | كي الیل 


2n 2‏ 2 2 
و لاطلاق قبل ن ج و لای کل ونی و لشم کک ا دراي و فى 
ا E e‏ ا )سس 
روا یو آخری عن النیي (ص) قا ل: لاور ذوعاو على وخا ح٠‏ ونهى 
rar‏ ت وار“ و 1 ا مر aff‏ 2 120 مر 
عن دباشم الجن, و هو ان ى الرجل الدار آو بستخرج بسن 
ا 2-۶ ۱ وب 1 مر روص ل ٩ nara‏ گم 
ا لةه ذييحة للطيرم مخا فة إ ن یفعل ان 
ور مرو رمک a‏ 
یصیبه شی يج اج قبط ایک اليس و کن ع 


یعنی, از جعفربن محقد (ع) روا یت شد ه‌که‌گفت : ۽ یکنفر اعرایسی 
خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و گفت یِارَمُولَ الله من به‌پول مختصرى 
به‌گوسفند و کاوی میرسم درحالیکه دارای بیماری جرب است و 
خوش ندا رم آنرا بخرم ازترس اینکه آن جرب به‌شتر و کوسفنشدم 
تعدی وسرایت کند ءرسول‌خدا (ص) فرمود اي اعرابی کی به‌ا ولسی 
تعثی داده , سپس فرمود نه‌سرا یت نه‌نطیر و نه‌تحریم شترنسر و 
نه‌شو م و نەسوت و نه‌شیردادن پسازشیرگرفتن و نها عرابی شدن 
پس | زهجرت ء وشه کوش روزی‌تا شب و نه‌طلاق قبل ازنکاح ونهآ زاد 
کردن قبل ا زتملک و نه‌يتيمی پس‌از ادراک » و در روایت دیگر 
| زرسول‌خدا (ص) ۲ مده‌که فرمود: نباید وارد و داخل شود حیوان 
بیمار برحیوان صحیح » و آ نحضرت نمی کرد از ذبافح جن و آن» 
عبا رت ا زاین بودکه. مردی خانه میخرید ویا چشمه‌ای خارج میکردو 
مانند اینها ,پس‌حیوانی ذبح میکرد برای تطیر ترس‌از اینکه 
اگرذبح نکند از جنْ ضرری با وبرسد , رسول‌خدا (ص) این را باطل 


(۱) + (۲)و (۲) وسافل الشیعه/ ج۸/ ص ۴۷٣١‏ وا۷٣۰‏ 








12 2 ۹۶ 


فا ل ا للها لل اتا یناک الکو َمل يریک وا ت 

با کیا ل الله لکومها ولا ها ولکن ین لها لتقوی ینک( 
۶ 

یاب الضاحی و اجبةهىأمسنة مكدة 


i 4 |!‏ 427 ما مه 
اد ج من محف بن لیم (رض) فال: گنا ووفا م التي إا 


2 ر 
a 7‏ 9 


مه 


یعنی»روا یت شده از مخثف بتن لیم که‌گفت ما با رسول‌خدا ص) در 


فا ت توقف دا شتیم پس شنیدم میفرمود ای e‏ برهرخانواده‌ای 


ب ب ۰ ِ 
أضحیِه و عتيرةء هریت دم ارت یا 
) 


قزشرطاکی ) یم ی ممیو و سته ی با میدانید عتیره‌چیست چیست ؟ همان 
استکه رجبیه مینا مند . 

چ ن جا (رض) قا ل: e‏ 
ا 7 چم 
نک لیب زل ك منْبّره تی بیش كَدََه دو قا ل: 
يا ممالل و الله اكير هذا a‏ ۱ مق ا تیار 
یعنی»| ز جابر روایت شده‌که‌گفت :بارسول‌شدا (ص) زد ا مخ 


درنماز حاضرشدم پس چون خطبه ر | تما تما م‌کرد از منیر فرود آ مد و 

قوچىٍ پرا یش آ وردند آنرا بدست خود ذبح نمود و گفت يا شما لله 

وال آکبر ایی‌قربانی ازمن و ازکسانی ازامتم که قریانسی 
نکردند. 

4 مره 8 ا مقر مر 

۽ ٣‏ ش جاءتا م سم (رض) الی التیي(س) قفا کث :ریا رسول 

3 E rakr 7 ور‎ n حشر شل‎ 

الله | لا کلیس عنوی کمن ا لاضحية فا متفر و ی ؟ 


۳ E SE و‎ 2 


قال: | قرفي قانه دیس ب 
یعدی, مه (رض) ی دما (س) آمد و عرض کرد روز عیسد 


۱ 

)شرا ا E e N‏ 5 
(۳)و (۴) التاج لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۱۰ 

)۵( ال اتیت ار ج۱۰/ص ۰۱۷۷ 





ا ل 

کتاب‌الصید و الذباقح ۱۹۰۷ 

سس تس سس س 
فرمود : قرض کن. زیرا آن ذینی است که‌قضا میشود ‏ 

موم و ر e‏ 8 

۴ ج ثل ابن مغر (رغ) من ا ایغ أ اجب هی؟ ا 


32 


م2 


الي و السلمون 1 تفا ل. أَحَنْقلّ! مق التبستی (ص) و 
انيمو 

یعنی.! زا بن عمّر سوا ل شد از امش وقربانی که‌آیاآن واجسب 
است ؟ گفت : قربانی کردند پیا مبر (ص) ومسلمین,پس کلام‌خودرا 
اعاده‌کرد پس گفت :آیا درک میکنی پیا مبرومسلمین قریانسی 


کردند ه 
ور رورو ت م م ف رم که مرخ ور بل و 
۵ ج ر قال رسول اللو (س) أ مرت بوم الاضحى عيدا ج الله 
۱ ر Rh r aR na PRES gL‏ گر ص 
دهذه الامطْ .قال رجل:أ رأیت ان لم‌اجد الا میخه آنشی افافصی 
1 م مخ هر همم ر 1£ م مر 7 7 پس 
بها ؟ قا : اولکن تا خذ من شعر و ر و تقص شارکک و 


رم و مر وروژ ر رت 


1 

حل ا تنگ مَجلگ کدا م ویک ملها تلیلا . 

یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : : ما مورشدها م كە روزا مُحنی را عیدنما يم 
خدا آنرا برای این امّتفرا رداده ,مردی گقتآیا اگر نیافتسم 
مگرگوسفندی که‌بعا ریه‌دا دها مآ نرا برای استفاد؛شیرش آیا نرا 
قربانوکنم؟(که معلوم‌فیشود ساقل شخص فقیری بوده ) رسول‌خدا (ص 
فرمود :ده مولیکن از مو و ناخنهایت بگیر و شاربت‌را بچیین و 
موی عورتت را برطرف کن همان تما م‌قربانی تو نزدخدااست » (از 


| ین‌حدیث | ستفا ده ميشود گەقربا نی | زفقیروتنگدست ما قط | سے ب 


۶ ج قل أ جوا وب الضا ری (رض) بف کا با لها با علی‌تمد 
السب( e‏ : ای ی لول تم پالشاة َه و کی أل يته 
فیا کاو و يعمو حت سا ھی ١‏ لٹا بی فما رت کما کرط؟ 
یجن یسلا ل شد ازا 1و یلوب انصا ری که‌درزمان رسول‌خدا (ص) چگونه 
بود قربانی‌ها ؟ گفث :مرد قربانی میکرد ازخود وا زخانوا دهاش 
بگوسفندی پس میخوردند و اطعا م‌مینمودند تااینکه‌مردم تباه 


نمودند ,پس چنین شد که می‌بینی. 


(9)۲(۰0۱ (۳) ناج آلجا مللامول/ ج ۳۲/ص ۱۱۰ و ۰۱۱۱ 


۱۹۰۸ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





7 
a2 رر‎ ۱۰ ۱ 


۷- شش کان راا یذ وای کیا حدما عن 
تفیبه ,2 الاغز مکی یج کی 
یعنی »رسو لخدا (ص) روزا شح E‏ دوقوج . یکی ازآندورا از 
طرف خود و دیگری راا وک دى | زا متش که‌قریانی نیافتند. 

4ش کل شون اللو زیا کشو دت وا جا بيهو قا لً: 
الل هذا عت یی وک کی می آل نیو دب ار ر قال 
الا ا مک 0 
لهم هذا عى عَم ميمح من أ مى" 
یعنی»رسول‌خدا (ص) قربانی کرد بدوقوج» یکی را بدستش ذبح کرد 
وگفت :خدایا این قربانی ازمن وا زکسانی ازاهل بیتم‌که‌قربانی 
نکردند , و دیگری را ذبح کرد وگفت : خدایا این‌قربانی ازمن 
و ازکسانی ازا مُتم‌که‌قربانی نگردند : 


ل من أ مول 
رفن 


هه 

۱- باب تواب الاضحیه 
a a 8 ۸‏ ی 
و تال النبی(س): : شا عمل دی من عم تما سح أَحب !ی 
ابلو من !هرا ي الم اگها تتاجی یوم لقبانا بشرویمنا و 
ن EEE‏ ا ٤ E‏ 
شا رها و أظلافھا و إ8 الةم َع من الله يمكان َل أن 
ET‏ ی ۲ 
E‏ بل شتالا و یی روای:بی ایک 


یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : روز عیدقربان آدمی عملی نکرده که 
نزدخدا محبوبترباشد از ریختن خون که آن باشاخها یش وموهایش 
و سمپهایش درروزقيامت میآید و بدرستی‌که خون قربانی قبل از 


آنکه بهزمیسن ریزد نبزدخدا پذیرفته‌شود پس به‌این عمل خوش 


لصا بها یکل شعرّف حتا | 


باشید. و در روایتی »رسو لخد ا(ض)فرمود : در قربیانسی»ءبسازاء 
هرموی آن قربانیء برای صا حبش حسنه‌ای باشد , 


(۱)و (۲) وساثل الشیعه / ج۱۰/ص ۱۰۱ و ۰۱۷۴ 
(۳)و (۴) التاجالجا مع لاصو ل/ ج ۲۳/ص ۱۱۱ وستن ابن‌ماجه /ج ۲/ص ۰۱۰۴۵ 


دي 
کتاب‌الشید و الذباعم 11۹ 


ا سس سس سس سس 


۲سپاب النهی‌عن ذبح الاضحیه قبل الصلاة 
ر اج من ا لبي( قا لّ: ! و و یوما هذا 
أن مل َه َر کوج کنو کک لذي ققد طب ستل و ن 
کے یریگ که و کل مه یو ییا دشک فی 5 () 
۳ (ص) فر مود : + اول چیزی که درروزعیدا شحی ا بتسدا 

آن موکنیم این ستکه نما ز میخوا نیم سپس برمی‌گردیم‌وقربا نی 
0( کا رکرد به‌ستت ما رسیده و هرکس قبل از 
نماز ذبح کند همانا گوشتی را برای | هلش مقدّم‌داشته ( وشواب 


قریانی ندا ردوفقط | زجپت توسعه‌ب را هل وعپال به‌ثوابی رسیسده 


3 
0 


است ) و از قربانی دیست . 
۲ ج و كن لاء بن شا زپ اقا ل,خطبتا السَیق ما َم 


۳ r 


۳۹ کا لكلاف ققا ل: و ۶ وه قبلتا و شک 
یعنی»ا ز ا بن e‏ زرسول‌خدا (ص) براي ما 
خطبه‌خواند روزعیداضحی پس ازدماز و فرمود: + هركس بمشلل ما 
نما زمیخوا ند و روبه‌قبله‌ما دارد و قربانی‌مارا انجام میدهد 
پس‌قبل ازنماز ذبح د ےو ررر ررر ا 

O e Tb عَنْ مور‎ ٣ 


بو ه وج بترم 


(ی) ققال: أعد أضحیتک" 


2 
یعنی » روایت شده از میرن مر که! و (روزمیدآشنی)قیسل از 
نماز ذبح کرد»و نرا برای رسولخد! (ص) ذکرنمود » پس »رسول 


خدا (ص) فرمود: قربانی خودرا !عاده‌کن. 
۳-یاب مایحزیٌ من‌الضحه و مالایجزی 


ا ج تی ا یں (رض) قا لَ: حي السب ۳ کین میس 


(۱)و (۲) انتا چا لجا بلول ع ی !۱۱ و ۰۱۱۲ 
)+( بن ماجه / ج۲/ص ۱۰۵۲ 





ا م تفس سم .دا 
1۹۱۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





ad aren‏ هام مر مر مر 


آ قرنین ذیحهما بیده وا و ك و وفع رَه علی وفا حهعالا 
یعنی»روایت شده از آتّس که‌گفت : رسول‌خدا (ص) بدوقوچ که رنگ 
آندو» سفیدمخلوط به‌سیاهی‌بود و شا خدا ربودند قربانی با دسست 
خود قربانونمود. و نام‌خدارا برد و تکبیرگفت و پانهاد بسر 


دن 7۲ 
گردن ۳4 م2 ۳ 2 2 
۱ و ^ اث عم 1 8رر 2 2 
چ با کف آن | (ص) أ مر بکبش أَقرَن بطاافی سوا و 
o 2Me 2‏ م 2 ر ا ی سا i a‏ 
و پبرک ذ سواد و بنظر رفی سوادٍ فاتی به لِیفخی بو فقا ل ف 
وک رس 2C TIE OEM 22 N CA ag‏ 
ا هلمی المدی: اشحذیها بحجر ففعلت فا خذها ثم افجع 
و ۰ ول ار ےت ۹ و 2 ا 
! لکبش نذبخه شم ل: باسم الله ۱ تقبل من محمد و آل 
مر مد مت ۱0 ( 5 2 
محمد و رمن مه مجمدابم. صجی به 


یعنیء از عايشه روایت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) | مرکردبه] وردن قوچی 
که اطرا ف‌قدم و شکم وچشمش سا هیبود برای قربانی و فرمود: 
ای عایشه , بیا کاردرا باسنگی تیزکن» پس‌من انجام دادم و 
گرفت و قوچ را خوابانید و آنرا ذیم نمود ,سپس گفت خدایسا 
> عن الرفا عن با شه (ع) قا ل: کا ی | لی إس) ية 
کک یی منیا و اک آ ود نو ع) : کا ی رسو لاله 
بعجی یگب آفری ری تخل بتار فی سوا و نشی فی سوا وال 

ا کح ور الل ری کے ایام امن ا 
یعنی» از حضرت رضا (ع) از پدرانش روایت‌شدهکه رسولخدا (ص) 
دوگوسفند شاخدار سفید و سیاه قربانی میکرد ( ازجمله کسلان 
الب استفا ده میشود که‌همه‌ساله درمدینه روزمیداشُجل اینگا ر 
را انجا م‌میداده‌است) و جعفربن محمد (ع) فرمود :رسول‌خدا(ص) یک 
گوسفند شا خدا ری که‌به‌سباهی نظرمیگردودرسیا هی را ه‌میرفت (یعنی 
| طرا ف قدم‌وچشمش سیا هبود )قربا نی‌میکرد .وحضرت باقر (ع) فرمود: 
رسول‌خدا (ص) ‏ به‌قوچی یکسا لهسفیدوسياه وچساق قربانسی 

۱و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۱۱۲ 


) 
)۳( وسافل الشیعه / ج ۱۰/ص ٠۰۲‏ و المصنف / ج ۴/ص ۰۲۷۹ 
(۴ )و (۵) وسافل الشیعه/ ج ۱۰/ص ۱۰۷و ۰۱۰۸ 





م72 7 
مق ۱ ۶ gee E‏ و 
مج من ان ماب (رض) أن ‏ لیصا طا مس 
ا حا ته مسا یا بق متوگ فَعکَره للنسش(س) فقا ل؛ 
ری 6 zs‏ ت 
EE‏ 


nag 


یعنی » از عَقبْدٌ بن عامر (رض) روایت شده که رسول‌خدا گوسفندانی 
را به‌او داد که تقسیم‌کند پرا محا بش بعنوان قربانی» پس یک 
بز یکساله ماند. و آنرا به‌رسول‌خدا (صم تذگرداد. رسول‌ند ا(ص) 
فرمود خودتآنرا قربانی کن. 


۱ 7۱ و طا و ت 
۱ ن جا یر (رضا من الب (س) قارل: لاتذبحوا إلا مسنة 
الا نیس بر کیم سوا جدعذمن الا یا 


یعنی» از جابرروایت شده‌که رسول‌خدا (ص): فرمود : ذبح نکنید مگر 
حیوان بزرگ صا حب سن را مگرآنکه برشما سخت باشد که گوسفند 
یکساله‌را ذبح کنید. 

ج نجار قال + را ع السب( اليب غ 
اه من َو و الک کی سول عن ابا (رض) قال : 
کٹ 0 ۱ 
۳9 معط و فى اير ر٤‏ . 
یعنی, از چایر روایت شده‌که‌گفت : ما با رسول‌خدا (س) در یه 
شتر را | زطرف هفت تفر. و گااو را ازطرف‌هفت نقر ذبح گردیم ,و 
از | بن عَجّا س روا یت شده‌که‌گفت : ما بارسول‌خدا (ص) در سفسرعا 
بوديم روزعید اشح شد., پس‌شرکت کردیيم در گاو ازطرف‌هقسست 


نفر و شرکت کردیم درشتبر برای در ر ر 1 7 
سر پر مره ام و e‏ 


۷ش ڪن جعقرين محمد ر(ع) قا ل قا ل سول ا للم (ص) صدقسز 


٦7 ۹ ون‎ SI E 
رغیف خیر من من سي هز وکز9‎ 


یعنی» از جعفربن محمد روا یت شدهکه‌گفت رسو لخدا (ص) فرمود: 
صدقه‌دا دن گردنان بهتراست ا ز قربانی حیبوان لاغر م . 


چ ن الُبَرُاءٍ (رض) قا لَّ: ۽ فام فینا رسشول لس (سا و 


۰۱۱۲ 2۱۱۲ التاج الجا معللاصول/ ج۲/ص‎ o01 
۰.۱١١ وسا سا فل الشیعه / ج 1۰/ص‎ )۵( 





۱ ۶ مرو 1 زگ 4 مر م ۱۶ Sens 2 ir‏ 
اصاپعی اقصر من اما بعد و آناملي اقصرمن آ مله » فقال:اربع 
مر م22 ۳ 7 rg‏ 
لاک ۶ ورس کر ٥وا Je Furr‏ 
جوز فی الصا حی:ا و راء كين مرها ا بين مرضها ٬و‏ 
20 1 


٠ 31‏ می لها ٤و‏ الگسیرا تى اشفا . 

یعنی»ا ز براء روایت شده‌که‌گفت : رسولخدا (ص) بین ما ایستساد 
درحا لیکه (بهآ نحضرت من آ نقد رنزدیک بودم‌که‌میدیدم )ا نگشتا نیم 
کوچکتراز انگشتان آنحضرت و سرانگشتا نم کوچکترا زسرانگشتان 
پیا مبرخدا بود (مقصودآنکه بهپیا مبربسیا رنزدیک شده‌ولذا سخن 
آ"نحضرت را خوب وکا مل شنیده‌است ) پس آنحضرت فرمسود: در 
قربانی حیوانات » قربانی چها رحیوان جایزنیست : حیوانسی که 
مورب شد (یعنی دیدیک چشمش رفته وبینا غی ندا شته‌با شد )بطوریکه 
رفتن نورچشمش ظا هربا شد . وحیوانوکه لنگ باشد و عرج آن ظا هر 
باشد و حیوانیکه بیمارباشد و بیماری آن ظا هرباشد وشکسته‌ای 


که‌بی‌مغز باشد , 


٩‏ ش من السب (س)قا ؛ ایح بالعرجا تین عرسا ولا 
با لوا ء من عَورها وبا تفای یا لخرفاء . و لایالجدغْا, 
و لا باکبا و( و فی روایز: و ایالجزبا؟ و عَن عِيٍ(ع) قال: 
رئا ول الله (ض) فى الها حي أن سکف این و الافی» و 

مها نا من الكرقاء و المرفاء و الاب و مدا رف 


یعنی» از رسول‌خدا (ص/ روایت شد.‌که‌فرمود :قربانی نگردد حیوان 
لنگی‌که لنگی آن ظا هرباشد و نه‌ناقصالعین که‌نقم‌آن ظامر 
باشد و نه حیوان لافر و نه‌حیوان گوش بریده که..گوشش راسوراخ 
دایره‌وار گرده‌اند و شه‌حیواان بپضی بریده و نه‌حیوان شاخ 
شکسته . و در روایتسی ۲ مده و نه حیوانی که‌دارای بیماری 
جرب باشد» . و از علی(ع ) روا یت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا(س)/دربار ه 
قربانی به‌ماامرکرد که چشم وگوش آنرا دقت‌کنیم وخوب بررسی 
کنیم‌که معیوب نبا شد و مارا نمی کرد از حیوانی‌که کوش آن دارای 


(۱) التاجالجا معللاصول/ ج ۳٣/ص‏ ۰۱۱۲ ۰ 
(۳(۰)۲)و (۴) وسائل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۲۰9۱۱۹ 





كتاب اليد والڈباقح ۱۹۱۳ 


تست سس = 
سوراخ باشد ویاآنکه گوشش بدرا زا شکا ف وچا ک دا ربا شدویا طرف 
جلوی گوشش قطع شده‌باشد وبا آ که طرف عقب کوش شش قطع‌شد ه با شد , 


و عم م0 سم 
۰ ج عت عیٍ(ع) فا ل: أمرنا سول اللْه (سأن نستشرف 
EF‏ رر سے ی اوا و نز ها 0 دم 
ال و الان و لانتضحی ء و لامقا بلي و لامكا بَروْولاخرقاء و 
مر و ۶ مر 
A IS‏ کا فا ب فا لادی. فلت :ة 
ورن نو و و e n‏ رس مه 


ان باه ال یک مورا لذن فلت : فا الشرفاء ؟ قال:تشق 


م2 و 
الاذر قلت : ما ت رى انها لاش لاو 


ی الک نع رل میاه نان ریا 
یعنی» از علی (ع) EE a e‏ | مرنمود 
که چشم و گوش عیوان را رسيدگرکنيم و عوراء رما بله ومدا بر 
وخرقاء ومرقاء را قربان نکنیم ؟ کفتم اجه چ‌باشد؟ فرمود 
حیوا نی‌که‌طرف جلوی گوشش قطم شد ه با شد , گفتسم مدا موه چه‌باشد ؟ 
فرمود عقب گوشش قطم شد ه‌با شد . گفتم مرها ء چە با شد ؟ فرمود: 
شش شکا فدا روچا کدا رشده‌با شد ,گفتم را ء چه‌با شد فرمود گوشش 
را برای نشانه سوراخ کرده‌باشند , و نیزازعلی(ع) روایت شده 
که‌رسول‌خدا (ص) نهی فرمود از قریانی گوش و شاخ بریده . 


۳۴- باب جملة خر ی م ناداب الشحية وجواز اذخارها 


ar 


اج من جا ر (رض) قا ل: د ا ی لدّئح بقن 
اقرکین مين موا ين كلما وج فال: إ ی وحمت وجي جهھ 
رللذى قطر السَموا بو الارش لی بإ راهب یا وما اتا 
می المشرکیی ا علاتی ۶ مى و حا مما تى لورت النالسی 
مریگ له و ریت یز ک۳ مشک ولک 
و ورت مر عنم 0 ر 


یعنی.از جابر روایت شده که‌رسول‌خدا روز ۳۹ دو قوچ 
شا خدا رسیا هوسفید اخته‌شده را ذبح کرد » پس‌چون آنهسا را 








۱۱۱۴ جا معا لمتقول فی‌ستن| لرسول 


روبه‌قبله خوابانید گفت :ا ن 
تون کن ایق (س) فا ل: 
ی ا لیا طا ۱ 
یعنی»ا زرسول‌خدا (ص) روایت شده که فرمود : قربانیهای خودرا 
نیکوپذیرائی کنید زیراآنها مرکبهای شما یند برصراط, 


سم 11 مور هم و 

ج کی أك (رض) کن | لیس (س‌قا : مو كان له وشح 

م2 هم ارم وم 7 Af‏ 
حه کا ذا اهل هلال ذی ا لجو قلاا ُد من سره و لان أ ظفارو 


3 سط Ere‏ 
یعنی»ا ز اب روا یت شد ه‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس ذبیحه‌ای 
دا رد چون هلال ما هذیحجه‌شد از مو وازنا خنهای خود چیزی نگیسرد 


تاقربانی خودرا انجا م‌دهد , 


7۷ س 1 ما مه مرو 2 
۴و وش نان عفر (رض) عَن النبی(ص) قال: لایا کل احد مسن 
همع 2 بط ۳2 ۵ 2A aA han2‏ 2 سر 
لحم أَفحیّته فوق شه آیام؛و ۶ سلمة من ۱ ع (رض) عن الشبی 
ا مه ولد و رَه شالك ˆ ته مک کک 9 
و 2 ۳ او مور مت 7۳ 9 ١‏ 
فلما ن العام المقبل قیل: یا رسول الله تفعل لا 
a‏ 0 2 ۴ مرا مر رت هر مره ام 2 
E‏ بان ذلک العا 
0 س مرو گرم و کم و ۱ مر aS‏ 
کا ی بالا س جھد فا رد ٿا ن تعيوا فيها؟ و عن جا بربن عَبّدالله 
LY a E"‏ کید رو ۳-1 ا ر fen‏ " 
الانصا ری قال: امرنا U‏ من لحوم الاضا حی 
af LF f E‏ و ACLU‏ 
بعد ثلاث ایام شم آذن لنا ! ی ا کل سد ودی الى هادي 
یعنیء از ابن‌کَمر | زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه که فر مود : یکیا زشما 


re 


گوشت قربا نی‌خود را بیشتراز سە‌روز نخورد. و ا لَه بن اکوع 
روا یت شد ه‌که رسول‌خدا (ص) فرمود :هرکس ازشما قربانی کرد بايد 
پس ازسه‌روز چیزی ازآن درخا نها ش نبا شد » (را وی گفت) چون سال 
دیگرشد »عرض شد یا رل اللّه چنانچه درسا ل گذشته‌عمل کردیسسم 
عمل کنیم» فرمود : (۱ کنون) بخورید و اطعام‌کنید وذخیره‌نما فید 
زیرا آن سال گذشته »مردم درتنگی وسختی (بعنی گرسنگی) بودند 


۰۱۷۶ وساثل ا لشیعه / ج۱۰/ص ۱۴۸و‎ E0 
۰۱۱۵ ص/٣۲ (۳)و.(۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج‎ » ۳ 


کتاب الشّید و | لذبا شم ۱۹۵ 
7 ا س 
خواستم کمک کنید. و از جاپرین عبُدالله ما ری روایت فده 
که‌گفت : رسول‌خدا (ص) مارا | مرنمود که از گوشت قربانیپسا 
بیش ا زسه‌روز نخوریم (یعنی ظرف سه‌روز چیزی | زقربانی‌ها را باقی 
نگذا ریم ) سپسآتحضرت ما را اذن داد که بخوریم و(آثرا ) ریزه 
ریزه وخشک و نمک سود نماشیم و به‌طایفه وقوم‌وخویش خودسان 


هد یه کنییم , 
۳۵-باب‌ما لاینیخی | کله من ذبيحة 


And‏ ورش 
ا من جعفربن محم ۶ باه فی َو الب (یلی 
)ع( باعل کم من | الا زا اا م و المذا کی 


ا و لسها 22 الْعَ» ا لطا لبو و۷ 
یعنی» ازجعفرین محمد از پدرانش روا یت شده دروصیّت رسول‌خدا 
(ص) به‌علت فرمود: ای علّ» از گوسفند هفت چیزآن حرام است : 
خون» و الت رجوليت »و کيسۀ‌ادرار» و نخاعءو غدد »و سپس ز .و 
کیسه‌صفراء . 

ی تال الب (س): ا جاگ کن مَيْسَثا ن و دما ن: امسا 
لميا و ااا ن کا كوا لیا ٩‏ 
یعنی» رسفا (ص) فرمود : برای ما دومرده و دوخون حلال شده : 
اما دومرده پس ماهی و ملخ است و اما دوخون پس‌خون کبسدو 
سپرز است , 

٣‏ کا ی ول الم س یرآ حيس ۽ الطْخا لوَالقضیب 
1 0 و الحا بو دان القلب / 
یعنی»رسول‌خدا (ص) پنج چیزرا کرا هت داشت : سپرز »ءذکر ,ودوخایه» 
وبچه‌دان »و گوشها ی دل. ۱ 

۴ شش کی موس بن عفن آبایوقا ل: کا ی سول الله (س) 
لال الكل مق کتران بکومهنا یریما من البَور؟ 


(۱)و (۳)و (۴) وساقل الشیعه / ج۱۶/ص ۴۴۰ و۰۴۴۲ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۹۴ 


و ر یت یس بت 
۱۹۶ جا معا لمتقول فی‌ستنا لرسول 





یعنی .موس بن‌جعفر از پدرانش روایت نمود هکهرسول‌خشس دا (ص) 
دوقلوه‌را که‌بول ازآنها می‌گذرد و به‌کیسهادرار وارد میشود 
نمیخورد و حرا مهم نمی‌کرد زیرا به‌بول نزدیکند ویشکل دولوبیا 
می‌باشند , . 
l2 fanz n‏ ۳ ۱ 
۵- ش عن رن مک من با که یه کي کل (ع) من لیس 
(ص) قا ل: اگم و کل اند اه بوک الجذا م »وفالَ :وفيت 
الیو لترکهم الفدد بو قال: | ۵ رايم ET‏ 
ركم الماهیط و لانفلوا ۲ () 
یعنی »جعفربن محمد از پدرانشازرسول‌خدا (ص) روایت کرده که 
فرمود بپرهیزید از خوردن غدد زیراکهآن محرک جذام اسست, و 
فرمود یپود به‌سلامت شدند زیرا غدد را ترک کردند, و فرمود: 
هرگاه جذا میپارا دیدید از پروردگارخود عافیت بخواهید و از 
دعا غافل نشوید. (باید دانستکه رواپات این باب چها زنظرسند 
۶ نب 
وچه‌ا زنظرمتن مورد تامل است وبعضی ازاموری که‌درروایات 
فوق ذکرشده » نمیتوا ن حکمبه‌حرمت آ نها تمود ولی چون بنای سا 
جمع روایات است لذا چنین روایانی را نیزجمع کردیم و اگسر 


فرصت پیدا کردیم شرحی برآنها خواهیم‌نوشت )۰ 


(۱) وساقل الك ج ۰۴۴۲۵/۱۶ 





کتاب الطعا م والشراب ۱۹۲ 


کناب الطعام 9 الشراب 
و یه خمسة ابواب و خانمة 


این‌حقیر به طالبان حق وحفیقت وعده وقول داده‌بودم که حدأکثر ظرف سدّت یک‌سال 
أحادیث منقول از پیامبر(ص) را جمع آوری و ترجمه نموده و به ابشان تقدیم کنم و اکنسون 
تایکسال چندماه پیشتر باقی نمانده و مقداری از ترجمه هنوز تمام نشده که امیداسست ظطرف 
چندماه آینده احادیث باقیمانده را لیز تنظیم وترجمه نمایم. علت طولانی شدن این امسر 
مشکلات عدیده و گرفتاریهای وارده ازناحیهٌ مخالفین است که همواره دچارآن بوده و هستیم. 
ضمنأچون ازاین‌قسمت به بعد بین احادیت هل سئت و احادیث شیعة امامیه. به‌ندرت اختلافی 
یافت می‌شود و درصورت اختلاف باتوضیحانی که تا به‌حال داده شد . حقیقست روشن اسست 
فلذا از این قسمت تا آخرکتاب . تعداد و عناوین ابواب به‌همان تعداد و کیفیّنی است که صاحب 
کناب تاج ذکرنموده و بابی برآن افزوده نمی‌شود. البته احادیث منقول در کتب شیعه نیز در آن 
ابواب ذکر خواهدشد. ازحقتعالی قبولی اين اثر را از این ذرة بی‌مقدار مسئلت دارم. .ع.ب 


الباب الأول قى آداب الطعام 


ا ل اللَه‌گنا لی: با ها السل ککوا بو تاو اعملوا! 


| 


مالحا اتی ما تعملون ليم 


ا 22 2 رم TP‏ 
وال کنالی: گلوا و اشرَیُوا و و لاتشرفوا انه اجب السرفبل؛ 
ا ی سلها (رض) قا ل: + کرت فی الَورا و !و یگ تیا 
هک ماد را 
الوْضوءقَبكه فذگر ت ذیک للشب (س) فقا ل رکه الطما م الوضو ۳ 
ْلَه و الوسو (۳ 


یعنی» از ساسا روا یت شد ه که گفت در تورات قرا فت کرد مکه برکت 
طعا م دست شستن قبل ازآن است » پس این را برای رسول‌خدا (ص) 
ذکرکردم » فرمود : برکت طعام دست شستن قبل ازآن و بعدازآن 


است , 

22 ن رر اش 9 92 7ر‎ OG 
قا ل رل اللو (س): الوَمُوء ا ول الطعا م ينفى الفقرً وآخره‎ + 
فی الهم ی‎ 
۵۱ قرآن/سو ر مومنون/ بے‎ )۱ 
.۲۱ قرا ناسو را عراف بے‎ ۲ 
۰۱۱۶ التاج‌الجا مع‌للاصو ل/ ج ۲/ص‎ ۳ 
۱ یرالیه را‎ (۴ 


ت سس هه 








114 جا مع‌المنقول فى سننالرسول 





یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : وضوگرفتن اول طعا م خوردن فقسر را 
برطرف میکند واخرآن فصە را ۰ 

٣ش‏ ی ل: لايع اموك انشام 
مه ناه ءفى الجشد و و یمن فی الرّژق. و و فا لْ(س) مق سره أ 
بو عتربنیو فا متدعشورطنا مه و مل كرما كمل الام 
ده هاش فی شین رژقه و عوفی من الَبلاءِ فی و (۱) ۱ 
یعنی» روایت شده ازرسول‌خدا (ص) که‌فر مود : ۳۹ علي بل ا زطعام و 
بعدا زآان»ءشفاء دربدن و برکت درروزی است . و فرمودرسول‌خ دا 
(ص) کسیکه خوشدارد خیرخانها ش زیادگردد باید وقت‌حضسور 
طعا مش وضوء گیرد (ویادست شوید ) وکسیکه قبل ازطعام و بعدازآن 
وضوء بگیرد زندگی کند درگشا یش رزق و از بلاء دربدنش‌ ماف 


<عا دي ها 


گردد . 
۱ منز 
9 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : صا حب بساط اول آب استعما ل میکند 
(یعنی وضو میگیرد ویا دست میشوید ) و آخرا یشان وضو بگیرد. 


عم یرس مر 


۵ج عن عمربن آیی سل رش قا ل: 9 


اللو (س) و کا كك یوی یش فی | لمَفْحَة قفا یی ای (ص) : 
لام سم الله و گل بیمبنک و كل مما فا بت فا ژالست تلک 
ka ۳‏ 


یعنی» از مرن آپوسلمه روایت شده‌که‌گفت من بچه و فر گتار 
رسول‌خدا (ص) بود م (بوا سط ما درش أ اسه و دست من درا زمیشددر 
میان ظرف غذا » پس رسو ل‌خدا (ص) به‌من فرمود : ای بچه نام‌خدارا 
ببر و بادست راست بخور و از جلوت بخور» پس‌هموار‌بمدازآن 
چنین شد طعام خوردنم» 

(۱) وساثل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۵۷۳ 

(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۵۷۵ 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۱۱۶ 





كتاب‌الطعام والشراب 1۹۹ 


یعنی» رسولخدا (ص) دروصیت خود بەعلى فرمود : چون غذا خوردی 
فا رم 2 
بگو بش‌الله و چون فارغ شدی بگو ألْعَمُدله» زیرا وا شون 


حافظ تو همواره برای تو حسدات را مینویسند , 
4 مر مر ام ۳ 
۷ج عَنْ جابرٍ (رض) من التّبتي(س) قا ل: | ذا دخل الرجل بيته 
ر مر ۱ ام e‏ 
کر نله هه خولیه و نامه قال الیطا ان + لامبیت E‏ 


1 


لاَشاء . و وإ ذال کت بُذگرا نله عنهدخوله فال اسيلا 
محر ی رو 7 ام ۵2ص و 


ادرکتم المّبيت »و إذا لم گرا لله عند طعا مه قال؛ ادرکت 


الْعبیک و الما 


سفن زا جا بر (رض) روایت شدها زرسول‌خدا (ص) که فرمود : چون. مرد 
دا خل خانه‌اش شود و وقت دخول و وقت طعا م‌خوردن» ذکر خدا ګند 
شیطان گوید ماندن شب و عشا برای شمانباشد . و هرگا ه‌واردخانه 
شود وذگرخدا نکند شیطان گوید : شب را یافتید و چون هنگا م‌غذا 
ذکرخدانکند» شیطا ن گوید شب وعشا را ياين e‏ 

4ج من جار (رض) أ و الَبيّ(ص اَعَد مدوم ده مه 


nc 


الق ت قا ل گل يا مالل َة يالله و کوک َب 
یعنی» ازجابر (رض) روا یت شدهکه رسو لخدا .(ص) دست مجذومی را 
گرفت وبا دست خود دا خل کاسه‌غذا کرد سپس گفت بخور بنام خسدا 
اعتماد بخدا وتوگل براو. 

4- ج کن اا رر فا نا !ذ 


0 م2 
TIN e 2 a2 nA‏ فر ‏ قر ا ۸ ۱ محر رم ی مه 
لم نضع ابدينا با ررر اللو رم إن حضرنا معه مره 
6 ام ۱ و رم ۵ رمرم hr‏ 
طعا ما بات جاریة کا تدفع نذهبت لنْضع ها فى الطعام 
۳ ا 7۷ ۳ 
جر رصم زا وم و مر ۵ص مسر 


7 2 
اا (ع بها ار 7 ر 
قفا ل : إ6 الشَيْطا ى يسْتَجِل الطعا م ألا ي 


(۱) وساثل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۵۸۷ 
(۲)و (۳) التاجالجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۱۱۷ ۰ 


- 
N 





۱۹۲۰ جامع! لمتقول فی سننالرسول 





یعنی» از خدیفه روا یت شده‌که‌گفت ما چون با رسولخدا (ص) بسر 
طعا می حاضر میشدیم دست درا زنميکردیم تارسول‌خدا.(س) ابتدا کند 
و یکمرتبه بااو حاضرطعا می‌شدیم که‌دختری آمد گویااورا روانه 
کرده‌اند پس رفت که دست بزند به‌طعام» رسول‌خدا (ص) دست اورا 
گرفت » سپس یکنفرعرب بیایانی آمد که‌گویا اورا فرستساده 
بودند » پس‌دست اورا نیزگرفت و فرمود : شیطان گوارا میشمردکه 
نا م‌خدا برطعام برده‌نشود و او این‌دختررا ورد که‌گوارا شمرد 
بواسطهٌا و » پس‌دست اورا گرفتم» پس‌این اعرابی را آورد تسا 
گوارا شمرد » دست اورا نیزگرفتم. و قسم بآنکه جانم بدسست 
ا واست که دسټ شیطان و اعراب بی دردست من است ۰ے 
اج عن عاِْشَّة (رض) ن التي (ص) قا لْ: إا اراك 
n‏ 4 ری هام7 
فلیذگر ا سم الله وإ ى تسى و تذگرا نم الله فی أَوّیه قَلیَل 
و 
الآ آ خر (۲) 
یعنی» از e‏ روایت شده‌که رسول‌خدا (سص) فرمود : هرگاه 
یکی ازشما بخورد باید نام‌خدا پرد و اگر تسیان نمود ذکرخدا 
ر | درا ول آن» پس بگوید بائواللر اول وآخرآن. . 
ا کا > ات ی کل بی سز E‏ 
که بلعکین فقال(م): ما اه مش کاگ۲ 
یعنی»› رسو لخدا .(ص) باث e‏ غذ| میخورد پس‌ یک 
نفر عرب بیابا نی ۲ مد و ۳ به‌او داد و فرمود اگر 
پشمالله بگویر شمارا کفا یت کند . 
r‏ وم 
۲ قا ل السب (س): 3 ذا کل آحدکم ليا ڪل ييو و |ذا 
ر a‏ ۳ ۰ 1۳ 
رب فلیشرب ميه فا الشيطا ی با کل بشما له ویر بسا یا 


(۳(۰)۲(۰۲۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۱۸۱۱۷ 
(۴) التاجا لجا مم‌للاصول/ج ۱۱۸/۲ والمصنف / ج۱۰/ص ۰۳۱۴ 


7 7 
2, jn 
2 اعرا‎ 








کتا ب الطعام والشراب ۱1۳۱ 





یعنی» رسولخدا (ص) فرمود : چون یکی ازشما بخورد باید بدسست 
راست بخورد و چون بیاشامد باید بدست راست بیاشا مد زیس را 
شیطان بدست چپ میخورد و میا شا مد , ۱ 


مه 5 وم مر بو ۸2 ر 
۲¬ € من تمه بّس الاکوع ررض أن رجلا جلا ا التي (س) 
بشما له فقا ل: : کل بتک فلا | سس ناو 5ات 
امت إل عبر قا ق: +« اناا إلى اا 
AT ETE‏ جن اکوع روایت شدهکه مردی نزدرسولخدا .(ص) با 


دست چپ غذا خورد حضرت فرمود با دست راست بخور » گفت نمیتوا نم 
ی اه مانع شنیدن سخن نشد مگر تکبّر » 7 كمه قا 

ستش با لا نرفت برای دهنش ۰ 

مر 2 ر وی 

۴ج ال أ یه (رضا: ها با لس (س) ) طعا ما ۱ 
اشتها دٌ ۷ 

ar 9‏ 
کت E‏ اگر 
میل داش شت میخورد و اگر کراهت دا شت ترک میکرد . 
۵- ش قا ل حول اللو (س) : : بات ا نیع طدامگ با تنیز شیف" 
۳ و ا وم 2 ا n‏ 
بالملح فان مَن ! اقح نامه بالملم و عَعهٌ بالملح دیع م که 
سیون غا من نام البْلاء یرما الْجذام(۳) 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : یاعلیٌ طعامت را بە‌نمک ابتدا کن و 
آترا ختم کن به‌نمک » زیرا هرکس طعا مش را به‌نمک ابتسدا. و 
ی از او هفتادقسم از بلا دفع شود که آسانترآن 

م باشد . 
0 ا : وتیل کل !۳ 
یعنی, از أبْوجکیْفه روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود :من درحالیکه 
تکیه‌داده‌باشم چیزی نمیخورم . 
۷ ش نیو لو نع )اک مال رول اللو تع 
مَدْبکَها له الی أَن ن قَبقَه تواضعا لله عر وجل وها رزوی رکبکيه 


ی 


اد 


(۲(۰)۱ 9 لجا مم‌للامول/ ج۲/ص ۱۱۸ و۰۱۱۹ 
ا الشیعه / ج۱۶/ص ۰۶۲۵ 





تن دا 








۱۹۳۲ جا معا لمتقول فی سنن! لرسول 
ا 7 مر رز خر ۱ بر ۱ 2 11 م2 
آماء م هقی بط بش و مامت سوه ان کان عنده اعطی و 


یعشی» e‏ | زحضرت صا دق (ع ) که‌رسول‌خدا (ص) ازآنوقت که 
خدا شش کرد هرگز درحال تکیه‌کردن غذانخورد برای تواضع 


۱ زانوی خودرا درجلو همنشین خود هرگز 
نپیچید و هرگزسافلی را منع‌نکرد اگر نزدش بود؛ میداد وگرنسه 


7 د 
۸ ش ۳ (س) : اخلعوا نفا کم عدا لطا م و 
کر م2 Y) arzan‏ 
جمیلة رو کی 
یعنی» رسو ل‌خدا (ص) فرمود + کفش های خودرا وقت طعا م بکنید زیرا 

رت 

ن سنت نيکو و موجب راحتی د وقدم‌است . ۲ 
٩‏ شم از کیش الل عا ر کو س قط منذبعته الله 
جل و گای یکره آي یسه با لموک و اکل رول الل عا 
لي ييو و لا على شاه ولکن کا ی بجلن جلسَه الب و تال 
اه الْعبدٍ تواضتا له و فى رواية: ۽ اکل میا حث ا ا). 
یعنی» رسول‌خدا (ص) هرگز ازوقتوکه خدااورا میعوث کرد درحصال 
تکیه غذانخورد و کراهت میداشت که‌خودرا شبیه سلاطین کند. 
رسو لخدا (ص) درحا ل تکیه بر دست راست وچپ غذا نخورد E‏ 


مانند بنده مونشست وبنده‌وارمیخورد برای فروتنی در پیشگاه 


»‌ 


خدا . ودرروایتی درحا ل تکی و نذا نخورد تاوفات نمود . 
a‏ کم م۸ , 
ود ش AS‏ و یا کل انلا م يشا لِه و أن اگل وه 


ا a e‏ 
فور + ا | ل التداة و مينر 
4 ۳ مر م۵ a‏ 
فو کیا فیا لان ر کر یاک و مس نشی و لال يقي ا لصَلاة فمل 
با لخا سر ) 


)۱ وسائل الشیعه / ج ۸/ ص ۴۹۹ و ۰۵۰۰ . 
TE aT (۲)‏ ج ۲/ ص ۳۸۵ 
(۲)و (۴) وساقل الشیعه / ج۱۶/ص ۵۰۵ و ۰۵۱۳ 





کتاب الطعام والشرا ب 1۹۳۳ 
ا ر س م س ت 
ودرحال غذا تکیه‌دهد. و درروایتی: رسول‌خدا (ص) قبل ازنمساز 
صبح ازمنزل خا رج شد وبااو تکه‌نانی بودکه در شیر فرویرده 
بود و او درحال را هرفتن تناول میکرد و بلال اقا منم از 
کرد و او و 0 ۱ 

١ج‏ قال ای (رض): یا سیم ییا با کل کنیا 
یعنی » آکس (رض) ِ رسولندا (ص چٌند ه‌نشسته خرما میخورد . 
۲ج قال ایر (رض): ھی السَيی م ) َي مطْعَمَيْنِ :ع الي 
علی ماد رب سکم الم وه عن الاك ل وهو مطح على وها 

یعنی» ازابن عمر (رض) روایت شده‌که : رسولخدا ( ل 
طعا مخوردن در. دومکان: ازنشستن برسفره‌ایکه شراب بر آن 
شا مید ه میشود و از خوابیدن بررو وچیزخوددناز 


E‏ ج من اش اغا ا یه کی ی ارب این فقیل: 
ال ؟ فال, داك اة 

یعنی» از انس روایت شده‌که پیغمیر از آشامیدن ایستادانمی‌کرد 
گفته‌شد اف یا 


۴ ش فی وم السْییٍ(س) لعلی(ع) : قالّ: باعل اهتنا ور 


ny Fla‏ س ص 


مه یی یل السیم آن بخلعها الا ا 


یی ر نك 2 
تریکة و یهاش و آزیع مشها اَهب . اَم الْقَريَة 
قاتعثرتةیما یال و اليو اشكر الا . و جات 
ا لوی لى الرجْل الیسری و الاکل یکلاب آصایع و آن با کل‌یما 
و هایع و آعّا الب منیا لو و سیک 

4 


یعنی» دروصیلت رسولخدا (ص) ) بەعلی فرمود ۲ با علخ دوا زده‌خملت 
است که مردمسلما ن باید یا دگیردبرسرسفره : چها را زآن وا جچسب و 
چپارازان ستّت و چپار ازان ادب‌است , و آمّا واجب پس‌شنا ختن 
آنچه میخورد ( حلال است یا حرام » مضوّا ست یا مفید ) و نام خدارا 
(۱) ۳ ِ جا لجا مع‌للاصول/ چ ۳/ص ۰۱۱۹ ۰ 

)۴( الشیعه /۰ج۱۶/ص ۰۶۴۹ 





۱۹۳۳ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 


۳ چن رت 
بردن و شکرنمودن و راضی بودن. و اماسنت » پس‌نشستن روی پای 
چپ وبا سه‌ا نگشت خوردن و ازآنچه جلوا وست تناول کردن و مکیدن 
انگشتان. و اما آکّب , پس کوچک گرفتن لقمه , و خوب جویسدن و 


کم‌نظرکردن بصورت مرد م و شستن دودست . 


2 ۱ 224 ئ م 

۲۵ ج من ان با ی (رضا ک لیس قا ل: [ذا اکل احدکسم 

A‏ هن A‏ خر 

اما اگ خی اس ولکن با کل می ألملا كا 
daire‏ ا مره 2 f22‏ 

البركة تنزل لین آعاها رر و فى روائْة : البرک تنل ومط الطعا م 


فگلّوا يى اكب و انا کلوا . مق وا 

یعنی» از ابن‌عباس (رض) و ازپیغمبر (ص) که فرمود: 
هرگا یکی ازشما طعامی خورد از بالای قاپ‌نخورد ولیکن بایداز 
پاقین تر بخورد. زیرا برکت‌از بالا نازل میشود . و درروایتی 
فرمود :. برکت نازل میشود و طا م پس از دوطرفآن بخورید. 
۶ب س قال سول ال (س) : زرا أك ا ریه لها من وا به 


LI E ی کے‎ 


0 2 فنها البرکه . قا ل (ص): إذا أكل اكم فليأكل 
ما 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود :. هرگاه ترید خوردید ازاطسسراف‌آن 
بخورید زیراکه دروسط آن برکت است . و پیامبر (ص) فرمود: 
هرگاه یکی ازشما غذا خورر بایر از نچه جل وخودش میبا شد بخورد : 


من که مر 0 مر تیگ 


۷ ج می كرون امه أت دای الیی(م) بح من کیف شاه 
فی يده عى إلى ا لسلا نما ها و اتکی عم قا لام ّى 


e lr 


ل ا 


5 7 oll a ner 
یعنیء از عمروبن | ميه روایت شده‌کها و پیغمبر (ص) را دید از‎ 


7 ۶ ها 


کتف و شانه‌گوسفندی قطع میکند پس دعوت به‌نمازشد آنرا باکارد . 


ا ندا خت سپس ایستاد ونما زخواند ووضونگرفت (ویا دست خودرا 


(۱)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۲۰ 
(۲) وساخل الشیعه ‏ ج۱۶/ص ۰۵۹۶ 





مر ل ور رم و ی مه سم رم 2 
۸ ش ان رول الله کان يا فجاء این ام مکشوم و فى يسر 
رو س ور ۱ مر ۲۱ ا ۳ ۱ هس 
رَسول اللو (ص) کټف اکل منها فو ما کان فی بده منها شم 
e‏ مارا 2 ا ار 2 ac‏ مه وه 
قا م إلى الصلوة و لم يتوضا و فی روا و لحري ق اكل رسول 
۱ ل E Tf n tf a a‏ 
لله (ص) کتف ۾ ٿم طي لم يتو و قا لت ام مد اجى 
۳ ورش مر ارب ام م بر ور عم سا و سم 
سول له (م) . یف شا و کل منها کم أَذن الموّذن بالظنر 
ا رل نم ر کو Fi Great b27 arf‏ 
فأکل منها ور ی کی یا ۱ 


یعنی» رسول‌خدا ( ص) غذا میخورد که ابُن امْمَکتوم آمد درحالیکه 
دردست رسول‌خدا (ص) کتفی بودکها زآن ورس عفر رها 1 توا در 
دست داشت زمین گذاش شت سپس اپستادبه‌نماز و وضو نگرفت .و در 
روایت دیگرآمده که ؛ رسول‌خدا. (س) کتف گوسفندی را خورد سپس 
نما زخواند و وضونگرفت . و سمه گفت برای رسو لخدا (ض) کتف 
گوسفندی ۲ ورده‌شد ازآن خورد سپس مدن !ذان ظہرگفت ۰ پس از 
خوردن نما زخواند ۵ بیس دی ادن عصرگفت » پس نما زعصررراهم 
خواند و بهآب مش نگود بر بش ۱ 
٩‏ جر ا یی (س) قا ل: : لاتقطعوا ابلك پالسکین فانه من 


منیع الاغاچم و ر امهمو كاه اما irf‏ 
یعنی» ! زرسو ل‌خدا (ص) ) روایت شده که فرمود :+ گوشت ت (پخته‌را ) بسا 
کارد قطعه نکنید زیرا ات و آنئنرا با 
دندان بخورید که‌گوا را تر و ES‏ ۱ ۱ 
قزر تا ده ۸ 
۵ ش عن ريدن علي 2 مَنْ آباثه تا و ان 
تمه اللَمم علی الْمایدة با لیکسن.(۲ 
یعنیء زیدبن علی بن الحسین (ع) از پدرانش روایت کرده که 


(۳) وساثل الشیعه /ج ۱۶/ص ۵۹۵ و ۰۶۲۵ ۰ 
 )‏ التاجالجا مم‌للاصول /ج ۲/ص ۰۱۲۰ ۰ 


re r! 2‏ از 





۱۹۶ چامعالمنقول فی سنن| لرسول 





على عاش وهی تغیی الکو فا ل با عاك فة ی )یت 
قیخص یک . و فی رواب قا لًّ: ا ENS‏ 


یعنی» جعفربن محمُد (ع) درضمن حدیشی فرمودکه : رسو ل‌خسدا .(ص) 
واردشد برعایشه درحالیکه او نان را شماره‌میکرد » پس‌فرمود . 
ای عايشه نان را شماره‌مکن که‌برتو شماره‌میشود . و درروایتی 
فرمود : ای حمیرا شما شما رە مکن رک برتیوشما ره میشود . 

٢٣ج‏ می ایی ریہ أ رجلا کا ن یال آل كيرا اكم فان 
کل کیب کذورذیگ لی رم تفا رو لوب کل یی یس 

وا ڃر و الکافر اكل ذ فى نحق مدا و كه آي الي ع 


انه و و فیژ اب ك لَه الي (م) بحلاب شا ۾ مره شم 


5 یاو کم مت 


ی و 


انم ا مر که ۳ ) بشا و فشربٌ ا تم مره نهاري 
تلم لها ققا ل (س) : لمو E‏ و الکافش 
شرب فی سک تیه شام 4 

یعنی» از ا روایت شده. که مردی پرخور بود واسلام؟ ورد 
و کم‌خور شد پس‌این را برای رسول‌خدا (ص) ذکرکردند » فرمود که 
مومن دریک شکم میخورد و کافر درهفت شکم . و از ابوهریسره 
روایت شده که‌مپمانی کافر برپیغمبر (ص) وا ردشد رسول‌خد ا(ص)| مر 
کرد برای او شیرگوسفندی آوردند آشا مید » سپس شیر گوسفندديگري 
آوردند شا مید تاآنکه شیرهای هفت گوسفندرا آشا مید سپس صبح 
شد و مسلمان شد » پس رسول‌خدا .(ص) امرکرد برای او گوسفندی 
آوردند و شیراورا آشامید سپس امرکرد گوسفنددیگری آ وردند و 
او تمام آنرا نخورد ولذا ۲ فحضوت فز مود مو نون ورگا شکسم 
میخورد کافر درفت هم 


ر ۱2 که 


۳ ش قال سول اللّه (س) فی کلام : میکون ین نی سمتء اكل 


المزین د یی مناج واج و یا الکانه _فی یز آمام: و قال 
(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۳۲۹. 

)۲( ا ج ۲/ص ۱۲۰و المصنف /ج ۱۰ /ص ۰۴۱۹ ۰ 
(۲) التاج‌الجا ممللاصول/ ج۳/ص ۰۱۲۰ 


5 


سس ا ل 
کتاب‌الطعام والشرا ب 1۹۳۷ 





٩ ۱ 1 7‏ و 1 ۱ بل روم 


9 سفن با کل 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :. بزودی پس ازمن گروهی بیایند که 
مومن دریک معده‌میخورد و کافر درهفت معده. و درروایات دیگر 


فرمود : مومن در یک معده. میخورد و منافق درهفت معسده و 


فرمود : بدمعا ونی ۱9 2 ترسو و و 
۵ ن ارب يذهب ص 
E e 5 ۳‏ 


یا عا ارک الع ی م ری ات ولم فی الک 


و و الصنيخة ٍ عند غب یرامیب( 
یعنی » ر رس ات از ص) به‌علی (ع ) فرمود : یاعلی چپارچیمز 
به‌هدردادن است و ضايع ۱ خوردن روی سیبری و 


چراغ درمپتاب و زراعت‌در شور ه‌زا ر و کا رخوب وخدمت بنا اهل 
araq Sat wr‏ 


,۵ ش قا ل(س) : :لا مه لت مق اللوعزوجل : نوم من غير 
سر و معکامن عیْرِعجَب و کل ی ایب 


یعنی » رسو لخدا (ص) فرمود : : سەچیزا ست کر درآ نہا فضب خدای بر 


8 
وجل است : خوابیدن بدون بیدا ری و خندهبدون تعجّب و خسوردن 


روی سیری. ص 
e‏ ا E Fe‏ 

۶ب مش کا ن سول اللو س ذا کل ای اقل مرب المام فقیل 
لم ارول الله اک کتقل مرب الماء فا 4ا مرء با ما 


یعنی» رسول‌خدا (ص) هرگا ه چربی میخورد کم آب میخورد » پسس 

گفته‌هد یارَسُول اللّه کم آب مینوشی فرمود : این گوارا ترمیکند 

فا مه و 

چ کی گنی کو ایک اش سل + کار السب اما اکن بات 
و رر af‏ ا 

کک ا الیک کە‌گفت رسولخدا.(م) با اسه 


) و (۴) وسافل الشیعه/ ج ۱۶/ص ۶۴۸ و ج۱۷/ ص ۰۱۹۰ .۰ 
۱ و (۳) وسافل الشیعه/ چ ۲ /ص ۵۷۴ و ج ۱۶/ص ١٥۰۵وج‏ ۴/ص 1۰۶۸ 
(۵) ا لیا نج معللاصو ل/ ٣۲/ص o‏ 





انگشت غذا میخورد و دست خودرا با زبان پاک میکرد قبسل از 
آنکه به‌چیزی مسح کند .. 


۸ شعن قربي گر از :1 
بکلاگو أطایع تشک لا موی با ۱ 
یعنی» ازجعفربن محمد (ع) روایت شده‌که‌فرمود :. رسول‌خسدا.(ص) 


باسه‌انگشت غذا میخورد نه‌مانند ستمگران که‌بادوانگشت فسذا 


میور ام 4 هکم Jo‏ و‌ 
چ ن جار (رض) من البق (ص) قا ل: إ ن الشيطان يح 
حَدگم عند کل شیر من تا نه کت تی يحفَرة عد امھ قدا ق تفت 
رمن أعدگم الم لد ماک ی بهایةاً فى ليا كلها وليك غا 
بلتیها ي اذا قرع یلق آمایعه عاثه لیذ فی أي طنا مه 
رک ی روا انا و له و فلال: 

و ر 


فا نكم لاکد رون فی أ ها مكو البرک 
یعنی» از جابر (رض) روایت شده ازرسول‌خد! (ص) که‌فرمود : شیطان 


نزدهرچیزی ازا مورشما حاضرمیشود تاآنکه نزدطعا مش حاضر میشود . 


پس‌چون لقمه‌ای ازدست یکی ازشما افتاد باید آنچه به‌او جذب 
شده برطرف کند سپس آنرا بخورد و برای شیطان مگذارد و چون 
فارغ شد انگشتان خودرا بازبان پاک کند زیرا او نمیداند در 
کدام‌طتا مخود برکت است . و درروایتی گفت : و امرکرد ماراکه 
کاسه‌را باانگشت پاک کنيیم و فرمودکه‌شما نمیدانیسد در کسدام 
طعا متان برکت است . 


بذ 


5 در 7 یت 
۰ ش کا ن رول اللو إس يلطم اة و يفول مى لطم القصة 
مس با Ort‏ 2 کی مر 7 ا مریم i‏ 
فکانما تمدق بمئلها .و قا ۳ : [ذا اکل | حد ما فمسص 
آمایته ك ب اتی أك بها فا ل الل رول ارک الله فيك کلان 


4 


سول الله (س) یلع ما بعه اذا أک(۳) 
یعنی» رسو لخدا (س مق انا میلیسید و میفرمود کیک 


۰ وسافل الشيعه/ ج۶ا/ ۵1° و‎ e 
۱۲۱ التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص‎ 


کتاب الضشام والتراب ۱۹۳۹ 
ا ا ي 
کاسه‌اش را بلیسد گویا مانند آنرا تصدق داده‌است . و فرمود . 
هرگاه یکی ازشما طعا می خورد و انگشتان خودرا مکید خدای عر 
وج گوید :. خدا برکت درتو قرا ردا ده‌است ۰ و رسول‌خسسس دا (ص) 
مولیسید انگشتان خودرا هرکا و غذا میخورد . 

اس ش ن الیش (م) قا ل: : الّذی تَشقط می الما دق اور سور 


العين. توقا ل (س) : : کی کح ما قح م اعدو ماله ذهب َه 

ara n ra 7 7 

لكر و عن وتده. و قا ل (ص) : من ود وه و بر ملفلاة 
کلها کم تتریی جویو کش راهم فا ل (ص) :من وجك 


e‏ کته کا مغ شک . و هی رژا موه لکلا رب لی 
عفرا ر کے (1) 

یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: آنچه از سفره میافتد مهرهای 
خورا لعین است . و فرمود : کسیکه جستجوکند آنچه‌را از سفبره 
افتاده و آنرا بخورد فقر از او و فرزندش دورشود . و فرمود : 
کسیکه خرماشی ویا پارنانی افتاده‌یافت و آنرا خورد درشکمسش 
جایگیرنشود تااینکه خدااورا بیامرزد. و فرمود : هرکسس 
پار؛‌نانی پابد و آنرا بخورد برای او حسنه‌ای است . . و در 
روا یتی: | زشکمش جدانشود تاخدا اورا بیا مرزد . 

ج قال سويد شئ الما ن(رض) ا عَع الب (س) اللی 
کر کا کنا بالسَهُباء غا بطلام قلاات یج !لا بتويي فا کشا 
7 نا إلى اللو LL ; a‏ 


ال 


یعنی» میدن کُعمان گفته بارسول‌غدا (ص) بیرون رفتیم بسسوی 
خیبر » چون به‌سپباه که‌مکان وسط راه. است رسیدیم» پیفمبسر 
طعامی خواست » چیزی ‏ ورده‌نشد جز قاووت » پس‌خوردیم. ورسول 
به‌نماز ایستاد 9 من و ما ۱ 
۲ب ی قا ل السیی(م): الالّنی السوي کنا کل 


یعنی,رسول‌خدا .(ص) فرمود :. خوردن درمیان با زا ردلیل برپستوا ست , 


و (۳) وساثل الشیعه / ج ۱۶/ص ۵۰۵ و ۶۰۶ 
۲ التاج‌الجا مع‌للاسول / ج۲/ص ۱۲۱ والمصنف /ج۱/ص ۰۱۷۶ 





۱۳۰ جا مع! لمنقول فی سننا لرسول 
سا اد داح 


مر 2 a‏ ار 2 ۱ a If l284‏ 
۴ج عن ابر عبا س (رض) عن النيو (ص) قال؛ إذا آ1 حدکسم 
ا اا وھ dy‏ 22 گم Tg‏ 3 
طعا ما فلا یمسج يده ختی بلعقها آو رز بلیتها(!) 


مس 9 
یعنی» از ابن عبّاس روایت شده ازرسول‌خدا (ص) که‌فرمود : چون 


یکی | زشما طعا می بخورد دست خودرا به‌چیزی نما لد تا آنکه‌بلیسد . 


و با زبان پاک کند ويا بدهد پاک کنند (یعنی زن | وویا فرزندش) . 
ام 4 و ۱ 


۴۵ ش قال رل ا له (س) : تول على ری با لخلال وفی روايَة 


با لسواک و ا خلال و الحجامَة. روا ّ(م) ؛ نلوا قا نة مک ۶ 
خر و الشوا جد رقا ل (ص) : لوا اكه كق تفه اول 
ا مر مهم ام 


ا لشي( ) رین طا لب خلا لفقا ل با جعفر تخلل فاه مَملحة 
نکم HED‏ 
یعنی»؛ رسول‌خدا (ص) فرمود : جبرثیل برمن نازل شد به‌خلال. و در 
روایتی نازل شد به‌مسواک و خلال و حجا مت . و فرمود :خلال کنیسد 
زیراکها صلام کنندءلثه و دنذانها میباشد . و فرمود : خلال کنیدکه 
پاکیزه‌میگنددها نرا . و رسول‌خد! (ص) ببه‌جعفرین ابیطالب چسوب 
خلالی داد و فرمود ای جعفر خلال کن که‌دهانرا اصلاح میکند و 
روزی را چلب میشماید . 
۶ ش 

ی ی 
اللو المتخللون؟ قا ل( : : اک و مق السام کا ت 
اذا بق فی لقم عكر دی املك ري 19 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود : خدا HS‏ خلال کنان را» عرض 
شد یا رسولّ الله خلال کنان کیانند؟ فرمود : آنانکه ازطعام 
خلال میکنند زیرا اگر دردهان چیزی بماند تغییرمیکند و فرشته 


ر #4 رر 


ل سول اللو (س) رحم اه الم بل با رسو 


Û 


قال 
۳9 


: 


از بوی آن ن متا دی میشود. ا ص 
وم وس م 
۷ ش نریم (ع) شاک ھن سو الکو وی ا 
یالْعَمب و | ریا ن. 5 و فی رواية أخْری: تی من التخلل بالرّما ن 
۳ رس 


و الاسِ و القَمّب 5 قال !هق يرن وق لالز و فی روا یسم 


۸ 


۰۱۲۱ ج ۲/ص‎ ETO 
۶۴۰ یج الشیعه / ج۱۶/ص ۶۳۹ و‎ 


انز سا 


س 
كتا ب الطعام والشراب ۱۹۳۱ 


سس سس و سس خر = 


وار او راو وس ور و ر ۶ 2 (۱) 
کا ی السبی(ص) يتلل کل ما اطا ب ما حلا الخوص و القصب . 
یعنی» ا زجعفربن مح (ع) روا یت شده‌که‌گفت رسولخدا (ص)نهی نمود 
از خلال کردن به نی و ریحان. و در روایت‌دیگر نپی نمود از 
خلال کردن با چوب انار و گل آس‌و نی و فرمود اینها" رگ خوره‌را 
به‌حرکت میا ورند . و درروایتی رسول‌خدا.(ص) به‌هرچه‌میرسید خلال 
میکرد غیرازبرگ خرما و نی. 
۴۸ قال الی(س لملي: با کی ا لجال یشک كى لماي 

لیک تتا دی ہویم کی لکل بنا طط ۲ 
یعنی» رسول‌خدا (س) به‌علی فرمود : ای علی برتوباد به خلال که 
تورا محبوب ملافکه کند زیرا فرشتگان ازبوی آنکه پس‌ازط۳م 
خلال نمیکند متا میشوند ۰ ۲ و و 
ش ی فا کلعٌ(ع) ۱ج ول اه (م) رب الیو طعام ار فقا 
وه تن ن ما کا ن ال شيعا ارا و البركة فى 
البار دو ن التي (ص) فی کدیث العناهی و تھی تھی 

1 


ت ۶ ر 
ن نفخ 
2e ۱2 3‏ و 
0 


و شراپ أو ينفح فى وضع المَجُود وقا ۳۹ اون 


یعنی»علی(ع) فرمود که طعامی گرم نزدرسولخدا (ص) آوردندفرمود 
آنر! نگه‌دا رید تا خوردنش ممکن شوند خدا به‌ما 1ت شاطام 
نکرده و برکت در سرد است . و از رسول‌خدا (ص) درحدیت منهیا ت 
روا یت شده‌که : نپهی فرمود ازاینکه درطعام ویا آپ‌بدمند و 
فوت کنند ویادرمحل سجود .. و رسول‌خدا (ص) فرمود درنیم‌گرم برکت 
است . 

مه وم نها عن الشیی(س) فا من ام وفی ده 
و و کیل فاا کی۶ ق 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود :. هرکس بخوابد و بدست او چربی باشد 
و نشوید و چیزی به‌ا و برسد باید ملامت نکند مگرخودرا . 


او (۳) وسائل الشیعه / ج ۱۶/س ۶۴۲ و ۰۶۲۲ 
(۳) وسائل الشیعه /۰ج ۱/ص ۰۳۵۲ 
)۴( التاجالجا مع‌للاصول ۲7ص ۰۱۲۲ 





۱1۹۳۲ جا معا لمتقول فی سننا لرسول 





رام هرهم رز سور ر5 و سم 
اه ش قال سول الله (س): لايبيسن أحدگم و يده غمرة فان فعل 
اب لمم السَيّطا ر ن الوم إ لا فا 
یعنی» رسولخدا .(ص) رمد یکی | زشما درحالیکه دستش چربسست 


نخوابد ». پس اگر خوابید و ضررشیطانی به‌ا و رسید ملامت نکندمگر 


خودرا . ۲ 2 

r2 ۱ ۶‏ و سین قرف 
۵۲ =2 ال نس (رض) ؛ تی السب (ص) تمر عتیق فجعل بفتشه 
و4 سے 2٣‏ 
یعتی» انس‌گفته برای پیغمبر (ص) خرمای کهنهآ وردند آنپارا 


جستجومیکرد و سوس و کرمآنرا بیرون میا ورد . 

٩ ۳‏ سم 7 
۳ ی التیی(صه قا ّ: | ذا یمتا لت و کشت العشاه 
۲ ره ۳ م7 7 
ابا و با لعشاء و ال یی ترا وله یک من حقّف وک 
العشاء مهرم 
یعنی» | زرسول‌خدا.(ص) روایت شده‌گه فرمود : چون غذای‌عشاحا ضرشد 
ونما زهم وقتش رسید ابتدابه‌غذای عشاء کنید . و فرمود: ارول شت 


غذا بخورید واگرچه به‌مشتی خرمای پست باشد زیرا ترک عشا موجب 


ا 7 آي ا 
۴ ش یز انوا العشاه و لو على حو 
A r 2‏ 


شی لی اتی من بای تاه ءالهرم كا الشاه وه السَیخ 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : غذای عشاءرا ترک نکنید واگرچه به 
۶ 

یک لقمه نان خشک باشد .. زیرا من برامتم ازترک عشاء بر پیری 


۳ 4 ۳ رل و 
میترسم . زیرا غذای عشاء قوپیر و جوان است . 


الباب التانی ی آداب الشراب 
۰2 م(۵) 


اج ی اب با یی (رض) شا ل: شرب السب (س) فاعم ما من زمزم . 


وسافل الشیعه / ج ۲ اص ۵۸۲ 


)۱( 
(۳(۰)۲)و (۵) التا تال ج ۲/ص ۰۱۲۲ 
)۴( وساعل | لشیعه زج ۱۶ص ۰۵۶۷ 











کتاب الضعام والشراب ۱۹۳۳ 





یعنی, روایت شده از ابن عباس (رض) که‌گفت : پیفمبر ایستساده. 


ازآب زمزم نوشید 
مک یر ۱ مج مر 
٣‏ ج ان علی (رض) غللی با ب الرحبق يماع فشرب شما نقال : 
1 ۳ 


یعنی» بر برای علی(ع) درحالیکه در. کوفه ب ا با لە بود بى را 

۲ وردند ایستادهآشامید و فرمود مرد.می کرا هت دارندا زآشا میدن 

ایستاده و من دیدم رسولخدا (ص) این کاررا کرد چنانکه شمامرا 
2 2 


دیدید . 
موی( )2 له شرب فاشما و و فا هکذا ریت سل الور 


۳ 
2 ٩ 


E‏ رآ القضل(رض) إلى الب (س) بقدح لسن و َو 


زاب E‏ و ری( 


یعنی» از علی (ع) ES‏ ی ۳ رو 
رسولخدا (ص) را دیدم چنین مینوشید , و در روایتی ام اال 
برای پیغمبر (ص) قدحی | زشیرفرستا ددرحالیکه او درک فسات 
ایستاده بود, پسآنرا گرفت و آشا مید. 

۴ شو چ نشف نو () فال ال ول انوم لایشرب 
الرجل و هو فاعم( فی روابَذ تھی ا لی (ص) عن الشرّب ب فاا( 
یعنی» از جعفربن محمد (ع) ا (س) فرمود : 
ایستاده. مرد نیاشامد. و درروایتی: رسولخدا.(ص) از آشا میدن 
ایستاده نه نمود ر 


2 f7 2 مگ مره ماه‎ a2 
۵ج عن عرو ن شيپ می آي ل جده. (رض) فال: رات‎ 
ار ره‎ 2 
الگیس) یرب قاعا و اعد(‎ 
شتی از علوو کی یب ار ز پدرش ازجذش روایت کرده. که گفست‎ 


دیدم پیغمبر هم ایستاده میا شامید و هم نشسته , 


(۱) ۳(۰) ۰۲ 9 (۶) التز جا لجا مع‌للاصول / ج ۳/ص ۰۱۲۳ 
(۲) و (۴) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۱۹۲ 








۱۹۳۴ 


۳ 


معا لمنقول فى سننا لزسول 





« 


مش قال سول اللو م : : دا لرا پ فى ادنيا و سوق 
الا نس ولدادع ور لا 

یعتنی؛ رسول‌ندا .(ص) وت دردنیا و اخىرت 
آباستو من دفر رند دمم و فخری نیست . 

بش قال سول الله (س) سیدکرا ب اجنم ال٣‏ 


یعنی» رسول‌خدا (صا فرمود لد مشروبااب بهفنتآب اس ۳ 


س کن جعفرین مح (س) فا قیل لول )نله (سی والراب 
SS‏ 
A FE‏ و 


0 ۳۳ ۳" 

اب پعب | اس وید و المومن حلو يحب ا لحلاوة 
یعنی» از جعفربن محمّد (ص) ت كەگفت : بەرسولخدا (ص) 
گفته‌شد کدام آشامیدنی محبوبتراست نزدشما؟ فرمود : شیریسن و 
سرد . و رسول‌خدا (ص) فرمود : مومن صاف است و آب‌صافرا دوست 


میدارد و مومن شیرین است و شیرین را 0( 


12 


کج من آبی‌مَوید (رض) أ ند ا یی (س) هی ۶ من النف ا 

فا ل رل : الْعذاه آرا ها بی انا فرع و فلال 
وس کم هم م مس ی م 

اسب (ص) : Ul:‏ شرب أ حدگم لا رو ین فی الاتاء 

یعنی از اتود روایت شد ه‌که پیغمبر از دمیدن درآب‌نهسی 


نمود » پس مردی گفت آشفال درآ ب مویینیم ل بريز و 
فرمود : چون یکی ازشما ۲ب ب‌بیاشامد درظرف آن 


1 3 0 سب‎ 5 i E 
بقع کي ای رش فا ا ) یی الاب شلاشا‎ 
e او‎ Ail 2 fla rer RF, yg rL 
و یقول: اه آازوی و ابرا و امرا. و قال(ص): لاتشریوا واحدا‎ 
1 ٩و مه‎ 
ب | لجعیر 3 هر 1 بوا مشنی و شلاك و سموا !ذاآنتم سر بمتم‎ 
جر و 2 موم رم‎ ۳ 
حمدوا إا 1 ر‎ | 


یعنی» از ی (ص) تنفس میکرددرآشا میدن 
سه‌مرتبه و میفرمود آن سیرابی بیشتر و سالم‌تر و گواراتسر 
است . و فرمود یک مرتبه نیاشامید مانند آشامیدن شتر ولیکن 
(۱)و (۲) وساثل الشیعه /ج ۱۷/ص 9۱۲ ۰۱۸۷ 

(۳) وسائل الشیعه /ج ۲۱۸/۱۷ و المصنف / ج۱۰/ص ۰۴۲۶ 

(۴) وسائل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۲۱۸ 

(۵)و (۶) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۰۱۲۴9۱۲۳ 


کتاب‌الطمام والشرا ب ۱۹۳۵ 
سا خرس اس کک د 
فش طا ۳ 
دومرتبه و سه‌نفسه بیاشامید و ربسمالله بگوفید چون خواستیسد . 
بیا شا مید ۳ حمدخد | کنید و دهان بردا شتید . 
۵-۱ ی فال التي ما 7 مرا لاب مشا ر ا ما قا 
۳( 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :. آب‌را بمکید مکیدنی و به‌دهان پر 
نیا شامید که‌موجب دردکبد مپشود » . 
Er 1 0۳ a 2‏ ۾ و 
٢‏ ج کن ابن کٹا س (رض) أي اللي (م) بنا قَمَضْمّض مئه 
وقاک: او لَه ر ا 
یعنی» روایت‌شده از ابن عبا س که‌رسول‌خدا (سص) شیری آشامیسد و 
مضشه ازآن کرد و فرمود آن دارای چریی است ۰ 
٣إ‏ ش عن النبى(ص) إ ذا لک بک دا لقعا م قامس هكرو 
at Gala‏ ا ت 2 da‏ ر 
میگ لل ان كسح با لويل و تقو انم تاملک المع 
و الْينَةً و آمودیک می العَْت و الینقة(۳) 
یعنی» ازرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که فرمود : چون دست خودرا پس از 
طعا م شستی بصورت و دوچشم خود مش کن پیش ‌ازآنکه باحوله مسح 
کنی» و میگوشثی خدایا ازتومیخواهم محبّت و زینت را و به‌تو 
پشا ه‌میبرم از غضب و بغض کمی. رف 
۴- ج عن آّیی وید (رض) فا ل: ھی الب (س) من ١‏ یناث او 
یعنی؛ از ابوسعید روایت شده‌کهرسول‌خدا ( ص) نہی نہ ود از 
برگردا تدن دها نظرفآب ما تند دها نه مشگ آ ب , 
7 3 ۱ 
۵- ج عَنْ جا پر (رض) قال ل: َكَل الب (سا ین آشذایه لي 
رل من ال راز و کول انماءیی خانید مَفال: ای کان عنشدک 


2 
4 ی مه 
ث 


E‏ فى ق و إل كرما قال با e‏ بات 
ی إ لی اربش سکب ما ء فی فدح و لَب عَلَیو من 
داچ ن که فرب ا لکیی(س) کم ماه رب اه (۵) 
NE‏ زات قد ازجا برکه‌گفت : رسول‌خدا (ص) با مردی ازاصحا بش 
(۱) وساشل الشیعه/ ج ۱۷/ص ۱۸۸ و المصف / ج ١٣۱/ص‏ ۰۴۲۸ 

(۲)و (۴) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۱۲۴ والمصنف/ ج ٠١‏ / ا د 
0 وسائل الشیعه / ج ۱۶/ص ۵۷۹ و ۰۵۸۰ ۲ 
(۵) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۱۲۴ 


E 
هب‎ 





۱۹۳۶ جا ما لمنقول فی سننا لرسول 





وا ردشدند به‌مردی ازاتصار درحالیکه در باغچها ش آب میداد .پس 
فرمود : اگر نزدتو آبوکه شب درمشک مانده‌باشد باشدکه هیسچ. 
وگرنه با دست ودهان بیاشامیم. آن مردگفت آری نزدم آیی از 
شب ما نده‌درمشگ میباشد . پس رفت بهآلونک خود و آبی در قدسی 
ریخت و از گوسفندخود شیری برآن دوشید .. پس رسول‌خد ا(ص) آشا مید 


سپس دومرتبه آورد و آن رفیق رسول اشا مید . 


۶ج من أنس (رض و السبیّ(س) نی بلَبّن قذ شبب‌یماء و من 
ن af.‏ ام رم ۱ 7 4 هم 
یمییه آعرابی و من شمالیه وب فرب بم آغطی الاشرا بستی و 


یعنی» روایت شده از اس (رض) که برای رسول‌خدا.(س) شیریا ورده 
شد کە‌مخلوط بهآب بود و طرف راست حضرت یکنفر اعرابی و دست 
چپ او ابوبکر بود. پس رسولخدا (ص) آشامید سپس به‌اعرابی داده 
وفرمود : طرف را ست طرف را ست 

۷ ش و ج قال رول اه (م) : یفرب ساقی الوم آخرهم و 
رفی روا یو : ساقی الوم رم ری (۳) 


Ae 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: باید ساقی مردم آخرایشان آب‌بنوشد. 


و درروایتی: کسیکه‌قومی رانوشاننده‌است نوشش آ خرآن‌قوم باشد 


الحمد عقب الأكل و الشرب 


١۸‏ ج کی ایی امام رض أ السو( كاي إذاركع ماكة 
۱ 0 سِ سے ت u‏ را ا مرس 2۵ ۱ ۳ 
قال: الْحَندلله کنیرا طیبّا مبارکا فیه عَیرَمکفی و لاهمسودع و 
١‏ وہ22 مه مر ما ر ا روف نش سا ید وه 
لا مستغنی عنه ر . و فىروايتٍ: الحمدللو اذى كفانا وارورا 
9 ا ر هم 2 n n‏ 
غير سور و لامکفور . و فی روا : إ5 الل ليرضى عن الكبد ان 
E‏ 2 0 5 

یا الاك َب arg‏ ید عکنها 1 ربا 0 2 E‏ 


(۳(۰)۱) و (۴) التا ما لجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۱۲۵ و۰۱۲۶ 
(۲) وساشل الشیعه / ج ۱۷/ص ۲۰۹ 


یت ۶ 


کتاب اطعا م و الشراب ۱۹۳۷ 
دک یسح ایس تک 
ميشد میگفت ستایش بسیارپاکیزه خدارا که مارا کفایست‌داد و 
برکت درآن داد درحا لیکه ( فیرازاو مارا) کفایت ننموده‌و (ا زا و) 
وداع نشده و بونیا زنیستيم پروردگارا , و در روایتی گفست : 
ستتنا یش خداشی را که‌یطورکفایت داد و سیراب‌نمود درحالیکه 
(غیراو) کفایت ننمود ه و(اورا ) کفران ننماشیم. و در روایتی 
نحضرت فرمود : خدا خوشنوداست از بنده‌ایکه لقمه‌ای بخورد وبر 
آن حمد کند و یا جرعه‌ا ی بنوشد و برآن حمدکند . 

۹ س کا سول اللو (س) | ذا ریت الما ده ثال: اللَُسسع 
لته ات و باکت و أَْعتَ و أَرَوَْت الْحَم لوذبم 

و (۱) 

یعنی» رسوخدا (ص) چنین بودکه چون سفره برداشته میشد میگفت 
خدایا بسیاردادی و پاکیزه‌کردی و برکت‌دادی و سیرکردی وسیراب 


نمودی» خد مخصوص خدا فیا ست که‌طعا م میدهد وطعام نمیخوا هد 


مج کال اس( س) | ذا َر أ ا ا 
Ml‏ 0 


یعنیء رسول‌خدا (ص) هرگا ه‌طعا می ویاآبی میخورد میگفت خدای را 
حمد که‌طعام وآب‌داد و آنرا گوارا نمود و برای آن شا اعو و هو 


قرارداد 
ار 2 af rr?‏ 
٣‏ ش کان ول الله س ذا مرب الما ق ٹا ر الله الذى 
۱ ۶ ل ۴ و وه 7 ۱ ۱ 
قا ا عا رل و کم بنقنا ملا أجاما و میا خذتایه‌کُویطا(۳) 


یعنی» رسول‌خدا (ص) چون ١ب‏ میا شا مید لرک ج خداقی را که 
نوشانیدمارا ۲ب‌گوارای صاف و به‌ما نیاشامانید آب‌شورتلخ را 
و مارا به‌گناها نمان نگرفت . 


وکرم س ق ا ۴ مم 2 
چ من التّیج(س) قال: من كل هنا ناما تفا ل: ایلوا دی 
rl‏ ر ar‏ مه هم EN‏ + ۱ ۶ ا 
یی هذا و رزقنبه من قَيرحول من و لاقوف غفرلة ما تقد تقدم 
رمق 5یا 


یعنی» | زرسول‌خدا .(س) روایت شده‌که‌فرمود هرکس طعا می بخسوردو 
(۱) و (۳) وسائل الشیعه / ۱۶2/ص ۵۸۷ و ج ۱۷/ ص ۰۱۹۸ 
(۲) و (۴) التاجا لجا مع‌للاصول ۳7ص ۰۱۲۶ 








۱۹۳۸ چا مع! لمنقول فی سننا لرسول 





گوید حمد خداثی راکه این طعام را به‌ماداد و آنرا روزی من 
قرا ردا د بدون آنکه ازمن نیروثی و قوه‌ای باشد» گناهان 


گذشتها و آ مرزیده‌شود. 
نا وم ای هم مور 


«وسش فا ل الب( : هام رل بجع عباله و رت ما شدشه 
يسوی فی اول غا مهم و دون فی آخره رفع 2 الهادة کت 


یعنی رسول‌خدا (ص) فرمود : مردی نیست که‌عیال خودراجمم نما ید 
و سفره‌را بگشاید و دراول طعام نام‌خدا برند و درآخرآن حمد 
خدا نمایند که سفره‌برداشته‌شود تااینکه برای ایشان آمسرزش 


yn ما‎ 


ا ۱ ۱ ر 
۴ ش عن الباقر (ع) قا یکی رول الله ری اگل ام ۳ 


یعنی» رسول‌خدا (ص) e E E‏ 
آنکه میگفت خدایا برای ما درآان برکتی قرارده و آنرابه‌بپتر 
زآن تبدیل نما مگر شیررا که آ نجنا ب میفرمود : خدایابرای‌ما 

قرفا 


در ان برکت قرا رده و برای ما 1 
۱ 


۳ 
۵ ش کان رول اللو رس إذ کل طعا م ا فال ال ب ک لین 
يب و ارزقنا حيرا يه و ذا اكل لیا فا ال ارگ ک دنا 
A U‏ . ِ 


وا س هرگاه طعا می را میل میکرد میگفت برای ما 
درآن برکت قرارده و بهترا زان به‌ما روزی کن و هرگاه شیر 
میخورد میگفت خدایا درآن برای ما برکت قرا رده. و ازآن مارا 


زیادکن. رس 


(۳(۰)۲(۰)۱) و (۳۴) وساقل الشیعه / ج ۱۶/ص ۵۱۴ وج ۱۷/ص ۰۱۳ ۵۳ و ۰۸۳ ۰ 


mr >‏ سم سوت مج ویسو مومس 


سس سسس و سس سس 


كتا ب الطعا م والشراب ۱۹۳۹ 


ا اا ا ا س 


برای ما درآن ما یک کی و هش زان برای ما بدل قراربده. 
۷ ش قا ل السب (سا: موم ا لوب نویه گقرا ج انتتد() 
بعنى» رسو لخدا (ص) فرمود :. عقوبت کفران تعمت | زهمهً گنامان 
زودتر مد 71 


شوت ال ای (صا: ( ینلع یت انم و شرا 


ى 


مدا لله قبط الله من الاب نا لایغطی الا عم اج ال 
دا مینک هک 1 
یمنی» رسول‌خد! (ی) فرمود : مومن از طعام و شراب سیر و سیراب 
میشود و حمدخدا میکند و خدا آنقدر به‌او اجرمیدهد که بسه 
روزه‌دار نمیدهد ی 
1۹ عن ا لباق لها فا ل فا سول الل (س) ۳1 
من الما ء لیا ار عللیکذرطرالطر إل کل وه 
لکن لله فصول تاوا اه من کب (۳) 
یعنی: حضرت باقر (ع) گوید رسو لخد! (ص) فرموده که‌رزق از آسمان 
بسوی زمیین نازل میشود بقدر قطره‌های باران» بسوی هرکسی 
بآ رقدرکه برای او مقذرشده‌است . ولیکن برای خدا زیا دتوها ی 
است‌که! زخدا. سقوال کنید ازفضل !و . 


2 
الوانی 

2 gd EE 
قال الشبی() : لاتشر سا فی نیو هو الزن‎ Ce 
لاتلبسوا العریر و الذیبا جع ج اها لهم فی الدَنْا ولکم‌فی لاخزم.‎ 
۴ ل و‎ am a? re 1 م2 2 رد‎ 
وفی روا یو : ا و ا یجرجر فى‎ 
5 r2 «4 ا‎ a 
بطنه نارا مه(‎ 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :. نیا شا مید در. ظرفپای طلا و تقره و 
نپوشید حریر و دیباج» زیرا اینپها برای اهل دنیا دردنیا است و 


(۱)و (۲)و (۳) ) وسا فل آ لشیم /ج ۲/س ۱۱۵۷ وج ۱۱/س ۵۴۱ وج ۰۱۶۸/۱۷ 
(۴)و (۵) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۱۲۶ و ۰۱۲۷ 








۱۹۴۰ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 





برای شمااینها درآ خرت است . و در روایتی فرمود : آنکسه 
بیاشامد در ظرف‌طلا ویانقره» او همانا واردکرده در شکم خود 
۲ کش دوزخ را . 


لب رو مر ارم م ° مه 
۱ ج قال النبی (س): عطوا الاناء و وکوا الشقاء و غلقّوا 
۱ 3 ۳4 ا ZS A‏ 
الباب و توا الیشرا ج کا ئ الها ی لاحل يفا ء يتح بايا و 
Hl, A r‏ يم اه 1 alc‏ 1۳9 ۱ و 7 ۳ 
کشف اناء فان 1 ۱ بعرض عللی | نارشه عسودا 
2 و 7 ۱ ا ا ا e 27 4 EE‏ 
تیذکر | الله فليفعل فإ ن الفويسقة تضرم علي ل البيست 
ر EES‏ 5 
يسيم و فی روابْة فالس): عطوا الاباء و آوکوا السقاء فان 
۳ ی ۱ 1 از و مر 7 6 8 
فیا له لبکة" بثرلٌ فِيها اء لايع باناءٍ ليس عليه غ غطا او 
از ا ۳ و مص 2 < UI‏ 
سقاء لیس علَیه وکاء الا تنل فیو من ذلک الوّباء 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : ظرفهارا بپوشانید و بندهشکپ | ر 
ببندید و در را ببندید و چراغ را خاموش‌کنید زیرا i‏ 
حلول نمیکند درمشک و درب را بازنمیکند و ظرفی را با زنمیکند. 
پس‌اگریکی ازشما نیا فت جزاینکه برظرف خود چوبی بگذارد و نام 
خدارا یبرد بجاآورد زیرا میکرب ویاموش برخانواده‌ای خانسه 
ایشان را آتش میزند . و در روایتی رسول‌خدا (ص) فرمود :. ظسرف 
را بپوشید و درب آنرا بگذارید و بندمشگهارا ببندید زیرا در 
سال شبو| ستکه درآن وباء‌نازل میشود و مرور نمیکند به‌ظرفی که 
درساپوشید ه نشده ومشکوکه بند ندارد مگرآنکه نازل شود در آن 
ازآن وباه 

۲ب ش من سول اللو ر نیع با میم ]تام 
و قا لاال کدالی گر ۷( ITE‏ أ 
کون بی بترم سراچ ] و 
یعنی» رسول‌خدا (ص) نهی کرد از داخل شدن به‌خانه‌تا ریک مگر با 
چراغ. و فرمود :. خدایتعالی نخواسته که‌مردی داخل خانه‌تا ریک 
شود مگراینکه جلوی او چراغ ویا آتشی باشد , 


(۱) الا جالجا مع‌للامول / چ۲/ص ۱۲۷و المصنف /ج۱۱/ص۰۴۳۶ 
‘AY SET ۳‏ 
)۲( التاج‌الجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۱۲۷ 


TC 


کتاب الطعام والشراب ۱۹۴۱ 


بخ 


۲- ش قا ل ال (س) : آ طفشوا المداییح پاللیّل. و تسالٌ: 


2 ۹ و رمرم موه بتکم و مج مر للم 
اچوا ابوابکم و خمروا ا وکا آنفیتکم E‏ 
الشیّطا ن ایک طا ۶ ایلوا وفوا ساجک قل 


شم 


ا لو وه ر رم لبيك على هليو 1 ۱ 14 شیکم و مد 13 
با 1 م ب 4 
ماج تیدا لگکن اش ای نا قاطا و قلال(ص): 
لاتترکوا الفا فی توگ یی کطا وم( 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود : چراغپارا درشب (بهنگا مخوا ب)خا موش 
کنید . و فرمود : درهای خودرا به‌بندید و روی ظرفها را ببندیسد 
و مشکپهای آبرا به‌بندید زیرا شیطان پوشیده‌را باز نمیکند و 
بسته‌ها را بازنمیکند و چراغهای خودرا خاموش‌کنید زیرا موش 
خانه‌را براهلش آ تش میزند. و حیوانات و خانواده‌های خسودرا 
نگه دا رید ازهنگا میکه خورشید غروب میکشد تاتاریکی شب برطرف 
گردد.و فرمود ؛ آت تش درخانه‌ها ی خود مگذا رید وقتوکه میخوا بید » 
ای و اس و 
2 سر ا n‏ ر دی کے کے رم و عرص مرحم 1 
ُرَو قط قط و لاخبز له مرقق فصو کل کللى جوا ن ن كط قبلّلقنا 25 
ا رو 
فلا کا توا ياگلو؟ قا ل: : على اقرا 
یعنی» از آکس روایت شده‌که‌گفت ندا نستم و ندیدم که‌رسول‌خسدا 
هرگز برجا ئوکه رنگهای طعام جمع‌شده چیزی بخورد و هرگز برای 
او نان نازک مپیانشد و هرگز برمیزومبل غذا نخورد ! به‌قتاده 


گفته‌شد پس‌برروی چه‌چیز میخوردند؟ گفت : پرسفره‌ها ۰ 
لال و ب 


ھج قال جاب (رض) : کنا نغزو 5 الس( َيب يِن 

نیو المفركي ن و أيهم لفو بها 5 لايعي لينا . وميل 
ا س) تی ورا لمَجوس فا ل: انوا ا ل و الوا فيه 
یعنی» جا برگفته ما بارسولخدا (ص) به‌جنگ میرفتیم واز ظرفہای 
مشرکین و مشکهای ایشان میگرفتیم و استفاده‌میکردیم‌ورسول‌خدا 
(س) برما عیب نمیگرفت . و ازرسول‌خدا (ص) سفوال شد ازدیگهای 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۲/ص ۰۵۷۷ 
(۲) و (۲) ) التاج! لجا عم‌للاصول/ ج ۲/س ۰۱۲۸ 





۱۹۳۲ جا معا لمتقول فی سننا لرسول 


مجوس ؟ وه میتی لاک دریگ و درآ نما طبخ كنيد . 
4 ۱ ت 
۶ش کا ی رسو اللو( (ص) : يشرب فی الاقداج مر مینه و 
و م +9 2n‏ 
/ به آن یرب یی القتج القامي و ا بول م بل نس 
Ir aol 2 n”‏ ا ۳۹۹ 


ا ل ا ا 
لاتفيلوا روسكم بطينها فاه يذهب یا لیر يورك ا لديا ك 
یعنی» رسول‌خدا (ص) ا ا در قدحهای شام و خوش داشت که 
بیاشامد در قدح شامی. و میفرمودآنها نظیفترین ظروف شا 
میباشد . و رسول‌خدا (ص) فرمود :. نخورید در ظرفهای گلی مصری و 
سرهای خود باگل آنها مشوشید که‌فیرت را میبرد و موجسب 
دیتوشی میگردد . 

۷ ش کی رول التو (عا, فی حدیت الما هی ۶ قال: ورن 


اكم لاء من عند رو الا , ء َة ممع الَوَع. و عسن 
جنرب مد (ع) قا ل: > مو السب( بقوم شرنو ال اة 

1 ل 8 3 هلر 4 
انوا هم فی مرو بوک فقا ل الب (س) : اربوا فى أ يكم 
اه من عبرا که > و فی روایْةٍ: + کا ی محا ت رَمُولٍ اه (س) 


nin ^ 7 


بتَبّوک ییون الماء فغال اشرکرا فی ورگ( 

یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه درحدیتث منهیّا ت که فرم ود : 
احدی آزشما ا زدستَه ظرف ب نخورد زیرا آنجا محل | جتمام چرکی 
است ۰ و | زجعفربن‌محمد روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) به‌مرد می 
گذشت درغزو#تبسوک که بادهان آب میخوردند» رسول‌خد ا(ص) فرمود : 
درمپان دستپاتان بیاشامید که‌بم‌ترین ظرف های شمااست . ودر 
روایتی اصحاب رسول‌خدا .(ص) در تبوک بادهان پرآب میخوردنسد» 
پس رسول‌خدا (ص) فرمود : درمیان دستپهاتان آب‌بیاشامید. 


الباب الثالث فى طعام الجماعة و الضيافة 


0 , رو 7 و گم r‏ هه امین ر ۶ و 
ادج قال النبیٌ(م): طعا م الاشنیّن کافی الثلاتَة و طعام 


(۱) و (۲) وساثل الشیعه / ج ۱۷/ص ۲۰۲ و ۰۲۵۰۴ 





کتاب الطعام والشراب 1۱۹۴۳ 


بت ی ج 


الشَلاكة كاذ الا ایو م طْیا 2 الوا جدیگفی الا 
ی ر و فی رو ۴ ننن 


و طعام الاشتین ن کف ى رَه و ام ر اکر یی 
یعنی» رسو لخدا (س) فرمود : aE‏ 


طعام دونفر چپارنفررا کفایت مبکند و طعام چها رنفر هشت نفر 

را کافی است . و در روایتی: طعام دونفر سه‌نفررا کفای یت 

۰ ی اه‎ SS 

۲ ش قال رسو لاله (س) : : طعا م الوا جد تکفی این و علا م 

تي ن یگفیی السَلكَة و طام الات س ری . و و تسا ل(س) 

الَا م ذا میم کلت اي فكد كمٌ: ذا کی من کلال و کرت 
خر و 


مر ی مر 


ای فلیع. و سى فى وله و ها له فی ۲خوه [۷) 

یعنی» (س) فرمود: غذای یکنفر رید ویر کافی است و 
طعا م دونفر برای سه‌تفر کافی است و طعام سه‌نفربرای چها رنفبر 
کفایت میکند . و فرمود : هرگاه درطعام سه‌چیزجمع‌شود آن طعا م 
درخوبی تما م است : هرگاه از حلال باشد و دستپابرآن زیاد 


وا ردشود و در اول ۲ ن نام خدا برده‌شود و درا رن ي حمد خد شود . 


2 رو‎ ê 
فال | لتیی(ما: 1ذا کفی أحَد کم حادم مه طعا مه عستره و‎ ۳ 
۱ و‎ ۱ a مو ر‎ E ورا مه لب‎ 
دخانه خذ بيده فليقعده سهان آي يأ خذ لقَمَة فلبطینها‎ 
۱ )۳( 2 


ر 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه. یکی ازشما خادمش طعا ماورا 
مهیا کرد و از حرارت و دود اوراکقایت کرد» باید دسست اورا 
بگیرد وباخود بنشاند و اگر نپذیرفت لقمه‌ای بگیرد و به او 


بخوراند . 

م e ll o ror‏ تست 
#ج ‏ من آبی‌فریره (رض) قال: قسم السب( را ا کل 
شنا ی ع رات اى ًا | خدا مق فلمیکن وسیمستن 0 
of PIE‏ ۱ ۶ 
مره ی مت هی ما یمی, و و ن ابن كر (رض) قال : 
2 ت 2 48 يقر 2az ~~ 2n n2‏ 
کی الیش اما آن ری ال یی ا لرن حت بک ساون 
اماب (۴) 


۲ (۲)و )۴( 5 معللاصول / ج۳/ص ۱۲۹ والمصنف/ج ۱۰/ص ۴۱۸. 
( وساغل الشیعه / ع۱۶/ص ۰۵۱۳ 








۱۹۴۴ جا معا لمتقول فوسنن! لرسول 





یعنی» از ابوهریره روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) خرما تقسیم کرد 
و به‌هرآدمی هفت عدد داد و مرا هفت‌دانه داد که یکی ازآنها 
پست بود و درآنها خرماثی عجب ترنزدمن ازآن نبود که‌بدندان 
من برای مکیدن مناسب‌تر و شدیدتر (ومحبوبتر ) بود. و از ابُن 
عمر روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) نپی نمود ازاینکه دوخرما 
را باهم بخورد مگراینکه رنقای او اجازه دهند. 


سم 


ج ن آي (رض) فا لّ: دتونار نیعم إلى نرا تجداء 
با تفاب وکا نیا بل بک وهم اكل رة مر و قسال: 


مس ام ارو 2 مد ور اشع 4 مر مقر هم و 
مر با کول ال | تتأگل و نشبع لّ: فلعلکم تفترقو 
و ۳ 1 
وا : کس فال گاج کیش کملی لاگ و اروا ام اللو 
a2‏ مره مه ۱ 
علیه پبارک لکم ذ یه . و قا لً(ص): إذا کنت‌فی ولیة ووضع 
f‏ ع ار ع و 


و1 
الاكلقلاتاگل حت يا با ری( 0 
یعنىی»ء از اس (رض) روایت شده کەگفت رسو لخدا .( ص) را دعوت 
کردیم به‌منزل خودمان»؛ پس‌او بااصحاب خود آمد و ایشسان‌را 
آمرکرد به‌اینکه ده‌نفر ده‌نفر واردشوند .. و جماعتی گفتند مسا 


۷ 


میخوریم و سیر نمیشویم» فرمود : شاید شما جدا جدا. میخورید » 
گفتند آری» فرمود : برسرطمام خود جمع شوید و نام‌خدارا برآن 
ببرید تابرکت شود درآن برای شما . و فرمود: هرگاه‌درولیمه‌ای 
بودی و سفره‌ نها دند تو نخور اا ا چ اذن دهد , 

ج ن بوا لله من بر (رض) قا ل: : ان یدگیی(ص) که یال 
5 لها راء یله نا 2271 ةرجا لي قلما مک و جوا انش 


مج 2 نمی 


تى بتلگ افص و فيا ابگریه اقا نیا تا کشروا 
ا جنا السَییٌ(سا قا ل رای نا ی 
ر 2 ES‏ ن 1 E‏ 2 
ا ی و کم یی ار عنیهٌا , هم قال: کكوا 


من جوا ضبها و وا با رک فیا (۱) 
یعتی, از ی + برای رسولخدا. 


(۱) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول. / ج۲/ص ۱۲۹ و۰۱۳۰ . 


كتاب الطعام و الشراب ۱۹۴۵ 
ا ا 
حمل میکردند» پس چون نما زظهر را میخواندند» این کاسهآ ورده 
میشد درحالیکه درآن نان ترید شده‌بود» برآن جمع میشدند وچون 
زیا دشدند رسولخدا ( ص) دوزانو نشست برای آنکه جابدهد (اصحاب 
را )۰ پس‌یکنفر آمرابق ی گفت این نشستن چه‌با شد؟ فرمود ډخدا وند 
مرا بند؛‌گرا می قرا رداد و مرا ستمگر عنید قرارنداد» سپس 
فرمود E‏ و دعا کنید که‌برکت درآن ایجا دشود . 
يْ ا لس (س) ِا کل کل ا ناف من السام و کاک اكل 

۹ ا ۳ وخ ذا اكوا ی من 
یی ی ال و ده ۱ یو و ماأکلواللا ا 

3 ًا م د ۱ ۱ 


سيف 


2 


یعنی» رسول‌خدا (ی) چنین بودکه ازهرقسم غذا ی میخورد و آنچه 
حلال بود با خانواده, و خا دمش تنا ول مینمود و باهرکس ازمسلمین‌که 


اورا میخواند برروی زمین و ات لای آآن وو 


7 اس ۱ ۱۰ 
۸ اش ال ول اور لا مهتا سا 
E‏ ن ایک بت لس و 


1 ر 4 E‏ 
ا قا ل (ص) : : أوصى السا هد من | مى 
و ا انیم ەلى حمسو حمسو ميا کان ذلیک 

من ا لیس وا گ(صا: بل ار ار وبا دام َع إلى کنا 


ترگ 1 ی رم 70 

بعنی » رسولخدا (ص) فرمود؛ اگر مومنی مرا به‌طعامی که عبارت 
باشد ازیکپاچ4‌گوسفندی اورا اجابت میکنم و این ازدین بوده 
است ۰ و اگر مشرک ویا منافقی مرا به‌گوسفند ذبح شده دعوت 
کند اجابت نکنم و این از دیین بوده‌است . خدا نخواسته براییم 
زاد و توشهٌ‌مشرکین ومنافقین و طعام ایشان را . و در روایتسی 


۱۹۴۶ جا معا لمنقول فو سننا لرسول 





نهی نمود رسول‌خدا (ص) از اجابت فاسقین بطعامهم و فرسسود: 
سفا رش میکدم به‌حافرین و غاکبین از آمتم که‌دموت سلمان را 
اجا بت کند واگرچه برسرپنج میلی باشد که‌این ازدین اسست .و 
فرمود : از بدترین عجزهااین‌استکه مردی را برادرش دعوت کند به 
طعا مش و او بدون علتی نرود . 





SIN gu‏ ۳ ررر 
هش عن النیی(ص) اه کای لایأکل الحلار حى يبرد و بقول 
ِ و 2 ۳2 خی مر ا ۳ 
۱ الله لایطععنا تارا ان طعامٌ الحاز ری برکة قابُردوه و 
ام وتا سم وی ات ما ره بر ام هن دی ره سر کر سای ی ود 
کای‌اذا ال ستی و یأکل یکلاث آمابع و ما یه و لایتنساول 
و قرع ۱ ۱ E AR‏ م6 کو 
من بُیْن یی غیره و یوتی بالطعام فیشرع قبل القوم شم یشرعون 
س a‏ و ر E‏ 7 ۳ اس 2لم وار I‏ 
بُعْعَه و کان یال بالابهام والتی کلبها و الوسلی وربْعااشتعان 
با 1 ی چم مر سای مت ام لم با کل با مد ی و ل 
ب بفة و کان با کل بکفه كلها و لم‌یاکل باصبعین و ب 

ا و ام ر یو کو ا ااا 
الاگل بامبعین هو اکل الشیطان ولقد جاء بەيومايغفالوذج 
N OI E‏ | 6 ور رز 
اكل مه و قال مم هذا؟ فقالوا تجعل السْمن و العمل َج 

و 7 + 2 ا 2 س ر 

قبأ نی کنا تری فقال اي هذا طعام طیِِ و کان یأکل خبزا لشعیر 
aR J LAL‏ ت ا رر 4 42 ا ا 
غیرمتخول و ما اکل خبن بر قط و لاشبع من خبز لشعيرٍ قط و كان 
ماع مر ور کت مر 7 2 ا ا و o‏ ل مر 7 

1 ج و البعنت و یا الرطب و سم الشاه الت کا 
۳ لبطيخ و بط لرطب و بطم ِ لنوی و ن 
لاب النوم و لاالبصل و لا لکراث ولا العشل الذی فيه المغافير 

ر e‏ 6 م 0[ که 
و ماد طدا ما قط کان اذا أعجَبه أکلَه و إذا أَكَرهة رکه و 
ری و رر 7ه نم رهم مه OT a e‏ 
لایخرمة علی فیرو و کان لخن القصهة و تقول آخرالمفحة اعظم 
ا مر ی مر ا مرو اي 0 ر ot‏ 
الا و 
فسل ید هة من الطعا م حتی بنقیها و کان لایا کل وحده؛ 


یعنی» روایت شدها زرسول‌خدا .(س) که‌ا و غذای گرم داغ را نمیخورد 
تا سرد گردد و میفرمود . خدا آتش‌را طعام ما قرارنداده طعام 
داغ برکت ندارد آنرا سردکنید وچون غذا میخورد بشما له میگفت 
و باسه‌انگشت میخورد و ازآنچه جلویش بود تناول میکرد و بسا 
انگشت ابپام و انگشت جنب آن و وسطی غذانمیخورد و بسابود که 
ازانگشت چہا رم کمک میگرفت و بتمام کف غذا میخورد و بسا دو 


(۱) وسائل الشیعه | ج ۱۶/ص ۶۵۱ 





کتاب الطعام والشراب ۱۹۴۷ 
ی دم دس ا 
انگشت نمیخورد و میگفت خوردن ع بادوا نگشت خوردن شیطان است .و 
روزی اصحاب او فالوده‌ای آ وردند خورد و فرمود از چه‌میسا زند؟ 
گفتند روفن و عسل را میپزیم. پس اینطورمیشود که موبینسی: » 
فرمود طعام خوبی است و همواره نان جو میخورد و نخالهُ آنرا 
غربال میکرد وهبتَهٌخرما را به‌گوسفند میخورانید و سیر و پیاز 
و گرا ث و عسلی‌که مفافیر درآن باشد نمیخورد که‌بوی آن دردهان 
میماند وهرگز ازطعا می مدَمّت نکرد و هرگاه خوشش میا مد میخورد و 
چون کرا هت دا شت نمیخورد و بردیگری حرام نمینمود و کاسورا 
مولیسید و میگفت ته‌کاسه برکت بیشتری دارد و چون فارغ ميشد . 
انگشتان را یکی یکی بازبان پاک میکرد و دست خودرا از طعام 
شس شا با که میج و تنها غذا نمیخورد RL‏ 
ا سول الله (س) إ ذا ,أك مع الْقَوْم نام کان اول 
e‏ خر می برها ريا اكل الکو و فى روا : کان 


ر مر مر ور 


اميف أك عه و لم برقع ده م من الخوان عَتل رقع 
۱ 1 





یعنی» رسول‌خدا (ص) چنین بودکه هرگاه باقومی غذامیخورد ا ول 
کسیکه دست خود به‌طعا م درا زمیکرد او بود و ۲ خرکسیکه دسسست 
برمیداشت او بود برای آنکه قوم بخورند و خجالت نکشند . ودر 


روایتی هرگاه مهمان به‌ا و واردميشد بااو غذامیخورد و دسست 


خودرا برنمیداشت | زسفره تا مہهمان دست بردا رد . 
ا اه م ار وه 
احج عن الشبی(ص) فال: من کان یوم بالله والیوم الاخیر 
2و A‏ 47 و E,‏ م و۶ و س ام w4‏ چام n‏ مرو 
بر م » و من کان بومن بالله واليوم ا خر ب رحمه , 
PR‏ 


یعنی؛ رسو لخدا .(ص) ) فرمود: آنکه ایمان به‌خدا و روزقیا مت دارد 
باید مهمان را گرامی بدارد و آنکه ایمان به‌خدا. و روز جزاه 
دارد باید ملع رضدد گنه و در روایتی: باید همسایه‌را گراسی 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۵۵۹ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۳۰ 








۱۹۳۸ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 





بدارد و آنکه ایمان به‌خدا و روز جزادارد باید سخن خیرگویدو 


یا سا کت با شد , : ۱ 
ر ا ا هام سا ۱ ام میم مس 
اش ل رسول الله (ص): ان الضیف | ذا جاءٌ ك علسى 
a4‏ ار 9 ارو م2 ۱ E‏ گر ر 9 27 

TS 
ل‎ Tz ۱۶ ۱ 2 او‎ Aq م م‎ ۶ 
لیم بو قال (م): لازا ل أ متىي بحر ما تحایوا وأتاهوا الصلاة‎ 
و مر‎ EEG rmn 2 f مر ۳۵ و‎ a EP 1 7 
و اقرووا الضیف فان لم یفعلوا ابتلو یا لسنین‎ a و توا لز‎ 

a2 ۸ 2‏ مرو م2 AEE a‏ 
و الجدب . وقال(ص): مُن کان بومن بالله والیوم الاخر فلیکرم 
عم (۱) 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمودکه مهمان چون بیاید بارزقش‌بیاید از 
آسمان » پس چون غذابخورد خدا. قوم میزبان اورا بیامسسبرزد 
م 

بواسطهمقدماو. و فرمود ؛ همواره امت من بخیرتد مادامیکه به 
یکدیگر محبت کنند و نمازرا بپادارند و زکات را بدهند و 
مهمان را گرامی بدارند پس اگرنکردند مبتلا به‌سختی و گرانی 
شوند . و فرمود : هرکس ایمان به‌خدا. و روزقيامت‌دارد باید 
مهمان را کرام بدا ون ۳ 

ما مر مر 4 رس ما A,‏ 2 
۱ ۳ ش قال رسول الله (ص): !ن من حق الضيف ان يعد له 

9 ۱ 

الا 
یعنورسول‌خدا (ص) فرمود : ازحقوق مهمان یکی اینا ستکه‌خلال دندان 
برای او مپيا کنند . ۲ 


۴ ش ی جعقربن مح (ع) قا ل: تھی رسول الله يتدم 
یعنی» ازجعفربن‌مخمد (ع) روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا (ص) شهی 
کرد ازاینکه مهمان را به‌خدمت واردکنند . . ر 

۵ ش قال رَمَول الله (س): من کي المَبْف ان تفشی مه 
ترجه من ریوک !ی الا الا ۰ 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :. ازحق میهمان یکی این‌استکه با او 
همراهی کنی واورا تا درب‌خانه ببری. 


(۳(۰)۲(۰۱) و (۴) وساثل الشیعه /.ج۸/ص ۵۶۰ وج ۱۶ص ۵۵۴ و ۰۵۵۸ ۰ 


سس سس سس سب 
کتاب‌الطعام وا لشراب ۱۹۴۹ 
سس سس 
, رو ۱ مر مر مقر 3 "وه 

عش و | ذا دخل أحدکم علی آخبها لمسلم 
ور م۶ و سم( ر 

فی بیته فهو أ حتی بخرج ؛ : 
یعنی» رسول‌خدا (e‏ فرمود :چون یکی ازشما بر برادرخسود وارد . 


شد درخانه‌اش » پس‌ او | میراست برصا حب خانه . 


مت 


2 نا مر اف ۳۹ 
۲ج قا ل سول الله (س) : کی ای ويي بالل و الوم 
care‏ رم 4 م06 ۳ ]مره ا فش 2 
لامر لکرم کے ٠‏ جاور يو ویک و الا که کلاکه أ یا م 


کنا ان ی و لیم أ آن تشوی عنده کت برجا! 


یعنیء رسولخدا .(س) فرمود آنکه ايمان بەخدا و روزجزاه دارد» 
باید مهمان را گرامی بدارد و انعام و پذیرافی مهمان یسک 
شب وروزاست و مهمانی سهروزاست و مابعدازآن صدقه است بو 
برای مهما ن حلال نیست که‌ما وی کند نزدمیزبان و اورا بزحمست 
اندازد» 


۸ ش قا رول الله س : : الضَيفيلطف منکن فا دا کان 
ا 


n 


iU رور‎ 


ایک ایک ومد من أَملٍ لت یا کل 
میا 1 2 ل نط 
الله( ص): ET‏ ول ۇم َو الثانی و الثالت و 


ندلگ َو َة تمق يها َو سم قا ل(ص) : لیئر علی 
ا یمه قالوا مرول اللہ کیک یونْمه؟ قالْ(ص) ی 
ل ا لفق 0 E‏ 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود :. مهمان دوشب مورد ملاطفت است » پس 
چون شب سوم شد او از جل غاا جت اچ یا فت بخوردورسول 
خدا (س) فرمود : مپهمانی اولین روزحق است و همچنین روز دوم و 
سوم و پس‌ازآن صدقه و موردصدقه‌خوا هدبود . سپس فرمود : وارد 
۱ د یکی ازشما بربرادرخود تاآنکها ورا به‌گناه‌وادرد کند 
اه کته ور رها رکه تفرنست و5 
تا آنکه چیزیکه| نفناق کند نزدش نبا شد (یعنی باعث نشود که او 
چیزی ندا شته‌با شد و خجالت بکشد ). 


و (۳) وساتل الشیعه / ج۸/ص ۴۷۱ و ج ۱٩‏ /ص ۵۵۲ ۱ 
 )۲(‏ التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۳۱ 


۱۹۵۰ جامم‌المتقول فوسنن| لرسول 





۹ ج قال السبي(س) ابوا الرحلي د اعيا السسام 
و اموا الّلام و امْربوا الهام تَدعْلُوا الْجتَه بتلام )1( 

EE‏ سا مور ترس ,فیا دت کید رخ را وا طا مظعا کدی ولام را 
شکارسازید وبرفرق دشمن بکوبید تابسلامتی وا رد بپشت گردید . 


ش قا ل رون اه (س) رگم می ]نف فا م وأَفتی 


السام و ی و الا سیا م و کنن مرلن نو (ع) فا جٍَُّ 
سول الله َىب دا لطب فقا ل با ىبدا لطب أ طموا الطّعا م 


ت 


و آطیبوا الگلام و متا السّلام و صلوا الارخا م ادا والناش 
ل 


ام ا $ ۱2 


نیام و عَنْ اب يي المنگدر ا قال بلارَسول اللي أي الاما 
انر تفا راطا م الطفام ‏ رإ طب طیا ب الکلام(۲) 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : بهترین شما کسواستکه طعام بدهدو 
سلام را افشاکند ودرحالیکه مردم. خوابند نما زبخواند واز جعفر 
بن محمد (ع) روا یت شدهکه‌گفت رسو لخدا (ص) اولاد عَبُد! لمطلب را 
جمع‌کرد و فرمود: ای فرزندان عدا لمطلب طعا م بدهید و خوش 
کلام باشید و سلام را افشا کنید و كرحم نمافيد ودرحالیکه 
مردم. خوابند سجده‌کنید , و از آپیا لمنکدرروا یت شده که مردی 
آمد خدمت رسول‌خدا (سص) و گفت کدام عمل افضل اعمال است 
فرمود : e‏ و پا کیزه‌سخن بودن» 1 

۱سا ش 4 ام انعر 
السام TS ES‏ 
یم نام ی الین فى اسنام . و کان سول اه يفول 
من وجات كَغفِرَةٍ الت وجل إ طا م الها م (۳) 
یعنی » رسو لخدا .(ص) فرمود : بهترین e‏ طعام بدهد و 
سلام را آشکارکند ودرحالیکه مردم خوابند نمازبخواند. ورسول 
خدا .(ص) فرمود روزی سریعتراست به‌آنکه طعام میدهد از کارد 
به‌ران شتر وگوسفند ءورسول‌خدا (ص) میفرمود از موجباتآمرزش 


)۱ و معللاصول/ ج ۲/ص ۰۱۳۱ 
(۲)و (۳) وساغل آلشیعه ۰ج ۱۶/ص ۵۳۵ و ج ۱۱/ص ۰۴۵۵ ۰ 





س ‌ 
کتاب الطعام والشراب ۱۹۵۱ 
کا اا ا س 
پروردکا کول طما م دادن است ٍ ‌ 
ا 
۲ ش اج رب ات تی ای ) تفا لایر أ ین الوم کات 


ی ت مد ره 


الصلاة و و وت ال فی وَقتها و و آ ری الب یه بها نفسی 


۰ 


ی 5 ش a r‏ سم سس 
قا کے رول اللو رایعم تیک عبیل ای له َد 
ا ن گفت کلک د م تھی من ا لليف ید بط فد 


rg. 
فر و ما من ميف رل قوم الا و رزقة ف تا‎ 


یعنی» رد خدمت رسول‌خدا (ص) وگفت : من نیکو وضو* میگیرم 
ونماز میخوانم و زکات را دروقتآن میدهم و مهمان را بمیل 
دل خود اکرا م‌میکنم» رسول‌خدا (ص) به‌ا و فرمود : دوزخ برتو راهی 
ندارد و خدا بخل را ازتو برون برده اگرچنین باشی. سپس اورا 
نمی فرمود | زبخودزحمت دادن برای مهمان بآنطوریکه توانا فی 
ندارد و هرمهمانوکه به‌قومی وا ردشود زوژیش با ۲ وهمرا ها ست 


۳ ش ا سول الله ٣خ‏ ن طحا پو فکا ن ب بد لک ا ذا بعت 
۳۹ من من آشحایه فی غزا و سرو دنع 4 مقطا بتو إللى 
بو فی ایس یذ ماهثت و کا نوا 
ص ا 2 رم و ۰2 
وبا فد الطعا م فى الَبَلت ما لاله لیس علیکم جسا 
الوا جیا أي اماتا نى حضراو يمر ا E E‏ 


یعنی» رسولخدا (ص) بین اصحاب خود برادری قرارداد پس از آن 
هروقت یکی | زاصحاب او به‌جنگی ویاسفری میرفت کلید خانه‌خودرا 
میداد به‌برا دردینی او و میگفت هرچه‌میخواهی ازخانه بگیسر و 
آنان خوددا ری میگردند تا اینکه طعامی درخانه‌میماند و فاسد 
میگشت که‌خدا ۲ یه‌نا ژزل نمودکه برشما با کونیست که‌بخورید همه‌باهم 
ويا بدون حضورصا حب خا نه چون ن شما مالک کلیدآن ن شد ها ید۰ 

۴ ج می جا بر (رض قال: منم ابوا نيتم ۹ رللتيني 


(ص) ناما و دعام و الا ا موا ا ل: اشوا آخاکم 
e:‏ ت A‏ 

فالا : رسو اللو و مال طام؟ قاق: اج ال اذا دل 

اکل طلا مورب مرا به فكوا لَه نایک | شا بک ٠١‏ 


(۱)و (۲) وسائل الشیعه / ج ع۱۶/ص ۵۲۸ و ۰۵۲۰ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۱۳۲۱ 





14۲ جامعا لمنقول فی سننا لرسول 





یعنی از جابر روا یت شدەکە‌گفت ا بوا نکم جن الیپان طعامی 
برای رسول‌خدا (ص) تپیّه‌کرد و او و اصحاب او را دعوت کرد پس 
چون ازطعا م‌خوردن فارغ شدند » فرمود : ثواب بدهید ببرادرتان» 
گفتند یارَمَول الله کواب‌دادن بهاو چگونه‌است ؟ فرمود کته 
هرگاه داخل خانم‌مودشدند و طعاما ورا خوردند و ٦ب‏ اورا نوشیدند 

برای او یاهدنب ور 

۵ج اگل اليما عند سعدبلن ماه بخبّز و زیت منت 
رَعٌ فال؛ أَفْطر کم الا موی و اکل طامکم الایرارو مت 
یم ایک (۱) 
یعنی» رسول‌خدا (ص) نزد من عَباکه نان وزیت تنا ول نمود وچون 
فارغ شد فرمود : روژه‌گیران نزدشما افطارکردند و طعام شما را 
ابرار خوردند و فرشتگان برشا دعا وطلب رحمت کردند . 
ر ۶ش رب قا ل: + ای رول اللو (ص) إذا 
میم عا می یت فا 1 لها : طیم مع الارن ر أل شا نک" 
e‏ 
یعنی» ازجعفربن محمّد (ع) روا یت شده‌که فرمود : رسول‌خدا(ص) چو 
نزد خانواده‌ای طعا م‌میخورد» به‌ایشان میفرمود: روزه‌داران نزد 
شما طعا م‌خوردند (معلوم‌میشود درآنجا عده‌ای بودها ند روزه‌دار 
بعنوان مهمانی) و طعام شمارا نیکان میل کردند و برشسا 
فرشتگان اخبار درود فرستادند, 


۳۸ ور مر هه رب ما ون 
قال الله‌تنالی: باآیّها الذین آمَنوا لوا من طیّبات ماررَقنْا کم 
ا ر و e‏ 
و اكوا لدو إن عَم إا كليو 
رم هم معط هه ۱ عر 4 
اس ج من أ تس (رض) أنَ خیاطا دعا النبیی(س) لطعام مه 


(۱) التاجالجا معللاصول. / ج ۲/ص ۰۱۳۲ 
(۲) وساظ ال عا اف 
(۲) قرآن/ سوره؛‌بقره/ آ یه ۰۰۱۷۲ 


ا ت ی سس تج 
۱۹۹۵۳ 


کفاب الما ما تهرا 


ی 


قا ل: فذ‌هبت معه فقرب خبز 


) ۲۳۶ 6 مه من‎ 4 r ar 
رايت الم (س) يسس الدباءَمق حول القَصَعَة فلمآزل اجب‎ 
انا من تومیو(۱)‎ 


یعنی» از مَس روا یت شده که‌خیٌا طی رسو ل‌خدا (ص) را دعوت کرد 
به‌سوی طعا می‌گه سا خقه‌بود ». اخس گفث من یا او رفتم » ء نانی از جو 
و آبگوشتی که درآن کدو و گوشت خشک شده‌با فتاب بود», پسسس 
ديدم رسولخدا (ص) پار كدو را ازاطراف‌کاسه جستجو میکند » پس 
من ازآ نروز همواره کدورا دوست دا رم ۱ 
داح ش ی لسم فا ذا طْبتم ما کیروا الفره تا 
یمه كدب ا كزين 
OTS‏ (ص) روایٹ ‌شده‌که‌فرمود: هرگاه طبخ کردید 
کدو زیادکنید که‌قلب قضه‌دا ر افسرده‌را محکم میکند , ۳ 
ا ۳ جر که 
ش کا ی رَمول الله (س) َج الدبّاء ويلتقطه مى الصفحة. 


یعنی» رسول‌خدا (ص) را خوش میا مد کدو وازمیان قدح E‏ 


4 ۾ a‏ ۾ 9 ۹ ص 
اش ق عقرب مد (ع) آن و ایس کای یمه نی 
القٌور الباء و و القرعٌ و ال وق دم ره با تک 

و سا مر نو 
بالدناء كله فاه يريد فی الدماغ و ال وکا ی یی (س 
ره وو ل با و تقو م۳ 
یه لدبا کان يأ مر نما که !ذا طغن قدرا آن + یک 
فیها من الدباء وفی روائة : کای ْب رَسولّ الله من اعد 


یعنی, از جعفربن محقّد (ع) روا یت شده که‌رسول‌خدا (ص) را خوش 
میآمد از پختنی‌ها کدو و رسولخدا (ص) فرمود اعلق برتو باد 
به‌کدو آنرا بخور زیرا در. نیروی دماغ وعقل زیاد میکند .و 

" رسولخدا (ص) را خوش میا مد کدو. و زنان خودرا امرمیکردکه چون 
چیزی بپزند کدو. درآن زیادکنند. و درروایتی رسولخدا (ص)ر 
بەعجب میا ورد از ب گوشتها » ۲ بگوشت کد و . 


)الا چا لجا معللاسول ٣۲/ص‏ ۱۲۲ والمستف /ج۲۲۸۳/۱۰ ۰۳۲۹۵ 
(۲) ۴(۰ )و (۴) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۱۳ ۱۸ و ۰۱۶۱ 








۱۹۹۴ ۱ 7 جا معا لمنقول فی سنن‌ا لرسول 


a 
ر‎ 2 


ن کپوا دوښ نک رر فا رايت السب( ا كل 


یعنی» ا جعفر (رض) روایت شده‌که‌گفت : دیدم رسولخا 
(ص) خرمارا ی میخورد . ۳0*۰ 
۶ش کا ی رَسول اللو ر یا کل ال یا لیملح. 
یعنی» رسول‌خدا (ص) خیار را با تیه فیط زو 
e‏ ن عا رش قات ای این یسح 


بالطب فقول کسر ها ببردهدا و برد هذا يخر ih‏ 
یعنی» روایت شده از عایشه‌که گفت پیغمبرهندوانه را باخرمای 
تازه‌میخورد و میفرمود میشکنیم گرمی این را به‌سردی این و 
سردی این را به‌گرمی این. ۲ 


2 ۵ 


بش کای سول الله ( شا کل نا نی و خر 
ارب با وزيز 5 نیت الط یا یزیر ون اطع باشتر 
2 و اکل البح با رطب )۴( ِ 
یعنی» رسول‌خدا (ص) میخورد هندوانه‌را باخرما و میخورد خرمای 
تازه‌را باهندوانه (ویا خربزه ) و اورا خوش مپآ مدخرمای تسازه 
باهندا ونه و میل کرد هندوانه‌را با هکروهندوا نهرا با خرمایتازه. 
یا لاف من من الطفام و و کنان 


رز درو IY‏ ا ا 1 E PE‏ 
باکل القثاء‌یا لرطی و کان اعبها له البطیخ و [لیمتب و کان 
Ile,‏ سے A‏ 2 ی مس ره ۱ LE‏ 
یاکل البطيخ بالغربز و ریما أکل بالشکر و رَبْما أکل ا ج 
هو و ی 
بالرطب و کان اذاکان صان طرٌ علی الرطب فی زمانه و کاق 
هو Ee‏ ی ار 2 A‏ ا ر 2 س 
ربا اکل الع حب حب و کا ی یا کل الج و کا ی يألا لتر 
Ty nil gr”‏ او م, و If yil‏ یز 2 
نت و لح يو الما و کان ا و الماء اکشرطعامو و كان 
I‏ ر 7 2 1 نز ت n‏ 
يأكل اللَيَنَ و السَمْرَ و الهريسة و کای أحب الطعامالیهاللحم و 
7 ۳ کي وا a‏ 
ا م ا بے و ور ناس رصن ے د ے و 
کان يحب القرعَ و يعجبه الدباءو يلتقطه من الصفحَة و كان 
باز ۱ جک I 7a1‏ و RR‏ ور هاش a‏ 
اکل الدجاج و لحم الوحش و الطیر و الخبز و السمن و ۱ 
EEL‏ و Aol 2. IMI STS‏ * مه و(۵) 
و الهندباء و الباذروج و بقلة الابصا ر ویقال الگرنب . 


۳) التاجالجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۱۲۲ 
۴ و (۵) وساشل الشیعه / ج ۱۷/ص ۱۶۶۰۱۳۲۸ و ۰۲۰ 





اس ات وس تست 
یعنی» روایت شده. از پیا مبر (ص) که او اقسام از طعیام را 
میخورد و میخورد خیاررا باخرمای تازه و محبوبترین میوه‌ها 
به‌سوی او هندوانه و انگوربود و میخورد هندوانه‌را با خربزه 
و بسا باشکر میخورد و بسا هندوانه‌را باخرمای تازه‌میضورد» و 
چون روزه‌بود بر خرما افطار میکرد درزمان آن و بسابود کسه 
انگوررا دانه‌دانه میخورد و پنیر میخورد و خرما میخورد وآب 
روی آن میآشامید و بیشترطما مش خرما وب بود و شیررا باخرماو 
حلیم میخورد و محبوبترین طعام نزداو گوشت بود ودوست مید اشت 
کدو را و کدورا خوش میداشت و ازمیان قدح برمیچید و گوشست 
مرغ و گوشت حیوان وحشی و پرنده و روفن و سرکه و نان وکاسنی 
و سیاه‌دانه و کلم میخورل ر 1 ِ 7 
۰ ج عَنْ ابر (رض) قا ل: : کتا عم النبی(ع) بعرٍ الظهرا ن 
سح تجن تجْیی ا كبا تفا ل (ص) : : گم با لا رة فقننا : با وضو 
n2‏ 


ا face‏ و le‏ 
وقد رعاها . . 


الله کا نگ ر یک الْعکَم ال 
E‏ 


و 
ل 
لو : کم ول من سب | 
و حه السييّ(ص) کم ب ر شور وم علیها کمرة 
دام موا 

یعنی, ازجا بر (رض) روا یت شده که‌گفت با با رسولخدا (ص) در مکان 
مرا لظهران بودیم و از درخت اراک میوه میچیدیم» فرمود : بسر 
شماباد به‌سیاهآن» گفتیم یْارَمُولّ الله گویا گوسفندچران و 
چوپان بوده‌ای؟ فرمود : بلی وآیا پیفبری هست مگرآ نکه‌چوپانی 
کرده‌باشد . و رسول‌خدا.(س) پاره‌نانی گرفت ازجو و برآن خرماقی 


نپاد و فرمود این خورش ین ۰ 


هت \ 


ang 4 ا‎ 

۱ ش تال ول الله (س) ۽ الل با رک نا فی الخسز و 
ی 2 A‏ عم 2 la‏ ر ام 

لاتقَرّق يسنا و ی الب و9 الب ماما مهنا و لينلا و 


وین را جو رت( ) 

یعنی» رسولخدا (سی) گفت‌خدایا برای ما درنان برکتی قرا رده » و 
(۱) التاج لجا مع‌للامول / چ۲/ص ۱۳۲ و ۰۱۳۳ 

(۲) وسافل الشیعه / ج ۱۶ص ۰۵۶۱ 


1۵۶ جا معا لمنقول فی سنن| لرسول 


بین ما و نان جذافی میافکن که‌اگر نان نبود ما روزه نداشتیم 

و نماز نخواندیم و واجبات پروردگا زرا وی ندادیم . 7 
۲ ش تن الوّضا عَنْ آ با شوقا ل:کای الب (س) اكل الطلع 

وال ر رگول ۶ زئیسی نع نله تفکة لته و کول مساق 
سم مر رل Ê‏ ^ 2 ای 


ابن دم مش ام الین تاا عَنْ علیٍ(ع) قال؛ كان 


o 0 


إا رای الفاكهة الَجَريدة بها و وها على كَيْبَوو 
ئ فال ال گیا اریْتنا ادها ی آخوّها 
E‏ نب () 
یعنی» حضرت رضا از پدرانش روایت کرده. که‌رسول‌خدا.(ص) خرمای 
تازه‌رس را باخرمای رسیده میخورد و میفرمود که‌شیطان لعنت خوا 
براوباد غضیش شدت میگند و میگوید فرزندآدم. زندگی کرد تسا 
آنکه کپنه‌را جدید خورد . و علی(ع) فرمود که‌رسول‌خدا (ص) چون 
میو؛‌جدیدی را میدید میبوسید و برچشان و دهان خود میگذاشت 
سپس میگفت خدایا چنانچه آنرا در اولش‌درحال عافیت به‌مسا 
نشان دادی ۲ خرآ نرا نیز د رخال وفيت وبا تما و 


۴ج كن امن تشر الم (رض) شالا: دغل ینت 
س ID‏ 7 رر 5 2 n‏ 
الس (ص) فما کے ربدا و سرا ۶ کان بحت اليه و ا ) 


رم وم 


یعنی» از پسران بسرسلمی روایت شد ه که گفتند پیفمبر (ص) یرس 
واردشد ما برای ۲ تحضرت سرشیر و خرما آوردیم و او دوسسست 
تک و مر را . بر ‌ ۳ 
۴- ش کا ی السب (س) یی ادتراب یلا و عنه (ص)قال 
کیک یانب ن ابقر اھا تخلط, مخ ارگ (۵) 
یعنی» رسولخدا (ص) ا زنوشیدنیہا › شیررا دوست میداشت و از او 
روآیت شده که فر مود :. برشمالاه به‌شیرگا و زیرا آن شیر از مواد 
درختی مخلوط دارد. ۱ 
۵ج عن امن مر (رض) قال ییا تن نذا میت (س) وی 


(۱)و (۲) وساشل | لشيعه / ج ١/ص‏ ۶۱ و ج۱۶/ص ۰۰۵۹۱ 
(۳) التاجالجا معللاصول / ص 1 : 
(۴)و (۵) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۸۶ و ۰۲۱۶ 


و وتو یی سوت از 








کتاب‌الطعام و القراب ۱۹9۷ 
و 
۶ رط وم 2 ی َا ر کت rl‏ 


و ۳ ۳ ۶ 2۱و 


لملم فْظَنْنه النخله . .0 Ef‏ ای ال م اة با سول 
الست ذا ۹ ماش مر ü:‏ ال مهم کتک ی 
یعنی»ا ز را بن‌عمر روا یت شده‌که‌گفت درهنگا می خدمت رسولخدا (ص) 
نشسته بودیم که‌پیه‌درخت خرما ( پنیرنخل) آ وردند » رسول‌خندا (ص 
فرمود بعضی ا زدرختان است که‌یرکتش برکت مسلمان است »من گمان 
کردم آ زد رخت خر ما با شد . خواستم بگویم یا رسول آن کداماسست؟ 
متوه‌شدم که‌دهمین کسی‌هستم که‌ا زهمه‌کوچک ترم درسٌ» پس سکوت 
کردم که‌خود رسول‌خدا (ص) فر مود آن درخت خرما است ۰ 


۶ جار (رض) أ اسب (س) سا ال که الم فا لوا 
ما عندشا کل فا په مَل با که و بقل + کلام انز 
يعم ینعم ا ee‏ 
یعنی» روایت ‌ شده ازجا بر (رض) که پیغمبر (ص) از خانواده‌اش 


خورشی خواست » گفتند چیزی نداریم جزسرکه » همانرا خواست وا ز 

آن میخورد و میفرمود: 7 است سرکه خوب خورشی| ست سرکه . 
۷ا شض فال رو اللهٌ (س): سم الادا 6 الْحل و یت أَُد 

یت هم الک(۳) 

یعنی؛ رسول‌خدا (ی) فرمود : خوب خورشی است‌سرکه و خانوادهاعکه 

سرکه دارند محتاج نیستند . 


۸ج عَنْ جا یر (رض) قا ل: یی الصا الم یقفا ل: 


۹ ۳ 7 2 7 ۳ کے 
هل من عدا مالا : سه فا د تی بلاک أفرم أذ فرصا وله 
ی e ce LF‏ ا و د ار ۶ 
يی كيه و آخذ آخر قوضعه. ي كه و أخْدّ الثالت فكسره 
ra o‏ مروام f 1 E Ig AC co IN 7 RL‏ ° 
وع َه بين يکو و تفه یی بدی» سم فا لوا هل سن دم 
مر س ص ا 2 و سر ور 2 2 
فا وا : لاء إل م من حل مُقا ل: ھا شو کیم الم هو؟) 
یعنی» از جابر (رض) روایت شده. که‌پیغخمبر (ص) مرا گرفت و بسه 


خانه‌اش برد و فرمود "یا صبحانه چیزی دارید؟ گفتند :آری» پس 
سه‌قرص نان آ وردند یکی ازآنهارا گرفت و جلوی خود گذاشست و 


(۲(۰۸۱) ۳ لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۱۳۲ و ۰۱۳۴ 
الشیعه / ج ۱۷/ص ۱۲و المصنف/ج ۱۰/ص ۰۴۲۳ 





۱۹۵۸ جا معا لمتقول فی سننا لرسول 





یکی دیگررا گرفت و نزدمن گذاشت و سوّمی راگرفت و نیمه کرد 
نیمی ازآنرا نزدخود و نیم ازآنرا نزدمن گذاشت » سپس فرمود 
LT‏ خورشی هست ؟ گفتند چیزی نیست مگرمقداری سرکه» فرمسود 
بيا رید خوب خورشی استسرګه . EET‏ ر 
۹- ش ڪن ربن محم (ع) قال قال رول اللو (س) اج الله 
2 7 
و 


Ail ۳ i ar Gg font E ارو ره زمر‎ 

و ملاکتَهٌ موی علی خن غلبو حل و ملح. ن بر(رض) قال: 
ا ا E ra‏ رمع مر ام n‏ 
دخل علی زشو ن انل ریت ب برا و فاکل و قال: نعم 


لام 7 
یعنی, ازجعفربن محمد (ع) روا یت شده‌که‌گفت رسول‌خدا (ص) فرمود : 
خدا وملاتکها و درود میفرستند برسفرهاوکه برآن سرکه‌ونمک باشد . 
و از جابر (رض) روا یت شده‌که‌رسول‌خد! (ص) برمن واردشد نسزد او 
نان و سرکه‌بردم پس تنا ول کرد و فرمود خوب خورشی|ا ست سرکه.. 
U Anca‏ 
ش عن جعفر ین مس (ع) ٹا لاحب ا لبا غ ا لى رسو لاللو 
Ê? I Tg‏ ع 
(س) الكل اليكو قال هو ام الیبای و قال كل رسو لاله 
9 ا E a‏ ۶ 
(م) ای أم سلعة فرب له کعرا ققا ّاصا: هل جشدکگ! دا ۶۶ 
قفا کث : :لاء یار رو الله 9 عل فا : یِقم الودام مقر بت 
n ۳9‏ ار ۱ و ص 4 

بو لد > و فى روا يوقا ل(ص) : يعم الإدا م الل و کفی با لک رو 
سرا أن سط ا رب My‏ 
یعنی» از جعفربن محمد (ع) روایت شده‌که‌فرمود: محیوبتریسسن 
رنگها ی خورش نزدرسول‌خدا (ص) سرکه و زیتون بود ۰ و فرمسود 
آن طعام انبیاه‌بوده و فرمود :. رسول‌خدا (ص) بر اه وارد شد ء 
او پاره‌ای نانی نزد او ۲ ورد » رسول‌خد ا (س) فرمود : آیا نزدتصو 
خورشی هست ؟ گفت نه‌یا رسول الله جز سرکه. فرمود خوب خورشسی 
است » خالی نیست خانها وکه‌درآن سرکه‌باشد, و در روایتی فرمود 
خوش خورشیا ست سرکه و اسراف‌مرد همین کافی که آنچه نزد او 


(۱)و (۲) وساقل الشیعه ۰ج ۱۷ص ۶۳ و ۰۶٩‏ 


سس سس سس سس سب 
کتاب‌الظمام والشراب ۱۹4۵۹ 


سس سس سس 


ری 2 و 

۱ ش قال النبی(ص) : لوار کل الکتر ما َس فاته يقتل 
e‏ اع 

4 2 لاتا لوا 


یدای بی ای تب ها ۽ کلوا کل" الْکَمرٍ ما َس 
ما و تم 

یعنی » رسو لخدا (ص) فرمود : :. سرکه خمررا بخورید آنچه فا سدشده که 
کرمپای شکم را میکشد . و فرمود : سرکهخمریکه فا سدشد ه. بخوریسد 


و ۲ نچه‌خود ما مخورید ٠‏ 
٩‏ فقو 


۲- ش قال د سول اللو (ص) + روا الكَبَّ قبل وا کرام 
قا لّ(س) : و ذا وضع تیه یره و فی روا ال (عو گرا مه 
أن لاوطا و ليفط . وا ل (م): زاگ ی کت و الب کم کیا يك 0 
السلا ار الب مبا رک رل ال له الاير ولا بت 
الک ا لکرم و به عم و بو منک و عجهکم بت ریکم. و فال 
(ص) : ذا أَییتَم یالْحبز و اللحم ابوا ال سوا خلال 
الوم تم کلوا اللَح. وفا سا توا رنففانگم انم کل 
یف بوک 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود :. نان را احترام کنید» عرض شد اكرام 
آن چیست ؟ فرمود این‌استکه پایمال نگردد و نبرند و فرمسسود : 


بپرهیزید از بوکردن نان چنانکه درندگان بومیکنند زیرا نان 
مبا رکست . خدا باران را 
رویاننده چراگاه را و بآن نما زکردید و بان روزه‌گرفتید و حج 


پی درپی برای آن فرستاده. و برای آن 


کردید خان‌پروردگا رتان را . و فرمود : چون نان و گوشت حا ضرشد 
به‌نان ابتداکنید و سذ جوع نماتید . سپس گوشت را تنا ول‌نما پید 
و فرمود گرد ه‌ها ی تان را کوچک و 

م س قال الیع(ما: روا الحرّ ی 
انز نی ال و نالا می گیبرمن کلتها الى ای ك 


کب فلکم فا 1 ن ای لو که مایت 0 
NEE i‏ رف و قا قال ماصع انز 
ها ال عله" نا کذ بدای یال کلم كلما رای دیک ذا نیال رَقَّ 


وساثفل الشیعه / ج ۱۷/ص ۱۴ و ج۱۶/ص ۰۶۱۶ 








۱۹۶۰ جا معالمنقول فى سنن الرسول 
n I‏ ا لی و ر لوت و U wal ofl mT n‏ 
ید رالی السماء کم قال اللهمٌ أكرم الخبرً فقد ریت یار ما 
عنم هذا الب و ماقا ل قال اوی الله ال القطر . آنا نیس 
و َو الی الارینکویی طْبا کالتخار فا کم تعر حح تلع 
رگم رم مج مرو گم سم عم اش کے موہ ا باس و ۰ 
E‏ 
ذیک قا كت مراد لاخری و هیا وَکدان با فلاته الى حت د 
ایو آتا و آنیولوی قاذا چننا نا ولدي قاكت‌کها نم 
َالدا كما جا نا مل مه راوَدّت الامری علی کل ولدها قَامتتت 
ليها فقا لها , تبج اللو کیش اللو ينی وينک قا تمد إلى 
ذاییا ل فقا للا و قد َع الارالی ماآری قاکنا که تم بنا 
یی الله و أ قَرَقََ دإ لى الشلاء فال الل مذ كينلا 
كمل مَك و لاا قب ا لاطا ل و مَنْ فيه حير ردنب ما حب لمر 
و مرا بو قا ل ارالك إلى السماءِ ان آمطرٍی علتی الاوض و أَمَرَ 
الاری ١ی‏ آئیتی لحلقی یا قد ها شوم امن َير قائ قَذ رعستمتم 
ادل اشا 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: اکرام کنید نان را زیر آنچه مابین 
العرش‌ تازمین وآنچه درزمین است‌از بسیاری ازمخلوقات درا 
کارکرده‌اند تااینکه فرمود قبل ازشما پیغمبری بودبنام‌دانیال 
و به‌ماموررا هرسید و نانی به‌او داد تابگذارد او عبور کنسد 
آن مامور آن گرد؛‌نان را انداخت و گفت‌بانان چه‌کارکنم. این 
نان نزدما پایمال است . پس چون دانیال چنین دید دستش را به 
طرف آسمان بلندکرد وگفت خدایا این نان را گرامی بدار که 
دیدی این بندۀدو بانان چه‌کرد و چه‌گفت , پس خدا. وحی نمود به 
مأمور باران که باران را حبس‌کن و به‌زمین وحی کرد که‌مانند 
سوفا ل باش » فرمود کهیا را ن قطع شد تاکار به‌جاشی رسیدکه‌مرد م 
بعضی بعض دیگررا میخوردند چون کارشان به‌اینجا رسید زنی به‌زن 
دیگرکه‌هرد و. فرزندداشتند گفت ای فلانه ہیا امروز من و تسو 
فرزندمرا بخوریم پس چون گرسنه‌شدیم فرزندتورا بخوریم» گفت 
() وسال الشيعه / ج۱۶ /س م۶ 


کتاب‌الطعام والشراب 1۹۶۱ 
سا س 
باشد پس فرزند اورا خوردند چون بعدا گرسنه‌شدند آنزن آمد که 
بیا بچ؛‌تورا بخوریم او خودداری کرد وگفت پیفمبرخدا (س)را حکم 
قرا ردهیم پس به‌خصو مت آ مدند نز دانیال و قصه‌خودرا گفتتد 
دا نپا ل به‌آنان گفت کار به‌ا پنجا رسیده گفتند آری بلکه‌سخت تر . 
پس‌دا نیا ل دست بهآسان با لا کرد و گفت خدایا ففلت را برسا 
ا بده رحمتت را » و اطفال و خیرخواهان را بګتاه مأمور 
راه و مانند آن مگیر» پس‌خدا امرکرد بهآسمان که بباران وبه 
زمین امرکرد برویان برای مخلوقانم آنچه ازخیرت‌دریغ شسده 
زیرا من ایشان" "بیرکت طفل صفیر موردرحم قرارد اد 

۴ ج عَنْ هم (رض) کی الما فا لّوا اهنوا 
به فاته من کر مبارگة ۷ 
یعنی, از  .‏ عمر (رض) روایت شدها زرسول‌خدا (ص) که فرمس‌سود : 
روغن زیتون را بخورید و باآن روغن مالی کنید زیراکها زدرخت 


مبا رکی است . 
7 7 مار و رهز 
ا ش تال رو الا ۽ گلوا الريك و ادهنوا به فا نه 
ا رفا ل(س): لته الأَبرار و ادام الامیار 
ا 5 
ورک ید مقیلاً و بورک ِي ديرا انعمس فى ا تبن و 


لقدس مر 
قا ل (ص) فی ومتته راغلی (م) با عم کل لت و اهن به هاه من 
اکل التو اَی به تم بقربه التیطا ی ار بعبیَ ار ۶ 
یعنی» رسول‌خدا.(ص) فرمود :. زیت را بخورید و بان روغن‌ما لی‌کنید 
زیرا او از درخت بابرکتی است . و فرمود : روفن زیتون روغسن 
نیکان و خورش خوبان است تازه و اولش وآخرش بابرکت اسست » 
دومرتبه فرورفته در پاکی. و دروصیت خود به‌علی فرمود : ای‌علی" 
زیت را بخور و بمال زیرا هرکس بخورد و بمالد شیطا ن نزدیک او 
نشودچهل روز (جمله شیطان به | ونزدیک نشود هم‌برخلاف عقل است و هم 
برخلاف وحی» زیرا دوری ونزدیکی شیطان بهآدمی مربوط به‌فذا 
ثیست . البته‌ا حا دیث جعلی دراین ابواب وابواب دیگر بسیسار 


لجا مع‌للاصول/ چ ۲/ص ۱۳۴ وا لمصنف /۱۰/ص ۴۲۲و ۰۴۲۳ 
a‏ الشيعه/ ج ۱۷/ص ۰۷۱ 


اج ایو کی و 





۱۹۶۲ جا مع‌المنقول فی سننا لرسول 





ات کا ما ای ار یی رآ بد خود 
خوا ننده عزیز میگذدا ریم )۰ 


ت من بای مه متا 
e‏ ن ى یکدی از عن الى (ص) قا ل: كمل ونا لجا ل 
کشیگ ا من النلاء ا ریم اة ففرا و و اس ا٠‏ 2 
کشیر ی 7 1 ۱ 


فون و مطل ما فة 1 لس لاه Ss‏ علی‌سا گرا لطعا 
یعنی» از ابوموسی (رض) از رسولخدا (ص) روایت‌شده که فرمو 
از مرداان بسیاری کامل شدند و از زنان کامل نشد مگرمریم‌پشت 
عمران و آسیه زن فرعون و برتری عایشه برزنان مانند برتری 
نان و آ ب گوشت ا ست برسا یرطعا م . 


۲ 7 هو 

۷ ش عن جعربُن عم (ع) ۶ تال فا ال رو الله (س) : اللهم 

رز 2 ارحص ای 2 2 

با رک رای فی لشرد و النرید و فى روايَةٍ قال(ع): النرید 
ر6 


یعنی» ازجعفربن محقّد (ع) روایت شده‌که فرمود رسول‌خد ا(س)فرمود : 
کرد خدایا برای امتم در تریت برکت قرارده و در روایتی‌فرمود 
تریت برکت است . 

۸ س فال ر ول اللو رس : آطرئوا أها يكم فى كَل َة 
بشي من الفاكهة أو الحم حش روا پا لچم( 
یعنی » وف (ص) ا : برای خانواده‌هاتان درهرروزجمعه 
چیزی ازمیوه وگوشت هدیه؟ ورید تابه مدن روز جمعه خوشحا ل باشند. 


» 


وش قال الشبی(س : : سيدا لطا م فى ادنيا ا رة للحم 
کرت 
شم ار 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : سیدطعا مها دردنیا وا خرت گوشت سپس 
e‏ سے ا ر 44 
۰ ش ن ا لیاف ن د شو الل (ی) ھی أن بول اكم 
72 1 ا e‏ 


اة التبا م حح کیره ال آ و اشا 
حفر تا باقر (م) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) از ضسوردن 
گوشت نپخته نمی نمود وفرمود هماناآن خوراک درندگان است‌تا 


N ET (1‏ ج ۳/ص ۰۱۳۴ 
(۴(۰)۳()۲) و (۵) وسافل الشیعه/ ج ۱۶/ص 9۶۰۲ ۶۲۰ وج ۱۷/ص ۱۲و۴۶ 





تا ب‌الطعام والشراب 1۹۶۳ 
بم ‏ و ج ي 
آنکه آنرا خورشید ویا آتش تغییردهد و مزر ے و 

۷۲۱ ش فا سول الى ي : الم دا لطا م فی الدنیا ۶ 
ارق و ا راتوا ع( ۳ 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : آقای طعا مها دردنیا وآخرت گوشت است 
و فرمود : :ٍ آقای خورشها ی بپشت گوشت است . 

ش کان رول الله () تب الذْراعٌ و کا ی لشي )س( 
يحب ال لرا التو یکره TE‏ واي 
آ رول اللو (س) کا ى یت الوّراع یکریها من المرعى و موهلا 
عن ابا ی (۲] 
یمنی» رسول‌خدا (س) خوش میدا شت ذراع گوسفندرا .و درروایت دیگر 
رسو لخدا (س) دوست میداشت ذراع و کتف‌را و کراهت دا شت و رک را 
یعنی کقل را برای نزدیکی آن بمحل بول. و درروایتی رسول‌خدا 


(س) دوست میداشت ذرا عم را برای نزدیکی آن به‌محل چرا ودوری آن 


ازمحل بول ور كث م ی ی مر ام د 
٣‏ شس كان سول الله (ص) لحما بچب اللحمْ و قال(ص): انا 

E‏ لجنوی و قا ل(عا: : می اتی علیّه أَرمَعینَ یوصَا و 

م ایل العم لی كرف می ١‏ لو ومو ولا گ٣)‏ 

یعنی» رسول‌خد! (ص) گوشتی بود و گوشت را دوست میداشت و فرمود 


ما Ey‏ . و فرمود کسیکه براو 
چهل روزبگذرد و گوشت نخورده‌باشد باید به‌حساب خداقرض کند و 


۳ ۰۵ aI are E ES 
قال رَسّول اللو (ص) عليكم باللحم فان اللحم ينوي‎ ش۴٣‎ 
اللحم و من مضی بو أَربُون صباحا لم اكل الحم ساء خلقه و من‎ 
ام له ا یه الحم و یمن آکل تمه لت مشلها ین الداء‎ 
و زوی اج الکیت س) کای یاک لماح والفالوذ و كا ن ية‎ 

زا 
یعنی » رسو لخدا (ص) فرمود : برشما باد به‌گوشت زیرا گوشت نو 


(۳(۰)۲(۰)۱) و (۴) وسائل الشیعه / ج ۱۷/ص ۱۰ و۳۹ و ۲۲ و۰۲۶ 





۱۹۶۴ جا معا لمتقول فی ستن‌الرسول 


۱ بر 
میدهد گوشت را و کسبکه براو چهل روز بگذرد و گوشت نخورد خلق 
او بدشود و کسیکه خلق او بد شد گوشت به‌ا و بخورانیدو کسوگسه 
پیه بخور دیما نندآن در بر ا نا زل شود .. 


۳۵ ش قا ل یی (س): لیم پالخم و من کزگ انتم 


7 


آربویی توا بساء خلشد. وف ل(م) : لیس مشها مَشفة تم فیالممدة 
الا بت عکاتها هفاء و حرجت می کا ها دا( 


ر 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :. برشما باد به‌گوشت هرکس گوشت راترک 
گنت ,هل روز غا او بے هرارو فرمود بای لو کر ت در 
معده واقع نمیشود مگرآنکه جای آن شفافی مپروید و از جایآن 
دردی خارج تیکردد + 

+e‏ ج کا احا لسا م وی السَیی(م) اتید مق الکبُز و 





ا ی( 
یعنی» یو رين طعا نزدپیغمبر (ص) تریت‌ازنان و تریت از 
خریا و کشک وروغن بود. 

۷ ش قا ل الشيى(ص) : تن الا و من الجماع فلت 
عل قذي م ا لاء فا كلت وها کزاک فی کوتی و2 ازبویی را 
فی الب والمدام و هر المریس ر تا (س: ليسا بعش ا لیا للومن 


بن ل ن(۴) 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: از نماز و جماع ناتوان شدم و یکیاز 
روزیهای السپی برمن واردشد ازآن خوردم پس قوتم زیادشد بقدر 
چهل مرد درحمله‌کردن وجماع‌کردن و آن دیگ طیم‌بود یعنی گندم‌با 
شب پفشه :و مزمود نزدخدا چیزی مبغوض تر ازشکم رتست 
۸سرش عن ربن محم (ع) قا ل: : رسو اللي کال لی ره 
وه جع الثر فا با کل ا لت سم اللحم يى الهريسة و و 
الکو( آذانی ردیل کا ترتی یال الهریتو ری و وی 
یا علی باک یط 


یعنی» از جعفرین محمّد (ع) روایت شده. که‌گفت رسول‌خدا .(س) به‌سوی 


(۳(۰)۱)و (۴) هی ات۷ ها ۳ ۱۴و ۰۵۰ 
)۲( التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲ /ص ۰۱۳۵ 


کتا ب‌الطعام والشرا ب 1۹۶۵ 
ا ا ا مت اک تحت سح 
پروردگا رش از دردکمر شکا یت کرد خدااورا به‌خوردن گندم با 
گوشت یعنی هریسه | مرکرد (هریسه‌بفا رسی ظا هرا لیم باشد) و 
رسول‌خدا (س) فرمود جبراثیل آمد و مرا امرکردبه‌خوردن هریسه 
تاکمرم قوّت گیرد و بان نیر ومندشوم برعبا دت پروردگا / 
۹ س کی یدالو (ع ) سی باه قا لً: قال د سول الب 
(ص) : ت آم عو انبم يا میگ قبل يارَسولًّ الله 
و يا اللَْيْيّة؟ قال: الحَسو بان 
یعنی» ازجعفرین‌محمد (ع) از پدر! نش روا یت شده که رسولخدا فرمود 
اگرچیزی ازبرای دفع آمردن مفید‌باشد هرآپنه ی میباشسد . 
عرض شد پا سول ال ييه چیست فرمود : آن بنام و 
است (طعامی‌است که‌برای تهیهآن از آب و" ردگندم وروغن استفاده 
میشود وگاهی عسل نیزبهآن بمقدا رگمیا فزوده میشود چون‌شیرما نند 
وشبیه به‌شیر میشود به‌آن یه میگویند . درفارسی آنرا نوعسی 


حریره‌میتوان گفت )۰ 


و ش e‏ ی 1با نیتم ا 
ا (r ۳7 Lb‏ 
لوز که شک طبرزد ر هدا طا ا بعدی. 


یعنی» ! زجعفربن محمد کات ار شش که برای‌رسو لخد ا(ص) 
قاووتی آ وردند از آ رد با دام ودرآان گر ی یود فرمود این 


طعا م لا ار ۱ 


بش أعَتٌالطهام کایاللی سول امه انا وبا چم(؟) 
يعنی؛ > محبوبترين طعا م دزدرسولخدا | س) 2۲ شا ها ینود ۴ 
۲ج ی نوا لتو المَرّنث( (رض) من ا لسبتی (ص) قا قا ل:إذا | شتری 
اكم نت ۱ یکدور مره ما ی کم یج کا ا ل 4 


ی ری ۳ 
يعنی» ازعبداللەمرنی روا یت شد ه که رسو لخدا (ص) فرمود : هرگاه 
یکی ا زشما گوشتی خرید آب‌آنرا زیادکند ی ی نی 


(۰)۱ تب 0 و ۰۵۲ 
لجا معللاصول: / ج ۳/ص ۰۱۳۵ 


۱۹۶۶ جا معا لمتقول فی ستنا لرسول 


آب گوشت بیا بد و آن یکی ازدوگوشت است . 

ر رورم لباک ی با لیوا مت 
یه ۳ العرقة فا نها اح ده ا لين ف و ن لم یبوا م ًالحم 
توا می الک ۱ 
.یینی » | زعلی(م اروا یت شدهکه گفت رسول‌خدا (ص) فرمود :. ای علی» 
هرگاه چیزی طبخ کردی آب‌آنرا زیادکن راکب اکن از دو 


شتا ست کها گر از گوشت دا قل دشوند ‏ زآب گوشت نا شل گردند . 
۴ ص عن الباقر(ع) فال قال سول الله (ی) له لعف ما 
مرا 2L2‏ عم رو Ar 4Z‏ 


بسک ای نخذی فی تیک رکه لا کت با با ما ابوک 
رم f‏ رم SMF ۱ ۱ OE e‏ ۶ مهم E‏ 
قا ل(ص): شاه تحلب فان من کان فی داره شاه تحلبٍ او نعجه 
7 کم سوم (۲) ۶ ا 

یعنی» | زحضرت باقر (ع ) روایت شده که گفت رسول‌خدا .(ص) به عم خود 
فرمود چه‌مانم داری که درخانه‌ات برکتی بگیری» گفت یا رشول 
الله برکت چیست ؟ فرمود گوسفندی که شیرازآن دوشیده شود 
زیرا مرک دا ا کو ن ویا میش ویا گاوی باشدکه 
دوشید ه شود پس هریک ا زا ینها رکا ت | ست . 


۵ ش ال رو اه (س) یا اگم بان EE‏ وا لک 
إذا دى فى طن ای یا بان امه که ی نک ذگیرا كلاق 
جا عا وإ ی ولاث آنشی عظَمّت عجیرها تحط ودرو جه 


یعنی» رسول‌خدا.(ص) فرمود : به‌زنان آبستن خود کندربدهید زیرا 
بچه چون درشکم مادرخود بکندر تغذیه‌شد عقل او محکم‌گردد پس 
اگر پسربا شد شجا ع گردد و اگردخترباشد کقل او بزرگ شودونزد 
شوهرش حلّ برد . 


۰ 2 
۳ نی و 1 ۱ 
۶ ش قال رو او( س): |۱۵ وک الول فى طن أو إلى 
E 0 r hod AP‏ 2 1 
اه E‏ راہ 


و فى الاقر ما ۷ 


(۳(۰)۲(۰)۱) و (۴) وسافل الشیعه/ ج ۱۷۲/ص ۱۳۲ و ج ۱۶/ص ۶۴۷ و 
ج ۱۵/ص ۱۳۶ و ۰۱۷۶ 





یت سس وت سوت س 


کتاب الطعام والشراب ۳ 





تاآنجا که‌فرمود : خدایتعالی رزق اورا در. دوپستان مادرش قسرار 
داده دریکی ازآ ندو شراب او و دردیگری طعام وداست ی 

۷ ش فا ل رول اله (س): یگن أول مانأكلّ ل تیارب 
ا و الل فا ل ینزیم و ی الک بجذع ال یط کي 


وگ 


رطبّا سب قیل یا رو ل الکو کا ن گیکن ام الرطب فال سح 
کراپ من کم امه یا کان لوین فسح مرا این کر سارک 
۳1۳ الله روچ ل يول وو ی و جلالی وَعشَمتی و ارتفاع مکانی 
لاا کل نا E‏ الط يوع غلا إل کا ی لیما وإ یکا ك 
جا رة کا ية . 
یعتی» رسول‌غدا (ص) فرمود : باید اول چیزیکه زن نفساء میخسورد 
رطب باشد زیرا خدا. به‌مریم فرمود و بتکان به‌سوی خودشاخ‌درخت 
خرمارا که بریزدبرتو رطب ‌تازه » عرض شد بارسول الا گر ایام 
رطب نباشد چه‌کنیم؟ فرمود : هفت عدد. خرمای مدیته و اگر نبود 
هفت عدد خرما ازخرماهای شپرهای خودتا ن که‌خدا ی بل فرمود 
بعژت وجلال وعظمت و برتری مکانم زن نفساقی روزتولّد رطب 
نمیخورد مگرآنکه اگردارای‌پسرباشد طفل حلیم‌گردد و اگر دختر 
باشد ۲ ندختر ماهر و 

۸ عم اه (رش) قاکت : کا ایض 5 
او( ب ی اتیب رس فان یا طا نة ییک لر فيه 
جیامٌ أَمه (0) ۳ 


یعنیء از عایشه روایت شده‌که‌گفت پیخمبر (ص) د وست میداشت حلوا 
و عسل را . و نیزازاو روایت شد ه که رسو لخدا (ص)فر مود :ای عایشه 
خانه‌ایکه درآن خرما نباشد اهل آ کشت ۵ 


5 بل‎ n Nr 
طعا م‎ E 2 ش عن جعفربن ني رع فا ل‎ -۹ 
فیو تم ر إل بدا يا لتر و ل سول الم (م) | شی لاحب لجل أ ن‎ 


کون تر وک و کنر( 
(۱) و [۴) a‏ ج ۱۷/ص ۰۱۰۳ 
(۲) و (۳) التاج‌الجا مع‌للاصول / ج ۲ص ۰۱۳۵ 








۱۹۶۸ جامعا لمنقول فی سننا لرّسول 





یعنی» از جعقربن محمد (ع) روا یت شد هکه‌گفت طعامی خدمت رسول 
نیا وردند که‌درآن خرماباشد مگرآنکه او ابتدا به‌خرما نمود .و 
رسول‌خدا (س) فرمود من دوست‌دارم برای مرد اینکها هل خرس 
باشد و خودرسولخدا (ص) خرماقی ۳ E‏ 
هب شوج نا لس (س) قالً: من مب مرا ت من عجوولم یضره 
دیک الیو ع و ایا 
یعنی» ازرسول‌خدا.(ص) روایت شده‌که‌فرمود : کسیکه صبح چند عدد 
از خرمای عجوه بخورد نروز سم و سحری بها و ضرر نزند ۰ . 
باه ش من ربن محم (ع) ی وق انور ای یش من 


التثر تعییا آممردان‌تاکل نبا و ناه تا زاین ا 
ابا 


یعنی؛ ازجعفربن محمد (ع) روایت شده‌که‌فرمود : مقداری خرماکبه 
72 3 8 

ما آنرا 1مجزذان میگوئیم برای رسول‌خدا (ص) آوردندا و تنا ول 

کرد وبرای آن دعاکرد پس درخت خرماثی زیباترازآن نیست , . 


سمخ ما r‏ لن مر رآ هار سر و مب 
ق جعفربن محمد فی حدس ان رسول ا وفع بين 
يديو مر قفا ل ی ترا نکم هذه؟ فالوا الْبَرنحَ قفا ل فى تفرم 
هزو يسع خطا ي هذا ريل خیرنی ا ن فسها س ما ل سب 
SS‏ 
البصر و تقَوى الظهر و ييل الشيطا ن ویقرب می الله وَيبا 
هی الشَيطان. . و فى رواكَةٍ؛ هبط جبرشيل على سول الو و مَيْنّ 
یو طق می رطب َو کنر فقال جبْرییلْ ی تور هذا؟ تیال 
الزن فا ل با مح له فا هكي و رئ و بذهه یالامیا, 
و لاء ااي و مع گل نر حه ایی و 


PER بر هر ور ررر‎ | n8 

خر مورک المترد بذهب یا لدا و و لاداء فیه و من بات 

فى جوم مه واجدة بح مب مرا ت * ی رداق :جا ء۶ تشه 
a2a‏ 


٩ 27 2 ar 
فيل قفا يکم با لرن كانه كيرتمو ركم قر اللو و‎ 
(۳ ورو من النار‎ 


س“ چن 


)1( رم ۱۷ص 90٩‏ والتاجا لجا معللاصول/ج ۴۲/ص ۰۲۰۶ 
۱ 6 وسا فل ا اشع / چ ۱۷ صا 
۴ وسائل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۱۵ ۱۰۶و ۰۱۰۷ 


۷سا 
5 





کتاب الطعام والشرا ب 1۶۹ 
ا ار ا 
یعنی» از جعفربن محمّد (ع ) روایت شده‌که خرماشی حضوررسول‌خد ا(ص) 
آ وردند» فرمود چه‌خرمافی ۱ ست ؟ گفتند ِء فرمود درا ین‌خرما 
نه خصلت است . این جبرقیل است مرا خبر میدهد که‌دراین خرما نه 
خصلت است : دهان را خوشبو میکند و فعذ هرا پا کیزه »میگردا ند و 
طعام را هضم مینماید و در قلوشنوایی و بینایی زیاد میکند و 
کمر را نیرو میدهد و شیطان را دیوانه میکند و به‌خدا نزدیک 
و ازشیطان دورمیگرداند . و در. رواپتی است که‌جبرفیل نا زل‌شد بر 
رسول‌خدا (ص) و درحضور او طبقی از خرما و رطب بود . جبرفیسل 
گفت این چیست ؟ a‏ آنرا بخور که گوارا و 
خوبست و خستگو‌ها را میبرد و درد را خارج میگرداند ودردیدرآن 
شیست و با هرخرما قی حسنه‌ای است . و درروا یت دیگرفرمود یرضی 
الگشن و #لخط الشیطان و بزیٌ فی ماء ءقثا را لظهر یعنی این‌خرما 
موجب رضا ی خدای رحمن و غضب شیطان است و درآب مهره‌ها ی پشست 
زیا دمیکند . و در روایتی جبرشیل خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ مد و گفت 
برشما باید به‌خرمای برنو‌که‌یمترین خرمااست » به‌خدا نزدیک و 
ا زا تش دور میکند , ۱ 

۳ ش قالٌ الیو (م): : من اكل ادى وعترین رَبیبّة" راء 
کی الق ليد فی موه كیا ره 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود : هرکس بیست ویک دانه مویز قرمسسز 
ناشتا بخورد دربدن خود چیز مکروه نیا بد . 

۴- ش عن جرب حت )€( اس رل الیا دی (سقما وا 

2 ۳ م تور نز مر awn‏ 


القَلب قفا که کیک پا لین فا نه يرق الَقَلبَ و يسرع اندستا بو 


E‏ کو ير 


قا ل (ص) اع مکی ا ا 5 
تکنرا له و امه با رگ ميو سبعوی 0 


یعنی» جعفربن محمّد (ع ) قرمود مردی نزدرسول‌خدا (ص) شکا پت کرد 
از قساوت‌دل : به‌او فرمود برتوباد به‌عدس زیرا عدس دل‌را نازگ 
و آب چشم را سرعت میدهد . و به‌علق(ع) فرمود برتوباد به‌عدس 


س بت مت یت ا نانا تا ا ات اتا تا ت ا ت یت ت ت ت ت ت ت ت ت کس 


(۱)و (۲) وساشل الشیعه  /‏ ۱۷/ص ۱۵ و ۰۹۹ 








۱۹۳۰ جا معا لمتقول فی سننا لرّسول 


ینا قفش زب پر کت ی .مدای و دل را نا زک و ۲ب چشم‌را زیا د‌میکند 
و برآن هفتادپیامبر (ص) برکت دادها ند (نویسنده‌گوید خرافاتی 
که‌دربعضی احا دیث ما نندحدیق فوق ملاحظه‌میشود مورا بر اندام 
انسان راست میگرداند رقت قلب وقسا وت قلب اصلاً مربوط بسسه 
خوردن عدس وترک آن ثیست بلکه مربوط به‌اعمال انسان اسست . 
ولی چه‌میتوا ن گفت گه‌هرخرا فتی را بنا محدیث به خورد مرد م مید هند) 
۵۵ ش من اسب (س) قالً: یا لی که آ شیاء تورث انسیا 
أل الفاح الحا يض أکلا کر و العین و سور الاو و 
قرا که کاس الکو و املع بو مرو طرخ ار 
الحا َة فى السَقَرَة و الول فى الماء الا () 
یعنی» روایت شده‌که رسو لخدا (ص) فرمود : ای علی نهچیز باعسث 
فراموشی است : خوردن سیب ترش و خوردن گشنیز و پنیسر و 
پیش ما ند‌موش و قراشت نوشتَه قبور و راه‌رفتن بین دونفر زن 
و انداختن شپش و حجا مت درشاخ‌نقره و بول کردن ن درآ ب راکد 
ر وم ش ن جنرب مد (ع) فا ل: ییا آییرالمَوینینَ فی 
ارحب و فى تفرم مدید ۳ ٍکیه وان فالودج فقال 
لاسا به منوا ایتک دوا نم و مه بلقت رفاک 
اس ریا وله (KÎ E a‏ 
یعنی» از جعفربن محمّد (ع) روا یت شده که گفت د رهنگا میکه علی (ع 
درمکانی وسیع از کوفه بود درمیان عدّه‌ای ازاصحا بش ءبرای او 
هدیه‌ای از فالوده ۲ وردند به‌اصحاب شود فرمود مشغول شویسد 
چون آنان دستپاشان‌درا زکردند» ]نحضرت دست خودرا درازکرد 
سپس آنرا پس کشید و گفت من متذگرشدم که‌رسول‌خدا .(ص)ا زفا لوده 
نخورده. و من کراهت‌دارم ازخوردن آن. (نویسنده‌گوید این‌حدیت 
ومانندآن اصلامربوط بها موردین نیست معلوم‌نیست برای چه د رکتب حدیث 
وارد شده‌ا ست . متأسفانه‌پا ره‌ایا زا بواب حدیث مملوا زخرا فا ت است) 


(۱)و (۲) وساقل الشیعه /۰جع۶۴۹/۱۶ و ۰۶۱۳ 








سس ل س ل 
کتاب الطعام والشراب 1۹۳۱ 


lle‏ 9 ی مرو 
۷ ش دحل کللی سول لله( طلحَة و فى يد رسول الله 
2۱2 


r ۱ 0 0 ۳‏ رم ما و رم 
(ص) سفرجلة قدجا مالي وقال خذها اا با محمد قانها تجم 
الب . و ق وی جر (ع) ‏ 


1 أ 7 al‏ ل ar‏ 
و طعم من بپخضرته ثم قال ین ما نز و 

a‏ س ا 78( ف 7 همم 
القلب و N‏ ی فا ل سمل 
مهم مر مر وا نس چم و ی 

دقع المئةه و یمد" الفواة و یَزيدٌ فی التقل ل 0 و 
ا سح ره م ت مس 
مل (ع) فا ل حلت على رول الله (س) وما و فی نده سفترجله 
ا ل تم کل با عل کا ھا مها لجبا ر ال 
فْجّعل با کل و بطیمنی وبقول کل با علی فا هد به جیار الى 
وم مه ا2 2ش 2 سای مر ۱ 2 nt icf‏ 2 
ولیک , قال فوجدت َو قفا و یی باعل من کل اسْتَرجل 
مر ا 2 ی ت U‏ م ٩ ap $v‏ و 

نامه آیام عکی اللریق فا هه و ا متلا جوقَة حلْمّا و ملسا و 
میب ee‏ زر وم مر ام رم س 

وق يِن كيد ا بيس وجنوده. و قال رسول الله (ص) للزبیر : کل 
چم مه و بر ی Oa‏ او ر ۳2 
)رل فا ته وید کلاتٌ خصا لی: یجم الفوادو يشخى البخيل و 
سر ی ما 4 n n‏ ر اام ص ۾ ت ا 
يشجع الجبانَ و 1 ل(ص) لجعفر ر و عن * ربن محمد (ع) وا 
از مر مره موم ر عم چم 
کا ن جمرب ایی طا یب علدا لتق (س فا موق لیا دیق (م) سفرجل 
سم ۳۹ کح مره جح و عم ماه سس < 7 
فقطم مه الب قطعة و ناولها جرا ایی ا اَن الها ال 
e E OZ a‏ کف اد 


تذکی القلب و 4 مسجم الْجَبا ی و فى روا َة : 
للون و یلاع ER‏ 

یعنی» ی وا ردشد به‌رسول‌خدا (س) و دردست رسولخدا .(ص) گلایی 
بودکه برای او ۲ ورده‌بودند, فر مود به طلحه آ شرا پگیرکه‌قلسب 


3 
u 


3 
۳ 
1 5 
] ما‎ 1 
۹ 
a 


را راحتی است . و از موسي بن جعفر (ع) روایت شده‌که گفت ؛ 
برای رسولخدا .(س) مقدا ری گلابی هدیه وردند او دست زد به یک 
گلابی وآ ثرا قطعه‌کرد و بسیا رآ نرا دوست میداشت » پس خسورد و 
به‌آن کسانیکه درمحضراو بودند اطعام کرد سپس فرمود برشمسا 
باد به‌گلابی که دل را جلا میدهد و فا ةرا برطرف کته و 
در. روا یت دیگری فرمود گلابی معده‌را دبّاغی و دل را محکم ودر 
عقل و مروت زیادتی میا ورد . و ازعلق(ع) روایت شده‌که گفست 


e a a a a‏ دا 


(۱) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۱۵ ۰۱۲۹ ۱۲۰ ۰۱۲۲ 








۱۹۷۲ جا معالمنقول فى سننالرسول 





وا ردشدم روزی بررسول‌خدا (ص) و دردست او گلابی بود و شروع کرد 
به‌خوردن و مرا خورا نیدن و میفرمود ای علق بخورکه این هديسةٌ 
خدای جبّا راست‌برای من وتو علی(ع) گفت تمام لذّت‌را یافتم و 
فرمود یا علق مرکس سه‌روز ناشتا گلابی بخورد ذهن اوصفا پیدا. 
کند و دل اوا ر لم و علم پرشود (دروغهای شاخداربنام علق 
ليوا لسلام إ ما مالمتقین) و از كيد ابليس و لشكريا نش محفسوظ 
ماند. و رسول‌خدا (ص) به زبیر قرمود : گلابی بخورکه درآن سبه 
خصلت است ؛ قلب را راحت میکند و بخییل را سخی میگردانسسد و 
ترسو را شجاع میکند و ( آنحضرت) چنین‌مطلب را به‌جعفر (ع ) (نیز ) 
فرمود. و از جعفربن محمّد (ع) روا یت شد هکه‌گفت جَمُفربن) بيطا لب 
(ع) نزد رسول‌خدا (ص) بود که گلایی بعنوان هدیه ۲ وردند پیغمبر 
(ص) قطعه‌ای ازآن جداکرد و به‌جعفر (ع) داد»او خودداری کرد 
فرمود : بگیر آنرا بخور که دل را پاک و ترسورا شجاع میکند .و 
در روایتی فرمود : گلابی رنگ را صفامیدهد و فرزندرا نیکسو 
میگردا ند . 


مر رم رو ۳ 


سول الله کا ى ية ار کی ارجا لاخشر 
۱ 


a 


ا رم و 24 مر f ke go‏ 
۳ قال رسول اللو (ص) : كوا اليتبَة حه اها ها 
f‏ 0( 1 ار و 9 < Waci‏ 
و ! مری ل (ص) : لانتسمو لیعتَبٍ لکرم لمومن هو لكرم. 
یعنیءرسول‌خدا (ص) فرمود : انگور را حبّه‌حبه بخورید زیسسرا آن 
گواراتر و خوشمزه‌تراست . و فرمود : انگور را گرم نگوفیسند 


زیرا مومن کرم است . 


2 ول 2 Sar‏ ۾ ورت ر 
روعش عن االشيتي ص) قال :فی کل رما ت که ی رما ن الَو 
فکلوا ما یت من الما !و فا رس : وا ایرما لس وک 
حه صقم فى ا ۹ لا آنا رت کلب وا خرمت الشَبْطان بمب یوم( 


٣ 


(۰)۱ (۴(۰)۳(۰)۲) و (۵) وسافل الشیعه/ ج ۱۷/ص ۰۱۳۶۱۱۸۰۱۳۰۱۲ 


و ج ۱۶ص ۰۶۳۵ 


بسا سپس سس سس 
کتاب‌الطعام والقرا ب ۱1۹۷۳ 
سس سس سس سس سس 
یعنی» ازپیامبر (ص) روا یت شد هکه‌فرمود : درهر اناری حبه‌ایااست 
از اناربهشت » پسآ نچه از انار از دانه‌های آن منتشر شود 
بخورید . و نیزروایت شده‌که فرمود : انا ربخورید که حشه‌ای ازآن 
درمعده واقع نمیشود مگراینکه دلرا نورانی میکند و شیطان را. 


4 4 2 
ر ایم مانتیو فا کر طسق میم إل ۶ تغطرتتی تیندداء 
و ب الکو وه و کف و ین اما يطيخ 
رپ ما کل نها و فا هذان الاطیّبا ن . و قالْ(س): کلوا الرما ن 
یکیو ماه دبا یملق و کا ی !۵! کل الما یرگ فِيها 
اعد ور یی کر را ع بن علات الک 


یعنی, از پیا مبر (ص) روایت شده‌که فرمود: هیچ روزی تیست مگر 
آنکه قطره‌ای از قطرات بپشت بر کاسنی میچکد پس‌آنرا! بخوریدو 
پرا کنده مکنید . و برای رسول‌خدا (ص) خربزه و خرمای تازه‌آوردند 
ازا نها خورد وگفت این دومیوه پا کیزه‌تبرین میوه‌هااست وفرمود : 


در هراناری حبّه‌ای از جبو هیبشت | بسن ج ۳ هك روایتی درذیسل 
مک یش ود 


روایت اتار فرمود فأنا احبٍ‌ان لا رک مشا تیا . یعنودوست 

میدا رم چیزی ازآنرا را م E Es‏ 
۱ 74 رگ ۱ 

۲ ش قال رَسَول الله (ص) زر من 1 


1 | ان پر ار مه 
رفت كَل ع لنوت اربْعیی مَبا خا . و فال(م): الرمَانَمتّدالفاکهو 
A nl npr £ r ۳‏ 4 
مش کل رما َة أ بت ایی سینا ۰ ۶ فا :کو 


الما ى بقشره که 4 با ما 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود هرکس اناری بخورد دل او نورانی شود 
و وسوسه ازاو تاچهل روز رفع گردد.. و فرمود انارآقای‌میوه‌ها 
است و هرکس انا ری بخورد شیطان | eS‏ 
فرمود اتاررا باپیهآن بخوریدکه مد هرا دبا فی 0 
۳ 


و شس کان السب( اذا كفت الشمار اترا طاو یط 
یعنی» رسولخدا. (ص) چنین بودکه‌هرگا وها یرس ان ميفرمسود 


(۲(۰)۱) و (۳) وساشل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۲۰۰۱۹ ۰۱۲۰۱۱۵ 











۱۹۷۴ جا معا لمتقول فی ستنا سول 





1 
TP 2‏ 22 ر س 
۴ش ال رسو الاو يالك ال ال مت 
ی تاه سا 4 ت 
ال ا لن و یی روایة ری شا م): الکشاه 
مى الجن و ماوها ناف مق وجع الْتَْن. و فی روایة :کا ای 
۰ ر 7 0 2 


یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود دنبلان وياقارچ زمینی از مش و من از 
بشت و آب‌آن شفاء‌چشم است . و در روایت دیگر فرمود : قسارچ 
ازبهشت و آب‌آن نافم است‌از دردچشم. و در روایتی رسول‌ضدا 
(ص) از کلم خوشش میآمد . هس( 

۵ع ج عن الشَبيٍّ(ص) قا لً: :اكا رما لن ما ها یفاء لین 
یعنی» رسول‌خدا(س) فرمود : قارچ زمینی از من است و آب‌آن‌شفای 
چشم است . (یعنی چنا نکه‌منْ برای بنیا سرا فیل خیروبرکت بسود 
در قارچ زمینی نیز برکت است . البته بایدتوجه‌داشت که‌نوعواز 
قارچ سمّی است وازآن اجتدا ب با یدکر اه 

۶وش ال رول التو ا + !ذا دَعلْتَمٌ پلادا فَکلوا من نها 
یدمک وبا فلا 
یعنی. رسولخدا (ص) فرمود : چون داخل شهری شدید از پیازان 
بخورید تاوباءآن ازشما طرد شود . 

۷ ش کی کوان شو رع تا .یه رول اللو ا لاء 
و قال ر سول اللو (م): ۽ کا شی أ نر إلى الهندباء کهتزّنی اج 
و فا (س) :لوا الد ما ءيق ران بف تا تة كی مها ورکة لا 
قفا ی اء الیگ 
یعنی» وین محمد (ع) روایت شده‌که‌فر مود :. سبزی رسول‌خدا (ص) 
کاسنی بود . و رسول‌خدا (س) فرمود :. گویا کاسنی را موبینم که‌در 
بهشت میجنبد . و فرمود : کاسنی را بخورید E‏ چیزی را 
ازآن پراکنده‌کنید زیرا برگیا زآن نیست مگرآنکه در آن از آپ 


۴۲ ٠۶٠١1۶٠١1۵۹ وسا شل اللشيعة / ج۷( س‎ )۴( s()<(1) 
۰۲۰۶ التاجالجا معللاصول/ ج ۳۲/ص‎ (۲) 


= 


کتاب الطعام والشرا ب ۱۹۷۵ 


۶۸ ش قا ل لی (ع) کا ى يفْب جب رن رو لو (ساین ا کوک 
و كو رول اللو زص إلى اليا روج ج قا َ هذا الوک کأ ٹیا تر 
إلى مته فى الجگة. و کا کا ی عا ينول إ لی سول افش م 


يعنى» على(ع) فرمود کەرسولخدا (ص) را از سبزیہا خوش میآامد 
حوک ( حوک ظاهر! همان باذروج است و آن قسمی از ریحان‌کوهی 
است که‌دردا من کوهها میروید ). و رسول‌خدا (ص) نظرکرد به‌با ذروجو 
فرمود این حوک است و گویا محل روشیدن آنرا درب‌شت موبینم «و 
بہترین سبزیہا نزد رسولخدا (ص) بلا د روج بود.( بعضی وک را به 


خرفه کهنوعی گیا هخود روا ست نیز تعبیرکرده‌اند). 


و 1 محر مر 
و شن رن ینوا له (ع) قا 3 : کرت اک یله ولا له 
ge e f DAA 2 E‏ 2 
(ص) قفا ل: كوا الکرا ت قا ن مله ف فی الول كنكل اشر يى 
2 کم ام ۱ ام LA r‏ 
سا ثرا لطعا م ز قا ل الادا م لا هي بقلتی وَبقلهٌا انیا 
قبل و انا ا و کله و كأ ّى أ 2 وش تلاو مات 
n2‏ ر2 2ں ب ع س مہ و 
يبرق ورقه ره و ام و فی رواق: ا٤‏ تًا (م) آکک مح 
ول او الک و ارت وک اتوق کی ول 
اللّه (س) عن الْکُرات و رانا ھی ۲ ملک وه ید۲۱ 
یعنی» ازجعفربن‌مخمد (ع) E‏ " نزدرسول‌ضدا 


(ص) ذکرشد پس‌فرمود کرّاث‌را بخورید ( نوعی تره‌است ) زیسرا 
گاث‌درمیان سبزیها مانند نان ویا ما نندخورش است درمیان‌سا یر 
طعا مها . ورسول‌خدا (ص) فرمود کرّاث سبزی من و سبزی پیامبسران 
قبل ازمن میباشد و من آنرا دوست‌دارم و میخورم و گویسسا 
موبینم کهدربپشت میروید بابرگہای سبزنیکو . و درروایتی على 
(ع ) بارسول‌خدا.(ص) خرما و گرا ث تنا ول کردند وجعفرین محمّد (ع) 
فرمودرسو ل‌خدا (ص) | زگرا ث نہی نمود برای نکم بویش را رفرشته 
مییا بد ا و ِ فرمود : ا کول و و ا 


)۱ "۳ آو (۲) وال ايار E‏ ۷ ۰۱۵۲ 








۱1۹۷۶ جامعا لمنقول فی سننا لرسول 





به‌پیا زاست و کمی مانندپباز نیز بودارد گویابه‌آن تره‌فرنگی و 
يا تره‌محرا فی میگویند ). 

٥‏ ش ی الگیی(س) قا : نکم یالگزفی تاه هسام 
ا لیاسو انم و ونع بن ُون. و شا گ(سا: الکرفی تة ییا 
یعنی» رسو لخدا ع فرمول : برشما با د به‌کرفس که آن‌سبزی طعام 


M2 


رالاس و الیمم و یوم بن تون است . و فرمود : کرفس سبزی 
پیامبران اسث . 

۷۱ش می أ يووا لل (ع) قا ل: : وط ول الو رس الرمضاء 
فا حرش فوطي لی ارجا و و هی الْبْقلَة الا كى ع 


ا 2 ا nf‏ 12 


حر الترمضاو فعا کها و کان وقول می بقل دا آَرگها .و 


سر 


قا (س) کیم یالرئع و هي المكيسة فا ذا کان 3 ود تزیگ نی 
العف با 
یعنی» ۱ زجعفرین محمد (ع ) روایت شده‌که فرمود :. رسول‌خدا(ص) قدم 


۹ 


گذاشت‌بر ریگہا ی داغ سوزان پس قدم او سوخت پس برگیا ه فرفخ 
(خرفه ) مالید و آن حرارت از او ساکن شد و به‌آن دعاکردوآنرا 
دوست میداشت و میفرمود چه‌سبزی بابرکتی است‌و فرمود: برشما 
باد به‌خرفه و آن زیرکی آ ورنده‌است و اگرچیزی موجب زیادی‌عقل 


£ 
4 ۲ ۵ سم او م +۹ LCF‏ ۱ ۱ ت 
فی الجژجیر مامن عَبّدٍ باتو فى جوفِه شى من هذه البَقلة لا 
ارم ای هس FAR‏ نی هعموص du‏ 5 
باث‌الجذام ترفرف علی را سو حت بمب إا نْ یسم و !ها آن 
WALL‏ 


یعنی رسول‌خدا (ص) از جرچیر کراهت‌داشت ( چرُچیر » ترتیڑک ا ست 
که‌سبزی شاهیهم میگویند) و رسول‌خدا (س) نظرکرد به‌جرجیسسیر و 
فرمود گویا محل روفیدن آنرا درآ تش‌مویینم. و فرمود درباره 
جرجیر هربندهاوکه بخواید و درشکمش چیزی ازاین سبزی باشسد 


(۲(۰)۱)و (۲) وساتل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۱۵۲ ۱۵۴ و ۰۱۵۶ 








كتاب الظعام والشراب ۱۹۷۷ 





جذام بالا و پائین میآید برسرش تاصبح» یاسالم میماند و پا 
اینکها ورا بزحمت میا فکند . 


تجوزالميتة للمضطر 


pre r GÊ f 1n‏ ژر 

N‏ چ عَن جابرین سمرّه (رض) ان رج زل الحرة و مته أاهله 
رن 2 وش رم an oC KE‏ 1 ۳ ار مقر هار ارم 
و ولده فوجد فاق لٿ من صاجيها و کای ساله | مسا کها]نوجذها 
مر م۵ An Al? gre EL arn‏ 1 رم هه 


فرصت فالتا مرأتَهٌ ا نها قَأبی فقَنفقث فخا لت ا سلخها حت تقد 
TE‏ 5 


مها رمحا وناكله » فقا لًّ: : حت لمال ا دی (س) تاه تقسال: 


ا ت ب ا ل قال: عگلوهاقال کج ء‌صا حبها فا سره 
فا ل سلا کت رها قا ل سکفیت منک . 
یعنی» از جابرین سره روایت شده‌که مردی در سنگستان مدپنه 


نازل شد و بااو بود خانواده و فرزندش » پس شتری یافت که از 
صا حبش گم شده‌بود و ازاو خواسته‌بودکه اگر یافت نگه‌دا ردش» پس 
شتر بیمارشد» زن او گفت‌شتررا نحرکن» خودداری کرد تا مرد. 
زن او گفت پوستآنرا بکن تا گوشتآنرا و پیهآنرا بخشکانیم و 
بخوریم » مرد گفت صبرکن تاازرسول‌خدا (ص) ستوال کنیم , ازپیغمبر 
ستوال کرد » فرمود : آیا نزدتو چیزی که‌تورا بی‌نیا زکتسدداری ؟ 
گفت : نه» فرمود بخورید آنرا,ء پس صا حب شترا مد و اورا خبرداد. 
| وگفت چرا 3 نحرنگردی» گفت از تو حیاکردم 


۴ ش تن الفا تی باو امول الله تن بت رف 
ا ۳ 2 ED‏ ى 7 
الله اشا کون با ضفتصا الخممة قح قحل با اليك 
ara |‏ 7 2 و ر i E E a2 o4‏ چم همم وم رهم 
ا بوا او تغتبقوا او بقلا فشا نكم ه01 
e‏ سقوال شد ۰ E‏ 


قحطی به ما میرسد » پس چه وقت برما مرده. حلال أست ؟ فرمود : 
مادامیکه صبح ویا شب نکنید و مادا میکه اطراف شما سبزی نباشد 
ی ۳ پس شما میتوانیدا زگوشت ت مرد هس رمق کنید .. 


الجا مع‌للاصول/ ج ۳/س ۱۳۵ و۰۱۳۶ 
۳ ی ا لشیعه | ج۱۶/ص ۰۴۷۹ 








۱1۷۸ جا معا لمنقول فی سنن| لرسول 
4 رس میم 
۵ج من امه المایرتررش) اه ی الیی(ی) تال : 
ما يحل نا مى المَيكة؟ قا لّ: ۽ مانا مكم؟ قلطا : تفتبع و کنخ 
قالّ, ذاگ و أ أبى الْجُوع اكل كم اة على مووا 


یعنی» روایت‌شده اه یه عا ری کهآ مد خدمت رسو لخد ا(ص)وگفت : 

چه از مَیْتّه برای ما حلال است ؟ قرمود : طعا م شما چه‌باشنسد؟ 
گفتیم شب و صبح میکنیم بایک قدم شیر , فرمود : این گرسنگکی 

است قسم بحقّ پدرم» پس میته‌را برا شل ن بااین‌حال حلال کرد . 


ی با 


۶ش قال رَسول اللو (س): یکلا لمات عان علی 


E a 
اكل ا لین و تقييع الا راا ا اشا را‎ 
آخی تم ا سین م کن أل ار . وی روا قا ل (ص): می أك‎ 

ال که لتوا 

یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: هرکس گل بخورد و بميردمحققا برقتل 
نفس خود کمک کردهاست . و دروصیّت رسول‌خدا (ص) به‌علی (ع )فرمود : 
ای علی سه‌چیز از وسواس و خیالات است : خوردن گل و چیسدن 
ناخنها بادندانها و خوردن ریش . و درروایت دیگر رسول‌خدا (ص) 
نمی نمود ازخوردن گل ولای ولجن. و در روایتی فرمود: هرکس 


گل بخورد ملعون است . 


البقول المکروجة 


۷ ج رن جايو (رض) عن الشيت (م) قا ل: من آل توما بصلا 
n ara, Tan 2n‏ 9 


يرن أو لزل مدنا و تایه هو تى بر فيه 


ول وها یځار الا غیویما فی تفا ل: : قوبُوها الی بَفض 
السا ب فُكر٤أ‏ كلها قفا ل: کل کا س آنا جی ی اشنا ج( 


یعنیء, از چابر (رض) ۱ (ص) فرمود :. هرکس سیر 
و پیا زخورده»ازماویا ازمسجدما کناره‌گیرد و بنشینددرخانه‌اش 


()و(۱ لتاجا لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۳۶ 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۴۸۵ 





س 
كتاب‌الطعام والشراب 1۹۷۹ 
ا ا سب 
و ظرف مکرّری آوردندخدمت رسولخدا (ص) که‌درآن تره‌هائی بسود» 
حضرت درآن بہوئی یافت پرسید درآن چیست ؟ خېردادند» فرمود : 
به‌بعضی ازاصحا ب بدهید و خوش نداشت خوردن آنرا » فرمود : بخور 
که‌من مناجات میکنم باکسیکه تومناجات نمیکنی ( آیا مقصسس ود . 
حضرت خدا بود ه ویا جبرفیل ویابعضی | ززوجا تش : معلوم دیست ) 
مه یه هي او ۱ م2 

۷۸- جوش فالا لی( می كفل جا تجا ۱ لیکو جاء یوم لفیا لق 
ا ى و من أکَلَرینْ هذه لب الَكَبيكة لد فیس 
جا کلاگا ( فا ل(س) :من أکلّمن‌هدا الطعام‌قلابدخل عشجدنا یی ال ] 
یعنی »پیغمبر (ص) فرمود: کسیکه آب دهان بیندا زد طرف قباس 
(مسجد ) روزقیا مت بيا يد درحالیکه] ب‌دها ن او جلوچشمش باشد . و 
کسیکه ازاین سبزی خبیث بخورد به‌مسجد ما نزدیک نشود . سه مرتبسه 
این سخن را تکرارکرد . و فرمود : هرکس ازاین سیربخورد داخل 
مسجد ما نشود (یمنی برای بوی بدآن» وی ۳ 


۱ وم ئ 
ج قا ل بو یوب ( (رض) : کای السب (س) إا تى د لیس 1 
له و یگ ل ا 
ية لوم فيو سأك أ و قا : : لا» ولکتی آ ره هه من أجل 
بام أکله 


ریجه . و و خلت ایکا مه (رض) )نآ ات قفا کت ؛ 
التب (ص) ام فيه ب 


یعنی» ابوایوب گفت : هرگاه برای رسول‌خدا (ص) طعامی آ ورده 


خرطعام 


آ خر 


ميشد ازآن میخورد و زیادی آنرا برای من میفرستادوروزی‌طعامی 
فرستاد که‌خود ازآن نخورد برای آنکه سیرداشت . من ستسوال 
کردم آیاآن حراماست ؟ فرمود : نه‌ولیکن من | زجهت بویش کراهت 
دارم و از عایشه سفوال شد از خوردن پیاز؟ او گفت ۲ خرطعامی 


که‌رسول‌خدا (ص) خورد طعا موبودکه درآن پیا زبود ۱ 


)۱ ج‌ا لجا مم‌للاصول / ج۳/ص ۰۱۳۷ 
۳ ؛ ا لشیعه / ج ۱۷/ص ۰۱۷۱ 


ج ی موز > 





۱۹۸۰ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 





الباب ا فى پ ۹ 


ا وا ا 
قال اللەتغاللى: - و 
مه nf‏ ۳7 
۱ و 


فی طونم ی بین فر 


فإ ذا ار e‏ اطا ر 
الیل و الْفرا وا اتتاظان ککفرا نوفیا لته وتيت 
alr‏ 0% ر کم وا مر ور 


يثلائة اقداح قدح فيه لبن و قدح فیو ا 


۳ 


شم ج نی a‏ 
ات الذی فیه اللْبَنْ فشر یک فقیل بی متا تجضیرة ٥‏ نت 


ا 
یعنی» از انس (رض) روایت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) فرمود : درخست 
سدره بسوی من بلندشد چپارنپر ديدم دونهر ظا هرودونپرباطن.و 
نا 2 س ۰ 
اما ظاهر: نیل و فرات و اما باطن دونهر دربهشت و سه‌قدم 





برایم آورده‌شد قدحی درآن شیر و قدحی درآن عسل و قدحسی در 
ی پس آنکه درآن شیربود گرفتم و آشامیدم به‌من گفته‌شد 
عووا شت به فطرت دا شل شدی. 


f‏ 7را و 
اس ش قال ر سول اللو( : ری آ نارمع الجةٍ الاو 
مر ر ۸ 
اليل و یداوم حا ن. اقرا ناء في انيا و الاخرة و 


یل ال و سهان الح وتا و Ê‏ 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : چهپارنهر از بهشت است‌فرات و نیل 
و سیحان و جیحان. فراتآب است دردنیاوآ خرت » و نیل نهرعسل 
است که‌درقرآن فرموده. دربسپشت خواهدبود و سیحان خمر و جیحان 


لبن و شیراست . 

)۱( ) قرا وکريم/سور نحل ۷ ی ۰۶۶ ۲) قرآ ن‌کریم [سور#نحل/ آ یه ۰۶٩‏ 
(۳) الجا معللاصول/ N‏ 

E TT (۴) 


م ا 1 cfr“‏ الآ“ 2 ا 
و لسن فنظر لیهما رو 
ن 0 1 £ 
الى داگ لطر و کو ادت ا لمر وت ا(0 
: ر ۹ر ۲ ۳ ا 
يعنى» و شبىكکە‌رسولخدا.( ص) به بیت المد س برد هشد دوقدح از خمر 
و شیر برای او آمد و نظربهآندوکرد و شیررا گرفت «پس جبرفیل 


گفت حمد ات تورا به‌فطرت را هنماشی کرد و اگر خمر 


را میگرفتی ام متت گمرا ۵ شدی. 1 

ج قال وبکر المذایق(رض) لما رجا التب( من 
تة إلى اديس مرا برا وق ا لَب اة 
4 جک کم و وم 
کثبة من ت يته بها پ حنتی رش ۱ 
یعنی ؛ | بوبگرا دیق گفت چون با رسولخد! (ص) از مه بیسرون 
شد یم به‌سوی مدینه» به‌چوپانی گذشتیم درحالیکه پیغمبر (صاتشنه 


بود » قدحی از شیر برای او دوشیدم و آنرا ۲وردم پس شا میدتا 





شنود شدم.. 
نی حل الس (ص) مد قبا فأتی باناء‌نیه لب حلیسب 
هش د ص تی ب ون ب 
la f fg O f‏ 2 ر ی ] و 
مخیص عسل فشرب ونه حَسوه او حسوتين ثم و فقيل يا رسول 
8 وم و ۱2 e‏ مش E a‏ 
الله آتدعه محر ؟ فثال اللهم ای اترکه تواضعا بلو. و فی 
E i 1 1‏ 5 امھ فقا ل لا وا 
وک 2 2 
آکرّه آن تتوفی نفسی شم نت ا لایْه | ذهبت طیبا نکم فی حیّا تکم 


لدئیا ..) 

بعنیء رسول‌خدا (ص) داخل مسجد گباشد برای او ظرفی آ وردنسداز 
شیرپخته مخلوط به‌عسل» پس یکجرعه ب دوجرعه ازآن نوشید و 
زمین گذاشت ۰ عرض کردند یارَسول الله آیا اورا گذاشتی برای 
اینکه حرام است » فرمود خدایامن اورا ترک کردم برای تواضع 
پیشگاه‌ا لپی. و در روایتی برای او غذاثی آوردند از خرمسا و 
روغن و از خوردن خوددا ری کرد » گفته‌شد آپا حرام میدانسی؟ 


(۱) و (۲) التا الجا مع‌للاصول / ۳ص ۰۱۳۸ 
)۳( وسال الشیعه / ج ۱۶ص ۰۶۱۲ 








۱۹۸۲ جا معا لمنقول فی ستن‌الرسول 





فرمود : نه » ولیکن نمی‌خواهم نفس بهآن توجّه‌داشته‌باشد سپس یه 
۰ سورها حقا ف راکه خدا درقیا مت به‌کفا رمیفرماید قرافت کرد که 
درزندگی دنیا طیّبات خودرا بردید واستمتاع‌کردید وامروزعذاب 
E‏ اسر .. 


۶ش ا ا 
پعنی» رسولخدا (ص) ازمیان نوشیدنیها » شیررا دوست داشت ۰ 
چ کک و 
کل اسل و و لاء و الب قال: کان لتق 
(ص) کن و يشرب من ماع فیها طش و من اة قالت : 
فا ل الما مق بهوت ا قیال 


پعنی» ا : سیراب کردم رسول‌خدا (ص) را به‌این قدحسم 
مشروبی را که‌تما مش عسل و تبیذ و آب‌ و شیر بود. و رسو لخد ا(ص) 
داخل بستا ن ایهم امیش و ای که دران ن پا کیزه‌بودمیآ‌شا مید 
و از عایشه روایت شده‌که برای لیاوا وهای ا 
۲ب گوا را میا وردند و شقیا دومنزلی مدیتهاست 

ف قال مول اللو س 1 رک و تن 
ووا یق ای الشیع(س) کاک هی هاء رمرم ومو پا لمُویک(") 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود آب زمزم دوا ا وی شا 
و درروایتی؛ رسول‌خدا (ص) در مدینه هدیهمیخوا ست ٣ب‏ زمزم را . 

ساش قار سول اللو (س) قال الله عَرَوجل: ء و تلا مین 
السلا با مباگا فال کل مق ماوفی الارّش ال رکه طالطه باه 


HAT 


e 


ا 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود خدای مرول فرموده ونازل کردیم از 
آسمان آب‌بابرکت » فرمود آبی درزمین نباشد مگرآنکسه آب 
آسمان به‌آن مخلوط است , 


(۲(۰/۱) و (۴) وساقل الشیعه / چ ۸۱۷ص ۲۱۰۰۲۰۶ و۰۲۱۶ 
(۲) التاجالجا ممللاصول/ ج ۲/ص ۰۱۳۹ 








كتاب الطعام والشراب 1۱۹4۸۳ 





4 
E E E ES e‏ 2 
قال الله تعالی:- و من نمرات ا لنخیل و الا بپ تتخدون ونه 
مر یه E‏ مر 72 ۳ ار سس دک ۱ bke”‏ ار 
سکرا و رزقا فی ذیک لاب لِفوم بعقلون+. وقا لشعا لی: 
2 مر م2 ۰ ef‏ دم 
-اساالکم و المیه و الانصا بو الازلام رجی من عَمّل الشیطان 
۶ و بسر و 3 زلام رجس من ن 
مر مر مر من رس (۲) وت 3 
فا جتنبوه لعلکم تفلحونب4؛ 
سر کم وا sa2‏ عم 8 ۱ سم چم 6 مرچ و 2 
۰ج عن آنس (رض) قال: كنت سقى أ با عة وا بین كي 
بت و تَجاءهم اتب قفال: اج الکمر کد خرمت قعا 4 
4 2 و مر وف ۱ ef‏ ۳ 
سس قها قشها » !. 


ےم 


یعنی» از اثس (رض) روایت شدەکه‌گفت : من به ابومییکه و 
ابوطلخه و ابّی بُن کعب از خمرخرمای سرخ و زرد مى شا ميد م 
پر ینده‌ای یف و گفت خمر حرام شد . آموطلحه‌گفت ‏ ای اس 
برخیز آنرا بریز پس انرا ast‏ 
برش 5 رجا ین مش دی إلى ر IE‏ 
نر قا مزهنا رمو اللو کاهریتنا (8) 
یعنی ء »> مردى ا زقبيلُشقيف خدمت رسولخدا ( ص) دوخیک شراب هدیه 


۳ ۰ SS 


7 7س‎ r ےه‎ Fac 


مرا 5 5 من الشٌیبر حَرا لا آنها الشای آنها کم شیگل سیردا 


پعنی» از تعمان روا یت شده‌که‌گفت شنید م رسو ل‌خدا(ص) میفرمود ای 


۱ و مرو یتنا هس 
٣ش‏ عن التعمان : سمعت رسول الله (ص) ۹ 
التای اد یه نْ ا لیب کُمرا 5 وک الم 
1 


مردم از انگور خمراست و از مویز خمراست و از خرماخمراست و 
اقا ی 
۴ش قال د سول الله (ص): الكمْر يِن ن من ویو الْکَذمٍ 


)1( قرا ن/سو ر٤‏ نجل یه ۶۱ (۲) قرآن/ سوره‌ما شده | آي .٩۰‏ 
(۳) التاج اه ۱ 
(F۴)‏ ۳ ا فل الشیعه / ج ۱۲/ص ۱۶۴ و ج ۱۷/ص ۰۲۲۲ 





1۱۹۸۴ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 





2 ره 
و نی مق اسب و الیش ری اسل الوذ يى الشعیر و 
ا یود مو اشر 
پعنی » رسو لخدا (س) فرمود : شراب از پنج چیزاست : عصیرا زانگور 
n‏ ‌ 
است و تقیع از مویز است و بتع از عسل است و مرر از چسسو 
است و تبیذ از ی 
اه 
۴سر & من عا یه (رضی) قا کت : قدم وفد دیع نت 
و 9 
او مو ارز فنها هم آن ینتبذوا فی الذبّا ءوالسْقَبر 
لعزت ۶ الحتل() 
ا عا یشه روایت شده که‌گفت نمایندگان عبدالقیس بر 
پیفمبر (ص) واردشدندوا زاو پرسیدند از ظروف بيذ a‏ 
که خرما وآب‌درآن میریزند؟ فرمود درچندظرف این کا ررانکنید 
ظرف کد وما نند و ظرف‌چوبی و ظرفوکه قیرمالیده‌شده. و خمره‌ایکه 
تناها راد 


ص 3 ا lac afr r‏ و وو ۸ 
و عن الشیی (ص) : قال : نهیتکم عن ث و انا مرکم 
ا ر ۱ E‏ و مر ری مرس م ۱ E‏ 
پهن تهیتکم زيار رو القبور فزوروها فان فی زب رشها تذکر ه » 
م بو ور ۳۹ را ما و ر ف ۱ 
E,‏ الاشربَة إلا فى ظروف ا لادم فا شربوا فی کل وعاعٍ 
و 8 71 1 r ras‏ ۱ 


غير ی سیر »> و تَهيتگم عن لحوم الضاحى بعد شلات 
فگلوا و اسسَمُتتوا بها فى أسفارك؟. ˆ 
یعنی» ابا شر( روایت شد ه‌که‌فرمود : شمارا از سه‌چیز نپسی 
کردمو من شمارا به‌آنها امرمیکنم شمارا از زیا رت قبور نی 
کردم پس آنپهارا زیارت کنید که درزیارت‌آنها تذگر وعبرشیا ست 
و شماراز ازشرابها نهی کردم مگر درظروف پوستی پس درهرظرفی 
بیاشامید جزاینکه مسکر را نیاشامید و شمارا نهی کردم از 
خوردن گوشت قربانی پس | زسه‌روز پس بخورید و بهآنهابهره‌برید 
در سفرها تا ن 

TE ای‎ 


)۱( وسا فل الشیعه /۰ج ۱۷/ص ۰۲۲۱ 
(۲) و (۳) التاج‌الجا مع‌للاصول: / ج ۳۲/ص ۱۴۰ و ۱۴۱وا لمصنف /ج٩/ص‏ 
۱۲۰۲ 


YS‏ ۳ وهی شا و بمب زو و۳ 


کتاب‌الطعام والشراب ۱۹۸۵ 
تا و س و 
و شم مر ےر اوو ر کے وہ هی E ETS‏ و اه 
لایعل شیثا و لایخرمة و کل مسر ام و قالت عاثشه (رض) : سيل 

ر و ۱ و ری زر E‏ و ی ۱ آم یص ام 
الب ( ص ) ی البتع و هو بيد العسل فقال: كل شراب اسكر 
تر را( 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: شمارا از ظرفها نهی کردم و بسدون 
تردید ظرف چیزی را حلال و حرام نمیکند و هرمست‌کننده حرا م 
است ۰ و عایشه‌گفت ا زرسول‌خدا (ص) سشوال شد از بتع وآن شراب 
عسل است » پس فرمود : : هرآ شا میدنوکه مستکن حرام است . 

۷ ش من الْباقر ۵) قالز ومع ول ال (س) یه این 5 
وة الشف و و ی 


صرح ص 0 


۳ ۱00 را بو ام‎ n2 
الْحُسَبّن می 1 باشو ن الشیی رس اه قال پرجل بیع من لقِيت‎ 
ین اليب كت الكلام 5 عة ا الْعَبَيْرْاء يهم را‎ 
م کا‎ arr 2 اس‎ 2 a 
"0 یی التّییذ و و ار و کل شکر عَلَيهم حر‎ 


نی ار u‏ روایت شده‌که گفت e‏ ص) دی 
چشم و نفس‌را نهاد و تبیذ را حرام کرد و هرمشکری را ۳ 


رف 


نمود. و يدبن علي بن الحسین روایت‌کرده از پدرانش از 
رسول‌خدا (ص) که به‌مردی فرمود مرس لو ی از ملاتات کردی 
سلام مرا برسان و به‌آنان ی کون و غبیراءیعنی تبیذ که خمر 


است بر ایشان حرام‌است و ۱۳ ایشان حرام است . 
۸- ج من طبرق ارنآ ال ای (م) عي اش 


7 رصم 2 ۱ موم و۱ ار 
ها آو گره أن یشتکها ما ل: وکا اا پلدواء تال: 
ا مر ا 3 مر همه م ص 7 ۳ 
۱ لیس دوا ءولكنة داء. و ی دكم حیرض قال سالتز 
ده رح 7 ور ر ~~ د A a a‏ ار 

التّیتّ(س) قلت : بارَسَول الله انا بأرض باردفة تعایج فیها 
e UE eT P2 7‏ متا و را LIU‏ ° 
شدیدا. و !نا نتخذ شرا با من هذا القمح نتقو به علی عمالنا و 
مين رو بوتا تا کر بنرا فل تم فا ات سوه 
برد ب : ب : + فا جتنبسسو 

۳9۹ شر ی مر 1 کم مر ام 
تلك : 5ا e‏ رگ ا قفا وو 


)۱ 0 اند جا لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۱۴۱ و ۰۱۴۲ 
)۲( الشیعه / ج ۱۷ص ۲۶۵ و ۰۲۸۲ 


۱۹4۸۶ جامعالمنقول فی ستن‌الرّسول 





خمر؟ پس‌اورا نپی نمود ویا صنعت اورا ناپسند شمرد , او گفت 
همانا برای دوا آنرا میسازم » فرمود : آن دواء نیست بلکه درد 
است . و از دام حْیَرِقَ روایت شده که گفت از رسول‌شدا.(ص) 
سوال کردم. گفتم یا سول اللّه‌ما درسرزمین سردی هستیم که عمسل 
سختی را برعهده‌داریم و ما ازاین گندم. شرابی میگیریم که بر 
عمل خود توانائی پيداکنيم و بردفع سردی شپرمان قادرباشیم » 


فرمود : ٣يا‏ مست میکند ؟ گفتم آری» فرمود ازآن اجتناب کنید , . 


گفتم مردم آنرا ترک نمیکنند فرمود اگر ترک نکردند باایشان 
قتال کنید . 
مه رگ 


ا روش ا ِ 
٩ج‏ قال النیی(ص): ما اسکر کشیره فتلیله خرام. ‏ و 
ا و ۳ a aa‏ مر و ام ۸و 0ص و 
قا لرس): کل کر حرام و ما گر مه الْفَرَق قمل" الکف منه 
0 ۱ م 
حر 8 


یعنی» رسو لخدا (ص) فرمود : آنچه زیادآن مست‌کند کمآن حرام 
است . و هرمسکری حرام است و ۲ نچه فر و | کند 


۷۲۰ ش ال سول الله (س): عل ٺا نکر کذیره ی 
کرام و فال لی: با لش گل مشکرعزا گر ا انکر کے 
قالجركه مه حرام یا علي جوت ا لدوب کيا فی کيټ و جيل 
يفنا ا باعل یا تی علی شارب الخمر سا اعرف 
یلا ا 


یعنی» رسولخدا.(ص) فرمود : هرچه بسیارش مستی آرد پس‌کم آن 
حرام است ۰ و به‌علق(ع) فرمود :. ای علی هرمسکری حرام است و 
آنچه بسیارش مست میکند پس ‌جرعه‌ای ازآان حراماست » ای علق» 
تمام گناهان قرارداده‌شده. درخانه‌ای و کلیدآان شرب خمر است » 
ای على برشارب‌سا عتی بیاید که درآن پروردگا رش را دشناسد . 


) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۱۴۲و المصنف/ج۹/ص ۲۲۱و ۰۲۲۲ 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۲۶۹ 





کتاب الطعام والشرا ب ۱۹۸۷ 





التحذیر من شرب الخمر 


EE ۱‏ و و ۶ مور ا و و3 
اک ا تا لی: - ما ریک یک ال أن يوفع کم لاو 
ملاع .في الکتن 6 التضر و بمد کم مس زرا له و من اسلا 


ر ص f~‏ ر 7 بر و و 4 
نتم منتهون . و أطيعوا ۱ ا توا الرسول و | حذروا 


کا ن ولیم کا1 و 9 E‏ 
قاعلموا ألا على رسولنا الْبَلاع المییش _() 
ام ر ۳ ر له روم 6 م 
چ ن ابن عَمَر (رض) عن السيي(ص) فا ل: مسکر خسنر و 
7 رو La‏ 1 جر كت A‏ 
کل کر کرام و من شرب الْحر فی الد لذنلا قات و هو يدمنها 
alr‏ و۳22 (۲) 


ليك لم رها هی الاخرّة 
یعنی» از امن مر روایت شده که رسولخدا (ص) فرمود : هرشسکری 
خمراست و هرٌشکری حرا م‌است . و آنکه دردنیا خمر بنوشدویمیرد 
۳ بعادتآن باقی باشد و توبه‌نکرد با شد درآخرت | زآن ن نیا شا مد . 
۲ وش فا ل | لسییْ(س) :ٍ لعَّ اللَهٌ الْحمَر و شا شا رها و ساقیها 
باختها و ملناعها و عامزها و مُعتمرّها ۶ ما مدا وة 
ا 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود؛ خدا لعنت کرده خمر و شارب آن‌وساقی 
آن و فروشندآن و خریدارآن و فشارندةٌآن و حامل آن‌را و آنکه 


برای او حمل کردها ند . 1 

اام عر و 7 
۳ش من الا فر (ع) قال لن سول الله (ص) فی الخمسسر 
ره دار و حار و عاورها و شارجها و ماقیها و حاملها 


و التصوله انب ۶ بایعها ۶ شتریها و اک فمنهاگا 
پعنی » | زحضرت با قر (ع) روا یت شد ه که‌رسول‌خدا (ص) درباره خمر 
ده‌گروه را بت ود تام ی غرس میکند و آنکه‌پاسبانی 
و برزگری میکند و آنکه انگوررا فشارمیدهد و آنکه ميآشامد و 
آنکه جام شر اب‌را بدست اشخاص میدهد و آنکه‌آنرا حمل میکند و 
آنكە‌به‌سوی او حمل میشود و فروشنده وخریدا رآن وخورنده‌پول آن. 
۱) قرآن کریم/ سورهٌ‌ما نده/ آبات ٩۱‏ و ۰۹۲ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۱۴۲ 


۲ 
(r‏ التاجا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۱۴۲ ووساتل الشیمه /ج ۰۱۶۴/۱۲ 
۴) وسافل الشیعه / ج ۱۲/ص ۱۶۴ و ج ۱۷/ص ۰۳۰۰ 





۱۹۸۸ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 





۴ ج e‏ ی قسا ل) لکیی وا هش رات 
ر لمر ما زي ارو 
م و حر ی لول مه rs)‏ 
انعر آَن هرمن یت العبا ی قالوا : با سول الله و ما 
طیته ابا وه قا ل: عرق أل السار أو ضار ة آهل السا ر 0 


4 
س 


یعنی» مردی از جَیشا ن که‌محلیاست ازیمن واردشد و از رسولخدا 
(ص) ستوال کرد از شرابی‌که درزمین ایشان مینوشند از ذره‌ای 
بنام مزر » رسول‌خدا (ص) فرمود : آیا شکر میا ورد؟ گفست :آری » 
فرمود گل کرک ا م بدرستیکه برعهد#خداستکه هرکس مسکربیاشامد 
اورا از عرق بدن و کشافت اهل جهتم بخوراند . 


۵ ش فال ورل الور ا اله تى د زا 
وا ارت و المَزاميرَ و ا مورا لجا دة ا لاوا ى و فال: 
کم وت بیترت یی که 1 سه وشل اب قرب 
مها اه وی او تقورا له ییا مب لغب 
ا إل سيه مسل ما سقاة, SS‏ 


عدبا أو فقوا کے () 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود : خدایتعاللی مرا برای رحمت جها نییان 
فرستاده برای آنکه محو کنم ساز و آواز و امورجاهلیّت و بتها 
را . و فرمود پروردگارم سوگندیادکرده که بند؛‌من دردنیا خشر 
نمی‌نوشد مگرآ نکه بمانندهما ن که‌نوشیده ازحمیم دوزخ به او 
بیاشامانم چهآ نکه مد ب پا شد وچه] نکه ۲ مرزیده‌شد ه‌باشد . وبنده. 


من خُُررا به‌صفیر و مملوکی نياشاماند مگرآنکه او را بمانند . 
همان بیاشامانم از حميم دوزخ چه معدّب با شد وچه۲ مرزید ه‌شد ه باشد. 


عم دی +0 م 247 bU‏ 


۶ ش فال ایی( س او فی جم وا دیا سفت اهل التا 


2 22n a2 


کل وم سنوی الک مرن وله فقيل لَه لی ککون هذا العذات فال 


2 


1 ay nr 
)۲( شا رب کین امٍ زان 5 ٹا ری ا لز‎ 


AL 


)۱ التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۳ /ص ۴ . 
(۲)و (۲) وساقل آلشیعه /.ج۴/ص ۸۲۸ و ج ۱۷/ص ۲۴۵ 





سس سیسوس سس سب 
کتاب الضعام والشراب ۱۹۸۹ 


سس سس سس سس س 


یعنی» رسو لخدا .(س) فرمود که در دوزخ دزه‌ای است که‌اهل تسش 
هرروز هفتادمرتبه ازآن بفریاد آیند ». عرض شد برای کیست این 
عذاب ؟ فرمود :. برای آنکه قرب کَمرکند E‏ 
را ترک نماید . . 


ارتو و ۳ ر OEE‏ ۴ 
۷ چ قال رو الم (ما: : من یرب مشکرا بخست صلاته| ربعین 
مس ایح م2 تیگ ام 
اا کی ٹا ب اب ابه کیک ی ماک با ترا یه ها ی حا کی ١‏ لله 
أن يفيه م مق طیکة الک و [۱ 
یعنی» رسول‌خدا (ص) ۳ نماز اوناقص است 
تاچهل روز » اگرتوبه‌کرد خداتوبها ورا میپذیرد و اگرچپا رمرتبه 
تویه‌کرد و برگشت سزاواربرخدااست که اورا از طیتّت خبال 
بیاشا ما ند وطینت خبال همان عرق وچرک اهل دوزخ! ست (و در ذیل 


و ام و حلص مها e‏ 


| ین‌خبر فرمود و می سقا و فیا لایترف حلاله من حرامو کان حقا 
لی الله ان یفیِه من طيكة ایا 


7 


۸ش ‏ تن الیش (ص) فی کدیث قاک: و من شرب الکمَر مُقساه 
ال و ن الم الا ود و من سم العقا رب الی آن فال: وَمَمقاها 


بویا او طایشا من کای یی الشا یفن کوژر عل کربه9) 
یعنی» | زرسو ل‌خدا (ص) روا یت فده درحدیثوکه فرمود وآنکه حمر 
بنوشد خدااورا از زهرمارها ی سیاه و از ژفرعقریها بنوشاندتا 
۲" نکه فرمود و آنکه آنرا بنوشاند بهیهودی د ویاصا بقی 
ویاهرکس ازمردم» بر وشت کت وآنکه نوشیدهاست 

۹- ش کن ا لی س قا ّ: ق على ا للم ا بی من مسرب 
الْحر ما بَخرج مق روج المویما ت نى الزايِيا ت يرج سن 


فروجهي مدب وا لصدید 6 قَبْمٌ و 1 كلظ معط بوذ ی اهل ل الا رو 


pan 
۰ (pz ٣ 
یعنی»ا زپیامبر (ص) روا پت شد ه‌که فر مود : سزاواراست برخدا. که‎ 
بیاشا ماند برشاره ار ازآنچه خارج ميشود از زنان زانیه‌از‎ 
صدید و صدید چرک وخون غلیظ است که‌حرارت و گندآن اهل ٣آ تش‎ 


(۱) التاجالجا معللاصو ل / ج۳/ص ۱۴۳و ا لمصنف /ج۹/ص ۰۲۳۵ 
(۲) و (۳) وشا ف ! لشیعه / ج ۱۷/ص ۲۴۷ و ۰۲۲۲ 





r, api pT rr‏ مج جروج وتو ور 








۱۹۰ جا مع| لمتقول فی ستنا لرسول 
اذیت میکند . . 

7 ی مهم 0 202۸ ۵ 
را وس ش ها ل الیل : من شرب ار لم‌تقبل منه مه مس له 
أَربُیییَ لب نان ی ماک ها زج تمه ین وم رها کا ن مسا 


u 


فی دلگ الاربعیی من کیر توق تفاءا نله برم) قبا للا 
یعنی» رسولخدا (ص) ا بنوشد تاچہهل شب نماز او 
قبول نشود پس‌اگر اعاده‌گرد تاچهل شب‌دیگر و اگردرآن چپسل 
شبانه‌ر و زیمیرد بدون توبه » خدااورا از فد بیاشاماند , 


اس جر می أ ی مالي (رض) قال: قال رل ال (س کون 
من ی از فوا م سجن الحو و اكير و الکرٌ و الما زو 

ینرک اوا م لی شي م بو تلم يسا رحو هم ياي 
لا جة. فیقولوی ارجع ! 2 تا مدا َم الله و نک الْعسَّمَ و 
ا و نازیر الی یوم القیامة | 
یعنی» از ابومالک (رض) روایت شد ه‌که رسو لخدا . (ص) فرمود :۱ لبته 
از امتمن اقوامی بوجود آیند که زنا و حریر و خمر ولهو و 
لعب را حلال میشمرند و البته اقوامی فرودآیند نزدکوهی‌که صبح 
چوپانشان میرود و برمیگردد برای حاجتی» فقیری نزدایشان آید 
میگویند برو فردا بیا خدا ایشان را هلاک کند و کوه را بسر 
سرشان ۲ ورد و عدذهدیگرشان بصورت میمون و خثزیر مسخ شوند تا 
روزقیامت ( چنا نکه ملاحظه‌میشود خبرهم میم وهم‌خرا فیا ست ) رر 


4 + سر ی 
۲ ش قال ر سول اللو (س) : می قرب الک تک ما ماه 
rd nF‏ من رح ده ای شم 
ا ا ا خطب و لابشفع (ذا قفسع و 
a ۳۹‏ رم ان ۳ 0 
یی زد ذا حَدت و لبون علی آما نو کمن اشکعکه له 
2 سر بر ص ا gn‏ موم ۱7 
س لى ا مكمه على اللو مان و یله مر و لاخلناو تال 
E RET E ۳3 1‏ ا۹و ٣ر‏ 2 rhe‏ سد .ر 
(س) : شارب الخمر لایعا د !ذ! مرش و رلابشهد له جنا زة و 
ام م 22س ر و ر Puc I NN‏ 
اذا شهد و لاتزوجوه اذا خطب و لاتأتمنوه علی اما نو .وفا ل(س): 
دی Wz E JE‏ 
لا ۳ عریق خمر ۰ 


کتاب‌الطعام والشراب 1۹۹۱ 
و ا ا ا ن ا ا تحت ي ب 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه خمر بنوشد پس از نکه‌خداآنرا 
حرا مکرد ه برزبان من» پس او اهل تزویج تن نیست اگرخواستگکاری 
کند و شفاعت او پذیرفته‌نشود و چون حدیشثی و کوش تصدیق نگردد و 
برا ما نتی موردا ما تث نباشد پس‌هرکس به‌ا و امانتی سپرد برخدا 
ضمانتی نیست و برای او اجر و عوضی نیست , و فرمود: شارب 
حمر چون بیمارگردد عیادت نشود و به‌جناز؛ا و حضوری نباشد و 
چون شپا دت داد تزکیه‌نگردد و چون خواستگاری کرد تزویج با او 
نکنید و برامانتی اورا امین ننما شید . وفرمود : برآ نکه فرقشده 
غمرا ست نما زمیت نخوا تم ۰ . "۳ ۱ 

ج قا قال ول للم (ما: یشرب نا یمن آمتی الكلسر 
سوا پکیر انمها! و فا ل( : ن رب الکر قا دوه کم إن 


6 وو من م ر 


شرب کا بء ت ناجلدوه شم ب‌فافتلوه. و نی 


ِ 


2 
ن 


33 
9 


| 7 هگ ا 
+ ن شرب فا جل 
.2 (۲) 


را رم ور هقرت 
روایه : فاضرنوا عنقه ؛ 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : البته مردمی از امتم‌خمررا میا شا مندو 
آنرا بنامی غیرنام خودش مینامند . و فرمود : هرکس خمر آشا مید 
اورا تازیانه‌بزنید سپس اگرآ شا مید ۱۳9 


بزنید » سپس اگرآشا مید اورا بکشید . و درروایتی: گسردن اور 


بزنید . 
ار 0 مرو ول ۵ سم ا ام 
۴ ش ل رَسَول الله (س) : مَنْ شرت الخمر جلدوه فان عاد 
مس a‏ 5 3 و ا a 2t‏ ۶ 
فا جلو ان ماه الرْايعةٌ قَاقتلوه. و قال(س): ای الکَمُر راس 
س ES‏ و مه سا رم مر وم CF N‏ مه 
کل شم . و فا ل (ص) لينا ل شفا تی من شرب المسکر برد علسى 
e RT‏ میک 2 4 ۱2 + 0 E‏ 
الحوض ۳ وقال (ص) : مدمن الخمر ید وشن ذا مات 
ر مسر اهر متا 3 
ر 2 
ایی ما ت کا فر 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه خمر بنوشد اوراتازیا نه‌بزنید 
اگر اعاده‌کرد باز اورا تا زيانه‌بزنید پس‌اگر درمرتبا چهارم 
(۱) التاالجا معللاصول/ج ۲/ص ۱۴۴ وا لمصنف / ۹/ص ۰۲۲۴ ۰ 
)۲( ا و 

) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۲۲۲ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۵ و ۰۲۵۹ 








۱1۹۲ جا معا لمنقول فی سننا لرسول 





اعاده‌کرد اورا بکشید . و فرمود : شراب سرهرگناهی اسسست بوء. 
فرمود :. شفاعت من نميرسد به‌کسیکه مسکری بنوشد و برمن‌درحوض 
کوثر واردنشود نه‌والله. و فرمود: دافم‌الخمر مانندبت پرست 
است چون بمیرد خدارا ملاقات میکند درروزملاقات‌ او مانند بت 
پرست . و در روایتی فرمود : اگردرآن چهل روز بمیرد کافرمرده 
است(اگرآنرا حلال بشمرد ). 

۵ج عن الیی(م) قا ل: لایدُلٌ الْجَنَة مثا و لاعلا 
لا مد مرا ر 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : داخل بپشت نمی‌شود متت‌گذار و عاق 
والدين و داقم‌الخمر. 


مر ر ت اوو ا n7 a2‏ 
۶ ش قال رسول الله شلاكة لايد ن الجِنة: مذمن خمر ومدمن 
9 1 ۶ و 2 71 
e‏ ر ع ار Ila A2‏ کس ا و 29 
سحرٍ و قاره رجم و من مات مدمن خمر سقاه‌الله من الفوطه و هو 
n 2‏ 32 ۶ او مه 1 


یعنی» رسول‌خدا (ص) و ی :سه‌طا گقه وا ردبهشت نگردند :دا شما لخمر 

و دا ما لسحر و قطم‌کنند 4 رحم و کسیکه داف اورف خد! اورا 
ا ۰ 

از غوطه سیراب‌کند و آن نهری‌استکه از فرج زنان زناکاران 

جا ری میشود بوی آن اذیّت میدهد اهل آتش‌را . و درروایتوفرمود 


بشت برسه‌طا گفه حرام‌است : برمتت‌گذار و برفییت‌کن و سیر 


ی و 

۾ ۳۷ ش فا ل ول اد (ی): ارت نش ا له اکنیم وم 

القیا م: عا 3 و تاک و لا لک و میک کل . و تسا ل(س) : 
ر 

يجو من لكر اشكر يوم القيا َة مرركة ميا وه ری 

مالا شق َسيل لاه مشود نات الی ابا م ی ارجا 

ی بل یی قیفر ية آهل المع ذا را ییا لجار ی 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۴۵ 
(۲) و (۳) وساخل الشیعه / ج۸/ص ۵۹۹ و ج ۱۱۷ص ۲۴۴ و ۰۲۶۷ 


س 
كتا ب الطعام والشراب 1۹۹۳ 
ا ا ا 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :. چها رکس ر | روزقیامت خدادرنظرلطف 
نیا ورد : ماو واتدی و ایک درکیرمتت گذا رد و آ"نکه به‌قذرالهی 
تکذیب کند و 3 و فرمود وراه لعمن مست روزقيامست 
میا ید درحالیکه چشما نش کبود» رویش‌سیاه ۰ به‌یکطرف مافلل » 
آب دها نش جا ری» پیشانی او بانگشت | بہا م؛ د وقد مش بسته» دست 
او از پشت بیرون آمده که‌اهل دنیا به‌فزع میایند چون میبینند 
او بەطرف حسا ب میرود ۰ 

۳۸- ش عن الب (صا ی عبت مليف قا لْ: د یا علی من کرک 
الْکَمر لغيراللو قمحا لی مالرحيق المختوم فال یش 
بعَیراللر فال م اللو مبا که یتفیه یکره نله على لیکو 

ne‏ مر تن 3 ول 
قا ما : ۱ ول ما کهایی عنه ربی جل جلاله می لا :الوا ورد 
رب ا لحم و ملاح و الرجا را 
یعنی» روایت شدها زرسول‌خدا (ص) در وصیت به‌علی (ع ) فرمود ی 
هرکس خمررا برای غیرخدا. ترک کند خدااورا از شربت سربفهر 
ب‌پشت عطا کند , علی(ع) عرض کرد برای غیرخدا ؟ فرمود :آ ری سوگند 
بخدا برای حفظ نفس خود که‌اورا خدا براین ترک شکرمیگذا رد . 


خاتمة - الخمر لاتخلل 


مه 2 E e‏ 
ج عن ا نس (رض) آن النْبیَّ(س) سل من الخمر تتخذ خلا 
تفا ل: لا. و مه أ أ با عة (رض) ال انیم عن آنیس ام 


ورتوا نا قالّ: أ هرقها قا ل: ما لها کل تان: 0.۵ 
یعنی, از آکس روا یت شده. ا زرسول‌خدا yT‏ 
آن سرکه‌بگذا رند یعنی سرکه‌کنند؟ فرمود :. ده . و آتس روایت کرده 


یه 


که آبوطلعه سوال کرد از یتیمانوکه خمررا به‌ا رث بردنسسد؟ 


(۱) وساثل الشیعه / ج ۱۷/ص.۰۲۴۲ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول ج ۳/ص ۰۱۴۵ 








1۹۹۴ جامع‌المتقول فی سننالرسول 





فرمود : آنرا بریز گفت آیا آنرا سرکه‌قرارندهم؟ فرمود: نسه 
( درمعنی دو خبرفوق گفته‌اند اگر بجعل و واسطه‌چیزی آنراسرکه 
کنند نبهی شده .| ما اگربگذا رند خودش سرکه‌شود اشکالی ندارد) 


م ا ی ۳ n2‏ 

۰ ج عا بر نش رن رسول الله (ص) فى عرسه 

رو 2 مس 2 الت ذز Sars‏ اک 

کا کت ا مرا یوم خادمهم و هی العروس قال سهل (رض) :تدرون 

کم سم 2 هم ا ی 

ما سکب ات رما کت له ترات م الیل فی تور فلفاأاگل 
2 و و رگ 2 

سفسه 2181( 
۳ 
یعنیء اب وا سید ساعدی رسول‌خدا (ص) را دعوت کرد درعروسی خود و 


زنشآ نروزخدمت میکرد درحالیکه‌عروس بود . سهل گفت آ یا میدا نید 
چه‌چیز به‌رسول‌خدا (ص) آشامانید؟ برای آن‌جناب چنددانه خرما 
| زشب بآ ب ریخته‌بود درمیان ظرفی ازسنگ . چون رسول‌خس دا (ص) 
غذا خورد ازآن آب بها و آشا منید . 

۴= ج ا س قا کت ب کت کید سی (م) فی ٹا 


یوکی الام و لے عرلا کید ۶ رة ری شام و كنيد 
یشرب و کیا من بای (ر ض) قال ایغ یم له 
لوبمت اه ی ایو ا لی‌مساء ء لا لکد 
۱ کتشعی آز با 3 . وهی ررانقه E‏ 
(رض) فی سفاء اذ ذا لم يدوه تبذوا لَه فِی َورِ من ججا ر 0 
یعنی» از عايشه روایت شده که‌گفت : ما برای رو لدا (ص)د ر 
مشکی که‌بالای آن بسته‌میشد خرما و آب‌ميريختيیم درصبح و او 
شب ما شامید و در عشا میريختیم صبح آنرا میآشامید . و ازابن 
با س روا یت شده‌که‌گفت برای رسول‌خدا (ص) کشمش ریخته ميشد در 
شب و آنرا روز موآشامید و فردا و پس‌فردا تاشب‌سوم» سپس 


(۱) و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۱۴۵ و ۰۱۴۶ 





سس سس یت 
كتاب‌الطعام والشراب 1۹۹۵ 
ای میس س م 
امرمیکرد که یا آشامیده‌شود ویا ریخته‌گردد. و در روایتوبرای 
پیغمبر (ص) درظرف پوست نبیذ ریخته‌میشد و هرگاه نمویافتند در 


ظرفی سنگی برای او تیه میگردند .. 


۱۹۹۶ جا معالمنقول فىسنن الرسول 
کتاب اللبا 
w 4‏ س 


و فیه خمسه ابواب 





الباب الارل فی تحریم الحریر و الذهب و الفضه 
على الرّجال 


اس ج عق عمر (رض) عي یی (س) ال می لیس الکریر وی 
اب تیلم هقی الاغر و 


یعنی» از عَمّر (رض) ۹ رسول‌خدا (ص) فرمود : آنکه‌لباس 
ابریشم دربرکند در دئیا» انرا درآ خرت نپوشد . 

شض عفرن محمد عن آیبه (ع) او ماهتا عم 
ع سبع لبا سا لسَبُرّق والحریر و و الوا روا ن (۳ 
یعنی» جعفرین محقد (ع) ا زپدرش روایت کرده که‌رسول‌خد ا(ص)ا یشان 


۶ مر چم 
را از هفت چیز نپی نموده ازآن‌جمله لباس استبرق و حرینسر و 


ر 
فزو ارجوان ن‌است ۰ ۲ ۳ 
ng ۱‏ ر FLORES‏ ۶ ایو ۶ ۰ ۱ 
جرج کان حذینه (رض) بالمداکن فاستسقی فتاه دهقان 
شاه ی انا نت امه سرت ارت الا ام ات 
بماء فی اناء فضة فرما یه وفال: !یی لم‌اریه الا انی نهیته 
مه مرف مسر و و 2 ی ی 22 یلا2 
هم وال سول الله (س) الدَمَبُوّ الفمَة" و الحريروالديباج 
1 ف 1 EC 17 o‏ او ااال م 
رھی ليم شي ا و لکم فی اوه و في رواز: كهاتا ل 2 لسیسی 
(س) آ ی شرب فی یذ e‏ ا 
n2‏ 7 + مه و 
لس لعربر و الیباج و ا ی تجلسی یه ! 


7 
2 
یعنی» حذْیْدّه در مداقن بود» آب خواست کدخدافی برای او آیسی 


درظرف نقره] ورد او به‌دور انداخت و فرمود من آ نرا بد ورنیند اختم 
مگرپس ازآنکه او را نمی کردم و او خودداری نکرد » رسول‌خد ا(ص) 
لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۴۷ 
RTE‏ ۶۹ 
التا چا لجا مع للاسول/ ۾ ٣/رسص‏ ۱۴۷ والمصتف / ج ١٠/ص‏ ۶۷و ۶۸. 














کتا ب‌اللباس ۱۹۹۷ 
طلا و دقره و ابریشم و دیباج مال اهل دنیااست و برای شما در 
آخرتست ۰ و در روایتی گفت : رسول‌خدا (ص) مارا نهی کرد که 
بیاشامیم در ظروف‌طلا و ازاینکه درآن بخوریم و از پوشیدن 
ابریشم و دیباج کە‌برآن بنهینیم. 


E dd ر‎ 

۴ ش عن الرضا می آ باه (ع) قال قال رول الله (ص) قال 
Hî ۱۰۶ ۳9‏ سےا 08 1 

الله كلا ا لی: الوا لیا سا عدا ی و لاتطعموا مطارعم اعدا ئی و 
وتعلکوا سا نک مد نی توا دا یی کیام آنا فی )١(‏ 


یعنی» روایت شده از امام رضا (ع) از جدّش که‌فرمود : رسول‌خسدا 
فرمود خدا فرموده لباس دشمنان مرا نپوشید و طعام دشمنان مرا 
نخورید و به‌را ه‌های دشمنان من مروید که شما دشمنان من خواهید 
شد چنانکه ایشان دشمن منند . ۱ 

وھ س ن یت ن ییایب (ع) قال فال سول الت (ص) : 
لابوا سیا تیا یی و اطعا تلا e‏ مدا ئی» 5 لتسکوا 
مسا یگ آعدافی فتکوتوا یی کلام اعدا ۳ 
یعنی» از عل(ع ) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : لباس‌ بای 
دشمتان مرا نپوشید و طعامهای دشمنان مرا تناول نکنیسد وبه 
را ه‌های دشمنان من نروید پس‌شما دشن خواهیدبود ماننسد 
ایشان و در روایت قبل رسول‌خدااین‌کلمسات 
را ازقول خدا نقل کرده‌است “ر 

جج من الْبَراء (رض) قا ل ر وی بلس (س) وب کریر تجلا 
lL‏ و حَعجب یه فا ل السب (ص) : َون مق غذا ؟ کلنا : 
عم 5 قالء: : مسا دیل سجن معا ز فى اة حيرم a‏ 
یعنیء از بُراء روا یت شده‌کهگفت برای رسول‌خدا (ص/جا مها بریشمی 
هدیه فرستاد ه‌شد هبود ما آنرا دست میمالیدیم وتعجب میکردیسم » 
فرمود : آیا ۱ فرمود : مئدیلهای 


0 


مدب مماذ در بهشت بمترازاین است ۰ . 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۲/ص ۲۷۹ و ۰۲۸۰ 
)۲( وساقل الشیعه / ج ۱۷/ص ۲۹۰و ۰۲۹۱ 
)۳( التاج الجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۱۴۷ 





۱۹۹۸ جا معا لمتقول فی سنن الرسول 





بج خطب مر بالجايتة فقال: کھی ١‏ لی (س) ن بسن 


ج 
الْعریرٍ الا مَوضع تین از لاب َو رب . و کی | ی (رضقا گ : 
رک الاما كبوا داعي اښ عزف و لامر ي الام ى 
یں الکریر لیگ کا ئك يهنا . و كن أنهلا كوا إل اليا 
ی 1 یی کی الکریر پی زاو کم" 
یعنی» عم درجابیه از نواحی شام خطبه‌خواند و گفت : پیغمیر 
(ع) از پوشیدن ابریشم نمی کرد مگربقدر دوانگشت ویا سسه و 
چپار (که‌ا طراف‌لباس بنام حاشیه میدوزند ). و از اس روا یت 
۱ (ص) تجویز کرد برای مَبّدا لرحمن بن ڪوف و بير 
بن الا م درپوشیدن ابریشم برای خارشی که داشتند و از او 
روا اشد ک7ا ن از شپش شکایت کردند پس‌ایشان را اجازه 
دادکه‌پیرهن های ابریشم دربرکنند درجنگی‌کهآ نان بودند. 


8 


بح م2 ل سم س ےا و 
ج من علی(ع) فا ل: او کی الله أَ حریرا فجتله نی 
ت | ۱ ت 4 3 هم 
یّمینه و آخذ ذهبا لَه فی نماد م قا ل: إ ن هدب ا 
SLL mR g7‏ و رم بط 
علی دگور آمتی. و قال معا یيَة و خولة تاس‌می ! چریسن و 
۰ وم و ر ت حم 1 لا Se‏ 
الاتفا ر : أَکلَمَونَ أ ن السَبىّ(ص) هی عَنْ لبس‌الخریر قالت‌وا : 
مه با ص ام حو کم شم پل وم نم و له و رم 
قال: و ته عن لبس الذهپ الا مقطعا لوا : اللهم 
(o‏ 
یعنی» از علی (ع) روایت شده‌که پیغمبرخدا (ص) ابریشمی را 


بدست خودگرفت و طلائی را بدست چپ گرفت سپس ‌فرمود البشه 
اين دو حرا ما ست برمردان متم . و معاویه درحالیکه اطرافش 
مردمی ازمپا جرین وانصا ربودند گفت ٣یا‏ میدانید که پیغمبراز 
پوشیدن حریر نپی نمود گفتند آری و نهی نمود از پوشیدن مگر 
اینکه قط قط مور ات این 

ج من ره نأش (رض) قال: أمیتٍ ی یوم کاب 
فی الجا هلگة قَا دبا 4 من ورن فان مت ز أ مَرّنی ايى 
(ص) أن َة آنا می د 

E 


۳ 


TT‏ مسج بوسر 








کتاب اللباس 1۹۹۹ 





n مر‎ 


یعنی» از عَرَقَجَة بُن مد (رض) روایت شده که روزگلاب درزمان 
جا هللت به بینی من آسیبی رسید من یک بینی از نقره گرفتم» 
پس موجب گند شد» و رسولخدا (ص) مرا امر کرد که از طلا 
بینی بگیرم. 


يجوز الحرير و الذهب للإناث 


۱ In 2 e 


ا چ عن‌نیی‌قا : : هدش لی ایس لد ياء فلشتیا 


عرف تلعب یی ویو فقا ل؛ إ ی لمأ نع پا تاک زیت فا 
وگ بش یها الک یِتنتقها خمرا ۳ لاا . و فی روا یز: 
ود دوه 1 ال دى اسي( َوب ري قاطا یت 
و قا :قف مرا ین الوم( 


يعنی» از علی(ع) روا یت شده‌که‌گفت رسولخدا (ص) برا یم حلّهایکه 
خطوط غلیظی از ابریشم دا شت هدیه‌نمود . من آنرا دربرکردم» 

پس درصورت پیفمبر (ص) غضبی شناختم» پس فرمود من آنرابرای‌تو 
ا که‌بپوشی همانا آنرا رادم که سرپوشی متعدد 
کنی بین زنان تقسیم کنی. و در روایتی آکیدر ساخ در 


الْجَنَدّل برای پیغمبر امه سوق هدیه‌نمود » آنحضرت آنرا بسه 
علی (ع ) عطا کرد و فرمود پاره‌پاره‌کن سرپوشی بین فاطمه‌ها . 


الباب التّانی فی انواع الملبوس 


سج ع سم (رضی) قالث : کای آَحَت لاپ با لی سول 
الله (س) الكميض . ۶ فا ل فرع زرض) لبنه المتور: با بَسق 
نی آ التیعس جاءنه یه هو بقیقها قادعب یناب 
متا فَوجدنا 4 فی الْمْنرل ققال: سابتَیٌ ادْعَهْ لیا شنک ذیک 
منت : در کول التو رس فا لّ: یا یکاہ لی بش ار 


٠۷١ التا جا لجا معللاصول / ج ۴۲/ص ۵او االمصنف/ ج۱۱ /ی‎ )١( 
۰۱۵۰ ص/۲٣ التاع الجا معللاصول / ج‎ (۲) 








۳۰۰۰ جا معا لمتقول فی‌ستنا لرسول 
غوت رج و لیم قباء ین دیباج مر بالدْمب مَثالّ: با 
سر مه هذا باه کک ما اه ی 0۳ 


یں م 


یعنی» از کت روا یت شدهکه گفت محبوبترین لباس نزد 
رسول‌خدا (ص) پیراهن بود . و محْرَمَه به‌فرزندش مشورگفست ای 
فرزند به‌من خبررسیده که قباهاشی برای پیغمبرآمده و قسمت 
میکند مارا ببر نزد او, پس‌ما رفتیم و دیدم آنجناب‌در 
منزل است گفت ای پسر پیغمبررا برای من بخوان» من این‌سخن 
اورا بزرگ شمردم و گفتم آیا برای تو رسول‌خدا رابخوانیم؟ 
گفت ای پسر او سلطان زورگو نیست » پس‌پیغمیررا خواندم او 
بیرون آمد درحالیکه دربرا و قباشی از دیباج بود که‌دکمه‌های 
طلا داشت و گفت ای مخرمه این را بتوعطاکرديم پس‌آنرا بهاو 


عطا نمود ۱ 

و ر تا ۳ 
ش می ابی كر (ع) قال: لبس سول الله (س) الاج و 
الاق و الماعم . و قال 1ء مب الم مسیی(ع) : الَبَسُوا يلاب 


القن اة لبا بن سول الله (س) و و و ا ) 
یعنی» ازحضرت باقر (ع) E‏ :+ رسول‌خدا(س) مسان 
و شنل و پارچه‌چهارگوشه دربرمیکرد . . و امیرالمومنیسسن(ع) 


فرمود : جا مهپنبه‌ای بپوشید زیرا آن لباس رسول‌خدا. اسست و 


حالش بو لي ساسا 
يلبَسها الحبَرة. و عن ابن كبا (رض) ناسين (س) فا مَس 


یعنی» از اس روایت شده‌که‌گفت ؛ محبوبترین جامه‌ها که‌بپوشد 
نزدرسولخدا. (ص) برد سبز: یمانی بود. و از امن باس (رض ) 
رسولخدا .(ص) روا یت شده که فرمود :. هرکس جا مه‌ندا رد بایدزیرجامه 
بپوشد وهرکس نعلین ندارد باید موزه بپوشد.: 


(۱)و (۳) التاعالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۵۱ 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۲/ص ۳۴۷ و ۰۳۵۷ 


کتاب اللباس 00 
۲ج قال آنس (رض): کنت آ مشی مع النبی (ص) وعلیه بر 

تجرا نی تلیظ الخاشيه فأذركر ماج ردا فو زو 

دیک أ رث فی فة عا تق | لشیتی (س) کم فا ل: :یا مه کر یی 

مق ما ل ال الذی جنگ فا لت | لو الما هک کحم 

۶ 

ا 


بود نجرا نی که حا شید د رشتی دا شت یں یتفر اعرا بی یا ور 
و او را برداءا و کشید بسختی که درشتی حاشیه درصفحه گردنش 
| فرکرد سپس گفت پا مد امرکن ازمال خدا که‌نزد تواست به 
من بدهند » پیغمبر (ص) بها و تومّه‌کرد و خندید و برای‌ او به 
عطا ء | مرگرد» 


مه حه 


۵- ج ان نهل بن سيو (رض) قا ل 
أ 


و ا 

سا لته نا الا یتگون ی کی نوم وت » کا تك کف 
یعنی» o‏ روا یت شد که گفت زنی بردی آ ورد وگفت 
با رسو الله من ابنرا بافته‌ام بدست خودم که‌به‌شما بپوشانم 
پس پیغمبر (ص) آنرا گرفت درحالیکه محتاج بهآن بود و به‌سوی 
ما آمد بیرون درحالیکه آنرا پوشید ۰بود » پس مردی ازاین قوم 
که درجستجوی این‌جا مه‌بود گفت با سول اللّه آنرا به‌من بپوشان 
پس رسول‌خدا (ص) فرسود باشد . پس مقدا ری رسول‌خدا (ص) درمجلس 
نشست » سپس‌برگشت و آن جامه‌را درهم‌پیچید "و بنزداو فرستاد 
مردم بها و و گفتند کارخوبی نکردی که‌این‌جا مه‌را ستوال کردی و 
حال آنکه دانسته‌ای که‌ا و سائلی را رد نمی‌کند. گفت رال 


(۱) و (۲) ! لتاج‌الجا معللاصول 7ج ۲/ص ۰۱۵۲ ۰ 





که شرس گت دح و 
۳۰۰ جا مع! لمنقول فی‌ستن) لرّسول 





آنرا سوا ل نکردم مگرآنکه کفن من باشد روزیکه بمیرم» پسس 
آن‌جامه کفن او شد , 


یجوز لبس الصَوف و الشعر و غیرهما 


1 وس ۱ 


۳ و ۲ زمره 3 
و ی ۳ ی لعبلاده و 


7۹ القيا َة E‏ تقوم 0[ 


و 4 03 

۱ کنت نع النبي (س) ذا کلف فی 
خر ا ا ا غ قا A/C apt‏ رم ۳ ۱ بط 
سفر فقال: امعک ما ء ؟ قلت ؛ عم رل عن راحلته فمشی ختتی 


۳ و مه سم میس 
3 ۱ 


توا ری عَنتی فی شوا دا للیل قم جاء فا فرفت علَیُهِ الادا وه ففشل 
اور ا ncn 2 as ats‏ ما ود 
وجهة و يديو و عليو جبة من صوفب یط آن بُخرج ذرا و 


م ر A‏ 1 رنب سم رار 2 
منها فا خرجهما مل أَنْفَلٍ الب سل ذرا عَیّه َم مسح يرأ يه 
ا مق سم O‏ ر ص io‏ 1 ۳ 

َأَویْت را لزع یه فقالْ: دعهما فانی آدخلتهما طا هرَتسن 


یعنی, روایت شده از ببراء که‌گفت : شبی بارسول‌خدا (صابودم در 
سفری» فرمود آیپا آب‌داری؟ گفتم آری» پس‌از مرکب خود پیاده 
شد و باندازه‌ای رفت در تاریکی شب کها زمن غایب‌گردید سپس 
آمد و من ظرف اورا آب کردم پس‌صورت و دودست خودرا شست ودر 
بر او جبه‌ای از پشم بودکه نتوا نست‌دو ذراع خودرا ازآن بیسرون 
آرد پس‌دو ذراع را از زیر جه بیرون آورد و هردورا شست و 
به‌سرخوده مسح کرد من خم شدم كەموزه‌های اورا بکنم» فرمود: 
رها کن که‌من دوپای. خود را درحال پاکی داخل آنها کردها م» پس 
مسح کرد برحقَيْن. ۶ 

۷- ج شا کت غاد (رغا, کر تسا ذاک دار وعلیه مط 
مرح می سو اسوک او کی آ بی رنه زرف قال: دخلت علی‌امَةٌ 


0( قرای کریم/ سور6ا عراف | یه ۰۳۱ 
(۲)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۱۵۲ 





سس سس سس سس — 
کتاب‌اللباس Yoo‏ 


ار 


۱ 
کحم بلاط و 7و 


(یض) اشنا زا و غلیظا مها تم ياين و لاء من 
انى يسوا که ما بالله او سول اللّه (صا فیسض 


n0 2‏ 
فی هدن | لوین( 
یعنی» از عايشه ار گفت روزی صبح پیغمبر (ص) بیرون 


رفت درحالیکه در بر او لنگی بود منقشازموی سیاه. و از ایی 
رکه روا یت شده‌که گفت برعايشه وا ردشدم پس‌به‌سوی ما بیسرون 
۲ ورد دامن جامه‌ای درشت ازآنچه در یمن ساخته‌ميشد و عبای 
بنام ملگده که کلفت بود و قسم بخدا یا دکرد که رسول‌خدا (ص) 


دراین دوجامه قبض روح شد ۰ 


1 
ر ل 
سرام مه مر lenr rg‏ یه ۱ 
4 ش عن جعفربن لو می کتا ب زعم آنه 1ملاء رسول لل 
مراد و ی کته کلام أکله تالقلاه فی وب ه و 
(م) اي الصلاه فی وکر کلشیء ع 2 1 E‏ ی 
a‏ ار E‏ 
شعره و جلده و بولیه و روثه و گلشی منه فاسة لاتقبل تلک 
صا فی غیره متا آعر*الله آکله. و عنه فا ل: فی 
الا 2 کر ا دم وم در 
ل و 2 


ال (س) ليل (ع) ق قا ل: یا علي لاتقل فی جلد با لایْشرَب 
ل ٤ک‏ کی 


َبَتةّ و يوگل لحم 
E a‏ (ص) بوده 
نقل کرده که‌نماز در پشم هرچیزی‌که اکلش‌حرا م باشد پس‌نماز 
در کرک و مو و پشم و پوست و بول و پشکل ازاو فاسد اسسست 
آن نماز قبول نمی‌شود تاآنکه درغیرآن ازآنچه خدا اکلش را 
حلال کرده نما زکند. و از جعفربن محمد (ع) روا یت شده که در 
وصیّتی که‌رسول‌خدا (ی) به‌علی (ع) نمود » فرمود : ای علق نماز 
مخوان در پ E sS‏ نمىشود ر 
٩‏ ج ی آیی رکه (رضم قال قا ل ی أیی: با جى 
و نی مح التب (س) و قد أطا شتا الما ء تَا و ریک ریخ 
انا . و فال ها للم نا E‏ قکسانی 
یمین َه یی 5 و أا اکس أَمْخابی 


)1( | لجا معللاصول / ج۲/ص ۰۱۵۲ 
۷ ا ا و ۰۲۵۱ 





of‏ جا مع| لمتقول فی‌ستنا لرْسول 





ای فرزند اگر دیده‌بودی مارا درحالیکه بارسول‌خدا (ص) بودیسم 
و باران به‌ما باریده‌بود » خیال میکردی که‌بوی ما بوی ميش 
است . و عقبسلمی(رض) گفت : : از پیغمبر (س) کسافی خواستسم 
پس آنحضرت دو ردا ء کتا ن غلیظ کم‌قپمت به‌من داد و من خسودم 
را ديدم که‌از ام اصحایم در لباس‌بپترم» ِ 
اَی ایی (رض) قا ل: ا هدی یک فی بر ال ا بسا لس 
تلاکو و َلاثِينَ بَعِيرًا َو کلاث و لاد شي اكه یلها . و قسال 
مها ق ی وا لو (ره) : اتر الب (س) له ببضعو وعفریسن 
کلوما ادا ها الی دی یَرَعَ(1) 

یعنی, از انس روایت شده‌که‌گفت پادشاه ذی ین علّه‌ای برای 
پیغمیر هدیه فرستا دکه‌قیمت آن بمقابل سی وسه شتربود» ورسول 
خدا (ص) آنرا قبول کرد . و اسخق من عبدا له گفتها ست که‌پیمبر 
حلّها ی به‌بیست وچندشتر جوان خرید و جد يە فرستا ديرد ذی ین 


ےو ر ۱۳ 


ج عن ابن مر (رض) من لبي (س) قا ل: من ليس َوب شهرة 
تیه الله یوم الصا مه كوبا مله َم تهب یب النالال) 
یعنی.از ابن عمر (رض) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس 
جا مء‌شهرت دربرکند خدا اورا روزقيامت‌جامه‌ای مانتسد آن 
بپوشاند سپس تش درآن شعله‌ورشود , (لباس‌شپرت » لباسی است 
که‌شخص بوسیلهآن خودرا ازدیگران برتردا نسته‌ومباهات‌کند و 
نیزمفایربالباس دیگران با 


الوان الثياب 


و وور 


فال نلکدا لی: - لبون شیا با خفرا من سندبی و | مسق 
تی بها لی | لرا ثي ینم الوا بو ست مرتققاااء ...۲ 
E‏ م سره 2 ۹ 


۲¬ ج عن أ یی یی ركه (رض) فا ل: اطفث تم ار که وزیا 
A 2f 2 al 46‏ مر r Nr‏ 
قرا تت که ر من ري۴ و ن سس (رض) قا رت ان 
(۳(۰۲۱) و (۴) الاج الجا مم لصو ی ۲۳ ` 

۰۲۱ قرآن کریم /سورهکهف یه‎  )۳( 


سس ی سس دموا س 
کتاب‌اللباس ۲۰۰۵ 
ي ر 


زر ما اگما رم کم 


الب (سا رجلین هما یاب بیض‌یوم احد ما راب 

و لاب و فی رواب زا بعنی جبُریل و میا بل لبم 2() 

یعدی, از آبی رفقه روا یت شد ه که‌گفت با پدرم خدمت رسول‌خدا (ص) 
رفتیم و دبدیم در براودو بردسبر است و از سعد روایت شده 
که‌گفت درطرف چپ رسول‌خدا (ص) روز احد دومرد دیدم که‌دربرآنان 
جامه‌ها ی سفید بود و قبل وبعد آنان را ندیدم» و دریعضی از 
روایات زیا دشدو کهآندو يريل میگ چیل یا اللم‌بودند. 

۶ 


٣ا‏ ج نبیر (رض) قا ل: أ كيت الي (س) و هو نام و 
no‏ ہے کو بیش کم ای ء کو امب قا ل ماين عجو ال 
۳ له إل انث َم ٹا ک لی ذلک إل مَل ا ل۲۹ 
یعنی»› EE SS‏ گفت آ مدم نزدرسول‌خدا (ص) و او 


خواپ و در برش جا مه‌سفید بود دومرتبه آمدم بیدا رشدهبود و 


فرمود : هرکس بگوید در له 1 اه سپس برهمین قول بمیسرد 


دا خل بهشت گردد , 
۴۳ ج فا ل وی ما لو مق یا یگ ا لاف تھا 
4 یربا یکم وق ۱ ۱ فیها موناگم و 2 کی کلم اس 


ب( 


ار تیک ا 

یعنی»رسول‌خد | ۳ فرمود: ازجا مه‌ها سفیدبپوشید زیرا آن از 
بپترین جامه‌های شمااست و درآان مرده‌های خودرا کفن نما ئیسد 
و بدرستی‌که بپتلرین سرمشما _اتمد است که‌چشم را لا میدهد و 


مو را میرویاند, 


1۵- ّا لسو الما ی اة أ طب و أَطهرٌ و يسوا فيه 
۳ بل 7 2 ر 
ونا گم . و عل أَییعبُدا له او آعرابتّا آتی التییْع) نج 


را لَب فى ردا مش0 . 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : لباس سفید دربرکنید زیراآن پاک و 
پاکیزه‌تراست و درآن , مرد؛#خودرا کفن کنید, و مردی اعراب بو مد 


(۲(۰)۱)و (۳) الجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۱۵۴ و۰۱۵۵ ۰ 
O ATEN TE )‏ و۰۳۶۰ - 





۳۰۰۶ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





خد مت رسول‌خدا . (ص) ۲ نحضرت به‌سوی بیرون آمد باردافی رنگین, 


۶ ص ا٤‏ رمو اللو (س) کات له ملحفه موه ینس 
یی آلو کح مدع لی بوا 
یعنی, رسول‌خدا (ص) را ملافه‌ای رنگین بود که درمیان‌خانوادها ش 
آنرا دربرمیکرد تا آنکه (بو یا رنگ آن) | شرمیگذاشت برجسدش ۰ 


Irak 2‏ رر ا 


۷ ج مو عتی ال (م) رل نو وبا ن ن احمرا ن شل 


موم 5 


على لیتق (س) دم برد لو | نی( . و كن الزاء قا ل كان 

n A 6 سر‎ ۵ n2 
السب (س) غا ق وان فی لو حَمَراءَ ما رايت شیفسا‎ 
۱۱۱ خسن مت‎ 


یعنی.مردی به رسولخدا (ص) گذشت که دو جا مه سرخ دربرداشت و 
برپیغمبر (س) سلام کرد و رسول‌خد! (ص) جواب! ورانداد واز براء 
روا یت شد هکه‌گفت : رسول‌خدا (س) متوشط القامة بود و من اورا 


دید م درخ‌سرخی‌که ان ازآن چیزی ندیدها مٍ وه 
۸¬ ج قا لت عا عة (رض) : معت نیت (س) بوک ة سوا لها 


فی رة فیا کج یحالف 
ات . و قال ائ رة ك ارنآ ویک تلا 


یعنی» عایشه گفت برای رسول‌خدا س( بردی سیاه a‏ آنرا 
پوشید چون عرق کرد درآن بوی پشم بافت , پس‌آنرا بسدور 
ی آن جناب را بوی پاکیزه خوش میآمد. و انس‌گفته 
پیغمبر (ص) نمی کرد ازاینکه مردی زعفران بخود بما لد , 
۹¬ ج من علی(ع) فا : تھا ی ١‏ لی (م) سم بل 
و سا لقي و من اللقراء فى الركوع و السود و مل 
س امقر (۴ 
یعنی» از علی (ع) روا یت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) مرا نمی نمود 
از انگشترطلا و از لباس‌ابریشم و از قراشت در رکوع و سجودو 


( و 
)(۳) و (۴) التاج! لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۵۵ 





۳ 


Yoo¥ کتاب‌اللباس‎ 


oar‏ 4 مر مر ره مه مگ ارگ 

۰ج مَنْ جا بر (رض) ان" رشول الله (ص) دخل مکة عا ما لفتح 

حع nf‏ اا اکم ا کو س صو عه م 2ي با 1 و 

و عليه عمامه سوداء . و هن عمرو نن حریث (رضا ل : رات 

دنه وحم ۳ م 5 4 ۳ ۳ 

اليس على اليلكر و كليو عما حه سوداء. .وله قلال: 
Fr 8 2 4‏ ما هه 
ایک ایس و عکله عماع فا یه !۱ 


ى2 از جابر (رض) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) درسال فتح مکه 
واردمکه شد درحالیکه برسرا و عقا مسا مبود و از مرو ن 


ریت روایت شد هکه‌گفت پیغمبر را برمثیر ديدم و براو فام 
سیا ه‌بود و از او روایت شده که‌پیغمیررا دید درحالیکه بر 


سرا و عمّا مهُخا کستری بود » 
۳ ١ج‏ فا رگا که (رض) طارعک ال (س) ری و میفشه 
مرا مه عم rar‏ محر مر 
يقول: ما بسا 4 بين المشركيى الحا اتی ا لقلا یں 


قال عدا لرحمن ی ب وف (رض) یی ای تلها بَن 
:و ى ای و فال انعر (رض) : کا و التّیی (ص! دا ام 


سل مها َه يِن كفب ی 

یعنی, ژگاته گفت کشتی گرفتم باپيغمبر و او مرا زمين زد و 
شنیدم. که میفرمود : فرق میارهاو مشرکین عمامه‌ها ثی اسست بر 
کلاهها . و عبدالرخمن بن عوف گفته پیغمبر ( ص) برا یم عمامه 


بست و ی و نی رت تیا و عبدالاه ر 


4 إا ةرو ر‎ 7 A r 
شش عن جعفربن محمد (ع) قا + عم رَسول اللو (ص) علیا‎ ۲ 
مس گام‎ “n نز ار سح را‎ 
(ع) بيده فسدلها ۾ بن يكلو و قَرّها من خلفه قدرّ ازریم‎ 
۱ ارم‎ E 


تيجا ن الملایگة. و ال ادا یم 2 ا تيجا ن المرب . و فی روا َة 
عم رَسول الله (س) علیّا و دی ریما مه لها بیی ee‏ 


(۱) و (۲) التاج‌الجا را / ۳ 9۱۵۶ ۱۵۷ 
(۳) وساثل الشیعه / ح۲/ص ۰۳۷۷ ۲۷۸ و۰۳۷۹ 





۳۰.۸ جامعا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





یعنی» از جعفرین محمّد (ع ) روایت شده‌که‌فرمود : رسول‌خدا (ص) با 
دست خود عمامه‌گذا شت برسرعلی (ع ) پس‌گوشه‌ای از عمامه را از 
جلو رها کرد و از پشت بقدرچها را نگشت گذاشت , سپس فرمسسود 
برو رفت و فرمود بیا آمد سپس‌فرمود تاجهای ملائکه چنیسسن 
است , و فرمود عمامه‌ها تاج‌ها ی عرب‌است . و در روایتسسی: 
روزغدیرَِمٌ رسول‌خدا (ص) علی(ع) را مُعَمَم کرد و بین دوکتفسش 
رها کردآنرا . ۱ ِ ۱ 

ش کان رو اللو (س) یره السا د الا فی فسلاث : 
العف و الما َو و الکناء(! ۱ 
یعنی, رسول‌خدا (س) مکروه‌میداشت سیا هرا مگر درسه‌چیز : کفش و 
عمأامه و عباء. 

اور اط م وبر ے 
۱ ۴ ش کان روگ اللو ی یلکش َو و یا ء موجه و 
کان يلبش فى الحرب قلنسوة لها | و ان بل 
الَقَلايس الَمَسيّة و لاء ء ارس 2 ذاتالاذتيشن فى 
ارب ها اه ای( 
یعنی, رسول‌خدا (ص) کلاه‌سفید دربرمیکرد و درجنگ کلاهی دربر 
میکرد که‌دارای دوگوش‌بود و از کلاهپا دربرمیکرد کلاه یمنی و 
تترک دار و دارای دوگوش درجنگ و عمامهٌ او سحاب‌بود . 

فصل فى الخاتم 

يحرم من الذهب و يستحبٌ من الفضه 

۵ج ن ا بن نت (رضم انا لشیم ات خاتما من دپ 
و جعل هه نَم فی بطي ّإ ذا يسه فامع انثا لوا تیم من 


رر له ی مر 9۶ و 
یا ی و قلال ؛ 
یی نت امطتعته و یی لاله ما که ابش ۳ 


یعنی» از راب مر (رض) روایت شده که پیغمبر (ص) انگشتری از 
طلا ساخت و نگین آنرا در کف‌خود قرارداد وقتیکه‌دریر کرد 
(۱) و (۲) وساعل الشیعه / ج ۲/ص ۲۷۸ و ۰۳۷۹ ۰ 

(۳) التاج‌الجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۵۸ ۰ 








سس ا 
کتاب اللیاس ۳۰۰۹ 


ا = 


پس مردم انگشترهایی از طلا ساختند و لذا پيغمبر (ص) متیر 
رفت و حمدخداکرد و ثناء‌برا و گفت و فرمود: من انگشتری‌ساختم 


و دربرتنمی‌کنم و آنرا اد ات پس مردم. نیز انداختند » 
۶ ش من آیینده له 5 ال تفگ بی بط رویط تم 
0 سے کا رر 8 مر ی میم مس دار 4 
مق کب شم کوج علتی الا سفق بر ن الیو فَومَع ا 
۱ 


عللی ختصرو الیتری عت وَج ول الْبَْت قَرمی بو ما کیت 


یعنی» از a‏ ) روایت شده که رسول‌خدا (صا دردست 


7 


چپ خود انگشتری ا ز طلا کرد سپس بیرون شد برمردم» مردم شروع 
کردند به‌رسول‌خدا (ص) تظرکردن» آ نحضرت دست راستش را گذا شت 

بر روی انگشت چپ که‌انگشتر داشت تا به‌خانه‌برگشت پس آنسرا 
انداخت و دیگر دربرنکرد آنرا. ۱ 

بر ۲۷س ش یر (ع) ان روا اللو رم) قال علق اى 


£ سا له خرس ۱ ر r‏ 


ح لگ ما مگ لتفیی و ره تگ‌ما که تی لاتق بخان 


دم و تلکسا لکریر قيحر الله جلنگ یوم تلفاه. و و ی 
رواد یو آخری کا که ری الْحایَمٌ) زیتتک فی الاخرق و فی روا ی : 
یک یی 9 ۱ 

یعنی. از آپی‌جعفر (ع) روا یت شد هکه رسول‌خدا. (ص) به‌علی (ع )فرمود 
من دوست دارم برای تو آنچەرا برای خود دوست دارم و مکروه 
دارم آنچه‌را برای خود مکروه‌دارم» پس انگشتر طلا بدست مکن و 
لباس حریرمپوش که‌خدا پوست تورا میسوزاند روزی‌کها ورا ملاقا ت 
کنی. و در روایت دیگرا نگشتر طلا زینت تو درآخرتست ۰ و در 


روایت دیگر زيشت دو در ببهشت آاست ۰ 


ات 6 معا r e‏ 
۸ج من امن عبا ی (رض) ان النبی(ی) رای خاتما من ذهب 
بے مرو ارو مر او و ی و ا 2 ۱ o wen‏ 
في بد رجل فنزعه که و قال: E‏ 


(۱)و (۲) وسافل الشیعه / ج۲/ص ۳۰۰۰۲۹۹۰۲۶۷ و ۳۲۰۲ 
)۳( ا لتا جا لجا ممللامول 7ج ۳/ص ۰۱۵۸ 
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یعشی» از ابن عباس (رض) روایت ‌شده‌که پیغمبر (ص) انگشتری | ز 
طلا را بدست مردی دید پس‌آنرا بیرون آ ورد و کنارانداخست و 
فرمود شما پاره‌ای ازآتش را بعمد دردست خود قرارمیدهید ۰ 
پس بهآ نمردگفته‌شد بعدا زرفتن پیغمبر (ص) کها نگشترخودرا بگیسر 
و ازآن بهره‌بر, گفت نه‌قسم بخدا. هرگز تمی‌گیرم درحالیکه 


پیغمبر (ص) آنرا انداخته‌است ۰ 

.۰ ٩۲ج‏ جاءرجل إ لي البق (ص) و ليو حابم من شه قال 
لہ :ما لی اج منک ریخ الاشنام؟ قَطرعه کم جاء و عکیّو خایَمٌ مق 
دید قفا ل: الى أ رى لَيكحلَيَة أ هل الا ر؟ ره تال 
ارول الله من أي کی أكَ؛ قال: اجه من رق و لَه 
۱ ۱( 0 ت ی و 


یعنی.مردی خدمت رسول‌خدا (ص) مد و بردست انگشتری ازمس‌داشت 


(رسول‌خداص) به‌او فرمود : چه شده‌مرا که‌از تو بوی بتپس] را 
مییابم؟ پس او انگشتررا انداخت سپسآمد و بردست | وانگشتر 
بودا زآهن» رسول‌خدا (ص) فرمود چه‌شده‌مرا که برتو زینت اهلآ تش 
را میبینم پس‌او آنرا انداخت و گفت‌یا ول الله از جه 
انگشتررا بگیرم؟ فرمود از نقره مک و بو‌یک مثقال نرسان. 


۳9 


۰ ی ن آي (رض) ا السب (س) اردان كبا لی کشری 


E سم‎ 


و فَيْمَرّ و الجا شي فقيل مهم لایقبلون کنا با إل بخام ‏ ماع 
,و اص رام نکمم مس 5 
ر شا که رکه و ککک فبو مرول الور د 


E‏ مق فكو و تک فِبه؛ محم رَسَولٌ 
الم . و فال للشاس ؛ إ تى ا شح تا ن وت ب 
متشون او فاکش آعه لل تفه 0 


یعنی» از آکس روا یت شده. که موی ان خواست نامه بیغ گفبزی: و 
قیصر و نجاشی بنویسد , گفتند که‌ایشان نامه‌ای بدون خاتسم 
نمی پذ پرند پس پیغمب رخا تمی ساخت که‌حلقهآن نقره‌بود و در آن 
نقش کرد جف مد اون وه را . و از از او روایت‌شده که 


س 


کتاب اللّباس ۳۰۱۱ 





ٍ 
o f Sl ۳ : ۱‏ 
پیغمبر (ص) خاتمی از نقره‌گرفت و درآان نقش محمد رسّول الله را 


کند و به‌مردم گفت من خاتمی گرفتهام و چنین نقش‌کسردهام 
پس | حدی مانندآن نقش نکند . . 


ےم کے الت اا ر ا ی س ا 
١‏ ج SEE‏ 


و م6 2 و 
کد لطر و رول سط و اللو سرا 


0 


a 


سس 


‌ 


یعنی» از انس روایت شدهکه‌گفت نقش خاتم پیغمبر (ص) وسر 
و رد ها سطردیگر رسول سطردیگرا للّهبدین‌شکل : رسوا ۰ 
مم که بر CK‏ هروه ٩‏ فقس 
۷ج کل آتس‌فال: کای انم السَبْ(س) من فضشسنف و 
ری هر ام یر کش شم 7 ا ی 2 
کا ی کم منه. و له أن اللییّ(س) لب خا كم فض فى يويش 


نک مک را مر ع لمع مر س مر زا 


فيه فض حبش کان بعل كه ما لی کہ .و کا ن خا م التب 


(س) فى هدو د أها ر ول الک رمق اش" 
یعنی » از آکس‌روایت شده‌که خاتم پیغمبر از نقره‌بود و نگیسن 
آن از خودآن بود.و اینکه پیغمبر (ص) خاتم نقره‌را در دسست 
راست میکرد و نگین آن حبشی بود و نگین آنرا جنب کف خسود 
قرا رمیداد و خاتم او دراین انگشت بود و اشاره‌کردبهانگشت 
کوچک چپ . 

بش کل رین مدر (ع) فا ل ما تم رسَول اللسه (س) 
لمح مرت ATI ME‏ 
| لا سرا ثم ترکه. . ان خانم رسول | 
تون اللو. و کای یم بمیست؟ا 
یعنی؛ از جعفربن‌محمد (ع) روا یت شدهکه‌گفت رسول‌خدا (ص) انگشتر 
(طلا) بدست نکرد مگر مت کمی و سپس آنرا ترک نمود وانگشتر 
او از نقره و نقشا و مت سول الل‌بود و بدست راسسست 
میگرد » 

۲ج کای الْحسَنْ و الحسَیْ(ع) یمان فی تسا رهدالا 
یعنی» اما محسن وا ما ممحسین (علیهما | لسلام ) | نگشترد ردست چپ 
خود میکردند ۰ 


(۲(۰)۱)و (۵) التاجالجا مع‌للاصول / ۲/ص ۰۱۵۹ 
(۲)و (۴) وساخل | لشیحه | ج۲/س ۰۲۹۳ ۳۹۴ و ۰۲۹۷ 


8 





سس سس سس سس سس 
a1۲‏ جا معا لمنقول فیستن) لرسول 
س 

۵- ج علي (رض) قا : تھا یی لشيس أن أ نت نی 
إ صي هذ أو هذه و أوماً ا إلى الوط و الى كيبي 
یعنی: از علی(ع) روایت شده‌که‌گفت رسول‌خدا (س) مرا نہی کردا ز 
اینکه انگشتر دراین انگشت و این انگشت کنم و اشاره‌نمودبسه 
| نگشت وس ی و آنکه جنب اواست (منظورا زجنب وسطی دراینج-ا 
| نگشت سیا بها ست چنا دکه ا زحدیث وشا ردیگرا ستفا ده میشود,) ‏ 

۱ ۱ 

۶ج ق کی (رضی ٹا : کا ی ایی صا اا حلا لاء 

ر او 


تزع امه و من اب نمر (رض) قا ل انح الب (ص) ) خاتما من 


بنع مر 
a‏ ۴ 4 ۱ ر 4 و ا 9 


رق کا ی ہوو و کا ی فی پر آبیبگر کم کا ج فی کد 
کا ی فی ید مشا ی کت وق رمن فی پرا رس . 
یعنی» از آکس روایت شده‌که پیفمبر (ص) هرگاه داخل مستراح 
میشد انگشترخودرا بیرون می ورد (زیرا اسم خدای عرَول درآن 
مرقوم بود). و از این عَر روایت شده‌که پیغمبر (س) انگشتری 
از نت ودا مت پس دردست | و بود سپس بدست ابوبکر و سپس بدست 
عمر و سپس بدست عشثمان بود تااینکه ازدست او افتاد در چاه 


باغ اريس . 


2 7 مت و 7 ۱ ۱ 2 
1 ۹ 2 ۳ 

۳ ۳ عم و 4 ر مر 7 مص 2 
انتعل. و من أَبی‌هريرة (رض) عن الب (س) قال: !ذا انتعسل 
رقم مر رگ ارو وا ا n‏ سار روم ۱ 
آحدکم فلیبدا ربا ب و ] ذا خلع يب 1 بالشما ل ولینعلهما 
مر 7 TES‏ م# مر ۳ 212 a ZR,‏ 
جمیعا او لیخلعهما جمیعا . و _فی روایَة: اذا انقطع شسعا حدکم 
رم 0 رل هه 5 ِ 

0 2 1 ۱ 2 

فلا بمش فی ا لاخری یصلحها , 


یعنی» از جابر (رض) روا یت شد که گفت در جنگی بودیم‌که‌شنیدیم 
پیفمبر (ص) میفرمود کفش زیادبردارید زیرا مرد همواره سواره 


(۲(۰۲۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۱۵۹ و۰۱۶۰ 





کتاب اللباس ۱ ۳9۱۳ 
اکا 
است‌مادامیکه گفش‌دارد . و از آبی‌هریره روا یت شدها زرسول‌خدا 
(ی) که‌فرمود : هرگا ه یکی | زهما کفش بها کند ابتدا. بپای‌راست 
کند و چون بکد | بتدا به‌پای چپ‌گند ویاید هردوپا کش 
دا شته‌با شد ویا هردو برهنه باشد . و در روایتی فرمود : هرگا ۰ 
بندکفش یکی زشما پاره‌شد در پای دیگر راه‌نرود تاآنرا اصلاح 


کند , 

ربج فا ام مر (رضا : رای ال( س) ی شعلا ل 
یی و وما غیها انا یت له و فا فال اک (رضا :ات 
عل ا لس (س) کا کان ها با لان. و کن العف ارفا دی 
ده ال ای ! ای( نیمهن یی | 
یعنی ؛ عبدا لبن عر (رض) گفت ديدم پیغمبر (ص) نعلین‌ای 
بدون مو را میپوشد و درآن وضو می‌گیرد و 1 را 
دوست میدا رم و انس‌گفت ی ی پیغمبر (ص) دوبند ازجلو داشت 
و از مفیره روایت شده که رئيلب برای رسولخدا (ص) دوموزه 
هدیه] ورد و پیغمبر (ص) آنپارا پوشید . 

٩‏ ش ك (س): ی لم جذ إ زارا لش مرا ویسل 
که 2 


و من لم يجد کین کیلش حف . وا (ما: من اة تفل 
مس اس ام 

شک ها .وق ری ن ارا 5 البّفاء و لابفاء ليبار 
الغذاء و و لور الجدذا: و لبتف‌الرداء ل 


و فی َوب | لس (س) سل( ) قا ل: و ره أَن یمام الیل یی 


2 مر هو مس 


تود َه باعل لى الله کَلاَة ال زا ده وحده ورا کب الْقَلاة 


3 و الثاکم فی بیش وحدة. یا عل لات کو فو ت مله ا لجسو 
َو بى ا لبور الم فی غلی وا جد ۶ اج ینام وا 
یعنی» رسول‌خدا.(ی) فرمود :. هرکس جا مه‌ندا رد زیرجامه بپوشد و 
هرکس تعلین ندارد موزه بپوشد ۰ و فرمود : کسیکه کفشی میگیرد 
باید جدیدآنرا بگیرد. و فرمود : کسیکه بخوا هدبماند اگرچبه 


الجا مع‌للاصول 7ج ۲/ص ۰۱۶۱ 
TT‏ ۳۵ص ۲۸۹۰۲۸۲۰۳۸۱ و ۰۵۸۲ 





۳۰۱۴ جامع! لمنقول فی‌سنن| لرسول 





ماندنی نیست باید صبح غذا بخورد و کفش خوب بپوشد و لباس 
خودرا سبک کند و بازنان کم‌مجا معت کند. و درسفارش رسول‌خدا 
(س) به‌علی (ع) فرمود : وکراهت دارد خوابیدن مرد تنم در 
خانه‌ای, یاعلی خدا سه‌نفررا لعن کرده:خورنده توش خود 
بتنهایی, و روند بیابان بتنهایی و آنکه خوابیده‌درخانسه‌ای 
بتنپهایی» یا علق سه‌نفرند که‌مورد ترسند برای دیوانگی: آنکه 
غاقط کند بین قبرها و آنکه دریک لنگه‌کفش را «برود و آنکسه 


تنمها درخانه‌ای بخواید , 


" 
هه مړ نبت + + ام لد 
تستحب النظافه 


E ۱‏ س ر2 2 2 2ے E‏ 
۴= من جابر قال شا ها | لنبی (ص) رای رجلا شعتًا تتسد 
پارو ا م 2 2 
فرق شفرة ال ماکان هذا د جد ما يسك به شَعره رن رجْلا 
رس رح خر کح : 2 
۳۹ مکو شبا ب وة قفا ل: اکا ی هذا َج ما یل یه توب 

0 2 arf ِ | 

و قال | بوا لاحومي (رض) : تیا لس (س) فی وب دون فقا ل 
عم 2 و ۱ مه 
آ نک ماه فلت : کعم, فال: من أي الال ؟ قلت : من الابل و 
سر همم مر رم 4 ره وک ر 
العتم و الیل و الرّفیق قال: قاذا ناک اللهٌ مالاً قلیْرٌ کر 


آنجنا ب مردیرا دیدژولیده که‌موهای پرا کنده درسرداشت , فرمود : 
آیا این چیزی راکه‌موها یش‌را مرتب کند نمویابد . ومرد دیگری 
را دید که برا و جامه‌های چرکین بود » فرمود : : آیااین چیزی را 
کهلباس خودرا بشوید نموپیابد. و وس کوخ خد مت پیغمبر 
(ص) آ مدم درجام؛‌پستی» فرمود :. مال داری؟ گفتم بلی» فرمسود : 
ازچه‌نوع؟ گفتم از شتر و گوسفند و اسب و بنده,فرمود : هرگا ه 
خدا مالی به‌تو داد باید اثرنعست خدر ۳ 7 


ب 


۴١‏ ج قا ل سول اللو (س): إ الله طب ب بح اليب » َظيفٌ 


(1) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۶۲ 


ریبدت م 
کا ب التبا س ۳۰۵ 
سس سس..... 
هر رم یه اس ۸ راز ماو ور مرت لس بر 
يحب الط هه کویم يحب الکرم. جواد تب | مود نظف وا 
7 و 

افنیتكم و لاتشبهو که با ليهو( 

یعنی» رسو ل‌خد! ۰( ص) فرمود که خدا منژه‌است و پاک | زصفات نقص 
و دوست میدا رد پاکیزه‌را و نظیف د وست میدا رد نظافت را وجواد 
است و دوست میدارد جود را » پس‌درگاه‌خودرا پاکیزه کنیسد و 
شبیه به‌یمود نبا شید , 


2 
۲ شش فا ل الس (ص) یکت الب الا دورد :۳ 
بیعنی» رسولخدا ( ص) ‏ فرمود : و بشه بشدهاي ا ست مردکثیف ۰ 


ر ۳ 
۳ ش عن | لطیرست کي ال (س) ) 1ہ کا ی نظر فی ا لمرو 


"n 


ر ا که > یتش رنه ۱ مر 2ط 27 ږ 
و یرجْل جمته و و رها نَظَرَ فی الماء و سوی جُمکه فسد 


ر سے ۶ کم مرچ مر ۳ هم سر ام ان 
کا ن بتک تایه کم لی له لاله و قال: إن اللة 
ری محم مرس ۱ ۱ رح رو وم س 
بح من عبده ! ذا خر الی | خوانه ان بتهیا لهم ی بل ۷ 


یعنی. طبرسی روایت کرده. از پیغمبر (ص) کهآ نحضرت در آینسه 
نگاه‌میکرد و موهای خودرا ما ف میکرد و شانه مینمود وبسابود 
که درآب نظر میکرد و موهای خودرا صاف میکرد ویتحقیق بسرای 
اصحا ب خود خودرا زینت میکرد زیاترا زآنچه برای خانواده‌اش 
میکرد و فرمود : خدایتمالی دوست میدا رد که‌بندثا و چون بسوی 
برادرانش بیرون میآید خودرا مپیّاکند و ۲ماده‌سازد و نیکسو 


گرداند . : 

ش من دا له فال قا ل ول لو (س: من ات 
کش 3 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود:. هرکس جا مه‌ای میگیرد بايد نرا 
REE‏ 

م فال کو اللا ا ی ی 


ی و از س يتا شيا لین من بوتکم بیت لعنکبوت 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود :. جلوخانه‌های خودرا جاروب کنید و 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۱۶۲ 
(۰)۳(۰)۲ ۰ »۰ (۵)و (۶) وسائل | لشیعه / ج ۳/ص ۰۳۴۱ ۳۴۴ ۰۳۴۶۰ 
۷۱ ۰۵۷۴ 





ر سس سس سوت سس سس سب 
م۱ جامع| لمنقول فی‌ستنا لرسول 





مانند یهود نباشید . و فرمود :. خان؛‌شیاطین ازخانه‌های شا 
خان عنکیوت است , 
ا ارو ور ل عم 8 
۳۶ شِ قال سول اللو (ص) ۽ ی ظا هرك َيه النكم 
سم س 212 

یکی ۱ ندیه رت الما یی[ 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: هرکس نعمتها براو جلوه‌گر شد 
زیاد حمدخدا گوید » و سپاس‌خدارا بجمله ]لک لوالا لیین 


تکرارکند. ر 7 
۶ مور سا م af g7‏ 
۴۷ ش رانی ی ا لین اص) ریب یو له 5 و له قنازع فابی‌ان 
روو ا ر 2 n‏ 
یذعو له و امر آن راسه و مرول اللو (م) بعلق مسر 
۳ 7 2 مس ص سا 


الجطن: و فیعدیت۲عر اج الق کر رک للحستیُن وا بسن فسی 


یعنی, بچه‌ای را خدمت رسول‌خدا.(ص) آوردند تا برای او دعسا 
بخواند و بچورا زلفی بودء رسول‌خدا (ص) دعانکرد و امر کرد 
سر اورا بتراشند و امر فرمود موی شکم را بترا شند »ود رحدیتث 
دیگری آمده‌که رسول‌خدا (ص) برای حستین زلفهایی در وسسط سر 


ا م٤‏ م ت وم همه گنر ۶ ره 
م ۸سش ‏ عَنْ آپی‌عبدا للو (ع) قا : کانت لام“ حییپ آخت یقسال 
لها مه و كات ما َة ف ارتا خيب إلى أختهلا 
اھا یاقا ل ها رتول ادوس کا متا طك که نی 
۱ مایت اکن ها قفا رم هام نی یی 
تیه رن آنو الها ري تاكنيلى مها بالر ة 

۳ 2 RR م‎ 


ا4 الخرقة ترب ا٤ا‏ نوجو ! 

یعنی» از جعفرین‌محتد (ع) روا یت شد که فرمود: | محبیب خواهری 
داشت بنام امعطیه و او آ"رایشگر بود. چون آمحبیپ | زخدمست 
رسول‌خدا (س) برگشت به‌خوا هرش خبرداد آنچه‌را رسول‌خدا (ص) به‌ا و 
گفته‌بود » پس ا مويه خدمت رسول‌خدا (ی) رسید و خبرخواهرش را 


(۱)و (۲) وسا غل الشیعه / ج ۴/س ۱۱۹۶ و ج۱۵/ص ۰۱۷۴ 
)۴( وسافل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۹۳ 





کتاب اللّباس ۳۰۹۱۷ 





۳ ۳ 
عرض کرد , حضرت فرمود ای ام عطینه نزدیک بيا هرگا هتو دختسری 
را آرا سته کردی صورتش را باپارچه‌مشوی زیراکه پارچهآب صورت 


را می‌آشامد , 


لباب الثالث فی آداب اللباس 


7 س E‏ 
ا چ ‏ كن بیع (رض) عن | نبي (ع) فا ل: من جر شو 
لاء نکر نله بو ماجنا ند قفا[ 1 


1 
f‏ زر nr Uf aa‏ 07 ٣ط‏ 
بای شفی ! زاری بسترخی ۷ 
اتی ری تیک رج شی قف 
۶ گم () 


2 مره 7 
لست من بمتعه ك یصنعه خیلاء. و 
2 
ذ خسف بو الاوض ! 


3 2 ۱ 
أمَجیتَه چیه و جرداه 


x E- 


یعنی. رسول‌خدا. (ص) فرمود : کسیکه جام#‌خودرا به‌زمین کشاند از 
کیب وخودخوا هی؛ خدا یتعالی روزقیا مت به‌ا و نظرنکند » ابویکر 
گفت یا رَسَول اللّه , یکی ازدوجانب دامن جامهام میافتد مگسر 
آنکه آنرا مواظبت میکنم و بلندمیکنم» فرمود تو ازکسانیکه 
خودخوا هی بگیرند نیستی. و رسول‌خدا (ی) فرمود درهنگا میکسه 
مردی را »میرفت و ازموی خود و جامه‌ها ی خودش خوشش آمده بسود 
که‌زمین اورا فرویرد ۰ 

چ ES‏ ) من ا لس (س) * قا ل: لاه تکلمینم 
الوم القبا مه ,الما يا لى ليطي كينا إل مه لفق 
عت بالکید اجره و الیل و اوه ۸ 
یعنی»ا ز آبیدّ از رسول‌خدا (صا روا یت شد که فر مود : :. سه‌طا یفه‌را 
خدا روزقیا مت نظرنکند متثت‌گذا ریکه چیزی جز بمتت نمودهد و 
آنکه متاع‌خودرا باقسم دروغ رواج میدهد و آنکه جامه خود را 
ی ی 

۲ج ک الب (س) : البا لْ فی الوزا ٍ ر و القمیسص و 


گت 





01۸4 جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 
مر ام من همم مه (rn‏ 
العما مق من جرّمنها سينا حيلاء مرا لله كيو وک ییا مهو 
فی روا ی : ٤‏ الله لطر لی کی بجر زا ده برا 1 
یعنی » 8 (ص) فرمود : رها کردن در دامن جامه و پیراهن و 
عما مها ست . هرکس چیزی ازاینهارا بعنوان خودخوا هی و تکینر 
رها کند خدایتعالی روزقيامت‌به‌او نظرنکند » و درروایتسسی 
فرمود: خدا وند نظر نموکند به‌کسیکه جامه‌اش را بعنوان فخسر 





بکشد . 
س هم رم iG‏ ر2 پم ص سا E‏ ب ر 
۴ س ران النیّ(س) او رجلا ین بُنی‌تمیم فقال له ایاک 
2 2 1 ا نه 
و اما ل الازار و القمیص‌قَا و ذیک من العخبلَة و الله لاحب 
هسام دا تفای 2 و 2 
المخيلة. ( 


یعنی, رسول‌خدا (س) سفا رش کرد به‌یک مردی از بنوتمیم » پس 
بهاو فرمود :بپی‌هیزاز رها کردن و کشیدن جامه و پیرهن یس را 
این از تکبرا ست و 3 د وست نمیدا رد . 7 

هش قال النبی (ص) : لایجد ریخ ج اة يا و لاقاط 
لا مرخی الإا ر خلاو و قا ل(م): ا ر وا لقمیص 

و العامة مَل انا میلا؛ را للم E‏ 8 
یعنی» و (ص) فرمود : بوی بپشت را نيابد نه‌عاق‌والدین و 
نه‌قاطع رحم و نهآنکه دامن کشان است متکبرانه. و فرمود: 
ورها کردن دردامن جامه و پیرهن و عمامه‌است کسیکه بوزمیسن 
کشد چیزیازآنہا را متکښزانه خدا یتعالی روزقیا مت بها ونظرلطف و 


مرحمت نکند . 
rol‏ ور 

ج عن امعم (رض) قا مر علی الشیی(س) فی ژاری 
n‏ ۱ 3 رن a2‏ 2 مر dr‏ 4 5 

امیترخاء فقا 1: يا یکا لو ارقإ إژارگ فر مه که قا ل ۽ رذ 
هر ر اور ےرل ا ار ا ر عم حار 2 
زدت فما زلت !حرا ها کان ام : إلى أبن فقال: 
انما يا لشاقيي. # 
یمنی ز َر روا یت شدەکە‌گفت برپیغمبر (ص) گذشتم 


الجا معللاصول/ ج ۲٣/ص ٠۶۴‏ و المصنف /ج ۸۲/۱۱ و 
وا (PRE‏ ج ۲/ص ۰۳۶۹ 


لجا معل لاصو ل/ج ۲/ص ۱۶۳و ۱۶۴ 
le‏ الشیعه / ج۳/ص ۳۶۹ و ۲۶۷ و ج۱۱/ص ۰۲۰۵ 


سپس سس سس 
کتاب التبا س ۲14 
ا = 
درحالیکه دردامن جا مها م رها یی بود» فرمود ای عَبداللّه دامن 
خودرا بالا ببر» پس‌بالا بردم » فرمود زیادتر پس‌همسواره 
بالا بردم ویلندکردم . بعضی ازقوم گفتند تا کجا ؟ فرمود :. تا 
نیمهد وساق پا ء. 
fans‏ ى 
۷ج منک راهم وس فلع ای زنب ۵ 
ےرم ې r‏ 2 


فقا ل٣‏ هذا وض الازا ٍ ف ی أَبَیتَفَاْفل فان آ یت لاَق 
2 1 0ص 
للاژا ٍ نی اک و فا سا: إ5 اليم إلى يي 


ر ام گم ۱۶۱ رم رو a‏ مر و eR‏ 
الاو و رع أو لياع بسن تنکه وبع اكك ماکان أسقل 
م الکنبین هو فی السا ر 


acy 


یعنی. خذیفه ۳ تما (ص) ما هیچه‌ساق مرا گرفت و فرمود : 
این است محل نپا یت جامه اگر نخوا ستی پافین تروا گرنخوا ستسی 
پس‌سزا وا رنیست درکعبین جامه‌را برسانی, و فرمود : جامه مسلم 
تا نمف‌ساق است و باکی نیست درمابین تصف‌سا ق ها گهیین وا دچه 


پاغین‌تر باشد در آتش‌است ۰ 


7 ر 2 ل 
ام ۱ ۸ م ٤هو‏ بو ZL‏ م 
ج ن جایربن سلیم (رضا قا ل: رایت رجلا بمدر الشا ی 
م“ رَ ِ ۰ 
من رأیه لایقول تیا الا دروا عه لڪ : سن هذا ؟ فا لوا : 
رو و وراو 2ے مان 62 
۳ مول الل 
لاتقل ا dM‏ لت 3 


م رو و و ری 
أ ترد اه فا ا ی اک من 
n 2 2 2‏ ۱ ا ر وی و س ت 
کی کیک کشک و ان آمایک عا ۶ عکق که شیک 
و 4 ع 

0 ص nf‏ و nimra, ne‏ ۱ 2 ۳ 2 ۱ یر ۳1 
| ن کشت با رف قفر و فلا فضلت را مدڪه رها ملک 
و ور وتر ۶ل مر FNL‏ او مه hol‏ ۱۶ « 2 
قلت ؛ بارمُول الله اعهد الی قال: لاتسبّه آ دا قال: قماسبمت 
مرو رو و orl‏ ۱ او ها ام 2 
وه خر و لاعَبدا و لابعیرا و لاشاة قال: و لانحقرن شيا مسن 
مرو ار و سر عم رز 285 وم رم مر یکره وگ 
المروفر أن تکلم خاک و انث منبسط البه فذ المعروف 
م و و ِ ِ 7 که #۳ کر ۳ 4ات 
و رفع !زا ک إ لی نمف السا ق کا ن ابیت فإ لی الکعبین وإیاک 
2 2 2 ال واگ یله ۶ 
و إ سبال الإزا ر فا من المخيلة و ل لله بح ا لمخیله و 

a II0 تمرف‎ i. 2 gL f rl 
!ن امرو شتمک ک بما فیک تعیره بما تعلم فیسه‎ 








YoYo‏ جامعا لمنقول فیسننا لرّسول 





2 
فرشا وبا ل ذیگ َي () 
یعنی» از مسرب اد روا یت شد ه‌که‌گفت دیدم مردی راکه‌مردم 


۶ 
از رای او پیروی میگنند و نمیگوید چیزی را مگرآنکه‌اطا عت 
میکنند » گفتم این کیست ؟ گفتند :. رسول‌خدا (ص) است » گفتشم 

ت ا 3 i‏ "7 

میک ا لسّلام دومرتبه » فرمود :. مگو عَلْیْک الشلام زیرا این تحیّت 
لب ef r‏ ۲ ۳ " 

میت است , بگو السلام غلیک , گفتم تو رسول‌خدافی» گفت : من 
رسول آن کسی هستم کها گر بتو ضرری برسد واورا بخوانی» ازتو 
برطرف میکند و اگر به‌تو قحطی برد واورا بخوانی برایست 
نبات بروید و اگر به‌زمین خشکی ویابیابانی مرکب تو گم شود 

۳ E 2 ۲ ھی‎ ۲ 

اورا بخوانی بتو رد گرداند. گفتم بارسول الله مرا سفارشی 
کن. فرمود : به‌ا حدی بد مگو. گفت پس‌ازآن نهبهآزاد ونه‌ببنده 
و ده‌بشتر و نه‌گوسفتدی بدگوقی نکردم » فرمود: چیز خویی را 
کوچک مشمر و سخن گفتن تو بابرادرت‌باروی گشاده ازکارخضوب 
است » و دامن جامه‌ات را بلندکن تانصف‌ساق و اگرنخواستی تا 
کعبین و بپرهیز از رها کردن دامن جامه زیراآن ازخودخوا هی و 
تکبرا ست و خدا آنرا دوست نمی‌دارد و اگر مردی به‌تو فحسش 
داد و تورا به‌آنچه درتو میداند عیبجویی کرد تواورابهآنچه 
میدانی درا واست عیبجویی مکن که‌هما نا وزر و گناهآن بر او 

باشد. 

4 ر 4 
6 وه رم ۱ ام مرو 2 ن ۳ 
ج قا لت آسما ء نت بزید (رض) + کا نت ید کم النبی (ص) 
رضم ۳ 2 
إلى ارمع ا 
یمنی» اسماء بنت پزید گوید : دست آستینن جام رسولخدا (ص) 


تا مچ دست بود , 


E LR E 
ج وش قال النبی(م) : ! ذا 5 ت و !ذا توضا تسم‎ -۰ 


کابدآوا بعیا رگم( 

یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود :هرگاه لبا س دربرکنید وهرگاه وضو 
(۱)و (۲) التاج! لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۱۶۴ و ۰۱۶۵ 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۱۶۵ ووسا ھل ال چ 

0 و ۱ ۰ 





سس سس سس 
کتاب اللباس ۳۰۱ 
سس سس سس سس سس 
بگیرید بطرف را ست ابتدا وشروع کنید بب 
مر Snr‏ 

اس ج عن معا وي ن ررض کی ابه شا 
(م) فی ره من رة با یاه 5 !ان ویک تممه مق الاژرا ر 
ك € سس الخاکم تال 


۳۳ 
TROT‏ یه ا 5 15 ا ۱ 
عروه: فما را یت معاو و لاا ۲ لا مطلقی آزرا ها ی 
8 م کس( 
ع و ل 
3 مه ۳ 
یعنی» از معا ویة بن قره روا یت شدها زپدرش که‌گفت درمیسان 


مر 


گروهی از طایفه مَرْیْته مدیم خدمت رسول‌خدا (ص) بااو بیعست 
کردیم و پیرهن او دکمه‌ها ین با زبود پسازآنکه بااو بیعست 
کردم دستم را داخل یخه او کردم و مپرنبلوت را مش‌ کردم ۰ 
عروه‌گوید من معا وية بن ره و پسرش را هرگزندیدم. مگرا ینکه 
دگمه‌ها پشان با زبود در زمستان و تابسدان, 


771 ۸ 
اورم 28 2 اون 9 


1 با رم و 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : ي اوش ا 


11 و ا 7 
۱۳ ش ال سول ا له (ص): لاتخمرّن شیثا و إن صغر فى 
عم رم له و و ی مر سم کم سح مه ےت 
آعییکم فانه لاصغيرَة بمغیره مع الامرا ر ‏ لاكبيرة یکییره مسع 
a a‏ ۱ ۳ 
ار اگم حت عَن مش آحدکم شوب آخیسه 
nan Mr‏ 


یعنی » رسول‌خدا (ص) فرمود : چیزی را کوچک مشمرید وا گرچهد رنظر 
کوچک باشد زیرا گنا ه‌کوچک بااصرار و تکرار کوچک نیسست و 
گنا ه‌بزرگ بااستففار و طلب آمرزش بزرگ نیست , آگاه باشید 
خدا از شما سئوال میکند حتی | زدست کشیدن یکی ازشما به‌جا مه 
برا درش میان انگشتش ۰ 


ا لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۱۶۵ و ۰۱۶۶ ۰ 
0( 








۱۰۲ جامع! لمنقول فوستن) لرسول 





رز ما صنع له فار شش بسو: من أَل فا متا 
کا ل انيلو اذى انی هدا العا م و گنه که من مير 
ده 7 و9 e‏ 


ره ما نَقَدّم من ذنبه وَما تا کا رن کی 


۱ 


5 


یعنی» روا یت شده از ابوسعید که‌گفت پیغمبر (ص) هرگاه جام 
2 
توی دربرمینمود نام آنرا میبرد چه پیرهن و چه‌عمامه. سپس 
میگفت خدایا برای تواست ستایش تو اپن را به‌من پوشانیدی» 
از تو میخواهم خیراین را و خځیرآنچه این برایش‌ساخته شده و 
پناه‌میبرم به‌تو از شر این و شرآنچه این برایش بافتهشده ٠و‏ 
رسول‌خدا (ص) فرمود: آنکه طعامی را بخورد سپس بگویدحمدخدایی 
را که‌مرا طعام داد و مرا به‌ایین روزی کرد بدون آنکها زنیروی 
ت 2 
من باشد , برای او آمرزش استازآنچه قدیما گناه‌کرده یااخیرا 
(یعنی | زگنا هصفیره ) و کسیکه جامه‌ای بپوشد و بگوید حسد 
خدایی راکه بەمن این جامه‌را پوشانید بدون اینکه ازمن زحمست 
و آندپز ویو مصرف شدهبا هد برای او آمرزش استا زآنچه قدیمگا 
انجام ةا بجاآ ورد در (دزا ین هد یف آ نها ر فاتوآمده مخفی‌دیست) 


۵- ش . من علی (ع) قا ل: نی سول اه سا اذالیست 


RES‏ ن أ قول الیل الَذِی سای من الب ما 
جل یه فی ا لتاس الهم ا جلها شا ب رگ اتمتی وبا 
اراتك و أعمَرٌ فيها EIR LLI E‏ 


۰.۱۶۶ ص/٣۲ التاجالجامعللاصول / ج‎ )١( 


کتاب اللباس ۳۰۳ 


ا س 


0 مقر سم رو‎ Sn 


حتي بغفرله 
یعنی, از علی(ع) روایت شده‌که فرمود :. رسول‌خدا (سامرا تعلیسم 
دا دکه‌هرگا « لیا س‌جدیدی دربرکنم بگویم ستایش و حمدآن خدایی 
را که‌مرا پوشانید لباسی را که‌خودرا درمیان مردم نکو گرداتم 
خدایا آنرا جامه‌های برکت قرا رده‌که درآن سعی کنم بسسرای 
خوشنودی تو و آبادکنم مسا جدتورا و فرمود هرکس این جملات را 
بگوید پیرا هن دربرنکرده تا آ نکه 7 مرزید ه‌شود. (حدیث مجعولاست). 
ہے مم م 


۶ ش قا ل التم‌ها اد و ابله رل رب له لشناب 


کای یکشر التّرّ فی الما ة و فیکفرکها لو علی ذیگلا: ۱ 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود : خدای عزوجل بهشت را واجب نمس‌ود 
برای جوانوکه بسیار درآینه نظرمیکرد وخدارابرآن ستایسش و 
حمد مینمود ,( این حدیث نیز موزه‌جا سل اسر ۰( 

۷ج قا ل عم (رضا: : مک سول الل س قول دمن لس 


۶ 
با جدیدٌا فقا ل: الحَتلكٍ ال ی کسای فاا وا ری ب کورتی و 
7 ر ار رت حمم ح ر 


جل یو فی کیا تی شم مإ لی ا لوب ا لی احق كمدق و به 


ا ص 


کا ا و فى حفْظ الله و فی سرا لل حا وَين مت( 


۱ 


e 


یعنی» عفّرگفت شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود : کسیکه‌جا مله جدیدی 
بپوشد وگوید حمد خدایی راکه به‌من پوشا نید چیزی را که‌عورتم 
را مستورکند و درژندگیم زیخت با شد سپس جا مها یکه کهنه شده 
تصداق دهد دریناره وحفظ و سترخدا بود ه با شد درحيات ر ما 

۸- ج وا ید بت خا لد (رض) فالث ؛ أ ا لإ 


cg.‏ 2 ت 
شاب ب فیا کییکا سردا متیر ققال ر من کون تلو مسوو؟ 
ر وس م e‏ زا و م2 و 72 
فسکتا لقَوم فا فقو نی با مخا ید قَأتَیَ بها تحمل فاخذ 


b:‏ ها 


الیکة پیده فا لها ڭا ل: ا تا علم 
1 0 ۰ 
ام 


موه 
ea‏ با 


(۱)و (۲) وساگل الشیعه / ج ۲/ص ۲۷۲ و ج ۴۲/ص ۱۱۹۶ 
sl)‏ (۴) التاج! لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۱۶۷ ۰ 


سس س 
Yo‏ جا معا لمنقول فی‌ستنا لرسول 





جامه‌ها یی آوردندکه درآن جامه‌ای از حریر سیا ەکوچگ بود » پس 
فرمودکه را موبینید که‌این را به‌او بپوشانیم» مردم ساکست 
شدند . فرمود مخا درا بیاورید پس‌اورا دربغل گرفتنسد و 
آ"وردند » پس رسول‌خدا (ص) آن پارچه‌را گرفت و به‌او پوشانید و 
فرمود بپوسی و کهنه‌شوی‌و درآن پارچه‌نشانه‌هایی سبز ویبا زرد 
بود , پس‌فرمود ای 1مخالد این خویست (منظورآ نکه‌حضرت بسرای 
آن زن دعاکرد وآن پا رچهرا نیک توصیف فر مود )' 
۹ش قال رَسّول الله (ص) : :إا تم امرگ يا 

يیعنی» رسولخد! (ص) فرمود هرگا ه لبا س‌خودرا کندید نام خسدا 
را ببرید (یشما له )۰ 


لباس التّساء 


46 
قا ‏ الما لی:- با یه لش کل لاژوا چگ وبنا یک و 4 ناو 


n 


د 
8 
3 
* 
۰ 
a‏ 
‌ 
a‏ 
۰ 
0 
۲ 
ك 
۰ 


1 
1 
E 
E 


1 وس 2 رم‎ n 
ج عن أ مسلمة (رض) قالت : لما نز دنین ی من‎ ۰ 
هه کم ار نم‎ ۶ 7 
جلابیبه حرج سا ء لانصا رٍ ان علی وهی نخزبا و مق لیوا‎ 
0 وم‎ 2 ٩ چم‎ ۳ 
ن ماه (رضا ا نساء ا ليها جرا تالاو ئا‎ ۳ 
ے2 مہ هت ¢ 22 رم و ا چام‎ e 
نزل وَليضربن پخمرهی ن علی‌جیویهن سفن ن ا کک مَروطهي فاختمصرن‎ 
2 


یا . و كل ا لقي (س) على نة و و هی کَختَمرّ قفا لً: لے 


2 


) ۱) وسا فلا لشیعه / ج۲ رس ص ۰۴۱۵ 
(۲) قران/ سورهٌا حزاب /1ب4 ۰۵۹ (۲) قرآن/سور*‌نور / یه ۰۳۱ 
(۴) و (۵) الا تلا زر ج 0/۳ ۱۶۸ 


سس سس 
کتاب‌اللباس ۲۰۵ 
ا س 
یعنی› > روا یتشده. از ۰ چون نا زل شد دنین عليه 
من جلابیبهنّ زنا ن انصار بیرون رفتند درحالیکه‌گویا برسرشان 


کلاغهایی از کساء‌بود. و از بر SE‏ رجف 
کندرنان مهاجرات را چون آیه وَلَيَضربن یغرم علی یوس 
نا زل شد آنان ن عبا ها ی خودرا شکا فتند وبرسرخود ۲ ویختند» و 


رسولخدا.(ص) وا ردشد 2 تم درحالپکه او مقتده برسرمیکرد 


aa‏ مج دنه ۱۱۳۸ مره ۳ ۳۹9 ت 

اس جح عن عا شه ان ا عا یت يي دخلت على ١‏ لن لی 

مر م۱۵ ۱ ی ار عم مگ ار و 7 ns‏ ر 2 
(ص) و علیها خباب رفاق کی عشها وفا ل: با نماء ون 

ت ١‏ مر 1 ی چم ۶ ۳ e E‏ 
الا وإ ڈا مت ا یدیمح ها أو یری ينها إل هذا و 
ار کوش رف O CCD E‏ 
ها و آماو الی ومهه E CS E O a‏ 

و تب 2° a‏ 4 ماه 2 ا ګګ 
ا لیتسا ین َولِهنٌ؟ قا ل: :یخی شبرا فقالت  :‏ ذا تنکشسف 


nhl pa 21 ۱ حور‎ 6 


اقدا مهن ق ل + قَیرخیی ذرا ما لایزدن ي 4 
یعنی» از عایشه 1 وا ردشد برپیمبر 
(ص) و بربدن او جامه‌های‌نا زک بود , پس‌پیغمبر (ص) ا زا وا عراض 


کرد ۳ ا ای آاسماء زن چون به‌سن حیض رسید شایسته تست 
لاسر 


که دیده‌شود جزصورت و دوکف او و امسَلَمّه گفت‌یا رز حول اله 
زنان بادامن های خود چه‌بکنند فرمود.:. یکوجب رها کنند گفست 
درا ین‌هنگا م‌قدمپا یشان مکشوف میگردد. فرمود پکذراع رها کنند و 
برآن زیادنکنند , 


الصماء و الاحنباء 


۳ ج می ای ویو (رض) قا لّ: : کھی کیا لو ری یل 
الاو و آن تختبی اج فی کوب وا جدٍ تب لی رجه کی 


یفتی: . رسولخد! ) ما شمی‌کرد از پوشیدن جسم را بطوریکه بسرای 


(۱)و (۲) التاجا لجا معللاصول/ ج۳/ص ۱۶۸و ۰۱۶۹ 








۱۰۶ جامعا لمتقول فوسننا لرسول 





اینکه مرد یک جامه برتن کند که‌برعورتش ساتری نباشدکهوقست 
نشستن عورتش ظا هرشود ۰ 

۲سش من الیش (س) قا : التبا ء جیطا و نلرب . 
یعتی» رسول‌خدا (ص) فرمود : پیچیدن کمر و دوساق پا دیوارهای 
عربست کهآنان را ازآفات حفظ میکند .. 


الباب الرابع فى بعض سنن الفطرة 


۴ ج كن أي مط (رض) أ رأة کا ث تَحَْنّ با لوي ة 
قفا ل کها !لیصا اتکی نا و ڈیک أ عض بلعراً و کی 
الیل . وفیروا مق : کای با لمدیکة مرا فال لها م أ م عطيكة 
تفش الوا ری کفا ل لها رو الوم : یام یه ا خفضی و 
لاکنھیی کرک انو بوجو ۶ اح چنها لوا 

2 


یعنی» روایت شده از معطیه که زنی ختنه‌میکرد دخترها را در 
مدینه؛ رسولخدا (ص) بهاو فرمود تمامش را نبر که این حظ 
بیشتری برای زن دارد و نزد زوج محبوب تراست و در روایتسی 
درمدینه‌زنی بود بنام 1 میت هکه‌دختران را ختنه‌میکرد »رسول‌خدا 
(س) بها و فرمود ختنه‌بکن (ختنه‌برای مردان وخفض‌برای زان 
نامگذاری شده! ست). ولی تمام کاکل فرج را نبرکه‌این صسورت 


را نیکوتر و نزد زوج لذيذتر خوا 3 


p~‏ 2 ند تمرم 
که من رين محر (ع) فال : لما ا ء إللى 
y~ ۸‏ ۳2 2 ام 
سول اللو (س) ها جرت فيه ا مرأة يقا يقال لھا آم خیب و کا تست 
حافك تخفش الجوا یی نما رها ا نی( س) فا ل لماسا میت 


ی و 


الكل الیکا ی فی دک و فی ییک لو قالت 


ل له رم ۱ ەر ر SULA‏ س 
الله إلا أي يكون راما فکنهایی عنة فا ل" بل ل فا دینی منیی 
سا 2 ا a‏ م € خیم 
کت عم فا ت توت مِثْه قفال باأم خبیب | ذا أْت قعلست 
مر ای 2 بل یر 2 ات م 
فلاتنهکی و لاتستا لی و ایی فاده شرق للوجه و احظی عنسد 

ن ی 0 4 


الرَوج و فی رژابْواً ری !ذا َقَشْتِ فا یی و لاتجونی !ا 
)و (۳) وساقل آالشیعه / ج۸/ص ۴۷۷ و ج ۱۲/ص ٩۲‏ و ۰۹۲ 
(۲) التاجالجا معللاصول / ج۲/ص ۰۱۷۱ 


کتاب اللباس ۳۹۳۷ 
”ت 7 ی 
یعنی» از جعفربن محمد (ع) روایت‌شده‌که‌گفت زمانیکه زناان 
مہا جرت کردند به‌سوی رسولخدا.(ص) درمیان آنان زنی بود بنام 
ا یب کی دختران را ختنه‌میکرد» چون رسولخد! (ص) اورا دید 
ِ ای آحبیب آن کاری‌که داشتی امروزهم دا ری گفت بلی 

سول اللّه مگراینکه‌حرا مباشد و مرا ازآن نمی کنی» فرمود : 
۳1 حلال است نزدیک بیا تاتورا یا ددهم , گفت نزدیک شدم 
فرمود ای أمحبیب چون ختنه‌کردی زیادنبر و کمی نشان کین 
زیرا آن صورت را تابناکتر و برای همسر دلپذیرتراست » 


یحرم الوصل و الوشم و نحوهما 


۶ ج من ١‏ لین (س) فا ل: كي اله الوامِلَة وا لتوو 
را بر مرک مج م مر گم مه و مر مر 
ر الراشتة و الملكوشة و شع مارو به عام چ و هو علکی 


۳ یوگ چم ا مر را ر هه مر ره 

امثير و يدو قصة من كر و تقول: این علما وم تمفت‌ا لنیی 
ar 2‏ 1 مر کی 3 م0 م 3 

اما بت و و قال: إنما هلک سوا سرا شل جیا َد 


oF) 


ه تسا 
Ea‏ روا یت شد ه‌که‌فرمود : خدالعن کرده آنزنوکه 
مو وصل کند و آنکه طالب وصل مو باشد و آنکه سوزن زند وخال 
بکوبد و زنیکه طا لب سوزن زدن باشد . و شنیده‌شد که معا ویه‌در 
سال حجی درحالیکه درمنبربود و بدست او مقدار و دسته‌ای از 
که‌نپی کرد ازما نند این و فرمود همانا بنیا سرا ثیل هلاک شدند 
هنگا میکه زنا نش ن این‌عمل را گرفتند . ۱ 

۷ ش ما وان "با شه و (ع) قا لَ: لمن سول الله 


سے 
۳۹ 


ل بر هس نوس ا 2 
شایعة و لتق و لایر العوكيرة و ام 
اه ٩2‏ رسمه () 


آلحصتوولة: و الْواشعَة و المسئوشمه 


مو بود و میگفت کجایند دا نشمندان شما از پیغمبر (ص) شنیدم 


الجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۱۷۵ و ۰۱۷۶ 
ی ج ۱۲/ص ۰۹۵ 





۱۰۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 





یعنسی, جعفرین محمّد از پدرا نش روا یت کردهکه رسول‌خس دا (ص) 
لعن نمود آنزنیکه مو را میکند و آنزنوکها ینکاررا موپذیسرد 
و آنزنوکه دندان تیز و رقیق میکند و آنزنوکه میپذیرد و 
آنزنوکه وصل میکند و آنزنوکه میپذیرد و آنزنوکه‌سوزن میزند 
و ۲ نزنی‌که میپذیرد ۰ ۰ 

۸ ش من ال (س) قا ل: الوا یمد ةّ و المُوكشمَةٌ وا لتا چس 

و الْمَتَجُوش ملتوگوی علی یس ن ی دبس[ 
یعنی, رسول‌خدا (س) فرمود :. سوزن زننده بربدن برای نقش وآنکه 
سوزن میخورد و آنکه مدح متا ع‌کندوسیا هبا زا ردرست کند ویا بالا 
برد قیمت متام را برای گول زدن کسی و آنکه برای اواینکار 
شده موردلعن موبا شند برزبا ن محمد ) . ۳ 

9٩‏ ش لعی ول اللو رما لوایلة و لختکومله .و افشی 
روا بیغ : : رول اللو( ) حى وا و RA‏ 
یعنی» رسول‌خدا (س) لعن فرمود آنزنوکه وصل میکند و آنزنی که 
می‌پذیرد ۰ 2 ا 


af a‏ سرت مر رت 


39 من الم (س) قا لَ: ایحل لامراً ز حاعتآن کید قمه 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : برای زنیکه حیض شد سزا وا رنیست که 
موی پیشانی را فتیلهوجمع کند ٠‏ 


مه ار 


1 
اس چ نمی ریخا َة (رض) قا لّ: کی ١‏ لس (س) کن مش : 
وق نک ی ل 


م 


او ۰ 
ن الور و الوم ll‏ 


2 


e 
39 
e 


E RE‏ و کاک 


بغيرشعار» و عن 


س ۳4 


ای اکل سا یو ریا زا ب جرد شوه 
ریا یل العا چم »5 ناش و رگوب ا مور و ليوس 


2 
1 


الخاتم لا لیذٍی سلطا ی 
یکی روا نتا شد از ابی کا ن که گفت پیغمبر (ص)ا زد هچیز 


(Nal 0۳۰ ۱‏ وساقل | لشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۷۷ و ۰۲۶۶ 
التاجا لجا مم‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۱۷۷ 


د 


س ل 
کتاباللبا س 1۹ 
اا س 
تهی نمود از تیزکردن دندان و خال‌کوبی و موکنی وا زهمخوا بسی 
مرد بامرد بدون پوشش وفاصله و ازهمخوابی زن بازن بسسدون 
فاصله و ازاینکه مرد درپاشین جامه‌اش‌ابریشم بدوزد مانشسد 
عجم‌ها و یا برشانهاش‌مانند عجم‌ها حریربگذارد و از فسارت 
کردن و از سوا رشدن یت و از دربرکسردن 
| نگشتر مگر برای ما حب سلطتت ۰ 


4 
7 ت گے ا 0 n‏ 2 
اک ا ا 


۳ ر ا 


بسنیی؛ او فی ړوار 4 + یرو ین المَبّیا ن وا لیْساء فی‌المضاجع 
ذا یلوا سین . () 
یعنی, رسول‌خدا (س) فرمود : بین پسر وپسر و پسرودختر و دختسر 
و دخترکودک جداتی اندا خته میشود در خوابگاه چون به‌ده‌ستال 


رسیدند . و در روایت دیگر فرمود : بین اطفال وزنان‌درخوابگاه 


۳ ش رب بلق یه OEE‏ 
1 
یعنی. رسول‌خدا (س) فرمود هرآینه‌من قمدکردم کها زغیله تپسسی 
كنم وغيله (د را ینجام‌طوریکه در وسا شل ۲ مده )1 نستکه مرد بازن خود 
جمع‌شود درحالپکه زن بچه‌ای را شیرمیدهد و نہی فرموداز! رقاء 
و آن روفن‌مالی زیادی است . (ولی‌ممکن است مقصودا! زغیلة این 
باشدکه زن حامله بچه‌ای را شیردهد )۰ 


الجلاجل 


r ای‎ 


2 
۴ ج و یلیر بابنو له عللی َر (رض) و فى 


۰ 9 ي سے م e n‏ 
رجلها رای مها هر وقال: كت ا یی (س) تیفُول: مغ 
۳ رر rar laz‏ ۰ 

کل کبک شا .رف روا , لاتشکب ‏ لعلدیگه رن قیها گلسبر 


a, Ie earl 


کت ال مس ول اللو ( سيول : : لح الملافک هه 


2 


)وسا شل الشیعه / ج ۱۴/ص ۱۳۷و ۱۷۱ و ج ۱۵/ص 9۱۸۲ ۰۱۸۲ 
) التاجا لجا معللاصول / ج۲/ص ۰۱۷۸ 


سسس ‏ ۳۳_ ىب_ب ستب۱سپثسصسآ سپ 
۳۰۳۰ جا معا لمنقول فینشوا لزسول 





یعنی » کدیززکیر بادځترخود. وارد برعمرشد درحالیکه .درپسایا و 
خلخال بود » عم آنرا درآ ورد و گفت شنیدم رسول‌خد ا(ص)میفرمود 
باهرخلخالی شیطانی است و در روایتی فرمود : ملاثکه رفاقست 
نیمکند باکسانیکه‌دربینشان سگ و خلخال باشد» و از عایشه 
روا یت شد ه که گفت شنید م رسو لخدا .(ص) میفرمود ملائکه خانه‌ای را 
که‌درآن‌خانه خلخال باشد داخل نمی‌شود . 


یحرم التَشبّه بالغیر و الژّور 


از رم رت ی مس !۱ ن 
٠‏ هج لقن النیی(ص) المتشیهین من الرجال با لنساءو 
لها تین الا ,ی لا( 
یعنی» رسول‌خدا (ص) لعن کرده مردانوکه‌خودرا شبیه به‌زنسسان 
سا زند و زنانو‌که‌خودرا شبیه به‌مردان کنند, 
۴ س ام مر ما ی مر 2 ر ج ا ر 
۶ ش عن علي (ع) قا ل: سيعت رَسّول اللو (ص) بقول: لعسی 
الله المَكَكَيهين مى الجا ل بالشاء وا لمتَشبّها ت من الشّلاءٍ 
با لرجا ل (۲) 
یعنی.علی (ع ) فرمود : شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود : خدا لعن‌کرده 
مردانوکه‌خودرا شبیه به‌زنان سازند و زنانی‌که‌خودرا شبیه بسه 


3 


اه کثند. 
مرد ن ۱ رو و dd‏ ار دای ۸ ور ےر ورس رو 
۷ سض قال رول اللورس مى الله المحلل و الملل له 
م A r | ۳ I n br r‏ ها مر 
و من تولی مَيرموا لیو و کن ادعی نشبا لاب و المتشیهین من 
م ر س رد ت سب ۱ ر ا 
ارجا ل يا لسا ووا لمتکهات من ا لاء يا لرجا ل و من اكك 
۱ ۵ ۶ 2 4 > ما ۳ 
دیا فی اطلام او ۲وی موا و ی کل فا یه َو رب 
OR‏ 
عیرص یه ۰ 


قدا .(س) فرمود : خدا لعشت کرده. آنکه مَعلّل شودوآنکه 


3 
۱ 


(۱) التاا لجا مع‌للاصول/ ج۳/ص ۱۷۹9۱۷۸ 
(۲)و (۳) وسافل الشيعة/ ۱۲/ص ۲۱۱ وج ۱۴/ص ۰۲۵۵ 


اا س 
عى نسبی باشد كەشناختەنشدە. و مردانىكەخودرا شبيەبەزنان 
کنند و زنانی‌که‌خودرا شبیه‌به‌مردان کنند و آنکه بدعتسی در 
اسلام بگذارد ویاجای دهد بدعت گذا رند هرا وکسیکه فیرقاتل خود 
را بکشد ویا غیرضا رب خودرا بزند .. 

۸- ج مالسي (سا | یی می ارجا و لمرلا 
۳ م توگ کا رج البق رسكت . 
یعنی » پیغمبر (سی) لعن نمود مردانی را که‌خودرا زینت زنسان 
کنند و زنانی‌که‌خودرا شبیه‌مردان بنمایش گذا رند و فرمسسود 
ایشان را از خانه‌های خود بیرون کنید و پیغمبر شخصی بنا م 
انجقّه را بیرون نمود و و ۲ ۳ 

۹ ج تا لجل يلس لِبِسة السراً ن و و الا 
تلش مه ۲ رم( 
یعنی» پیغمبر (ص) لعن نمود مردی‌که لباس زن بپوشد و زئوکه 
لباس مرد بپوشد , 

۰ ش کی لین (ع) فال کک مع رول اللو ی ای ی 


4 
a 


an‏ جر رل 8 7 سر سم مه 

اه خآ یهت یت فسلم قاط ۳ 

و موه 1 7 

ا کت سول الله ای ا لاض يسرج کم ال بقل رم ی متسی 
ی رد چم ما هه ۱ یی 1 حفت بل شا ىة ١‏ 


نک 9۷ | زعلی (ع) 9 1 س( فا منطو بو گام 
تا مردی‌که شبیه‌به‌زن بود آمد و سلام کرد بررسول‌خدا (ص) ءحضرت 
جوا ب داد سپس روبه‌زمین تيو و شا لیوا تا کیورا چگون گفست 
سپس فر مود مقل ۱ بحاین فرز مت منند محقَقا مفل اینان در انقتی 
نباشد مگرآنکه قبل | زقیامت عذاب گردد ‏ 

-۴١‏ ج من | لس (س‌قا گ: : کن ته قوم ر م 
یعنی» رسول‌خدا .(ص) فرمود E‏ ۱ ازایشان 


(۲(۰)۱ ج| لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۷۹ 
الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۱۲ 











۱۰۳۲ جا معا لمتقول فوستن| لرسول 
ی 3 724 ta‏ ۾ e‏ ۳ 2 

2 عن ا لني (ص) قا ل: منفا ن من آهل النا ر ارفا 
قوم کم اگ گا دناب ا کر یرون یهاالنای , و نسسداء 

a 2 5۱ ۱‏ 7 ۳ 
کاسیا تک عا ریا ت میا ما قلات رم امه البخت الما کلسه 
ام 71 0 م 2 راوخ چم ا 
کک و لاجد یجدن ر ٠‏ وإ ریکها وج مل مسیسرف 
کذاوگذا ( 


یعنیء رسول‌خدا (ص) فرمود : دوصنف اقتم که‌من ایشان راندیدها م 
(زیرا زمان پیا مبرهنوزبدنیا نیا مده‌بودند ) از اهل ] تشنسسد : 
قوموکه همرا ه‌خود تازیانه دا رند ماننددم گاو و مردم‌را باآن 
میزنند و زنانی پوشید#برهنه مایل به‌شهوات سرهایا یشان مانند 
کوهان شتران مست . داخل بپشت نشوند و بوی آنرا نیابند وبوی 


آن ازسیربسیاری یا فت میشود . 


م ۳ 
و یرون مزیکق اراد ید و 
۲ یسه مل ذی ا لموک الجا بر 


ر حلو پر و فی اخسر 
الزما ن ی شا وی ینوی یا نلاب را کبون الشواتِ 
شا رکوی الْجَنا طا ت راقدونَ عن الما ت مفرطون فى الغدوات 
رد و INR Sra arg A4‏ ےر سرو 
يول الله تما لی فخلفرمل بعدهم خلف آضا عوا الصلاة و ات 1 


الگهوابت فَسَوْفَيَلْدَون کت ٩‏ 
یعنیء از این مشود روا یت شده | زرسول‌خدا (ص) که در وصیلت 
طولانی خود فرمود بزودی مردمی بیایند که‌طعام پاکیسزه ر 
برنگهای متعدد میخورند و سوا ربرمرا کب میشوند ومانند زینت 
کردن زن برای شوهرش خودرا زینت میکنند و بازینت و آرایش 
زنان خودرا آرایش میکنند و زینت زنانشان ما نندزینت سلاطیسن 
ستمگراست , ایشان منافقان این امتند شراب میخورند و بسا 
استخوان بازی کنند و شهوات را مرتکب شوند و جماعات را ترک 


)۱ التاجا لجا مم‌للاصول 7 ج۳/ص ۱۷۹ و ۰۱۸۰ - 
(۲) وساعل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۲۷۲ وج ۱۷/ص ۰۳۰۷ : 





سس سس سس سس 
کتاب اللباس ۱۰۳۳ 
اا سس 
نمایند و وقت نما زعشاء بخوا بند و درغذای صبح افراط میکنند 
خدا یتما لی میفرماید گذاشتند پس | زخودشان جا نشینانوکه نماز 


را ضایع کردند و بدنبا ل شهوات رفتند و بزودی گمرا ۳9 


۴ج قال بدا لتو (رض) : کان ی التو ی بره عشستر 
خلال : ال رو کییرا لشَیب . وم الوزا ی و الم 
ال .ی ال با لزیکورتت رها ۶ الكیْبٍ بالکساب. 
ر اکن و اترا ت و عله الام 5 کل لاه قث 
ميو و قلا الب یمه مه ) 
پعنیء عبدا لله گفت رسولخدا (ص) ده‌خصلت را کراهت داشت : 


برنگ زرد خوشبوکردن و پیری را تفییردادن و انگشترطلا بدست 
کردن و درغیرجای خود زینت‌کردن و با نرد بازی کسردن و 
طلسمات بخودیستن و خرمپره و امثال آنرا آویزان کردن وآب 
منی را عزل کردن و بچه‌را فاسدکردن بطوریکه حرام نباشد , 


يحرم صرب آلوچه و وسمه 


۵- ج ی جا یر (رض) قا لً: که سول الل (س) عن E‏ 
فی الوجو و كن الوس فيه ومر ےی ا لسن (س) حفالرَدوسم 
فی وجُهه تا E,‏ ۳9 
یعنی. روایت شده از جابرکه‌رسول‌خدا (س) نمی نمود از زدن در 
صورت و دا غ کردن درصورت . و گفت بر پیغمبر (ص) خری گذشست 
که درصورتش‌داغی بود فرمود خدا لعنت‌کند آنکه داغ نپاده و 
علامت گذ! ری کرد آنرا ۰ 

۶ج م أ یں (رض) قا : لما ولدت 
هم لايك َي حت دو به إلى المي (س) 
قا 1 فکدوک ما ذا هو في الخایط وعلبْو ویصه وی و مس 


n1 


يسم الشهر اذى قوم علیُو فِى الفح . و قا ل: رایت فی َد 


)۱ و (۲) التا عا لجا مع‌للاصول | ج۲/ص ۰۱۸۰ ۰ 


۳۰۳۴ جامع! لمتقول فوستنا لرسول 





التي( اميم و هو يسم م بل الصد دوه () 

یعنی» از آکس روا یت شده‌که ون مادرم زافید به‌من گفست 
این بچهرا مواظب باش چیزی به‌او نرسد تاصبح اورا خدمسست 
پیغمبر (ی) ببری تا نک اورا بردار ( و کاما ورا بازکنسد). 
اس گفت پس‌صبم خدمت رسول‌خدا .(ص) رسیدم دیدم. او درچا ردیواری 
و بر بدن او قطیغها ی | ست جویی. و آنحضرت داغ مونهاد پشست 


حیوانوکه در فتح که .و تین زاو وا ردشده‌بود » و انس گفت 


دردست پیغمبر (ص) آن سیخوکه شترصدقه را داغ مونهاد دیدم , 


الباب الخامس فی اثاث البیت 


O17 

ا و مر مس م ر ا te‏ 

قال الله للی: - و اللہ جَعَلّ لكم می بوتکم مکنتا و 

n Ie rar تنگم‎ nr وگ ان‎ ue 

جل لكم می جلو الاتعا م بوتا تمتیفونها یوم شنکسم و 
بوم فاكم و من أموافها و اوبارها و آشلارها آفامتا و 
نا تا إلى ین 

7 

اس ج می اة ررض أ السب (ص) کان ب ا با ن 
ر ر AE‏ ۰4 ا 
يى كليو و ب 4 رار ردو کل الث توو 
دی ا (ص) س ا ا حت کشرّوا اميل قا ل: ای 
1 و ۱ + کم بل مه 
التاس حُذوا GES‏ ی فا 6 الله ايمل حتي تملا 

ت e n 0 E0‏ / ‌ 
وا تا لا ی الی اللو 1 ما دام دقل و نها قاکت : 
اسما کان فرا شا لیم رس ١‏ لدی نام ليو آَم ره ليف 4 


یعنی» از عایشه روایت شده‌که رسول‌خدا (س) حصیری داشت که شب 


پبن میکرد و بشب برآن نما زمیخواند و روز آنرا پپن مینمود . 


و برا و مونشست » پس مردم. خدمتش میرسیدند و باناز او 
نماز میخواندند تامردم زیا دشدند ». پس حضرت روبه‌مردم. کرد و 


(۱)و (۳) اج لجا معللاصو ل/ ج ٣‏ ۱ و ۰۱۸۲ 
(۲) قرآن کریم/ سورهنحل/ آیه ۸٥‏ 


س ل 
کتاب اللباس ۳۰۳۵ 


ا سس سس تسس میت 


فرمود ای مردم ازا عما ل آنقدرکه‌میتوا نید انجام دهید زیرا 


ص 


خدا خسته نمی‌شود مگرآنکه شما ەوید و مقف > کا 
محبوبترین اعمال نزدخدا آن عملی استکه دوام داشته باشد و 
اگرچه کم باشد و عایشه‌گفت همانا فرش رسول‌خدا (ص) که بسر آن 
میخوا بید پوستی e‏ ميان آن لیف خرما بود. 

+ ج عن اة (رض) تالت : کا کت وم که ا لس (س) ای 
تک عليه یت عنوها ییة ۲ 
aR‏ عا یشه روا یت شده‌که‌گفت : : آنچه رسول‌خدا (ص)برآن‌تکیه 
مینمود ويا زیرسرمینما د پوستی موم لیف خرما دران بود ۰ 

بجع آیی یه ررض قال: أَْتُ السَییّ(ص) و هو فیسی 
قبغ حمراء ما و رايت یلالاً آَعْ وم اس (س) 5 و الاس 
ورون الَوَمّوء فمل اب مه ًا کش بو و و من لم یسب 
مب ین ملد طا ۷ 
یعنی» از يته روا یت شده‌که گفتآ مدم خدمت پیفمبر (ص) 
درحالیکه درقبه و خیمه‌سرخی از چرم بود و دیدم بلالآب وضوه 
اورا گرفته و مردم سرعت و شتاب میکنند به‌گرفتن آب وضوی او 
پس هرکس | زآن چیزی بها و میرسید بخود میلما لیدوهرکس نمیرسید 
از تری دست رلیق خود میگرفت , ر 
ا با قدم مدق بُنْ خا تم | لی | لنیستتي (ص) 
دخله ب 
کا رول الي لکد ب ا ِم ٩‏ 
یعنی. ملسی (ع) فرمود : چون مدق بن حایم و (ص) 
آمد رسول‌خدا (ص) ا ورا به‌خان#خود وارد ساخت و در خانه جز 


1 
1 


قطع‌پوستی و پشته‌ای نبود رسول‌غدا (ص) آنرا برای عدی بنحاتم 


nln i‏ 3 ر 


نتَهیت! لی ا لني (ص) وخب 


(۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۱۸۲ 
)۳( فل الشیعه / ج۸/ س ۰۴۶۹ 


yr, wa rr‏ هب۳ 





of‏ جا مع! لمنقول فوسنن! لرسول 

> مو طش رز و 8 ا T2‏ 

فلت ؛ با رسو اللو ی ي دینه لایدُ روف قبل 

ب 2 

النییٌ(ص) و کرک خطبته حتق انتهی الی و نی پکرسی فوا شمه 
ان 


گوید خدمت رسول‌خدا (ص) رسیدم درحا لیکه خطبه‌میخوا ند 
گفتم یرل اللّه مرد غریبی آمده از دین خود سقوال میکند 
که‌نمیدا ند پس پیغمبر (ص) روآ ورد و خطبه‌را رها کرد تا نزد من 
رسید و گرسی که پایه‌های آن/ازآهن بود آورد و برآن نشست و 
شروع کرد ازآنچه‌خدا بها وتعلیم کرده‌بود تعلیم من نمود سپس 
آ"مد وخطبه‌خودرا تما م‌کرد. 
ج عر عَنْ جا پر (رض) عن ! لس (س) قا ل: فراش لجل و 

فوا ی ا و الا ید یی و الرایع لِلشَيطا ن" 

از جایر روایت شده ازرسول‌خدا (ص) که فرمود : فرفی‌برای 


۱ 


4 
2 8 2 ر 
د ش عن جا يرين عَبْدا للو فا ر ورول اللو اش 
ر 1 a‏ 
3 


۷ 
i‏ رم مر ۳ 

ل فراش يلجل و فرا ش للمرا و فرا ملیف و الرایسع 
بیقیس ن ؟ 


یعنی» | ز جایربن بدا له روا یت شده‌که گفت : نزدرسول‌خدا (ص) 
ذکری از فراش شد؟ فرمود : بستری برای مرد و بستری برای زن 


و برای میهمان بستری است و چپارمی برای شیطان است . 
۱ 4 


۱ را ارم کلم مه 2 ٥‏ رگ 

۸- ج عن جا بر (رض) قال: لما تزوجت قال لی النیی (ص): 
SKN Ak ANO TÊ O‏ 
آ دتا ننا ا ؟ قل ؛ و أشنا آئماط؟ قال: اما ا ها ستكون. 

nr ا ا مر مر‎ f 5 ر‎ fm, 2n 
تال جا یر لس لوا ا أَقَول تحیه نی و كول قد‎ 
ت رم ر‎ 2 

ل انیت (ی) الها ستکوی. 
یعنی» از جابر E,‏ ی زن گرفتم پیغمبر (ص) مرا 


(۲(۰)۱)و ۳ تب جا لجا معللاصول / ج ۲/ص ۱۸۲ و ۰۱۸۳ 
(۳) الشیعه / ج ۲ص ۰۵۸۶ 





وس وس سس 

کتاب‌اللباس ۳۹۳۷ 

سس سس سس سس 
۳ 

گفت فرش‌کرکی فرا هم کرده‌ای ؟ گفتم کجا میتوانم؟ فرمسسود: 

بزودی تمکن خوا هدشد , جا برگفت و نزدزنم فرشی کرکی یود » مسن 

میگفتم دورش کن» او میگفت پیغمبر فرموده بزودی نمکن خوا هد 


شد ۰ 


ره وم نگ وعکو گنهن مق یب یکلم( 
یعنی»؛ روایت شده از ريدن خالد از لحه از رسول‌خدا (ص) 
که‌فرمود فرشتگان درخانه‌ایکه درآن سگ و مجسمه باشدد وارد 
نمی‌شوند ربد گفتآمدم نزد عایشه و ازاین سقوال کردم» گفت: 
برای شما حدیشی خواهم گفت بهآتچه رسول‌خدا (ص) انجام داده» 
او در جنگ خود بیرون رفت و من بساطی گرفتم و بر در خانسه 
پوشانیدم چون وا ردشد و آن بساط را دید کراهت در صورتسش 
مشا هده‌کردم و آنرا کشید و پاره‌کرد و قرمود خدا مارا امسر 
نکرده که سنگ و گل را بپوشانیم گوید پس‌از آن دوپشتسی 
ساختیم و از پوست درخت خرما پرکردم او برمن عیب نگرفت در 
ایرکار. 

۰ ج ال لیا : لارکبُوا الكو ايار و ى 
روائَة : لاکمحَب ا لملایکه رة فقَة فیها جلدٌ تم . 
پعنی» N‏ (ص) فر مود : اوه ټل چوننت عر و ابر بوت اگ 
نشوید . و در روایتی فرمود : فرشتگان همراه رفقاثی که‌درآنها 
پوست پلنگ با شد نمو‌شوند ۰ 








۳۰۳۸ جامع! لمتقول فی‌ستن! لرسول 
سوم م2 مر رگ مه همم من مر رکه ۰ 
الج مر علی النیی(ص) رجا ل من قریش يجرون شاه لهسم 
۱ ام مرو و وه 2 ۵2 رم r Ae‏ ۱ 
الا ی قفا لا ی 2 و 
مس 3 ۱ ۳ ی ام ۳ يه wan‏ 
میت قال: بطهرها الداء و القَرّظٌ . و أتی النیی(ی) فی َو 
2 ود ی ۱ وگ مگ واه | 2 7 
تبوک غلی جیپ فا ذا قربه ل الماء لوا ؛ يارسشول 
ا ۳ و م۶ ۳9 
الله إ ها می قا ل: وبا مها طهورها . و هی روابو :دما الشبی 
ی Pi Tally urn f‏ 7 
(ص) فى َة تجوک بهاء من عئد اما و قالث : ما عندی ال فى 
ae ۱ 2 “ra‏ م صرق N.‏ ۳9 ۳ حم 
قر و لى ميو تال لین که کبفجیها تال : بلی» فا ل: قق 
اما ما E‏ ۾ رهم رن ا ۶ 
دبا غھا ذکانها (الجلد !ذا لم يدب يسم ]ها با فا ذا 
و پر ر ت 7 
دی سمی شنا و 9 بو ) , 
یعنیء برپیغمبر (ص) مردانی از قریش گذشتندکه‌گوسندی را ما نشد 


خر موکشیدند » رسولخدا (عم| فرمود : اگر پوستآنرا میگرفدیسد 
اشکالی ندا شت عرض کردند مرده‌است » فرمود آپ و وسائسسبل 
دبا غی آنرا پاک میکند. و رسول‌خدا (ص) درجنگ تبوک آمد بر در 
خانه‌ای و دید مشگی آویزان است . ۲ب خوا ست گفتند یا رَصَول 
اله این مشگ پوست مرده‌است ؛ فرمود دباغی آن پاک کنندءآن 
است . و درروایتی درجنگ تبوک پیغمیر آبی از نزدزنی خواست 
| وگفت من ندارم جْز درمشگی پوست مرده » فرسود آیا آنرادیاغی 
نکرده‌ای؟ گفت : چرا ء فرمود : دباغی آن موجب‌پاکی آن است , 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۸۴ ۰ 


کتاب الطبٍ و الرّقی 


وفیه اربعة ابواب و خاتمة 


و م ر رک ۱ ۶ 
و 





8 


E‏ نے و 
قا لا لله‌تعا لی: جا افو إا اطا 


زا اکیه اچم EAH‏ يهم لوان م مورحم وا ولکک 
رو اله حون 0 5 
الباب الاول فی جواز التداوی 
۹ مس روصم نلو ١‏ رر بل گم تک ور 
اج عن الي (ص) قا ل: ما نز ا داء !لا انزل لس 
شلا . و فی روای : لگل دار اء قاذا أميبِ دُواه الداء بر 
OE‏ بر و نم ى ۶ 1 
3 ذن اللو روجو ۷ 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود: خدا دردی نفرستاده مگرآنکه‌برایآن 


شفا ثی فرستاده . و در روایتی فرمود برای هردردی دواشثی است 
مر رر ص 


پس هرگاه برسد وا به‌درد با ذن خدای عزوجل خوب شود . 
۲ج ن اة ن کیک ررض فا رہ کیت الت (سا 5 


م7 


ی 2 2 ټ ایا 
أا کا شا 1 یوسوم ها وه فسات و کم توت مجاء الامُرا ب 
هو قفا لوا : یا ا سول الله تا وی؟ شا کناوز 


إا میک دا وک که که دواهٌ رد ء وا جدا لَرم (۳) 
1 


و 
یعنی» از اسامة بُن شیک روا یت شده که گفت خدمت رسو لخدا (ص) 
رسیدم درحالیکها صحا ب | و همه ساکت گویا برسرشان مرغ نشسته 


a 
ال‎ 


پس سلام کردم و نشستم پس اعراب زاین جا و آنجا آمدند و 
گفتند یارْمُولّ اللّه آیا مدا وی کنیم؟ فرمود مدا وا کنید زیسرا 
که‌خدا دردی ننها ده مگرآنکه براي آن دواقی نها ده‌جزیک دردکه 


پیری است . 
مقر 


کے (م) قیل :با سول ال 


0 قرآن/ سوره‌بقره / آیات ۱۵۶ و ۰۱۵۷ 
(۲) و (۳) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۱۹۸ و ۰۱۹۹ 








۱۹۴۰ جا معا لمنقول فی‌ستن| لرسول 





ر 4 ي ۳ 
Arq‏ ا tee‏ 1 ای فا E O‏ 2 
تستر تیار و کواء نتدا وی بو شقاة نتقیها هل ترد من قسدر 
الله میا ؟ فا ل: : هي مق را للم () 


یعنی» از رسولخدا (ص) سقوال شد گفته‌شد ا رل الگ ۳ 
ببندیم و بدواشی مدا وا کنیم و به‌پرهیزی چنگ زنیم آیا چیزی 
از مقذرات خدا را برمیگرداند؟ فرمود:ایشها از مقدر خدا 


است , 
1 
ام مرو ۶ رس مر rn‏ 

۴ج ل سعدبن ابی قا ص (رض) : رت قفا کیی ییاه 
رم ےم مص ا 
نوضع يه بين شديي تي وَجَدت برها فی فوا وی قفا :نک وجل 
ی ۱ 2 2n‏ بو رو کر بقل ند 
موه ا شت الحاو رث‌بن کلده ا خقیف تا نه رجل يتطبب فليا خد 
خر چام ر تام 


سبع کمرا یه من عجو و میک و اما من متا وا هن َم لیلدگ بهن 2 
یمنی» سعدبن ی ی ص گفت من 7 (ص) ةمياد 
"مد و دست گذاشت میان دوپستانم تاآنکه سرد و خنکی آنرا در 


قلبم پافتم» پس فرمود تو مردی هستی که قلبت بیما راست برو 
نزد حا رث بن فی فی کها و مردی است طبابت میکند بایدهفت 


دانه خرمای مدینه را بگیرد و باهسته‌آن بکوید سپسآب‌آنسرا 


‘ar‏ ا رل E‏ ۶ و 
۵- ش عن جا بر قيل يا رسو اللخ انناو ؟ قا ل(ص) نعم 
۱ اوا اتل کے ۸ 1ے 6م و ع 7 
قدا ووا فا ع الله كلم ینزل ذاء إل وقد أنرل له دواء ومليكم 
ا ی وک 
یالما ن الک قاگها کرعی مق کل الشعرو !] 


یعنی» از جابر روایت شده‌که به‌رسول‌خدا گفته‌شد آیا مدا وا کنیم 
فرمود: "ری مدا وا کنید که‌خدا دردی را نا زل نکرده مگرآنکسه 
برای آن دواشی نازل نموده‌است , و برشما باد به‌شیرگاو زیرا 
او از هردرځختی مس ار 

و ور وہ۶ ڕ در ا 
مب شش قال ا 
که ل الا فيز دراه 9 
یعنی»رسول‌خدا (ص) ا لخکری است! رلهکرهای خدای مڌ 
وج آنرا برمیانگیزاند بر درد و آنرا زائل میکند 


جا لجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۱۹۹ 
الشیعه/ ج ۱۷/ص ۱۷۹ و ۰۱۸۲ 


س ت 


۱ ر 
(رض) قالت ؛ دخل على سول 
ور ۳۳۹ 


وال ت فام التب (س) 
علي لیا کل ف فطفی ] لسَبی (ص) ول يي َه 


sr Snr, 2‏ 4 6 عم اس 
قالت : و صنعت لهمر شرا و یلق فقلال 
مور همم 7۳ 
أ مب مق هذا کو انف کک .و قا سول 


2 1 ۳ 
aR‏ 9 4 ۱ ام م 
۱ 


کک 


Par‏ رم مرگ مر 
4 عبّدا لا ر ادنلا كلا يطل اأ حدكم 


۳ 
چ 
CC‏ 
3 
3 
o‏ 
3 
موه ات ۱ 


یعنی» روا یت شده از آ ما درا نصا ری که‌گفت + وا ردشد برمسن 
رسول‌خدا (س) و بااو علق(ع) همراه بود و مارا شاخه‌های‌خرمسای 
۲" ویزان بود» پس رسو لخدا (ص) برخاستازآنها بخورد و علی نیز 
برخاست که‌بخورد رسول‌خدا (ص) شروع کرد و به‌علق (ع) میفرمود : 
خوددا ری کن که تو نقاهت دا ری» پس على خوددا ری کرد و مسن 
برای ایشان جو و چفندر پختم » پس رسول‌خدا (ص) فرمود : یا علی 
ازاین بخورکه برای تو نافع‌تراست . و رسول‌خدا (ص) فرمس‌ود: 
هرگا ه‌خدا بنده‌ای را دوست بدا رد اورا ازدتياحفظ میکنسد 
چنانکه یکها شا بیما رخودرا از شا میدن آب حفظ میکند ۰ ِ 
5-۸ من السب (س) فا ل: لانكرهوا رفا كم على الطعام فن 
یله یمد و ییا 
یعنی. رسول‌خدا ا فریوذه بیماران خودرا برطعا ممجیورنسا زید 
زیرا خدا ایشان را طعا مميدهد و سیراب میکند . 


٩‏ ش عن التَییٍ(س) قا ل: الل مى ليع ورت 1 لسوت 


یعنی» (ص) فرمود : خوردن درحال سیری موجب بیماری 


5 ر س ٩ O O E‏ موم و 7 
٥ش‏ معنا ا لشيي ا قال: امع لعروس فی ا سبووگ وسن 
ابا و ال و الكَرَيرَة و التفاج الحا يض فقا ل علی(ع) بسا 


(۱) و ( الجا معللاصول / ج ۳/ص ۱۹۹و ۰۲۰۰ 
dohn a (۳)‏ 











م N‏ اس 02 و ۱ :۹ Alan?‏ م2 

رسول الله ولای شیر امنعها من هذها لاشیاء | لاربعة ؟ قا ل(ص)رلان 

م ر مو 2 ورو م۱ r‏ مس نم م7 hy‏ ۶ 

الوم يَعْقَمّ و كبرد رمن هذوا لاشياءِ الاربتة عن الولد و لحور 
af ۲‏ > 4 


با یا لا لی کح رمه ؟ فا ل1 ذا اك على الكل لطر أا 
۳ و م rne‏ و مر f Ay‏ < 
يتام و الكربرة تشيرالحيض فى بطيها و تشدد علیها الولادةو 


الاح الام فة ها تمر ا به 

یعنی» رسولخدا (ص) فرمود عروس را درهفته‌های اول از کندر و 
یا از شیر و سرکه و گشنیز و سیب ترش‌با زدار» علق(ع) عسرض 
کرد با رت 1۳0 برای چه اورا بازدارم ازاین‌چها رچیسسز؟ 
قرمود: برای آنکه رحم از آوردن | ولاد نازاد و سرد میشود از 
این چپارچیز و البته حصیری که درگوشه‌خا نها ست بپتترا ز زنسی 
است‌که نزاید ؛ عل(ع) عرض‌کره یارَسَولَ الله سرکه چه میبسی 
دا ردکه‌شما متع میفرما شید؟ فرمود : چون زن برسرکه حیض‌گسردد 
کا مل پاک نگرددهرگز و گشنیز حیض را فوران میدهد و ولادت را 
براو سخت میکند و سیب ترش حیض را قطع‌میکند و بر او دردی 
گردد . (خرا فی بودن حدیث فوق برهمه‌کس روشن ومعلوما ست که از 
پیامبر نموباشد )۰ 


1 SNE sm fap Of f nL 
جر هَن أ سآ ن ا مرا ة هووية أ تت رسول اللو (ص) يشا و‎ ۱ 
/ I Tet ا ب‎ 
مسومو فا کل مھا فجی بهاالی النیی(س) فا لها ع دلگ‎ 
و نم‎ ۱ 2 Dak ٤ 2 
ء3 2 در4 و‎ 
فقا کت ؛ أَرَدْت لاقتلک , فالّ: ما کا ی الله ليسلطك على ذاي.‎ 
u 2 oF پا ۱۶ و‎ ۱ rt ۱ 4۳ 
قالوا : أَفَنلها ؟ فال: لا. قال؛ قما زلتآ غرقها فى لهوات‎ 


مور 
یعنی» از انس روایت شده‌که زنی یپودیه گوسفندمسموی را برای 
رسول‌خدا (ص) ورد و او از آن خورد» پس آنزن را خدمت رسسول 
آوردند از او سقوال کرد ازاین عمل گفت میخواستم تورا بکشم 


(۱) وساعل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۸۶ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول / ج۳/ص ۱۹۴ و ۰۱۹۵ 


کتا بالطب و الرقی ofr‏ 
ا و ا ي 
فرمود خدا تورا براي ن شاط نرنه . مردم گفتند ٦یا‏ اورا 
نکشیم؟ فرمود: نه. انس‌گفت هموا ره اثر سم را در گوشت زیر 
چانه رسو ل‌خد! (ص) می‌شناختم . روو 

٢د‏ ج فال ای وکریرة: کا ی السب (ص) اکل المد ةلا كل 
الک کا مت لے ھور یمر ھا ٩‏ ممل وة قال مته 


ر ۴ موو و و وم و رک 
و !کل القَوم فا ل: | رفتو یدیم فَقَد أخبرتنی آنها مه 
I E 2 2 n‏ او مر 2 ۱۱ Art‏ 2۵ مس 
Rt‏ 2 
فار إلى اليهوديه ماله ما ملک لی‌هذا ؟ قالت :ان کنت 
کک 2 2 1 
با لم یضرک و إ ن کن ت ملکا أ ر حت ا لتا س منک » فا مرب ها 
ی ی ا ص 4 
مخ مه کرو ارام و 7 e LZ E‏ س 
فقتل ت لا ته ما ت بشرین البّراء من آ كلها شم فا ل فی وجیه الذی 
ل ۱ ٩‏ هرک و 6 20 و ر 4 
ا 9 47 ۸ TT E n‏ 1 
مات فبه : لازلت | جد | من ! کلو فهذا آوان قطسست 

۳ (۱) 2n 
"+ آبهری‎ 
2 
یعنی»ا ز ابوهریره روایت شد ه‌که‌گفت : پیغمبر (ص) هدیه‌میخورد و‎ 


صدقه نمیخورد پس‌برای او زن یپودیه بخیبر گوسفند کیاب شد 
مسمومی هدیهآ ورد . پس » از آن خورد و عذه‌ای خوردند» پسس 
(چون‌اشر سم را احساس‌کرد) فرمود: دستها را برداریند که 
گوسفند مرا خبرداد که مسموم است , پس فرستا د یپودینسه را 
حاضر کردند فرمود چه‌چیز تورا وادار بها as‏ 
اگر پیغمبری تورا ضرر نژند و اگر شاهی مردم را | زتورا حت 
گردانم» پس رسولخدا (ص) امرکرد اورا کشتند زیرا بشر بن 
براء از أکل آن مرده‌بود. سپس رسول‌خدا (ص) در درد و بیماری 
که‌درآن وفا ت‌ کرد , فرمود : همواره درد را از لقما؛‌خیبرمیيابم 

پس‌این وقتیا ست که رگ حیات من قطع میشود ‏ رر ۲ 

۳ ش من آییعتکر (ع) فا ل: !و رسو اللو س اتسس 
مود لیس بط 3 بلس (س) فقا ل(ص) : : ما ملک علی‌ما 


َكلت ؟ کا کت فلت( ن کان نبا مره یا و گان لک 
۶ ا 2 0 A2 ne‏ 
رشق رای باه .دا و رول اه (س) عَها ,و عن سر 
بن مکو (ع) فا ل: سمت ا لوو ا لس (س) فی ذرا ع 


0 ۱ التاجالجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۱۹۵ 
(۲) وساعل الشیعه / چ۸/ص ۵۱۹ و ج۱۷/ص ۲۹وا لمصنف / 2۲۸/۱۱ 
۳۹ 








نشج ۳۰۳ ۳ 0 
off‏ جا معا لمنقول فوسننا لرسول 
سح دا خن تست 


یعنی» ازاما م‌باقر (ع) روا یت شده که‌زن یهودیه را که‌گوسفندرا 
مسموم‌کرد برای رسول‌خدا (ص) ۰ حاضر کردندخدمت رسول‌خس دا (ص) » 
فرمود چه‌تورا وادا رکرد به‌این‌کاری که‌کردی؟ عرض کرد گفتم 
اگر پیغمبرباشد اورا ضرر نمیرساند و اگر شاه باشد مردم را 
ازراو راحت میکنم» را وی گفت پس رسول‌خدا (ص) آنزن را عفو 
نمود. و از جعفربن محمد (ع) روا یت شده‌که فرمود : زن بپودیشه 
رسول‌خدا (ص) مسموم کرد در ذراع . (یعنی پاچه‌گوسفندرا به‌زهر 
۲ لوده‌کرده‌بود ) 
الباب الثانی فی الطث النبو ی 


منه العسل و کت التار و الحجا م 5 


7 اور 


فا ل اللهتنا شغا للی:- خر چ مق طونها را ت تة لواد ند‌فیه شفاء 
ررش ( 
ِ 7 چم رل ۱ هن دوز ۱ 2 E‏ 
اج من امیعَبا س (رض) عن النبی(ص) فال: الشفاء فی‌ثلانه 
n4‏ و تیا n a‏ ا ا ۱ .۳ 1 نب م #۳ 
TE‏ 9 1 و ر و آنهی امتی عن 
ا لکی! 


4 


1 
شین از ا جُْعَبّا س روا یت شدهکه رسو ل‌خدا (ص) فرمود : شفادرسه 
چیزاست ؛ در شاخه‌حجا مت و یا یک شربت عسل و یا داغ نهادی 
نن 
1 امتم را از داغ نمادن نمی میکتم» 


ره ىه مم ۶ 

ن رن ماع ) قا 3: کا ن سول او (س س)بَعجبه 
و سے ۵ 

ا تین القران و مغ اللبسان دیب 


الب (؟) 

یعنی» جعفربن‌محمّد فرمود : رسول‌خدا (ص) را خوش میا مد عسسل و 
میخورد و میفرمودآیاتی ازقرآان. و مکیدن کندر آب میکند 
بلفم را و آن را ازبین میبرد ِ 


۲ ج عن آپي‌توید (رضا أن رج آتی ای (س) قفا ل: خی 
یشتکی بطکه بو فی لفظ : امکطلَق بطنه قَقالٌ: القه مس" 
(۱) قرآان/ سوره؛‌نحل/ یه ٩ع.‏ 

)۲( التاجالجا معللاصو ل/ ج ۲۳۲/ص ۲٣۱‏ 
)+( وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۷۴ 


چ = 


2 ۲ 
3 پل رز ۱ م و شا ےا م7 
آنا الشانية فقال, اسقه سء شم أحاه الثالتة فقا لز ۽ تد 
سر ١‏ ر 2 7ور وو ام ۵ A‏ ار ب الو ا ص ار ر 

فلت فلمْيُردة ! لا استطلاقا مار و نله کدی بل آخینگ 
n‏ 2 ۳ £ 

امقه سل تعلا 4 َير () 


یعنی» روا یت شده از آبوتعید (رض) که‌مردی 7 مد خد مت رسو لخدا 
(ص) و گفت برادرم شکمش درد مپکند و در عبارتی اسپال دارد» 
فرمود عسل بها و بیاشام » سپس مرتب؛‌دوم آمد فرمود: عسل بها و 
بیا شام » سپس مرتبا‌سوم آمد و گفت بجاآ وردم و بیماری شکسش 
زیادشد » فرمود خدا را ست گفته وشکم برا درت دروغ گفته عسل به 
او بیاشا م» پس بها و :عسل داد رو خوپ وج 

۳ ن ا لي (ص) قا ل: : و یگن فی تم فا ففی رنه 
و 


ر ارس مب سم 


فی قرب بو عسل و قا ل: لاتردوا شريه عسل على من اناگم 


یعنی | زرسول‌خدا ( و فرمود: اگر درچیزی شفا 
باشد در شاخ حجا مت متکشویا درشربتی ازعسل است و فرمود کسیکه 
برای شما شربت عسل ۲ ورد ود دی ٩‏ 6 

هب ش من ا یت (ع) قا ل: کلاکه ود دی فى الحفظ و يذهبسن 


2 رم سر 4 2 
بالبلْتُم: قرف الوا ی ر لكشل و اللا نو قال لجل 
ب e‏ هر و 9 a a gp‏ “روم ج 


کیا اف فشک قا آکفرا لا ی‌فی الدنبا شبتا اکترَمم 
جوقا کنو ایام 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : سه‌چیز حافظه‌را زیادمیکند وبلغم را 
میبرد: قرافت قران و عسل و کندر و به‌مردی که آروغ میسسزد 
فرمود : خوددا ری کن که‌آنکه از مردم دردنیا سیرترباشسد در 


۲" خرت گرسنه‌تراست , 


۱ ار و Snr‏ ان رت و 
زر ۶ عن جا بر (رض) قا ل رمی سعدیٌن معا نٍ فی آ فحسمه 
و مس فرش رز ورو ررر ا OS‏ 
السبی (ص) بيده بمشقص شم ورمث یه له الَا یه توعتهقا ل : 
رر ° ê‏ ۳ 26 رورو وور 
رمي أب يوم | لاحڑا ب على أ كلو ککواه رشول اللو (ص). و عنة 


RTE (۱)‏ ج۳/س ۲۰۱ و | لمصنف /ج ۰۱۵۲/۱۱ 
سا ج۱۷/ص ۱۳ و ۰۱۴ 


کک 





سح وج یت تست 
۳۰۴۳۶ جا معا لمنقول فوسننا لرسول 





یعنی, روا یت شده | زجا بر (رض) که‌گفت تیری به‌با زوی مَعُدبُنَمُا ذ 
خورد پیغمیر (ص) آنرا بدست خود باپیکان تیری داغ نها د سپس 
دست ا و ورم‌کرد. دومرتبه آنرا داغ نهاد. و جابرگفت : کٹ 
در روزجنگ احزا ب تیری به‌با زویش خورد پس رسولخدا (ص) نرا 
دا غ نهاد. و نیزجابر گفت پیغمبر (ص ص) طبیبی برای أَبَهْبُ کب 
فرستاد و او رگی از او را قطع کرد وبرآن داغ فا ر 


مح ‏ ل ت ۳ 
۷ شر قتِ لو 
سم FS n‏ ا 
7 ل تا ل: : کدا کتوی جل لی ھور سول ١‏ للم (س) وکوقا ِم 
غلل را سے( 


یعنی » به‌جصفربن محمد (ع) گفته‌شد مردی داغ مینهد بهآ تش وبسا 
کشته‌شود و بسا خلاس گردد » فرمود بتحقیق مردی درزمان رسول 
خدا ٤‏ داغ نہاد و رسولخدا (ص) برسرا وا باو (ونہی نکر). 


¬ ج ن عفرا ت بن سین (رض) فا :ټی تھی ا لَب (ص) عن 
اک کون شا کا أَفَنا ء لا( 


یعنی.از عثران ین مین (رض) روایت شده‌که گفت پیغمبر (ص) مسا 
را از داغ نہادن نہی کرد» ا ا اد ی سیر که مل 
خطرا ست دا غ نپا ده‌بود) پس رستگا رنشدیم و صخت نیافتیم . 


HE IR PES‏ تا لت 
7n‏ 
۳ ا لس (س) وج فی راسو إلا E‏ 
۲ و مور م2 مه بر ره 
لا هه . و من آبی کنشة (رش) فا ل: 
A8 a2 2 n ۳‏ 
دجم على ها مجه و یی تیه وَيقول: من أ هراق 
مره الا يدا وی بكي #2 
ا ۳ ا 


( جا لجا مع‌للاصول / چ ۳/ص ۲۰۱ و ۲۰۲ 
الشیعه / ج ۱۷/ص ۰۱۷۸ 





ص کے 
کتاب الطب و الرقی ۳۰۳۷ 


یعنی» روایت شده اواب عب س که رسو لخدا (ص) حجا مت کرد در 
سرخود از دردسری که‌دا شت شت درحالیکه ر ز  E‏ 
خادم پیغمیر (ص) روا یت شد ه‌که گفت | حدی نزدپیغمبر از دردسر 
خود شکا یت نمیکرد مگرآ نکه؟ نحضرت میفر مود حجا مت کن و از درد 
پا ها شکا یت نمیکرد مگرآنکه میفرمود هردو را خضاب کن. و از 
بىگبشە روا یت شده‌که پیغمبر (ص) بر سر و بین دوکتفش حجا مست 


مینمود و میفرمود کسیکه | زاین‌خونها بریزد به‌ا و ضرری ندا رد 


که‌بچیزی برا ی دردی مدا وا نکند . ۱ 
es‏ ماس رگ مب 
-٥‏ ش RS‏ سد ها وة 
یکیو ر اما 1١‏ لس (م) ما ا 


کمک ام گر بی زاب و کی قیموزی تفا 
لاا مث واحدة الافعة و الامری النفيكة و الثالكةا لمنقدة 
یعنی» رسول‌خدا (ص) وسط سرش را حجا مت‌کرد و اورا ار ط ره 
حجا مت‌کرد با شاخه‌ای ازمس و رسولخدا (ص) یک صاع خرما به او 
عطا کرد . و از جعفرین محلّد (ع) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص)در سر 
و میان دوکتف و درقفای خود سه‌مرتیه‌ججا مت کرد یکی | زا دا ر 


نا فعه و دیگری را ميشه و سومې را مشقذه نا مید. 


مر رام 
اس ج ی أ س (رض) قا لَّ: ؛ کا ی ومُول ا لو تم فسی 
ندنو الکامل و كا ن يكم سبع رة و حلع َة ور دی 
و رين 


یعنی» از انس (رضها روا یت شده که‌رسول‌خدا (ص) در دوطرف گردنو 
با لای کمر حجا مت میکرد و حجا مت او روژهفده و نوزده وبیست و 


ی ماه یود , 
کم 0 س ت ار > س ر hrf ne‏ 2 0 
۲ج عَن ا لنبی(ص) قا ل: ن ا حتَجَم لسبع رة وت 
r‏ زد وم 2۱ وت 0 2 
عفر و | مدلویشربی کا ی شفاء می گل ذا ٠‏ و كا النیسی (م) 
رم رور ا کر و ر 
یتیی من الْحباعَة یوم الثلافاء ويقول: إ نه وما لدم ونیه‌سا مه 


(۱) وساشل | لشیعه / ج ۱۲/ص ۷۳ و۰۷۹ : 
(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۲ و ۲۰۲ وا لمصنف /ج ۰۲۹۷۱۱ 








سس سس ا 
۳۰۴۸ جا معا لمنقول فوستن| لرسول 





و 
یر ۱۱ 
یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : آنکه درروژ هفده و 
نوزده و بیست ویکم ماه حجا مت کند شفای | زهردردی باشسد.و. 
نهی میفرمود از حجا مت روزسه‌شنبه و میفرمود روز فوران خون 
است و درآن ن سا عتی ا ست کهخون نان خی و3 ۱ 
۳ ش مآ يی سيدا لخدرق فا ل: قال سول اللو (ص) مس 
احتجم یوم الما سب ره َو جع ره َو لاهدی وَعریسی 
می اسر کا نت که ٤‏ عفاء ین وا انز کلها 
e E‏ 
ا مره م 9 
: کان رسول | اللو (ص) يحتجم يوم ۳ 
ا سول اللو (س) هى من الججا م 


rs n nr or 


SS 
بدا لکش . و فی روا‎ 

را( 
تی از ا روا یت شدە‌که‌گفت رسولخد! (ص) فرمود : 
کسیکه روزسه‌شنبه ۱۷ وپا ۱۹ ويا ۲۱ ماه حجا مت کند برای شفای 
هردردی است درتما م سال و غیرا زاین ایام شفا میباشد برای‌درد 


3 ۱ 


سر و دندان و جنون و برص و ا 
روا یت شده‌که‌فرمود : رسول‌خدا (ص) روزدوشنبه بعدا زعصر حجا مست 
میکرد. و در روایتی رسول‌خدا (ص) نمی نموده از حجا مست درروز 
چها رشنبه , 7 
مر روق رط وو و سے 
ا ی الی(ما فال: 2 نعم العبد الخجا م يذهب الد مو 
يخا للبو جلو ee ٤‏ 
یعنی, | زپیامبر (ص) رواایات شد گە رۈن خوب بنده! يست حجا مت 
کن خون را میبرد و کمر را سبک میکند وچشم‌را ا 
n‏ وای 
۵ ش عن | لَب (س‌فا : نم المیدٌ الحجا مه تجلوا لبصرو 
HE‏ )۴ 
هب با لاء 
زا لح روا یت شد ه‌که‌فرمود : خوب عادتی| ست حجا مت » 
()و() التا جا لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۰۳ 
(۲)و (۴) وساتل آلشیعه | چ ۱۲/ص ۰۷۶ ۷۹ و ۰۸۰ 


کتا ب | لطب وا لرقی ۲۳۹۹ 


ا ا س 


چشم را روشن میکند و درد را برطرف مینماید. 


طٰ ا رم 

۶ ج ما مر لت ی) علی مر مق لیذ !لا قا لوا ملک 
بالحبامة (۱) 

یعنی؛ پیا مبر (ص) به‌فرشته‌ای مگذشت مگرآ"نکه گفتند برتو باد 
به‌حجا مت » 


و منه الحبّة السوداء 


۷¬ جوش التي م ) قا ل: : فى الكبَّة السوداء شفاء من ك 
دای إل السام 
یعنی» مت روا یت شده‌که‌فرمود : در سیاه‌دانه شفاء 
هردردی است جٌزمرگ ۰ 

۸ ش کن ا لس (س) ) شا ل؛ عم یا لّیببکا کیک لير 
و اكك با فلم و کنو بدا نا ی نی و 
یَطیبٍّ !لنش و هب یا لعم؟) 
یعنی» E‏ (ص) که‌فرمود : برشما باد به‌مویزکه 
آن مفرا را برطرف و بلفم را میبرد و پی را محکم میکنسد و 
خستگی را برطرف ميكند و ملق را نیکو وجان را پاکیزه و فغصّه 


را میبرد. 
و منه العود الهندی 


مم هس و ما مر گر مر هر 
۹¬ ج عن آم میس بشت وش (رض) لت ی 
ر مر خر همع ی a‏ 
ص) یقول: کم یهد ودا هدق فا فيه مه یو یشک 
4 ا 
یه مه ا ۽ خلت 


7 
6۶ مه ور سم 


کی ا کیت ری با ی لی کن متشه بح ار ملام 
دیزی أ ولدگ بهذا ا لاق میک بهذ بهذ) الکودا لهندی فان فیسسه 


۲ ی ۱ 
الجا معللاصول/ج ۲/ص ۲۰۴ و المصنف / ج ۱۱/ص ۱۵۲ و 
سل اتشییه | ج ۱۷ زب ۰۷۷ 
(r)‏ وسا غل | لشیعه / چ ۱۷/ص ۰۱۱۹ 


سس هم س کے ج ج س س 
Yodo‏ جا معا لمنقول فی‌سن| لرسول 





1 شفیة بشعط مه ره و بل 4 می لات لجخبلا) 

یعنی» 7 بت سم روا یت شدهکه گفت هدیدم! زوسولخسد | 
(ص) که‌فرمود برشما باد این قوف هتدی که درآن هفت شفاء 

است به‌بینی ریخته‌میشود برای بیماری گلو و به‌گلو ریخته‌شود 
برای اف فا و درروایتی گفت وارد شد مبرپیا مبر 
(ص) بافرزندم که فشارآورده‌بودم و بسته‌بودم براو ازجهست 
بیما ری ودردگلو» فرمود برای چها ولاد خودرا به‌این فشا را نگشت 
در سغ او واردمیساژید, برشماباد به‌این عود هندی که در آن 
هفت شفاء است ازجهت بیما ری گلو به‌بینی ریخته‌شود وا زجهست 
بیما ری ات | لجْنّببآن را درگلو ریخته ونوشیدهمیشود . 


و منه اللدود و السعوط و المشی 


1 

رز ۲ج عَنْ غا یله (رض) قا لت : ا ا لس (صا فی في مرو 
E‏ و 2 ۱ ر 7 e‏ ۳ 
فا شا ر الیْنا لا ۰ فقلد کرا هی ا تعریض راء فاا افا فا ل 
کر گر رگم مه وه ا َ 7 
أ هکم آی تلدونی قلطا : گرا هيه ! لمریض للدواء فتقسسال.: 
EES‏ مرت ور و مره ¢ 
ابق اكد فی ال لا لد و انا أَنظر !1 التباس کاشسه 
و 

تک 


یعنی» روایت شد ه از عایشه‌که‌گفت ما درهنگا م‌بیماری رسول‌خسدا 
(ص) در دهان آ نحضرت دوا ریختیم» پس به‌ما اشاره‌کردکه‌نکنید » 
ما گفتیم بیمار از دوا کرا هت دا رد . پس‌چون بهوشآ مد ءفرمود 
"یا شمارا از ریختن دوا دردها نم نپی نکردم» گفتیم بیسار 
دوا را کراهت دا رد» فرمود: احدی درخانه نبود مگرآنکه‌شرکت 
کرد در ریختن دواء مر عبا س‌کها و حاضرنشدبا شما باشد . (منظور 
ا زنقل این‌حدیث آنکه نبایدمریض را درخوردن دواء اجبار و 
اکرا ەنمودبلکه با یدسعینمودتا | ودرخوردن دواتمایل داشته‌باشد). 
۱٣ج‏ عن اب٤‏ با ب (رض أ او سول اللو (س) ١ے‏ !۴ 


)0( التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۲۰۴و ۲۰۵ وا لمصنف /ج ۱۱/ 
(۲)و (۳) التاجا لجا ممللاصول/ ج ۲ /ص ۰۲۰۵ NR‏ 


رس سس سم 


کتا ب | لطب و الرقی ۳۰۸۱ 
کاب الاو اى س 


یعنی» از ( با س روا يث شد ه‌که رسول‌خدا (ص) قطر‌دوا در بیضی 
خود ريخت ۰ 
E‏ مو و 
۳ کان رول ا لو (س) بیط یهن الجلجلان | ۵ ذا وجع 
ات ی 
یعنی. رسول‌خدا (ص) هرگا » دردسر پیدا میکرد با روفن‌کنجدیاگشتیز 
سعوط میکرد 
ص و ملظ 2 ‌ عم ۱ نحص و 
ر من ابا س عن ا لميي (ص) قا ل ان خیرم تدا ویتم 
به الوط و اللدود و الحجا مه و را 
3 | بن‌عبٌا س روا یت شد ه‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : بہهتريسن 
مدا وای شما خوط :شتاو ریختن دواء دردها ن و حجا مست و راه 
رفتن (اگر مشی بفتح‌میم وسکون شین باشد بمعنی را هرفتن ا ست 
و اگر بکسرشین بروزن ف باش بمعنی دوای مسیل است ] 
e. aac”‏ 
۴ شش قال ول ال (م): 1 7 ا فضل ها دا ویْتَمیوا لحقنه 
و هی تنم لت و شنقی 2۱5 لو و تقوی ای آنعطوا 
ہا لبتفسج و يكم با لحا ۲۱22 
یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود : بهترین چیزی که مدا وی کنید به‌آن» 
خقنه‌ا ست و آن شکم‌را ۱ بزرگ میکند و درد شکم را میبرد و بسدن 
را قوی میکند . و سعوط کنید به‌بنفشه و برشماباد بججا مت . 


و منه الماء للمحموم و المعين 


۵- ج ما فة (رض) كن التي (س) قا ل: الحمى من فيلح 
ی یکت آ رف کا ی سول 
الله (ص) يا مَرّنا ام میا نا تما ۱۳۱ 
یعنی» از عا یشه روایت‌شده از پیغمبر (ص) که‌فرمود : تب از 
حرا رت دوزخ‌استآنرا باآب سردش‌کنید و اش ء یشتآ بی‌یکر 


گفت رسول‌خدا (ص) مارا امرمیکرد که‌آنرا بآب سردکنيم. 








o0‏ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





rr 


۲۶ شش من ا لت (س) قالّ: الکمی من میج جَهَمٌ قا طفوهنا 
چا ۱ 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود : تب ازجوش دوزخ استآنراباب سرد 
خا موش کنید ۰( این فرما یش را جع به‌ا هل حجا زا ستآنهم شاید در 
تا بستان نها ینگه د رسردسیر برود میا ن آب یخ )۰ 
چ هن و وبا (یضا عن الب (س) ا 1 


و 


الحمی کا لح قطعة ج می النا ر لها اش 


n‏ 2 2 2 ۳ نه لك 
n 2 n A ER‏ ره 
ليقع هرا جا ریا لیستقبل جر با ما کول بشما ولمم 
اف دک و یه رت قبل طلوع الشس 


کل کے 


یعنی, از کوّبان روایت شده از پیغمبر (سص) که‌فرمود : هرگاه به 
یکی از شما تب رسید تب قطعه‌ای از آتش‌است آنرا باب خاموش 
کنید باید رود درمیان نپرجاری و استقبال کند جریان آبرا و 

بگوید بشما لله خداپا بنده‌ات را شفا بده و رسولت را تصدیسق 
کن و این کاررا پس‌ازنما زصبح قبل ازطلوع شمس‌انجا م دهد و 
سه‌مرتبه درآ ب فرورود تا سه‌روز پس اگرخوب نشد تا پنچ روز و 


! گرخوب نشد درهفت و نه‌روز که‌احتمال نمیرود از نه تجاوز 


کند. بل ذُن خدا یتما للی. 

مو ر 

gE‏ عَنْ یره (رض) ) من | یت (س) ۶ قا ل: العين حقو 

۳ و مرس مه هه e‏ خم ۵ ین مر 8~ 
وکا ن مء ساب بق القكر ست الي و عنام سل (رض) رأ ن 
A Ea 2 1 3‏ 


تس رای فیبیتها جاربه فی وجهها سفه فقال: اسْکرقوا 
لھا کا بها لطر ةر و وق کش اشنا بت یس (رض) : با رسول‌الله 
ا ۳ سرع م إَبْيم الْعَیْن فا سکرفی کَهم؟ فال: إ) 

یعنی» ارآ بوهُرَیْرّه روا یت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) فرمود : چشم حق 


(۱) وساتل الشیعه / ج۲/ص ۰۶۴۷ ۰ 
(۲)و (۲) التاعا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۷۰۲۰۶ و۰۲۰۸ 


سس کت یواست تس تسس 


کتا ب الطٹ والرقی Yea‏ 
است و اگر چیزی سبقت حور مقدررا ء چشم‌است ست اگرچه چیزی از 


مقذارسبقت نمی‌جوید ۰ و ازا اة روایت شد ه‌که پیغفمبسر (ص) در 


منزل او دختری را دید د رصورتش سیا هی فرمول پار 


م ا L wf‏ و ور درسو مگ 

۹- ج يمى عا اه (رض) أ نها کا کت !ذا ما تا لمت من‌اهلها 

ا 2 4 او 

کم سم وت بل هر مر اه ارس وہ 
نا جنمع بذک السساء شم تفر | لا | هلها و خاصتها | ببر مس 

a 24 ره وم‎ 0 I INL PA, 2 

من تلبيكة تشم صت على رید شم قات : گل لھا کا ت 
E‏ 2 و و میگ ها 2 ا 


ملت سول الله (س) يول الكلبينة ممه لوا د المریسسض 
۶ اف الزن )1( 
یعنی»ا ز عایشه روا یت شده‌کها و هرگاه کسی | زخا نواده! ش میمرد 
و زنان جمع میشدند سپس متفرق میشدند مگرهمان خانوا ده ونفری 
مخصوص» | مر میکرد به‌حپین‌ظرفی از حریره‌که باشیر وعسل و "زد 
طبخ میشد سپس انرا برنان ریخته سپس میگفت بخوریدکه من از 
رسول‌خدا (س) شنیدم میفرمود حریره مقوی قلب‌بیمار و بعضی از 


یعنی» از وه زرف ) روا بت شده‌که گفت رسو لخدا . (ص) ص)هرگ اه 
31 ۳ ۲۳ 


(۱) و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول / ج۳/ص ۲۰۸ و۲۰۹ 








ا سای ا تست 
of‏ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





و میفرمود: البگه دل محزون را قوت میدهد و غصه‌راازدل بیمار 
میشوید چنا نکه یکی ارش چرک را باب میشوید . 
۱ ش فا ل ول اللو (س): : یی لِلکیتی کب یر من یه و 


جات 


a2 1‏ ی اهر رگ مه 

قا گ(ص) لاد تست رضتوا الحمقاء و ۱5 لتشاء فان الب دی و 
n2 aroard‏ 9 ۴ ره 

قا ل (ص) لاكسترضعوا الفاه ا و ا للم يقب كي (۱) 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : برای طفل شیری 9 زشیرمسا درش 
نیست . و فرمود؛ زن احمق وزنوکه چشم! و ضعیف ویا ریز شآب 
دا رد برای شیردادن طفل خود انتخاب نکنید زیرا شیر ار 


طفل برشیرنمومیکند و بزرگ میشود . 


میکند, و فرمود برای شیردا دن زن احمق را انتخاب نکنیدزیرا 


و منه الژیت و السنا 


2 @ 7 
ام مره nf Aa‏ ۶ سم ر a‏ 
۲ ج ن یوبن | رقم (رض) آ ن ا لی (ص) کا ن ينعت الزيت 
«a 2‏ | م4 f Aol Oe‏ 
N‏ مرن E‏ 
مر ۲ ا 2 اا 
نذا وی من ذا ت الج بالقط ! مغر وا لیب (۲) 


یعنی, روایت شده از یدب ارقم که پیعمیر ی DS‏ و 
زیت و ورس را برای بیماری ذا ت الْجَئّب > و نیز ازاو روایست 

شد که کف بمب ف ایا ای کویرس شا نیراد با 
عودهندی و زیت مد وق کنیم . 

۷۳ ش من اسب (صا قا ل: یکم یا لریت کا ته شف اليه 
دعب با لَبْلعُم و یش ا يدهب بالقلا و بش ا للق و 
بطي الف يذهب يا لتر 

یعنی» زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود : برشماباد به‌زیت(یعنی 
روغن زیتون) زیرا صفرا را برطرف وبلفم را میبرد و پسی را 
محکم و بیماری مزمن را میبرد و کلق را نیکو ودلرا پاکیزه و 
غصه را طرف کت دوف ر شیر دی گر مةه كه تف اال نى دم‌دلرا 


(۳) وسائل الشیعه / ج ۱۵/ص ۱۸۸ و ج ۱۷/ص ۰۱۲ : 
( التاجالجا مع‌للاصو ل/ ج۲/ص ٩۲۰و‏ ۰۳۲۱۰ 


کتاب الط وا لرقی ۳۰۵۵ 
با زمیکند . 
ام ۵6 ی ص وه 7۱ ص2 ۳ 
۴ ج ا ی سین 
7 دی گت 7 E‏ 1 اک 8 
فقا النبی(ص) :لو أ ن شیفا کا ی فیه شفا شفاء م مي المَوْت لكا ای فسی 


یعنی» از آشما ء بت عَمَیْس روا یت شده‌که گفت بسنا شکم خسودرا 
خا لی کردم» رسول‌خدا E‏ درچیزی شفاء از مرگ 
باشد هرآینه درشنا بوده‌است 


و منه البان الابل و ابوالها 


fo‏ 7 رک مر و و 

۵ ج من آشی (رضا آنآ نا سا اجتووا فى ا لعدیکوفا رهم 

رنتییانی آن بابرا بو بی یلار من ألبانها و 
سرت م E‏ ° ۹ 


۳ nf 

أ برا لها فلحقوا برا عیه ففربوا _مل أ لبا نها و آبوالها حتسی 

ححت أ بدا مهم فقتلوا الرا عی و سا مُوا الإبل فلم التب (ص) 
رو ۾ مر 21 (N 2a a‏ 
ا عينهم: 


َك فی لبهم فج به ع ايديم ۶ | رجلهموسمر 


یعنی» از تس روایت شده‌که مردمانی درمدینه به‌بیما ری جسوق 


ره 


مبتلا شدند پس پیغمبر (ص) ایشان را امر کرد به‌چوپان اودرمیان 
شتران ملحق شوند و از شیرآنہا و بول آنہا بیاشامند» پسس 
ملحق به‌چوپان او شدند و از شیرآنها و بول آنها آشامیدندتا 


صحّت بدن پیدا کردند پس‌آن چوپان را کشتند و شتران‌را بردند. 
به‌پیغمبر (س) خبررسید و درطلب ا يشا ن ما مهو فرشا ده پس( بغاین 
را آوردند پس دستہا وپاهای ایشان را قطع‌کرد و ميل درچشمم 
ایشان کشید . 


و منه الرماد للمجروح 
1۳۹ وا سا لب 


۶ ج من نهل بن سد (رض) فا لَّ: ما كيرت ت على ی 
رور وگ 7 


مهس ۶ ر 7 
رم که و آدین مه و کیرٹ ربا ميته کا ی علي بختلست 


۱۰۵۶ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





0 4 سی ر ر ای کم رل 22ر 2 
بالماءه فی المجَن و فاطمة تغسل الدَم فما ا ي 
الما ء مَمَدَبْ | للی حصیر فا حرقشها الت تمت اجرح رقا 
۰ 

م 


یعنی» روا یت شده از هل بلن سعدکه گفت چون کلاه‌خود پیغمبر 
(ص) برسرا و شکست و خون بر سر و روی او جاری شدو دندانهای 
رباعی او شکست علی(ع ) آب میا ورد درمیان سپر و فاطمه‌می‌شست 
پس چون فا طمه‌دید خون زیادتی میکند حصیری را سوزانیسسد و 
خاکستر آنرا او ون دید پس خون قطمم شد ۰ 


fe ap‏ 4 ر ر رگ 

۷۷ ش ن جعفربن محمد ق قا ل: کک رسو نله قرب 

َا و فا کتک الله مایم منک موم و لاک یک 5 LE‏ 
۵ رم ی هگ چم گر زد کت دات 
بيلح فوضعة ملی مومع اللْدعَة شم عم اا حت ذا بت شم 


قال کر تما لاه بی با فیا للح کا احا جوا > ٤‏ الى زيا ي 

فی ر روا یه : دا یملج فک قد ۳ 

یعنیء ا عقوت مس روا یت شده که‌گفت عقربی رسولخدا (ص)را 
گزید پسآنحضرت آنرا بانعل خود زد و فرمود خدا تورالعنست 
کند که‌مومن وکافر از تو سالم نمیماند سپس مقدا ری مک 
خوا ست و برمحل گزیده‌شده‌گذا شت و آنرا باانگشت ابهام فشار 
داد تا آب شد سپس فرمود ! گرمردم بدانند درنمک چیست محتا جبه 


تریاق نشوند. و در روایتی نمک خواست ومالید تاساکن شد . 


و منه القثاء و الرطب للسمنة 


ا 7س2 


۳ 1۷ 7 1 2 
چ عن عا یه (رض) تا لت : أ رادتا م آن تسمنښیى 


4 


لدمولی علی ول ابو( ) ما قبل ییا بشن مما شري خی 
طعمتنی القشاء با لوطب سمت علو کا و انصی(1! 


یعنی» از عایشه (رض) روا یت شده‌که‌گفت ما درم خواست مرا چاق 


| لجا مع‌للاصول/ ج۳/ص 9۲۱۱ ۲۱۲ 
ل الشیعه / ج ۱۷ص ۶۰ 





سس س ل 
کتاب الطب و الرقی ۱۵۷ 
سس سس سس مس تست 
کند برای اینکه نزدپیغمبربروم » من هرچه‌ا ومیخوا ست که به‌سن 
بخورا ند قبول نمی‌کردم تااینکه به‌من خیاربارطب اطعام کرد » 
پس من خوب چاق شدم. 


و منه الشداب 


ت س مر ہی کک اا ر 
۹ ش من ا لسیق (س) قال: السا بب لوجع الاذی۱) 
یعنیء ا زرسولخدا (ص) روا یت شدەكەفرمود : گیا ەسدا ب برایدرد 


گوش خوبست ۰ 


0 
[, 


5 
[ 
دف‎ 
ما‎ 
۱ 
۱], 
Toke 
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ا‎ 
N= 
۱ 
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2 
۳۳ 


یعنی» روایت‌شده از طا رق بن سويد که‌ا زرسول‌خدا (ص)ستوا ل کرد 
از مر » پس7نحضرت ا ورا نھی نمود» سپس‌سئوا ل کرد » باز نمی 
کرد او گفت ای رسول‌خدا آن دواءاست » پیغمبر (ص) فرمود : 
خیرولیکن آن درد است . و طبیبی از پیا مبر (ص) سقوا ل نمودا ز 
قوریاغه که در دواء قرا رمیدا د؟ پیغمبر (ص) اورا نمی نمودا ز 
قشل آن. Î‏ , ۱ 

۱ ج وش هی سول اللَو (س) عن الوا ء الیبت أَنَیْتذا وی 


n 


مدا وا شود ۱ 
م ۶ ما 5 ا شا من ی ۵ ۳ مر 
۱ مر مر رم 7 صا an”‏ ر اا 


أ رل الذاء و الوا وجکل لگل داء وا فَتداووا و لانندا وّوا 
( وس شل | لشیعه / ۵/۱۷ 1۵۵ 

التاج‌الجامع صول / ج۳/ص ۰۲۱۲ ۳ 
۷ وسافل | شيعه / ج ۱۷/ص ۲۷۷ والتا چا لجا مع‌للاصول/ج ۳/صا 
( التا چا لجا معللاصول/ج ۲۱۲/۳ ۳ ا لمصنف /ج ۰۲۵۱/۹ 





ول تیا ر ي 

یعنی» روا یت شده. | ز ابیالدرداء از پیغمبر (س) که‌فرمود :. خدا 
نازل کرده درد و دواء را و قرارداده برای هردردی دواقی» 
پس مدا وی کنید و بحرام مدا وی ثکنید . و عبداللّه‌بن عْمّر گفت 
| زرسول‌خدا (س) شنیدم‌که‌میفرمود : باک ندا رم هرچه بیاورم اگر 
ی ویا تمیمه بخود آویزان کنم ویا ازخودم شعر 
بگویم ( یعنی این سه‌عمل را اگرا نجا مدهم باکی ازهيچ عستل 
زشتی نخوا هم‌دا شت بنابراپن مقصود اجتناب ازاین سه‌امر است). 


الباب التالث فى الرّقی 


ara‏ م اش د E‏ ا 
گر من عوّف بن ما یک (رض) ة ل: کنا ترقی فى الجا ولیو 
فقلنا : پا رسو اللو کف خرق غی ذیک قفا ل: افرمُوا عل رقا كم 


2 
6 مر مر 


لابا سیا قى ما ما گی فی رک( 
یعنی» روایت شده از وف بن و در جا هلپت بسه 
نوشته وکلما تی تعویذ میکر دی بسن کفی با سول اله چگونه 
موبینی دراینکار؟ فرمود: نوشته‌ها یتان را برمن عرضه کنیسد 
با کی نیست یه نها ما دا میکه درآن فرک دیا شد . 
بدانکه ارق بضمٌ راء ء جمع رة بضم راء مغل رَو و ی 
رن ¿ وید یکلا ی ایا و هام ارم ویا به‌جملاکسی از 
فرآن. وآیا ابوگار جایزاست‌پاغیر؟ موردا ختلاف‌است. اگسسر 
شرک نباشد ما نند تعویذ بهجن و شیاطین» وگرنه‌جایزنیست . ما 
بعضی | زا خبا روا رد درا اینجا درج میکنیم. 

۲ج قالتالشفاءبنث عَبُدا له (رف) حل لي لیس (س) 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۱۲ 





۳۰۵۹ جا مع! لمتقول فی‌سننا لرسول 
یا مله عم قفاگ لی: سم هزه ره التملَة كملا 
لميا الا بة ¶. َ 
یعدی, اه بدت عبدا له گفت پیغمبر ( (ص) برمن وا ردشددرحالیکه 
من نزد حف بودم وگفت آ پا به‌این حفصه تعویذ پیما ری نملسه 
را یاد نمیدهی چنانکه کتابت بها و یا ددا دی( نَل جرا حتیاشی 
است که درپملو ظا هرمیشود و زنان عرب دربیما ری که ایسن 
کلمات را خو دند : رو تسیل و کختیب و كتيل و کل 
َو تفیل ئیرا لام الرمْلٌ. و این‌جملات رقیهٌآ نما بوده ومعنی 
آنپااین است که عروس زینت و خضا ب میکند و سرمه‌میکشد و هر 
کا ری میکند مزا ینکه به‌شوهرش عصیان نمی‌کند۰), 
ج عن أ سي (رض) فا ل: رخص لتا رول اللو (س) فى 
۳ ميا لین و اه و۱ 
یعنی» از E‏ (ص) برای ما رقیه را 


جا یزدا نست از چشم‌زخم و در سم وگزیدگی و در بیماری نمله . 


کلمات الزقی 
که 1 م2 ۱ ی 


- :6 9۰ 
ا 
ل 
e‏ 
3 
¢ 
8 
ا 5 


(۱)و (۲) التاجا لجا معللاصول/ج ۲/ص ۲۱۴ و المصنف 2۱۶/۱۱7 ۰۱۷ 
)۳( العا عٌا لجا مع‌للاصول/ج ۳/ص۲۱۴و ۰۲۱۵ 








کتا ب الطت و الرقی ۳۰۶۰ 





دا رد میخوا هی؟ گفت بلی. گفت : ١‏ لخدا يا برو زد گان مراد 
برندسختی و بلا و شفایده ,توکی شافی جزتوشا فی نیست شفاعی 
بده‌که‌چیزی از بیماری را مگذارد. و از عایشه روایت شده که 
پیغمبر بعضی از خانواده‌اش را که تعویذ میکرد » بدست را ست 
خود مسح میکرد بیماررا و فکت اک رتالاب س تا "خر 
دعا فی‌که‌ترجمهُآن ذکرشد , پس‌چون خودآ نجنا ب بیما رشد وسنگین » 

من دستاورا گرفتم برای آنگه بجاآورم همان کاری که خود او 
میکرد پس دستش را | زدست من کشید سپس گفت خدایامرا بیامرز 
و مرا بارفیق اعللی قراریده » پس‌رفتم به‌ا و نظرکنم دیسدم او 


گذشته و قبض روح شده‌است . 


ار مک ارو 1 3 ۳ 

ر ن غارشگة قالَك : کا ىإ ذا اشتکی ا ا ن ی شیا او 

a n ran nal‏ ا سو ~a‏ وا سم سا ص 

کا نت به قرحه او جع قا ل التیی(ی) با سبحو ه35! شم رفعها و 

2 af gra ف‎ 

قال: یام‌ا لله تَربَه آرضنْا بريقَة بضا یی به‌سقیهنا یاذن 

یلا , و عشها قاکث : کای !دا ۱ اتکی رمول الله (ع) تام 

2 دن Sn‏ 5 ور تیا مر هه 

جبریل قا : بامم‌الله ریک و من کل داء بشفیک و من کل شر 
۳ از راز رن گر یک سم 2 

حا س | ذا حه و و کل ی َي 
یعنی»ا ز عا یشه روا یت شده‌که گفت : هرگاه انسانی ازمرض 


شکا یت دا شت یا به‌ا و جراحتی بود. رسولخدا (ص) بانگشت خود 
این چنین بزمین میگذا شت سپس برمیدا شت و میگفت‌بنام خسدا 
خاک زمین ما بآب‌دهان بعضی ازما برای شفای بیما رما بساذن 
پروردگا رما ( و میگذا شت ب درد ویا جراحت). و از عایشسه 
روا یت شده که‌هرگاه رسول‌خدا (ص) مبتلا به‌مرض میشد جبرفیسل 
بکلماتی اورا رقیه میداد و میگفت بنا م‌خدا , خداتورا صخست 


دهد | زهردردی ثورا شنا دهد و از شرهرحسود. وهرنظری تسورا 


sf 8 n‏ ىه 
ج من منما ی بن ابی فاي (رض أنه شكال لىرسول اللو 
۳1 ۶ 1 مر و رو و ب 


(س) وج بجده هة فی جِنده منذ أسلم فقال ل له 


(۱) التاج| لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۲۱۵ ۰ 





کڪ ۱ 
که موز پاشما للم کلاشا و قل aE‏ 
ڑا وکیا لو ۶ درو ین کر لاأ و ادف غ ااي 
۱ چم 1 و 9 
کن اة اة اللو د قروو و کر فا رأة فا ك دي 
کاب ا نت ما کا ی ہی کم رل انیم آهیی و يرا 


0 ۳ 
مق راز ان سین آبیا لعاص روا یت شده‌که او نزد رسول‌خ دا 
(ص) شکا یت کرد از دردی که درجسدش مییا بد از ابتدایی که 
مسلمان شده . پس رسو لخدا (ص) ترود د ت ستت را بگذا ربرآ نجا فیکه 


ا ز جسدت بدرد آمده و سه‌مرتبه بشما لله بگو و هفت مرتبه بگو 


س 


و ا ۾ ده ور 2 
و 
أودبا لله و قرعو رمن رأة وأحاذٌِ و درروايعى بكو 
و i‏ ثُ 2ے ۵ مرت ۱ 2 لد 
E <<‏ دسٿ بما 


ین ذکررا بگوید). او گفت این‌کاررا کردم پس آنچهدرد بود 
i‏ و همواره خانوادها م وفیرایشان را ۳ 


ا 22۵ far‏ روم م 

ج ن مرون شکب عن | پر عن جذو (در نا لتسی 
ا مهه من الله التا 

(ص) کا ی لمهم ه ره 2 ین 
عَمَبه و شرعبا د و مق کَمَزات ا لشیا طین و ان یحضرون؛ 


یعنتی» عمروبن ََیّب روا یت کرده| زیدرش وا و | زجدش که پیامبر 
(ص)ایشان را از قرع و حرس کالما تی میا موخت و آن کلمسات 
و 


ا 2 con a‏ ر کن a‏ ا 
3 عم ¢ ۳ . 
این بود زر اعود بكلا ت الله التا مق من غضبو شر عب ده و من 


۱ ۶ مه مرو 
عابتا لشَبا طین و ان يحضَرّون. 


۳ نم گر هر هاگ مر مر ام 

۸ ج من ا بن کا یں (رض) قا ل: کا ن ا یی (س) بعوذا لکََن 

: ی 83 BE‏ س مه ۱ ۳ 
امین بو هکم بکلهاتا لها لاه مل کل فیطان و 


4 ۳ 

هاه 0 
را ما عیل ول شحق علنیم! لا 

بعش :3 ی رات مشش تعویذ میکسرد 

و به‌خدا موسپرد حسن و حسین را ومیگفت ید گیکیما تا للسو 


1 


تاآخر و میفرمود تعویذ میکنم چنانکه پدرشما ا برا هیسم» 
اسماعیل واسحق را تعویذ مینمود. . 


(۲(۰۱۱)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول ج۳/ص ۲۱۶ و ۰۲۱۷ 











و 2 ن ا او ر ای ا چ و‌ 
4 چ جاء رجل إ لی ا لنیتی(ی)فقا ل: يا رسول لو لدغست 
ایی ر ا ی کی ا و i‏ ۱ 7 ۹ ام ۶ 
اللَيْلَةَ لام نی أَمْبحت قال: ماذا؟ قال: عَقرَبّ فال: ما 
سر رم 2 ے 4 ر 2 د ا 
| نک لوقلت حین أ میت آً عوذبکلضا ت الله الثامات من شر ملا 
۱ لمات اللو ب ر 
r Hg RR E‏ او ا بث وم س ووم 0 ر 
میرک ] ت له و کان التبی(ص) بعلمهم من الجمی و 
3 ت رم ل 2 ور ر 
رمی الاوجاع گنها آن یقول: باشمالله الکبیر آعوذ بالله 
4 ا 9 1 اص ار E‏ فك 
م سیت مھ ر ‌ ۸ س ص س ۱ 
التشیم من تترگل عزي کغار و ن کڑ حرا لا ر( 


یعنی» مردی خدمث رسولخدا (ص) آمد و گفت !| مشب گزیدهشد م و تا 
O‏ فرمود : چه‌گزیدت ؟ گفت عقرب ۰ فرمود: آگاه 

ش | گربگوشی هنگا میکه" ۶کردی: پناه‌میبرم بکلمات خدا گلمات 
ئامّه از شّآنچه خلق کرده ضرر بتو نزند إ سا٤‏ الله .و پیغمیر 
میا موخت بمرد م از تب و از تمام‌دردها که‌بگویند بام اللو 
| یر پناه‌میبرم بخدای عظیم از شرزمررگ سریع وزننده وا زشر 


حرا رت تش . 


الرقية بالقرآن و جواز الاأجرة علیها 


A 2r‏ 2 او مسر 

9 ه تس عَنّ عاقمَةَ َة (رض) قا لت : کا ن رسول الله (ص)! ذا مرض 
afr r2 ors‏ ورن ۶ ا 7 
اح من أ هله نفت علیّو با لمتوذات . و فی رواب : لاإ ذا 
0 0 ا a‏ و 


ی 
رکه« مش بدی. SE: EOE‏ 
و م و ٩‏ و مرت 2 ۱ 3 
SS‏ فشا 


رک لا ایا و کرک ما ل( 
eT EER‏ که‌گفت : رسول‌خدا (س) هرگا ه یکی 


از څول دوا شی ب زمرت براو سوره‌ها ی مَعوذا ت را مید مید 


وسا ر هی یط مسب 
e e‏ ينقت كلما مرض مرضسهة 
۶ 
0 


یعنی سوره‌ها یی‌که قل اعود اوّل آن است . و درروایتی: رسسول 
خدا (ص) هرگا ه دردمند میشد برخود سوره‌های مُعَوذات را قرا فست 
میکرد و میدمید» پس‌چون خود او بیمارشد بهمان مرضی که‌وفات 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۲۱۷ 


کتا ب الطب وا لرقی ۱۹۶۳ 
ااا u‏ 
کرد من میدمیدم براو و بدست خودش اورا مسح میکردم زیرا که 
دست ا و بابرکت تربود از دست من. و از ایوسعید روا یت شده‌که 
گنت : رسولخدا (س) از جثّ و چشم انسان پناه میبرد به‌خدا شا 
اینکه سورمعتدکّن نازل شد پس چون نازل شدند به‌آنها چننگ 
زد و سوای آنرا ترک کرد 


١ج‏ َأ بود اج ره م اما با لي( اكوا 


في فرق سا فروها حت رلا م احا ء اقرب قا ستضا ف فوهم 
f‏ ر2 مت ر n E‏ ۱ مره E‏ ۰ 

ابو أَنْ يَيْفوهم فده سارک ۱ تک سوا لَه بکل 1 

ر ا ر م4 رف او مه س 5 ی 

لاب بق كفا لمهم : لو اكيم موو هط الذين ترلوا لعل 

4 م7 مگ س ِ ۱ 

ان یکوک تضم کی کا وم قفا لوا : ا سيدا لدع سین 

اور هر هه مر ار ور 7 0 Agr o ۳۳ nin kr‏ 2 

و عند ۱ ۰ 

له یکل کتک ی و ےب ن وو ا 

روت هه ای و 2 nig‏ ۾ م یت 

ك فکم‌تضیفونا قماآ نا 

برا 


م مر ومع ار ره رن و ا 
رای ا و رار e‏ 4 ظط 20 ر 


1 نَطلق فجعلَ یتفل علیّه و يقرا | لورت ا لغا یین د َ 


شط می مال کانكَق شی ماكب ا :اوم بكم 
اتی ما كوم بو كفا ل سم : افيمّوا قال الَذِى رقلىء 
افوا ت حتی ای سول الو (ی) کنذگر لَه اذى کا ن تطبر 
ما یا مرب ا فقوا لی رول لو( فكوا که ققا ل: و ما 
مدرک که ره أَمَبْتمْ اقیتوا و اضربُوا TE‏ 5 
فی رواب : گر هم درک فاقوا : تا کشا با لوا مر 
۳ المَديكة قفاوا : يارو ایو علي تايا و 
یر و ا کک TT‏ 


برقبیله‌ای ازقبافل عرب و ازآنا OT‏ ولی آنسان 
ازپذیراغی ومهما نیا یشا ن )خوددا ری کردند ». . پس بزرگ آن قبیلسه 
گزیده‌شد و(اهل قبیله ) برای او هرچه‌سعی کردند تافع نفسد, 


() التاجا لجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۲۱۸ 


off‏ جا معا لمتقول فی‌سنن| لسول 





پس برخی | زا یشا ن گفتند این گروهوکه (تازه ) واردشده‌اند شأاید 
نزدبعضی | زایشان چیزی باشد» پس‌بنزد ایشان آمدند و گفتند: 
بزرگ ما گزیده‌شده و بهرنحوی سعی کردیم نافع نشد آ یا نزدشما 
چیزنا فعی هست ؟ بعضی جواب دا دند بلی» من کلماتی دا رم‌ولیکن 
ما از شما ضیافت خواستیم و شما خوددا ری کردیدومن آن‌کلماتی 
که‌دا رم ابرا زنمیکنم تااینکه چیزی برای ما قراردهید. پس 
آن قبیله مصا لحه‌کردند باایشان که‌چندگوسفندی بدهند ‏ پسس 
آن شخص ( که‌دا رای کلمات بود) باایشان رفت و بناکرد سور 
حمدرا خوا ندن ودمیدن که‌گویا بند از پای آن بیمار بازکردند 
و راه‌افتاد که دیگر بها و مرضی نبود گفت : پس (آن قبیلسه) 
ا ل !لتنطالحه‌را وفاکردند» پس بعضی(| را نگروه ‏ گفتند قسمست 
کنید, آنکه کلمات را خوانده‌بود گفت کاری نکنید تا برویسم 
نزدرسول‌خدا (ص) و برای او ذکرکنيم و به‌بینیم او چها مرمیکند 
پس خدمت رسول‌خدا (ص) رسیدند و قضه‌را گفتند. فرمود :کارخویسی 
کردید قسمت کنید و سهمی برای من باخودتان بزنید ,ودرروایتی 
بعضی ازاین‌سافران خوش ندا شتند و گفتند توبرکتا ب خدا اجر 
گرفتی تا وا رد مدینه‌شدند وگفتند یا رَمُولّ اللّه برکتاب خدا اجر 
گرفته , فرمود: سزاوارترچیزوکه برآن ن بګیرید کتا ب خدا ا ست 
۳ چنا نکه ملاحظه میشود موردا ین‌حدیت .دعسا و رقیه‌وتعوین 
است , وا ما درمورد تعلیم‌قران وبیان حقایق دین. چنانکه از 
آثاراستفاده‌میشود نباید برای آن پول ومزدگرفت ). 

۰ ۲ ش هی رشول اللو (س) من اجر ا لقا ري الّذی لایر 
إلا ۳۹ روم (1) 
یعنی, رسولخدا (ص) نهی نمود از اجرت قاری آنکه قرائت نمیکند 
مگر باجرتوکه شرط شده . 

۳ ش رشول لو (ما فی‌عییت الا هی و کمن بُمعی 
کی یی کا ب الوا آغربر بالبرا و و بُککت یه ۷) 


(۱) و (۲) وسائل الشیعه/ج ۱۲/ص ۱۱۲ و ۰۱۱۴ 





ج 


کتاب الطبٍ وا لرقی ۳۰۶۵ 


یعنیء | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده درحدیث منپیّا ت کهآ نحضرت 
نهی فرمود که چیزی ازکتاب خسدا باآب دهان پاک شود ويا 


بان نوشته‌شود . 


الباب الابع فى نفى مزاعم الجاهليّة 
لاعدو ی و لاطيرة و الاحتياط أسلم 


۱ دا هريره (رض) عُن الب (س) قا 3 قال: لاَدوی و لهام و 
7 
یعنی» ۳ | زپیا میر (ص) روا یت کرده‌که‌فرمود : بیساری 
مسری نیست و نه (شومی)جفد و نه ا کیردر )طلوع وغروب ستاره‌و 
نه (ما ه اسفر ( که‌عرب جا هلیّت گا هی ما «صفررا بجای محزّم‌ازماههای 
جرا م قرا رمیدا د: پسسس‌گااهی هرا جرا م وگاهی حلال پعسستاب 
میا ورد ۰ که اسلام اینکارا زبین بسرد ): (ولی این‌حدیسسث 
دارای اشکال روشتی میباشد وآن اینکه همه میدا نندکه امراض 
وا گیربسیا را ست بخصوس پس| زکقف میکرب پوسیل برس 1 
ج عَنْ جا یر (رض) عَن من ا لت (س) قا ل : اعدو 5 لول ولاز 
یعنی» جار رض ازپیا مبر (ص) روا یت کرده‌که‌فرمود : وا گیسر و 
سرا ریت کن نیا قد و نه‌فول و ثه‌مفر ( چون عربا به‌این چیه 


تفا ل میزدند واينہارا مال میدا نستند): 


( 


پر 0 E‏ 
۲س چ ‏ عن و و ) قا لْ: : لاعدوی و لامفرٌ و هام . فقلال 
مرا یق: با مَول الله قما با ل ا لیل کون فی ا لمل کا ت ت 
الظباء َي ا نها گنها فال: فصن أمدی 
وک (۳) 
وله 


ر 


یعنی» ! زرسول‌خدا . (ص) روا یت شدهکه‌فرمود: مسری وصفر و بسومی 
نیست , . یک دفر اعرا بی گفت يلارَسولّ الله پس چراش شتر درریگزا ر 
ما نند؟ هواست و اس توت مه شترجَرب مخلوط میشود و ۲ ثرا اجرب 





ك ل وك جور م ا کے 
۰۶۶ جا معالمنقول فىسننا لرسول 





میکند پس چگونه فرمودید سرا یتی نیست , رسول‌خدا (ص) فرمود : 
پس چه‌کس مسری کردها ول دار 7 
۴- ج َنِ ال (س) قا ل: لاتوردوا الم مى ١‏ لمش (ا) 


یعنی» | زرسول‌خدا اضر اه مریض و مانو ا بر 


۵-ش عن النبى(ص) قال؛ إذا شرت قا مضو إذا شت 
انرا 2 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: چون فال بد زدی بگذر وچون گمان 
کردی قضا وت مکن. 


ای 
ج ن السب (ص) قا ل: اف ا و کا ر وا 
یعنی. | زپیا مبر (ص) Sh‏ | زآنکه‌دارای جسذام 
است فرا رکن چنانکه از شیر فرا ر 
۷- ج کا ی فی وقد 


8 


0 و‎ n 


: تیک مجذوم فا فا رس إ ليوا لى (ص) 


إا قك REED‏ 

ا فر مان او یی طاق فقیف مر ددا می بود پیغمبر (صابه 
او پیام‌داد که‌ما با تو بیعت غاقبانه کردیم برگرد. 

یی وتا لمثا می ال و ره أَْ 7 م ا مدوم 


7 72 تاقد 

لا ای یکوین جیه و بيتەقدرذراع و فا ل( فد کک 
فرا رک ین الکتر. وفا سا که تون کللی گز + حا ل | لمجذو مو 
شاوی و کالما و الامرا باه) 


ر 


إلا 


یعنی» ودرحدیث مناهی رسولخدا (ص) فرمود مکروه‌است که مرد 
سخن گوید بامجذوم مگراینکه بین او و بین گوینده بقدر 
یکگذرام فاصله‌باشد . و تور ی فرمود: از مجذوم فرارکن 
مانند فرارا زفیر . و فرمود : از پنج کس اجتبناب میشودبپرحا ل» 
از جذامی و ازآنکه بْرّص‌دارد یعنی خوره‌وپیسی و از دیوانه و 


از ولدزنا و از اعرابی. . 
(۴۱۰)۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ چ ۲/ص ۰۲۲۰ 
(۲)و (۵) وساعل الشیعه / ج۸/ص ۲۶۳ و ۰۳۳۱ 
۳ التاج‌الجا معللاصول/ج ۲/ص ۲۲۰ و المصنف /ج۱۰/س‌۴۰۵ وج ۱۱/ 
ص ۰۲۰۴ 





میا لجذا م فا ذا آطا بے الرّکام مه 
یعنی» رسول‌خدا (ص) از زکام مدا وی ثمیکرد و میفرمود احسدی 
نیست مگرآنکه باو رگی است ازجَذا م پس چون زکا م بان برسسد 


ر 4 نله 
ل: کک !لا کر فیسه 
2 ص a‏ 
م 


2 


مر مر ۳ ر 
و HE‏ بيو هيچ سیخ ام 
2 


مب مر با وم مس مه 7 9 2 ج 
سلطا للهعروجل الما مبل خثی بس ۵ فبه می الاو قاذا رای 
a eI nl‏ 2 ر لے رس ا ام ۹ 
اخذکم به زکاما آو دما یل فلیحمدا له زوجل علیالعافیه . و 
و واو 7و و و ور ِ 
قاری ا وکام فول کی ٢‏ لرا ا 


یعنی» > رسولخدا (ص) فرمود احدی از فرزندآدم نیست مگرآنکه در 
او دورگست رگی درسرش که مبیج جذا م و رگی دربدنش که مپیج 
ل . پس‌هرگاه بپیجان آمد رگی که در سر اتنا دای غر وجل 

ن مسلط میکندذ زکام را تاجاری سا زدآنچه درآان است ا زدرد. 
و چون رگی که درجسد و بد ن است به‌هیجان ٣‏ مد داق ول 
مسلط کند بر او کملها را تاجاری سازد آنچه درا وسست از درد 
پس چون یکی | زشما ديد بهاو زکا می ویا دملپاثی ایجاد شده 

یھ سے رس 


حمدخدا ی عزوجل نما ید برعافیت . و فرمود زکام زیا دی‌ها شی 


| ست درسر . 


ارو مر ا ور ۳ 
اكش ی ال ال لاتکرهوا ا فانها لاربکءٍ 
رم و۱ ور 2 2 
لاتکرهوا الام کته اما مي الجذا م و لاتكرهوا الدما ميل 
2 اش 2 مر مر داو 2 4 سم 
اھا ١مان‏ ب اريو اكوا اه ى مآ ما اتکی 


و لاتگرهوا لا اه یا ج می الفا لع(" 


یعنی»! ز رسول‌خدا (س) روا یت شده‌که‌فرمود : ازچها رچیز کرا هست 
ندا شته‌باشید که‌آنها برای چپهارچیزاست : از زکام‌کرا هت نداشته 


(۲(۰)۱)و (۳) وسائل الشیعه / چ ۱۷ص ۱۷۳و ۱۸۴ 


۳۰۶۸ جا معا لمنقول فوسننا لرسول 





باشید کها ما ن است‌از جذام» و از دملها کرا هت نداشته باشید 
که‌ا مان از برص‌است و از دردچشم که‌امان از کوری اسست و از 
سرفه‌که‌ا مان از فلج است , . 


ز پیامبر ‏ 7 بیقا ری مسری نیست و 
نه‌علامت شوم » همانا شومی درسه‌چیزاست : در اسب و زن وخانه . 
و درروایتی فرمود : بوم و تطیر (یعتیبفال بدگرفتن) نیسست » 
(یعنی ا شری ندا رد) و AS‏ ی تشانءه 
فال بد وعلامت شوم )درچیزی باشد دراسب وزن و خانها ست 

۳- شش فی میا لبتی(ص) لعلی(ع ) قا ل: ای َس کسی 
لتلا جنه ا لی ی فا لو لکتوتی انتفاء ۶ تفار ماع 
م م 2 و اک ا او 
سوم الحلق شوم وطا عَهٌ المراً و کدا مه باعل ان کان الوم فی 
یعنی» درومیت رسول‌خدا (ص) بعلی فرمود یا علق برزنان جمعسه 
نیست یعنی نما زجمعه وا جب نیست تااینکه فرمود :وتولیست 
قضا وت و مشورت با زنان نبا شد »يا عَلِیٌ بدخلقی شوم و اطا عست‌زن 
پشیما نی است یاعلی اگرشوم درچیزی باشد پس درزبان زن است 
(نویسنده‌گوید جعلی بودن | ین‌حدیث برهمه‌کس روشن است وجملاتسی 


2 


ازآن موافق عمقل وقرآن نیست ٠.)‏ 


۴ ش قال رتتول او (س) لرن کا ی فىشىر شوم فُفیا للسا ن. . 


بل 
وا (س) : یروا الکلام بتیرذگرا لو قا 
ذکرا لله قش ا لكلب .1 اعدا لا س ون 
(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۲۱ 

(۲)و (۳) سا قل آلشیعه / ج ۸/ص ۴۲۹ و ۴ و ۰۵۲۶ 


سس سس سس سس سس سس سس 


کتاب الط وا لزقی ۳۰۶۹ 
یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود : اگر درچیزی نحس‌باشد درزبان است 
و نرمود: زیاد سخن نگوشید بفیرذکرخدا »> زیرا زیادی سخسن 
بدون ذکرخدا قساوت دل است و محقتا دورترین مردم از خدا 
دل مردم ب قا وتا س با 


ید مر ور ۸ ل له ولل fF‏ 2 
۵ج جاءرمَ تقال: پاترشول انله انا کت فیها رگتبر 
e 7‏ و ف مر نم ۱ ب E TE‏ مس 
فیها عک و کش برفیها آموا نا فتَحولنْا رالی دا رآ خری فقلنسها 
رم ا a‏ 2 0 2 جع( 


عددنا کت فیها ما نا ققال رمول اللّه (س) :درو ها د ميمة 
ن مردی 1مد وگفت یلا رَسَولّ الله ما درخانه‌ای بودیم که 
عددما بسیار و ا موال درآن بسیا ربود» پس به‌خانهدیگرمنتقل 
e‏ درآن کم و اموال ما درآن کم‌شد , رسول‌خسدا (ص) 
فرمود : آنفا نه‌را رها کنید که‌مذمومها ست 

۶ ش من ال (س‌قا ل: | ذا E‏ 
هقی نا میت ات روا یت شد هکه فرمود : : چون را هرا گم‌کردید 


بدست راست بروید . 


مااحسن الفال الحسن 
رود ج مالسي (س) قا ل: لاطيرة و برها فا 


وو مرو مه و 


روک الله و مالفا 2 ؟ قاک؛ بها أ کم بو 
sS‏ 4 س 
فی روا یو : : طبر و يجن الفا ن ّا ن الکیعة اة 


یعنی» رسو لخدا ( صا فرمود: یك بپترین تطیر فال‌است . 
مت ار ول اک فا ل چیست ؟ فرمود؛ کلم شا یسته‌که‌یکی| ز 


رم 
شما بشنود . و درروایتی فرمود : :> تطیرنیست و خوش ۲ یدمرا ال 


شا یسته‌کلمه‌نیگو . 
۸- ج ا اھ کت کا عجته قفا ل: 


یعنی, رسول‌خدا (ص) کلمهای را شنید و اورا خوش آ مد پس 
و( جا لجا معللاصول/ ج ۰۲۲۱/۳ ۰ 


۲( | لشیعه ۸ ۲۳۵ 
۱ ا اا ا 


pi TE Tere a e 





س ل ت ع س ي 
YoYo‏ جا معا لمنقول فی‌شنا لرسول 
قرو 1 از دها نت گرفتیم, 
0 2 ا ر 

۹- ج کا ی لین یطبر عن شر کا بث 

2 خسف mg‏ اوس : 
فایلا سا ل عن اميه فإ ذا أ عة قرح يو و رو بر ذلیک فیسی 
7 : 0 ت ۱ Rnd A4‏ 
وهه و ان که اسمه روق ذلک فی وجیه . و !ذ۱ ک ي ا 
من اشمها کاخ أَمجَبه فرح بها و رو بشزنالک فی وَجْهه وا ی که 
ن ن j‏ ۹ ن 

ن | سم رح ب شر دک ټی وجه و ن در 
اما وی ایک ی رم 0 


وجهه 
از چیزی تطیر نمیزد و هرگاه عاملسسی ر 

میفرستاد از اسم‌ا و سخوال مینمود پس‌چون ناما و اورا خسوش 
میا مد بان خوشحا ل ميشد و خوشی درصورت او دیده‌ميشد و اگسر 
از ناما و کراهت میدا شت درصورت او دیده میشد و چون داخضسل 
قریه‌ا ی ميشد از نامآن ستوال میکرد پس‌اگر نامآن خوشآیند 
بود بآن خوشحا ل ميشد و خوشی درصورت او دیده‌میشد و اگر نام 


یعنی» مرول ند (ص) 


آن خوش ندر شبود درصورت !و دیده میشد , 


n 4‏ ر 
ج گرا لطرة ا لشیتی س فا لً: أ ها القأل و 
در م سلما ودا رای ادگ ما یکره هل تیه بان 
لاترد 2 ذا رای دک 7 فلیقل: لايا تى 
٩‏ مر n‏ مر مه ۱ ا 
پالْحسَات | لا 1 نت ک و لایدُع الگیفاتا لا مت و لاحول و لاقوة 
!له یک() 


ينی اناز درسو لخدا (س) کر ذکرهد رمو رین عير فا لات 
و آن مسلمان را ازتصمیم برنمیگرداند. و چون یکی ازشما چیزی 
که موجب کرا هتش با شد دید بایدبگوید خدا وندا حمنات را خر اضو 
نمیا ورد و یات را دفعم نمیکند جُزتو و نیست حول و قسوه‌ای 





مګربواسطاجو. (pre‏ 
۴ش عن ای (س) قال: لاطَرةَ و کفا را لطیرّو التوكل. 
یعنی» ازپیامبر (ص) n‏ الد چیزی نیست و 


کفا رءفال بد توگل برخدا است . 
مس اه 


هر و 
e‏ ۱ من التیع(ها, قال: الطيرة رگ الطیِرّه شرک ثلاث 
و ماما لا وی اللَة يذهب با لتوگل. و فی روایّةه: کسساق 
۳ ۱ لجا معللاصول/ ج ۳/ص ۲۲۲و المصنف /ج ۱۰/ص ۰۴۰۶ 
N‏ ۶۲‘ 
التاج الجا معللاصول/ج ۲/ص ۰۲۲۲ 


یی سس سس سس ات مسا سس سس ت 


کتاب الطبٌ و الرقی ۳۰۷۱ 
السب (س) 1 ۱ لحا مع ا را شد با م (۱) 
لنبی (ص) يجب ۲ رخ جنه أآن بسمع نجیخ» ! 
یعنی» رسول‌خدا (س) فر‌مود ؛ تطیر شرکست تطیرشرکست تا سسه 
مرتبه و خی زره جات مگرآنکه چیری بخا طرش خطورکند ولکن 
ببرکت توکل خدا آنرا | زبین میبرد. و درروایتی رسول‌خدا(ص) را 
خوش میا مد که‌چون برا ی حاجت خود بیرون میرفت بشنود کسی 
بگوید یا راشد یا تجیح که رشد و فلاح را بشنود. 


الكهانة و الخط و الطرق 


۳ ج کی أ ىسود (رض) قا شا : کهی تیا لو (س) عن کمن 
لكبو م هرا لمن و علوان گاج 9 او ات با هرا تس 
ول اه( من اک ن نا : يسوا بكرم قفاوا : با 
سول 2 کا نهم يدوق أا بالشیر کو وال لک 
الكيمة مى الک يها ا لحت يفره فی ن له الجا ج 
یوم فیها ۱ نیها أککر ء من ماک گلا . ۳ 


یعنی» و ره از آپی‌مسعودکگفت > رسول‌خدا (ص) نمی نمود 
از قیمت‌سگ و مر زنا و شیرینی کاهن( کاهن کسیا ست که مدعی 
علم‌فیب و گا ھی با جن | رتبا طوخبری دا رد). و عایشه‌گفت مردمی 
| زرسول‌خدا (ص) سکوال کردند از که فرمود : چیزی نیستد,گفتند 
اس و اس ایشان گاهی اخباری میگویند که حقّ میشود, فرمود 
آن سفن حقّ از حقّی است که جتی درگوش دوست خود می ندا زد 


ما نند صدای مرغ پس دران بیشترا زصددروغ مخلوط میکنند 


u من ابن تیا ماس (رض) ثال: ری زجلا نار‎ ef 
ما لیس (ص) اک بَیْحما هم جو َة معا لصب (رض) رمسی‎ 
لیم اا و ان و رگم و (ع) ما ذا سم ولو فى‎ 
البا ملد | ذا ری بل هذا ؟ فالوا : الله و وله أعم» کت‎ 


(۱)و (۱)۲لتاجا لجا مع‌للاصول / ج ۳/ص ۲۲۲و ۲۲۳ 
(۳) التا چا لجا مع‌للاصول/ج ۲/ص ۲۲۳ وا لمصنف /ج ۱۱/ص ۰۲۱۰ 








YoY‏ جا معا لمنقول فی‌سنا لوّسول 





2 وو ر او قق و ر Ip Gg Fr o‏ 

نقول ولدا لليلة رجل فظیم و مات رجل عظیم فقال رسول اللسد 
FÊ ar 1 n2 Po‏ < ی ار ert on gh‏ 

(ص) : فا نها لایرمی بها لِمَوت احو و لالحبا یو ولکن ربنا تبا کِ 

e 72 ۲‏ و 7 1 یره مر ین n‏ 

و کفالی اسعمٌ إ ذا قفي مرا سم نله العرّش تم سم أهمسل 

الما وا لدی باو د ةا یک مر ا 1 لاء ال 

وگ کم 2 JI FIL‏ اد ۱ 6 ا a‏ 

۳ 
لا ر تس n‏ ت 

قَیْخبروَنهم ما ذاقا ل فیستخبتر بش أهل التَموات بعضا حتویَبلع 

ر 4 2 2 و ۹ 

الكَبَرّ هذه ا لشّماء ا لدنيا قتحطف الجن السمم فقو | لسسی 

2 ا 

۰ مس Sn‏ ي ۱ خر ۾ ور بے ای گور مہ 

اولباتهم و یرمون به فما جاءوا به عللی وجهه فهوحق ولکنهم 

م و ا 1 

یقرئوی فیه و تزیکوی[) 

یعنی»ا ز امن عَبّا س (رض) روایت شده‌که‌گفت مرا خبرداد مسسردی ‏ 


انصا ری از 
شبی بارسول‌خدا .ستاره‌ای انداخته و روشن شد و پنمان گردیسد 
رسول‌خدا (س) به‌ا یشان گفت شما درجا هلت چه میگفتیدچون ستاره‌ای 
اندا خته‌میشد گفتند خدا ورسول او دا ناترند مامیگفتیم درایسن 
شب مردبزرگی تولدشده و مردبزرگی فوت شدها ست . رسول‌خدا (ص) 
فرمود این ستاره برای موت و حیات احدی انداخته نمیشودولکن 
پروردگا رما تبا رگ وتا لی اسْمّه چون امری را فرمان دهدها ملان 
عرش تسبیح! وکنند سپس اهل آسمان ۲نا نکه درکنا را یشا نندتسبیح 
گویند تا تسبیح یرسد به‌اهل آسمان دنیا » سپس‌آنانکه درکنار 
حمله‌عرشند به‌حمله عرش گویند پروردگارتان چه‌فرمود؟ ایشان را 
خبردهند پش‌بعضی ازاهل آسمانپا" بعفی دیگررا خبرکدند تا 
برسد به‌آسمان دنیا , پس‌جنْ گوش فرادهد و بگیرند ویه‌دوستان 
خود را لاه کنند» پسآنچه صحیح القاءکدند حقّ باشد ولیکسین 
ایشان درآن خبر زیادکنند. 


صحا ب پیغمبر (ص) که‌ایشان دربینا ینکه نشسته‌بودند 


ی 2 
م ت af ۲ ۶ ۱ 2 lL‏ 
زر ۵ ش ‏ عن النیی(ص) فال: من مشی اللیساجرٍ او کاهن او 
٤‏ رت و f E I‏ سو ۶ 0 
کذا یدق ما يقو ققد کر بم أَتَرل اللَه می کٹا ي 


پعنی, | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :. کسیکه برودنزدسا حسر 
(۱) التا جا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۲۲۳ و ۰۲۲۴ ۰ 
)۲( وسال الشیعه / ۱۲ص 0 





کتاب الط وا لرقی ۱۰۷۳ 
ویاکاهن ویا دروفگو و اورا تصدیق کند به؟ نچه‌میگوید بتحقیسق 
هگب | للهی کا فرشده! ست 

۶-ج نورق : من ام ولا وی الوم 
فقتس شه نج اشر ژاک ما با راع ۱۱ ِ 
یعنی» ازرسو ل‌خدا (ص) روا بت شده که فر مود : کسیکه دانشی از نجوم 
را فراگیرد ( وستارگان را موثر درکارها بدا ند ) شعبه‌ای ازسحر 
را فرا گرفته ی زیا دکند , ۲ 

۷ من اسب (ص) قا ل ل مى سدق کاهنا آو مُنجما قَهْسو 
کار یماأنزل على مر و فی روایق: 8۱ اللیعّ(ص) کهل من عدة 
رطا لی تھا ا ر فی ا جوم ۲ 
یعنی» ! زرسولخدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : آنکه کاهن ا 
را تصدیق کند او بهآنچه بر محمد (ص) نازل شده کافړاست . ودر 
روایتی رسول‌خدا (ص) نهی نمود | زجندعَّت کها زجمله آنپا نظر 
در نجوم بود (بطوریکه نجومدز مستقلا موثر بدا ند .) 

۸- ش ی تیم فا ل: , کلاکه یعون الحََة مدمن خُمرٍ 
و دم ير و فال رم ۳ 


یعنی ء ازپیا مبر (ص) ) روا يت شده‌که‌فرمود : سه‌طا شفه وارد بہهشت 


نمی‌شوند : : داوم ار و آدکه کا رش سحرا ست و قاطع رحم . 
٩‏ ش من ا لس (ع) فی کیت العَنا هی و کی من ! يلان 


24 
وھ ٤‏ او ر ەو کی م2 وس ام و سر کحم 


العاف هار من نام و مَك مَقَدٌ رئ يا أنْرل الله روجا 
رس( 
یعنی» درحدیث منهیات رسول‌خدا (ص) که‌نمی‌فرموده ازآمدن نسزد 


7 
مراف و فرموده هرکس‌نزد او رود و اورا تصدیق کند محقّقا از 





آنچه خدایمََوْبُل برمحمّد (ص) نا زل کرده بیزا ری جسته | ۳ 
(مقصود از ترا ف کسیا ست که ار قیافه ویا ازگفتگو ویا ازکف 
دست ویاا زحال وسنوا لات فردی» وضع اورا خبرمیدهد و آینسده 
مخاطب را و سعا دت وشقا وت ویا تنل وترقی | ورا تعیین میکند 
(۱) التاجا لجا مع‌للاصول / ج ۲/ص ۰۲۲۴ 


(۲( ۲(۰)و (f)‏ وساقل | لشیعه / ج ۱۲ص ۱۰۴ ۰ ۷ و ج۸/ 
ص ۰۲۶۹ 


ا س ا ا سک ا و ج ی ی ی و 
۳۰۷۴ جا معا لمتقول فیسننا لرسول 





مانند فال گیر- رال - طالع‌بین وسایربافندگان دیگر . . وبطلان 
گفتارآنان برای اینا ستکه مقذّرات به‌ید قدرت خدا ست واژآینده 
کسی جزخدا خبرندا رد چنا نچه درکگبآسما نی ذکرشدها ست . 


۰ 0 تی ایی ام فا : ن أ تی کنا ناله ى َو 
an Sa‏ 0 و 
لته ماه آربویی لنْکة. کک ور من آحی عزامت او 
کا هت مه بدا یَقُول ل فقد زل لمكو ی )0 


a :هرکس نزد‎ E ENS 
و از او چیزی سفوال کند چهل شب نما زا و قبول نشود .ودرروایتی‎ 
کسیکه نزد عرّا ف ویاکاهن برود و اورا تصدیق کند , به‌آنچه بر‎ 
محمد (ص) نا زل شده‌کافرا ست . (همچنین عَرّا ف‌شامل کسانی نیز‎ 

میشود ی درد د 9 وفیرا ینم هستند ) . 


A 2 ۲‏ رر و 
ر لاج نا لیس () قا ل ل: میتی کاهنا مه پما یقول 
أو ا رأة اوا وا کی ا مرا َه فی برها ققد رئ مسا 
r 4‏ 
رل لی تد س 


و اورا 2 واگ ويا رت ل حیض درآ ید 
و یا به‌زن خود در برش درآید پس‌بتحقیق بیزاری جسته‌ا زآنچه 
پر ا ا 

۲ ج کی مد وية بل الحم شمر فلك : يارسشول 
الله أ مورا گنا کشتکها و فی الجا هید کتا ایی الگا ی قنا ل: 


روک ر وو ل 


AEH‏ جر ۶ و 2 ار 

قاتا توا الگهان. كت گت نط تا گ: ذاک کی یجده آحدکم 
لوه ر رز اش ۱ 7 E,‏ مص 2 

نی ییو کمک « وین رها لین ل کا ی تبسی من 

ا لاء بخط یط فمَن زا کی که کذاک(۳) 


۹ 


یعنی» ا از اویش الما للم( رض) ) که‌به رسو ل‌خدا 

ص) گفتم اموری را درزما ن جا هلت بجا ميآ وردیم مائند آنکه 
a‏ میا مدیم » فرمود دردگپته دروید »ګنم رد 
فرمود: این‌چیزیست که‌یکی ازشما درخیال خود مییابد» پس‌شما را 





کتاب الطبٍّ وا لزقی ۱ ۲۳۰۹۷۵ 
ج ا 
بازندارد. گفتم و ازما بودند مردا نو‌که خط مینوشتند (ویا | ینکه 
با شن و سنگریزه نشان‌ها وعلاشمی را ترسیم‌میگرد ه. ومیکشیدند) 
فرمود پیامبری ازپیا مبرا ن خط میشوشت پس هرکس خطّش موا فسق 
او شد پس‌آن ۳ 

۲ج عَن ق یه (رض) قا ک: تیه مرکا اون تون 
تیاه و الب الق ی الت ا 
یعنی» از قبیصه روا یت شدهکه‌گفت شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود : 
عیا قّه ( فا ل گرفتن بوسیله پروا ز وصدای پرندگان) و تطیسر 
۹ زدن با ریگ از جیّت است . 


( خاتمة) الأفضل التوغّل علی اه 


ر 


عم ام ل 2ور سم ے ام 
a 9‏ 2 و ۹ 
قال الله‌تعا لین من یتوکل علی اللو حسبه ! ن لله 
11 ی ے رہ E‏ ۲ 
بایغ ابره جع الله یکزخور قدرا 02 
ooo 0‏ 
7 م حط 2 ا ۱ 
۴ج ی د خرچ مانا سا و 
EL E i O OE‏ کل ره 1 
LEE TTT‏ 
O E‏ الكَبع لیس مته أحهٌ و رايت 
2 ر TT‏ اس قبل هذا مو ۳ 
سوا دا کژبرا الق ر ر E O‏ ور 7 
قَومَه شم قیل انظه قرا يتسا دا کشا سالا فقيل لسسى 
ی IE A a 7g‏ 
ا لطر هذا وَهكذا قرا يت سوا دا کییرا لفق ققبل هولاء متك 
ر ا م n EE‏ لح س حا I & ٤‏ 
لاء س الجنه بغب ب فتفرق س 
ومع فقولاو رن ر ا 
و کسی لهم نذا گر محا با لش (ص) فقا لوا : آما نحن 
ی فط 8 یل و ما مه ۱۶۱ و 
ودنا فی الوک لتا امتا اللو و وله ولکن هولاء هم 
٣ 4‏ هر ا ات ام در مر مر ۵ م2 
کی 1 ال فقا ز. هم الذي لايكطيرون وَلايسترقون 
ا ۱ ی ار ف هم 2 ور" 
ت 7 0 ا ۱ 5 ر 4 : 
و لایْکتوون و علی رهم بتوکلون. فقا م شه بن محصن فقا 


(۱) العاج! لجا معللاصو ل/ ج 7ص ۲۲۵ 
(۲) قرآن مجید / سوره‌طلاق/ آیه ۳. 





سس سس سس تست 
۳۰۷۶ جا مع! لمنقول فی‌سننا لرسول 
Ean ۶‏ رو 2 ت و ام مر مور ام ۶ .2 a.‏ 
آمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: نعم فقا م اجر ۳ 
نت ی ی کو ور س مر مرو ص 
أا ؟ فقال: کیکفت ا : فا ل رل با ترتول 
3 طا و رام 5 EE‏ 
الله الع الله أن جى هم E‏ جعله ملعم . كام 
ر ن چم n‏ ۱ 2 
آخر فقالْ: یا رَمَول الله الع الله ان بجی هم ال: سک 
ل و #ور 2 

بها معا رفا ل ١‏ موف هذها لوا ية مح عقلا) . 

یعنی»ا ز ابن‌عبا س‌ روا یت شده‌که‌گفت : روزی پیغمبر برما بیرون 
آمد و فرمود امتپا برمن عرضه شدند . پس پیغمبری مرورکرد با 
او مردی بود و پیفمبری بااو دومرد و پیغمبری بااو گروهی و 
پیغمبری بااو احدی نبود 1 " سیاهی بسیاری را ديدم که‌افق را 


گرفته پس‌امیدواربودم کها ت من باشند گفته‌شد این موسسی و 
ی تیه نظرکن پس‌دیدم سیاهی بسیاری راکه 
فق را گرفته پس گفته‌شد این چنین و آن چنان نظرکن . پس 
سیاهی بسیاری را دیدم که‌افّق را گرفته پس گفته‌شد این ات 
تحواست و باایشان هفتا دهزا رنفرا ست که بدون حساب وا رديپشت 
گردند (نویسنده گوید این رویا درخوا ب‌بوده‌است ظا هوّا ).پسس 
مردم‌متفرق شدند و پیغمبر (ص) برای ایشان بیان نکرد کسه 
این هفتادهزا رنفر چه‌کسانیند», اصحاپ رسول به‌مذا کره پردا ختند 
و گفتند اما خودماکه درشرک تولّد یافتیم ولیکن !یمان به‌خدا 
ورسول او آوردیم ولیکن این عده فرزندان مایند» این‌گفتگسو 
به‌رسول‌خدا (سص) رسید و فرمود آن عده آنانند که تطیر نمیزنند 
ِِ و طلسم نمی‌خوا هند ( ویا نمی‌بندند ونمی) ویزند ) و برخود 

غْ نمیکنند و برپروردگا رشان تَوِکل میکنند » پس مکا شسه 
O ES‏ دعاکن من ازایشان باشم, رسولخدا 
(ص) گفت خدا یا اورا ازایشان قرارده» دیگری برخاست و گفت 
دعاکن من ا زایشان باشم , رسول‌خدا (ص) فرمود مکاأشه برتوسبقت 
کرت 


(۱) التا ما لجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۲۲۶ و۰۲۲۷ 





س سی ا ر ت يت بت نی سوب 


س ل 
کتا ب الط و الرقی YoY‏ 
نتسش 


ت 


۵ ج و من ا لشي (س) ثالَ: وج الرقني و 


ر 


السام و اوه ۵ مرگ , قفا کت مرأ ن ریب یف هذا وا لته 


لکد کا کک نی وت گنت آعتیک لى لا موق تم 
کشک قال. ایک عمل السَیّطا ن دای مها پتده اذا رفا هلا 
کک تھا اشنا کا یفیک آي تقولې ما کان ایام يول : 
وبا لاسرا لاس اف أ نت الشافی لاشفاء الا مفاوک یناه 


یعنی» از عبدا للّه (رض) روا یت شده‌که رسولخدا (ص) فرمسود : 
طلسم‌ها و مهره‌ها ی گردن بند(که‌عریهای بیابانی برای دفسسع 
چشم‌زخم | زفرزندا نشان وحفظ آ نها همرا ‌فرزندا نشان میکردند ) 
و وله (| فسونوکه زن را بطرف شومرش جلب میکند ) شرک است . 
ژوجمیدا لله ویب کفت این چگونها ست , قسم ب‌خدا که چشم من 
آب میریخت > رفت وآمد کردم و به‌فلان یهودی رجوع کردم‌به‌زقیه 
آنرا ساکن تمود , فرمود این از کارقیطان است‌که بدسست او 
دمیده چون زقیه‌کرده ازآن دست برداشته شته‌است . همانا تو را 
کافی است‌که‌بگوفی آنچه پیغمبر میگوید ای پروردگار مسردم» 
ببرکسالت را شفابده که‌توقی شفا دهنده شفاعی نیست جْز شفای 
تو که مرضی را باقی نمی‌گذا رد .۰ . 

وت کن ا لی( فا : سن اگوی آو انتلرتی فقد ریا 

ہی الترقل . و فال(ما: مخ للع با وید توا 
یعنی» ازرسو لخد (ص) رای من کرک ا غ نہاد و يا 
حرزبند بست محققا از حول برخدا بیزاری جسته‌است . وفرمود: 


هرکس به‌چیزی علاقه کرد به‌آن وا گذا رشود . 


(۱)و (۲) التا ما لجا مع‌للاصول 7 ۳ص ۰۲۲۷ 


۳۰۷۸ جا معا لمنقول فوسننا لرسول 


کتاب الجهاد و الغزوات 
و فیه سبعة ابواب و خاتمة 


الباب الأول فی فضل الجهاد 


fw 1‏ 
فا ل ا لها لیی: .یاب یی منوا اک لی تجا رة 
جر مر 2 f‏ 2 £ 2 

ا » مر مر مگ مق 
تنجیکم من عذا ب ا لبج وی با لد و رسولو و جا هدو فی 
9 19 2 


و مر 292 
تسبل الله با رن مت ۳ 0 





م ۷ Er‏ و رو گ۹ ا 
و قال عزوج ان اتن بو لايس آنه موالْمْ 
ب ر 8 ر 


يفا لون فى ييل اللو کيقتلون و يقتلون‌وعدا 


م 


من الله فا ستبشر تبروا بكم اذى بایم به و ذلک ه وا 
ليم الا وی انا یوق الحا ینوی انشا کون لا کش وی 


السا چدوی ا ليرو امروف الثْاهُونَ عن المنكر و الحافِظون 
رلحداود الله 1 شر الموّمنيح ,) 


06۵ 6 6۰ 
ام 6 هم وس +7 ۰ ۱۳ 
ا ج عن ابی رة (رض) 2 من ا لَبیٌ(ص) قا لّ: إ إن فی فى الجنسر 


ررم م ار 

مائة درجه | دا لها مدین فى سيل الله ملا ي 
کین کیا یی ا لماو 2 الا وفی(۳) 

یعنی» از ابوهریره (رض) روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمسود : 
درب‌پشت صددرجه میباشدکه خدا آنهارا مپیاساخته‌برای‌مجا هدیمن 


دررا ەخدا » ما بين دودر ان ما فد ا ن آسمان و زمین اس . 


مرم 4 


۲ ج أ یره (رض) من ا لس (س) فا ل: تم اللسه 


)۱ قرآن کریم/ سور صف / آیات ۰۱۰ ۱۱و ۰۱۲ ت 
(۲) فقرآن کریم/ سور‌توبه / آیات ۱۱۱ و ۰۱۱۲ 
(۳) التا جا لجا معللاصول 7ج ۴/ص ۰۳۲۶ 


ر 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۴/ص ۳۲۷و ۳۲۸ و المصنف /ج 


af 


۵/ص ۲۵۲ و 


بدست | وا ست‌اگر برمسلمین سخت نبود من از هی 
طا يفەاىکه دررا ەخدا جنگ کته اجب یت 
وسائلی ندارم که ایش ن را روانه‌کنم و خودهم وسعت ندا رند و 


ف نمی‌کردم هرگز ولیکن 


ن 


2 
جا ن محمد بد 


هیشتی که زخم خورده رنگ آن خون و بوی آن 


ما نندهمان 
مشک . قسم 


بهآنکه 


وا ردشود دررا ه‌خدا نباشد مگر آنکه روز 


قيا 


از مسکنی که خارج شده. و هرقدر اجر و 
باشد . قسم به‌آنکه جان 


محمد به‌دست اوست 


کسیکه 


برده‌ ونا فل ا 


کنم ویااورا به مسکنش برگردا نم 
جرا حتسی بها و 


غنیمت 


۵ 


شمانت من است که وارد 


شش 


برای جها ددررا «من و برای ایمان و تصدیق به‌رسولان » پس او بر 


ضا من شده برای 


کسیکه 


ء از ابوهریره روا 


در را ها و بیرون رود که بیرون نرودمگر 


یت شد هھ | زرسو ل‌خدا (ص) که فرمود: 


خدا 


AUS YJ a Rg I3 
e ۱۰ هد فده‎ ANY : 4 ده‎ 33 
1 5 nS ea‘, مک ها‎ e ¢ 
9 7 2 3 N و‎ 0 e, 3 
3 2 3 3 ا سم مه سا و‎ -9 
۹ + ۱ ود دح‎ > ۰ 
۱ ۰و :و ۱3 ۹ 2 ده‎ ۱ ۴ ۱ 
A و هه دا ۳ + وه‎ AUN کا‎ 
۰ ٩ ۳ ق ا داو اي ورد مود‎ 
٤ ۰ ۱۰ ` ود‎ h4 
۹ î Ad af rf: ۳ e5 w4 ۳7 ۱ 
3 ۷۹ ۰ ۱24 دپ‎ 3 
۱ 3 ۱ تج‎ 1 e ۰ 3 چ و۱‎ 
2 1 1 ی ص‎ ¬ ° N e 
e اد ہک وج و2 سم سم‎ 
NF ۷ ا‎ 
LL a ود‎ 
3 ی‎ > 3 E و او وو‎ 
۳ $ 3 ڏه 3 3 3 = دوه‎ x 
۳ ۴ 4 : 
37 و چه‎ eA ۱ وه س‎ 
۳ SAIS ۱ 
و‎ 3 


< 
3 تب‎ 
ND Ba. 34 


۷ هه‎ > e 
5¥ 2 4ہ‎ E ۰ SES 
APES SU 
زک ۰ 5 بت اس‎ ۰ 
ETS ٩ * دی( ی‎ 5 e ER 2 
n 3 N 3 > 3 vu. 
1 ۰ ۹ ۹ 


کے 8 
و ال و ۳ 0 

r 

ا 

۰ 3 ۹ ۳" و 
3 و اہ 
1 


و و ۳ لد ا ك 
: 21 ات رامش 
5 3 مس 2 
تقد وا یت 


Si ۵:۱۵ د‎ ۵ e ا‎ 


و ل 


سل = 


۳ وی 


کتا ب‌الجهاد و الفزوات 


۳۰۷۹ 


رتیت دی 








ا ا دربن تحت 
۲9۸۰ جا معا لمنقول فی‌ستنا لرسول 





بر ایشان سخت است کها زمن تخلف‌کنند . قسم به‌آنکه جان محشد 
بدست اواست که‌من دوست دا رم دررا هخدا . کشته‌شوم وزنده گردم » 
سپس کشته‌شوم و زنده‌گردم سپس کشته‌گردم و زنده‌شوم سپس شتسه 
گردم. و نیز از ابوهریره روا یت شده‌که‌برسول‌خدا (ص) گفته شد 
یا رسول» هم‌طرا زجپاد دررا ه‌خدا. چه‌یاشد؟ فرمود تواناشیندا رید 
پس دومرتبه ویاسه‌مرتبه سقوال کردند درتبام میفرمود توانایی 
ندا رید «همچنین | بوهریره | زرسول‌خدا (ص) روا یت کرده که فرمود 
بقدرنیم دایره‌کما ن دربپشت بهترا ست ازآنچه برآن آفتساب 
میتابد و غروب میکند. و فرمود: یک صبم کردن ویا شام کردن 
درررا «خدا بپتراست ازآنچه برآنآفتاب‌طلوع وسروب میکند و 
ا گر زدی ازا هل بپشت بسوی اهل زمین مرف شود مابین زمیسن و 
آسمان را روشن کند و بدون شک آنرا پراز بوی عطر نمایسد و 


البته روسری | و یکر ا ست ا زدیا و ۲ شچه درآان است . 


۳ بش قال رشول ا لو (س): وگ تاک ار هبات 
المَجا هد .سیون | لو کا ذا هو توج و کم کون سيوم 
و ال فى وتو الک شرب یی . قا ل (س): : فصق کرک 
الجها وه اه و شرا فى معبئیه و متا نا في دیو ا5 


اس أ من (أ و ) أ نى يسلا بي عندها و مرا کز رما جه 

یعنى» رسولخدا (ص) فرمود: برای بہشت دری | ست که یهآن در 
درمجا هدین گفته‌شود مجا هدین به‌طرفآن حرکت میکننددرحا لیکه 
آند ربا زا ست و ایشان شمشیرها را به‌گردن انداخته‌ا ند و دریسک 
جا صف زده‌اند و فرشتگان به‌ایشان مَرْحَبا گویند. رسولخدا (ص) 
فرمود: پس هرکس جها درا ترک کند خدا لباس‌ذلتو فقر بهاو 
بپوشاند که درزندگی محتاج و دین او بواثر.و ناقص‌باشد . 
بدون شک خدا ‏ امتم را عزیز و بی‌نیا زنموده. بیرکت سم اسبان و 
ی ۳ بر بط 9 نگ 


٤ ۰‏ نس 
۴ ش فال رسول الله (س) وق کل ذی بر بر حت یقتل فی 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۵ 


کتاب‌الجهاد و الفزوات ۳۰۸۱ 
سس سس 


۳ ل ۲ 7 کر ر ہے س ور وم و 2 
سيل اللو فليس فوقه پر و فوق کل ری رور رو ق حتی بقت 
4 یم مار ما 

أ وا یو کا ذا مت أ وا لديو فليس وة مقو 11 

یعنی» رسولخدا (ص) TR ES‏ 
کشته‌شود درراهخدا » پس چون در را ەخدا کشته‌شود فوق آن چیز 
نیکی نیست . و فوق هرعصیانی عصیانی است تاکشتن یکی از 


وا لدین» پس چون یکی از والدین خودر! کشت فوق آن عصیانسی 


ا 


بش یی نشاب ی ال و و ۹9۹ 


اس س یا له رال رن بقل ELÎ‏ ا یدخلان اجه 
يفا تل هذ هذا فی کیبل اللي فيفل فم تس ماد سل 


و 
4 مور ,0 


ی (ص) سقوا ل شد کدا م‌مردم بپترند؟ فرسسود؛ 
مومنی دررا ه‌خدا جپا دکند یجان ودل» عرض کردند پسا زا وچه‌کس؟ 
فرمود مومنی‌که در کژه‌ای از کره‌ها باشد و تقوی را پیشه کندو 
| زخدا بترسد و مردم‌را از شر" خود رها کند. و رسول‌خدا (ص‌افر مود 
خدا تعجب دا رد نسبت به‌دومردی‌که یکی ازآنان دیگری را میکشد 
و هردو دا خل بهشت میکردند » این قتا ل‌میکند دررا ه‌خدا و کشته 


۰ ۶ ۹ a 
میشود » سپس خدا توبۀقاتل اورا موپذیرد کهاو نیز میسرود و‎ 


شهید میگردد. 

مر موم a‏ مه I‏ 
۶ج من یی سیید الخدري(رض) آن النبی(ص) قال له: با 
RT 2, ۶‏ س ریگ م e‏ 2 رر او ر 
ابا سعیدٍ من رضیپا لله ربا و بالا م دینا و بمحمیر شبیا وجبت 
ار رر ر کو ر IAN A1 ê ale‏ م ل 
له الجنة لها أ سوسّعيد فقا ل: أ عدها علي يا رشول اللي 
hd r pre‏ ۱ و و د سم ر 


م2 رز a‏ ا ر 
ففعل. شم قال: و آاخری برقع بها العبد ماه درجَوٍ فی | لجنسو 
^ 


)۱( وساغل | لشیعه / ج ۱۱/ص ۱۰ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۲۲۸ 





س ج م کرادت تسه 

YoAY‏ جا معا منقول فوسننا لرسول 

ا دح سم ا ا تس 
ل‌ 


اللّه؟ فا لجا یبن انم ۱[ ك یبن ال ٩‏ 
فی فی 
یعتی» زوا ی ز‌ رگ رسول‌خدا از او 
فرمود : ای آبا سعید کسیکه به‌یروردگا ري خداي گاول الات و 
الصفات راضی و به‌دیانت اسلام خوشنود و به‌نبوت محمد څورسند 
باشد برای او بہشت وا جب است . | پوسعید | زاین سفن عب 
نمود و عرض کرد بنا رول االله ابن سخن) زا مکزّر فرمافید» پس 
رسول‌خدا (ص) مکررنمود . سپس رسول‌خدا (ص) فرمود و چیزدیگکسری 
است که‌بنده بان صددرجه‌با لا برده‌خوا هدشد که فاصله بین هر دو 
درجه‌ای مانند فاصل؛بین زمین وآسمان است . عرض‌ کرد آن چیز 
چه‌با شد ؟ فرمود: بو درا مدا ۰ چا ددرا وخدا : 1 
3 4 یچ ر 
۷س رش قا ل رسوا لل (م) : من کج فی‌تیبل اللو مجا هدا فله 
يكل حَطوةٍ عا م ق اند َو و نحل که میا ة 
مرف که اف لت رجو و کا ن فى ما ن اللو 
و 2 


رم مر مرت مرگ 


کای شهیذا و إن زجع رَجَعْ مغفورا | که مستجابّا دعا کل 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود و کسیکه دررا ه‌خدا. برای جهاد بیرون 
رود برای | وبه‌هرقدمی هفتصدهزا رحسنه‌ا ست و ازا و هفتصدهسزا ر 
سيشه محو شود و برای او هفتصدهزا ردرجه با لابرده‌شودودرضمان 
خدا است بپرطریقی بمیرد شپیدا ست و اگربرگردد آمرزیده شده 
برگشته درحالیکه دعای او مستجا بست . 


E: nll E 2‏ ررس وة مر 

۸= ج ثلاثة كلهم فارمن علنی الله عزوج : رجل ج غا زیا 
ف PUK lL EE‏ 
ا على الله خی بتوفاه فيدخلها لجئة 
1 0 ج ر 
أو ديما نال مى أ جر و عنبعف» و رجلگراح 1۱ المسجدفهو 
il‏ و سم زیر و وہ وو ی و نک 
ضارمنّ على اللو حى ا بدخلة الجنه ۱ ا 
۳ مر مر مب مرطر رر ر مر مر با و جوم e‏ 
ود غنیمه » و رجل دخل بیته بسلام فهو ضا من علی الله غز و 
(4A‏ 


re 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود: سه‌طایفه را خدای عزژوجل‌ضما نت کرده 
مردی‌که برای جنگجوفی دررا ه‌خدا بیرون رود او برخدا ضمانشت 


)۳( الجا مع‌للاصو ل/ ج 0/۴ ۳۲۸ و ۰۳۲۹ 
(۲) ل | لشیعه / ج ۱۱/ص ۰۱۲ 


1 
کتاب‌الجهاد والفزوات ۳۰۸۳ 
ا ا ج ا ڪڪ ص 
دا رد تاوفات کند کها ورا وا ردبپشت کند ویااورا! باآنچه نافل 
شده از اجر و غنیمت برگردا ند و مردی‌که بسوی مسجد برود او 
نیز ضمانتش برخداست تااورا وفات دهد و دا خل بسپشتش کند ویا 
اورا با ا جروغنیمتی که‌ناثل شده برگردا ند و مردی‌که دا خسسل 


تي 
خا نها ش‌شذه‌با شد باگفتن سلام کها ونيز تایبا فناق رو جل 
میبا شد . 
با رت نش 1 IE Cu cfu‏ 
“ج ل ا لشبی (س):ما من غا زيه آو سریم تغزو فنتن» رو 
ا ا و ناوا مك أ جورهة < sl U‏ ا“ 
ت قد تعج د جورهم » و مامن غا زيو ' و 
۳ ی ون Re‏ 1 
سَريْوٍ تخفق و تصاب إلا تم جورهم. و قا ل(ص): ماافبر ا 
رم ا شط و ۳ E HUT e‏ عمط 
عب فی مییل اللو فتمسها لتا ز؛ و فی رواب : لایلج الا زرجل 
alr ۵ a7‏ مر ول سس قر مر رز ور n‏ بے اسا و گر ۱ 
خش الله حت بعود اللبن ‏ 0 لایجت غبار 
بکیم ی للبن فی ع و 9 


2 


یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود : هیچ لشکر جنگجو که جنگ کرده و 
غنیمت برده و سلامت ما نده نیست مگرا ینکه دوفلث مزدشان‌را در 
دنیا برده‌اند و لشکری نیست که بهره نبرد و بشهادت برسدمگر 
آنکه تما م مزدخودشان را برده‌ا ند و فرمود: دوقدم بشده‌ای 


فی سیل الو و کا ن هگم !0 


دررا «خدا غبا رآلوده نشده‌استکه بهآن آتش برسد . ودرروا یتسی 
فرمود وا ردآ تش نشود مردیکه از ترس خدا گریه‌کند تاآنکه شیر 
به‌پستان برگردد و تیا زا و خذا با دوددوزڅ جمع نگردد , 

ا فال رول الل س فى أل ر و اریگ لل 


ا ا 
که کرت نک ۶ فا ل (ص): می ما کو لم‌یغز و دبس 
نفس ما ک علی شب اة شب من نفا ق. و قا ل(ص) : لایجتمعٌ کافروفا له 
فی الا ر أبدا 

یعنی» رسول‌خدا (ص) دربا را هل بدر فرمود توچه‌میدا نی شا یسبد 


r‏ س 


دای ول طلم شاه برا هل بدر و فرموده آنچه میخوا هید . 
عمل کنید که‌برای شما آ مرزیدم (نویسنده‌گوید | ین‌حدیث | زچند 


(۱) و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۲۹ 





بر مگ توح سح 
۱۹۸۴ جامع! لمنقول فی‌ستن| لرّسول 





0 
را نمی توان مصف به وصف | طلاع و اشراف نمود. دوم آرت 
ایلوا ما شمشم که‌موجب فرور اهل بدرخوا هدشد 1یا بواسطش 
جپاد در بدر میتوان آنان را ازقواد نين الى استشناء مود , 
اگرچه خدا وند درآ ي ۱۰۰ سور‌توبه پا ین این از مپاجرو 
انصار بدون قیدوشرط وعد بشت دا دها ست . زيرا معدل عمل 
ایشان بالا بوده وخداوند میدانسته باایمان وعمل صا لح از 
دنیا خوا هندرفت )۰ و رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه بمیرد و به 
جنگ حاضرنشده باشد و جان خودرا به‌جهاد تذکرنداده‌باشد او 
پرشعیه‌ای از نفاق مرده‌ا ست . و فرمود : کافر و قاتل اوهرگز 
درآ تش جمع نشوند . 
١ا‏ شوج ٹا ل سول لو :لک كله فى ا لف کت 


عل لكف و لايقيم الث ىإ ايفو ا لوف مالیا لو و 


التا ر او و ا ل (س): ۶ اموا أ لج کخت‌طلال ا لشیری(] 
یعنی» رسول‌خدا (ص) وی خر تا ی فیعض زر متا 
شمشیراست . و مردم‌را برپانمودا رد جزشمشیر و شمشیرها کلید 


۳4 ۰ ۳0 ه ۰ a‏ 0 0 ی 
بپشت و دوزخاست . و فرمود: بدانید بپشست ژیر سایه شمشیرها 


ت تام مرو ت وو ما مان سه ور وه 
۲ ش قال رسول اللو (ص) خیول الغزا ه فی الدنیا خیولهم 
Tl 2 ur‏ گر سم مک ۹ مقر ۳ 

فی الجنه. و قال (ص): اخبرنی جبرئیل یا مر قرترعینی و فرح 

۰ ۱ فرص 91 س يرت 

یه‌قلیی › قال یا محمد می غزی من أ مک فی سبي اللو اماه 
ا 


کر مو السلا أو مدا ٤‏ گکبا نله که کهاده یوم لباز و 
قا ّ(ی) جا ھدوا فمو . 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : اسبان جنگجویان دردنیا اسبانشان 
دربپشت است . و فرمود جبرثیل مرا بها مبری خبرداد که چشسم 
را روشن نمود و دلم را خوشحا ل کرد وگفت اومحتد هرکسس از 


و (۳) وساقل الشیعه /۰ج۱۱/ص ۵ و ۰۰۶ 
۲( التاجا لجا مع‌للاصول ./ ج ۴/ص ۰۳۲٩‏ ۰ 





کتاب‌الجهاد و الفزوات ۳9۸۵ 
ا و ی بیس بح بت 
آ تخت دررا «غدا . جنگ کند که به‌او قطربارانی برسد و یا درد 
سری» خدا . برای او درقيامت شثوا ب شہا دت نویسد. و فرمود : 
چپادکنید و بهره‌برید » 

۳- ش من ا لشي (س) قال: امزوا وروا اا كم جد 8 
یعنی» | زرسولخدا .(ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود : بجنگید و برای ' 


فرزندان خود بزرگواری را ارث‌گذا رید . 


۴ نآ رام (رض) قاکث : اک یی نو تفال 
عنْدنا کاک ۶ هو تشگ . فقلت | 
بای ات و أمی؟ قال: ریت قومّا مق مکی رکون هم 
موی علی الیو . فلت : اذغ له آن تجلیی ملسم 
قا: اک منهم که نام قامکلکط نما و هو فک تالکش 
غا ل ل معا لوو كلت باع الط أن تجکیی يلم قا رَ:ا ُت 
رمي الأ کی قا ل روج میا که ی ن الصا مت راا 


الب نا چا ءث قرب لها مرها قرعا تا 5ا 
( قول کذایها فی وَمن معا ويِة )۰ 
یعنی» روا یت آمده از انعر م که‌گفت رسول‌خدا (ص) روزی آمسد 
نزدما و خواب تلوله کرد پس بیدا رشد درحالیکه میخندید عرض 
کردم يلاول ال برای چه میخندی؟ فرمود درخوا ب دید م قومی 
از ام من درها سوا رند ما تند سلاطین برکرسیها: وا وام 
گفت عرض کردم دعا کنید خدا مرا ازایشان قراردهد» رسول‌خدا(ص) 
فرمود تو از ایشانی. دومرتبه نحضرت خوابید و بیدا رشد و 
میخندید من از او سثوال کردم »> بهمان طوریکه جواب دا ده بود 
جوا ب فرنود » عرض کردم دعا کنید. خدا . مرا از ایشان قرا ردهد » 
فرمود تو از الولین ایشانی, را وی گفت پسمبا ده بن صا ست 
اورا تزویج کرد و بعدٌا. بااو در دریا به‌جنگ رفتند » پس‌چون 
به‌مدینهآ مد قاطری برای او آوردند که سوا رشود و اورا به‌زمین 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰٩‏ 
(۲) التام‌الجا معللاصول/ ج۴/ص ٩۳۲و‏ ۲۳۰ و المصنف/ج ۵/ص ۰۲۸۵ 


س ج ج س ا د 
۳۰۸۶ جا معالمنقول فىسننا لرسول 
س 


f 
عن اأ م‎ 


۵- ج حرا م (رض) ) من الي (ص) قا لً: الاق يى 


الب ای بُوبمه 7 أ جرشهيد و الَريق اج 
هيين (] نما دزی ور مه یی الامطرا ب قیقَی 1 

یعنی» از 1 حرا م روایت شده ۰ | زرسول‌خدا .(ص) که‌فرمود انکە‌در 
دریا دراد فر دوران سر قي عا رض او شود برای او اجر شهیسدی ‏ 
است‌و آنکه غرق شود برای او اجر دوشهیدا ست ۰ (ظاهوروا یست 
اینستکه غیرجنگجو نیزدا رای چنین اجری است‌البته درصورتیکه 
سفرش برای طا عت ا ہی مثل طلب علم ویاحج وصلهرجموما نندایین 
ا مورباشد). 

۶ ش من ا شتی (ص) قا : : کی قل دو ع ماله فهوشهیڭ . و 
فی روا یو آعری فال(س) من قحل دون مفلستیو بو و هیا . 
یعنی, رسول‌خدا (س) فرمود کسیکه نزدعیا لش برای حفظ او کشتسه 
شود شپیداست . و در SAS‏ برای دفاع و 
دفع ستم | زخودش کشته‌شود و ۳ 

۷ ش من ا سين (ص) فا لّ: ارگوا اس کرک .وی 
روا قا ل (ص) : : ْف الله کبا رگ وتا لی رجلاً بدخل له نی 

یت یف یر (۳) 
یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود : دزد را رها کتیسد 
ما دا میکه او شمارا ترک کند. و در روا یتی رسول‌خدا(ص) فرمود : 
خدا ی تبا رک وتمالی دشمن میدارد مردی را که در خانهاو وارد 
شوند (بزور ) و او قتال نکند . 


ne‏ ه ٩‏ ۱ اف 
۸- ش می مشلا ت ی کم فا لک بویا وا ان 
تفسی نی با لسا حه و ای الق یا لجلا ل كفا (س) :یا ما ن» 


۱ اا و 


ا کیا ایی اکرو ا۳ا 

یعنی, شمان بُن مَظْکون گفت به‌رسول‌خدا .( .(ص) گفتم جان من مسرا 
به‌سیاحت میل میدهد و اینکه ملحق شوم به‌کوهها. فرمسود :ای 
عشمان این کاررا مکن زیرا سیاحتا مت من جنگ است و جهاد , . 


ا بای ول 7 ورد ۳۳ TT‏ 
(9)۲(۰۸۲ (۴ اه ۲ و ۹۴ 


کتاب‌الجهاد و الغزوات ۱۰۸۷ 


۱ 
ج من ال (س) قا 
2 ا ی a‏ 2 7 7 
ميم فوا ق نا و وجْبَت له الک وم ب شیب فی‌مبیل الله 
7 ۳ ر 


کات که توا یوم الفي اة 
یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه دررا ه‌خدا. قتال کند بقسدر 


A 


دوشیدن شیرشتری برای او بشت وا جب ا ست و کسیکه ریش را در 


را ەخدا سپیدکند برای او درقھارمت وی ي و 


Sst f 2‏ و 

۰ چ من امن > عبا سي (رض) من | لتيس (س) قال: 3 ا خیرکم 
یکُیرا لخاس ؟ ؟ رم شیک یا ن کیو نی سيل اللو أذ أي 
ربالذی يتلوه؟ ر یه 7 زل فی و له ری عقّ الله قبسا 


1 مرح وو ۶ ی 


n‏ ی 
و آتبوگم اا س ؟ رچ ا ل ہا لو و لایعطی ب 
یعنی» > رسولخدا (ص) فرمود : آیا شمارا خبرندهم به‌ب‌ترین مردم 
مردی‌که ژباام اجب عودرا گرفته درراه‌خدا ۰ آیا به‌شما خبرندهم 
بهآنکه ثایی تلو اوست مردی‌که در گوشه‌ای مختصر گوسفندخو درا 
نگه‌می‌دا رد و حقّ خدا را که‌درآ "نها ست ادا ء میکند » ۽ آ"یاشما را خبسر 
ندهم بو ی ی و رو مردی‌که بنا م‌خدا سوال شود وا وعطا نکند . 


همم 


. ج لا لت ور ری وان بشع ما نما‎ ١ 
فقال؛ لاتفعل فا اد ی یمل ام نع من من ملانسه‎ 
و م موه‎ a e 
فی هسوی ماما لاتحگو ین بغفر را نله لکم و کت‎ 
الجسَة؟ أ روا ل ا ا ا‎ 
۱ مبب که‎ 


یعنی» شخصی به‌گوشه‌نشیتی مایل شد ».| زرسول‌خدا (ص) را جسع‌بهآن 

سکوال کرد » حضرت فرمود : این کاررا مکن» زپراکه مقام یکی از 

شما در راه‌خدا بپتراست ازنماز درخا نها ش درمذت هفتا دسال . 

"یا دوست نمودا رید که‌خدا . شمارا بیامرزد و شمارا وا ردبپششت 
کند بجنگید در را ه‌خدا .. 1 

۱ 3 7 ۳4 72 

۲- ش کی بجر (م) ال اک رول نتم رم ینیهام 


م4 


باعل أ وصبک فى نفيك بخطا لي قاحفظها ثم کم قالٌ الم اعنه اما 


)1(<)؟(s‏ )۳( التاچا لجا معللاصول | ج۴/ص ۲۳۰ و ۰۳۳۱ 








۳۰۸۸ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





م 4 م سمو او م RS‏ بل پگ عرو 
! لاولتی فا لدق لایخرجَن مین فیک یه ادا . و الثانیة الورع 
Snr 2 e f MRL‏ له 2 
تجتريخ علی خیا کة أبدا , و الثالِثة الخوف من الله کانسک 
رک مر یل ع ا ur A‏ ل د 10° f‏ 
اه 9 کثرة البکاء ین و بو عزو ج بینی لک 
ل س . ۳ ۱ E‏ 2 ت ۳ 
یکل دم بت فی الجَتَو, و الخامنة بَذل مالک و دیک دون 
كھ 4 ms 2n‏ ا r‏ 
سس > السادسة ا لاخذ a‏ ۲ ۴ ۳ قد اما 
دینک ؛ و دِسة الاخذ پسنتی فی صلاتی و صبامی و ری 
| ام ۲ سم رم ی ر AE Sa‏ سا مه 

هة فا لخمسون رکعه و اما الوم فخلاثة ابا م فی کل شهسرر 
OG 2‏ مر وع اظ ت را و سب مر 
خمیش فی اولیه و ۱ ِ و و خمیش فی آخره . وا ماالصدقه 
ر 2 E E naz‏ هس مر تب | 2 
خت يقال اسرفت و لم تسرف و ا د الليل و غليك 
ون مه ام مر هم مه f‏ مر Clg, nf‏ ج 7 
بصلوه اللیل علیک ف اللی| علیک بقرا ئة القراآ نعلو 
کل شر 7 کک یرم کک و رد ۶ کفلیس هر تیگ یا لیتواک 

و یک برفع یدید فی ۶ و تقلیب ب جد 

ور ورو ا و ص air tat‏ 
عندکل وضو و و علیک ب سن | لا خلاق فا رکسها و علیک 
E ۱‏ و سر کے ا ام رم و ع ام 
بسلا وی ا لالا قفا متها کا ی کلمتفعل الوم | لا سفسک(] 

2 


ن 
یعنی» روا یت شدەکە‌رسو لخدا (ص) فرمود. یا عَلِیٌ تورا. به‌چندخصلت 
سفا رش میکنم آنپا را حفظ کن. خدایا عليّ را پاری کن درحفظ 
آنها : ا ول آنکه راست‌بگو که حتمّا از دما نت هرگز دروفسی 
بیرون نیا ید . دوم پارساقی که برخیا نتی هرگز اقدام نکنسیء 
سوّم خوف ا زخدا که‌گویا تو اورا مویینی» چهارم گریه کسردن 
زیاد از ترس‌خدای عَرَوْیُل که به‌هرقطره‌ای برای تو خانسه‌ای در 
بپشت بنا میکند . پنجم مال و خونت را در را ه‌دینت بذل نمافی» 
ششم درنماز و روزه و سدق من بشت من !ا خذننا فی اما نماز 
پس پنجا «رکیت است و اما روزه پس درهرما ه سه‌روز پنجشنبها ول 
آن و چها رشنبوسط آن و پنجشنبهآ خران, و اما صدقه پس بکوشش 
خود تااندازهایکه گفته‌شود اسراف کرده وحال آنکه اسراف 
نکرده‌ای» و برتو باد به‌نمازشب و برتوباد به‌نما زشب و برتو 
با دبه‌نما زشب و برتوباد به‌قرا قت‌قرآن بپرعا لی و برتوبادبه 
بلندکردن دست خود درنما ز برتو باد به‌مسواک کردن وقت هروضو 


(۱) وساشل الشیعه /ج ۱۱/ص ۱۳۹ و ۰۱۴۰ ۰ 





کتاب‌الجهاد و الفزوات ۱۰۸۹ 





و هرنماز» برتوباد به‌ا خلاق نیک کهآ نها را بعمل آر و از اخلاق 
بد اجتناب نما » پس‌اگر این کاررا نکردی ملامت مکن مگرخودت 


زا 
الباب الثانی فی انشهداء و فضلهم 


از ال ید و لاک ای قتلوا ی یسلا 
مه نگ ری سم مور 
بل | حیاء عندربهم یرون قرحیی یما آ ام ا له یه لته 


e E n2 
6 | و شووج با لذي میلقا بهم من خلفهم‎ 
a م2 س ر 2ه‎ nen بحرنون. بستبشرون‎ 2 
' لاهم یحوّنون. بستبشرون بیعموٍ من من الله و فضل و‎ 
۱ 2 O 4 4 ر‎ 
یضیع جرا آموینیی. مدع اه الما‎ 


وووه 


نا ل g3‏ 
¬ ج من ابی زره (رض) عن ا لی (س) قا ل : بیتما رجل نمشی 


5 4 ۳ 7 و عبت ۲ و 
يطربي وج کوي علت ۷ ریق کا کر که گرا لذ قر ك .و 
ی ٩‏ مرگ هر و ن 

ایا 


قا ل الشهدا ء مه : المطعون» و ۳ الفَرق» و ما 
ال ا وات تفا لی 
یعتی؛ رسول‌خدا (ص) فرمود: دربین رفتن مردی به‌راهی شاخسسه 
خاری دید برراه و آنرا کنارانداخت » پس خدا ازا و تشگرنمود 
و اورا آمرزید . و فرمود : شپیدان پنج فرقه‌اند: میتلا بسسه 


طا عون و سرطان و غرق شده وزیرخرا به‌رفتن و شهید در را ه‌خدای 


ا 
ج من عم (رض) عن لیس( ) فا ل: لاء ا ا 
وا ۶g‏ م و 


موم جید ! لایما ن ل قی العة فَمَدَقَ الله حت قل ایکا لسذی 
اش آشیتهز )کنو موم ام کج مب مع میدن 
قي المد اما رب چلده 4 یکوک لح ميّ الجبن تا شام سک 
E‏ 5 علطم ما یا و 


رص اا ا 


7 لقي العدو 
(1( قرا ن/ ورا لعمرا e‏ ۷۰ و ۰۱۷۱ ۰ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴ /ص 





سس سس سس 
۱۰۹۰ جا معا لمنقول فی‌ستنا لرسول 





کے ارت یت تف ت ال تو ان 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود :. شهدا ء چها رفرقها ند :. اول مردی کسه 
| یما نش‌خوب‌ باشد دشمن را ملاقات‌کند و خدارا. راستگو دا ند 
تا کشته‌گردد این مردی استکه مردم بها و نظرکنند روزقيامت »و 
مردیکه ایما نش خوب باشد و دشمن را ملاقات کند بطوریکها زترس 
گویا خاردرختی به‌پوست او خورده تیرناگپانی به‌ا و برسد و او 
را به‌قتل برساند او دردرجه‌دوماست » و مردمومتوکه‌عمل صا لح 
و عمل بدی را مخلوط کرده ملاقات دشمن کند و خدارا راستگو 
بداند تاکشته شود او درد رجه سو ما ست » و مردمومنوکه برخود 
ستم کرده ملاقات دشمن کند وخدا را تصدیق کند تا کشته گرددواو 


دردرجهچپارم‌است ۰ 


7 72 
بس a‏ و 0 ne‏ 
ج عن | لشبی (ص) ل من اح يدخل الجنه يجب ان 
مر مر 72 زب مه وم !۱ خر ۹ > 1 م 
يرجع إلى لذنيا و آن‌ له ما علی لا رض‌منْ شئ غیرا لشهیسد 
عم مس ید هه و 0 EI dE‏ - 
فا نه پتمنی ن یرجع فیقتل عشرمراتِ ل یری می الکرا مه . و 
اه O U‏ ې ۴ ی صر و و طاو ا 
فى روا ية : يوتلى باللرجل من آهل الجنم فيقول الله: ياا 
مس مه میم مه e ¢ ore‏ | ام 7 
آدم کی وجدت منزلک ؟ فیقول یا رب خير یر فیقول: سل و 
r‏ کر e E‏ 0 7 2 ۳ 
قیکول: آاک أن کردیی إ لی الدنیا فقتل فی يبگ 
r e‏ ۰ 


ټ ر ی و 
74 ی 2 و 7 ما a‏ 
ارایّتا ن قیلت‌فی مبیل الله آتکفر عنی یای؟ فقال: ن 
سے ۴ ا E‏ و nSr‏ ت A‏ ی وه 6 n2‏ 
و نت ضایر متسب مقبل مدب إ لا الذي فا ن جبريل علي 
۱ 1 ۳ 
۱ لام ٹا ل لی ذلک .9 


یعنی» رسول‌خدا .(ص) فرمود :. نیست کسوکه دا خل بپشت گرددودوست 
دا شته‌باشد که به‌دنیا برگردد. و برروی زمین چیزی دا شته‌با شد . 
ر 
کرا ماتی که مشاهده‌مو‌کند . و درروایتی ؛ مردی از اهل بشت را 
احضا رمیکنند و خدا. بها و میفرماید ای فرزندآ دم. منزلت چگونه 


(۱)و (۳) التاجالجا معللاصول 7ج ۴/ص 3۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰ 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۲۳۳ وا لمصنف /ج ۵ /ص۲۵۵و ۰۲۵۶ 


جزشپید که شهید نا دا رد برگردد. و ده‌مرتبه کشته‌گردد. برای ' 





کتاب الجهاد و الغزوات ۳۰۹1 
سس سس سس سب 
است عرض میکند پروردگا را بهترین منزل است خدا یتعا للی 
میفرما ید هرچه‌میخوا هی سا ل و تمئاکن» عرض مینکند مرا به‌دنیا 
برگردان که ده‌مرتبه درراه‌تو کشته‌شو م» برای آنچه‌مشا هده میکند . 
از فضل شهادت » و مردی عرض‌کرد یا مه | گرمن درراه‌خدا 
کشته‌شو م ۲یا خطایای من جبران میشود؟ فرمود آری درحا لیکه‌تو 
صبرکنی و به‌حساپ خدا بگذاری و حمله‌بری و پشت نکنی خطا هایت 
ی باید آنرا بدهی زیسرا 
چیرفیل این را یمن گفت , ۳ 

اج من التَّّ(ص) فا ل: ما چا لشهیه من مسا تخل | لا 
کیا مک بکرم 9 
یعنی» + رسول‌خدا (ص) فرمود ازقتل درشہا دت به‌شما نمیرسد مگر 
با نندا ینکه گنه | ورا کز یدبا 

مج کن ا لی( فا ل 1 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: برمن عرضه‌شد ا ا رد 
بهشت می‌شوند شهید و مردیکه عقیف‌است و از اظہار حاجت 
خوددا ری میکند و بندهایکه بندگی خدا بنیکی انجا مدا ده‌وبرای 
مُوا لیان خود خیرخوا هی نموده‌ا ست : 

ج عن ا لي س قا ل: مچب رجا رل من رل عسز 
فی ييل اللو قهرم أ مُحابه فلع ما 
یر ول کروی لیکو : اشرو ی وی جع رف 
رفيا عند و كفکَة یا علوي مت أ ریق > وه (۲) 
یعنی» | زرسولخدا .(ص) روا یت شده‌که‌فرمود :. خدا ی عزوجل بشگفست 
است ا زمردی‌که دررا وخدا . جنگ کرده و اصحاب او پرا کنده. شدند . 
و تکلیف خودرا دا نسته و برگشته تاآنکه خون او ریختسه 

ر 


شده پس خدا ی عرو جل به ملاشکه: فرما ید به‌بندمن نظرکنید برای ‏ 
میل درآنچه نزدمن است و برای دریافت ازآنچه نزدمن اسست 


(۲(۰)۱)و (۲) التا جا لجا معللاضول/ ج۴/ص ۳۳۲ و ۰۳۳۴ 


تا 


ب سس 
۱۰۹۹۳ جا مع! لمنقول فوسنن| لرسول 





برگشته تا آنکه خون او ریخته‌شد ( و معنی شگفت دراین‌موارد جزا 
دا دن. چنا نی ا ست که‌گویا جرا دهدده یی )ن 
n‏ 

۷ج من ا لس (ع) قا ل: لیس شو 


nr‏ مر 92 e a‏ ۳4 و4 
قطرکین و أرَیُن: ETE‏ یه الا ۱ کنر ی وم 
را ور کا ر له رامن 2 Sr‏ و Fr‏ 
تهرا ق فی سيبل اللو و اما الاثرا ن فاثر فی سیبل الله و اثر 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : چیزی نزدخدا . از دوقطسره و دو دم 
محبوبترنیست : قطره‌ای از اشکپای چشم درمورد ترس‌الهنی» و 
قطرها عکه ریخته‌شود دررا ‌خدا . و اما دوقدم یکی قسدم‌در راه 
خدا (درجها د ) و دیگر قدمی درا نجا م وا جبی | زوا جبات‌اللهی. 


لیگ باه ص سس عم و 0 یز 7۱ 
4ج قال رجل: یا سول اللو آي آنا إن قتا ی 3 ال 
ر o‏ ارم رل ی میم 
اند . فا لتی 5 ات یده نم قاثل حتی قتل. و جاء 

2 ۳ السّبت مف ر E EE‏ شیک 
ی وج و و ۳ ۳7 2 نم وچ 2 
عبده و رسولم شم تحقدم فغان حتی قتل ل النبی(ع) عیسسل 
ا سم او ۳ i‏ ي یر 
هذا یسیرا و أجرّ کشیرا . و قال جایز ؛ جی) بابی الی الشبی (ع) 
ص ا ا ی ا 

مر ےھ ر م ll o j‏ کش را خر ار جح ا 

و قد مث په و وشع جين يديو فد اس فتها نی قومی 
ےر 2 2 ٤ al‏ م 

فسَمع مت صایكَة فقيل ا يته عرو او راخت عمرو ققا للم کبکی 
r 1 ۳ a‏ ا مود بر 0 رفع 

او ؛ لاتَبٌ ٠‏ مازالت الملايكة تظله م با جُنْحَتها 4 

با 

یعنی» مردی عرض کرد یا رسو الله 2 
شوم > فرمود دربهشت » پس چندخرماقی که دردستش بود انداخت و 


قتال کرد E E‏ منیا لشبیت۲ مد خد مست 
رسولخدا و شا دكين را به‌زبان جاری کرد سپس جلورفت و قتسال 
کرد تا کشته‌شد پس رسو لخدا . (ص) فرمود این مرد عمل آسانی کرد 
و اجر بسیاری برد. و جابرگفت پدرمرا (که درجنگ احد شهیسد 
گردید ) آ وردند خدمت رسول‌خدا .(ص) درحا لیکه اورا مشله کنرده 
9 و جلو رسول‌خدا (ص) برزمین گذاشتند » من رفتم صورت او 

با زکنم» قومم دی وت و E‏ 





۱ : 
کتاب‌الجهاد و الغزوات ۳9۹۳ 
ا ا ا ا 
شد او خوا هرِعَمُرو ويا دخترعمرو است » رسولخدا (ص) فرمسسود 
| گریه‌میکنی ویافرمود گریه‌مکن همواره فرشتگان اورا با 
e‏ سایه‌افکنده‌اند تا ی جردا 


ج شل ا لی (ص) می فى و۹ قال الس ییا له 
الشهية فى الكو و الولو هی الْجَْو» او دی لکلا 
یعنی » | زرسولخدا (ص) سفوا ل شد چه‌کسا نی (بطورحتم ) درب‌‌شتند؟ 
فرمود پیغمبر دربپشت است » شهید دربپشت است » بچه‌ا یکه به 


دنیاآمده در بهشت است » دختری‌که به‌زیرخاک کرده‌ا ند دربپشت 


است . 
2 هو ule‏ مش 
۱ س ال فے س ^ 
ج عن ا لَب (ص) قا ل: يشفع الشهید فی سبعین من ا هل 
ت ۳ ی مه ۱ و وو .ع 
بيته. و رواية: للشهيد عندًا لله ستخصا ل » يغفرلة فیاول 
ای 2۰ ا 1 0 ر 2 
كقعة و رده مي ال و یجا من عذاب القَبّر» وبامَنْ من 
( سس عم و ع ع ت ر 8 4 4 عم 3 ۱ 
الفزع الاکبر » و يوضع على رارج تاج الوقار الیا قوثه منها 
Zz Sar‏ شور ے ار مرف هر 21 f r a‏ ۳ 
خيرم الذنيا و مافیها , و يزوج ائنتين و سيين زوجه ين 
۵ و ر وو E e BE‏ 0 


بعتی ‏ | زرسول‌خدا (صم روا یت شده که‌فرمود : شفا عت شپید در حسق 
هفتا دنفر از خانوادها ش پذیرفته میشود . و درروایتی فرمسود: 
برای شهید نزدخدا شش خصلت است : درا ولین مرتبه آمسسرزش 
ا وست و جای خودرا دربپشت موبیند و ! زعذاب قبرمصون است و 
از قرع بزرگتر درا ما ن است و برسرا و تاج وقار نهاده شودکه 
یکدانه یا قوت‌آن بپیتراستا زدنیا و آنچه درآن است .وهفتا د 
ودو حورا لعین همسرا و گردند و درحق هفتا دنفر از خویشانسش 
میتواند شفاعت کند . 
n"‏ 
nl 2‏ ل کک ۷ 
¬١‏ ج ن ا لمي (ص)قا ل: بش یوم القیا مَل شه : لائيياء 


یه د و ا ید 4 
۰۷ (۲)و ۳) التاجا لجا مع‌للاصول ج ۴/ص ۳۲۵ وا لمصنف / ج ۵ /ص 


۶0۵ 


ی ات وب تب دس تسس 
۳9۹۴ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





یعنی » | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود: شفا عت سه‌طایفه در 
قيا مت پذپرفته‌شود : پیامبران و دا شش نشمندان و شپیدان. 


۲- ش من یوین علي (ع) کی ا بیو می ٿه قال قال 
رو نله( سییر سے خطا ل يى ا 
منفورکه کل کب و الفایيه بقع 
العین و کسَخان التبا و عل وجهه و تقولان 


4 11 ب س ہے لے n‏ فة 
گم ۱ را م2 ت 0 میم ری 
_مشل دلک لسهما و التالثه یکسی من کسوه | لجنو 
مامت وو عصرم 9ں ص کر 7ب ر رر ۱ 


تبتدره ی الجنه پکل رد طیب هم با خذه معه الها وله 


* 


E‏ 5 وو و n‏ ۰ حل شفت 
ان بری منرکه و الساوسة يقال لِروجه اسر فى المت حین ششت 
5 3 ۳ 1 


و السايعة ان مظرفى جوا لله کا که لکل بی هاا 


سه 


و اها كرا حه لكل يي وهي 
یعنی» ريدن على روا یت کرده | زپدرش حضرت سجا د واواز پدران 
خودکه رسولخدا (ص) فرموده برای شپید هفت چیز | زطرف خدا ست : 
ا ول ۲نکه قطره‌ای | زخون او موجب آ مرزش‌هرگنا ها ست .دوم آنکه 
سرا و نپا ده‌شود در دامن دوهمسرش از حورالعین و آنها غیاررا 
از صورت او بادست برطرف کنند وبگویند مرحیا به‌تو و اوهم‌به 
آندوبگوید مرحبا به‌شما » سوم آنکه لباسهای بپشتی به او 
پوشانیده‌شود » چهارم ما مورین بپشت هرکدا م با هربوی خوشی‌بسوی 
او مبادرت میکنند که‌کدا مرا بپذیرد و باخود بدارد» پنجسم 
آنکه‌جا ی خودرا دربپشت به‌بیند , ششم به‌روح اوگفته‌شود هرجای 
بشت بروی زا دی» هفتمنکه درتحت توجهات اللپی باشد و بدون 
شک آن موجب را حتی برای پیغمیر و شپیدا ست . 


فضل المرابط و الحارس فی سبیل | 


,٣اچ‏ کی هل (رض) عن ا لی (ص) قا لّ: باط یوم فی‌تیسل 
(ص) : 


e 


الله حيرم بع ادا و 5 ا ليها . و فی روات قا ل (س) ربا ط یوم 
2 ا م 
فی ييل الله ْمَل ین میا م مه و قبایه و کل ی مات فبه وفی 


(۱) وساقل الشیعه /۰ج ۱۱/ص ۰۱۰ .۰ 





سس سس سس سس س 


کتاب الجهپا دوا لفزوات ۲۰۹۵ 


سس 


فة الگیر و تال له ین نو فی رابوتا لس : 
اى ا يرمق آلف يدم فيما سواه یوّالمَنا ژال. 
یعنی. رسول‌خدا (ص) فرمود :. سرحلّدا ری وق در. را ەخدا پر 
است‌از دنیا و آنچه بردنیااست . و در روایتی رسول‌خسدا (ص 
فرمود : مرزداری روزی در را ه‌خدا بهتراست‌از روز؛‌یکماه‌وقیام 
یکماه. و کسیکه درآن فوت شود از فتنه‌قبر مصون است و عملآو 
نموکند تا روژقيا مت . و در روایتی فرمود : مرزدا ری روزی در 
را ەخدا بپترا ست | زهزا رروز درغیرآن 

۴ ج ی فاه بن عبليدٍ (رض) کےا ا م 
المَيّت یعْتَمْ غلی عملیه إل العَرایط کاکه نمو لَه لَه إللى 
وم الیل 
یعنی» | زرسول‌خدا (س) روا یت شده‌که فرمود : هرمرده‌ای عمسل او 
خاتمه یابد جز مرایط که‌عمل او نموّمیکندتا روزقیا مت ۰ 


۵- ج عن ابن كبا س (رض) من | ليش (ص) ) قا ل: ميلان 


ار و ع کم وت a2‏ 49 1 
لاسما انز : مس بت مق كيد الله و ای باکت ت رس 
فى سيل اللو. 


یعنی, | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : ۲ تش به‌دوچشم نمیرسد 
چشمی‌که ازترس خدا گریه‌کرده و چشموگه شب را به‌صبح رسانیده 


۳ پاسدا ری کرده در را ه‌خدا . 
فضل الإنفاق فى سبيل الله تعالى 


قا ل | لها لی: کل !یک ی لفقو نوا هم فى سيل الل 


ر ا یگ 9 سور M7‏ 7 
ماشه حبَةّ و الال 


ما لی غا وا لے ا و 
م9۰ ۳ ت 
۶- ج عن ا لسَيیّ(ص) قا ل: :مق أَنْمَع رَوجَیْن فى سيل اللو 
TE‏ ج ۴/ص ۳۳۶ و المصنف / ج ۵/ص ۲۸۱ و ۰۲۸۲ : 
) ) التاج‌الجا معللاصول/ ج ۴/ص ۰۳۳۶ 
۳ قرآن/ TT‏ 








س 
1 
ج 





و ی ګ 

۳ جر ۵ رم I‏ ام ام مه وا مر جر مر 3 ۱ 
دما كرنة الجنة كل نو باب أي م ل ابوبکر: ب 
ر 2 اا ل ( م2 ا ي 7 4 
سول الله ذا ک اذى لاکوی عليه . فقا ل النبق(ع) ا نی لارجو 
و و ر ۹وو ع اا ا ا ا 
ای ککوی منهم, و جا رجل بنا ق مخطومق فقا ل: هزه فى سيبل 

کا 7 < 1 ار ع م ا کک 
اللوء فقا ل رسّول اللو (ص): لك بها بوم القيامَة سبعما ثه‌نا قح 
تم و 3 سم () 1 


ي »رسول‌خدا ( ص) فرمود : هرکس یک جفت (اسب ویا چیزدیگری) در 
را ەخدا انفاق کند دربانہای بہشت هردربانی اورا دعوت کند 
ای فلانی بيا . ابوبکرعرض کرد اینکه خسارتی ندارد» رسولخدا 
(ص) فرمود من امیدوارم که‌تو از ایشان باشی.و مردی شتری را 
با زما مش "ورد خدمت رسول‌خدا (س) و گفت این در راه‌خدا باشد 
رسول‌خدا (ص) فرمود برای تو درعوض آن روزقیا مت هفتصد شتر 
ات کر مر ژمام باشد. 


ج ر 
ی ر 
وجه الله و أطاع الإامام و نقق الكريمة و باسرا لشری سک و 
ا فا وم و سنه اجرگ و ها مس گرا فخترا 

ر ا ا ررق ر ق همم 2 
و ریاء و سمعة و عصى الاما م و آفشک! رض فا نه لم‌یزجسسسسع 
ا ار 2 
پا لگٹا ف ٩‏ 
یعنی » رسول‌خدا (ص) فرمود: جنگ دوجنگ است یکی آنکه رای 
خدا را میجوید و امامرا اطا عت میکند و بپترین مال خس ودرا 


انفاق میکند وبا شریک خود سپل موگیرد و از فساد اجتنساب 
میکند, محققا خواب و بیدا ریش اجردارد. دوم کسیکه‌برای فخضر 
و ریا و خودپسندی و خودنماشی جنگ میکند و از امام‌نافرمانی 
میکند و درزمین فسادمینماید او با چیزکافی برنمی‌گرشد ر 


۸سج ن السب (س) قالَ: ۹ یل ااا 


بك کے سيا َو هلب . و فا ل(س): أَفْ الَدَفات فل تنطا ی 
فی سيبل اللو و ية عام فى ييل الله 1 رة فل فى 
مبیل الکو 


(۲(۰۱) و (۳) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/صس ۰۳۲۷ 





ص سس سس سس سس سسسست 


کتاب‌الجهاد و الغزوات ۳۰۹۲ 
ا ا س 
یعنی» | زپیا مبر (ص) روا یت شده که‌فرمود :. کسیکه دررا ه‌خدا چیزی 


انفاق کند برای او هفتصدمقا بل نوشته‌شود . وفرمود بپتریسن 
صدقا ت سا یه‌دا دن خیمه‌ا ی است در را ەخدا (و مراد به‌را وخ دا 
درتما ما ینا خبار جپاد است ) و دادن خادمی است در را ه‌خدا و 
يا کفیدن نری به‌ما ده‌ای است دررا «خدا (که‌اسبان برای جها دزیاد 


گردد )۰ ۱ ۳ 
۳ يمه ١‏ 2 ۶ ۳۵ 

۹ش عن ا شا )شا اتی رل نی !دار 
.۳ رگ 3 7۳۶ 
فقا بارمول الله أرد أنْ أحمل سهما فی تییل اللوء فقسال 

8 ۱ ۶ کر ام مر و م 2 
(س) الک را لدا ن أو آنا ؟ قا ل: سم قا ل(س): ااب 
9 2 1 ر مق م 


افلا على وا کیک فهو کیرک أن حمل هما فىَبيل اللو 


رم لا م دیا رین ٣‏ ویس فقا ل کدف هذه دیا ران 
ریک أن اميل بهذا فى سيبل التو فالس ر لوده قال 
کم کال ما دعب فا هم _علی و لوگ مه یلک أن تحیل بهما 
فی سبیل الله فرح ا یدب ا ریس رن ققلال بثا 


فا کرس لک وه فا aT‏ ا خللی ووجتیک که یر 
عم ar ef‏ ب ے رم مه ۳ 

6 فی سبال !اد رج قعل اا‎ EO 
آخربن فقال ب رسول اللو قدفعلت و هذه دیتا.ر ن آریدا ن احمل‎ 
هما فى سيبل الل قفا ل(یا: , آلک خاوگ؟ قال سم .ال قا مب‎ 
۽ يل‎ ARE E E | فلز‎ 
بها فی سیل التو قا ل ا يهنا ۶ یت با بانعتلن‎ 


یعنی» حضرت رضا ۵ کھت که مردی آمد و دودینا رخدمت رسول‌خدا 
(ص) ۲ و رد و گفت يا و میخوا هم اینپهارا در را هوخسدا 
خرج کنم یعنی درجها د » رسول خدا ۰ (ص) فرمود. آیا پدر و مادر. 
دا ری؟ گفت آ ری» فرمود برو بر وا لین خود انفاق کن که‌برا عا 


(۱) وساخل الشیعه / ج ۱۱۰/۱۱ و ۰۱۱۱ 


۳ 


سح سر ره دصیس 
۳۰۹۸ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





تو بپتراست ازاینکه در. را ه‌خدا . مصرف کنی» آن مرد برگشت و 
عمل کرد . پس‌دو دیناردیگرآ ورد و عرض‌ کرد انجام‌دادم و ایسن 
دودینا ردیگرا ست که میخوا هم آنها را در. را هخدا . صرف کنم ءفرمود 
آیا فرزندداری؟ گفتآری, فرمود پس‌برو و آنهارا برفرزندت 
انفاق کن برای تو این کاربپتراستازاینکه درراه‌خدا خضسرج 
کنی, او برگشت و این کاررا کرد پس‌دودیناردیگرآ ورد وگفت 
۲ من انجام دادم و این دودیناردیگرا ست که‌میخواهم 
صرف در را ه‌خدا کنم, فرمود آیا زن داری عرض‌کردآری, فرمود 
اینپارا بر زنت انفاق کن که بپتراست‌برایت ازاینکه درراه 
خدا صرف کنی» او برگشت و این‌کاررا کرد » پس‌دودینار دیگسر 
آورد و گفت بلا رَسول الله انجام دادم و این دودیتاردیگرا ست 
که میخوا هم دررا ەخدا صرف کنم , فرمود ۲یا خا دم‌دا ری؟ عرض کرد 
بلی فرمود برو بر خادمت انفاق کن که‌این بپتراست برای توا ز 
اینکه صرف‌در را هء‌خدا کنی, او رفت و همین کاررا کرد پس 
دو دینار دیگرآ ورد و گفت یا رسول اللّه میخواهم ایشها را در 
را هخدا صرف‌کنم » فرمود صرف‌کن و بدان که‌این دودینارا زجهت 


مصرف بپترا زآن دینارهای دیگرنیست . 


فضل اعانة الغازی 


nz ar‏ ۰ نس 5 مگ 
٥‏ ج عن ردب خالِد (رض) عن السب (ص) قا ل: من جهزغا زيا 
همم ری مر و مر ار هد 3 9 

فی سیل اللو فق عُزا و مَل کلف ايا فى سيل اللو بير 
قد غ 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود کسیکه در راهخدا جنگجویی را مجهسز 

سازد گویا خود جنگجو میباشد و کسیکه درجای جنگجوی را ه‌خدا 

خیرخوا هی کند گویا جنگجو میباشد . ۳ 

£ 

ا 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول / ج ۴/ص ۰۳۳۸ 


س 
کتاب الجہاد والغزوات ۹4۹ 


srr r oy N7‏ 1 م اط ٤‏ وو و 
فقا ل: ما موی قفا ل رجل: ارول اللو أ ناأدله لیم ملد 
فقا ل می کل على > کی کے بعل مرف م 4. 


یعنی»مردی خدمت رسولًخدا .(س) ۲ مد وگفت حیوا نم هلاک شده مرکوبی 
بەمن بده » رسو لخدا (ص) فرمود چیزی نزدم. نیست » مردی عسرض 
کرد با رسو الله من اورا راهنمایی کنم به‌کسیکها ورا سوار 
کند, رسول‌خدا (ص) فرمود : ۲ نکه راهنمای بسوی خیراست گویا 
خود فاعل خیراست » . ۳ 

۳ من یمد رض أن اسي اما رل | للسی بى 
یاو بارع م کر میرب کل فا ینف مره کم عنست 
الفارج فى لِه ماله بکیر کا ا داي ار 
یعنی» از ابوسعید روا یت شده که رسو لخدا (ص) مردی را فرستاد 
بسوی طا یفه‌بنولِخیان تااینکه | زهردومردی برای جها د یک مرد 
خارج کند » سپس بهآنکه تلا عد بود فرمود هرکدا میک ازشما کسه 


2 


دربار#اهل ومال آنکه خارج میشود بخوبی چا نشینی کند برای‌او 
ما نند نصف | جر ۲ نکه خا رج شده می‌با شد . 


ا 92 
ر ۳ش ن التب (س) قا ل: مولع رسا سالة غاز كان كمنن 
E: <a < a f‏ ۱ 2 

می رقب و هو مریکه فی كوا پ قروو أ 

یعنی. رسول‌خدا (ص) ) فرمود: کسیکه پیغام مجاهدی را برسانسد 


مانند کسیاستکه بنده‌ای ۲زا دکرده و او در کواب شریک اوست 


درآن جنگ . 
- ی ol‏ ۳ ال م 
/ ¢ همم اه مر n rn td‏ فص 
مو درو ل مالقاو 


۱ ۳ 8 ۳ 2 
ی الجا هدي فى هه فیخونه فیهم الا وقف‌له ی وا امه 


یعنی»ا ز پیا مبر (ص) روایت‌شده‌که‌فرمود: احتزام زنان مجا هدین 
برقاعدین مانند احترام ما دران ایشانست و هرمردی | زقاعدیسن 


)1(<(( الجا معللاصول / ٤۴/ص‏ ۰۳۳۸ 
FERT‏ ۱ 


سر 


سس ا 
loo‏ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





که‌جا نشین مردی | زمجا هدین درمیان اهل ا وبشود سپس بها وخیانت 
کند روزقیا مت با زداشت گردد و ازممل او هرچه‌بخواهد بګیرد 


پس‌گمان شما چیست . 

۵- ش من السب (ص) قا لً: من ا ما ب میا , فا ريا و ذا 
و حه فى أله يسو و تیب له وبزان علو يم لفيا ست 
ERE‏ و حسناته مغ برگی‌فی النار |ذاکا ی اللازی فی طا مس 
الیو( 


یعنی» | زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : کسیکه مومن جنگجویسی 
را غیبت و اذیّت کند و دربا ره‌خانوا دها ش‌بدی کند روزقيامست 
ترا زوی عمل او تصب گردد و این گناه » حسنات‌اورا فراگیسرد 

مر دی مر دنه 


سپس با سر درآ تش | فگنده‌شود » هرگاه جنگجو درطا عت خدای عزو جل 


باشد , 


الباب الثالث فى نيّة الجهاد و حکمه 


ر i Ek‏ ۶ ت 
ا ج عن ا بی موس ی (رض قا ل: جاء رَجْل | لی الشبی(ع) فقا ل 
FI r PIN 2 N‏ 
ال یال بلتم و الرَجْل يفال للذّكر و الرجل يقال 
۱ مه نم ا ی ۳4 


لیری مکائه. قَمَنْ فیمییل اللو؟ قال: من ق دل لتکون کلسته 
الل هى العلا فهو فى سيل التو ١١‏ 
یعنیء مردی ۲ مد خدمت رسولخدا (ص) وگفت مردی قتال میکنسد 
برای غنیمت و مردی قتال میکند برای نام و مردی قتا لمیکند 
برای خودنما شی» پس جپا ددررا «غدا و مجا هدکیست ؟ رسول‌خدا (ص) 
فرمود : کسیکه قتال کند برای آنکه فرمان خدا. بالا باشسد او 


مجا هدا ست 
2 
q2 ne‏ رمرم 7 ت ارام ره E E‏ 
۲ج عن سهل بن خنیف (رض) عن ! نیبتی (ص) من سا 
لاش ام a‏ ارو سوا TIS‏ ۱ 
الله الشهاد 


سافل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۱۴ 
)۲( التاجا لجا معللاصول/ ج ۴/ص ٠.۲۲۹‏ 
(۲) التا جالجا معللاصول/ ج۴/ص ۲۳۹ وا لمصنف/ج ۵ /ص‌۰۲۵۵ 


5 


7 سو مر از ۱ ا 2 ا اش و ا و ی 
و الد میا کع؟ فقال: لاسء کم فا عا ها لات مرا ت فقا ل :لاش 
مور ا ر الک 2 اسف 
له. إن ‌اللة لا من العمل إلا ما کان له خا لما و ابتضی 
(sar‏ 

موجه 


مه همه 


2 
پعنی » سل بن حنیف | زرسول‌خدا (ص) روا یت نموده‌که‌فرمود :. کسی 
که براستی از خدا شهادت را بطلبد خدااورا به‌منژلما ی شہداء 
برساند واگرچه‌میان رختخواب بمیرد . و مردی آمد خدمت رسول 
خدا (س) و عرض‌ کرد آیا مردی که جنگ میکند و اجر و مانسدن 
نام میخوا هد بها و چه‌میرسد؟ فرمود چیزی برای او نیست . پس 
او سه‌مزتبه سوا ل تمود و رسول‌خدا (ص) فرمود چیزی بسبرای او 


نیست زیرا خدا نمی پذیرد مگرعملی‌که خالص‌باشد و به‌آن عمل 


لا ثواب للاجير علی الجهاد 
۲ ج ی ایا سوت ررش عن الاس کا ل : کح يكم 


ااا ر و سکوی مکو ده بقع لیم فیا وف کنفت 

یه لَجَنتَ فیها تم ین کزیو با الْقَبا کل 
يول من که بَمت‌کدا , من أکفه د 
ذیک ا جير له اور تلود من ین دیا 

یعنی, ازرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : بزودی برشما شهرها 


گشوده شود و سپاهیان مرثّب تشکیل شود و شمارا برای جپاد 
بخوا هند » مرد خوش ندا رد درمیان قوم‌خودباشد و جدا میشسود و 
درمیان قبا فل جستجوکند و خودرا بر ایشان عرضه‌کند وبگوید چه 
کس را درفلان مجا هدین نیابت و کفایت‌کنم و این اجیراسست 
تا آخرین قطره‌ای از خونش ار 

۴- ج من ا لی (ص) فا ل: : فا وی جره و لجا عل جره 


(۲(۰)۱) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۲۳۹ و ۳۴۰ 


بال اس سح 
10۲ جا معا لمتقول فىسننا لرسول 





یعنی» | زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : برای مجا هدا جرخودش و 
برای آنکه تجهیز میکند | جرخودش و اجرمجا هد . 


الجهاد فرض كفاية 


a2 ب ومر‎ ~١ 
فال اه : ا قروا خفافاً و و ال و اماب موالکم‎ 
مور‎ EY لله‎ ag مر هو‎ 
و أنْفیکَم فى سيبل الله ذلكم نکم ان نتم عمو ن‎ 
2 م سام ا‎ 
ر ھج ن امن با بي (رض) فا ل إل فوا بعکم عذا با‎ 
ألِيسّا. و„ ماگا ن لال المويكة و من وه می الامشسراپ آن‎ 
2a2 رر و و مرو‎ 


يتخظفوا عن سول اللو تسختها الابة اتی بها . و ماکان 

| لمومتون ینف 1 E‏ 

یعنی» ان عشاس‌گفته آی ۳۹ و يه 1 سورەتوبەرا يپس ازآن 

نسخ کرده ( ولی نسخ اینجا نسخ حقیقی دیست بلکه آندوآیه عامْ 

بوده و آیهپیا زآنما یعنی آیه ۱۲۲ آ نها را تخصیص دا دها ست) ۰ 
جب ج و ) که 7 

وق چه 5 یو إ۵ ١‏ كترم كاردا 

یعنی» a e‏ پس | زفتح مگه هجرتی 

نیست بلکه‌جها دا ست و نیت و چون شمارا برای جها دخوا ستند کوج 


اش من ال (ص) قا ل ارب بدا لهج ۲ لاهجرة عة 
الک ٩‏ 


یعنی» | زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :پس | زهجرت اعرا بی‌شدن 
نیست و پس | زفتم‌مکه هجرتی نیست . 


7 7 


4ش قال سول اللو س بای أ وسیک في تفیگ بومسال 
ا له امن راللی 1ی فا ل و ا لخا مس بذک مالک و كمك 
دوق دینک“ _ 


۰۰۴۱ قرآن کریم | شوره‌توبه | آي‎  )۱( 
۰۲۴۱ (۲)و (۳) التامالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۲۴۵ و‎ 
۰۴۵۲ )و (۵) وسافل الشیعه / ج ۱۱/ص ۱۴۰۰۱۳۹ و 9۲۵۲ ۷۷ و‎ ۴( 


س 


کتا ب الجہا دوالغزوات Yor‏ 
ا اا س 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : ای علی تورا سنا رش میکنم درباره 
ی حفظ کن, خدایا یا ریش‌کن تاآنکسه 
فرمود : پنجمآنکه بذل کنی ما ل وجا نت را برای دیتت . (مشروحو 
زاس موه موبات ال گرگ ید 


مه 7 ه مر وسم 
ا مع کل آمبر 
مگ 2 یک مد م وس وہ 
برا کا ی ا أو لا جرا و السلا واج يكم خلف خلک کل ملم برا 
۳۶ ر a‏ ۵ ۱ ورس وه 
کان أو اجا و | ی حمل الکبا ن قر و تسا اج على کرم 
ما أ ارا وا یل اكل فا 


بعنی. از رسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : جها دبرشما وا جسب 
است‌با هرا میری تیکوکا ربا شد ویا تابکار» و تماز برشما وا چپ 
| ست درپشت سرهرمسلما نی نیکوکا ربا شد ويا نابکار وا گرچه 
مرتکب گنا ها ن بزرگ شود» و نما ز (مست ) وا جباست بر (جدازة 
هرمسلما نی) نیکوکا ربا هد یا نابکا روا گرچه مرتکب گنا هان 

1 ۱ و و 
=٥‏ ج عن جا بر (رض) ) ن ابی (ص) قا : لرا ل طافة مسن 

۳ م2 و ۲ م نف 
ی یا توح على لكق طا هري إلى وم اعيات کفعود ‏ 
3 ۳ 


یعنی.ا ز جابررواپت شده که‌رسول‌خدا (ص) فرمود: همواره‌طا شفه‌ای 
ر ت 

از امتم براه‌حق قتال میکنند و غلبه‌دا رند تاروزقیامت ٠‏ و 

در روایتی بردشمن غلبه‌دا رند. و درروایتی فرمود: همیشه این 

دین برپااست و برا هآن گروهی ازمسلمین قتال میکنندتا قیا مت 


برپاشود . 
لا حرج على المعدور 
فا ر ١‏ ان ی علی العف و لاعلّی العرضسی لا 
عسی الَذیّ لایجدّوی ما ینوی کوج | ذا موا لله و رسو) 


(۱)و (۲) E‏ 
(۳) قرآن کریم/ سوره‌توبه/ آیه ۰٩۱‏ 








۱۱۰۴ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





۱ ج ن ربدت ٹا پت إرض) قا الى بي رول اله 
(ص) لایسسّوی الفا عدوي مى الموينين و الجا عدون ىريل الع 
تَذا؛ ی 7 لت ار سول اللولواً مكطيح 
لجهاک لجا دی کا شتا موه عللی وله (س) و 
مد علی خذی که مش یک توش کیوی فا مق نم 
ا رل | لثم ووج ی ا لر 
یعنی» زیدبن ثا بت گفت رسو لخدا (ص) يرمق :ا لا میکرد یعنی | و 


1 
میفرمود و من مينوشتم ینوی الا جدون مق انیس ۶ 


الا مدون فى سيل الو را پس! بن ا ممکتوم دراین حال 7 مدو 
گفت بلا رَسول الله اگر میتوانستم جا دمیکردم درحالیکه مرد 


دی رم 
کوری بود» که خدای عروجل وحی را نازل نمود بررسول‌فسود 
درحالیکه را ن او بر ران من بود و برمن سدگین هدها | ندارزه‌اي 
ای پایم سافیده‌شود سپس وحی برطرف شد و یڅ مرا ولسی 


pt 


الشرّر که ٣ي‏ ۵ سور نساء ء باشد خدای عَروجل ازل نمود. 
ما 

رز ۲ج ی أ ی رض أ السب (س) کای فی غزا ة فا ل: ! 5 

۱ ای‎ 2 fa ۱+ 2 ۱ ٩ ۶ 


أقواما بالْعدیکَة لقنلا فاا رشبا ولوا ويا إل وکا 
فیه ا ۳ 


یعنی؛ رسول‌خدا (سص) درجنگی بود و فرمود : اقوامسی در 
مدینه‌هستند که باما دره‌ای را نرفتيم و بیابانی را نتسه 
پیمودیم مگرآنکه آنان باما در ثواب شریکند عذر مانم آنان 
شد ه‌که‌با ما بیا بند ( ولی چون رزوی جها ددا رند بخاطرچنین رزوو 


نیتی | جرجها دمیبرند ) 


. 


۲ 


۲ ج مارم نی ا شمه یا وه پی الیها دقع 
زالدان ؟ قا ل: تَعَمْ» فال قنیهما جا هد و جاء رجسل‌من 
4 7 و 


لين لجا هدم 1لبق (ص) فقا لَّ: هَل لَك خد با لیمن؟ تسلال: 


للاصول/ ج۴ /ص ۰۳۴۲ 
E ۳‏ ج۴/ص ۳۴۳ و المصنف / ج ۵/ص ۰۱۷۵ 
لتاج! لجا بمللامو ل ج۴/ص ۰۳۴۲ 





یی سا 


۳ وید ل ا 


کتاب‌الجهاد و الغفزوات ۳۱۰۵ 
7 ا ا سس س 
یعنی» مردی آ مد خدمت رسو لخدا .(ص) کها ذن بگیرد برای جپاد. 
رسو لخدا (ی) فرمود : آیا پدر و مادر داری ؟ گفتآری» فرمود : 
درحق آندو جہادکن. و مردی از یمن ٣مد‏ خدمت رسولخددا (ص) 
برای آنکه جہا دکند رسولخدا (ص) فرمود ٦یا‏ کسی را در يمسن 
دا ری؟ گفت والدین» فرمود به‌تو اذن دادند گفت نه » فرمود : 


برگرد ازآنان اذن بگیر » اگر اذن دا دند جپا دکن وگرنسه با 


آاان را ۱ مر هر بل 0 ا 
وی مرول وکین ارو تفا با شوک نوت 
را غب فى الجها د تشیط قا ل فجا هدفی‌تییل الله فا نک!ٍ ن تقد 

کت یا اللو تررق و إن شت فق وفع اجرگ لى الله و 
إ ی ریت حرجت می ا لمو ما ولدت فا ل با سول الو إن یی 
الین رین برعا ن أ شنا یا ن بی و رها ن گروسی 
E‏ 

2 


یعنی» مردی ]مد خدمت رسول‌خدا (ص) وگفت یا رسَو ی 
جپا درغبت دارم و خوشم» رسولخدا (ص) فرمود پس دررا ه‌خدا جها د 
کن کها گرکشته‌شوی زنده‌ا ی نزدخدا و روزی داده میشوی و اگسر 
بمیری ا جرت برعهد؛خدا است و اگر برگردی از گناها ن خا رج 
شده‌ای مانند روزیکه بهدنیا آمدی > عرض کرد يا سول الله مرا 
پدر و مادری است که مذعی انس با منند و دوست ندا رند بیرون 
رفتن مرا » رسول‌خدا (ص) فرمود با وا لدین خود باش‌که‌قسم باانکه 
جانم بدست | وست که یک روز انس‌آنان باتو بهتنرا زجها د یکسال 
است , و در روا یتی فرمود : با وا لدینت بمان (نویسنده گوید 
روا یت دوم که فرمود فُقَرّ و" U‏ صحیح است وروایستا ول 
عبارت کمن چها د من موافق عقل و قرآن نیست )۰ 


(() وساقل الشیعه / ج ۱۱/ ص ۰۱۳ 








۳۱۰۶ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 

سم و ی ۹ و تف 

هدش عَْ جا یر ال : آشی سول اللوم تا 
مرگ ل رگا ۶ 1 م2 7 1 

رجل A‏ یا تمه یی دا و ری 

۳ 2 و 


یعنی» مردی مد خدمت رسول‌خدا (ص) و گفت من مردجوان بانشاطی 
هستم و جپاد را دوست دارم ولی مادری دارم که جها درا 
دوست ندا رد» فرمود برگرد بامادرت باش‌که قسم به‌آنکه مسرا 
بحق مبعوث نموده البتّه آنس| و باتو دریکشب بہتراسست از 
جها دفیسبيل الله در یکسال( اشکال روایت قبلی دراین روایت 


نیزجاری است .) 


n2‏ ه 
.۰ ۶ج ا بای ررض قال لبا ب یم ای (سا على لنوت 
اما با 4 ل 3ک و من" 1 َة یلاع (رض) ۳۹ 
2 ر م2 TE‏ 
آي شیر با يعم لبي (ص) كوم الَحَدَيْبِيَةَ؟ قا ل ل َل الوت 


یعنی» جا برگفت ما بارسول‌خدا (ص) بیعت نگرديم برمرگ بلکسه 
بااو بیعت کرديم براینکه قوا رنکخیم هو از شلمهبیا خوم سول 
شد شما روزجنگ خدیبیه بر چه بیعت کردید بارسول‌خدا ؟ گفت : 
بیعت ما بر مرگ بود. ر ر 

۷- ج َنْ مجا شم (رض) قا ل: ای( س) نا ۲ و ی 
فقلت : بایعنا علی ارو قفا ل: مت الهجره 4 ییا ٠‏ قلنت : 
عم با نا ؟ قا : کی الم و الچها و9 

یعنی,مَجّا شم گوید من و برادرم مدیم خدمت رسول‌خدا(ص) بیعمست 
کنیم برهجرت , فرمود هجرت برای اهل آن گذشت » من گفتم بر 
چه باما بیعت میکنی؟ فرمود : بر اسلام و جهاد. 


(۱) . وسافل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۱۳ 
(۲)و (۳) التاجالجا معللاصول/ ج ۴/ص ۰۳۴۲ 


کتاب‌الجهاد و الفزوات ۳۱۱۰۷ 
سس سس سب 


۶ ت 2 ۳ نل 
ا و تلا ای تم عورشم شا 
74 م2 4 ۱ همه نی ۶ و7 
من ا لشب (س) و لَه رابت عة بت ابی بكر و آم سيم و 
را و 2 E U ee E‏ 
شهیا لخشیر ن ری کم موقهما کنقلان اقرب علی تیا 
و ۱ n n 2 ٠‏ 
شم تفرغا نها في آفواه القوم ثم ترجعا ن فتملا نها شم‌تجیتنان 
مر ار و ۱۹ ۶ 0( ۵ 3 ۳ 5 
تْفرفانها فی أَفُواه القوم ار 
یعنی» انس گوید چون روزجنگ | دشد مردم فرا رکردندا زرسو ل‌خدا 
ا ورو 


(ص) و حًا ديدم طایشه دختر ابوبکر و امنليّم را که دامن به 
کمر زدها ند بطوریکه خلخال قدمشان را دیدم» ۲نا ن خیک های 
ب را برپشت خود گذا رده و میآ وردند و می‌ریختند به‌دهان قوم 
سپس بر می‌گشتند و پر میگردند و میا مدند و خالی میکردندمیان 


دهان مردم » ۳ 


ارم رگ مر و ۱4 م۵ اب 
9ج عن نی قا ل: : کا ی | لتبی (صا E‏ 
من الاشار که كی الما ء و يداو يى لوط 


یعنی. اکس‌گوید رسول‌خدا (ی) جنگ میکرد با همرامی ام سيم و 
زنانی از انصا رکه زنان مردم‌را آب میدا دند و مجروحیسن را 
مدا وا میکردند , 

0 ج اک الب شک موف (رضا : کنر ۳ 
(ی) ککسقی انوم و تدم و کر الجَرحی و القتلی السسی 
المدیتو. و فالت أم یز روت مح التي( ع قروا خر 
آمل هی رخا له ام له ا دام و أا وى الجرحى داوم 
ی الم[ 
یعنی. بيع دختر مَعَو گفته ما با رسول‌خدا (ص) به‌جنگ میرفتیم 
قوم را آب ميدا ديم و کر دچ و مجروحین و مقتولین را 
به‌مدینه میرساندیم۰ و مت له گوید با رسولخدا (ص) بهە‌جنسگ 
رفتم هفت مرتبه درمیان با راهان بجای ابشاد می‌ما ندم وطعام 


سس سس سس سسست 
۲۱۰۸ جا معا لمنقول فوسنن) لرسول 





برایشان تپیّه‌میکردم و مجروحین را مدا وا مینمودم و بالای سر 
بیماران می‌ما ندم , . 


الهجرة الى بلاد الاسلام مستحبة 


الاه کعالی: : و ی هاج فى ييل اللو يذ فی ا رض 


2 مر و‎ nl kr 7 Ft 
مزا عما کذیرا و سة و ن خرچ ون ڍر مها جرا إلى الل و‎ 
1 e RELL Bnr 2 گنه ور‎ 72 
وله م يذركة الموت ققد وق ابرم لى الله و كا کاي اه‎ 
تم خر 2+ عم(‎ 
غفو را رگا‎ 
ooo 
وم ره‎ n 

0ج من مر (رض) عن ا لشي (ص) فا ل: إ تما 3( 

سے س a‏ و یی زا n‏ 
باليْية و !نما لامُری» ما کوی سی کا کٹ جریا ی ١‏ لوو رولو 
وم غ رو ar‏ و و 26 
رکه ول اللو ۶ رولو و من کا تت سَهٌ لدنیا نیا یصیبها آو 
امراة یکووَجُها رکه الی ما ها بر ای 


یعنی. رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا اعمال مخت ابیت و همانا 
برای هرکسی است ۲ نچه نیت کرده پس هرکس به‌قصدهجرت بسوی خدا 
و رسول#کرده هجرتاو بسوی خدا و رسول است و کسیکه هجرتش 
بقصد دنیایی کهبه‌آن برسد بوده ویا زنی را تژویج کند, پسس 
هجرتش بهما نست که يود 

۲ج من التینْ(س) فالٌ: لاکنقمع لیر ی تفت 
الكو ى لطم اة حت كع ا لمق مربي 
یعنی» ازپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : هجرت قطع نشود تا 
وقتیکه توبه‌قطم گردد و توبه قطع نمی‌شود تا خورشید ازمفریش 
طلوم کند. ۱ 

ج می بدا للو بن عمو (رض) ) کن ا لشي (ص) فاا ل: کون 
جره ريرق جيار أل الا أ لزنم ها جر راهيم وق 
فى رض شر ارا يلها كلفطهم أرضوهم فدرم ق اللو كترم 
)1( قرآن کریم | سورهشریفه‌نسا ه بے مبا رک ۰۱۰۰ 

(۲)و (۳) التاجا لجا معللاصول/ ج ۴/ص ۴۴ و ۰۲۴۵ ۰ 





کتاب‌الجهاد و الغزوات 1۹ 
ا ا ا س 


الا مع لوردو و الكَنا زي 

یعنی» از رسولخدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : بزودی هجرتی پس | ر 
هجرتی خوا هدبود پس بپترین اهل زمین آنانی هستندکه ملازم محل 
همجرت ابراهیم با شند ( که‌شا م ویا بیت المقذس باشد ) و دراین 

ز مین (یعنی مدینه ) بدترین اهل آن موما نند که‌زمینهای ایشان 
ایشان را بیرون مواندا زد و خدا آنان را آلوده میداندوآتش 


ایشان را ا و جوک صفتاان محشور نماید , 


۱ 
E E‏ ٤إ‏ لی ا لش (س) ففا ل ا سول الله جت 
ا با پیک على ا هرق و کرک وي کيا ن قا ل ازجع کا فحکهنا 
کا یکلا وا مدش ان امک و گی س 2 فا سے 
مه . وفا گ(س): لاکَنْقَطمٌ اجره ما وَل الگفا .0 


یعنتی. مردی خدمت رسول‌هدا (ص) آمد و گفت یا ول الله آ مده‌ام 
با توبیعت کنم برهجرت و پدروما درم را . به‌حا ل گریه گذاشتسم» 
فرمود: برگرد ایشان را بخندان چنانچه گریاندی. و فرمسود: 
کسو‌که‌با مشرک همنشین شود | و مانند مشرک است . و فرمسسود : 
هجرت قطلع تمو‌شود ما دا موکه با کقا ر ر .باید جنگید. 

۵ ج بعکا لس (س) ری إلى َعم قا تكم نا نا س پا لسجودر 
سر یم کل كلع | لين ام کا مر ینف لعقل وقا لَ: 
۰ یم یی أ ها لمفرکین. 0 
يعنى »رسو لخدا م ص( لعکری فرستا د بطرف طا ففخم درآ تجا 
عثهای | زمسلمین با مشرکین و بین مشرکین بودند که رسول‌خدا 
وا صحاب او نمی‌دا نستند » چون جنگ شد عذه‌ای ازآنان به‌سجده 
پناه‌بردند یعنی خوا ستند بفپهما نندکه‌ما مسلما نیم ولی بزودی 
عڈها ی | زآنان کشته‌شدند. این خبر به‌رسول‌ندا (ص) رسید » پس 


e 
3 
را‎ 
¢ a 
ا‎ 
1 
Cc 1 


رسول‌خدا (ص) | مرفرمود نصف دیه را بها یشان بپردا زند وفرمود 
من بیزارم از هرمسلما نیکه ميان ا 


ا ۳ ر ص 
۶- ش بسع ول | لله مشا الی کحم فلما تسم 


)۱( ۳۰ و(۴) التاجالجا TEES‏ و ۰۳۴۶ 
3 ا لتا جا لجا مع‌للصول/ج ۴/ص۳۴۵ و المصنف /ج ۰۱۷۵/۵ 





۳۱1۱۰ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





ا ستَْصَموا يا لشَجود ES‏ 
۳ الوَرَکة شتا لت یلام . قا ل الب (س) : :آلإ 

کو کل کم کن مش رک فی دا ean‏ 

یعنی» رسو لخدا (س) لشکری بسووطا عفه‌ختَکم فرستاد» چون لشکر 
ایشان را فراگرفتند آنان به‌سجده‌کردن متوسّل شدند برای حفظ 
جا ن خود » پس بعضی ازایشان کشته‌شدند » این خبر به‌رسول‌خدا (ص) 
رسید فرمود نصف‌دیه‌را به‌ورثه بپردا زید بواسطهٌ نما زایشان 
(یعنی چون به‌نما ز متوشل شدند نباید کشته‌میشدند) و رسول‌خدا 
(ص) فرمود : آگا ه‌باشید من بیزارم از مسلمانوکه در مملکست 
کقار با مشرکین بماند. یعنوکفا روکه درحال حرب با مسلمیسسن 


با شند , 
۷- ج ام کتک کٹا ع ا لی ی على الجر و لایشتر يه 
رم س 2 
فجاء سيد فطلبِة فا شکرا که ا لبي( بعَبدین ون و 
E OE n2 a‏ مه 
بایغ أا 4 مس ثا ابقر 


یعنی» بنده‌ای آمد و بارسولخدا (ص) بیعت کرد بر هجسرت و 
رسو لخدا (ص) را اطلاع نداد که من عبدم ‏ پس آقای او آمد و او 
را طلبید» رسولخدا (ص) اورا خریداری کرد بمقابل دوعبدسیاه. 


و رسول‌خدا (س) اپس! زاین‌وا قعه با احدی بیعت نکرد تا جویا شود 


آیا او عبدا ست 
ر اص تر »و a۹‏ ہے نل ٣ 2 clr‏ 
۸ج م بن ا لكوع على الجا ج ج فقا ل: يا ابسن 
الگوع ۱ ا رتَددت علی کیک کیت : فا ل: ا a‏ 


(م) أذعبی فی الیو 
تعشی + ساحمد .را ین آگوّع وا رد بر حجاج هد حجّاج بها و گفت یاابن 
الکو آیا اش کی مرتدشدی تعرب حاصل کسسردی 
(یعنی بیابان نشین مثل اعراب بادیه‌شدی)؟ گفت : نه ولیکسن 
رسول‌خدا ام مرا دربیا بان نشینۍ ا دی دا دب 

۹ ج الت عارع کا ىوسو رالو (س) يّدو إلى هدم الا . 
) وسافل الشیعه / ج ۱۱/ص ۷۶ء . 
۲ (۲) و (۴) الحاجا لجا معللاصول/ ج۴ /ص ۰۳۴۶ 
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یعنی» از عایشه روایت شده‌که رسول‌خدا .(ص) بیرون میرفت سس 
این تل‌ها یعنی به‌بلندیمای زمین. 


الباب الزابع فى الشفر و الڌواټ و آلات الجهاد 


اس ج ی کیب يِن ما لِک (رض) أ ن اسب ها | کچ وما وبس 
فی َو کوک و کا ن بهگ ان بخرع بوم الکمیسی!۱ 
یعنی, کشب بن مالک روا یت کرده که‌رسول‌خدا (ص) روز پنجشنیسه 
بیرون رفت درجنگ تبوک و دوست میدا شت که روزپنجشنبه بیسرون 
رود f‏ 3 

۲ ش ن ١‏ لین (ص) ) قا لَ: الل با رک مکی فی بو رهاو 
تھا و می ها 
یعنی» | زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : ای ت 
مبا رک گردان درمیح ایشان روزشنبه و پنجتنیها یه ن. 

٣‏ ش کی جعقربن محمد (ع اقا ل: : گا ن رول ا لله (س) طا فر 
یو م امیس و یوم ا ونين !۴ 


۳ جعفربن محمد (ع ) روا یت شد که رسول‌خدا (ص)رو زپنجشنبه 


ودوشنبه مسا قرت مینمود . 


ام ۱ اف و ت 24 ۱ n‏ 

و چ می محرا لا مدي (رض عن النبی(ص) قال: اللهم با ر 
F1 E o kOr 2 8‏ 
رلامتی فی بکورها و ک کرد بث سرية أو ؟ بعكهم من اول 
6 ر و wf a pl Jr e‏ 

الها ر و کا ی صخررجلا تا جرا و کا ی يَبْعَت تجا رنه م اول 


یعنی, مَحُرفا یی (رض) روا یت کرده که‌رسولخدا .(ص) فرمود خدا یا 
برای امُتم مبارک گردان و بابرکت نما دراوقات صبح نان راو 
چون رسول‌خد! | ص) لشکری اعزام میدا شتا ول روز آنانرا حرکت 
میداد و صخر را وی این‌حدیث مردتا جری بود و تجارت خودرا اول 
روز حرکت میداد که ثروتمندشد و مال او زیادگردید. 

(۱) التا چا لجا معللاصول/ج۴/ص۳۴۶ و المصنف /۱۳/۵6 ۳ 

(۶)۲ (۳) وسا قل آ لشیعه /ج ۵ /ص۸۵ و ج۸/ص ۰۲۵۲ ۲۵۹ و ۰۲۶۱ 

(۴) التاج‌الجا مم‌للاصول/ج ۴/ص ۰۳۴۷ 








۳۱۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لوّسول 





مش من اللرضا_عَنْ آبا شو من ا یی( ص) قا ل: با کسسوا 
الکوا ج كا ها مقر و اروا انیا ب اه أنْجْمٌ بلط َة و 
اطلبوا الْکَیِر عة جمان الوَجوه ( 
یعنی» از حضرت رضا (ع) روایت شده‌که او از پدرانش ا زرسول‌خدا 
(ص) روا یت کردهاندکه فرمود :. صبح زود بدتبال حوائج بروید 
که‌ا ینوقت آسان کننده‌تراست و نامه‌ونوشتهرا بخشگانید کسه 
به‌ب رآ ورده‌شدن حاجت نزدیکتراست و خیر را از نیکورویان 


i Cu 2‏ سے مه م و 
۶ش عن لنبی (ص) قال: سا فروا تصحوا و جاهدوا تغنموا 


یعنی» از پیامبر (ص) روا یت شد ه‌که‌فرمود : مسافرت کنید مخت 
یا بپد و | بهرهبرید و حج‌کنید بینیا زگردید : 

۱ 2 KT bb 

CN.‏ من ا لش (س) قا ل: علیکم يا لكَلْجَةٍ ق الارض تطوی 


اگ 
یعنی» »> برشما باد به‌سیردرنیهه‌شب زیرازمین پشب پیچیده E‏ 
A‏ 
اس ش زر لت( ص) قا ل: کیم با لسر یا ليل قا اض 


و و مس وم موم رو 
وئ يا ليل و قا ل(س) : : ] ذا تلم فمْطا طا أو خطاء ٤ء‏ فلاتخرجوا 
فا لی و 0 

یعنی, | زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : برشماباد به‌سفردرشب 
زیرا زمین بشب پپچیده میشود و فرمود چون به‌خیمه ویاپناصی 


نا ژل شدید پس بیرون نروید زیرا شما در فلت میا شر 


۱ 
وس ی عن یی !شطق الک فال را ع لی( می راع 
الییم مه الشا هو تالا ا 


I a n‏ ا ا ےا نی و سم وق 
و 
72 


مهم جرهم و قوهِم شم قال با لنْسلان لخفت اجسایکم" 
2 و در 


2 هر رم ۰ تن و 
وة قاری کش فق اجا میم و فی تة الي کم 
rr AlS 7 aT eal‏ 1 21 م۱ 
ی ی لدلج فلا ا لارض تطوی 

n 
با نے ےی کے ےا ا کک ت‎ 


(۴(۰)۲(۰)۱)و (۶) وسافل | لشیعه | ج۸/ص ۰۲۵۰ ۰۲۶۰ ۲۶۴ ۰ ۰۲۶۵ 


)۳( اع لجا مع‌للاصول/ ج ۴ /ص EMT E gy‏ 
لمصنف /ج ۵/ص ۱۶۳و ۰۱۶۴ 





سس سس سس سس سس س 


کتا ب‌الجهاد و الغزوات ۳۱۱۳ 
ا ا ۱۳ 


پعنی» ازاب بىا شحق نکی روا یت شده که رسول‌خدا (ص) از منزلی بنا م 
م الَلْمیم گذعت فت , پیادگان برای او صف‌کشیدند و گفتند 
درمعرض دعای او قرا ردهییم ۰ رسول‌خدا (ص) عرض کرد خدا یا 
به‌ایشان اجرده و ایشان را توا ناگردان» سپس فرمود: اگسسر 
بسرعت قدم. که نزدیک یکدگر قد مہا را بردا رید جسمہا ی شما سبک 
گردد و را هرا طی خوا هیدکرد » پس‌این کاررا کردند و اجسام 
ایشا ن سبک شد و درنسخه مکی ۲ مده‌که‌فرمود برشما باد بسر عست و 
قدمہا را نزدیک یکدگر برداشتن و صبح و مقداری از نیمه شب 
را هرفتن زیراکه زمین بشب شوردیده می‌شود ۰ ۰ و درروا یتی دیگیر 
4 ۴6 همم 

مده ا ستکه : 1 ونا مشاه آَدرکهم النیی( ص) فَشگوا یر ده 
0 ۸ 

المشى فقا ل كم | ستعيتوا با لكْمْل. کر فی روا مقر : 
با ان لوا هَت مهم ا لا کا شنا تشطوا ۱ ME‏ 
یعنی» روا یت شده‌که قومی پیا ده‌بودند رسول‌خدا (ص) به‌ا یشان 
رسید وآنان شکا یت کردند از سختی پیا ده‌رفتن , حضرت فرمود: 
قدمهارا نزدیک یکدگر بردا رید و بآن یاری جوفید .ودرروایتی 
فرمود : برشماباد بتندی و سرعت قدمپارا نزدیک یکدگربردا شتی 
پس | ينکا ررا کردندوخستگی ایشان برطرف شدگو از بند رها 


شده‌ا ند . 1 
ت ۾ ر مگ ِ 
۰ ج ا مر (رض) ن السب (م) قا ل: لو يعم النا س 
ما فی الْوحدة و تم نا سای زاکگ بکیل وه ۰ و قا ل(سال کب 
میا چ و الا کبا ن ليطا ٺا لک رک 4 


تی ا زا شیر( ۱۳ :. | گرمردم بدانند آنچه 
در وحدت و تنپهاقی استآ نچه من میدانم , درشب کسی بتنہا یسی 
iG‏ ید ات دوشیطان 


ela‏ رو ا اعا ےی 


ثلا که ال ايۇ ا وحک 








11۴ جا معا لمنقول فوسننا لرسول 





یعنی» دروصیت رسو ل‌خدا .(ص) به‌علی فرمود: ای علی خدا سه‌طا یفه 
را لعن نموده: آنکه زاد خودرا تنپها بخورد و آنکه تنها به 
بیابان برود واک در ۳ بخوا بد ,. 

مر ور ۳ بل 


۲ ش من الباقر(ع) قا ل قال سول ا لو (س) ۳ 


۳ 
0 مک lae‏ ( ۱ م۵ م7 س 

یت وحده و السائر وحده قیطا نان و الاثنا ن لمه و الثلاش هد 

2 0 ص ا 

() 7] 


یعنی» حضرت باقر (ع) روایت کرده | زرسول‌خدا (ص) که فرمسود : 
آنکه تنمها در خانه میماند درفب و بکه تنپا سیر میکند دو 
شیطا نند و دونفم جا تا و یب نس ااست . 

مر زر عم مه سس اد 


۲ ش ی تباقر (ع) فا 3 ال ول لو (م) ل 


ل اع 2 


إلى الل تعالی أربعةگو ا زا زا د قوم على سو إ لازا د کن 
یعنی, حضرت باقر (ع) روایت کرده ازرسول‌خدا س که فرمود: 
محبوبترین صحابه نزدخدا چهاراست و قومی بر هقت زیادنشدمگر 
آنکه لغط !یشان زیا دگردید. 

شر کي لت رما فا : اقيق م لسر و فى ر وا : 
نی 5 م ا لطر 
یعنی, از پیا مبر (س) روایت شده‌که‌فرمود : اول رفیق سپس 
E‏ 
ر ۵اش قال ول الله (س) ما امطحَب اشنا ن 
أیرا و انا إلى اللي آ رها اجب 
بعنی» رسولخدا س( فرمود: دونفر بایکدگر مصاحبت و همراهسی 
نموکنند مگرآنکه یکی ازآنان اجرش بزرگتر و ا 


بل ار ۹6 مرا 
لا کان | ءذ 


1 
3 
ر 


است و ۲ ن کی مدا رای او HE‏ 9 بیشتربود ها ست , . 
22 ه ماه 
۶ش عن ا لشي (ص)قا ل: ا اصحا بة 
| ذا مرش تلا (۵ 
ياتى | ژپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : حق همسفر اپنکه 
همسفران او برای خاطرا و سور وزحوقف کنندا گرا و بیما رشود , 


(۴(۰)۳(۰)۲(۰۲۱)و (۵) وساعل | لشیعه / ج۸/ص ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۰ 
۲ و ۰۴۹۳ 


بسچ سس 





7 2 ا 2 و 
۷ ش كن الشيتى(ص) قا ل: م السنة إذا خرج القوم فسى 
ص ° ور سس مهم مش ا مرو ڪاو پت مرو ۱۹ ۹( 
سر ن بخرجوا نفقنهم فا ن ذل وت وا حسنلاخلاتهم 


یعنی» رسول‌خدا (س) فرمود :از سثت و روش من آن استکه چسسون 
قومی در سفری بیرون روند نفقه‌خودشان را بیرون برند که 
ین کا ر برای خودشان ی پاکیزه‌تر و برای | خلاتعا ن یکوتراست. : 
۸- ش نا لیتسا از :رم رفا وجل أ ن یب ژا که ذا 


خر و رز 

ج فی سر . و فی رواب نی (م) کای !3 سمافرحَمل مه 
کے لسك میاه : الما و الْعکعلَه و المذری و الوا ک والمقرا ۳ 
یعنی» | زرسولخدا (ص) روا يت شدەكەفرمود : از شرافش م رد 


این استکه چون به‌سفری بیرون میرود توشه‌خودرا پاکیزه تیه 
کند. و در روایتی استکه رسول‌خدا (ص) چون به‌سفر بیرون‌میرفت 
پنج چیز باخود برمیداشت : آفینه .و سورمه‌دان و عطبردان و 
مسواک و قیچی. ۱ 

٩‏ - ش رمک (ع) عَ آ باه (ع) عَنْ سول اللو (م) 


5 ا , السكَر قطعة A‏ می اذا ب فإ ذا کم دک قرفل یبرع 
ان و اي 


یعنی, جعفربن‌محمد (ع) از پدرانش | زرسول‌خدا (ص) روا یت کرده 
كەفرمود : : سفر پاره‌ای از عذا بست پس اگر یکی ازشما. سفرش 


را انجام دا د بزرودی برگردد به‌خا نوا دهاش ۰ : 


رگ 
۰ ج من آيي مره (رضا من ا لشیت(س) فا : الک قطعة 
من ا لعذا ب یم آعنگم تون و طعا مه و اه . قا ذ۱ قضسی 


ر 


ای ی لی ر لی ابی 

یعنی؛ ا بوهریره ازرسولخدا (ص) روا یت کردهکه‌فرمود: سر 
پاره‌ای | زعذاب است که‌مانع خواب و طعام و نوشیدن (بطسور 
عا دی است ) پس چون مسا فر حاجت خودرا انجا مداد باید بسرعست 
برگردد. به‌خانوا دهاش ۰ 








با و 

I1۶‏ جا معا لمتقول فوسنن| لرسول 
2 س 7 2 ور 

ج تھی السب( أن یلا ريا لرا نِإ لی ا وض ا لدا 


یعنیء > رسو لخدا ی را به زمین دشمن برند. 
۲- ج قا ل جا (رض) کٹا ذا یدنا كرا و ذا كوبا 

MLZ 

یعنی» جا برگفت در مسا فرت چون به‌بالا و بلندی میرفتیم تکبیسر 


پگفتي و چون به‌پافین سرا زیرمی‌شدیم تسبیح می‌گفتيم . 


مر مر ور مر مهم م 


٩1 
ش کا ن رول اللو (س) فی قرو إذا هبط سح وإ ذا‎ ۳ 
صد سبحو فى ر روا ال ا یی (ها: : وا لی شی آي لاع‎ 
بيده ما هدل مهلل و مکی کللی َر ف من | لاشرا ف | لا هلل اللة‎ 
م مر ر اھ2 سے ر سے‎ ٩ م حه رس‎ 199 
ناه و کر امن دز ورن کم‎ 
۲! السرا ب‎ 


یعنی» رسولخدا (ص) درسفرخود چون بالا میرفت تسبیح میگفت و 
چون پاشین میآمد تسبیح میگفت . و در روایتی رسولخ دل (ص) 
فرمود قسم به‌آنکه جا ن آیوا لقاسم بدستا وست لا لا 3 !للسه 
گوینده‌ای تهلیل نمی‌گوید و تکبیرگوینده‌ا ی تکبیرنمی‌گوید بر 
بلندی | زبلندیپا مگرآنکه پشت سرا و و جلوی او تهلیل وتکبیر 
میگویند به‌تهلیل و تکبپرا و تا برسد بجا فطع ٣ن‏ م خاک . 
ما چم 

۴ ش ھی رول اللو (س) کی رگوب ا لیر و e‏ 

یعنی»؛ رسولخدا (ص) نہی نمود از سوا رشسدن دریاً درهتگسام 


هیجان آن. 
و 2 س r‏ و مه رر م 
1 ۶۴ج عَنْ جابر (رض) عن النسی(س) قا ل: !دا قوم احدکسم 
م gner PIN‏ رو و مرچ ۶ 2n n‏ ب 
نیا میا سیخ هه طروقا متي ستحة المفيبة و د تَشط المع . 


IN‏ و 


وفی روا یق کا ی السب (ص) لابطرق أ هه یلا و و کان ايهم دوه 


یعنی, از جایرروا یت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) فرمود : چون یکی | زشما 
۳ 
از سفر واردشد واردبه‌خانوادهاش‌غفلتا و بوخبر وارد نشسود 


(۱) التاج‌الجا معللاصول/ج ۴ /ص ۰۳۴۷ 

)۲( التا چا نجا معللاصول/ج ۴/ص ۳۴۷ و المصنف / ج ۵ /ص ۰۱۶۰ 
(۳)و (۴) وسائل "لشیعه / ۲۸۵/۸ و ۰۳۳۲ 

(۵) التاجالجا مع‌للاصول/ج ۴ /ص ۲۴۷ و ۰۳۴۸ 


سس سس سب 


کتاب‌ الجهاد و الغزوات ۱۳۱۱۱۲۷ 
و 


تا آنکه همسرش خودرا میا کند و نظافت نماید . و در روایتسی 
رسو لخدا (س) فلت شبانه به‌خا نوا دهاش وا رد نمی‌شد و صبح ويا 
اول شب مى مد. . 

۵- ش کی خرن نها یج اي 


وو 2 ر ڪل لو ذم (. 


س أن طرق ا لجل هله | ذا جا مق ال تن نهم أ 
یعنی» رسولخدا e‏ مرد شبا نه ER‏ 
وا ردشود چون از سفرآمد تااینکه ایشان را اخبارکند. 


A )هه‎ ‌ 

توديع الغزاة و استقبالهم 
روج عن بد دا لوا کم (رض) قا لّ: کا ر ن ای( إ ذ1 
أ راک أن يکود ع الجن قا لّ: سدع الله بکگم و انم و 
خوا نیم اع 
و ) روا یت کرده که‌رسول‌خدا (ص) چسون 
میخواست لشکری را ودا ع‌کند میفرمود دین و امانت و خاتس 4 
اعمال شما را بە‌خدا موسیا رم ۰ 


و ا ار 
۳۷ 
1 


کان سول اللو رس إ ذا ودع رجلا ٩‏ قا ل: :ودا لله 

دی #4 و أ E‏ دم خیم ر 1 کوک 1 حي کوج 2 ۳ 
5 4 م 5 مر چم کم کم 

۳ و > عترلک ا لدنویَر ۰ و فی روا بو ودع سول الو (ص) 

r‏ 2 خر نم 


بل کا ل که لمك الله و عَمک و المیداة یل( 


“¢ 


یعنی» رسول‌خدا (ص) چون وداع میکرد مردی را میگفت دیتسین و 
امانت وعواقب کارت را بەځدا مستا زم وخا تورا به یز تو جه 
دهد هرجا رومیکنی و تورا تقوی روزی کند و گناهان. و را 
بیامرزد» و در روایتی رسول‌خدا (ص) وداع کرد مردی را وگفشست 


خدا . تورا سلامت دهد و تورا بپره‌روزی کند .و وعده‌گاه مخصوص 


خدا است . 
ِ رو 0 02 
۸ ج فال ابن ا زیر (رضا لجن جر : آتذکر اٍذ ت تلقینا 


) و (۳) وساقل الشیعه / ج۸/ص ۲۹۸ و ۰۳۲۹ : 
0 التاجا لجا معللاصول/ ج ۴/ص ۰۳۴۸ 








۳۱۸ جا معا لمنقول فیسنن| لرسول 
ها م2 مهس موم یر چم و مر مر 

النبي (ص) | نا و انت و ابن عباس فا ل: و تم جات و سرکگ . 

ما س a‏ ۱۰ 


و قالٌ الساخب بن بزید (رض) دنا تتلقی ا لس (سمَع ع المبّیان 
اتی کیت اوداع 
رور E‏ زیر 1 به‌یاد و 
بها ستقبا ل رسولخدا ( ص) میرفتيم من وتو و ابی عباس »عبدالله 
بن جعفر گفت ری ياددارم که مارا سوارکرد و تورارهانمود. 
و سا یب بن یزید گوید میرفتیم بها ستقبال رسو لخدا(ص) بااطفال 
ا ودا 


نج 


فضل الخیل و صفاتها 
قا ل اللَهکذا لی: بو دول هم ما۱ مطعتم من قوو و : مق ربا 


n مود‎ n a2 
اليل تزوبون بو کر اللو و عدو ی با تسیک‎ 
n2 


ا 1 که اللہ مهم ا 0 AE‏ 


ooooo 


ود 


۹- ج کرو ابا رف (رض) عن ی (س) ) قا ل: ات 
کون فی سوا صیها ابر ای بوما لیا و له وا م 
یعنی» | زرسول‌خد!ا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : در پیشانی اسبپا غیر 
بسته شد ه كارو قيا متهم راجن وهم قتیمبت ر 


۰ ش ی انکی(ی) فا ل: الیل تقو فی توا صا ا لكر 
n‏ 7 سگم 
الى ووا قيا مَة . و فى روات قا ل(ص): : في ا لكيل ظهورها عزو 


ر 


وها کرو فی روا : فا ل (ص) و الق لب کیبل الللو 
گولاید بر ها . و ارم نی ر ارو 


او 4 مه 


الذیی یتقو الوا له یلیل وا لها رٍ وا و و اب نزلت‌فی 
النْفَقَةٍ و علی الک و فی رواب قا ل(ص) : و من ارحَبّط رما فی 
سیل اللو کان ملف و رو و شراب كيرا وم وباط 
یعنی» ا (ص) روایت شده‌که‌فرمود: در پیشانی اکان 
و تا 

(۴) . وساشل الشیعه /ج۸/ص۰۳۴۱ ۳ eg‏ ۱۶ 





سا سس سس تسس سس سس بمب 


کتاب‌الجپاد و الغزوات ۲11۹ 
سس سس سس سس وس سس 


خیربسته‌شد ه. تا قیا مت . و در روا یتی رسول‌خدا (سص)فرمود :درپشت 
اسبان عزتست و درشکمآ نها گنج است ۰ و درروایتی فرمودوآنکه 
دررا هخدا خرج اسبپها میکند ما نند آنستکه همواره دست خسودرا 
با زکرده‌باشد به‌صدقه‌دا دن. و رسول‌خدا (ص) دربارهآبه ۲۷۴ بقره 
فرمود این آیه نازل شده دربا رٌخرج کردن براسیها «ودرروا یتی 
د کسیکه اسبی را ببندد در را ه‌خدا و آنرا مپیا گردا نسد» 
a‏ پعگل آن و آبآن چزای غیردا رد در روزقیا مت ۰ : 
ج 7 من لیس قا : من ا حبس کر قرسا فى سيل اللو 
! ما تا بالله و تَصديقًا بوشده فا 5 شه 5 ره و ركوو 


3 


ا 


موم ۱ 
ی بیزاته ما ات 
یعنی» رسول‌خدا (ص) ) فرمود : کسیکه اسبی را دررا ه‌خدا نگپدارد 
و برای !یمان به‌خدا و تصدیق به‌وعدها و. پس‌بدون شک سیسراب 
کردن و سیرنمودن و پشگل و بول اورا مرتب نمودن در میزآنا و 


حسا ب خوا هدشدٍ روزقیا مت ۰ 


۳ 


تاش مد أ يبرا ونيك وق تین زین آرتخنیه 
۹ رجا تلا 
و (ص) چها را سب | زیمن هدیسه 
فرستاد . 

۳ ش من ا لب (س) ) قا ل: :مق لا کارا رل الم رکب 
الهنهة 7( 


یعنی» | زرسول‌خد! (ص) روا یت شد ه‌که‌فر مود : از سعادت مردمسلمان 
دا شتن مرکب گوا رای رام است . 
1 


س AEA A‏ رس ری 
۴ج غن النب (می) فا لد الخیل فلاطة ی بدي زر و هی 
۳ ۳1 ر aft”‏ کی ا و وی مر کی سر ۱ 
لر جل ستر و هی جل اجرء التی هی وزر» فرَجل ربطیا 
و 2 Ya, nf‏ و Gf‏ ظ 
ریا و تخر و نواء علی أَمُلٍ الشلام کهی که ورد و آما التی 
4 ۱ مرها مرن ۲ 


الجا مم‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۳۹ 
اا ا ج ۸/ص ۳۴۷ و ۰۲۵۰ 








رکا فی سیل اللو لاهلا لالام في وح أو روك قلا لت من 
ذیکالعَر آو اوه من کی إ9 كيبل مدد ما اكت حسا بث 
و کیب که عده آوواشها و أَبوا لها ناگ . و لام بها طا مها 
لى هر توكله و اريه أو بها جت ال له معد 
ما رت حمسا ت) 3 


یعشی»رسو ل‌خد! .(س) فرمود : اسب یت مردی, وژد یعنسی 

بارگناهی است و برای مرددیگری سس و برای مزدی راتت د 
اماآنکه برای او وژراست . مردی است که ات برای ریا وفخر 
بزرگی‌فروشی بها هل | سلام آما ده‌کند پس‌آن ورا ست وتا 
آ"آنکه برا یش تراست۲ نستکه آنرا در را ه‌خدا آ ما ده‌کند سین حق 
خدا را در سوا ری و ملکیتآن فراموش‌نکند. و أا آنکه برای' 
او اجرا ست۲نستکه مردی نرا در راه‌خدا ۲ماده‌کند برای اهل 
اسلام در چسنی ویا بُشْتانی پس‌آنچه آن حیوان ازآن چمن ویا 
بستان بخورد خدا به‌عدد آنچه خورده برای او حسنات بنویسد و 
بعدّد آثار و پشکل او حسنات بنویسد و بپرنپری که آنرا عبور 
دهد وازآن ا وز کدی ی 1 

۵ ج گای الب (ی) یکره ا لکا ی الک و قا ل(ص): 
بش سل یی مقر وا و مب بت همع ژر 
ESE‏ و سل .و قال(س) یره تادهم 
ابقر م رتم نع ال یمان تاکن انعم 
ک2 فکمَیک علی هذ هذه ا لشيو . 
یعنی» رسولخدا (ص) خوش ندا شت شکا ل ا ز اسبان را که‌دردست‌راست 
و پای چپ آنها ویا بعکس سفیدی باشد و فرمود میمنت اسب در 
سرخ بودن آنست و فرمود برشما باد به‌اسبان سفیدوسیاه که در. 
پیشانی آنپا سفیدی و قواشئمآنپا سفیدباشد ویااسبا ن سرخی که 
قوا شم آنما سفیدباشد ویااسبان سیاهیکه پیشا نی سفید و توام 


سے س س س د س نے نا نت اام ا پیت ا ت ت س ا ا ت ت ت ا ت ت ا ت 


۱۱ (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول / ج۴/ص ۲۴۹ و ۰۲۵۰ 








سس سس س 


کتاب‌الجهاد و الفزوات ۳۱۱۲۱ 
کس جع ر سس سس سس یت 


آنما سفیدبا شد و فرمود بپترین اسیها" سیا هی است که‌درصورتش 
سفیدی باشد و در. لب با لایش سفیدی با شد سپس درصورتش سفیدی و 
قواشمآن سفید و دردست را ستش سفیدی نباشد و اگر چنین نبسود 
سیاهی که به‌این وست با هه 


م و ام ر لط 7 
۳۶ ج ن | لتب (ص) ) قا ل ما من فرس ی عربی | لا بوذن له 
0 مش سم رور ےہ “وو ا هس ا ا 
عندکل سخر بدذ‌عوشین آ ند من لقني من نسو آ دم و 
E‏ موم r E 8 ê‏ و مس #0 ۳ 
جعلتنی لد قاجئلنی أحَتٍ آهله و ماله [ لنیه ۱ و" من اختاهله و 
1 ۳ ا ا 92 ص س اس 
ماله إ کی 


یعنی» ا زییا مبر (ص) روا یت شده که فرمود : هیچ اسب عربی نیست 
جزا ینکه درهرسحری دوعدد دعا دارد و میگوید خدا يا مرا به‌هریک 
ازبنی دم دادی و ملک او نمودی پس مرا ! زبپترین اهسل واز 


بهترین مال او نزداو قرارده . 


4 ۳ مر 7 نمی 

۷۷ شش عن أ بير قا ل مَمعت سول الله (ص) بقول ان الدابة 
مور و و مور و ت ۾ وه و ته و 
قول اللْعَمٌ اررقنی ملیک مدق بشیکنی و یسقینی و لایکلفنی ما 


بعنی» » روایت شده از ابوذر که‌گفت شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود 

که چهارپا میگوید خدایا مرا مالک را ستگوفی روزعکن که مرا 

سیرکند وسیراب نماید و بەآنچه طا قت ندا رم مرا .واندارد. 
۸چ ش کن الس (س) فا ل: : اليل عرلا يي 

یعنی» | زپیا مبر ( ص) روا یت شد هکه‌فرمود :. شتر عزّت است برای 


اهل آن. 


لاتحمل الحمر على الخيل 


“ع من عیي(ع) نا : اشوس تست 


۱ ج ۴ /ص ۳۵۰ و۳۵۱‎ a 
۰۳۶۷ جر و‎ ۳ 








۳۱۱۳ جا معا لمنقول فوستنا لرسول 





یعنی, از علی(ع ) روا یت شده‌که گفت برای رسول‌خدا (ص) قاطری 
بهدیه] وردند و آن‌جناب سوا رشد پس علی(ع ) گفت اگر ما خر را 
بر اسب بکشانیم دا رای چنین قاطری خوا هیم‌شد . رسول‌خض دا (ص) 
فرمود همانا کسانیکه نادانند چنین میکنند . 


التحریش بین البهائم و ضربها فى وجهها و لعنها حرام 
7 مب رم مر هم وه 
۰ چ بن باس (رض) قال: هی النیی عَن التحریسش 
بی ا لبها ل 
یعنی» . رسول‌خدا (ص) نپی نمود از جیگ انها جتن میان‌حیوانات , 
١‏ ش کمن ولا لو (س) عَنْ کغریش الْبَها شم ها سل 


الکلاب () 

یعنی» رسول‌خدا (ص) نمی نمود ازحملها ندا ختن بین حیوانات 
غیرا زسکها . ۲ 

7 ہہ ج ر ای ا لیخ( یلاو قد یم فى ويه جهه . فقلال: 
ای ان اش رم امه عن ونمها او میا ی 
وجا . 


یعنی» درا زگوشی بررسولخدا (ص) مرورکرد درحالیکه صورتآن داغ 
شدهبود» فرمود آیا به‌شمانرسیده‌که من لعن کردم کسی را که 
درصورت آن اغى از ویا بصورت آن ا 

۳ شش قالٌ ال (ی) ): لاتضربوا وجو الوا و کل یر 
فيو 4 ای فاته بیج« مدا لو و دوگ آ ی الب (س) تال: 
اروها لی الفا ر ولاتمربوها علتی الما را 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود صورتهای حیوانات را نزنید و هرچه 
درآن روحا ست زیرا باحمد خدا. را تسبیح میکنند. و روایت شده 
که‌رسول‌خدا (ص) فرمود آنهارا برای را م‌کردن بزنید ولی بسرای 


ا (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۵۱ 
۲ (۴) ) وسا کل الشیعه /۱جبزص ۳۵۲ ۰ و ۰۳۸۲ 


سس س 


کتاب الجهاد والغزوات YY‏ 
سس سس سس تست 


۳ 


۴ ج کی که ی که مس ی + ما ملسه؟ 


الوا : هزو قله کت زا جنک ل الس (ص): سوا کنهنا 
E‏ س 
ا گها ملعوتة فَوَمُوا عنها ا ملا ما ٍ(رض) کا سی 


NE 1 2 arte f 
۳ اها اة ورفا شی فی الا س ما مر‎ 


یعنی» رسولخدا (ص) در سفری لعنتی شدید» فرمود چي ت 
گفشند فلان زن مرگب‌خودرا لعن کرده, فرمود با رآترا زمیسن 
بگذا 9 مرکوب ملعونی است » پس با رآنرا زمین گذا شتند. 
رعمران مین گفت من آن حیوان را دیدم شترسیاهی بودکسه 


؟ 





. متعرّض آن نمشد‎ e: و‎ ls 

۳۵- ش عَن التيبتي (صاقنال لا وا لوا 1 مدا کف تسه له Et‏ 
یعنی, ازرسول‌خدا (ص) روا یت شده که فرمود : : حیوا نات هرگاه لعن 
شوند لعنت ملاز م "نها شود , 


لایجوز الوتر و الجرس 


a 2ط 2ر ت‎ E ۳ a 
عن | بی‌بُشیر (رض ل : کنا مع التبی (ص) فی بعض‎ 2 
ف ر و ۱0 4 سب‎ IG مهو‎ 2 e 
اشفا رو کا رل رسوا إ لی ا لتا س و هم فی مییتیم لأشبقین نسی‎ 
فل هر رام ر‎ et ۳ ۳ ۹ 1 او‎ 
رب بعیر قلادَة ور َو قلا5ة لا فك‎ 


َو عير قلاده من ونر 
یعني, آخویفیر روایت کرده که ما دربعشی | زسفرها با رسول‌خدا 
(ص) بودیم که قاصدی فرستاد درحالیکه مردم درخوابگا هشان 
بودند اعلام نما یندکه البته در گردن شتری قلاده از زه‌کمان و 
قلاده‌دیگری با قی نما ند مگرانکه قطع گرور ۶ 

۷ ج من ا لَب (ص) قا لّ: لاکلعک که ندیه کت 
۳ 
یعتی» | زرسول‌خدا .(ص) روا یت شده‌که فرمود :. فرشتگان مصا حبست 
نمی‌کنند بارفقافیکه درمیان م آنان سگ ویا زنگ باشند . 


(۰)۱( 9 الجا مع‌للاصو ل / چ ۴ص ۱ ۱ و ۰۳۵۲ . 
(۲) ار ۰ج ۸ص ۰۳۵۲ 





تن یکت تحت 
۳۱۴ جا معا لمنقول فوسنن| لرسول 


ل 


مرح ۱ 
۳۸ج رعَنْ سهل(رض) قا 


رنه ت و ف جا کے ردد ان ی ب ا 
M2 4 3‏ 7 
یعنی؛ از هل روا یت شده‌که برای رسول‌خدا (ص) در چما ردیوا رما 
اسبی بود بنا م لَکَیّف که دم او درا زیود و معاذ گفته که من 


ور 


ردیف رسول‌خدا سوا رميش م بر درا زگوشی بت م عفیر . 
ی 
۹¬ ج ع آي (رض قال کا قرع يا لتويكة ئا تفار 


الث (ص) ) گرا تفا قا ل له مدو فقا ل: رای می فزع و 
سر E rh‏ 1 
3 ق و7 کبحرا ۰ و فی رواب : : ود کاکث لدب (م) ناقیّنال 
1 الَْعَضَباء .و کای که آشری سف الا وا كان 


کرس 


| لشي (ص) يمى ا انش ی ا لكيل َر 
یعنتی» و وحشتی درمدینه بود» رسول‌خدا (ص) از ما اسبی 
بنام مدوب عاریه نمود پس ما دیگر وحشتی ندیدیم وآن اسبسی 
GR ™‏ روایتی رسول‌خدا 
(س) را شتری بود بنا م عّباء و شتری دیگری بود بنام قطّواء . 
و در روایتی آمده‌که رسو لخدا (ص) ایب سای فرا رس مینا مید . 


ر چا چم مگ 
۴ج ش ریب سول او (س) جما زا | يفال لَه مْفَيْرٌ فاختال 
ر rm‏ مر 8 مور r‏ 7 
قوقع راعش نوی ماه له کم رک ره ال سارت 
ا 9 n2‏ سم تم 
هذا مير لیس موی لا 


س 
یعنی, ِِ (ص) سوا ربرخری شد بدام مقر , ۲ ن‌حیوان متکبرانه 
حرکت کرد , حضرت مدتی سرخودرا بربلندی ی یه 
نمود و عرض‌کرد پروردگا را این عمل عَفَيّرا ست ست عمل من نیست , 


)۱ الجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۵۲ 
ل ا لشیعه /.ج۸/ص ۳2۸ 


وب اس وی سوت 9و 





سس سس سس س 
کتاب‌الجهاد و الغزوات ۳۱۱۳۵ 
”7 سس سس سس سس یت 


تجب مراعاة الدوابٌ 


e, ا‎ 


لطا لى وال و البفا ل و الحمیر لترکبوها و ية 
تخل ما اتمه و و( 


و ا م2 
قَرمْ فی ا لش فا روا عليها 

2 هم ور بر ره فا 3 
کر و ۵ کم بالَیْل تا منوا ۱ ریق فانینا مأوی 


الوا م با با سیر( 
یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : چون درزمین پرگیاه 
مسا فرت کردید بهر* شتر را اززمین به‌ا و بدهید و چون درزمین 
خشک مسا فرت کردید سرعت کنید و شتررا ازآن بگذرانید و چون 
درشب عر وسی کردید از جاذه دورشوید زیرا شب جا و تم اه 


درندگان است . 
سل 


۴۲ ش عن وعول لو ی قال: وی گم 5 ۱تون غیت 
الطريق و طون ا وة قا نها مدا اا 
یعنی. | زرسول‌خدا (ص) زا فو بپرهیزید از عروسی 
کردن (یعنی همبسترشدن ) برپشت را ه و شکم وا دیما زیرا آنپسا 


محل بروز درندگان و جای ما ران است ۰ 


سره مق ر 

چ مرا لي (س (س) على ویر ك لوق هر يلیو فا لّ: 

انوا له فی غوی لا یم جع تارف ها مالِحة و کلَوها 
2 

یعنی » رسو لخدا (ص) ذشت برشتری که شکما و به‌پشت | و چسیبیده 

بود, فرمود از خدا بترسید دربا را ین‌حیوانات زبان بستسه 


ا شایسته باشند سوارشان شوید ودرحا لیکه‌شا یسته‌با شند 


) قرآن کریم / E‏ آ یه شریفه ۸. 

) التاج‌الجا مع‌للاصول/ج ۳۵۳/۴ و المصنف /ج ۱/۵ ۱۶و ۰۱۶۲ 
) وسائل الشیعه / ج۸/ص ۰۳۱۶ 

) التاجا لجا معللاصول/ ج ۴ /ص ۰۳۵۲ 








۳۱۳۶ چا مع! لمنقول فوستن| لرسول 





7 بو 0 هس نیم ۳ 
۴ ش عن النبی(ص) قا ل: داب على طا جبها غما ل: یبد و 
م سر aL n‏ ۱ 0 
بعلنها ! ذا ترل و برض علیهاالماء إذا مر به و لایضرب 
من مه رین هر مه ص را o‏ سِ 
٤‏ فا نها تسح ب یکنورتها و لاعف علی رها إلا فى يسل 


1 ئ ۱ 2 ت 
لو و ليها وود قیها و ایکلکها من اسقي رما تصعلا 
یعنی» ازرسول‌خدا (ص) و بط افو دود برای چبا رپای‌سوا ری 
برعهد#صا حبش چندوظیفها ست : (۱) چون به‌منزل رسید اول علف ا و 
را بدهد ۰ (۲) چون بهآب گذشت آبرا بر او عرضه‌کند . (۲)برصورت 
آن حیوان نزند زیرا تسبیم و حمدپروردگارخودمیکند ۰ (۴) بسر 
پشت او توقف نکند مگر دررا ه‌خدا ۵(۰) فوق طاقتش‌بر او بار 
نکند.(ء۶) |و را بەراه رفتن وار مگر بقدرطا قتش 
۵- ش اا ن الشيى(ص) أبصر ناقة وة وعتنبا جه رهلا 


9 ےم ہے بے ب ۶ 4 ی 


ا مرو فليسشید مدا لِلخصومَة .و فِى 
فا ل الس رسأ جرا السا ل ر ن اليدين عة ا و ر 
رسو لخدا (ص) نظرکرد شتری دید بسته‌شده و بالا 1 ن جہا ز 

ن میباشد فرمود ضاحب‌این کجااست اورا ا مرکنید که‌مپیا شود 
برای خصومت فردا (یعنی قیامت) و درخبردیگر رسول‌خدا(صافرمود : 
بارها را عقب بیندا زید یعنی آخرین کارشما باربندی باشدزیرا 
دودست حیوا ن علق شده وبای آن پشته‌گردیده ر 

۶ ج دخل الشیٌ(س) خاشطاً بل ری اف که سل 


چم 


A 


ها دای ا یی عه و ذرکت يلاء کا ا٤ا‏ لی( كج 


ففرا کت قفال. من رب هذا ا لجمَل 


Blt 


لمن االله َء قد ی 


مر ت نل ۱ 9 
می الا ر قا لٌ: : لى بارشو اللو. قا ل : کلافتیی ال فى 
هذه البَهيمة الى کک الث إا ما کا کا إل نک تجیعه 
لیف ۲1 
م ره عم( ِ 
و ندشبه؛ 


یعنی,رسول‌خدا (ص) وا ردشد به‌چها ردیوا ری که از مردی از انصا ر 
بود » دید شتری نجااست چون رسول‌خدا (س) را دید ناله و اشک 


(۱)و (۲) وسائل الشیعه /۰ج۸/ص ۰۲۵۰ ۳۹۴و ۲۹۵ وج ۱۵/ص ۰۲۴۰ : 
(۳) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۰۳۵۲ 


9 


~~ 


کتاب الجهاد و الفزوات YIYY‏ 
ا سس سس تست 
چشما نش را فرا گرفت ۰ رسول‌خدا .(ص) آمد و دستی به‌سر و دم او 
کشید » پس شترسا کت شد .. رسو ل‌خدا (ص) فرمود : + صا حپ‌ این کیست ؟ 
جوانی از انصا رآ مد 7 . فرمود ٣یا‏ 
| زخدا نموترسی دربار#این حیوان زیان ع بسته که‌خدا آنرا ملک 
تو قرارداده. او به‌من شکایت کرد که‌توآنرا گرسته‌میگذا ری و 
ازآن کا رزیاد میکشی. 5 

۷ شش ن اتی ی فا انعم ۸۵ نت لها 


a rne 0 pene a ZrO arent "همم رم و‎ n af 
ا یرت قبلت و البق | ذا آقیلتاقبلت و اد ذا ]دیرتا دبوت و‎ 
۳ n2 7 1 4 م 6 مر ۵5 رم‎ 3 ar rn 
یل | ذا أ تبلت] دبرت ت وا ذ ذا أ یرت | یرت و لایجبی رن لا‎ 
74 9 ۹ TE, o 2 ا ا‎ + 
رمق جا نبا الم یل رل الاو نع عَنْ یْتَخدّها ذا قال‎ 


ا شقا (a1‏ 

یعنی» ازپیا مبر (س) روا یت شده که فرمود گوسفند چون روکند رو 
کند و چون پشت کند روکند و گاو چون روکند روکند وچون پشت 
کند پشت کند و شتر چون روکند پشت کند و چون پشت کند بش 
کند و غیرآن نیست مگرا زطرف‌شومترآن» عرض کردند یلا سول الله 
پس چه‌کس بعدا زاین شتردا ری میکند فرمود پس‌کجایند اشقیساء 
تا بکار . (نویسنده‌گوید ظا هوّا دونفر که‌یکنفرآنها دا رای شتر 
بوده با یکدیگر | ختلاف ونزاعی دا شته‌ا ند و شخص فاقد شتر برای 
آ نکه‌طرف مقا بل را بکوید حدیث فوق را جل موده ست) ۰ . 


رم گم بر مگ 6 
رج کیا رة کن الوس el‏ رأ ت 
n‏ کو 2 ary‏ 
کنبا فی موم حاار طف بب ق الع َة من العَطش فّرعت 


4 

که ینوی یرگن ۷ 

یعنی. ازپیا مبر (س) روا یت شده‌که‌فرمود :. زن زناکاری سگسی ر 
دید در. روزگرمی بدورچا هی دورمیزند درحالیکه زبانش‌از دهان 
بیرون آمده. از عطش» پس آنزن کفش خودرا کند وباآن کفسش 
آب درآ ورد برای سگ » پسآ مززید ه‌شد ۰ 

() وساقل الشیعه / ج۸/ص ۳۹۳ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۳۵۴ 





۳۱۳۸ جا معا لمتقول فیسننا لوسول 





۹- ش من ا سق (ص) قا لَّ: إا ط 
لاب تیه a‏ لیطرکة. فن لَه آ نفس سور . 
یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود چون یکی ازشما طعام بخورد و سگسی 
جلو او باشد آنرا اطعام کند ویا طردش نماید زیرابرای آنها 


ثفس بدی است . 


آداب الرکوب 


21 مرو i‏ رم مرس 
ل ا للەتعاللى: LSE‏ 1 کلی ظهوره کم تذگروا سعمه ربكم 
5 استویتم علیو و ولوا تما ی الذی سفرلدا هذا و ما گا 
له مقرنيى و إا إلى ربا تخیر و( 
E‏ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ 
n Alyy, lS nr‏ س ۳ و مر ۶ 
۵۰ ج عن بَریدة (رض) قا ل: بینما الشبى(ص) يمشى جاء رجل و 
۳ ر ا م ي nz‏ د د +۱7 9 
که جلار فا ک: ارول اللو ار ب و ا خر الرجل فقا ل رمُولٌ 
مر اا ر ف dh‏ ۵م حمم 7 
ا له (س) ل أك أ كق بكر دایْیکَ متّی الا آن تتجعلهٌ بی فلال 
۸م “وو ر ۳0 2 


ا قرب 
یعنی ؛ بریده روایت نموده‌که دروقتی رسول‌خدا (ص) قدم ميزند 
مردی آمد که درا زگوشی همرا دا شت ۰ عرض کرد بلارمول اله 
سوا رشوید و خود آنمرد عقب کشید , رسول‌خدا (ص) فرمود : نه تو 
سزا وا رتری به‌سوا ری برچپهارپایت مگرآنکه آنرا به‌من بدهی. 
آنمرد گفت آنرا هسیر ,دادم پس حضرت سوا رشد,: 

27 3 2 م۳ 
امه ج سمل رَسول الل (س) كن الجلاّة فى الاب نيركب نها 
یعنی. رسول‌خدا (ص) نهی نمود از شتری‌که تک بر 


آن سوار شوند . 


ِ ۹ 
۲ ج 7 ی + کا ی السب مزا /اذا استقبل 
ی ۶2 ۹ اد 7 Lî‏ رورم ۵20 2 


)۱ 0 لشیعه ص 2 GE‏ 
(۲) قرآن کریم/ سورزخرف / آب۱۳ و۰۱۴ 
(۳)و (۴) التاجالجا مم‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۸۵۴ 


سس سس س 


کتاب‌الجهاد والغزوات ۳۱۳۹ 


ا ا LEA‏ ر 2 2 


ا تم ا َيِل حن فدخلنا 
| که و | شا کک 

یعنی» از عبدا له من جعفر روا یت شده‌که رسول‌خدا (س) از سفسری 
که‌میاآ مد و استقبال ميشد مارا استقبال میبردند هرکدا م ازما 
کها کل بها ستقبال او میرسید اورا جلوخود سوا رمیکرد» پسس 
(یکبار ) مرا باستقبال او بردند مرا جلوخود قرارداد سپس 
حسن وحسیین را بها ستقبا ل آوردند آنانرا پشت سرخود سوارکرد 
پس ما بهمین حالت دا خل مدینه شد 


م 2 و 


۲ه ش عن فضل بنعبا سر ام ی ول و سم 
آهدا ها که قبصر کرکبها ال بجْل من که و ردني لے 
مر ام 

ال یمه ویس شا لول و ری وف کی ات 
کا 4 عم موق ( 

یعنی, روایت شده از فضل بن کب س‌که‌گفت قاطری را برای رسول 


خدا (ص) هدیه فرستادند هدیه‌کننده قیصر بود پس رسول‌خدا (ص) با 


1 


ی 
3 ي “a‏ ۳ 
جلى از مو سوار آن شد و مرا ردیف و پشت سرخود سوار کرد .و 


امیرا لمغ‌منین(ع ) روا یت کردهکه رسول‌خدا (ص) فرمود سه‌تفرردیف 
O‏ سواړر تجو که یکی ا زایشان موردلمن خوا هدشد ۰ 
۴ ج نآ یں قا : وبا لس (س) جما را لی الا ف 
عَلَِّ کی وة ر ار کک سا مه که فال بسا 
مَع انیب (س) من لتر وإ تی رديف اة و بش دسساء 
تسا ریک له کرت الا مه َلك : لاه تا (ار : 


اگها 2 hy Incr‏ ۳ 
گھا أمکم رلت فشدد تا لحل و ریب ا لت (س) نلسشا رای 


ظ 
م ۱ 


ندیه فال: آیجون شا شون غابدون لربنا خامدوی؛ 
یعنی,] تس روا یت کرده. که رسو ل‌خدا .(ص) سوا رشد بر درا زگوشی که 
برپشت | SS‏ > 


n ر‎ 


قدک . و اسامَة چن ی درا پشت خود سوارکرده‌بود» ومااز خیبسر 
)۱ الجا مع‌للاصول/ ج ۳۵۷۰/۴ و ۰۳۵۵ 
و 


3 


ہہ 
۳۱۳۰ جا معا لمتقول فوسننا لرسول 





مو مدیم و من ردیف ا بل میدز و بعضی از زنان رسول‌خ دا 
(ص) ردیفا وبودند ناگبان شتر لغزش کرد من گفتم این زن» 
رسول‌خدا (ص) فرمود ما درشمااست » پس‌من فرودآ مدم. و بارشتر 
محکم‌کردم و رسول‌خدا (ص) سوا رشد پس چون مدینه‌را دیسد 
فرمود: برگشتها یم عبا دت پروردگا رکدیم وستا یش ا و بجاآریم. 


۵۵ ش ن السب (ص) قا ل ل ا على ڈرو کل عير لط تَا 
کا مشهتوها رانیم و وها و اذكروا انم اللوعکیها . و فی 
روا و ری کا ذا رکبتموها ولوا کہ کیا أرما لله سای 
اذى گرا هُذا و اکتا له ۳۳ 
یعنی» ازرسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : بر بالای هرشتری 


شیطا نی است پس آ نرا درخدمت خود قراردهید و رام‌نمائید ونام 

خدا بربا لای آن ببرید و دررواپت دیگری فرمود چون سسوارآن 

شدید پس‌چنانچه خدا وند (درسوره زخرف یه ۱۳) شمارا امر نموده 

بگوفید منزه‌ا ست آزخدا یوکه این را برای ما مسځرکرده و ما 
٤‏ 

را م‌کننده آن نبودیم. 


۳2 و رم 2 

۶ ش کک (ص) أن يتخطى القطا ر ر قیل با رسول 
2 4 

اللو و مء قال ل لیس من قطانم ال ونا کنیا لممیر | اتکی 


ابر کیان 0۶ 
یعنی؛ رسولخدا (ص) نهی نمود ازاینکه قدم‌گذا شته‌شود به‌قطار 
شتر عرض شدیا رَمُولَ الله برای چه؟ رت هیچ قطاری 
تیست مگرآنکه ما بین این شجر و آن شتر شیطا نی است . 

۷- ج ن ا لت (سا قا ل: e‏ ن سدوا ورد ویک 
ناير في الإا مرها کم بعکم رل تلد کمتگونوا 


2 ر‎ e 1 


با لغیه إ لا يشق ا لافس و جل لک ا ری نیا فا توا 


ص کے 


۲) وساثل الشیعه ۰ج ۸/ص ۰۳۶۸ ۲۶۹ و۰۳۷۰ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۳۲۵۵ 








ا کج ا سسسست 
پشت حیوا نات خودرا محل نفستن طولانی زیرا خدایتعا لی آنها را 
برای شما مسئرکرده تاشمارا برساند به‌شهری‌که نمیرسیدیدبهآن 
جز بجا ن کندن و خدا برای شما زمین را قرارداده حاجات‌خود | 
را روی زمین انجا مدهي ٠‏ , 2 

۵۸ ش ن | لبتی(ص) ) قا ل: لاو رکوا و تتوكتوا متیالتواب 
لخدوا ظهورها ممجابسر() 
یعنی» ازپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :. بر ران خود نه‌نشینید 
درحالیکه بر چها رپا تکیه‌زده‌با شید و پشت آنهارا مجلس قرار 
ندهید , 

۹ھ ج _ تن ای (س) | ل: تگون یل یدیا طبن و کول 
ییا عیی: ان ای الیا لین فد را یه رع اخم 
نيبا ت عه مت ة اها فلاو بعیرا مها و یر یأخیسه کد 
| تقطع به گلا ٩‏ 
یعنی » ولتت (ص) روا يتا شدەکه‌فرمود: شتری برای شیاطین و 
خانه‌ها قی برای شیا طین است » اما شترشیاطین که من دیسدهام: 
یکی ازشما با چندش شتریدکی بیرون میآید کە‌همه‌را چاق کرده به 
یکی ازآ نپا سوا رنمیشود و به‌یرا در دینی خود میگذرد که 
وا مانده و خسته‌شده اورا سوار نموکند (و اما شترها فوکسه 
خانه‌ها ی شیاطین است همان شترا نیا ست‌که با هودجهای حریسر و 
| طلس زیتت میکردند برای فخرفروشی). 


المسابقة علی الوا 


a1 2 رام ارم م رگ‎ ۰ n 
وج عن ابن عمر (رض) ل: سابق النبی(ص) بین الخیل‎ 
TOT LAE مه ام میا‎ I Taf میا رم هه ره‎ 
ال كذ تاره ی کف رو ی ما یت نع‎ 
cer 2 م رهام‎ Nica ص ر‎ 
و ما بق یی الیل التی مر فارنتها من شیم الوداعوکان‎ 


۱ وساغل الشیعه /۰ج۸/ص ۰۳۲۵۲ 
۲) و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۵۶ 


ا 





سس جروج 





۳۱۳۲ جا معا لمنقول فوستن لوسول 





یعنی» | بن‌عنر (رض) روا یت کرده‌که‌رسول‌خدا .(س) مسابقه‌میا ندا خت 

بین اسبهافی‌که مپیابود برای مسابقه و تربیت شده بسود از 
ياء و انتهای ۲ن سیردا ع ( که شش میل ویا هفت میل فا مه 
داشته و هرمیل ثلث ‌فرسخ است ). و اما آن اسبہا' که تربیست 
نشده‌بود برای مسابقه» رسول‌خدا (ص) میان آنہا مسا بقه میانداخت 
از تپ ودا ع تا مسجد بُنی ریق که بقدر یک ميل فاصله داشت و 
خودا بن‌عمر ازکسانوبوده که مسابقه میداد . . 


م7 
a‏ 


اب ش م جعفربن مد (ع )فا :ا ول او (م) اجړی 
اک ای امیزت بع !تیار ۳ 
فی رواب : ان سول اللو (س) رى الكل اجى اضر الحصی 


را لَحَفی) ! لی کنو یی ری ۶ کل ہق کان تغل ا 

السایی عذقاً و أعطی المَملّی عقا و ام الفا بک‌کفتا(ا . 

یعنی» از جعفربن محشد (ع ) روا یت شده‌که‌فرمود : رسولغدا (ص) 
یمسا بقها ندا خت اسبانوکه ریاضت دا ده‌شده‌بود از مکان حصی يا 
حثیاء تا مسجد بنی رَرَیّق. و درروا یت دیگر فرمود: رسول‌خدا (ص) 
اسب دوانی گذاشت آن اسبانی را که‌ریا ضت دا ده‌شده‌بود از خصسلی 
ويا حفلی تا مسجد بینی رَرَیّق و ازآنجا مسا بقه‌گذاشت از سه‌تخسل 
پس به‌آنکه پیشی گرفت خوشه‌ای | زخرما داد و آنکه ازپسی آن 
یعنی دومی بود خوشه‌ای ازخرما داد و به‌سوّمی خوشه‌ای از خرما 


داد 
۳ امک وس مه 
ایو نآ (رضا فاگ: کای شش (ما ماقم نمی 
22 م۱ رکه 2 م ت ام سم م2 
العضباء لابق فجاء بت طلی قو د فسْقَها فَشق الک کلی 


لے 2 8 مرج رام ع ۱ 
امین حت E‏ عو على الله ابرم کرگمی‌الدنبا 
as |‏ 
۶ 9 0 
یعنی,) کس گفته رسولخدا (ص) را شتری بود بنام اء که‌بسرای 
مسا بقه‌نبود پس یکنفرعرب بیا با نی‌که برشتری سوا ربود از شتر 
رسول‌خدا (ص) درمسابقه سبقت‌گرفت این قضیه برمسلمین سخست 


(۱) وساثل الشیعه / ج ۱۲/ص ۳۴۶ و ۰۳۵۰ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول / ج۴/ص ۰۲۵۶ 


سس تسس سس سس تس تست 


کتاب الجهاد والغفزوات ۳۱۳۳ 
ا ~~ 


آمد بطوریکه عرب فهمید ۰ رسول‌خدا (ص) فرمود : برخدا سزا وار 
است که‌چیزی ا زدنیا را بالا نبرد مگرآنکهآنرا پست گردا نسسد 
(فوا ره‌چون و 0 ۴ 


7 ما مر‎ pi 
ش قوم عراب ب ی الیش (س) فقا ل یا رسو سول الله‎ ٣ 
7 ا گے‎ 4 
به که الرا یی قفا ل الیش‎ ٤6 تلا یی یلا کیک شوه کال ا‎ 
. (ص) اكم رفعتموها ھا االله أن يمه‎ 


یعنی» یکنفرعرب بیا با نی بررسولخدا (ص) وا ردشد و گفت لا 
رمَول الله با من بااین شترت مسا بقه‌میگذاری» پس رسولخدا با 
آن اعرابی مسابقه‌گذا شت و مرا بی سبقت گرفت » رسول‌خسدا (ص) 
به‌ا صحا ب خود فرمود: شما al‏ با لا بردید خداآنرا با کین آورد. 

۲ج ج عَْ اجه (رض) شالت + کشت مَع اي (صا ) فی مقر 
افده فة على رب فشا حلت اللحٌ تفه یی 


E a 


فا ل هذه ہلگ ا َة ٩‏ 

یعنی» ز عا یشه روایت شده‌که گفت در سفری با رسول‌خدا(ص) بودم 
بااو مسایقه‌گذاشتم و جلو افتادم بردوپایم» پس‌چون چاق شدم 
با ا ومسا بقه‌گذاشتم » ۲ نحضرت جلوا فتا د و فرمود :این مقابل آن 


جلوافتادن. ۱ 
ار ۹ وس وا a4‏ 
00 ک: لاسق إلا فی خف آو حار او 


و زپیا مبر (س) روابت شده‌که‌فرمود : مسا بقه و حق الق 
نیست مگر در شتر ویا اسب ویا بیگان , 

۶ش ا سول اللو (صقة رى ا اليل و سا طاق و كلا 
بقول: ! الیگ عفر ا لها ی ف فى الْحَِْ و الخافر وا تريش د 
اسو ا 6 


(۱) و (۴) وساشل | لشیعه /۰ج ۱۲/ص ۲۴۹ ۰ 
 )۲(‏ التاعا لجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۳۵۶ 
(۳) التاجا لجا مع‌للاصو ل/ ج ۴/ص ۳۵۶ ووساثل الشیعه / ج ۱۳/ 


ص ۰۳۲۴۹ 


o‏ ی ور 


۳۱۱۳۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
ی هت دح سح بت 
فرشتگان حاضرمیشوند در گروبندی و بردوباخت در شتردوا نسی و 
اسب‌دوانسی وتیراندا زی وآنچه غیرازاينهاباشد قمارو حرام 
است , 

۶۷ ش مَل رين e‏ کک کی ییو (ع) ی سول اللو اسسا ی 
بیع الیل و أ آستی انوا یمق یت دوع یبن نمی( ) 
و رول اللو (س) آمری ال و جل یبا نع اواقی من ِا 


ا و رم ر g2‏ سر ی ت 72 
ك 
ا ی ر ا لو مہ زر ر 
عليها اسامة قعل الا ی ولون سبق سول اللو و سول اللو 


یعنی, | زجعفرین محمّد (ع) از وا لدا و (ع) روا یت شده‌که رسول‌خدا 
(ص) بین اسبان مسابقه گذاشت و پیشی‌گیرنده‌ها را از خسسود 
جایزه‌دا د. و از علوّینا لحسین(ع) روا یت شده‌که رسول‌خسسدا(ص 
اسب دوانی کرد و درآن چهل درهم ازنقره جایزه قرا ردادوبتحقیق 
رسول‌خدا (ص) شتررا بمسابقه‌گذاشت زما نیکه از تبوک برمیگشتند 


سا سا م‌بود سبقت گرفت پس 


مردم میگفتند رسول‌خدا (سص) سبقت گرفت و رسول‌خدا(ص) میفرمود 
(سامه‌سبقت گرفت . 

مب من قر مَكسَوٍ(ع) قا لّ: ! اری ا اا م 
سرح الويكة كروت ڪول اللو س فى َب الكو فكوا عدا 
کیل که ا ن رآیت آن كی فا ل سم قا سفوا مرج رول 
اللوري نایقا علییم. و فى رؤاية ار ى ان سول الت (س) 
ا 2 ا أ وا قي من فس 0 
یعنی» از جعفربن‌محتد (ع) روا یت شده‌که : مشرکین بر حیوانسات 
مدینه غا رث کردند رسول‌خدا (ص) درطلب دشمن سوا رشد و کسی ر 
ملاقا ت نکردند عرض شد خدمت رسولخدا (ص) اگر صلاح میدا نید 
فرمود آری پس مسا بقه‌گذا شدندورسولخدا (ص) بر 
ایشان سبقت گرفت ۰ و درروا یت دیگرا مده که رسو لخدا .اسب دوانی 
)١(‏ وسافل الشیعه/ ج ۱۲/ص ۰۳۵۱ 
(۲) وسافل الشیعه / ج ۸/ص ۳۶۰ و ۰۲۶۱و ج ۱۳/ص ۳۴۶ و ۰۳۵۰ 


روبه مدینه , پس شترعشبا که با لای 1ن | 


س 


کتاب‌الجهاد و الغزوات ۳۱۳۵ 


ر سس سس سس سس سس مسبت 


گذاشت و یرای مسابقه مقداری از پولپای نقره‌قرا ردا د .(یعنی 


9۹ 
برای پیش رو آن چهل درهم نقره قرارمیدا د ) ر 
LT‏ 


۶٩‏ ش من کین مد ورم) فا :مار اگوی علی سع 
المديكة قنادی فیها مناد باسوء صباحاه فسیتها رسو لو (س) 


0 ل ر 7 ۳3 7 > 
فی الل رکب ره فی الو و کا ول آندریم یقت 
مور a n E‏ 


ابوقتا دة ا و کا ی حت رَسّول الل سرج دفتا هليف 


لیس فيه اش و ابطر فطلب الد كلميو يقرا احدا و تنا جعت 
را و موقا 5ة يا5 او اة Ea‏ 
رای م قفا ل سم فا تمقو حرج رول ا دون قا بهم 
ال بوم غا ل انا ایی العوا تک من فرب ته لهوالجواد 
ال 0 


یعنی, از جعفرین‌محند (ع) روا یت شده‌که مشرکین حیوا نات 
مدینه‌را غا رت بردند پس ‌منادی نداکرد چه‌روز بدی است م رسول 
خدا (ص) آنرا شنید در کوه و براسب خود سوارشد دردنبال‌دشمن 
و ال کسوکها زا صحا ب‌بها و ملحق گردید آبُوقتا ده‌بود که بر 
اسب‌خود بود و زیر ران رسول‌خدا (ص) زینی بودکه دوطسرف آن 
لیفی بود که‌درآن بدی و شکافی نبود پس به‌طلب دشمن رفتند و 
نیافتند و سواران پی در پی رسیدند پس بُوقتا ده‌گفست یسلا 
سول الله دشمن متصرف شد اگرمیل دا ری مسا بقه‌بگذا ریم فرمود 
بلی. پس مسابقه‌گذا شتند و رسول‌خدا (ص) پیشی گرفت , سپس بر 


م 2 ۳ 
ایشان روکرد و فرمود من فرزند عواتک از قریشم و این اسب 


یعنی, ا زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :. هر با زی مومن با طل 


ا ن ا ن ی میت وت( میت تا ام اس e‏ ن 


(۱) و (۲) وسافل الشیعه / ج۱۳/ص ۲۴۶ و ۰۳۴۷ ۰ 


یمس ۲ ی خی ات گنت بت 
۱۱۳۶ جا معا لمتقول فوستنا لرسول 





است مگردرسه‌مورد: (۱) در ا دب دادن اسبش و اسب ببازی "1 
تیراندا ختن ازکمانش (۲) با زی کردن با همسرش که‌ایتها حسق 
است . و در مس ی و و و ری رسول‌خدا (ص) با سا مفین زَید 
مسابقه‌گذاشت و اسب ‌دوانی نمود... 

۷ ج شم مزاع ین یی ی نیع رس + اسب و لا 
حت فی۲ رعا ا 
يعنى» يران بن حَمَيْن روایت کردهکهرسولخدا (ص) فرمسسود :در 
گروبندی جلب وجتّب نیست (جلب , دوا ندن اسب است به وسیله با نگ 
زدن وزجرحیوان | زپشت سربرای‌پیشی‌گرفتن درمسابقه وجتب آنستکه 
یدک سَریعا لشیری‌ضیمه‌کند تا هرگا ه مرکوب سستی‌کرد برآن‌اسب‌یدگی 


سوارشود .) 
الرّمی 1 


۲- ج من من ام (رض) قا نستتّ ‏ ی سا هو علی 
اسر یو ره جوا كم ا ا ین و آلإ و الوه 
ك_۳ وه و آلا هه 
یعنی » مه بن عامر روایت کرده که شنیدم ازرسول‌خسدا(ص) 
درحالیکه او درمنبربودړ ا مقصود از قوه درایه ۶۰ از 
سور نفا ل که‌فرموده : اشوا لم ما استطعتم من موي يعنسى. 
وهرچه میتوا نید از قلوه و نیرو تپینه‌کنید,آگا ه‌باشیسد قسوه 
تیراندا زی است , آگاه‌با شیدقوه تیراندازی است , گا با شید 


قوّدیرا ندا زی است « 


و ا ت ی طط مه من رم هر 5 4 و 
۳ ش قال رسول الله (ی) فی قول الله عزوجل و آعدوا 
A an <a‏ 7 ا ر 
ما ا سحطعتم من قوو مت ریا e‏ 


یعتی: رسول‌خدا (ص) فرمود مقصود از قوه درآیه هم سور نفال‌که 
ده ك 
فرموده ومهیا کنید برای دشمنان از قوه و ازبستن اسبها که 


(۱)و ما لتاجا لجا معللاصول/ ج ۴/ص ۰۳۵۷ 
(۳) وسال ا لشیعه / ج ۱۳/ص ۰۳۴۸ 


سس سس سس 
کتاب الجپاد و الغزوات 1Y‏ 


ا س 


آن تیرا ندا زی است : ۱ 
رو و ت ا6 

۷۴ شش فا ل سول الله (س اا رکم اا ا E‏ 
یعنی» رسو لخدا .(ص) E ES‏ خود شنا و تیراندازی یاد 


دهید. 


سر 


ای گم 49 ا 

۵- ج عن ال (س) قا ل: : سحفکخ علیکم موی و بکهیکم 

دنع 2 ور ر رک 2 
الل ميجو اعد ارم پانيو . و ن الس (م) قلا : 
می ملعا ل کم کے رگ قلتصیتا , او 5 عم( 
۷ (ص) روا یت شدهکه فرمود بزودی برشما زمینهایی 
فتح میشود و خدا شمارا کفا یت میکند پس یکی ازشما ناتوانسی 
نکند که باتیرها یش بازی کند. و نیز ازپیا مبر (ع) روا یت 
شده‌ که فر مود : هرکس تیرا ندا زی یا دگیره سپس آنرا ترک کنسد از 
ما نیست »یااینکه فرمود نود سس 


n r4 


۷۶ ج عن مه من الاكوع (رض) فا ل: و ا لس (س) کلت 


۵ 1 ا ار 2 ۰ 


یا تفلو قفا : اروا نیا شما بل فإ ابا گم کا 


راما اروا Li‏ کے برک ئا تیک اا تریب بأجوبین. 
ققا ل: مالک لاکرموی؟ قالْوا : کیْف کَرّمی و نتسه لال : 
ووا انا كم يكم و فى وم در جين ا مقو بیس تال 
ریش قا لْ رسُول له (س) : ! ذا عم نکم با نی 7 

یعنی» روا یت شده از اة ب کق) کم که رسول‌خدا . (ص) برعدها ی از 


طا قفا لم که تیراندا زی E‏ فرمود ای فرزندان‌اسما عیل» 
تیرا ندا زی کنید زیرا پدرشما تیرانداز بود تیراندا زی کنیسد 
ومن بافلان طایفنه هستدم پس یکی | زطرفین دست نگهدا شته وخوددارگ 
کردند فرمود چه‌شده خوددا ری میکنید ؟گفتند چگونه تیراندا زی 
کنیم وحا ل آنکه توبا ایشانی» فرمودبیندا زید من باشما همه‌تان 
مویاشم. و در روزجنگ بدر. چون صفآرااقی کردند برای قتال 
قریش ۰ رسول‌خدا (ص) فرمود چون با اسب به‌شما حمله‌کردند برشما 
باد به‌تیرا ندا زی. 


سا لک س کن نا ن ن نتا ت ت ا ا ا ت ن 


)۱( وسافل الشیعه / ج ۱۵/ص ۰۱۹۴ 
(۲)و (۱)۳ لتاج! لجا مع‌للاصو ل/ ج ۴/ص ۲۵۷ و ۰۳۵۸ 











r 0 ۱‏ س کے ي 
اام رو و س 2 لی مین مرح ۵ رز ۵ بے و 
۷ ش قال رول اللو (ص) فِى قول اللوعزوجل و اعدوالهم 
2f 2‏ ۾ س هه ۳ 
ما استطعسم من قوق و من وباط اليل قا ل السرم و قلا ل (ص): 
o 22 2 |‏ 22 ا o‏ 4 به و 
ارکیوا و ارموا و ان ترمو حَبٌّ! لی من آن ترکبوا ثم فسال 
سر و ۱ چا 19 وم 
لهو ا ۱ ۱ شلاره تأدییه الفر ميد 
af ane‏ ی ۹ للا ی رت هت لے 2 
عن قوسه و عه ارا ته بر > ن حق ا لاإ ق الل وجل كيدل 
l0‏ 4 رصم مر 
با لهم الراحد ا که اجه عاملّ الب و المقوی يه فى 
س ل E.‏ ےت ا 
س 
سيل اللو و اڑا یی یو یی ييل انفلا 


۶ 


بو ون تفا زامن دول یس وا هم تا خر 
فرمود یکی ازمصا دیق آن تیراندازی است و فرمود سوار شویبد 
و تیراندا زی کنید و اگر تیراندا زی کنید نزدمن بپتراست از 
آنکه سوا ری کنید سپس فرمود هربازی باطل است مگر درسه‌مورد 
درتاً دیب اسبپها و تیراندا زی ازکمان و بازی کردن مرد بسازن 
خودکه‌این سه‌مورد حقّ است , آگا ه‌باشید خدا بایک تیر سه‌نفر 
را بپشت وا ردکند ترا شند#چوب آن و آنکه در را ه‌خدا مصرف‌کرده 
و آنکه دررا ه‌خدا سس 

مسج من ای( قال: 51 له یو اس الواجد 
ئة الم طایعة یخکرب فی َو کر و و لامي سد 
المیدّبه . و فال: ارموا و ارکبوا و لان رهوا اعا لي بن 
ترکبوا . بوذ ا ا ا ی تی ر ا 


یعنی, ازپیا مبر (صی) روا یت شده‌که‌فرمود ؛ بوا سطه تیر وا حدء خدا وند 
سه‌طا یفه‌را وا رد بهشت میکند : سا زندءآن که‌یحساب را ه‌خیر آنرا 

e ۶‏ ۲ ۰ 
ساخته‌باشد و اندا زندهآن و مدددهندهآن, و فرمود تیراندا زیو 
سوا ری گنید و اگر تیراندا زباشید نزدمن بپتراستازاینکسسه 
سوا رباشید و فرمود: کسیکه تیری در را ه‌خدا بیشدازد این کار 
برای او معادل باآزادکردن بنده‌است » 


)1( وسال الشیعه/ ج ۱۱/ص SESS ٠١۷‏ 5 و 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۲۵۸ 





سس سس س 
کتاب‌الجها د و الغفزوات ۳۱۳۹ 


ا 


ام رو یه موم ۶ 
۹- ج عن شع بن سوبد (رض) قال: رای بی أن وس 
کللی لن د دوک قفا ل ا لی( مل کروی و رر ونإ بشفایگ. 
و بل آیی ان (رض) قا ل مَمعت سول الله (س ولا بغونی 
العف خ ما تررقو ور تنصرون : بشعایتکم ۰ ون آبی میسرت 
عن التْبتی(ص) قا لَ: , زگ آشعک مدوم الوا ب لو أَفمْعَتی اللو 
هه 0 ت 
یعنی» مَصهٌ معب بن سعيد گفت پدرم خودرا برتر میدا نستازغیرخودش 


که‌رسول‌خدا (ص) فرمود آیا شما یا ری و روزی دا ده‌میشوید جسز 
بوا سطه‌ناتوا نان خود. و آپیا لدَرُداء روا یت کرده که شنیسدم 
رسول‌خدا (ص) میفرمود ناتوانان را برایم پیدا کنید زیرا شما 
روزی داده و یاری میشوید بوا سل مها خودتان. وابوهریسره 
روا یت کرده‌که رسو ل‌خدا (س) فرمود چه بسا مرد ژولیده که‌از درها 
را نده‌شده اگرخدارا قسم‌دهد خدااورا اجابت کند . 


0 بالمشركث 


و ان 
چ عَنْ عا یه (رض) قالت : خر ج ال (سا ) بل بر فلا 
کا بكرو ارآ مک بر بو و َة قرح يه 

مر و و 7 
فا ل لت (ص) : جک رگ 7 اسب ک فقال: تومن 
af ac +‏ ص 
بالله و رسوله فا 1 و ا کا جم كلك اكيج ري اب 
۳ ۲ ت رر £ مر ی ار 3 مر و مر 
و کت إ ذا کٹا بل ادرک ا لرل فقا له كما قال أول 
ا ا کا | رگم کا 1 ر EE‏ 1 
مرو فر کیو السب (ص) کا لمرة ا لاولی تم رج فا درگنا بالبیدار 
م Ên‏ 2 2 ت 2 ۹ 
قفا ل کا لاول ف ل ا لی (ص) تومن بالله و رسوله؟ قال: شم 
قفا ل کم : ا نی( 
یعنی» از عا یشه روا یت شدهکه گفت رسول‌خدا (ی) توجه به‌بدرنمود 


چون به‌مکانی بنام و رسید مردی‌که به‌جرات و شجا عت 
() التاجالجامعللاصول/ج ۳۵۸/۲ و المصنف /ج ۵/ص ۰۳۰۳ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ج ۰۳۵۹/۴ 


سس تست 
۳۱۴۰ جا معا لمتقول فی‌ستنا لوسول 





معر وف بود خدمت رسول‌خدا (ص) رسید , اصحا ب خوشحا ل شدند آ نمرد 
به‌رسول‌خدا .(ص) گفت آمده‌ا م پیرو تو باشم و باتو بهر‌یسرم» 
فرمود: ایمان به‌خدا و رسول میا وری؟ گفت خیر , فرمود برگرد 
که من هرگز بمشرکی یاری نمیجویم» آنمرد گذشت تا وقتی‌که به 
مره رسیدیم آنمرد آمد و مانند دفعها ول گفت و رسول‌خدا (ص) 
جواب اورا مانند دفعها ول رد کرد» آنمردبرگشت » پس‌ چون به 
بیدا رسیدیم به‌ما رسید و مانند دفعها ول گفت و رسول‌خدا(صابه 
او فرمود آیا ایمان به‌خدا و رسول میا وری؟ گفتآری» فرمسود 


بيا . 
الات الحرب 
۳ با ار ی 2 الاو 
ج عن مَمْرِوبنِ ا لخا رت قا ل مارک ا لبي (ص) لاسلاحه و 
٤ (0) r NA a4 ee 2 2‏ 
بیضا ء و ارفا بخیجر ج صذقة ۾ ' 


یعنی» > عَمْروبن حارٍث روا یت کرده‌که رسول‌خدا (ص) پس ا زخود چیسزی 
نگذا ش شت مگر سلاحم جنگ و قاطرسفیدی و زمینی به‌خیبرکه آنسرا 


صدقه‌قرا ردا د. 


1 ۹ 
€ من ا ن ایی 7 ن ا لی (س) أنه فا يوم ر 
م شع بذ لها نوم اعد بوبکر بیده فقا لَ: سک یا رَمُول للو 
ند انعم ی رنه و مو فی ا لزع فرع رقو قول هة 
ی , بل | لاه وهم وا لسا کهآ دهیوا ما .و 
فی روا یت : ظا را له خضا ما و لین وی آو تیش وزمگی: 9 


ی E‏ | زرسو ل‌خدا .(ص) که‌روزبدر درحالیکه 


7 


کر شوه بود گفت خدایا تورا قسم میدهم به‌عهدت و وصده‌ات 
خدا یا اگر خوا هی عبادت نشوی پس ازا مروز , پس ابوبکردست او 


ا کے ا ا ج هی بح رتست 


کتاب‌الجهپاد و الفزوات 1۴1 
و لا رصح 


| گرفت و گفت بلا رسّول کافی است که تو برپروردگا رت اصرار 
9 درحالیکه رسول‌خدا (ص) زره پوشیده‌بود پس ۱ ز قبه بیسرون 
"مد درحالیکه میگفت بزودی این‌جمع پرا کنده‌شود و به‌پشت 
روگردا ند بلکه قیا مت وعده‌گا ها یشان است و قیامت سخت تر و 
تلخ‌ترا ست . و در روا یتی رسول‌خدا (ص) روز آخد ظا هرشد بين دو 


زره ويا دو زره پوشید . 
ور ص 


۳ ج کن ١‏ تعر (رض) ) کي ال (س) قا از جعل رژقی تحت 
ظل رَمُحی و فلا لد رام على تن عالف موی( 
یعنی ۱ ز ا بعر (رض) روا یت شده که رسو ل‌خدا (ص) فرمود روزی سن 


زیر سای نیزها م قرا ردا ده‌شده و ذلت و خواری بر کسیا ست که 
با. امرمن مخالفت ورزد. 


2 


السیف 
7 
araf‏ ۲ ۱ 


و 
۸¬ ج قال جا یر (رض) : وکا لش (صا ) فا ركشا | فاه 
A 2‏ 


فی وا دٍ کیر السفا و فالتا ش فبو کک وول 


د و <a E LS‏ 2 با ما ستَظ و n‏ 
الشبی(ی) تحت شجر ق بها فة و ا سسَيقظ و عشده 
e 5 2‏ 
ره و که ای .تن ری و شا اختَرّط یی ۰ . 
فقا ل: من ي کشک ؟ كاله قثا م ایک نها هر ذا جالسش 
اه 7 مر ای ۵ هر 7 مر ی مر رو 2۳ 
َه كَمیامَبهُ. و فا ل اس (رض): کا کک کیره سیف رَمُول الله (ص) 
وة 


بعنی؛ جا برگوید با رسول‌خدا .(س) به‌جنگ رفتیم پس دربیا با نی که 
درختان خاردار زیادبود مارا خواب گرفت و مردم متفرق شدندو 
به‌سایه‌درختان جا ی گرفتند و رسول‌خدا (ص) زیردرختی فرود آمدو 
شمشیرخودرا بدآن درخت۲ ویزان نمود و خوا بید پس بیدا ر شسد 
درحالیکه مردی نزدا و بود درحالیکه متوجه‌نشد وبود » پس رسول 
خدا (ص) فرمود این مرد شمشیرمرا از غلاف بیرون کشید و گفت 
کیست که‌تو را | زدست من حفظ کند؟ من گفتم ال پس شمشیر را 


(۱) و (۲) التاج لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۲۶۰ و ۰۲۶۱ 





ت ا ر ا ا ج ا 
1۲ جا معالمنقول فیسننا لرسول 


سس سس سس تست س 


به فلاف کرد همین است که‌اینجا نشسته‌است ۰ پس رسو لخدا .(ص)ا ورا 


عقا ب نکرد .. . و آکس گفته قبضهشمشیر رسول‌خدا (ص) نقرهبود ٠‏ 
ne ar‏ ر لت ا 
۵- ش من ربمم ع) فا ل: کا و۱ 
وو یگ مس رم 


قائمته فضة و ین ذلك سوه من یز 
یعنی» از جعفربن‌محمد (ع) روا یت شده‌که‌گفت : نعل شمشیررسول‌خدا 


2 


و قاغمهآن نقره‌بود و بین آن حلقه‌هاشی از نقره‌بود .ومقصود 


از نمل شمشیر کوییام آن است . 


البيضة و المغفر 


2 

ر ص a‏ کی 

۶ ج عن هل (رض) قا ل: : جرح وجه الشبيّ(ص) يوم احج و 
a‏ 2 9 

کرت ربا یه و یمتا لبم علی بر سه ۰ و ی ا کس (رض) قا لّ: 
۱ رم مه 7 11 0 7 <A‏ 
کل لكب (ص) بو الثم و علی رأیه لمفغفر فقيل له:! ن‌ابن 

مرک کی 01 و 1 ۳ 


سل ملق یا لگ تفا لَ. اقتلوه ؛ 

یعنی» سهل گوید مور وولو (س) روز آخد مجروح شد ودندان 
2 

ربا عیا تا و شکست و کله‌خود برسر او شکست . و از اتس روا یت 
س ورم 

شد ه‌که گفت رو زفتح مکه رسولخدا (ص) وارد شد و کلهخود بر سر 

داش شت و بها وگفتند | بن عطل به‌پرده‌های کمبه چنگ زده . فرمود 


اورا بکشید. 

اللواء و الراية 
۷ ج ل ابرا ین ع ب (رض) ی اة ا لشي (س) قفا لّ: 
کات سود ء رغه می ت 


3 7 هم تا اش لا لس 
و ۶ 


(م) مک و واه أي و عن اين ٤‏ ّا س (رض) قا ل: : کات 
اة الب (س) سوداء و لوا 0 

یعنی, از براء‌بن عا زب سوال شد که پرچم رسول‌خدا (ص) چگونسه 
)۱ وساعل | لشیعه / ج ۲/ص ۴۱۳و المصنف /ج ۵/ص ۰۲۹۶ 


(۲) و (۳)التاج لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۳۶۱ و ۰۲۶۲ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصو ل/ ج ۴ /ص ۳۶۲ و مسندا لاما م‌زید /ص ۰۳۵۶ 





کتاب‌الجهاد و الفزوات ۳۱۴۳ 





بود؟ فرمودسیا ه‌رنگ چپارگوشه از پا رچهخط خطّ که از دور سیاهی 
آن غلبه‌داشت . و جابرگوید رسول‌خدا (ص) وا ردمگه‌شد و پرچسمم 
بزرگش سفیدبود و ازاین عَبّا س روایت شده‌که‌پرچم کوچک رسول‌خدا 
(ص) سیاه‌بود و ا سفید . 


الباب الخامس فی ملاك الجهاد 
دعوة الملوك الى الإسلام 


=١‏ ج من نی ررض أ ی امه ککب اللی کشری و إللى 
َم و إلى الجارشی و إلى گل كدعوم إلى اللوكنًا لى و 
یسیا لسا شی الّذی علی عَلیها لس (س) . و ن ا بن عْبّاس قال: 
ی ن دة إ لی‌کسُری فلا 


0 
0 ها مه یر هه 


و کم e e‏ 
4 کشری مزیه فک عا میم ا لس (س) ان یمزقو ممزي «و 


قال ی ا ی ا تس اج کدی که م قیل له 
رع ت م7 ا ا ۾ م 

ا هم یراون کاب إل ن یکون منوا فا خد خاتمّا من فض 

ر وم 6 مر 

و نفش فيه ٠‏ محمد ر رول ا ل 0 


یعنی» از آکس (رض) روا یت شده‌که رسول‌خدا (س) نوشت به‌کسری و 
قیصر و به‌نجا شی و به‌هرسلطان جپّا ری و ایشان را بسوی خدای 
تما لی دعوت کرد و این نجاشی آن نجاشی نبود که‌رسول‌خدا(ص) بر 
جنازها و نما زخواند. و از ابن عا س روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) 
نامه‌خودرا برای بزرگ بحرین فرستا دکه‌ا و آن نامه‌را بدهد به 
کسری, پس‌چون کسری نا مه‌را دید پاره‌کرد ». پس رسول‌خدا (ص) بسر 
ایشان نفرین کرد که پرا کنده وپاره‌شوند بتمام پرا کندگی. و 
ار آکس روایت شده‌که‌گفت چون رسول‌خدا (ص) خواست نامه ب‌هروم 
بنویسد عرض کردند آنان کتابی را نمیخوانند مگرآنکه مپرشده 
باشد و لذا رسول‌خدا (ص) مهری از نقره‌گرفت و درآن مش کرد 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۲۶۲ و ۰۲۶۲ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(۴) 
)۵( 


قرآن کریم | 
قرآ ن گریم / 
قرآن کریم / 
التاجالجا مع 


سو ره 


سوره‌بقره 


سور 


بقره 1 
انفا ل/ 


یه ۱۹۰ 


۶ 
0 
یه 


آ یات 
التاجالجا معللاصول/ج ۴/ص ۲۶۴ 


۱۹۳ 
للاصول / ج ۴/ص ۲۶۴ و 


۶۱ و ۰۶۲ . 


| لمصنف /ج۱۰/ص ۰۱۷۲ 


-9 xa} در‎ = I gy ویو ۲ بت و‎ = YF 7 
¬ 9و-‎ A 4 4 حوط‎ Ah 4 5 3 kA 3 3 
۱ : ۱ 9 ۳ [ 
۰ : ۹ 
a 
۰ 


ت 99 ۰ 
۰ 0 ۰ لب 1 ۰ ۰ 
ت چا 2 
ENS: 8 ۹۰۵‏ 28 جح وھا کے وی وا د- FT (n A a‏ 
و : 23 ۱ u 3 Ya‏ . 
ط ۱4 3 مه وی 3" 5 هم ی و : EIR‏ به ۰ دی 
N‏ ۷ ا 3N: % ۳۳ 3 Ne N‏ وت 9 ر“ 
8 ل ٠“‏ موی( لد ۱ 3 AN‏ 


5 
9 4 2 3 : N e 
۰ ۱7 8 2 هاگ‎ ۲ ۷ dd `-9 ۳۳ aS ES و‎ 
1 5 ص‎ = 3c و‎ ce x3 يي‎ 3} 3 
3 1 4 NH, ص ده و‎ e > 2 
3 ۱ - 34 له‎ + e TAN * 7 siv y4 س‎ +3 ۰ 
ê تر ۸3 و 1 سل‎ 0 


۳ 3 
۳ 
E 


1 ا 


2۵2 - 3 3 


۰ 
a.‏ س ۹" Bd ۳ 3: a.‏ 
یر غ و x ۹ xe‏ ا E E‏ ی ۳ 3 
0 ا ۶ مد ۵؟ ۰ 9 ود اه vA‏ و 2 3 ِ 
¬ 3 و 
أ ۳ 
1 


محمد 


۳۱۱۴۴ 
وو رر 
رسو 


3 


ل الله. 


اصل الجهاد للذين 


5 


سس سس سس 
کتاب‌الجهاد و الغزوات ۳۱۴۵ 


۷ 


E ۳‏ طا 2 مرو 1 7 
لاد و میتی جرع قال نكتلو أ تله ارول اللو أن 
مر 2 و2 هو کر 
قاکها ؟ قال: لاله , قلت ؛ یارسول الله انَهٌ قطع بدی.قا ل 
ارم و مر 4 ار هر مر 6 2 Er ar‏ و مس ره 
4 فإ ن قتلتة فار بمرکنک کبل آن تفتله وا نت بمنزلتو 
بل و یحو کرعکه! تی فا ل[) 


مو هم هم 


یعنی» از ابوهریزه روا یت شده! زرسو ل‌خد! (ص) که‌فر مودمن‌ماً مورم 
که بامردم جنگ کنم تا اله رل ال رگزینه: پس هوک بسن 
کلمه‌را گفت خودرا و مال خودرا از من محفوظ داشته مگر,. 
مالیکه بح باشد و حساباو باخدااست . و أتس روا یت کرده‌ا ز 
4 
رسو لخدا (س) که‌فرمود من ما مورم که‌با مردم قتال کنم‌تا شهادت 
به‌وحدا نیت خدا و رسالت من بدهند و به‌قیله‌ما توجه نمایند و 
از ذیح ما بخورند و نما زما را بخوااندد » پس‌چون این کارها را 
کردند خون و مالشان محترم‌است و بر ما حرام است تصبرّض بسه 
آنان مگر مالی که بحق گرفته‌شود , برای ایشان استآنچه برای 
2 

مسلمین است و علیه! يشان است1نچەعلیه‌مسلمین !ست .وا زا سا مَة 
بن ريد روا یت شده که‌گقت رسو لخدا (ص) مارا به‌جنگی فرنستاد 
به‌طرف خَرقات » مردم آنجا فهميدند و فرا رکردند . ما بەمردی 

سیدییم چون ا ورا فرا گرفتیم گفت لاله له إل الله پس اور زدیم 
تا کشتیم , این‌مطلب را برای رسول‌خدا . (ص) ذکرکردم , فرمود کسی 
!ورا روزقیا مت جوأ ب میدهد برای تو گفتم پارسول الله اين 
کلمه‌را ازترس ‌اسلحه‌گفت » فرمود 1یا تو دل ا وراچرانشکافتی 
تا بدا نی بخاطرا سلحه‌گفتها ست یا خیر؟ بعد مکوّر فرمود کی جواب 
میدهد روزقیامت برای توء آنقدرگفت تاا ینکه من دوست داشتم 
که‌مسلمان نشد‌بودم مگرا نروز . و از مقدا دبن آسوّد روا یت شده 
که گفت به‌رسول‌خدا (س) گفتم ۲یا اگرمردی از کفاررا ملاقات 
کنم که‌بامن قتال کند که دست مرا با شمشیر بزند سپس ازتسرس 
من به‌درختی پناه‌برد و بگوید برای خدا اسلام آوردها م آیتا 
بکشم | ورا پس| زا قرا ربه‌ا سلام » فرمود اورا مکش » عرض‌کردم او 


(۱) التاما لجا معللاصول/ ج ۴/ص ۳۶۵ و 
| لمصنف / ج۱۰/ص ۰۱۷۲ 


ا وت اس ات ید 
دست مرا قطع کرده » فرمود مکش که! گر اورا کشتی او مانند تو 
است‌قبل ازآنکه اورا بکشی و تو مانند او میباشی قبل‌ازآنکه 
کلمه‌توحیدی را که‌گفت گفته‌یا شد ۰ 

ش قال ابا ور (ع) لها 1 ا ترك 5 ی لا تا ن من اون 
او تاش بَیتَهما فان یقت دیا علس الوفری مفایگا 


IL ۱۷‏ ا وی کا رین کاک 


ی ا لویل کول ای س) کل و؟ قال اوا لعل یی 
آ میرا لمومنی ا ا ا بر ثاکلت‌بهزو ارو مت 


1 
ر اش 


تشون | ام لاه و اللي لو ضربونا شلوا 
المسعفا ت مى جر سنا أا ٹا على الح و هم علی الا طل. 
یعنی» ا زحضرت باقر (ع) روا یت شدهکهگفت چون ن آ یه ٩‏ سور خجرا.ت 
نا زل شد رسو لخدا (ص) فرمود وه برخی ازشا قتال میکد 
پسازمن برتاً ویل آیه چنانکه من قتا ل کردم برتنزیل آن» پس 
سفوا ل شد ازرسولخدا که‌کیست۲نکه پسا زشما برتاً ويل قتال 
میکند؟ فرمود آنکه کفش‌ خودرا! میدوزد یعنی علیً| میرا لمومنین» 
عمّا ر گفت من بااين پرچم (یعنی پرچم علی يها لامد رجُّمّل)» با 
این پرچم با رسول‌خدا (ص) قتال کردم و این مرتبه‌چهارم است‌که 
قتا ل میکنم , سوگند بخدا اگرما را بزنند تا مارا به‌جریده‌های 
خرمای مجّربرسانند بدون شک ما علم‌دا ریم که ما برحق هستیم و 


ایشان برباطلند. 

ی ا و 
٣ش‏ من الشبتی (ص) قا لّ: E E‏ ال کغالی قد کب على 
الزمييع الها فى اة نوی ك كب عَم الجها مح 

FR n 2 

ا ری معی فقلت یا ول ا لله و ما الفثئة الى كبا 

E n4 r1 3 ۶‏ ر ر ب 

یا لجهاد؟ قا و یه م یْشهدوی ان لا " | لا ۱ و ای 

رو ۱ 2 مر ری مر و ا 2 
سول الله و عم موی( و طا هون فی دینی ففل 

1 2 سم E Be‏ نز 

مدرم یم 2 سول الو و هم دون آن لا له الا اه و 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۱۸ :۰ 





س 


کتاب الجپاد و الفزوات ۳۱۱۴۷ 


رر رو ر ن A 7r‏ ا 1 2 
انک سول اللو ؟ فقا ل(س) علی ا حدا هم فی دیزوم و فراقهيم 
a‏ و هَن بدا لو من 1 
رو ا لو( : الوا رخ کلابا هل الا ر؟ ‏ 

یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود ای علي خدایتعالی برمومنین جها درا 
مقزّرکرده درفتنه پس ! زمن چنا نکه مقررکددر بر ایشان جهپاد با 
مشرکین راهمرا من ۰ عرض کردم با رو لاله آن فتنه‌ای که 
درآن جهاد برما مقررشده کداماست ؟ فرمود فتنه مرد می‌که شهادت 
به‌توحید ا لپی و رسالت من میدهند درحالیکه باسئت من مخالفب 
و در دين من طعن میزنند عرض کردم برچه باایشان قتال کنیسم 


درحالیکه شپادت به‌توحید خدا و رسالت تو میدهند؟ فرمسود : 


[ 
3 
2 
E 


بر ایجاد بدعت دردین خودشان و جدا شدن | مرمن و. حلال شمردن 
خون عترت من. و از یه اه سم ۱ نی روایت شدهکه گفت رسول 
خدا (ص) فرمود: خوارج سکپای | هل آ تشند , ( تویسنده‌گوید. بعضی 
| زجملات این روا یات موردتا مل است )۰ 


۴ ش موز او ی من کرت ا داش بتفیه و ماه 
وی تفیبه و ذ فی ایی من بمو آَم مثه هو فا كر 


پعنی.ا زرسول‌خدا (ص) روا یت شدهکه فرمود : :> کسیکه مردم‌را با شمشیر 
خود بزند و ایشان را بهسوی خود دعوت کند با ی اتف 


| ووجوددارد پس او گمراه وبدون اهلیت به‌خودچیزی را بسته‌است. 
عم مه و ۱ ١‏ مرن ی 
۵ -ش مَنْ يدبن علي (ع) عن ٦با‏ ِو قا ل فا ل و الله (س) 


ر ۷ 


إا التقى اسيا ن يهنا عُلی مره e‏ 


که ۱ ل 


يالا ر وبل ول نو ال تن المفتول؟ قا 
رح ۰ ای کل (۳) 1 
یعنی» زیدبن عل از پدرا نش روا یت کرده که‌رسول‌خدا (ص) فرمود 
هرگاه دومسلمان باشمشیر به‌یکدگرحمله‌کنند بدون دستوردینشی» 
پس‌قا تل ومقتول درآشتند , عرض‌شد یارسَول اللّه آن قاعل است 


(۲(۰)۱)و (۳) وسافل | لشیعه / ج۱۱/ص ۰۲۹ ۶۲۰۶۱ و ۰۱۱۲ 








۳۱۳۸ جا معا منقول فیسننا لرسول 





که به‌آتش میرود اما مقتول چرا ؟ فرمود برای آنکه او (نیز)اراده 
قتل دا شته‌است . 


الدعوة قبل القنال 


رم 7 
maln‏ سے a‏ 
ج ره (رض) کا ن ا لیصا ذا ام آمیرا عللی 
gy Inf u 2 af ar‏ رس تیلم م 2رر ر ۳ 
پیش آو مرب واه فی خامیه یتقوی ا للم ۳ ا العصلمین 
خیرا تم قالّ: اغزوا باسم الله فى یبیل الله قاتلوا من كفر 
مور مه و را EER‏ 2 
بالله اغزوا و لاتغلوا و لاشغدروا و لاتمثلوا و تقتلوا ولیدا 
و ê‏ ۳ ۱ ۱ مر 6۵5 طرو مه 
و إ ذا لقيت عوك مى المَشركين قا دهم إ لى ثلاث خصا ل فاته 
e‏ مر 2 ۶ 2 7 7 
ما آ جا پوك فافبل مهم و کف عَنهمْ. دعبم إلى ا لالام نان 
E ۳ ۱ 2 ۲‏ 2 
آجا بوک فا بل مهم و کف عنهم » َه امهم إلى التحول من‌داره 
24 4 1 موم یک 
الی دا رالمهاجریی و أخیرھم أنَمٌ إ ی فعلوا دلگ لهم مسلا 
۳ کم ا م و E‏ و 
للمها جرین و علیهم ما علّی المها چرین فا ن آبوا أن يتحولوا 
e ner‏ 2 ا زر مرحم مور 
فا خبرهم أ سهم توق کا عا ب ا لسلمیی رى عليهمحكم اللو 
ر ا کر و موه 0 رم مر هگ 
الذی یجری على | aT‏ انیم الک 
دق 
!لا ان بجاهدوا عم امین کی بو فلع اجب تیان 
ی م 8 99 a‏ 
کیاوک فا فی منم و کد نیم کا ن م ایوا عانق با لت 
n ۶ 1‏ م E. a‏ 
و قاحلْهم و اذا حاکلرت ال جشن کارا وک آن کل هم هه 
۳ 2 و E 7a‏ 
ک فة به فلاتجعل هم ذلک وکن ال کم د گرو نذایک 
رم عم وه 2 . عم و 9 
فانكم أن تخفروا ذممكم و مم اگم اهو نم آن تخیُوا 
بط مور ar‏ 2 2 
رد الو رموله و حا کرک أ هل حضن کدوک آن نله 


خکم اللو كلتقي ا عللی حکیگ کر نک 
لاتدری أ میب ما له لله نیمه أَمْ ۵( 

یعنی, برَیْدٌه روا یت کرده که رسول‌خدا (ص) چون امیری را بسر 
لشکری می‌گما شت | ورا سفا رش میکرد دربا رهُخصوص خودش ودربساره 
"نا نکه بااوبودند ازمسلمین به‌خیر, سپس فرمود قتال کنیسسد 
بنام‌خدا دررا ه‌خدا باکسیکه منکرخدااست بجنگید و خیانست 


و 


(۱) التاجالجا معللاصول/ ج ۴/س ۳۶۵ و ۳۶۶و ال مصنف /ج ۵/ص ۲۱۸و ۰۲۱۹ 





سس سس س 
نکنید و مکر ننمافید و مشثله. نبا ورید و اطفال را نکشید وچون 
دشمنی از مشرکین را ملاقات‌کردی آنان را دعوت بهسه‌چیز کن: 
هرکدا مرا که اجا بت کردند ازایشان بپذیر و ازایشان دسست 
بردار : ایشان را دعوت کن بها سلام اگر اجابت کردند بپذیر و 
دست بردا ر سپس !یشان را دعوت کن بها ینکه از جایگاه خسود 
منتقل شوند بجای مها جرین و خبردا رشان کن کها گراین کار را 
کردند بنفع ایشان است‌ هربهره‌ای برای مها جرین است ؛ و اگسر 
نپذیرفتند که‌منتقل شوند » به‌ا یشان بگو که ایشان ما ننداعرا ب 
مسلمین میبا شند و بر ایشان جاری میشود حکم‌خدا که بر مومنین 
جا ری میگردد ولی در غناعم جنگی و بهره‌های دیگرمیدان جنگ 
بپره‌ا ی ندا رند مگرآنکه با مسلمین درجپا دحا فرشوند , و اگر 
اسلام را ) نپذیرفتند از ایشان جزیه یعنی ما لیات مملکتی 
بخواه اگر پذیرفتند تو اجابت کن و ازایشان دست بردا ر واگر 
نپذیرفتند (یعنی پردا خت ما لیات سرا نه‌را قبول نکردند ) بخسدا 
توگل کن و از او یاری جو و باایشا ن قتال کن و چون اهل 
قلعه‌ای را حصاردا دی و از تو خواستند که برایشان تعیدی از 
خدا و رسول او قراردهی این کاررا مکن ولیکن تعمدی از خودت 
و اصحابت قرا ربده زیرا شما اگر تعمد خود ویاامحابتسان را 
تقض کنید 1سانترا ست ازاینکه پیمان خدا ورسول او را نقسضص 
تما فید و چون اهل حصا ری را محاصره‌کردید و آنان خواستند که 
برحکم‌خدا آنان را فرودآ وری نپذیر ولیکن آنان را برحکم‌خودت 
فرودآر زیرا تونمیدانی آ یا حکم‌خدا را دربار؟ا یشان میرسی یسا 
خير . .( جزیه ما لیاتی است‌که‌کفار وا هل کتاب‌باید به‌دولست 
ا سلامی بپردا زند تاآنان را | زخطرا ت حفظ نماید وحمایت نماید 
هما نگونه‌که مسلما نان با ید زکات به‌دولت | سلامی بپردا زند ) : 


can‏ و 
ر اش من جعقربن مکو (ع) قا ل: ا ت لی( كاد ام 
امیا لَه على سرک ار یکفوی الله روج فى عاق تفي م 
n‏ 2 ۱ 
فی آمحابه عا هة م يول ا فر بشم الله وفى ييل الل لله قاتلوا 


هب مرج مس درس ده سح وک تن تک 
1۵0 جا مع! لمنقول فی‌ستن| لرسول 





ام ۵ میم ظط ہے ١‏ و و E‏ ۳ 2 ا #۶ 

من کفربا للد و لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا ولیدا 

مر مس ۱ اه و ۵ مر و4 مر 5 وه 
لا متبت فی شا هق و لاتحرقوا النخل و لاتغرقوه با لساء و 


اه یادا ها وا فی دارا 7 
بهاجروا و اختاروا دیا رهم و بوا آن یدخلوا فی دارا لهجرو 
n ۱۳ ۱ ۲ 4‏ ما مش 
نوا یمَنرِله اغراب‌النومنین یجری علیهم ما یجری علی! عراب 
N. a21 3‏ 7 ۶ 


2 2 و ي 
الموینین و لایجری لهمْ فی الفی/ و لافي القشمه شيشا إلا أن 
ما و a A‏ و و س مر ی n2‏ 2 ۱ 
یهاجزوا (یْجا هدوا ) نی مییل الله فان آبوا ها تین فا دعوهم!لی 
U!‏ ا همم مس هم ر2 وا یت ٣‏ د ° hl‏ 1 فا 0 
إعطاءالجزية عن يد و هَمْ طاغرون فا ن آاعطوا الجزيه فاقسسل 
۵ رم مر کم نیک م9 رم 


م۶ ا 2 در ۱ ۳ 
منهم و کف مهم و ان أبوا فاشتمن پالله مزوجل" و جا هدهم فی 
۱ 


ت 


8 مر مه هه وه “Ia?‏ 
أ 7 II Z‏ 
يسرعلبگم يوم القيا مع 


ا 
ف 


یعنی, از جعفربن محقّد (ع) روا یت شده‌که فرمود : چون رسول‌ضدا! 
(ص) میخواست امیری برلشگری بگمارد اورا امرمیکرد به‌پرهیسز 
| زخدا ی عَرَوَْل دربار؛خودش سپس دربا ر#عموم اصحایش‌سفارش 
مینمود و میفرمود بنام‌خدا و در را ه‌خدا . جنگ کنید باکسیکسه 
به‌خدا کافراست و مکرنکنید و برتری نجوقید و مثله ننما فیدو 
بچه‌را نکشید و نهآنکه در صومعه‌ای عبا دت میکند و درخست را 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۴۲ و ۴۴ ومسندا لاما مزید /ص ۰۳۵۱ 





اا ا سس سس سس سس 
آتش نزنید و بآب غرق مکنید و درختی را که‌میوه. میدهد نبریدو 
زرا عتی را آرتش نزنیرٍ زیرا شما نمیدا نید شایدمحتاج به‌آن‌شدید 
و حیوانا ت ماگول اللَعم را پی نکدید مگرآن‌مقدا رکه محتاج به 
خوردن آن باشید و چون دشمن مسلمین را ملاقات‌کردید بهیکی| ز 
سه‌چیز آنان را دعوت‌کنید اگرا جا بت کنند بپذیرید . وا یشان‌را 
پس‌از اسلام آ وردن دعوت به‌هجرت کنید و اگر پذیرفتند شا 
قبول کنید و !ازایشان دست‌بردا رید و اگر ا زهجرت خسودداری 
کردند و دیارخودرا انتخاب‌کردند آنان بمنزلها عراب مومنیسن 
موبا شند آنچه براعراب مومنین | جرا میشود برآنان اجرا میگردد 
و برای ایشان در فی و قسمت بهره‌ای ثیست مگرآنکه مہا جرت 
ویا جها ددررا ه‌خدا کنند.. پس‌اگر ازا سلام و جپا دخوددا ری کردند 
از ایشان جزیه بخوا هید که‌بدست خود با کما ل کوچکی بپردا زنسد 

پس ا گر جزیه‌دا دند ازایشان بپذیر و دست | زایشان بردار واگر 
وډ ری گردند پس به‌خدا ی عرَوَعْل استعا نت بجوی و باایشان 
جها دکن دررا ه«خدا آنطوریکه سزا وا راست و چون اهل حصا ری را 
محاصره‌کردی و از تو خوا ستندکه‌برحکم‌خدا ی مرول | یشان را 
فرودآ ری نپذیر ولیکن برحکم خودتان ایشان را فرودآر وپساز 
آن هرچه‌خوا ستید دربار*‌ایشان انجا م‌دهید زیرا شما اگر برحگم 
خدا ی ول ایشان را فرودآ ری نمیدانید ب‌حکم‌خدا درب ] 
ایشان میرسید یاخیر .و چون جاشی را محاصره‌کردید پساگربه‌تو 
اعلام کردند که‌ا یشان را فرودآ ری بر ذِیهخدا ورسول او نپذیسر 
ولیکن ایشان را فرودآرید برذمه‌خودتان و ذنَهپدران وبرادرانتان 
زیرا شما اگر دَمَهخودتان ویا پدران و برادرا نتان را نقض‌کنید 


روزقیا مت برشماآسانتراست | زا ینکه مَهخدا ورسول | ورا نقض 





با چم 





14۲ جا مع! لمنقول فی‌ستنا سول 





A | 1l 


رب و لک لاو با لاء و هی وربا لسیٍ(م) کي ا 
ی ازا لَه ا لبا ل الروا س سی أ هوی می ازا لے ملک لم‌کنقضآ یا سا 
یعنی, علی | میرالمومنین فرمود رسول‌خدا (ص) مرا فرستاد به‌سوی 
یمن و فرمود با کسی جنگ مکن تاآنکه اورا دعوت بها سلام بکنی 
و بخداقسم اگرخدای عر وجل مردی را بواسطۀتو هدا یت کند برای 
تو بپتلرا ست‌ازآنچه آفتاب برآن میتابد و غروب میکند و برای 
تواست ولاء او ياعلی. و دروصيّت رسول‌خدا (ص) به‌علی فرموده یا 
علخ زا عل کردن کوه‌های شا مخ ۲سا دتراست از ازا لهُملکی که‌ا یا م 
آن منقضی نگردید وا هی نیا زه توفیح دا رد ) 
7ر ٤‏ ۾ و ۱ ۱ 
۴ج حا رح یوش شمیت را من قصورفار و کا ی 


n “4 r2 سم ص‎ Ê) ۰ 5 ر‎ ٥ 
لايد سلما الفا رسي فقا لوا : با با قبدا له الا شنهد ! لییهسم‎ | 
ما هه سوم‎ pap مه حور‎ Ag Rg ۶ ارام مرح‎ 
قال: دعونی ا دعهم کما مشت رول اللو يا يدعو فا تا هم فقال‎ 
af avn nt 2 رم 4 أ ری وگ موی ۱ 7 مر و و‎ 
نا رجل منکم فا رسي و ب یطیعو ند فان سلمتم‎ 1 ۳۳ 
2 روم “۸و ت ۳ ر ر کل‎ 
4 کم مد الذی نا مب 4 2 ئا نب و ! قآ ت إ لا دینک‎ 
ره سا‎ ZIL مک روم‎ 6 rn 2 or AID 
كناكم عليه و ا ناالجزية من بیٍ و انتم صاغروق» قا ل:و‎ 
ی 2 و م رو ما۰‎ ۱ ۳ 
رطن | لیهم ب لفا رسبة و آنکم غیرمعقودین و ان ابیتم نایذنتا‎ 
2 ا شه ول‎ 2 2 > 2 7 
عللی شوار قالوا : مان بالذی بعطی الْجرْيَةٌ ولکنا تفا تلکم.‎ 
E aI فا عم هو‎ nr TÊN و‎ 
قائوا : یاآبااعبوا نله أَه ٍکیهغ فال: هام کلاکه یام‎ 
SI ala af e ر م‎ ۰ 2 ۱ f ۱ 
إلى مثل | تم قال: انهدوا !لبم فال: فنهدنا | لبهم‌ففتحنا‎ 


یعنی» > یکی ازلشکریار ن مسلمین قصری از قصور فارس را سح 
کرد و ا میربرآنان تا ن فا رس بود مسلمین گفتندیا ابا تا الم 
کته سای یود ]ایا حمله‌نمیکنی به‌ایشان؟ فرمود: بگذا رید 
من ایشان را دعوت کنم چنانچه شنیدم رسول‌خدا (ص) دعوت میگرد 
پس نزدآنان رفت و گفت همانا من مردی از شمایم و اهل فارسم 
و عرب‌مرا اطاعت میکند پس‌اگراسلام آورید برای شمااسست 


(۱)و (۲) وساشل | لشیعه / ج ۱۱/ص ۲۰ و۰۰۳۸ 
(۳) التاج) لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۳۶۶ و ۰۳۲۶۷ 





اس سس سس سس سس ا 


کتاب الجهاد و الفزوات ۳۱۱۵۳ 


اه سر 


مانند آنچه برای ما میباشد و علیه‌شما | ست ۲ نچه علیه‌ما میبا شد 
و اگرجزدین خودرا نمی‌پذیرید ما شمارا آزادمیگذا ریم وجژیسه 
بدهید بطورذلت و به‌فا رسی به‌ایشان گفت شما کا رخوبی نمیکنیدو 
اگر نپذیرید باشما مو‌جنگیم ی ۳۳ ما جزیه بسد ه 
نیستیم ولیکن مو‌جنگیم» »> مسلمپن گفتند پا یا له 
نمی‌کنی؟ گفت سه‌روز مانند این دعوت اغات را دعوت میکنیم » 
سپس گفت حمله کنیدبها یشان» پس ما حمله‌کردیم و آن قصررا فتح 


E 

نمود یم ۰ ج هه موه پر 29۶ مله ام شا عم 
۵ ش ا ن الى (ص) حيت حاضر ا هل الطا تفر ل ایما عبد 

م و و او بور و عا 7 0 م ٩0‏ 

خرجّ إ لدا قل مولام فهو حو و يما علو حرج إ لينا عد مولام 

(fal rs 


یعنی» رسول‌خدا (ص) زما نی‌که اهل طا قف‌ را محا صره‌کرد» فرمسود : 
هربنده‌ا ی‌که پیش ا زمولای خود بیرون آید بسوی ما او ۲زاداست 


وهربندها ی‌که بعدا زمولای خودبیرون آید او عبداست . 


وصتة التّبی(ص) الی آمراء الجیوش 


اس ج من أییموسی (رض) فا لًّ: کاک سول الل ری إ ذا َك 
أخدا مدای ۶ عضا مره قا لً: بشروا و لاشنقووا و یروا 
و لاسروا . و كت قال: کی رول اله (س) و ملافا إلى 
الیَمن ققا ل: یسَرا 5 لارا و شرا و لاتفرا و تا ومنا گ 
قفا . و من آکی (رض) ) ی ال (س) قال: انْطلقوا ائ 
الله و يالله و على مق رول الله و لاتقتلوا یا انیا و 
الا منیا رأة و انوا و وا ها شک ر الوا 
3 و ی موه 


م 4 ر 7 
آ حستوا ا له حب ا بی 


یعنی, از آبوموسی روا یت شده‌که‌گفت رسول‌غدا (ص) چون یکی از 
| محا ب خودرا دربعضی از امرخود میفرستاد میفرمودبشارت بدهید 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۸٩‏ و ۰۹۰ 5 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۶۷ 


۳۱۵۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
شا رسد یت کے 
و مردم‌را متنفرنسازید و آسان گیرید و سخت نگیرید , و از او 
روا یت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) من و معاذ را به‌یمّن فرستاد و 
فرمود آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و نفرت 
ندهید و گفتا ریکدگررا قبول کنید و اختلاف نکدید . و از اتس 
روا یت شده‌که رسولخدا (ص) فرمود راهبیفتید بنام‌خدا و بامیسد 
خدا و برملت رسولخدا (ص) و پیرمرد افتاده‌را مکشید و طفل 
صفیر را بقتل مرسانید و همچنین زن را و خیانت نکنیسد و 
غنا شم‌خو درا ضمیمه کنید و اصلاح ونیکینمافید که‌خدا دوست 


ر 7 3 
یت ا E‏ س 
تم یقول سیژوا یسم! لله و باالله و ف سسیل | لله وعلسى ولم 

و مره مر 2 ل د هدس 
رسول الله لاتغلوا و لاتَمخلوا و لاتغدروا و لاتقتلوا شنا 
ا ا و کے ا و ov‏ هه عم همم ۱ 
نانیا و لاصبیا و لاا مرا ة و لاتقطعوا شجرا | لا آن تضطروا الیها 
1F af |۳2‏ هر هر عم 2 
و اما رل من اتی المي آو افظیم کظر الی أحد یس 

مره رگ ار ل کے ےا ت مریم م ی مر مگ 
القرکیی مو جائ حتت بح كلما لو کی کیک فا کو م ِى 

ماع و و a‏ ۳ 


الین و إ ی ابی فابلغوة مامه و سیوا با ثل 
یعنی» رسولخدا (ص)چون لشکری را میفرستاد برای نان دعسا 
میکرد. و رسول‌خدا (ص) چون میخواست لشکری را برانگیزد ایشان 
را میخواست و درحضورخود مینشا نید سپس میفرمود بنام خدا و 
بحول خدا و در را ه‌خدا و برملت رسول‌خدا (ص) سیرکنید »برتری‌چو 
نباشید و مفْله نکنید و مکرمکنید و پیرمردشکسته و بچه وزنی 
را نکشید و درختی را قطم مکنید مگرآنکه به‌آن ناچارشویسد و 
هرمردی چها زپا فین‌ترین فردمسلمین و چه‌برترین ایشان به‌یکوا ز 
مشرکین مهلت داد پس‌آن مشرک درامان است تا کلام‌خدا را بشنود 
پسا گرپیرو شما شد برا دردینی شما است وا گرتخوا ست | ورا به محل 
| میت خود برسانید و ازخدا کمک بخوا هید . 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۴۳ 





< 





کتاب‌الجهاد و الغزوات 1۵۵ 





مب روو طط هم فا بلادا لش رکییی () 

۱ ش نهی رسول‌الله (ص) آن یلقی السم فی‎ ٣ 
یعنی» » رسولخدا (ص) شمی نمود از ریختن زهر در پلاد هدر‎ 

بر ۳ شا هی سول ا لو (م) من کل ا لاء . وقا ل ١‏ لس (س) 
الوا العثرکیی و امتعیوا يوحم وما هم 
یمنی. رسول‌خدا (ص| | زکشتن زنان نهی نمود » و رسولخدا(ص)فرمود 
مشرکین را بکشید و پیرمردان و اطفالشان را زنده‌بگذا رید , 

مش ی ابا قر(ع) فا ری کنا یی درو نله 
ا ی الا چوین 5 نما و مق لح یه یسن 
أ هل ی سرب ای کل غا زی کرت یما یعقب بعشها فا الو 
زانط ك 
الج ر کا لف یرما و لااشم و حرمة الجا و 
حرم ايه و آییو لاسام عمج دون ممن فى قثا ل فى سبيل 


رر رتا ے 


WL 


یعنی» ازا مام باقر (ع) روا یت شده‌که‌گفت درکتا ب على (ع )خوا ندم 
کەرسولخدا (ص) کتابی بین مپاجرین وانصار وآنکه به‌ایشان 
ملحق است ا زا هل یشرب نوشت که‌هرلشکریکه جنگ نموده پی در پى 
خوب وا جرای عدا لت میان مسلمین زیرا جایزنیست دخول درحرمی 
مگرباذن اهل آن و اینکه همسایه‌ما نند خوداست نبایدمورد ضرر 
و نه‌موردگنا هی شود و احترام همسایه مانند احترام ما دروپدر 
انسان است . با مومنی دون مومن دیگرمسالمت روانباشسد در 
قتا ل دررا ه‌خدا جزبعدا لت ومسا وات (عبا رت حدیت فصیح نیست )۰ 


تجوز الاغارة علی الکفار بعد دعوتهم 


‌ 3 

ام اي عون (رضا قا از کتَمّت! للی ناة بان عن الدعوة 
بل | تال مب لع کنا کا ی الک فی َو السلام ق غلا ر 
2 مخ ارگ وم ۱ 


سول اللو (ص) عللی نی الق وهم غا رون و أشعامهم 


(۲(۰)۱) و (۳) وسافل الشیعه /.ج ۱۱ص ۰۳۶ ۰۴۷ ۴۸ و۰۵۰ . 





1۵۶ جا مع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





۸ خر ما مر مر مر م طر‎ rer 


لی الماءِ كفل مقاتلتهم و سى سيم و 
ست ا لخا رت (0 

یعنی» ابن مون گوید نوشتم به‌نافع و از او سخوال کسردم از 
دعوت کردن قبل ازجنگ » او بەمن نوشت هما نا دعوت درا ول اسلام 
بود » زیر! رسول‌خدا (ص) بدون خبر غارت آ ورد (یورش برد ) بسسر 


a ا‎ 


بنیمصطلق درحالیکه آنان غافل وچپهارپایانشان برسرآب آب دا ده 


5 


میشدند پس جنگ جوا ن آنان را کشت و اسیرانشان را اسیر کرد 


RNA LA 7 ۶‏ سیک 
اصا ب یومیْذٍ جویربه 


و آنروز جویریه بت ا لح رت دا ی ۱۱ 


۸- ج آکس (رض) أن السییّ(ع) عَرْجٌ اللی یر فجاءهسا 
یلا و کا إا جاء قَوْمَا یل لاب تفر مشیم دم بیع , قلمشا 
مح رج هود كسا جیهم و اليم كَل هه 
راک هو نمی نت نش نته اند کربت کلیرإ ثا 
۵ ترا اة قوم فنا یام ا لمدرنس: ای روا ته ی کان 
ذا ڑا وا ند عط تشیع کون ع أا أ مللا أ غار 


نها شیم. و رف روا : : قیمع رجلا و ل :ا کر فقا ل:علی 


الفطرة عُقال: أَمهه ان لا له 31 اللَه کقالَ: عرمْتمی اش وا 
یعنی» از انس روا بت شده‌که رسول‌خدا .(ص) حرکت کرد بطرف خیبر 
(بسیب خیا نتها وپیمان‌شکنی‌ها ی ایشان) و شبانه وارد آنجا شد 


و هرگاه شبانه وارد سرزمین قومی ميشد برآنان یورش تمیکرد 
تاصبم گردد چون صبح شد یهودیان از حصارخود بیرون آ مدند با 
دا س‌ها و زنبیلپا و چون محقدرا دیدند گفتند محمداست بخدا 
قسم رسو لخدا (ی) فرمود له ابر خیبر خراب‌شد ما چون به 
جلوقومی فرودآ گیم بدا ست صبح بیم‌دا ده‌شدگان و در روایشسی 
چون به‌جنگ قومی میرفت یورش نمیکرد تامبح شود پس‌اگر صدای 
اذان شنیده‌شد خودداری میکرد وگرنه ورش میا ورد پس | زصبسح » 
ودرروا یتی شنید مردی الل کر میگوید فرملود طبق فطرت است 


ت 


و چون گفت مدا ی لإا الک گفت بیرون رفتی ۱ زآتش . 


(۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول / ج۴/ص ۰۳۶۸ 


سس سس سس س 


کتاب‌الجپهاد والفزوات ۳۱۵۷ 
س 
i E r aU‏ 
9 ش ما ت رسو ل تنس عدو ليلا 
یعنی » رسول‌خدا (ص) شبانه حمله‌به‌دشمن نکرد هرگز , 


القبات عندالقتال واجب 


۰ ج قیل | راء (رض) : اكت فررتم اا با تما رة یسوم 
عتتی؟ فا ژر لوا تلد ما ولتی ر سول اللو (س) کته غرم تبشان 
ام ۱ یسا تا قارا فوا رما 3 جَمعْموازن 
و بنی‌نصر مایکاه سقط لهم سهم سهم رفوك رشنا ما ادون 
ا و 7 ر ر 2 lar‏ ا 


2 
و ابن عي 
مر Md FE pla‏ 
و استنصر ثم قال: 
٤‏ 2۱ ا 
ا کا الب لاکذب ی 
وی ره من رو 
تم مامتان ۷ 
ثم صف بث ٠‏ 
یعنی» بە‌براء گفته‌شد شما ای ئا عار روزجنگ حتين فرار 


کردید؟ گفت نه‌بخدا , رسولخدا (ص) رونگردا نید ولیکن جوا نانی 

| زاصحاب او بیرون رفتند درحالیکه سبک با را نشا ن بدون سلاح 

بودند رسیدند به‌قومی‌که تیرا ندا زان هوا زن و ہنی تسر که 

تیری ازایشان بخطا نمیرفت تیربا ران شدیدی کردند» نان 

روبه‌رسول‌خدا (ص) 7 وردنددرحا لیکه او سوار قا طرسفیدی بسود و 
او ور ۱ 


پسرعمویش ا وشیا ن بن حا رثآ درا جلومی‌برد » حضرتش تش پیا ده‌شد و 


مر مه 


اروا مو تن فر مون د ا ا لبي ذب تابن عدا ملب 


این رجزرا خواند و پس‌ازآن ن اصحا ب خودرا بە صف کرد ر یل 
م هه رن ام ب ۳ ۱ 
۱ج من ا لس (س) قا ل: و امه یوید ند هذا ال ییبالچل 
ا لاجر 9 


ی e‏ (ص) فرمود خدای روج این دین را تا ییدمیکند 


0 وسا قل الشیعه / ج ۱۱/ص ۴۶. 
(۲) التاج)ا لجا مع‌للاصو ل/ ج۴/ص ۳۷۰ و ۰۳۷۱ 
)۲( التاج| لجا مع‌للاصول/ج ۳۷۱/۴ وا لمصنف/ج ۵/ص ۰۲۷۰ 


بو هه تا سک خر تب تسا 
۳۱۵۸ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





a E‏ وو 
۲ ج من الشبی (س) قال: شرا ما یریل ع هالع وَجبن 
۰ ۶ 
یعنی, | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : بدترین صفت درمسرد » 
بخل زیاد و ترس ازجا کننده‌است ۰ . 


ر ٣ش‏ کا ت رول الله بالاو مع علي (ع ) ك 


ناسا و قا ل(ص): E‏ 
یعتی» زمانیکه رسو لخدا (ص) پرچم‌را باعلی(ع) فرستاد مردمی زا 
همرا ها و نمود و فرمود هرکس بدون جرا حت سنگینی اسیر گردد 
اوا 

۴ ج َ جا برین تیک (رض) و کیش اه (س) ای سول 

می كي دا ۶ يح ا له و مها ی و رو 
1 نها نله رو کانکتره فی اه , رآ ما اتی صما اله 
کی را ا ما بغت الله وه 
J14 3‏ 


يحبا لله : أي ا یاه ی مش رها یلا[ رل جنک 
و تاا لتی ي بف ال کر ك 


e 
1 


اللقاء و ا تیا له عندالصدقة. 


فا فا کے لے و ا : 


یعنی» جا برئن تیک !ا زرسول‌خدا (ص) روایت کرده که میفرمسود : 


ا؟ او 


بعضی ازغیرت را خدا دوست میدا رد و بعضی ازآنرا دشمن دا رد 
و ۳۹ غیرتی را که‌دوست میدا رد پس آن غیرت درموردمشکوکست و 
ما آنرا که‌دشمن میدارد درغیرآن مورد است ۰ و بعضی ازتکبر 
را خدا دشمن میدارد و برخی ازآنرا دوست میدارد و آماآنرا 
که دوست میدا رد تکبر مردا ست درملاقات با دشمن درحال جنگ و 
تکبرا و نزدصدقه , ۳۳ آنرا که‌دشمن میدارد تکبردرستمگری 
و نخرفروشی است ۰ 


۵- ش 18 بائجا که الما ری کم و اعد یلا وا زخی 
%2 ا ا ا ر ۳9 مر 2 
این مو ین کیفیو حتی جل تبتر فقا ل ر سول ا له (س) 


ق هذ ریت یه مرول لا یله نی ل پی‌عییی ۱ تلیل 
(۱) و (۳) الجا مع‌للاصول 7 ۴/ص ۰۳۷۱ 
(۲) و (۴) ۹ ۹ 


سس سس 
کتا ب الجهاد والغزوات 1۵۹ 


۱ 


2 


یعنی, ابادجاته روزجنگ ا حد عما مه‌ا ی بسرخودیست وگوشه آنسرا 
ميان دوکتف خود | ندا خت تا آنکه شروع کرد متکبّرا نه‌را هرفتن 
رسولخدا (ص) فرمودکه این راه‌رفتنی است که‌خدا ۲" نرا دشمن دا رد 
مگرهنگا مجنگ دررا ەخدا ۰ . 


الثورية و الحرب خدعة 
ات ی کی بن مالي (رض) فا ل: کا د یری نّم 


مه و 0 


رید رو یغفژوها | لا وَرّی ی کیره 
یعنی» ار کثب ین ما یک روا یت شده که‌گفت : رسول‌خدا (ص) کمتر 
اتفاق میافتا دکه‌قصد‌جنگی کند مگراینکه فیرآنرااراقه‌میداد 
(برای آنکه دشمن خبرنشود ). 

۷ شو ج عن عل (ع) فا ل میت سول ا لو سا یقول یسوم 


ال للق ا لحرت 4 
یعنی,؛ علی (ع ) روا یت کردها ندکه گفت شنیدم رسولخدا (ص)روز 


خندق میفرمود جنگ خدعه‌ا ست ۰ 
الشعارفی الحرب 


۸- ج ا تیلب نی آیی مره (رض) قا لْ: ار مومع 
سے کا کرم نم اوه 
التب( ص) يفول ! ی ببنسم فلیکن شعا رگم حم لاینضرون. 
یعنی, از ی وه روا یت شده‌که گنت کسیکه اوازرسول 
خدا (ص) شنیده مرا خبرداد که نحضرت میفرمود اگر شبانه به 
دشمن برخوردید شعا رشما درجنگ عم یرون با شد (ممکن اسست 
بیگوقیم مقصود این استکه حم دهد کت و حر وف هجا | ست وبرای‌معنی 
وضع نشده ولذا دشمن نشوا هدفهمیدشما چه میگوکید و هرا س‌اورا 
نوم 

فرا خوا هدگرفت وبا ری نشوند . وممکن است مقصود از عملایتصرون 
1ي 1۶ سورحم قصلت با شد یعنی آیهع۱ این سوره را بخوانید و 
(۱)و (۳) التاج لجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۰۳۷۲ 

(۲) وساشل الشیعه / ج۱۱/ص ۱۵۲ و التاج‌الجا مع / ج۴/ص 9۳۷۲ 

ا لمصنف / ج۵/ص ۰۲۳۲ 








۳۱۶۰ جا مع! لمنقول فی‌سنن) لرسول 





5 


۲ ا يمت 1 کیم ریا را فی ايام تحسلاتِ 
2n‏ سا e‏ 
لیم مدا با لزی فی الیو الدنیا و لَعَذا با لاِرَة ازى 


سم 
ns‏ ار ص 
9 


هم ینضرون. و میتوان گفت حروفح و م علامت | ختصا ری اسما ء 


الهی یعنی حی و مجید است ومقصود از حملاینمَوّون | ینستکه‌قسم 
به‌خدا ی حى ومجید که این کفار پاری نخوا هندشد )۰ 


لاتقتل الثساء و الضبيان 

4 ور 254و 2 n”‏ 

۵۹ج من امن مَرَ (رض) ) قا ل: وجدتا مرا مقتولة فی‌سعض 
غا زی ۲ نشی( قهن کی کن ا یلا وال( 

یعنی, این مر گوید زن کشته‌ای درمحل جنگپای رسو لخدا پیسدا 
شد پس رسو لخدا (ص) | زکشتین زن وااطقاال شی لبو ر 


۵ یں 


E‏ فسا للع ) کرو و بل یثاء العدوبصفین: 


ام یل مرس اه و رم 


تقا تلوهم حتی بل ءوگم ء اكم -یعشوا للو- غلل و کم 


e‏ رل مره و ثم فرت ES‏ عم و 

م بی ا ری كم عنم > ذا کا کت الهرية 
ذن الله فلاتَقتلوا دبرا » و لاویبُوا مورا » و اجه زوا على 
۶ موه ام مر عم 


ريح و اتهیوا التساء ای و ای کتمی مراكم و 


ور وا او ر ۰ ۶و 1 
آمراءکة , قان يفا ك اوی و لاف و و السْقول ! اکنا 
ر نس ا و ب مر ۶ ۳ و مر ۱2 
TT‏ . و إن کا ی | لمجِل لیتسا ول 

ح وگ م2 2 4 م س 2r‏ 
المراً 2 فی الا هلب با لفهر وا هرا و فبتتربها وعقبهٌ من 
عه © 


یعنی» علی(ع ) به‌لشکرخود درجنگ صفین پیشازآنکه با دشن 
روبروشوند فرمود : باآنها (لشکرشام ) نجنگید تااینکه آنان 
جنگ باشمارا شروع کنند, زیرا بدا للّه شمادا رای حجسست 
هستید و شروع نکردن شما بجنگ باآنپها تااینکه آنان شروع به 
جنگ با شما کنند حجت ودلیل دیگری است برای شما برضرر سیم 
پس‌اگر با مروخوا ست خدا وند برآنان شکست وا ردکردیدپس گریخته 
را نکشید و درمانده‌را زخمی نکنید و زخم‌خورده‌را ازیسسا 


(۱) التاج) لجا معللاصول/ ج ۳/ص ۳۷۳و المصنف / ج ۵ /ص ۰۲۰۲ 
(۲) نہجا با س ا را 


OS E is E 


سس سس سس سس س 


کتاب الجها دوا لغزوا ت ۳۱۶۱ 
سس سس سس 


درنیا وریدوزنان را باآزاررساندن برميانگیزید هرچنسدکه 
(آنزنا ن) به‌شرا فت و بزرگوا ری شما_دشنا م وناسزا گوینسسد و 
امراء و بززگانتان را سب نمایند» زیرا نیروها واا و 
خردها ی ایشان ضعیف است » ما (درزمان رسول‌خدا ۳ ) ما موربودیم 
کها زا یشان دست بردا ریم بااینکه ایشان مشرکه: بودند ( پس 
فصر تاا لام میا بایستی ا زتعرض بها یشان خوددا ری نمود )ودر 
زمان جا هلت اگر مردی زنی را به‌سنگ یاچماق میزد برا نسرآن 
اورا و بعدا زاو فرزندا نش را سرزنش مینمودند ۰ 

۱ ش قا ل السب م): اقتوا المَنرکیی و اتسوا 
بوهم و ر تما کم او هن رول ا لل معي قل ١‏ للا وا۴ 
یعنی؛ رسول‌خدا (ص فرمود (درجنگ) مشرکین را بکشید وپیرمردان 
و اطفالشان را زنده بگذارید و رسول‌خدا (ص) نمی نمسسسود از 


کشتن زنانء 
ھا ¥ n2‏ 
۲ ور فال مک عرش کی ا شیئ ام قربط 
کا > 2 ت قل و من 1 هر 2 و 
فان بن تتفل و من کم‌یئبت خلی یله قَکنت متّن چگ لم نیت 


فلي شرا !ا 

یعنی» لی فرظ گوید ما عرضه شدیم بررسول‌خدا (ص) درروزجنگ 
نريه پس هرکس مو روقیده‌شده‌بود کشته‌شد و کسیکه موروئیده 
نشده‌بود رهاشد و من | زکسا ني بودم مویم. روشیده‌نشد هبود ۰ 

۳ ش ن ا لس (س) فا ل: ما جت ا لذرضا لى رها E.‏ 
کعچيجها من كلاو : من 5م حرا میک علیها . آو ا تال مق زنا 
و الوم نها ند علی ادشگواا 
یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : زمیین بسوی‌خدا ونسدش 
فریا دنکرده ما نند فریادش‌از سه‌چیز : خون حرامی کسه بسر آن 
ریزد ویاغسل از زنا و یاخواب برآن پیش ازطلوع خورشید ‏ . 

(۱) و (۲) وال لقي اا و ۰۴۸ 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۰۳۷۲ 

۱ )۴( 


۳۱۱۶۲ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 
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يعنى»ا ز ابَوهَرَیْرّه روایت شدهکهرسولخدا (ص) مارا فرستاد در 
میان عذّه‌ای و فرمود اگر فلائی و فلانی را یافتید به‌آتسش 
بسوزا نیدشان» پس‌چون خواستیم خارج شویم رسول‌خدا (ص) فرمسود 
من | مرکرده‌بودم که‌شما بسوزا نید فلانی وفلاتی را و بدرستیکه 
بهآ تش عذا ب نمی‌کند مگرخدا یتمالی پس‌اگر ایشان را یافتیسد 
بکشیدشان. و از ابوهریره ازرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که گفست 
مورچه‌ا ی گزیدپیمیری از پیمبران را پس‌او امرکرد که‌قریهآ نها 
را آتش زدند» خدا به‌او وحی کرد که‌ا گر مورچه‌ای تورا گزیسده 


تو امّتی را که‌تسبیم میگفت سوزا ندی. 


المثلة حرام 


۳۸ 

نی مه وهی نی کی تمد بو ی دنو کت را e‏ 
۵ ج عن عَبْدا للهجن رَد (رض) قال: نهی | لنیی عن ! لشهبی و 
ا 0 و از زد رم رم یی سوم 
المْلَة. و قال مرا ن بی حن (رض): کا ن ا لنيى (ص) يحشتا على 
لكق و نها نا من الملَة و فی روا : لک السَبی(عا من 
رس 0ا 
ََلّ با لیوا ن. 8 
یعنی» ازعّبدا لله‌ین رید روا یت شده‌که‌رسول‌خدا (ص) نهی فرمودا ز 
گرفتن مال مردم بزور وا له . وعئران بن حُمَّیْن گفته‌که رسول 
(۱( ا لدا عا لجا مع ل لاصو ل/ ج ۴ ۱۱ وا لمصنف /ج ۵/ص ۲۱۴و ۰۲۱۵ 
(۲)و (۳) لتا جا لجا معللاصول/ ج ۴/ص ۳۷۲و ۰۳۷۴ 





اس سس سس سس سس سس 


کتاب الجها دوا لغزوات ۳۱۶۳ 
ا تس سس سس 


خدا (ص) مارا ترغیب میکرد به‌صدقه و نهی میتمود | زمله‌کردن. 
و درروایتی رسولخدا (ص) لعن نمودکسی که به‌حپوانی مثله‌کند . 


الغدر حرام 


۱ م 
۶ ج عن امعم (رض) ) من ا لين( (ص) قال: اذ جم الله 
۵ و نم رک 
ی وراه رل رم کل ناو کل موه 
د له ۱ )1( ۶ 
غد ره‌فلان من قلان؛ 
ت ۶ لن 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: چون خدا وند درروزقیا متا ولیسن و 
خرین را جمع‌کند برای هرخائنی پرچمی باشد وگفته‌شود آین‌پرچم 
خیا نت فلانی فرزند. فلانی است ۰ ۳ 
و 
۷ ش من ا نی (ص) فا ل: 7 يجيي کا 
القیا مَّز ا د ب 1لار ٩‏ 
یعنی. رسول‌خدا (ص) فرمود هرکس که‌بها ما می‌خیا نت کرده‌با شد روز 
قیا مت میآید درحالیکه دها ن او کج‌شده‌تا دا خل آ تش شود مر : 


îh 


غا در با ما 


۱ 
4 
٩ 


ا 


هھ 
٩‏ 


مور همم + را ما مر مه سور 
۳۸ ج قالْ عَمرَو بُن یمه لشعاویة: سمعت رسول ا له (ص) 
فا مر ماس م0 مقر e‏ رم و مه اي و ( مر چم و ا 
یقول: من کان بيه ور بَيْنَ قوم عه فلایطن ن عهدا و لایشدنه‌حتی 
n n‏ 


یمفی أَمَده َو یه إ لبهم لی وا . و من الب (س) ) قا ل: :من 
کل میت ۱ بح کلیس یک 

یعنی,عُمُرو ِن فة به‌معا ویه‌گفت | زرسو ل‌خدا (ص) و ما یت 
کسیکه بین او و بین قومی پیما دی است‌باید حتمّا پیمسان را 
بهم‌نزند و سخت هم نکند تا مات آن بگذرد ویا پیما نش‌ان را 

ت 

جلویشان بیندا زد ئَلْنا .و ازرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که فرمود: 
کسیکه علیه‌ما اسلحه بردارد از ما نیست , 


(۱)و (۳) التاجالجا معللاصول/ ج ۴/ص ۰۳۷۴ ۰ 
(۲) . وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۵۲ 





۳۱۶۴ جا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 





الباب السنادس فی الغنائم و القسمة 


ا ۱ ۳ س و 
ی قال الله‌تعا لی: , قات هم حتی لاتگون فتنة ویکون الدیسن 
کل للم ...وا ملموا آکّما متم می شی فأ لو حمس و 

ی ۶ ۳ 02۹ بے صر با 5 
للرَسَول و لذیا لقربی و الیتامی وا لمسا کین وابن السییسل ٍن 
میم مهو ته ر ړم ار رې 2 او ها مه 
نکم منم بالله وم أنزلنا علی یدنا یوم لقرقا ن بالق 
a‏ 7 7 سم ۵ ۶ موم سا گم n2‏ 
الجمغان وا لك مللی کی کدی اذ أ ند با لعدوة الذنْیاو 

مر مسر i af‏ ۵ فرع سم o21‏ 
با دة ا لقصوی ۶ا تركب أل مم . ١.‏ 

ooo 
۱ و‎ 
. اج عن السب (ص) قا ل: لمح انعم باعدین کنلسنا‎ 


4 2 ا 

ذیگ با و الله کبا رگ وتعالی ری عفنا و عزنا کا 5 
یعنی» از رسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود : غناقم برای‌ احسدی 
پیش | زما حلال نبود . این حلبّت بوا سطاین استکه خدایتعالسی 


ضعف و ناتوانی مارا دید پس‌آنرار برای ما حلال قرا ردا د . 


بش مق رین مکو (ع) فا ل: کا ی رشول التو (س)ل ذا شاه 
المعتم أَة ۳ خَمْسَةَ اخماس 
و يادخ كم يفم رة ا س بین ا لٹا سا لفقا كارا 
یو کم کم ا نکسا نی اکیه کشت احلا اة میا نلو عر 
وجل يتفي م ١‏ یسم الب آَغْا س ین توا لب و ایا ملی 
و السا كين و ناء الكيبل بلط كل وا حديهم ع و گذلک 


الاما م كما داو 

یعنی, جعفرین محمّد (ع) فرمودکه‌رسول‌خدا (ص) چنین بودکه چسون 
غنا کم‌جنگی برا یش می مد صفو (وبرگزیذه ) آنرا میگرفت و ایسن 
ما ل خودش بود سپس مابقی را پنج قسمت میکرد و یگپنجم سرا 


7 قرفل سود ان ل/ آیات ۳٩‏ تا ۰۴۲ . 
لجا مع‌للاصو ل/ ج ۴/ص ۳۷۶ وا لمصنف /ج ۵ /ص ۰۲۴۲ 
0 ی الشیعه | ج ۶ /ص ۰۳۵۶ 


a eger 1 


7 ا ر ا 
میگرفت ۰ سپس چہا رقسم دیگررابین مردمیکه قتال کردهبودنسد 
قسمت مینمود سپس آن یکپنجمی‌که گرفته‌بود ‏ پنج قسمت میکسرد 
یک قسمت را که‌بنا مخدا ی ول بود برای خودش بود سپس آن‌چهار 
قسمت دیگررا که باقی مانده بودبین خویشان ویتا می و مساکین 
و 1بناء مّبیل تقسیم‌میکرد و حق هریک را میداد و همچنین است 
اما م‌وزما مدا ر پس ا زا و بگیره چنا نکه‌رسول‌خدا ( (ص) گرفت ۰ : 
| اش عن جعفرين محمد (ع) قا ل: حَمَس رن ول ا للم(سْعیمَة 
الى ق یکاة آم فق یف تھ اله یکل یی يودقرة 
جور وها قرا جد ا 
ایا م السشلمین و ها بسا کیسیم 5 و سیا لانن القییز ۱ 
یعنی» م از جعفربن محمد (ع) e‏ (خمس) غنیمتی‌که 
رسو لخدا (ص) قبض میکرد آنرا پنج سپم مینمود سهمی ازآنرا که 
ما ل خدابود خود ۲ نجناب برمیداش شت تا بدان وسیله نام‌شدارا 
زنده دارد و پس‌ازخود آنرا به‌میرا ث گذا رد » و سهمی (از پنیج 
سهم ) برای خویشان | ز فرزندان عدا لطب و سهمی ( زپنج‌سهم ) 
برای یتیمان‌مسلما نان | نفا ذ میداشت و سهمی (ا زینج‌سهم) بسرای 
NR‏ ۱ 
ےم و صم 


چ من الب (س) ) قا ل: می برداللة بكترا هنی لین 


9 7 رو !۰ 


ر الل المتطى و أا القاسم و لزا ل هزوا لاک ظا هریی لین 
dh 2" 24‏ معا ار هو مد 4 وج 2 € 
خالفهم حت با د ارا لله وم‌ظا هزوی. و فا ل(س): + با اگم و 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود: کسیکه خدا. خیرش را خواسته‌باشد او 

را فقیه دردین میکند و خدا عطا دهنده ومشهم قسمت کننشسده» 

و همواره این امت برمخالفین خود غلبه‌دا رندتا امرخدا بیاید 

درحالیکه ایشان غالبند. و فرمود: من عطانمی‌کنم و من منسع 
۶ 


(۱) ححف المقول/ص ۰۳۴۱ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج ۴/ص ۰۳۷۶ 





ی ج 
۳۶۶ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





و 


۵ج ناب بُن ععر (رض) فا ل: بت السَیی (س) سر الی نج 
رمك یا کا شلا بل و ّا تبلکت مهد شتا ا خی فقربعیا 
افتزتتز بییژا و نا و سول اللو(س) بحیرا e‏ 
قا ل: بسنا السبی(ص) فى کی فل تر د ا بعک سانش 
قکا د کت مهلا ی ا لکش گل وا جو آ هه مکی زرا و تدا ماري 
4 نرا ا ی لكل منم موه کل a‏ 
یعنی » از ابن عم ری (ص) قشونی را به‌تجسد 
فرستاد و من درمیان آنان بیرون رفتم پس‌به‌ما شتر وگوسفندی 
رسید و سپم هریک ازما دوا زده‌شتر دوا زده‌شتر رسید و رسول‌خدا 
(س) یک شتر یک شتر به‌ما اضافه‌داد, .و از ابن عمر روایست 
شده که‌رسول‌خدا (ص) مارا درمیان قشونی به‌طرف نجد فرستاد و 
آن‌قشون عدّه‌ای را فرستاد» پس‌سپم هریک | زقشون دوازده شتر 
گردید و با فا فه‌برا ی آن هلاه یک فتریک شتر اضافه نمودء پس 
برای هرکدا ما زقشون سیزده‌شتر شد , . 

اش کا سول الو( یل للفا رس لاه لرا جل 
E‏ 
یعنی, رسولخدا (ص) چنین بودکه‌برای اسب سوار سهسهم‌قرا رمیدا د 
ازفدا شم را و برای پیا ده‌یک سیم . 

e‏ و وق اللو رمسم فى الل كرس میسن و 


4 مو 2 ر r‏ 
دی سل ۰ و ی رو نع آشهم شم رم ولفرسر كلاكة أ سهم سهم 
له و هتن بكري 
یعنی» رسو لخدا (ص) درغنیمت بهره دا د برای اسب دوسهم و برای 
مرد یک سهم. و درروایت دیگرآمدها ستکه رسولخدا (ص) برای مرد 


ب او 





و اسب او سه‌سمم بهره دا د سهمی‌برای مرد ودوسهم‌برای | 
(برای مخارج اسب وزحما توکه‌صا حب آن متحمل میشود ) . 
٣‏ 0 جا لجا مع‌للاصول/ ج ۴ /ص ۰۳۷۶ ۰ 

ا لشیعه / ج ۱۱/ص ۷۹و المصنف / ج ۵/ص 9۱۸۶ ۱۸۷ و 
بت لاما موزید /ص ۰۳۵۴ 





سس سس س 


کتاب‌الجپادوالفزوات ۳۶۷ 


النفل 
اب 7 ۳ 
EEE N i A nq‏ 
ر من مسَعپ ن سعد (رض) عن آییه قال: اغذ ايى مت 
gr‏ ۳ ۳ ا س er‏ 
الحَمُسسیْفا فأتی بو ا لسع (س) فا ل: ب لی هذا فا بلی فا شرل 
لو Rr Tar‏ مک رل 
الغا لى .یسا لونک ن ن ا افا لفل الاتفا ل يلو وا رسو () 
ا ب بن لد روا یت کردا زپدرش کە‌کفت پدرم از کس 


شمشیری گرفت و ۲ ورد خدمت رسو لخدا (ص) وگفت !ین را بەمن 
8 8 
عطا کن رسو لخدا (ص) خوددا ری کرد پس‌خدا ۲ی ۱ سوره‌انفال را 


ج ین ابن کنبا یں (رض) قا ل: رو رول الو رس ال سوم 
۳ 


هر : ع کل کذاوگذا فله وی ال کذاوگذا کم الفئیان 
و لرٍم الَْیکَهٌ ا لرا يا یات موه مه کح ال كليم 
قاکتالمَشَْحَة: کنا ًا تم لو مهتم انا قاذ هبون 
با لمَْت هکل کی اشنا 6 وف ور : جم رو لاله (س) 
ٺا فار الله ھا لی بسا توکگ ی ال اتف ژ ینب و 
الرسول.. کو قال ابی مر (رض) کای الشیی( ص) نل بعص من 


وو ت 7 ۱ nz‏ 


لت می الشرا با اسهم خامذ سوی کم ها کَة لَجس 

E‏ با س روا یت شده که رسول‌خدا (ص) رو نگ بدا گفت 
هرکس چنین وچنان کند برای او چنین وچنان | زغنیمت وبهره‌است 
پس جوا نان پیشقد پيشقدم شدند و بزرگان ملازم پرچمپابودند و آنها ا 
ترک تکردند» پس‌چون خدا برایشان فتح نمود بزرگان گفتند ما 
تکیه‌گا ه«شما بودیم اگر پرا کنده ميشدید بسوی ما برمیگشتید 
پس غنیمت را (تنہا) شما نبرید وما بمانیم جوانان گوش ندا دندو 
گفتند رسول‌خدا (ص) آنرا برای ما قراردا ده پس خدا آي و سور 
انفا ل را نا زل دمودکه‌میفرما ي : بسکلونگ مه کن الفا ل تل 


n6n 


الانفا ل لله EE:‏ و ابن مش رکشت رنو هد (ص) به‌بعضی از 
ا خصوصی برای خودشان عطا میکرد غیراز 


)1( التا چا لجا معللاصول/ ج ۴ /ص ۳۷۷ و المصنف /ج ۰۲۳٩/۵‏ 
)۲( الحا جالجا معللاصول/ ج ۴ /ص YY‏ 


ی ی 
۳۱۶۸ جا معا لمتقول فوستن| لرسول 


سس سس سور سوت = 


فسمتی که برای عموم ی 


ر اد ی کیب بن َة فا ظا ن السب (ص) ّل الاح 
بدا عَم و اش ما لیا 


chat n 


یعشی » حبیب بن‌مسلمه گفته! ست که رسو لخدا (ص) عطا میکردچہا ریک 
را پس ازپنج یک و سیک را پس | زپنج یک دروقتیکه برگشست 
میکرد . 


الامام يتولى خمس الغنيمة 


ی مر ۳7 
1¬ ج ن کمروئن عَسَه (رض) قا ل: لی بنا رو له ما 


ی e ٩‏ ده 

رإللى عير مق الم و كا لم أ وبرة مق جنپ ا لیر اش 

ا یی رم مخ 2 زر برقع وت ۶ 

قا ل: ولاجول یی ر س الم و ا کلمت ردو 

فیک و بن ّا س (رض) أ الب( قا ل یوعد لیس : 
E‏ ا E‏ 
مر تودوا خمش ما غنمتم 


یعنی, از عمروین عبسه روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) با ما نما زکرد 
جا خیکه شتران غدیمت بود و چون سلام داد کرکی از پلوی شتر 
گرفت و فرمود برای من از غناشم‌شما حلال نیست مانندا ین موی 
کرک مگرخمس آن و خمسآن به‌شما رذخوا هدشد یعنی درمصا لح شما 
صرف شود ۰ و | زاين كبا س روا یت شدهکه رسو لخدا (ص) به‌وا ردین از 
طا قف عَبّدا لیس گفت شما را | مرمیکنم که خمس غنا فم‌فودرا بدهید . 


وو Sarr‏ ۳ فب 
۲¬ ج کن ري لوو ارغ فا لو ماتا مش وَبُنْعفا ن 
۳ د رور ۶ ور 2 پم ۵ 
إلى الس (ص قلنا : یا ول الله أ ميك نى : میب وَتَنا 
و 7 
و ن و کم سک رة وا جد قال إا کا موا لطب وو هاشم 
۶ ا و 72 a7 a2‏ ۳ 
شی؟" واحة , و کثه قال: کَمْیْفسم ا لشي (ص) يمى نوفيس و با 
‌ 1 رصم 4 2 6 
ببی‌توقل. قال انإ محا ق تیهام وا لمطیت! غه لام 
منم از I A‏ 5 ۳ 2 ء 
و امهم عا بست مر و کان توفل آخاهم لابیهم: 


7 ۶ ۲ ۹ 
یعنی»روا یت شده ۱ و ی کن و ن 
رفتیم خدمت رسول‌خدا .(ص) وگفتیم بلا رسول اللّه بەبّنى المطلب 


)1( الا عا لجا معللاصو ل ج ۴/ص ۳۷۸ و المصنف /ج ۵/ص ۱۹۰ د 
لاما م‌زید /ص ۰۳۵۶ 


(۲) و (۳) التاج‌الجا مم‌للاصول/ ج ۴/ص ۳۷۸ و۰۳۷۹ 


سس تست سس سس سسس 
کتاب الجهادوالغفزوات ۳۱۶۹ 


سس سس سس موس سس 


عطا دا دی وما را رها ساختی وحال آنکه ما وا یشان ازتو به یک 


مثرلة هستیم فرمود: a‏ كوا لطب و نوها شم یک چیزند . 


4 یر ا رنسل تقل و مفلا A‏ 
وکس سمس و هاشم میب همکی اولاد عَبْدمَناف جذسوم رسول‌خدا 


و و 
بودند )» و از جبيربن هم روایت شدەکه‌رسولخدا (ص) برای بی 


دمم و برای بن یول قسمتی ننمود. ابن اشاق کر ا 


44 


عَبُدِشْمُس و لس سرا هه ن اموبودند و ما درشان ها تکه بشت مره 
بوده و توف برا در ابی ایشان بود (یعنی رسولخدا | رگمس‌العنسش 


چیزی بهآ ندوگروه‌ندا د)» 


هما لطا دقو وا لذ کب ؛وا الذاز اليما ى م لیم ...() 


2 


۳ج مر (رض) شا لَ: : اكا موا ل بى التفيريا فده 
الله عللى روليو شا لوف جف ا مون یه بل و لارکاب 


کا کث للیی(س) امه یی و على ميو َة سكو و با تقتسسی 
مر وس رو 


یجله فی الکرا ع کر الاح دة فى یل اسب 
پعنی» 10 تقو متیر 
ازجمله اموالی بودکه‌خدا بهره‌دا د به‌رسول‌خود از اموالی بود 


که برآن مسلمین تاخت نکرده‌بودند, پس‌آن اموا ل خاص رسول‌خدا 
 )۱(‏ قران | سورغحشر/ آیات ۷ تا .٩‏ 
)۲( انا ن ج ۴/ص ۰۳۷۹ 





سس سس سا سب تست 
۳۱۷۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





(ص) و خالصه‌شد , برمستحقین آن ساليانه انفاق میکرد و آنچه 
باقی میماند قرا رمیدا د دربا رتیه سب و اسلحه برای مبگا 


شدن درجها ددررا وخدا ۰ 


«u a2 Ah ^1‏ 
رات عرش ن ای کرت ررض کن ا ليج (ص) قا ل: أيّما قرييٍ 
اوها و اقم بها نمم فيها ء و یا ربج تاه 5 
مرو و را ی I‏ م A‏ عر 
6 1 و لرسوله شم هی لكم. و دحل امن عم علی 
مر ول سم ۶ + مه و ی مه ما ‌ ۳ 
ما یه قشا + خاجنگ با ابا دا لتخم قفا : عطا ء | لمخوریسسی 
کو رل ۳ مر ۶ n n‏ 
کا شی بت ا لت (س) أ ول ما جا شی با بم . و قال غوبن 
لی ررس کا لیخ ا ذا ناء الق قَمَمَه فی تیومه‌فاء 
و ر ر سم 7 +۵ وس r‏ 
الال حن و أ مى الَرّب مقا Mk‏ بر E‏ 
رو lat A art‏ ا ا 
سول اللو ا لاني شا بغر فافع منم خلیلى رسو 


اللو س) قا و و کان عل بنطیهم » مى الم وش لو 00" 
یعنی, ابوهریره | زرسول‌خدا (ص) روا یت کرده‌که‌فرمود : هرقریه‌که 
شما واردآن شدید و درآن اقا مت کردید پس‌بپرشما درهمان 
است و هرقریه‌ایکه نافرمانی خدا ورسول ! وراکرده پس خم سآن 
مال خدا و رسول اواست سپس آن قریه‌ما ل شمااست » ورابن مر 
برمعا ويه وا ردشد› معا ویه‌گفت حاجت توچیست ؟ جوا ب دا د ا 
کردن به‌محرومین زیرا من دیدم رسول‌خدا (ص) را اولین چیزی که 
برای او میآمد به‌ایشان ابتداء میکرد» و عوف بن ما لک گفست 
رسول‌خدا (ص) هرگاه بپره‌ای برا یش ‌موآمد درهمان روز قت 
میکرد پس به‌خانوا ده‌دا ر دوبپره‌میداد و به‌مجزد یک بپره » واز 
علیق(ع ) روا بت شده‌که گفت دوست من رسول‌خدا (ص) چیزی را برای 
فردا حبس نمو‌کرد (یعنی چیزی ازغناشم‌را ) پس‌من چنان میکنم‌که 
رسولخدا (ص) دوست من کرده‌است » را وی گفت وعلی چنین بود کسه 
ازجمعه‌تا جمعه دیگررا به‌ایشان عطا مینمود . 


(۱) التا ج| لجا مع‌للاصول/ ج ۲ /ص ۰۳۸۰ 
(۲) وساف الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۸۲ 





س 


کتاب‌الجهاد والفزوات ۲۱۷۱ 


سس سس سس س 


جه 


صفایا النبی (ص) و ما ترکه 


رن 1 امه 
اف ی کر (رض) قا ّ: کا تت ل سول له سل فا يا : 
بکوا دگییر و کر و دگ . فأما توا لمیر قغاعت سسا 


7 8 بل ام rad‏ ۳ 
لوا ثبه و ها کدک کگاکت حبما رلابناء ا لبیل و که | 
و 0 2 


مر رم ل e‏ 2 

مرآ ها رشول الله (س) کلاکة آجزاء » جرا ین ن ی 
و وه حس ی عم و سر رح مور 

بو تة آله قلاكضل ملم جا بج فا و المَها چریی لا 


یعنی» از عمر روایت‌شده که برای رسولخدا ا بود 
سمچیز ا زا موا ل انتخاب‌شده : نوا لیر و بر و فک : ul:‏ 
اموال یا لنضیر اختصاص دا ۵ شت به پیش ۲ مدها قوکه‌برا ی رسول‌خدا 
(ص) بود ( از خرج وا ردین و اسلحه و سفیروغیرا ينها ). و آنا 
کک اقا اکت رای راء وا ن الیل و اما خیبر» پس 
رسولخدا (ص) آنرا سە‌قسمت کرده‌بود» دوجزء نرا بین مسلمیسن 
تقسیم میکرد و یک جزء برای انفاق خانوادهاش پس آنچه زياد 


میا مد بین فقرا ی مها جرین قرا رمیدا د. 


۶ا ج م اة (رض أ ی فا طمة (رض) ك كوفا ق لنیستي .(س) 

اک ابا بکر میرا کها مقا ڑگ رسو اللو (س) مما آفاء: ال 
یو فا ل نها وی سول الور م) شا ل: + لاشورك ما ترکنا دة 
و فا : مت نا رگا میا کا ی ا لشي (ص) عمل به ال عملحت یه 
ییآ خشی !ای کترفت کیگا ايع وکا کك فا جع زرا تسس له 
میرا ها ن ا لبي (ص) من مه با میت 5 و من یر ومد ک » 
ر ر ر مس رو2 ا 


مدفت زا لیگ قفا مر | لی کت و س فلب عَلَبّها 
له و آ ما بر و کک قا كما تر فا :نا موق ات 
(ص) کاشتا کو ایی رر و تو چیه 


لی ال قا ل: ها کی ذیک !نی الوم( 
بعتی ».3 عایشه روایت شده که‌فاطمه پس ی سس (ص) 
میراث خودرا از ما تترک رسول‌خدا (ی) از ابوبکرخواست از آنچه 


(۱) و (۲) التا چا لجا معللاصول ج۴/ص ۲۸۰ و ۰)۳۸۱ 





ارو ل ا ي ع ا ی 
۳۱۷۲ جا معالمنقول فی‌سننا لرسول 





خدا به‌رسول خود بپره‌دا ده‌بود » ابویکر بها وگفت رسول‌خسسدا(ص) 
فرمود ما ارث نمی‌گذاریم آنچه بگذا ریم‌صدقهاست و گفتآنچسه 
رسو لخدا (ص) به‌آن عمل میکرده من ترک نموکنم زیرا میترسما گر 
چیزی را ترک کنم به‌کجی بیفتم. و فاطمه (رض) میراث خسودرا از 
رسول‌خدا (ص) سفوا ل میکرد از صدقے‌رسول به‌مدینه و از بر و 
قکک :اما صدقها ورا به‌مدینه پس عمر واگذارکرد ب‌علیو عبا س 
و علی برعباس فلبه‌کرد و متطصزف‌شد و اما خیبر وفدک پس آنها 
را نگه‌دا شت وگفت صدق4هٌ رسول‌خدا (ص) است برای حقوقی که پیسش 
می مد وبرای احتیاجاتی برای او بود و امرآنها با زما مسدار 


پس ا دا وا ست عمرگفت | کنون چدین است تا | مروز : 


ره د 
۲ج من ا یی (م) قا ل: لقتسم ورکنی دینا را »> ماترکت 
ular‏ 2 کک ر ۰ مر ق ص ا ا 
بعدنفقو شمارشی و موونو عا ملِی فهو مک و فالت عا ثشه (رض) 
وود ا 2 83 موم 
کی سول ا له (ص) رما فی یی ی" ب ذوکید ! لا شطرشعیر 
م ل میم خر قو 2 ف ت 
رفی رف یی کا کلسرسته سنہ حت طا ل ع ئ تكد 
یعنی» | زرسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : ارث من آنچسه را 


گذا شتم دیناری قسمت نموشود پس | زمخارج زنانم ومخارج‌کارکنانم 
آنچه بما ند صدقه‌است , و عایشه‌گفته رسول‌خدا (ص) وفات کرد و 
درخانه‌ا م چیزی که‌گرسنه‌بخورد نبود جزمقدا ری جچو که با لای‌را ف 
اطاق من بود من آنرا مدتی خوردم پس‌آنرا کیل نمودم که‌تما م 
شد . 
r 4 Gar ac‏ م مر 2 ۳ 

۸ ش عن جعفربن ن مکَمَدٍ (ع) فا گ: : ای رول اللو (سإ ذا أا 
ال که مه k7‏ > ول کر رو 2 عوهت 70 

لمغنم خد صدوه و ی فل له شم یقسم بقی , ۰ 
یعنی», از جعفربن محمّد (ع ) روا یت شده که رسول‌خدا (ص) چنین بود 
که‌چون غناشم جنگی برا یش می مد صفایای آنرا برمیداشت و آن 
ما ل خودش بود (صفایای جنگ عبارت | ژ اسب زبده و شمشیر خوب و 
امفال آن) وآنگاه مابقی را تقسیم میکرد تا آخرحدیث (که‌ترجمه 
آن نیز درا بتداي‌با ب » حدیث دوم ذکرگردید)» , 


الاجا لجا معللاصول / ج۴ /ص ا۸ء e ٠‏ 
o‏ 1 لشیعه | ج ۶/ص ۰۳۵۶ 


سس س 
کتاب‌الجهاد والغزوات ۳۱۱۷۳ 


سس سس سس 


۱ ا یا نمر کے وور 


98 و گا کت ا لكتیجة لو مرول و حمس التي 
(س) و موی نمی و انا می الم کبس و اب الیل و 
َعم 1روا ج التي (ص) و طم رجا لي منوا َي ى سول الل و 
ی آمل کدی با ذم إ0 
یعنی؛ کتیبه ( که‌یکی از قلعه‌ها ی هفتگا نهخیبربود ) خمس‌غناشم 


خیبرفرا رگرفت و خمس پیغمبر (سی) و سهم ذوی القربی و یتیمان‌و 
مساکین و ابن سبیل و محل | عاشه‌زنان پیغمبر و مورد اعاشه 
مردا نی بودکه بین رسولخدا (س) وبین مردم فدک برای صلح مدو 
شد میگردند » 
تا a‏ وه و مو 2 
مش فال الرضا (ع): العشر و یتک العشر لي کک 
موا حآر فی دوو اق و يَف اشر فيلا 
مرها ود گم‌ینترینها که ا نک گن بر 5كا 
پاتشیییی و نیما کای کل وی عك ولا و كي 5 لا أي 
ب کی نارکا ی اليا م له با ده ری کا e‏ 
(م) یکیبر بل رها وتفتها و الشا ییون كقح کک 


رض و الَحْلٍ اذا کای الما یا کروی السرا د و قال رسو 


مور مر اه و 4 رمرم رز ر ع حس دی 
الله خیبر و علبیم فی حمصیم حصصهم اشر و نمف اشر ٠‏ و عن 
n‏ 1 ر e‏ 
بن سنم فا ل سل با وا تله نا زاء ين ارا ليود و 
باق زد ل الو ر لی آل يبَر 
مرح ور و سر 1 7 ~a‏ 7 2 
فخارجم ۱ ‌ بوک الاو فی اید هد یله و ۱ 


لا[ ری هاا 1 کل اش واا e‏ 
تیف می ا لاض 5 مها قهھ هم احق يها وهی لهم ِ 

یعنی, حضرت رضا (ع ده یک و نصف ده یک است برکسیکه 
بمیل مسلمان شود و زمین او دردست او گذاشته‌شود وازاو یسک 
دهم و یک بیستم گرفته‌شود درآنچه "با دکرده. و آنچهرا آبساد 


نکرده والی می‌گیرد وقباله میکند برای کسیکه نرا آبادمیکندو 
(۱) تاریخ طبری/ ج۲/ ض ۲۰۶ 
. (۲) وساخل الشیعه / ج ۱۱/ ص ۱۲۰۵۱۱۸ و ۰۱۲۱ 


ی هو جرج 


تست س 


۳۷۴ جا مع! لمنقول فی‌ستن) لرسول 
ی و یس دس جح میب 
نفل له هی دیکا ویو وق میزی تعلق مکی ردو 
آن زمین که با ششیرگرفته‌شده. امرش‌باامام وزمامدار است ,به 
هرکس خوا ست قبا له‌میکند چنانکه رسول‌خدا (ص) با زمین خیبرچنین 
کرد زمین و نخلستان آنرا قباله کرد و مردم میگویند قباله 
زمین ونخل آن جایزشا یسته‌نیست وقتیکه بافرآن زیا دترا زداشر 

آن باهد وحال آنکه رسولخدا (ی) غیبررا قباله‌کرد و برآن در 
آنچه بدستشان بود عشر و یِم‌الْعُشر قرارداد. و از محتّد بسن 
مسلم روا یت شده‌که گفت از حضرت جعفربن‌محشد سئوا ل کردما زخرید 


۴ ۱ " 
وفروش | ززمین یهود و تصاری. فرمود اشکالی ندا رد زیرا 2 





خدا (ص) براهل خیبر پیروزشد پس قرا رخرا ج باایشان گذاش 
به‌اینکه زمین را گذاش شت دردست ایشان روی ۲ ن کارکنند و آباد 


کنند , پس‌من اشکالی نمی‌بینم که‌ا گرچیزی ازآن خریدا ری کنی و 
هرقومی‌که زمینی را احیاء کردند ودرآن کا رکردند ایشان‌سزاوا رتر 
و مین متعلق به‌ا یشان است ۰ 


من قتل قتیلا فله سلبه 
و ١ج‏ عن )یی‌تنا 5 (رض) قا لّ: كرجا مع اتيت( هلام 
یی فلع انیا کا کت نمی باه فرا یگ رجا متستن 
المتترکین قَد لا رج مي الْمُسْلِمبیَ كا کا مکارت حي أب تحت( 


ص 
و inkl‏ م۳ 


ورایه قَعربته بک یا یی لی کل ماه قلعم قکتتی با 


وت یلها ريح الوت كم کم رکه الَو ها رى كحك مر ب 
رط af‏ مرح 
الطاب فقا ل: مالِلنا للا س َكلت : مرا له کم! 5 النا ی رجکوا 

ی ک هر ك ملد 2ق ر 
مکی الیرم تفا مق کل فتبله له عم کر که نله له 
2 وو و 2 9 Sa‏ 12 


3 


ات ا e FR‏ ۳ : کی شمه یی کم هو 
و اا اک ی م رسوا ال ا عشسیی 


2 
+0۶ مس یں 2 و 


مار کی قفا ک أ بوک (رض) : ّا ا لو إ ذا ميد الی مین 


سس سس سس سسس 


کتاب الجهاد والفزوات ۳۱۷۵ 


۹ بل و۱ ور ور gr‏ 7 

اسدالله بة تل عن الله و رشولو تیعطیک سلبه نقا ل(ی): هت و 
فا نیو إ 2 فا فا ي بْب ا لزع کا بك يه رتا ف 
نی تله کا ته اونما لي کا له فی ! لام . و فی روایة: کی 
72 وه 1 ر س 

انیت با شب یلفا یل و کایکینه ۷ 


یعتی»روا یت شده از آیی‌کتا ده که‌گفت با رسول‌خدا (س) در جنگ 
کین بیرون رفتیم چون دولشکر به‌یکدگر برخوردند برای‌مسلمین 
َو لانی شد که‌دیدم مردی از مشرکین مردی ازمسلمین را به‌زمین 
کوبیده , من دورزدم | زیشت او و شمشیری برگردنش زدم به‌من رو 
کرد و مرا دربرگرفت , دیدم بوی مرگ ا زا و می ید و سپس مرد 
و مرا رها کرد » من ملحق به‌فترین خطا ب شدم گفت مردم چه شدند 
گفتم ا مرخدا و تقدیرا واست » سپس مردم برگشتند و رسول‌خدا(ص) 
نشست و فرمود هرکس‌کسی را بکشد اسلحها و مال اواست ». گوید 
ی ای ۳ 2 
رسولخدا (ص) همان مقاله‌را تکرارکرد» مردی گفت یا سول الله 
او راست موگوید و اسلحه! و نزدمن است اورا زمن ا 
| بوبکرگفت نه‌چنین است قسم به‌خدا دراین‌هنگام هیچ شیری از 
شیران الپی قتال نمی‌کند » اسلحها ور! بها و عطا میکنی, رسولخدا 
(ص) فرمود راست گفت اسلحهٌاورا بده به‌او» پس‌اسلحه را به‌من 
داد و آن را فروختم و بآن بستانی درمیان محلّهبّنی طمسسه 
خریدا ری کردم کدآن اوّل مالی بودم کدمن فراهم‌کردم درا سلام .و 
در روایتی: رسول‌خدا (ص) | سلحه مق مقتول را به‌قا حل داد و از آن 


الحربی لایملك مال المسلم 
۳ 1 ت رو و ۵ مرو ر 
۲ج 9 ل ذهب فرش که را اد 
A‏ کرد مه 7 رر n2‏ 2 
٤‏ 1 





۱۷۶ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





ند نی رس( 
یعنی, ا بر (رش) گفعه‌که اسبا و رفت و دشمن آنرا گرفست » 
پو شل بردشمن غلبه‌کردند پس اسب‌اورا گرفتند ودرزمسان 
رسولخدا (ص) بها و برگردانیدند و بنده‌ای ازاوفرا رکرد و ملحق 
شد به‌سرزمین روم» پس مسلمین برآنان ن غلبه‌یافتند وآن بنده‌را 
خا ادبن الولید پس ازوفات رسولخدا (ص) بها و ردکرد . 


رو 
۲ج ی نیشن هرمز (رف) | 0 ری کتب | لسسی 
ان عابي (رضم مسال ی كي ه بن عب 

و a‏ ا که 


کحم لما ما كتإ َي کت ن 
۹ با 

هل کا ی ا لشب (ص) بعرو با لشاء ؟ و هل کای یضرب له بسهم؟ 

مهم و و 


که 9 
و هل کان ا الما ٩‏ و مُتی ينقفى يتم ا E ry‏ 


ار 


نیت کر کب و اب با ي : کت کشا نی م كلا ن 
سول الله (عار یغرو با لشْماء د قدکا و ی 


2 7 3 ل 12 چم هم ۳ 4 

و و ا N‏ م يكن ا نیت (ص) يقل 

انسیا و ء 21 PE‏ ر ا 0 TELE‏ 

ا بپ 7 ae‏ ۳ 1 رم n‏ ن و 

لعت و الرجل | لتنبت لحيته ا لنفسه ضعیفت 
و ا ۱] 


13 ذا أَخد لتفسه 8 مايا ذا لنا فق دب 


له الم > و کیت شالیی من ا للع فقو و ثاگنا تصضول 
وکا یبن وما ناگ 

یعتی» بریدن ‏ هرمز روا یت کرده که تجدە خرو ری بها بن عباس 
نوشت و ازاو سقوال کرد از پنج چیز و بيا س‌گفت | گرکتمان 
علم‌نبود به‌ا و نمی‌نوشتم , نجده به‌ا و نوشته‌بود آیا رسولخدا(ص) 
زنان را به‌جنگ میبرد و آیاسهمی ازغناتم به‌ایشان میدا دوآیا 
رسول‌خدا (ص) ا طفال را میکشت و بعیمی یتیم چه وقت منقضی‌میشود 


(۱) و (۲) التاجا لجا معللاصول/ ج۴/ص ۲۸۳ و ۰۳۸۴ 


اا سس س 
و خمس مخصوص کیست ؟ انبا س بها و نوشت سفوا ل کرده‌ای که 
رسولخدا (ص) زنان را به‌جنگ میبرد» گاهی به‌جنگ میبرد که 
مر رح را مدا وی کنند و ازغدیعت به‌ایشان عطافی میداد اما 
سهمی برا یشان معتن کندخیر , و رسول‌خدا (ص) اطفال را نمی‌کشت 
درحا لیکه تو نمی‌کشی» و نوشته‌ای ستوال کرده‌ای یتیمی پتیم‌چه 
وقت منقضی میشود پس‌بجان خودقسم که‌مرد ریشش روفیده و برای 
نفع‌خود ضعیف است و حقّ خودرا دریافت نکند پس‌هرگاه‌برای خود 
توا نست بگیبرد آنچه‌مردم‌میگیرند ۲ نوقت یتیمی او منقضی شده 
است و سکوا ل کرده‌ای | زغمس و ما میگفتیم کهآن ما ل مااست » 
قوم‌ما | زآن خوددا ری کردند . ی 

۴ ش سول امه حرج بالشساء فی الخرب یداون‌الجرحی 


0 
سح 
e‏ مس سم و 


۶ له بح الیو کیک ولکن لها 


یعنی, رسول‌خدا (ص) زنان را بیرون برد درجنگ تا مجروحیسن را 
مدا وی کنند و ازقسمت غناتم برای ایشان قسمت قرا رندا دولیکن 


مقدا ری به‌ایشان عطا نمود ‏ 


اعطاء المولفة قلوبهم 


2 وس 7 ۵ رم رد رش و 
e ۷ 1 OE‏ 0 ۵ 

۵ج عن آنس (رض) آن تاسافن الاو بو یوم‌حنیسن 

1 ور سیگ مور ‌ 1 جر مهم 
جب أَفاءا له علی رسوله من آموال هوا زن ما اء فطفق رسول 
له n‏ یم ۶ ر مه ۰ سس 2 
الله (س) تعطی رجا لا مق فرشا لما که می الیل ففالوا : بغفسر 
و وه وره ار اوو م ا 9 
الله لرسّول الله قربشا و يتر سيوقَنا تقطر من 
e ۱‏ م22 ٥ E‏ لھ یا ل ا الائ 
دما فم ع ول امه (م) من قولهم فا رسل !الک ا لام 2 
رر ی 2 ر ر 
فَجمكهم فى فَبو من أدم لما اجشمعوا جاء سول الله (س) 
7 3 ما ما رو ور 6 و ا 
مق ل: ما عدیگ بلکنی شنگم؟ فُقا للم فقهاء الاتصا ر :با رسول‌الله 
وا رم پر ور و 2 کی ها و لا م۱ هه دم 
af 21 | Pr p1 ۶‏ ت ۷ ۳ 434 
آما ذوورا ینا فلميقولوا شیا و اما اناس متا خدیتهاسنانهم 
ار روط ل fn‏ < گا مر 2 و و 
قا لوا فرًا لله لرسوله 'يغطو و يترگنا و سيو 


(۱) وساشل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۸۶ : 











اه مس E E‏ ود 5 0 
ما َو یر | نا ش‌یا لیا و ترجون پرسول الله | لسسی 
ویک کوسگ النای وادیا و سگ الاما رشبا لکت شب 
الما () ۱ 
یعنی»ا ز آکس روا یت شده‌که روزحنین مردمی از انصا رهنگا می که 


خدا بهره‌دا د به‌رسول‌خود از اموال طا ففه‌هوا زن آنچه بپره دا دا 
ورسول خدا (س) به‌مردانی‌از قریش صدشتر مود | د ء گفتندخدا رسول‌خود را 
بیامرزد به‌قریش چنین عطا میکند و مارا ندیده میگیردوحا (] نکه 
قطرا ت خون قریش از شمشیرما میچکد . پس‌گفتا رشان را رسول‌خدا 

(ص) شنید و در خیمه‌ای انصا ررا جمع‌نمود » چون جمع‌شدند رسو لخدا 

آمد و فرمود چهسخن دا زها یا ست کها زشما به‌من رسیده ,دانشمندان 
انصا رعرض کردند پا رول الله اما صاحبان رای از ما چیسزی 
نگفته‌اند و اما جوانان ما گفتند خدا رسول‌خودرا بیامرزد که 
به‌قریش عطا میکند و مارا رها کرده درحالیکه‌ازشمشیرها ی ما خون 
قریش میچکد , رسول‌خدا (ص) فرمود : من به‌مردا نی‌که‌تا زه‌بستگی به 
کفردا شته برای الفت وشوجها یشان بها سلام چیزی دادها م» یا 

خوشنودنیستیدکه‌مردم اموال را ببرند و شما بارسول‌خد ا(ص) بسه 
خانه‌های خود برگردید » که به‌خدا سوگند آنچهورا شما میبریسسد 
بپتراستا زآنچه آنان میبرند» گفتنديا سول الله خوشنودیسم » 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۲۸۴ و ۰۳۸۵ ۰ 





ا ا ا و 
۳۱۷۹ 
کتاب‌الجهاد و الغزوات 


ج سس سس سس 


کند تسا 
خت 3 سید پس صبر 
yS‏ 
۳ ی I E Bar‏ ت رسو لخدا 
خوا هیم‌کرد . و از آکس روا یت گفت ۱ 
و وت ۱ ن شما فیره‌هست 
ا نصا ررا وت نموت ور نیمود اب ی ۷ د پسرخوا هرقوسی 
E‏ ما لخدا (ص) فرمود پسر و 
فتند .خیر جز پسرخوا هرما » رسو | زجا هلت ومصیبست 
۱ است » پس فرمود. قریش به‌تازگی از r‏ 
۳ خواستم جبران گذشنایشان کنم و و 
اشده‌اند و من E‏ 
| ء یا راضی نیستیدکه‌مردم دنیارا ببر 0 
ایشان را ء اب 


ند 
| گرمردم‌به‌را هی برو 
لخدا (ص) ) را به‌خانه‌های خود ببرید, اگرم 
رسو 


انصار را میروم» بش 
1 
من بوا لتو (رض) قا لز حنیین 7 1 
E‏ 2 ا ما کمن لاب‌ل 
لله الْقسَة رلرع ب. ود 7 
EE‏ لک و ای نام رمن ا شرا ف اليب در رصم 
3 و 0 لجر 
۱ ۳۹ رج واه 2۱ 5 هذو لقسمه ما عدل فیها 
القلمَة فقال رجل: و 19 
وم فی 


مرن م2 
2 
راوه 71 
رم و 
3 


ن لیر 
ِ لو فا ل فكت : اللو ية مول ا 
و ما ريد فیها وجه 1 


E 
و هو حت کا ن گا له م‎ 
0 ۱ 
اه امه پم فا : مر ود ۱ با 5 توت ان‎ 
تیه < ر ر و‎ 
(ص) اا الل و رسولة ! ا ل: یر رهام‎ 
1 ۱ E RE ۳ ع صم لان یعدل‎ ۱ 
مدا قب لت ر جرم رقع و تشد‎ AR 
الت (س)‎ E RE مونل قد اوذ با کَرمنْ هذا‎ 
9 ا ول‎ 
۳ بسر تراجت سر کاب وی‎ 2 
حدیتا ۰ و مه 2 ین ا لاق‎ 
ا یاس ي بن حر و و ن سن 3 ۴ ای وان‎ 
"با مق ی ی ۱ ا عبا س بن‎ 
س َه می ا بل و آمطی‎ 
- ا ۳ ماشه‎ 
بن حایس كل إ تسان ينهم يا ئة ۾ ل‎ 
: سا درم اس‎ 2 ۶ 
و ۷ ۱ 4 س بن وردا س لک و ال‎ 
5 ار مهس ]همه‎ 
1 7 ان هت و تهب لعبب ا‎ 
که لها 4 فا ن یرذا فی الم‎ ۰ 
ما کای در و لا حابسس و می خض اليو يرع‎ 
و م‎ ۱ 2 a و‎ 
5 7 
وما كنت دون | ی مهب من تخیض‎ 


(۱) التا جا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۸۶ 





۳۱۸۰ جا مع! لمنقول فی‌سنا لرسول 
س 
یعنی» عبدا للّه گوید چون روزحتین. شد رسول‌خدا (ص) مردمی را 
درقسمت ترجیح داد» پس به اقرع بن ابس صدشتردا ردوبه مييه 
ما نندآن و به‌مردمی | زا شرا ف عرب عطا دا د و آنروز ایشان ر 

برتری دا ددرقسمت . 4 ۳ ۲ 
تقسیم‌نشد ه ۰ عبدا للّهگفت به‌خدا قسم خوردم که‌به رسول‌خدا(ص) ایسن 
خبررا بگویم, آمدم وبه‌ا و خبردادم به‌آنچه‌گفته » پس‌ صسورت 
رسول‌خدا (ص) تغییرکرد و قرمزشد » سپس فرمود اگر خداورسول او 
عدا لت نکند پس چه‌کس عدا لت میکند » سپس فرمود خدا رحمت کنسد 
موس را که‌بیشترا زاین اذیّت شد و صبرکرد. من گفتم ناچاردیگر 
خیری را بها و خبرندهم ۰ و رافع بُن خدیج روا یت کرده‌که‌رسسول 
خدا (e)‏ به‌ایوسفیان بن حَرب و وان بان و عيبن سن 
و قرع بن‌خاپس به‌هریک ازا یشان صدشتردا د و به‌عجّا سجن مدا س 
کمترداد» عبّاس‌بن مژّدا س‌برای نکوهش خود اشماری گفت و نزد 
رسول‌خدا (ص) فرستاد پس رسول‌خدا (س) تا صدشتر برای اوتما م‌کرد . 


الجزية 


2 2 4 
قا ل الما لی: فاجوا ال لو تون بالله و لا بالیْوم 
الاظٍ د لایکَومون ما کر له و وله و لایدیشوی دين الحَق من 

س رل و ce Rr‏ مر ره ار 
ای أَوکوا الکثاب حت بو اجره عن ند و هم صا موق لا 
۷۲ 2 2 کی ی ری اض ا ی ایح (سا له 


م6 


مق کوس هجر ۳ و عدا لیا الْجَیِة من ونیا موی | 
یعنی» عبدا لزحملن بن موف روا يث کرده‌که رسولخدا (ص) | زمجوس 


هَجَر جزیه‌گرفت ور رسولخدا (ص) | زمجوس بَحريّن جزی و رر ۰ 


۸ج مل مرو بن قفا انما دک ارق (رض)ا نرسو ل الل 


(1( قرا ن کریم /سوره‌توبه /1 ۵ ۲٩‏ : 
(۲) و (۲) الاجا لجا معللاصول/ ج ۴/ص ۲۸۷و المصنف /ج ۶۸/۶ و 
٩‏ و ۰۷۰ 





کتاب‌الجهاد والفزوات ۳۱/۸۱ 





() تسنکا با یب ى الجا ات با تی یجوّیتها وکای 
بيب رد وم 2 م زر ی 
الاس ما مل انبرق ن و امر الل 2 ا رمي ققدم 
أ یه بدا ل و من ۱ e rf‏ مت اا موی فوك ل 
یی لبعربن ۵ مر مر و و کر هم 
ا کا لی یوم 0 ۳ مس 
رم 2 موم فد 

ایی س حن راهم و فال: ا قدسمعتم با ميد 


4 22 


جا بشیے ر الوا ؛ جل بارشو اللي اک ۳/۹ و املا ملا 


من 


مر ۳ n‏ م07 ۸ مش a‏ 7 

رگم قا لله ا لكر أ خش گم ولک أ شی گم آي سد 
n‏ 2 ی 

علیگما لدتیا كط یکت لی کی کا ن قبلگم داز تھا َا 

( 2 ق ا کل‎ l2 


شا قسوھا و هکم کما کته () 

یعنی. روا یت شده از عرو بن عوف انصا ری بُدرق که‌رسول‌خدا (س) 
اا دن جرا چ زا قرسا سنوی رین کەجر ت تجا را نیا ورد 
و رسو لخدا (ص) با هل بحرین مصا لحه‌کرده‌بود و امیرگردا نیده‌بود 
برایشان علاء حضرّمی را » پس ا بوعَبیّده وا ردمدینه‌شدبا مال‌بحرین. 
و انصار ورود اورا شنیدند و وقت نما زصیح که‌بارسول‌خض‌دا (ص) 
نما زخوا نده‌شد این‌قفیّه وا قم‌شد., چون رسول‌خدا (س) نما زرا خوا ند 
به‌ا یشان روکرد و ایشان ورود ابوعبیده‌را عرض کردند» رسول 
خدا (س) چون ایشان را دید تبسم‌کرد و فرمود گمان میکنسم 
شنیده‌ا بد کها بوفبُیده چیزی ۲ ورده ؟ گفتند آری» فرمود بشا رت 
باد شمارا و آرزومتدشوید به‌چیزی‌که شمارا خوشحال میکند پس 
قسم به‌خدا از فقر برشما نموترسم ولیکن برشما میترسم‌که دنیسا 
به‌شما روکند چنانکه برقبل | زشماروکرد و به‌دنیا مغرور شوید 
چنانکه آنان مغرورشدند و دنیا شمارا هلاک کند چنا نکه‌ا یشان را 


هلاک گردا نید . 


یعنی, علیین‌موسی الرضا(ع) از پدرا نش | زعلی بنا لحيل روا یت 
کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود رفتا رومعا مله‌کنید با مُجَوس معا مله 


RT (1)‏ ار و ۰۳۸۸ - 
۲ الشیعه / ج ۱۱/ص ٩۷‏ و ۰۹۸ و التاج/ ج۴/ص 9۳۸۷ ۰ 


| لمصنف/ ج ۶/ص ۰۶۹ 





ش دای ی مت رس جح 
۲۱۸۲ جا مع| لمتقول فی‌سنا لرّسول 





رم ور م 2 أا ر ر 7 
اا Ell‏ 


ا م 

ت ۾ وس مسل ۳ ~~ 7 ”ا 
سی وا ییک مل طا اا ولي 
رم فرص i aril‏ سول 2ل AR O‏ 
فان کیتر آخدا لجنا ین نهفت الرجلان بجناج و ! اس فل ن س 2 

او O‏ سا ر س ور ما گر وم ۶ لز مسر 
الجناخ الاغر تهضت ا لرجلان و الراسة إن دخ الرا س هکت 

ت رز ما۱ ۳ ۴و 7 ا ا ا ر 0 مرو 
الرجلان و الجَناهان و الراس فالزا ی کشری و الجناح فیصتر و 

ا و و وکر او ES‏ ۱ و 
الجَناخْا شا رش مر امین قلیْنفروا با للی کشری ا : 
را وو ر ر o El bz uc r r ol‏ 
فتدیدا مر و امز علَينا الما ورن مقو | ذاکنا أ رض 
اروس میرح م6 ۱ ۱ 2 NIIN ET, 2n‏ 3 
العدو خرج علینا عا مل کسری فی اربعین ! ففام‌ترجما نهم 
2 ر ورام روو ها مر او ےو 2 ۹ے ا ` 
فقال: لیکلمنی رجل منکم فقال ا لمغیر + سل عما ششت قال؛ ما 
مهم ۱ م بک اسو قرط ا 7 مر لس 
انتم؟ ل؛ نحن ناس م ا لعرب کتا فی شقا شد بر بلاء شدي 
L‏ لاله > ۱ رم مرو ۶ و 
تم ید الو ي الع ۶ کی وک سرد 

مس ام E 2M ol are pr‏ ا م م 2 ۱۱ رم ۱ 
الشجر و الجر فبّینا نحن کذلک) جک رب ا لسوت ورب‌الارفیسن 
اا وو ر و 4 PIRSA o‏ 
ت 9 e‏ کی من نفیتار 3 
ری و سره س ےا س nf‏ 2 8 ی ر 0ق 
مه فَامَرَ بينار سول رتا آ نقا تلم کتی توا الم وحده 
i an" E A‏ ۳ 24 مار ر 
أو تودواالجزية و ا برا سینا (س) ن رسال بر رطا انه مسن 
اط ات 2 en ar‏ ۱۶ سے م ل ص 
قحلٌ منا صار !لی الجنة فی تيبم لمیر مشلا قطي من بقی منا 
مگ رفاک( 


یعنیء روایت شده از یی حیه که‌گفت مر مردم‌را برا نگیخت 
درکنا رشهرها که‌با مشرکین تا ل کنند , پس فترمران که یکسی از 
بزرگان فارس بود ری شمر بهاو گفت با تومشورت میکنم 
دراین‌جنگها , مُرْمّزان گفت باشد , ماننداین‌جنگها ومانندمردم‌آن 
ازدشمنان e‏ پرنده‌ای است که یک سردا رد و دوپر و 
دوپاکها گریکی | زپرها شکسته‌شودبادوپاها و پر با سر برخیزد و 
اگر پردیگرشکسته‌شود بادوپا وسر برخیزد و اگر سر کوبیده‌شود 


(() التاجالجا مع‌للاصول / ج ۴/ص ۳۸۸ و ۰۳۸۹ ۰ 


را سس 


کتاب‌الجها دوا لفزوات ۳۱۸۳ 
سس تست سس تست 
دوپا و دوپر ازبین بروده پس سرا نا ن کر و پر قیصروپردیگر 
مردم E‏ ا مرکن کوج کنند به‌سوی کسشری» 
گوید پس عَمَّر مارا خواند و لان بن مقن را امیرما قسرار 
داد تا وا ردشدیم به‌سرزمین دشمن .و ما مل کنلری با چهل هزار تفر 
درمقا بل آمد و مترجم‌آنان برخاست وگفت مردی ازشما با مسن 
سخن گوید مَفیرّهگفت هرچه‌خوا هی سا ل کن, او گفت شما چه‌هستید 
گفت ما مردمانی ازعرب هستیم » درزحمت و مشقت وبلا وسنت جي 
بودیم » , پوست درخت می‌مکیدینم و هسته‌را نیز ا زگرسنگی. و کرک 
و پشم می‌پوشیديم و درخت وسنگ را میپرستي ړم در ES‏ 
چنین بودیم ناگاه پروردگارآسمانما وزمین جل ذکرهٌ وبرتراست 
عظمت ! و پیا مبری به‌سوی مافرستا د ازخودما که‌پدر و ما درا ورا 
می‌شنا ختیم , پس رسول پروردگا رما ن مارا امرکرد که باشسا 
بجنگیم تا خدا را میا وتو یگا نگی بپرستید ویاجزیه‌بدهید و 
پیغمیر ما (س) ! زطرف خدا به‌ماخبردا د که‌هرکس از ما کشته شود 
به‌بمشت رود درمیا ن نعمتپا یی‌که‌ما نندآان دیده‌نشده وهرکس ازما 
باقی ماند اختیارشما بااو باشد , 

مس ش و ول انتورم) کتبم نی هل نکة آنیشوا ۶ 


ا شب كوا إلى الب (س أ الا 
کی چاو 391( ا کت نيع س اتی مت اه اجه 
می آهل ا لکنا ب كبوا اليه پریدون ذلك كَكُذِيَةٌ رشت 
اک ا الور امن آمل العنا بت عذت الجزنتمن تقویر 
جر کب کم رسو ل اللو( ١‏ ج ا لمجو ای کک قل 
AY‏ 
بعدی, رسول‌خدا (س) به‌اهل مکه نوشت شت کها سلام بیا ورید وگرنه‌شما 
را به‌جنگ گرفتارمیکنم » "نان به‌رسول‌خدا (ص) نوشتند که ازما 
وین ومارا برعبا دت بتها وا گذار» رسول‌خدا (ص) به‌ا یشان 


شت که من ا ٩‏ اور 


. NEFA BE 0 





سس سس سس تست 
۳۱۸۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





2 سر 

جزا زا هل کتاب سپس زمجوس مُجّر جزیه‌گرفتی» رسولخدا (ص) بسه 
ا یشان نوشت که‌مجوس پیغمیری دا شتها ندکها ورا کشتند و کتاسی 
دا شتندکهآنرا سوزا نیدند , 

00 ا م س‎ 4 o 
ج عن آنس (رض) قال: بعثالشبی (م) خالدبن | لولید‎ ۱ 

ر ت 5 

9 


1 قح 4 2 
إلى آکیدر دوم فجاتوا به الی الشی(ع) فَحقَی كمه و ما لْحسه 
ال > ا ا ا اا 2 ° ۳ 
علی الجزیه , و عن بن ا س (رض) ل: 2 (ص) هل 
0 1 8 مر کر ipa,‏ مر 0 همم 4 7 
نجرا ن علو آلف خلة نصقها فى صفر و نصفها 1 خر فی رجب 


گے دا کر کل تم که یو فرع شتا 
عن دیشهم م لم‌یحد وا نا ا یا وا زب 

یعتی » از ا تس روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) خا لدبن ولیدرا فرستاد 
بەشوی کیدن رفیس دومة الجَنّدل » پس! ورا آوردند بخ مسبت 


رسول‌خدا (ص) و او خون خودرا حفظ کرد بنابراینکه _جزیسه بدهد 
و !زان عباس (رض) روا بت شده‌که گفت رسول‌خدا (س) با اهل تجران 
مصالحه‌کرد بر دادن دوهزا رحلّه» که نصف نرا درما همر بدهند 
و تصف‌دیگررا درماه رَجّب بدهند به‌مسلمین ودیگر به‌دا دن سی 
زره‌بعنوان عاریه و سی عدد اسب و سی عدد شتر و به‌دادن سسی 
اانه | زهرقسم‌سلاحی کهبوسیل] نها مسللمین جنگ کنند و ضا سین 
باشند تابرگردانند وبه‌ایشان مستردنمایند اگردریمن | زصا حب 
حیلها ی کیدی بوجودآید. و دیگراپنکه بيعت ا يشان خرا ب نشودو 
کشیشی | زا یشان خارج نشود و از دینشان فتنه‌ای بروزنکندیعنی 
به‌دین اپشان کاری ندا شته‌باشند مادا ميکه‌کاري نکنند و ربا 


توت مم O‏ م مه 7 مرن مور ام ا ار 
مر ۲ج عن ن آن الشیی (ص) لما وجهه الی الیمن ا مره 
2 سب 2n‏ 
أن یا دمن حالم دینا را أي مدله مى الما فر . 
2 ف ا َ‫ 2 2 
)1( التاجالجا معللاصول/ ج ۴/ص ۳۸۹ و ۰۳۹۰ ۰ 


۲۱ التاجا لجا معللاصول/ج ۴ /ص ۳۹۰ وا لمصنف /ج ۶/ص ۰۸٩‏ 





ی سس سم تس وتو سوت 


کتا ب‌الجهاد و.الغفزوات ۳۱/۸۵ 
سس تست ساوسو ~~ 


یعنی, از معاذ روا یت شده‌که‌چون رسول‌خدا (ص) اورا به‌سوی یمین 
فرستا د امرکردا ورا که‌ا زمربا لفی دینا ری بگیرد ویا مشل دینا ر 
از پارچه‌ها م . 
۳ ش ول الکو اط اانا نآ تیان 
ال لی میج مدا e‏ قیرط 
یعنی» رسول‌خدا (ص) با مر e e‏ 
E E NE‏ 
ش س ا رسو الو قبل اجرب من هل ا لمو علی آن 


A N al لاء ارو‎ 


کل الربا و لیا کلوا کک و لیکو ك قوات و 


یعنی,رسول‌خدا (ص) جزیه را از اهل ذمّه پذیرفت بشرطوکه ربا و 
گوشت خنزیر نخورند و خواهران و دختران برا درودختران‌خوا هر 
را ازدواج تنمایند که‌هرکس چنین کند ذَمَه‌خدا وذمهٌرسول از او 
بیزا را ست . یعنی تمد وتضمینی ا زطرف خدا, و رسول برای او 
نیست . (ولی باید دا نست جزیه‌را امل کتاب بعنوان مالیسات 
سرانه میپردا زند که‌مسلمین آنها را دربرا بردشمن حفظ کنند و 
خودمسلما نان نیز مالیا ت میپرداختند ,آ ری اهل کتاب جزیسه 
میپردا ختند تا مسلمین آنان را | زغطرات مصون دا رند وآنان 
نظرما لی وجا نی باخیا ل را حت زندگو‌نموده وتاً مين با شند ۰ ت 
چنین نمیشد مسلمین حقی برآنان ندا شتند )۰ 


العشور 


عم مه a‏ 4 سا رت 

e‏ رن ڪي ټين متوو ل ارهن ب ا 
| ۶ مر 

( یکا ل ا کا٠‏ لور می الوا تما ر‌ولسعتی لیس مورا 


(۱)و (۲) وساثل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۹۵ 
(۳) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۳۹۰ 





اس 2 ج ت 2ر ي 
14۶ جا معا لمنقول فوسننا للرسول 


سوت سس وس ا = 


n2 a nz 


۱ 
یعنی» | زحرپ بن بیدا لله از جدما دری خود ازرسولخدا (ص) 
روا یت شده‌که‌فرمود : هما نا یکدهم بریپودونصا ری است وبرمسلمین 
نیست ۰( این‌هدیث‌ظا هرا دررا بطه با تجا ریپودونصا ری اسست که 
برا ی حفا ظت | زمتا مشا ن وسیل مسلمین.موظف به‌پردا خت آن‌هستند و 
برخی گفته‌ا ند یکدهما زا یشان گرفته‌نشودمگرآنکه آنان نیز در 
کشورشان | زمسلمین آنرا بگیرند )۰ 


ام و مور ور ۸ 2 n‏ ونم را اه بش 
قال اللهکعالی: ومَن بغلل یات بما غل یوم لقبا مق نم وی کل 
7 رمرم as‏ هه م لا 
نفس ما گسبت و لایظلمون ؛ 
۵ 6۵ 
هم رم ۱ ۱ مس ۳ 
۶ ج مدا للهبیعمرو (رض) فا ل: کان عللی تقل التبتی 
2۳29 ا ي 
و هد و همه MTF N‏ قرم ر 
(س) رج يفا ل له کزگره قمات قفا ل ا لني (ص) هو فى النار 
سم ۸ ) هی مر و سر ور r‏ ر 2 ژر حم م 
| بنظر اليه فوجدوا عبامه قدفلها . و عن ايیهرب 8 
اراس nrt‏ 21 0 نت FE nella ale‏ مر له f‏ م 
قال: خرجنا معا لی (س) عا م‌خیبر و ذهبا و لاورفا 3 
O 0‏ 


الثیاب وا لماع وا لا لاوا ل قتوجه رسو ل الله (م) حو وا دىا لقرى 
مج رم م2 1 


مر kw‏ ٣و‏ رمک ۶ر م ر بل وور رو 2 2 رو 
و قد رهی له عب عبد آسود بِمَمی مدعما فبینما هو بخط رح رسولر 


الو طا م كه كفا ل ای : هَنيشًا لَه الج 
قفا ل ارس : کل وا لی کي بدو ! ۶ الشمة التى أحُدّهلا 


1 2 ۳ “n NEN 
رم ا لاه کتبا العام لکول لوطا را نکش‎ 


موا ایک جاء رجا 6زا کي یرگن ! تیا دیس فقا ل: هاگ 

ع رارسا a‏ ! با م۳ ۳ مى ا ۱5۹ 6 

او شرا ن من نار . و ٿث رجل يو یق الاب قال 
ا 0 114 ۳ ۳ 

(ص) فقا لصوا ایرث و ویوا لای تفا اطا 

Kn 2 س 2 سا مر‎ ۳ r 

نمل سبیل الله , ففتشوا ن غه فوج جوا رو مق رز هنود 


() قرآ رکریم /سور۲4 لعمرا ن/آ یه ۰۱۶۱ 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصو ل/ ج۴/ص ۳۹۱ والمصنف OEE‏ 


سس سس سس سس سب 
(ص) مردی بود بنام کَرْکَرّه پس وفات کرد ,رسول‌خدا (ص) فرمود او 
درآ تش است » پس اصحاب رفتند به‌ا و توجّه‌کردند دیدند عباقی را 
خیا نت کردها زفنا شم » و از أبَوهرّیره روا یت شده‌که‌گفت ما سال 
خیبر بیرون رفتیم و سیم‌وزریرا غنیمت نیا وردیم مگرجا مه‌ها و 
متاع واموال » پس رسولخدا (ص) متوجه‌شد به‌طرف وا دى ازى و 
بها و بند‌سیدهی را بنام مدعم هدیه دا ده‌بودند» درهنگا میکها و 
با روبنه رسول‌خدا (ص) را برمیدا شت تیری به‌ا و رسید وا ورا کشت » 
مردم‌گفتند بپشت برای او گوارا , رسول‌خدا (ص) فرمود نه‌چنیسن 
ا ست قسم‌بهآ نکه جا نم بدست ا واست که آن روا ندا زیکه روزغیبسر 
ا زغنا تم‌گرفته بدون ۲ نکه‌قسمت شود هرآینه برا و آتشی شعل‌ه‌ور 
گشته‌است , پس چون مردما بن‌سخن را شنیدند مردی یک بند ویادو 
بندنعلیین ورد خدمت رسول‌خدا (ص) وگفت یک بند ویا دوبندا زآتش 
است ۰ و روزتیبرمردی | زا صحاب رسول‌خدا (ص) فوت شد خبربه رسول 
خدا (ص) رسید , فرمود براو نما زبخوا نید (وخودحضرت به‌تساز أ 
نیا مد ) , صورت مردم تفییرکرد , حضرت فرمود رفیق شما دررا ه«خدا 
| زغنا فم خیانت کرده‌است ۰ متاع اورا تفتیش کردند دیدنسد 
گردنبندی | زگردنبندها ی یودرا که‌دودرهم ا رزش ندا رد درمتاع 
| وا ست (بدا که غلول بمعنی خیا نت کردن دربیت الما ل است )۰ 
۷ ج عن آپی‌شکوه اوق فان ای ۳ ی 


فا : الق با مود لا لک یوم لفیا مز کج وعلی ظهر 

ي ریم م9 2 n‏ 

سم السدکة که ریگ E‏ 
۸ هم ر ا ار تُ ام ره و1 مرح سل 
لاا کرهک . و قیل بارسول الله ان فلانا قدا ستشهک قال: کسلا 
محر عم هر 8۹ ا 9 Ca‏ 7 ۳1 ۳ 
درا بت فی النار بئباء لها معا قم باس قلاد اه 


یعنی,روا یت شده از أیوممود که‌گفت : : رسولخدا (ص)مر! فرستا د 
که‌زکات و صدقات را جمع‌کنم سپس فرمود ای ابا مسعودروزقیا مت 
تورانیابم درحالیکه آمده‌ای و ش شتری | زصدقه بردوش‌تو صسدا 


)١(‏ التا چا لجا معللاصول/ ج۴/ص ۰۳۹۲و ال د 
f‏ 





4۸ جا معا لمنقول فی‌ستن| لرّسول 
کے ےک > چ 
میکندکه تو آنرا به‌خیانت برده‌باشی» گوید عرض کردم| گرچنیسن 
است من نمیروم» فرمود درا ین‌صورت من تورا بزور نمی‌فرستم» و 
خدمت رسول‌خدا (ص) عرض کردند بارمول اللّه فلانی شهید گردیند . 
فرمود خیرمن اورا درآ تش با عباعی که‌خیانت کرده‌بود دی دم» 
سپس ‌فرمود میان مردم نداکن که‌دا خل بپشت نمیگردد مگر امل 
ایمان و این ندارا سه‌مرتبه تگرا رکن. 


الاسری 


Ga 4 2‏ 
ا فل ر2 , 1 و 2 نم چ a a‏ 
قال اللء‌تها : باب ا لبي قل لمَن فی آیدیکم‌من ا لاشری 
إا الم فى فوب کیا گم كيرا یل ملما أخذینکم ویففژ 

کم ناو مرو و م 70 e‏ 7 1 

كم وا لله فورحب و فا ل روج قا ذا تم الذیی کفروا 

نت ی کا ا آ نتوی 1 ۱ ها 2 E‏ 

ر ea 2 i‏ ۱ دز و شو 
بعد و إما دا ء حتی تضع ضع الحرب أ وزا رها ذلك ورلو يا ا 
f ent‏ 


«a‏ ۱ لک 2 مرح گر 
لانتمر مهم ولکن لببلو یلو بعکم ببئی وا تزیی قطوا فی‌تبیل اللو 
۳ 4 


ooo 


طا 
۸ج من أ یره (رض) عَن الب (س) قالّ: عجبّ الله مق 


2 


2 مر و ارت زر ۸ 2و ۱ ر اط 
قوم وی الک فی الشلاسل. و عَْهٌ قال: بْعت رو لالله (ص) 
ر 5 


8 کر ر واو ور واو‎ ۳ rt arg a2 
« ] 2 بت 7 8 مگ هه‎ 
خيلا قبل د بد فجاءت برجل من تی‌حیبته ۳ ل له شمامةبن | ل‎ 
ا‎ rd. م۱7 مره‎ n ۱ IN rr aN سو‎ 

م0 7 ۱ 
اهل اليما مة فربطوه بسارِيِة _من سوا ری ! لمسجد فخرج ! لیسو 
i J‏ ۷ وم رم ا a‏ روگ مه و 


ا E‏ و کد کا ااه 
المال فسل تعط منه ماشخت فنرکه ۱ + (ص) حت کان بعد د 
م 6 رم ۳ ام مر 5 

قفا ل: مادک ا کیا م فال: ماقلت لک فترگة رل ادله (ما 
9 ر 2 24 ا 4 ۱ 
حت کا ی مج اند شا ل ما ذاعندک یا شما مه تال عندی قلت 


(۱) قرآآن/سورها نفا ل/ آیه ۰۷۰ 
(۲) فرآن/سوره محمد /آیه ۰۴ 





کتا ب‌الجهاد وا لفزوات ۳۱۸۹ 
س 
ی و و ns 21 a Snr an ١‏ 

4 مگ 0 ی 0 ۱ ت E n‏ ۰ م2 و 
لک إن تنعم تنعم علی شاک و إن تقتل تقتل ذا دع وا ن کنست 
ا للا ر ل حط مه تاش قفا رول الكو ره : أطیکَوا 
رید لما ل فسل تعط منه شت ل رسول لله (ص) : طلقو 

ام مر کم مر ع2 ۳ Ad ren d2‏ ۸ 
HR IE 1‏ 9 رم ره ها وو م مرو کر و 
: آشهد ا لاإ ل ر ان ی عبده و رسوله» 

ا 2 ارسا 2 0 ۶ 0۳ 2 E a‏ 
يا محمد والله ماکای الارض وجه أ بغص إل من وجهک نقسد 
مس مه گنت ارم فرت ا ار ا ا کو ر و و 
اصح و آَعَتّالوموه کلها ال واللو ماکای من دين ا بغض 
ا مہ دی ات یتک ات کہ اکت الله کا عار 
إل من دینک فاصبح دینک احب ا لسن و کا ر ن 

مر ر 2 e‏ کے مے ۸ بإ وت 

مع لد آنکملع بل کوک امځ بک اک اليلد متها ٍي 
2 9 ر E‏ ح ‏ مت ت 

ماس و #2 ر و 0 سب ۱ 213 .۳ 
۶ 2۱ کیلک أحدنی و آنا آریة ا عم قما ذاگری؟ قَمَشوَها لب 
(ص) و مره ° مر مر ر ای رم مق قال 1 ۰ عِلً مین ها 
ص) و 4 یعتمر فد بل امسوت 
ام ل ما س چم مر بث را e‏ ا ر 
قال؛ لاء, ولکت سلمت رسول اللو (ص) و لاوا للو یا تیکم من 

e 4 ِ مریم‎ 

‌ ر | 9 


ی : جب 
at‏ 6 مر رمرم یی ار مب موم 


ابوا الجاغع و موذوا المریض و عن عل 
جار و ولدها ها٥‏ ا لس (س) کن ذیک و الب ٩‏ 
یعنی» روا یت‌شده از أابُوهَرَيّرّه کهرسولخدا (ص) فرمود خدا عجب 
دا رد ا زقوموکه درمیان زنجیرها وا ردب‌پشت شوند (یعنوا سیرا نی 
که آنان را با زنجیر به‌طرف‌اسلام میا ورند) و اوروایت کرده 
که‌رسول‌خدا (س) لشکری را فرستاد به‌طرف نجد , آنارن مسردی از 
بنی کییفه‌را دستگیرکرده وا وردند بنا مگ مدوبن آ ٹا ل بزرگ اهل 


دا م‌بود » پس اورا به‌ستونی | زمسجد بستند , رسول‌خدا(ص)ا زخانه 


6: 
3 
3 


بیرون آمد و بنزداو رفت و فرمود ای ماه چه‌داری؟ عرض کرد 
ای مد ا گربکشی محترمی را کشته‌ای وا گررها کنی شکرگزاری را 
رها کرده‌ا ی و اگرما ل میخوا هی بخوا ه تا بتوعطا شودهرچه‌بخوا هی. 
رسول‌خدا (ص) | ورا وا گذاشت تاپس‌فردا و بهاو فرمود یاشما مه‌چه 
قصددا ری؟ گفت همان چیزی‌که گفتم . رسول‌خدا (ص) اورا وا گذا شست 
تافردا » باز بها وگفت چه‌خیا ل دا ری ای شما مه ؟ عرض کرد همان 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۲۹۳ و ۰۳۹۴ 





جر سک در مت یتح تب سس 
۳۱۹۰ جامغ! لمتقول فوسنن لرسول 





که‌گفتم اگر رها کنی شاکری را رها کردها ی وا گربکشی محترمی را 
کشته‌ا ی و اگرمال میخوا هی هرچه‌خوا هی عطا میشوی, رسول‌خدا (ص) 
فرمودئما مه‌را رها کنید , چون رها شد رفت نزددرختی که نزدیک 
مسجدبود فسل کرد و وا ردمسجدشد و مها کین را اداکرد وگفست 
یامخند بخداقسم روی زمین دشمن تر ا زصورت تو نزدم نبودولی 
امروز روی تو. محبوبترین صورتپااست نزدمن و بخدا دینی بدتر 
| زدین تو نزدم نبود و اکنون محبوبترین دینپااست و بخداقسم 
شهری بدترا زشپرتو نزدم‌نیود وا کنون ببپترین بلاد است و مسن 
میخوا ستم قعروبما آورم که اشگرتوبرا گرفتند» حال رای شما 
چیست ؟ رسول‌خدا (ص) ا ورا بشارت‌داد و امرنمود به‌عمره بسرود 
چون وا ردمکه‌شد , گوینده‌ای به‌ا و گفت آیا بي‌دین شدی ؟ گفت : 
نه‌ولیکن مسلمان شده‌ا م با رسول‌خدا (ی) به‌خدا قسم حبّه‌ای | زکندم 
برای شمانخوا هدا مد از یمامه تا رسول‌خدا (ص) اذن دهد » و 
موسی | زرسول‌خدا (ص) روا یت کرده که‌فرمود اسیر را رهاکنید و 
دعوت را اجابت نمافید و گرسنه‌را طعام دهید وبیمارراعیادت 
فرما غید. و ازعلی(م ) روا بت شده‌که| وجدا کرد بین کنیزوبچه‌ا شء 
رسول‌خدا (ص) او رانبی نمود ومعاملهرا برگردا نید 


للامیر الم و الفداء 


فا ل ای کیان إا متا به و إا فداء عقل ططما لخرت 
۱ 5 
و ره () 

9 و‎ 4 Gf ar 

E‏ ڪي علي (رض) ان ای (س) فا ريل هبط علیر 
ر ص ١۱ےے‏ £ n‏ بر 
فقا لَه : را محا تک فی آنا ری بذ پا تلا و الفذاء لی أن 
rg‏ وم ار سم مره ار فتاه ماو و 
يقتل منهم قاب وشم فا توا : الفداء و فا 
۸ و ۶ وم ص 0 n7‏ 
ن مَل (رض أ ق ا للَبيإس) یبن یمین یره ی 

همرس 2 3 
اکن و عن ا بن بای (رض أ ن ا لس (س) جع فداء 1 


(۱) قرآن کریم / سورۀ محمد / ية ۴. 
(۲) التاجالجا مم‌للاصول/ج ۳۹۵/۴ وا لمصنف /ج ۵/ص۲۰۹و ۰۲۱۰ 


کتا ب‌الجپاد والغزوات ۳۱۹۱ 


a2 م9‎ 9 


ِ 
تن موا هم و 


E 
6 
3 
SEK 
1 
2 
3 
َ 


0 وو 


لهم يا رول اللو د تفا نتشون ل اللو (س): ! ES‏ 
نم فی ذیک من یادن قا رجضوا حتی برقع إ لينا عرفا وم 
rl Rd raf‏ بل و ع روہ ور م4 من سس 

َ فرج الناس عرفا وهم حم رجعوا ایس س 
فا وه امه فه يوا و أ فوا 

یعنی» | زعلی (ع ) ET‏ (ص) فرمود جبرفيل نازل 
شد وگفت اصحابت را مخیرکن دربارها سیران بر : کشتن ویا فدا 
گرفتن بنا براینگه سال آینده مادند آنان ازایقان کشته شود 
0 ما فدا را انتخاب کردیم وکشته‌شود ازمسا. واز 
رعمران بُن مین روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) دومرد از مسلمین را 
خلا ص‌کردبا دادن اسیری‌از مشرکین. وازابن با س روا یت شدهکه رسو لخدا 
(ص) فدای ا هل جاهلیّت را کەچہا رصددینا ربا شد مقر ردا شت درروز 
بدر » و از مروان روایت شده که‌نما یندگان طا فف‌هوا زن درحالیکه 
قبول اسلام کرده‌بودند خدمت رسول‌خدا (ی) رسیدند و درخوا سست 
کردندکها موا ل ایشان و اسیرانشان به‌ایشان برگردا نیده شود » 
رسول‌خدا (س) فرمود بهترین گفتا رنزدمن راست ترین آنست یکی| ز 
دوچیزرا اختیا رکنید پا اسیران ویاا موا ل و من انتظا ردا شتسم 
که‌ایشان برگردند و جوابی بیاورند و رسول‌خدا (ص) منتظر بود 


(() التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۳۹۵ و ۰۳۹۶ : 


۳۱۱۹۲ جا مع! لمنقول فی‌سنن! لرسول 
سس سس سس سب 
درمدت ده وچندی شب , هنگا میکه | زطا شف برگشته‌بود» گفتند ما 
آزا دی اسیران را انتغخا ب‌کردیم» پس رسول‌خدا (ص)درمیان مسلمین 
ایستاد وبرخدا ثناگفت چنانچه سزاوارمقام! وست » سپس فرمود : 
اما بعد حقّاکه برا دران شما اینان برگشته‌اند و آمده‌اند و من 
چنین دیدها مکها سیرا نشان را به‌ا یشان برگردا نم » هرکس دوست 
دا رد بجا آرد و هرکس میخوا هد نصیب خودرا دا شته‌با شدتا | زاولین 
بپرها وکه خدا به‌ما دهد بهاوعطا کنیم چنان. کند » مردم گفتند ما 
آ زا دی اسیران را خوش میدا ریم » رسولخدا (ص) E‏ 
کدا میک ا زشما دراین باره اذن داده وکدا م‌ندا ده برگردید تا 
نما یندگان شما خبرشما را به‌ما برسانند » پس‌مردم برگشتند وبا 
نما یندگان خود سخن گفتند و نمایندگانشان خبردا دندکها یشان 


خوشنودند و اذن دا دند که‌ا سیران آ زا دگردند بر : 
وع م وت ا ۲ ا 
بر هس شش عن جعفربن محم مگ قا ا ورول ملد (مقا ل ا ركو 


الترک ما روک م کا کلب مدي و کا هه خیگ مگ وغل حد رن 
1 ۱ 


َا ن قا ل فا و تلو ارا !یرک نا َرَكُوکَم 


مرج ۱ 2 U‏ مک موم رر 
فان کر وتات ای کا و ما وها .الله لبتْوقنطُور بسن 
کر و هما سرک( 


یعنی, از جعفربن محمّد روا یث شده‌که‌فرمود رسول‌خدا (ص) فرمود 
ترک را رها کنید ما دا میکه شمارا رها کردند زیرا عدا وتشان‌سخت 
و سگشان ستمگراست . و از حَذَیْفةیُن یمان روا یت شده‌که رسول‌خدا 
(س) فرمودترک را رها کنید ما دا میکه شمارا رها کردند زیسب را 
ال کسیگه ملک ات مرا سلب‌کند بتوقنطورین کرگزاست و آدها 


ترک باشند. . 


اذا اسلم الزقیق لایر 


ا ج ن ملت (ع) قا لكرج دا ن إ تى | لضيي م بوم 
اَيَو قبل المح َكَتَبَإلَيِ موالِیهم اللو یا مح 


(۱) وساشئل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۳۲ 


کتاب‌الجهادوا لغزوات ۳۱۱۹۳ 
ا ی مسبت 

۳ ۳ مر ر‎ a 
ا کرچوا ا کلک رة یی دی ها ا‎ 


1 1 

قال: ما ل یش 

رتفا نگ ا ا کک 1 
روا 


یعنی, از علی(ع) روا یت شده‌که گفت دوبنده ۲ مدندخد مت رسول 
خدا (ص) در روزخذیبیه قبل ازصلم» پس‌موالی و آقایان ایشان 
بورسو ل‌خدا (ص) نوشتند بخدا قسم ای محمقّد اینان برای رفبت بدین 
تونیا مده‌ا ند وهما نا برای فرا را زبندگی ۲ مدها ندیسوی تو, 
مردمی گفتند موالی ایشان راست میگویند ردشان کن »رسول‌خ دا 
(ص) غضب نمود و فرمودای گروه‌قریش نموبینم شما را که‌خودداری 
کنید تا برشما بفرستدخدا کسی را که‌گرد نهای شمارا بزند واز رد 
کردن آنپا خودداری نمود و فرمود اپشان ۲زا دشدگان خسدای 


م دار س 


عزوجل می‌باشند , . 
اباحة الطعام فى أرض العدی 


ج کی دا تلوس م (رض) قالٌ: عبت جرا ما رمن سم 
ېكلب کا كرست فلت عیی الوم اعدا مق هذا کیشگا» 

قا ل: َا لت فا دا ول اه (س) مت متبسما . و عن ايمر أن 
ET‏ 
الم . ی مدشن ما مر (رض) قا ل قلت : با رسول اللو انا 


کر ب ك بشم کلم کین با ی من الق و 
ما نع قفا قفا ل الما : ی ۳ ا سا وا کرما و 
یعنی, روا یت شده از بدا هل که گنت درروزخیبرمن‌هیکی 
ز پیه پیداکردم آنرا برداشتم وگفتم بها حدی چیزی از ایسن 
نمیدهم » گوید روی خود برگردا نیدم ناگاه‌دیدم رسول‌خس دا (ص) 


(۱) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۳۹۶ و ۰۳۹۷ 





۳۱۹۴ جا معا لمتقول فی‌سنا لرسول 
مر اس وس ری .ی دسج سب تست تن منت سس 
تیسم‌کتا ن است . و از بُنَْعَمر روا یت شده‌که لشکری در زان 
رسو لخدا () غتيمتي از طعا م و عسل پردنه و از ایشان عنسس 
کر ۳۳ عقج نها و مر روا یت شده‌که‌گفت گفتم یار شور 
اه ما به‌قومی عبورمیکنیم که نه‌مارا مهمان میکنند وه خی 
را که بر ایشان داریم ادا میکنند و از ایشان نمی‌گیریم » رسول 
خدا (ص) فرمود: اگر ایشان حا ضرنمی‌شوند که‌حق را ادا کنند. 
به‌کرا هت دریا فت کنید » 


هدية المشرك مردوده 


ریم 6 س نی ٩‏ گر رم 
۲۲ ج علی(ع) ی و التي (س) کيل هوا که کشری وآن الملوک 
و فقبل , منم . کن عياض بن جما ر ٍ که ای لیم 
د 1 


و اق قا ل الس (ص): أملک ؟ قا ک: لا. قالّ: نا نی 
هیک ی ر ال رکیج[) 

یعنی, از علی(ع) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) هدیهکسری را پذیرفت 
و سلاطین به‌سوی او هدیه‌فرستادند و ازایشان قبول نمودوعیاض 
بن حما ر روا یت کرده کها و به‌سوی رسول‌شدا (ص) هدیه‌ای ویسبا 
شتری فرستا د» رسولخدا (ص) فرمود : آیا مسلمان شدی؟ گفت دنه » 


فرمود: می نهی شدها م از پذيرفتن عطاء مشركين. 


یجوز اتلاف مال الکفار 
چ من ار (رض) أ دسل اللو (س) فكع تخل بنسی 


۱2 مر ور هر مس 


اتیب و نها یقول‌حسان: 


8 رص مه 
ها ن على سرا ق بنیلوی ري با لجویرة مستطی ر ر 
ییا تزلت : : ,ما عم من ِبکة أَترعموها فاکته لسن 


وو ۱ 


أمولها کین او و زى الفا قي 
یعنی» از اا زوا ت هدک رسو لخدا (ص) درخت طا قف بنی 


س 


کتاب‌الجها دوا لغزوات ۳۹۵ 


ا ا وس تست 


الثضیر را قطع کرد و آتش زد و بهمین مطلب اشا ره‌کرده حشّان 


که‌میگوید : و ها عل رت 
۵ سور؛‌حشر که‌فرموده : افْطتَم من لیکة و روما دا خر 

۵ ج ع یرن دا له ارفا ال ال لش توالت 
ای و ات ای بش هی کم کش گنج 


الَا یتة کا نتطلفت فی حسسییَ و اک مق أَممَن و کائوا ماب 
کل نت۱ شیم آتی لافبث على لكيل كرب فی صدری 
0 ر آطا یود فی کدی غا ل: الم که واجله‌هاییا 
نیج .منت تن رها و عزقها نوس انیس 
کا ل ول ری : با۶ سول الله والذی شک بالق 
ما جفکک َد رکا کا کہا جر آرت مارگ کی عم مکی حمسو 
رجاردها کش ڑا ت (۱) 
یعنی. روایت شده از جریربن عبدا ا گفت رسو لخدا (س) به‌ من 
فریود آیا مرا را حت دمیکنی از نی | لخلمه ( که بتی بسوده در 
جاهلیّت) و جای آن درمیا ن خانه‌ای درطا گفه شم بود بنسام 
کے و و او ت ا 
دارای اسبپا بودند حرکت کردیم و من به‌رسول‌خدا (ص) خبردا دم‌که 
روی اسب استوا رنمیما نم » رسو لخدا (ص) دست به‌سینهمن زد که‌جای 


| نگشتان حضرت را دیدم و فرمود خداپا اورا ثابت و استوار 


وهدا یت یا فته‌بدار, پس جریر رفت و آن بت را شکست وسوزانیدو 
کسی را نزدرسولخدا (ص) فرستا دکها ورا بشارت دهد ء قا صد جریسر 
گفت با E‏ تورا بحقّ فرستاده من کست را 
جا نگذاشتم مگرمانند شتری را که جرب با دباشد؛ رسو لخدا (ص) 


پنج‌مرتبه ss E E‏ ام و 


الصلح و الهدنه 
فال الا للی: و ان جتخوا لسم فا جتن لها کل مکش 


(«) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۲۹۸ و۰۳۹۹ 








n 4 4 2#‏ و o r genre n‏ 
اللو اه هو السَمیعٌ العلیمْ. و ان مریدوا آن یخدعوک فسبان 
سک | نع (۱) ْ 
© © 0 
م ۱,7 38 سر ا ر ند رگ ۳۲ ر 
۶ چ عن البراء (رض) قال: لما احصرّ النبى (ص)عن | لبي 
ام ور ور سم # n dl. P2 a‏ 
سس آهل مَك غللی آ ن بدخلسها قیقیم بها خلاثا و لا خلها | لا 
بجلا الشلاح ا لیف و قرابه ر ايرچ باأحد مه من آملما 
رو 3 


2 م ف‎ 77 n2 


لکن اکب مك بی بدا نله عأرَعیبّا آن یمخاها قشا ک: لاوا نله 
لاما ا کال مور الو رس : آرنی عکاکها کارا 4 کا که" 
ما طا کت عل اللو ماقام لها كلاكة أام فشا كلا 
الیو الثالك قالّوا لعلی: هذا آخویوم من رط طا بک فَمسره 
دایز کت قرع ؟ و یشور نی 

م (رض اكيم الوا لى وضع الخرب عفر بين اميق 
و یآ ین ية وة و أ لاإ نال ولإ غلا و 
ن زی يخر قا ل: + کیت رئول اه (س) یِعَول: سا یحو الوم 


مق و رز ر 2 


ّا ما و کفژون نتم و عم دا و من زا یگ ¶ 
یعنی, از براء روا یت شده‌که چون رسول‌خدا (ص) از خانهکعبه ممنو 
شد اهل مکه بااو مصالحه‌کردند براینکه واردمکه‌شود و سهروز 
بماند بااسلح مختصری که شمشیر و غلاف‌آن باشد و کسی ازاصل 
مکه‌را خا رج تکند و از ماندن کسی کهبا | واست مانع نگسردد (و 
| ین‌قضیته د رلح حَدّیبیه ۱۰ رسول‌خدا (ص) به‌علی فرمود: 
این شروط را بنویس بشما لولعم این چیزی است که 
با محتد رمُول‌خدا دا وری و قرا ردا دشده» پس مشرکین گفتند ار 
ما میدا نستیم که کو رسول‌خدا فی پیرو نو میشدیم ولیکنن 
بنویس مَکَتدبن مَبُدا له , پس رسول‌خدا (س) | مرکرد علی را که 


 )۱(‏ قرآن مجید/ سور نفال/ آبه ۶۱ و۶۲. 
(۲۳) التاج) لجا معللاصول/ج ۴/ص ۲۹۹ و ۰۴۰۰ 





کتاب‌الجهاد والغزوات ۳۹۷ 
رو سس تا سس سر سید 
آ"ن‌جمله را محوسا زد , علی گفت : نه‌بخداقسم » من محو نمیکنم» 
رسولخدا (س) فرمود جای آن‌جمله‌را به‌من نشان ده چون نشان 
دا د, خودرسول‌خدا (ص) ۳ نرا محو نمود و نوشته‌شد مُکَمدبٌن عَسسد 
الله پس سه روز به‌مگها قا مت کرد و چون روزسوم‌شد مشرکین 
به‌علی گفتند این روزآخرا زشراخط رفیقت میباشد » اورا امرکن 
تس شود چون علی به‌ا وخبردا د, فرمود, بلی وخارج شد . وا ز 
سور بن مرم روا یت شده که‌ا یشان قرا رگذاشتند برکنار زدن 
جنگ تاده‌سال که‌مردم درآن درا مان باشند وبراینکه بین مردم 
ظرفی باشد بازدا شته‌شده‌که‌کینه وا نتقامجوئی‌ها را مانع شوند و 
سرقت وخیا نتی نباشد . و ازشخصی بنام ذی مخبتزروا یت شده‌که‌گفت 
شنید م‌رسو ل‌خدا (ص) میفرمود بزودی با روم مصالحه میکنید صطلح 
ایمنی و شما و آیهای بادیگران جنگ میکنیده 


س ۳ 4 مره ره مر ۱ 
۷ج عى آم هنز ها (رض) قا لت لت ر 
رول اللہ رم ابی ایی یی کہ فاد ربل قذ اجر قلان نی 
مین کال ول او سا : ق جرا من رت ما مها نسی. 
و فی روا : ارت رین من آخنانی نقا سا: قد نا کسن 
تو . ور و من یی (ع) من ا لش (س) قاک: که وین واجدة 


یعنی» روا یت شده ات اف دخترحضرت آ بیطا لب (ع) که گفت 
عرض کردم یلا سول الله افر زتها ار نی کی ن کرده‌که خوا هد 
کشت مردی را كەمن اورا پناه‌دا دها م فلان بن هَبَيّرەرا »رسو لخدا 
(ی) فرمود ما پناه‌دادها یم کسی را که‌تو پا ۵ دھی انی ا مهات 
و درروایتی گفت من دومرد | زخویشان شوهریم را اسان دادم 
رسول‌خدا (ص)فرمود ما امان دادیم کسی را که‌توا مان داده‌ای»وا ز 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/صه ۴۰ المصنف/ج ۵/ص ۲۲۴ و ۰۲۲۶ 


و اس تب تک شش تا 
۳۱۹۸ جا معا لمنقول فی‌سن| لرسول 





علی (ع ) روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود پیمان وعهد مسلمین 
یکی است به‌آن سمومیکند پست ترایشان. 
الرسل لاتقتل 


l2 کم‎ ۵ Sn A مقر رم‎ 


۸ ج منکیمن معو | لجع قا ل: مرول نله یا 


5 عم ام 4 

ل در ىكىم جیی گرا کناب ز ما تقولان دا ؟ نالا 
يفول ر 1 ی ا و 4 ور کرد و۶ 
تقول کم کا قا ل ر فا لا ما وا له لول آن الرسل لاتقتل لضربت 
EE:‏ 
یعنی» از نعیم‌بن مود ا جعي روا یت شد ه که گفت شنید م رسو لخدا 
(ص) بهدو فرستا شیاه میفرمود هنگا میکه نوشتهاوو قرا قت 


نمود شما دونفر چه‌میگوشید؟ گفتند ماآنچه مسیلمه گفتسسه 
میگوفیم» رسول‌خدا (ص) فرمود آگاه‌با شید بخداقسم !کر 
پیغا مآ وران گشتنی نبودند الیته گردن شما دا ی 

۹ش قا ل رسول اللو (س): لاقل الرس و ا لر 
یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود پیفا مآ وران کشته‌نشوندونه‌گروگانهاه . 


الجاسوس 
تالا ل IA‏ سوا ادوا مق کم وک 
وبا کون | للم امود ودروا بدا جاءگم من الق ۰11 
ی و رت 
۲ همم عن سلمة بن ا لاکوع (ر قال» ! کی ا لشي (س) َي سي 
المشرکیی ووفی تفج امابو یکت کم کل تعسلال 
ایعس) الب فا فتلوه ل فقتل اکل نقتي ك . وا 


فرا ت من کیا ی (رض) و وی أ ربق و کان یت 
لجا مع‌للاصو ل/ج ۴/ص ۴۰۱ وا لمصنف / ج ۱۰/ص ۰۱۶۹ 
رن ۱۳9 
۳ قران کریم/ سور ممتحنه /آ یه ۰۱ 


کتاب‌الجپادوالغفزوات ۱۲۳۱۹۹ 
7 2 1 7 
رلابی‌سفیّا ن وکا ی ییا رل من الانشا بر لفون ا لاتصا ر 
ا ۳ 7 2,۸۶ ص 2 4 
فا ل وتی شیع, فعسال زجلا می الما رء امول اللو قول 
ST‏ 2 
0 


tn‏ روم 


م na‏ 2 و م« 
و سکم رجا ا نكيم إ لى إ يها هم مشهسم 


یعنیء روا یت شده از َة بن | لكوع که‌گفت جا سوسیا زمشرکیسن 
7 مدخدمت رسول‌خدا (ص) درحا لیکه رسول‌خدا (ص) مسا فربود و با 
| صحا ب حضرت نشست و سخن گفت و غا یب شد , رسول‌خدا (ص) فرمود : 
اورا بطلبید واورا بکشید » سَلْمَه گفت اوراکشتم پس رسول‌خدا (ص) 
الوا ور بە‌من عطانمود. و از قرات‌پن کیان روا یت شده که 
رسول‌خدا (ص) | مربه‌قتل | ونمود درهنگا میکه قرات جا سوس 
ابوسفیان بود و همپیمان با مردی ازانصار , پس‌فُرا ت به‌محفلسی 
| زاتصا رگذشت و گفت من مسلمانم , مردی: از حصا رکفت یار سول 
الله او میگویدمن مسلمانم» رسول‌خدا (ص) فرمود بعضی از شم 
مردا نی‌هستندکه! یشان را واگذا رشان به‌اظہا رایمان نمیکنم از 
اینقبیل است فرات بن حیان (ولی فُرات مسلمان حقیقی گردید و 
به‌مدینه هجرت کرد وخدماتی به‌اسلام نمود ) ۰ 


بعث العیون مطلوب 


ےھ کی رفا متا دیما ةه عبار 

م كت يرا ب فا ن و كن جار (رض) ٹا ل: فا ل التب (ص) 
یوم لاحاب : نت بحَبرالَكوم؟ قال ١‏ لمیر نَا .قا ها 
کل و یَجیبه ار فا ل(س): إ کل لب , حواری کات 
2 2 2 و 2 


یعنی» از اکس (رض) روایت شده که‌رسول‌خدا (ص) بعنوان چا سوس 
یمه را فرستا دکه‌به‌بیند قا فلا بوسفیان چه‌میکنند ,وا زجا بر 
روا یت شده‌که رسو لخدا (ص) روزجنگ ا حزاب فرمود کیست برود خبسر 


(۱)و (۲) التاجالجا معللاصول/ ج ۴/ص ۴۰۱ و ۴۰۲ 


ا اک ها وس توا دس 
۳۳۰۰ جا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 





این‌قوم‌را بیاورد؟ زبیرگفت من» سه مرتبه رسول‌خد ا(ص)این‌پیشنما د 
2 3 8 
راکرد و 'ربیرجواب میدا د» سپس رسولخدا (ص) فرمود برای هر 
ars 5 2‏ 
پیغمبری اصحا ب خاصی بوده و ازخواص من زبیراست . 
سس ۰ 
۰ 4 چ 5 
اخراج الکفار من جزیره العرب 
ھە ر £ ae‏ 
E ۲‏ ایا ی (رض) فا ل: وی ای اس) رعن دوتو 
۱ ۲ 7 
بخلاب : أَخْرجُوا الْْشْرکین مق جُریرَ العوّب » و أجیوّوا لوف 
ا 
یکشونا نت یرم 5 کیت ا لايك ٩‏ 
یعنوا زا یربا س روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) وقت وفات سفا رش کرد 
به‌سه‌چیز : یرون کیت مشرکین را از بجی ةا تكرب و وا ردیسن 
را اجا زه‌دهید چنا نچه‌من اجا ژه‌میدادم» و سفا رش سوم‌را فرا موش 


کردم. ۳ مر رز کم ند tS‏ 2 ۶ موه رص 

۳ ش امه ی سول الله أَوصی عتدوفایتوآن‌تخرج 
ليود وا لا ری من یرال بل و فار (ص) الله فی القبّط 
اکم هوی لهم و یوون كم مده و میات فی یسل 


اوقم ار ام ور 


الله. و فیی روا ی : لاتسبوا قریشا و لاتبغضوا العَرَبَ ولاتذلُوا 
الما یی و لاشناکنوا الْحُووّ. 9 
یعنی» از آمسلمه روا یت شده که رسو ل‌خدا (ص) وقت وفاتش وصیست 
تنمودکه‌یهودونصا ری از جزیرَها لعَرّب خا رج شوند , و فرمود: خدارا 
ملاحظه کنید دربا ره‌قبطیا ن که‌شما بزودی بر ایشان ظفر خواهیسد 
یافت و آنان برای شا یاران ویاوران باشند درراه‌خدا , ودر 
روا یتی فرمود قرَیْش‌را مب نکنید و عَرّب‌را دشین مدا ریستد و 
زیردستان را خوا رمکنید و ساکن خوزستان مشوید » 

ضطهاد المشرکین لب (س) 

7 


n‏ ۳ ام ۳ ر 
۴ ج عن ابن مسعو د (رض) قا ل يما سول اللو (س) يى 


الجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۴۰۳و المصنف /ج ۶ /ص ۰۵۷ 
ا الشیعه / ج ۱۱/ص (ه و المصنف /۶/ص ۰۵۷ 


وسافل الشپعه / ج ۱۱/ص ۰۱۰۱ 








کتا ب الجہادوالغزوات Yo!‏ 





0 م مر‎ ar, کک‎ f 
ب‎ 


مر 8 2 م2 
عندا ۵ و بوجهل و صحا له جلوی و قَذ نرت جژوزیا لامس 
ام 4و مه رو گر بر و ۱ ور ور مرس و و 
فقا ل أبوجل: أَیَْم وم وی سل جور یلان فيا فیضعع 
RF yT TE ok SA‏ ر 
رفی کتفي د ] دا سجد فانبْعت اشقی القوم, فا ۳۹ سجد 
س ور ور سس 27 


الشبی(ص) وه بیی کجقیه , فال: RR‏ ل متس 


2 رم مر مه 1 مهو 7 با کر موز مر ۵ مه رو 
على عض و آنا قاشم | لو کا نت مشعة لطرحتة عن ظهررنول 
تن ۴۶ م م0 کر ۱ ٍ 
الله (ص) و هو ناجه مایرکع رأ سه ی السا فاأ خر فاطمَة 
1 ۱ 


0 
2 رم مک هه مد و مه 
چا ء فطر قبلت ا DIES‏ فلا 


ار مه 


فیا ی ا رفع صوته ثم شم دعا علییم بای ی | ادها دعا 
ا ل لا تال آم کتک ر بقرّیش شلات 
7 اعم رق 


ذهب مهم ا لفحک و و خاقوا دعوشه ؛ س فا : 


الم نکنگ بل ی هلرو و یه ني دیمع و کت سب 
ربیه وا ویدب فة و آم بن حلي و فة ن يسيج 
كر الشاي و لا مه فوا لدی بحت مدا (ص) با لح لد 
2 2 ا 

رای اذی شام طرعی بوعبدر» کم وا رإ تى اللي كيب 

مر 0 ۸ 

ی روایت شده از ا بن مسمودکه‌گفت درهنگا میکه رسولخدا (ص) 


ar رش‎ 


تما زمیخوا ددنردگجبه درحالیکه !بوجهل ویاران | ونشسته بودندو 
شتری روزگذشته کخرشد یود » | بوجهل گفت کدا میک از شا 
برمیخیزد و شکمب‌فتربُیوفلان را | میگیرد و دربا لای كتين محمد 
درحا ل سجده مونهد پس‌شقی‌ترین آنان برخاست و شکمبه‌را گرفت 
و چون رسولخدا (ص) به‌سجده‌رفت بین دوکتف او نهاد» ابن مسعود 
گفت پس خندیدند و برخی به‌برخی توجه‌میکردند درحالیکه مسن 
| یستا ده ونا ظربودم کها گرقدرتی باشد آنرا دورسازم از پشست 
رسولخدا (ص) درحا ل سجده و سرخودرا بلندنکرد» پس‌انسانی بسه 
فاطمه خبرداد و او آمد درحالیکه دخترکوچکی بود و شکمبه را 
از دوش رسول‌غدا (ص) بردا شت » سپس‌به‌آنان روکرد وبدگوشی کرد 
پس‌چون رسول‌خدا (ص) نما زخودرا تما م‌کرد صدا ی خودرا بلندنمودو 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۴۰۴ 





2 تف 
YoY‏ جا معا لمنقول فوسن| لرسول 
ا ا ا ی مس دبیم 
بر ایشان نفرین کرد و چون دعامیکرد سه‌مرتبه‌دعامیکرد و چون 
سفوا ل میکرد سه‌مرتبه سفوا ل مینمود . سپس گفت خدا یا برتوبا د 
به‌قریش تا سه‌مرتبه » نان چون شنیدندر خشد ه شا ن برطرف‌ شد و از 


n r222 n ر‎ 

دعای او ترسیدند» سپس گفت خدا بگیر بوهل بن‌هشا م وعتبه بن 
م2 مرت و و مر وم ر 
ربیعه و لب بن زبیکه و ولیدبن عقبّه و یبن خلف وعقبهة 


یا بی‌مَعیط و نفرهفتمی را گفت که‌من حفظ نکردم» و بخداقسم به 
آنکه محتدرا بحق مبعوث کرد که دیدمآ نانکه رسول‌خدا(ص) ایشان 
را نام‌برده روی زمین بودند درجنگ بدر, سپس‌به‌چاه ریختسه 


شدند چا هبدر , 2 

arl ات مر م0 هر چرس‎ ar 

۵ ج عن عروه سن الربیر (رض) قا لّ: : الت ابی مرو بن 

الا ص من أذ شور ی الرکُوی با لس (س) قال؛ لا 
C2‏ 09 2 


السب( على فى جرا لكلب إ3 فل عقبة ابن ایو 


رت 
ار ار تفه کرو EE 2 e‏ 3 
نوفع شوبه فی غئقه فحتقه خنقا ويا فا فاقبل قبل اب مكراشا 

م مس ار مر 2 م7 ر کے مرلن 
پعتکبه وفع ن ا نوی رک در ول دی 


سب ار 2 ۱ 
الله ال و كى ئة ررض فا : با 
aca hê Bar rare‏ ما مر مر سس و 


۳ رک 
کیک يوم أ دمن وما حو فا ل: تک کیت کوک 0 


موم 5 r 2 nr o4‏ ما 6 
آنکیق و ین دنیب قرشت رای کا GÎ‏ بسحا بة قد 

۱ 2 ۳ و نی کت‎ E 
مه‎ aA eC م‎ E a Fi a A مخ وم چم‎ 


دسح کول فیک و ما۱ عکیک 


۱ ۶ ور ارم سک ۱ 
الجبا ل لتا مره بما ششت فب ۰ ل: فنادانی ملک الجبال و سلم 
رم یم ام روصم و ا مر ارچ دز میهد و من مش هر و تن 
علي ت ۽ يا محمد ان الله قدسمع دة مک انا ملک 
Fe af 2 2 7 ۱‏ ی Lan,‏ 
لجال و قد بعشو ربک لک تا مرنی با مرک فما ششت | نش 

fen E 2 alr 8‏ 2۶ 
آي أ طب عکیمه) لاششبین. فقال که سول الله (ص): بل آرجو آن 
وھ رز لو ج موا وکو ووی ار ا 2n‏ 
يحرج الله من أ صلايهم من حد ه لایشرک به کی 


)1( التا ما لجا مع‌للاصو ل / ج۴/ص ۴۰۴ و ۵ه۴و ۰۳۰۶ 





کتا ب الجها دوا لفزوات ۳۳۰۳ 


ا سب 


ar? مه‎ mrad 


و 4 1 
یعنی» از عروه بن ژبیرنقل شده‌کها ز فرژند عمروبن عاص 
پرسید م | ست رین چبریگه مهرکین با رسو لخدا کردند , گفسست 
دربین آنکه رسول‌خدا درکنا رکعبه‌نما زمیخوا ند RAG‏ اااي 
معط مد و جامخودرا به‌گردن رسول‌خدا (ص) اندا خت و بشلات 
اورا به‌خفقان ن | ندا خت کها بوبکرآ مد وا ورا | زرسول‌خدا (ص) جدا 
کرد و گفتآیامردی را که‌میگوید پروردگا رم خدای مستجمسج 
کما لات است میکشید. و اژ عایشه روا یت شده‌که‌گفت یا رسو ل الله 
آیا روزی برتو مشش از وویا دا مخافم فرمود حقاکه مسن از 
قوم‌تو بها بتلائا تی برخوردم و سخت ترین چیزی که‌از ایشان 
برخوردم دوز عَقَبَهبودکه خودرا بر بر | بن‌عیدیا یل عرضه داشتم‌وا و 
را دعوت کردم مرا بهآنچه‌خواستم اجابت نکرد و من | فسرده 
براه‌خودرفتم و از ستم افاقه‌نشدم مگروقتی‌که رتیت 
رسیدم » پس سرخودرا بلندکردم وا بری دیدم‌که‌سایه‌برمن | فکنسده 


لت مر 


و ديدم جبرفیل درآن است و مرا ندا کرد وگفت خدا ی زول 
گفتا رقومت را نسبت به‌تو شنید و آنچه برتو ردکردندوبتحقیسق 
فرشت‌کوهها را فرستاده به‌سوی توکه‌اورا یه نچه میخوا هی‌دریا ره 
ایشان امرکنی. پس فرشت؛‌جیا ل مرا ندا کرد وبرمن سلام تمود و 
له 
سپس گفت یا 
کوهپا ميباشم, خدا مرا ما مورکرده‌کها مرتورا اطا عت‌کنم اگسر 
س 
خوا سته‌باشی دوکوه‌مگه‌را بر ایشان بیندا زم» رسو لخدا(ص) فرمود 
نه » بلکهامیدوارم از اصلاب ایشان کسانی خارج شوندکه خدا را 


محمد خدا گفتا رقومت را نسبت به‌توشنید و من فرشته 


به‌یکتاقی بپرستند و چیزی را شریک او قرا رندهند » 


سس سب 
۳۱۳۰۴ جا مع! لمنقول فوسننا لرسول 


سس سس n‏ 


۷ ۳9 


کت مدا ترا نها فد 

یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود : بهترین مصاحبان چها رنفراسست و 
بہترین فوج چپا رصدنفراست و بپترین لشکریان چها رهزا راست 
و دوا زده‌هزا ر از کمی مقلوب تمعشو ۳ ِ 

۲ب ش من ا یکنا يقال ا فال رَسَولٌ الله (س) : یا لصخا بَسو 
رک و کتترا رايا ريا زو یرال ارا ای یی 
ا مرا لد من لو | إ ذا مروا و موا ۲۱ 
یعنیء از ابن‌عبا س روا یت شدهکه رسو لخدا (ص) فرمود :ب‌ترین‌صحابه 
چپا رتفرا ست و بپترین فوج‌وعذه , فوج چها رصسدنفری است و 
بپکرین قشون چها رهزا رتفری است و دوا زده‌هزا رنفر از کمسی 
شکست نخورند هرگا #میرکتند ورا ست بگویند . 

۳ ش ن الباقر فا ل فال رول الو رس : ارم جیش عرو 
ِ اش کول نله ما کر في لاد 
و کلاکة عکر. و شهک أحدا فی ستيا دة و شهک الخندق فسی 
کگ 


یعنی, | زحضرت باقر (ع) روا یت شد ه‌که رسو ل‌خدا (ص) فرمود لشکری 
که‌ده‌هزا رنفرباشد از کمی پرا گنده‌نشوند ۰ و درروایتی رسو لخدا 
(ص) در بدر درمیان سیصد وسیزده‌نفربود و درا خد درمیان ششصد 


نفر و درخندق درمیان نهصدنفر. 


0f arn r‏ ر 
۴~ ج من أب حا ق ثال: لقیت زبدبن رقم (رضا فقلت له : 
ا ا همم e N‏ 2 


غزا سول ا له (م)؟ قا ل: تنععَشرة, فلت : گم قرو ت معه ؟ 
Ir Crore‏ مر زمر 
ل: ره , فقلر : لااو َر مزا ها ؟ قا لَّ:ذا د ا لیر 


r Arn 


و اكير وا ریه :غزا رول الله جع مره موه فا فى كماو شه بیط 
یعنی» از آبیا شخاق روا یت شده‌که‌گفت رَیدبن ارقم‌را ملاقا ت كردم 
بها وگفتم رسو لخدا (ص) چندجنگ کرده؟ گفت نوزده‌جنگ , بهاو 
گفتم درچندآن توباا وبودی؟ گفت هفده . گفتم اولین جنگ کدا م 


) و (۴) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۴۰۶ ۰۴۰۷ 
(۲) و (۳) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ و ۰۱۰۴ 


:وا ات 


سس سس سس سس تست سا سای ات سس سس 


کتاب‌الجها دوا لفزوات ۳۳۰۵ 


سس سس سس سیسوس سس 


وس و 


ااست که‌رسول‌خدا (ص) اقا غرو 4 طفت دراک تسیز و سر ده 
گفته رسول‌خدا (ص) نوزده‌جنگ نموده و خوددرهشت جنت قتال‌کرد ه ۰ 


غزوه بدر 


عم مر قرو له رم رر مک کر مس و ور 
ر ی رم 
قا ۲7 للا لى ولقدنصر ۱ ۾ ببدر و انتماذله فا تقوا 
شم رتاوم ہہ )0 
الله للم تشگروی! 
نی ۱ 
مه خرس ام مت مهم و مه میم روز مر 


ا و nf‏ ۹ ~~ 

(ص) [ لس | لمشرکین و م آلف ز أَمحابه تلاشمانة و نسعة عشر 
وه یی قرو ۶ مه ی یس مره 
7 با وم ۵ ۰ ۰ ۷ شا مر و وو و ج 
اللهم انجزلی ما ونی للم" آت ما وعدتنی» , اللهم| ن‌شهلک 
ای ی ی هن 9 1 ور 9 ا ر 
هزوالعصاكّة من اهل الاسلام لاتعبد فى ا ارش فما زال بهتف یرد 
و رم r‏ بل سح مه 2 مت و 
مادا یو تفیل الب کش مقط ردا و عن مييه کا تاه 
وور" مک 7 ارو ۰ رو 
آ بویکر اعد وداءء فألا عللى مكدو ما رمه می وراشه و 
۱ @ د ۶ او 2 ۱ 
قال پا كب الله کفاگ سنا دنک ریک کا له سید یلک ما ودک 
SE OT‏ نم 4 ر 2n TE‏ سے رم م س و شر 

تیه یک تیا له بش نی میک 

ت مع 


هما را در بدر ی پا رت کر درحالیکه ذلیل بودید» e‏ خدا 
بترسید تا شا ید شکرگزا رفوید ۰ روا یت شدها زر (رض) که گفت 
چون روز بُذر شد رسول‌خدا (ص) نظرکرد به‌مشرکین درحا لیکها یشان 
مزا رنفر بودند و اصحاب او سیصدونه‌نفر مرد بودند » پس پیمبر 
خدا روکردبه‌قبله و پروردگا رخودرا ندا کرد خدایا وعده‌ای‌کسه 
مرا داده‌ای وفاکن, خدایا بیاور آنچه‌مرا وعده‌کردی, خدایااگر 
این‌گروها هل | سلام هلاک شوند درزمین عبا دت نشوی» پس هموا ره 
خدا ی خودرا ندا میکرد درحالیکه دستها ی خودرا کشیده بودر وبقبله 
ام ات ات با مس سس چا ما بت مت سس سس مج مج بت مه مه 
 )۱(‏ قرآن کریم/ سورهآ لعمرا ن/آ یه ۰۱۲۳ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصو ل/ ج ۴/ص ۴۰۷ 








سس سس سیسات سس و وت سب وت س 


۳۱۳۰۶ جامع| لمتقول فی‌ستن! لرسول 


سس ہہ = 





تا رذاءاز دودوشش ا فتاد» پس ا بوبکر رداءٍا ورا گرۀ ت و 
| ندا خت بردودوش او » سپس | زپشت سرملازم! و شد و گفت ایپیغمبر 
خدا . قسم دا دنت پروردگارت را کفایت کرد تورا که‌او بسزودی 
وفا خوا هدکرد آنچه به‌تووعده‌کرده » پس‌نازل شد آیه ٩‏ سسسوره 
انفال که‌میفرما پد :پروردگا رشما فریا دشمارا اجابت کرد که من 
شمارا به‌هزا رفرشته ردیف یکدگر مددکنم » پس‌خدا اورا بسه 


: اليمفدا دن ال ودر 
مدا ان ا کون طا حب أحث ا کے سسا مدل په کی ال (س) وهو 
دیعس فمت رتم قطان اتقو کٹا قا کو موس اب أ۶ 
ریک قفا بل لکش ٹا تل می مینک و عَن نا یک و کین ییک و 
فک . ریگ ا لص (س) لد وجه و سره کول . 
0 روایت شده که‌گفت حا ضربودم محضری‌که! زمقد! در 
بنا سود چیزی دیدم‌که اگرمن صاحب آن بودم برایم | زهرچیزوکه 
مقا بل آن باشد بهتربود : آ مد مقدا د نزدرسولخدا (ص)درحالیکسه 
او علیه‌مشرکین دعوت میکرد , پس گفت ما مانند قوم موسسی (ع) 
نمی‌گوفیم که به موس گفتند«تو با پروردگارت برو و قتال کسن» 
ولیکن ما از راست وچپ وجلووپشت سرتو قتال میکنیم» پس‌مسن 
دیدم‌صورت پیغمبر برا فروخته‌شد و ازقول او مسرورگردید ‏ 
۷ج و عنه فا :كَل اتيرس نة مدعا لی تک ین 
ی و کته اجکی وبیکة و الوليد بن عة و آیش 
ج ا ا أيهم مَرعی کد مه کت و کساج 
Mr‏ 
یعنی, از عَبّدالله‌بن‌مسعود روایت شده‌که پیغمبر (ص) روبه‌کعیه 
نمود و برچندنفرا زقریش نفرین کرد برقیبُه و عثْبّه فرزندان 
ربیعه و ولوش عت ا يىلهل. پس خدا کوا ارج کا ]یخن 


(n 
£ 
N 

6 
N 
x 
۹ 
نم‎ 
4 


(۱) و (۲) التا ا لجا معللاضول/ 7 و ۰۴۰۸ 





سس سس تست تسس یت 
کتاب‌الجپاد و الفزوات ۳۳۰۷ 


اس تسس سس مت رتست وت توت بت سرت 


۸¬ ج می ا شي (رض أ ق رسو اللو (س) شاور جي بلس 
فبا ل یلا ن فتلا أ وبر کا ری نه کم ككلم بمو مرش 
مهو قفا رنه تم با د > فقال :إا ٹا رید با یا تلا للم والذی 
تفسی بیده لو یتنا آن تخیشها لح شلا ھا وکو ارىسا 
ee ۱ 42 a4‏ 


a‏ کچ صر 
آن نَمُرب أکباک‌ها إ لی بترک العما د فلا دب !سس (س) 


س 


بِ 21۳ 2 چ ر n‏ ۱4 

الطاب فا نطلقوا حنی نزلوا بدرا و ورک ت كلهم روا یار قوش 
۷ ۶ م 2 یل و 

یم لام نود ببنی| لحَا ج اذه أمحا با لس (سا ر فکاتٌ‌وا 


ر ےه ۲ و رہ ر 22 اه ۹۱ 
ولک هذا آ وجهل و عتبة و یه و امية بن خل ۲ 
0 م ۳ إا و و ٩‏ میم 
ذلک ربو قفا ل عم آنا أخبركم هذا وفيا ی قا ذا كركوة 
وا ام ۱ ٩‏ اي الإ وره وار ر ٥ے‏ 4 
فسا لوه قا ل ما لیع! به ولکن هدا | بوجهل و عتبه و سیبه و 
ر 2 r yg se FRE NI oL‏ در 

اميه فى الناسقاإذا قال هذا أيضا ضربوة و رسول الله (ص) 
دا و هر سا ا ر e o FN Fpl r‏ 

قا ۶ یملی نلما آی ذلک انصرف قال: والذی نفسی بدو 
7 2 ا ام 

A7 E ly AIL cE ای‎ gg ممم‎ 

لتضربوة إ ذا صد و تتر e‏ گذیکم , قال رسّول الله (ص) 
١‏ واو کے ل مر کو رو د که اوا é7 2U I‏ 

هذا مصرع ن و يع يده على الارض ههنا و ههنا قال؛ فماماط 
عمگر 0 مر چم و ا سر مر ور نب ۱ 

| حدهم‌عن موفع بدرسولر الله )| 


یعنی» روا یت شده از [کس که‌رسول‌خدا (ص)با | صحا ب خود مشورت‌کرد 
هنگا میکه خبر ابوسفیان به‌ا و رسید» پس‌ابوبکر سخن گفت و او 
| عرا ض کرد سپس عمر سخن گفت و او اعرا ض کرد پس سَعدبُن عبا ده 
برخاست وگفت یا زا سول الله مقصودتو ماگیم» پس بخدا توکه‌جا نم 

بدست | واست کها گر مارا امرکنی به‌دریا فرورویم فروخوا هیسم 
رفت وا گر هرا مری بفرماشی ما مطیعیم» پس پیغمبر (ص) مسردمرا 
حرکت داد تا به‌یدر نازل شدند و بر ایشان وا ردشدندآنانکه 
آب‌برای لشکرکفا رحمل میکردند درمیان ایشان غلام‌سیاهمی از 
بىا لجا ج بود, اصحاب رسول اورا گرفتند وا زا و سثوال میکردند 
از ابوسفیان و اصحاب‌او» او میگفت من دمیدا حم ویةا بوپطیا ن 
علمی ندا رم ولیکن این ابوجهل وعتَبّه و يجه وامَّة بن حسف 


)1( التاجا لجا مع‌للاصول/ چ ۴/ص ۴۰۸ و ۴۰۹و المصنف /ج ۵/ص ۳۴۹ و 
‘TAo‏ 





۲۳۰۸ جا معا لمتقول فی‌سنن| لوسول 
و چک ا 
است » پس چون !ین را میگفت | ورا میزدند» پس گفت آری مسن 
شما را خبردهم این ابوسفیان است » چون | ورا رها میکردند واز 
او موپرسیدند میگفت من علمی به‌ا و ندا رم ولیکن این ا بوجهل 
و لبه و كيه و اميه ميان مردم‌ا ست » پس‌ چون این را میگفت 
اورا میزدند و رسولخدا (ص) مشغول نما زبود» پس‌این را دیدا ز 
نما زمنصرف‌ شد و فرمود قسم بهآنکه جا نم بدست ا واست اورا 
میزنید چون به‌شما را ست میگوید وا ورا رها میکنید چون به‌شسا 
دروغ گوید » ا کس گفت رسو لخدا (ص) ست خود برزمین‌ها گذاشت و 
نشان داد و فرمود این محلٌ قتل ثُلان وان ااست و آکس‌گفست 
یکی ازایشا ن | زمحل دست رسولخدا ( ا ا ورد 

هچ امک ی (دض) شا ل: تفا مج یی العنیویستر 
و ارو ین ( قرف انا اد سم اس 
با شود که و وتا نفایس یکول آ قوم تور کش سي 


العشرک فک سلف تک | کیم کا دا و کد طم فة و شس 
ج ریم اکرو نا اج ھا٤‏ اناري کک یک 
نا چم ر ا ‌ 
3 الله (م) قفا ل: : صفت » ایک من مک اشنا ء الا لکس, 
مر م 0F‏ 


فقتلوا موم سیا سوا سبویی | 

یعنی »ازاب بن کا س روا یت شده دربین اینکه مردی از مسلمین 
شش میکرد در نبال مرد آازمشزگیتن که جلو او بود ناگاه از 
با لای سرخود شدید صدای دا زیا ده‌ای را که اسب‌سواری میگویسد 
خا میرواه جلو برو پس‌نظری کرد دید مشرک به‌قفاافتاده وبینیأش 


زخم دیده و صورتش شکافته مانند ضربت‌تازیانه و تمامش سز 
شده» پس آنمرد انصا ری این‌مطلب را برای رسولخدا (ص)نقل کرد 
او فرمود راست گفتی این از مدد آسمان سوم ا ست پس نروز 
هفتا دنفررا کشتند و هفتا دنفررا اسیرگرفتند » 


7 رو مرس سم چم مر ۵ 6 م يم 


۰ ج عَن یک (رضی) آ وال (س) رود با ربعةو 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۰۴۰۹ 





کتاب‌الجپهاد والفزوات ۳۳۰۹ 
ا ا ا سس سب 
0 ام مر کی مه و cart f, NT‏ 
عشرین رجلا من نا دید ریش فقذفوا رفی طوق من آطواء بدرخییٍ 

"Tr‏ مه بل 


مو کا کا ی ذا هر على وم آقا م ا رة لبا ل فَمشا 
ر 


گای بتذر الوم ا یأر مرا جلته فد م مشلى 
و تیک شلاب وق و۸ اعلق | رم دا جو ع فام ای 
n ۶ 9 #8 0 r‏ 
ق الکت فجدل نا دب پم باه و أسماءآ باهم باقلان اسن 


1 
وگ بط 2 
لان وباعلن اه لان أ رگم أ سکم 1 طَعْتمٌ الله و رسّولة 


أ 

را ا ۱ کر ر روہ ۱ 
وجدنا ما وعدنا ربا حقا فنهل وجدثم ما وعدره عمر: 
او ا ا ۱۰۶ ۳ ۱ 4 ۱ 
پارتول الله ماتکلمٌ مل آجسادٍ آرواع لها . فقال: وا لسسذی 
2 ور n ۶ n «a‏ 
فر ده ها نک با شم لاا فول م 

ا مر 2ه 
یعنیءروا یت شده از ابوطلخه (رض) که پیغمبرخدا (ص) روز بسدر 


امرکرد که ۲۴ نفربزرگان قریش را درچاهی از چاههای بدر که 
خبیتث وبد بود اندا ختند و رسول‌خدا (ص) را چنین‌عا دت بودکه چون 
برقومی فا لب میشد سه‌شب درآن‌میدان میماند . پس چون روزسسوم 
بدرشد امرفرمود بار اورا بستند و اصحاب او به‌پیرواو حرکت 
کردند وگفتند حرکت نمیکند مگربرای حاجتی تا چون برلب آن‌چاه 
رسیدند آنجنا ب آنان را بە‌نام‌خودشان و پدرانشان ندا میکرد 
ای گلان فرزندئٌلان آیا خوش‌بودشما را که‌ا طا عت خدا و رسول اور 
میکردیدکه‌ما یا فتیم آنچه‌را پروردگا رما وعده‌کردحق بود آیا شا 
حق یافتید آنچه‌را پروردگا رتان وعده‌دا دشما را ؟رگفت بسا 
سۆل الله چگونه سخن‌میگوشی با اجسادی که‌روح ندا رند؟ فرمود 
قسم‌بهآ نکه جا ن محمد a‏ شنواترا زایشان نیستیسد 
نسبت بهآ نچه می‌گویم. (برای صحت وسقم‌حدیث فوق‌به‌سا پرکتب مارجوع 
شودود رابجا فقط موگوییمین‌هدیث ماقرا بو اديت جهو افق ت 
زیرا خدا فرموده : راگ لات سما لْمَوْت و ما اشک بعشیعمَوگی| | لبور 
مگراینکه بگوئیم هدف رسول‌خدا (ص ص شنوا تردن به‌حا فرین محضرش 
بوده‌تا عبرت گیرند ولذافرموده مانم اشع تا خر 
۰ج نآ (رضا من | لس (س‌قا ل: + ی رانا 


(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۴/ص ۴۰٩‏ و ۰۴۱۰ 





س 
۳۳۱۰ جا معالمنقول فىسننالرسول 


ها 


7 
ور 7 A a Sp N Sargn, pa‏ مر 
یو جهل» فا نطق ا مشود وة دشري انا عفراء ی رن 

وجهل 2n‏ را ر e‏ رر 2 


َأحَدَ بحتو قفا ل: انتآ وجهل ففا لّ: ل و ي 
سوه وال کته کون . لور کار کی () 

یعنی, از اس روایت‌شده | زرسول‌خدا که‌فرمود کیست بنگرد 
و برای ما خبرآورد کها بوجهل چه‌کرد , پس [بْنْمنخود رفت و دید 
دوفرزند عفراءا ورا ضربت زده‌اند تااینکه سردشده . ریش اورا 
گرفت وگفت تو ابوجهلی, او گفت وآیا با لاترمردی کسها ورا 
کشتید ویا گفت قوما و اورا کشتند , پس‌اگرغیرزارع مرا کشته بود 


بمتربود , 


ار طوے مر ۶ رم رین هم 3 1 
قا ل الله‌شعا للی:,و اذ عدوت من أ هلک نوی الموونیَمقا عد 
لت ۱ 2 ۱ اس وم ما ور 4 ام 
للقتالِ و له مَمیعٌ لیم | ذهمت طا ثفتا ن_منکم آن تفشسلا و 
رت 2 ج و 
الم و و6 الله فلیتوکل الم و 


و زاره گم م7 
١ج‏ من ابرا (رض) قاک: + لقیتّا المشركين يوم احسدٍ و 


اتسا لشي" س) يشا على الما ق و هم کا لئے بى 


PLLA خر‎ 


Jn 2 ر‎ | n 
إن‎ ١ جر وقا لّ: لاتبرخوا | را يموتا ظهرنا عليهم فلاتبرخوا‎ 


راومه یروا نا قلاشینونا کشا لقیا مم ربوا دی 

را زک ا لاء کون ھی ا لجنل شین شوویا نت ید4 

۳9 کو و Jnl CN‏ و مر 2 

اكوا بقوتوی ا ية | ا لی غا عدا لوين ر هة 

! لیا لشبی (ص) | لاتبر | ایوا بوا صرف وجوههم‌فا میب 

سلوی تيلا و ارفا نیع طا 1: فى الوم مه قفا 
2n‏ ۱7 


)۱ لا با لجا م‌للصول/ ج۲ ی ۰۲۱۱ ۰ ۰ ۳۳۵ 
(۲) قرآان/ سورهآ لعمرا ن/ آیات ۱۲۱ و ۰۱۲۲ 


سس سس سس سس سس 
کتا ب الجہادوالغزوات 11 


سس تست سس تس u‏ 


الله علیک مایحزنگ نقا بویا یا ی: مق هبل ففا ل | للیی(صا: 


۲ ۳ ۱ 

: وکوا اله أغلى ومد ق تسال 
کا الل ر ایی کک ذا لالش (س): جيبو 

ET 2‏ لی و امزی گم نش ENE‏ 
فالوا : مائئول؛ قال: قولوا امه توللفا ۶ ا 
آموسفیان: یوم بیوم بذر و الحَرب سجا سجا ‏ وَسَتَجدّون مه سب 


یعنی » »> روایت شده از راء کف ووز اش به مشرکین برخوردیم 
رر 
و پیفمبرلشگری را بر تیراندازان گماشت و بدا لله‌ین جبیررا 
امیرایشان نمود و فرمود ازجای خود حرکت نکنید اگرمارا دیدید 
برکثا رغلیه‌کرديم و اگردیدید آنان برما فلبه‌کردند با زهسم 
بمانید وما را یاری ندهید, پس چون به‌مشرکین برخوردیم ایشان 
فرا رکردند تا آنکه‌من زنان را بسختی دیدم درکوه بالا میروندو 
دا منپهای خودرا با لا زدند که خلخال ایشا ن ظا هرشد هپس آن لشکر 
فخت عدا ل چی رگفتند دریا بیدغنیمت را , عَبُدا للهبُنجُُیرگفت 


پیغمبربا من عهدکرده‌که! زجا ی خودحرکت نکنیم » ایشان قب ول 
نکردند وروگردا نیدند » پس‌هفتا دنفر به‌قتل رسید و ابوسفییان 
بر تی با لارفت وگفت آیا محمدمیان‌قوما ست » پیغمیر (ص) فرمسود 


جوا پ ندهید , پس گفت آیا فرزند ابیقحافه میا ن قوماست ءفرمود 
جوا ب ندهید» پس گفت یا درمیان قوم فرزند طا ب ا ست »پس گفت 
اینان کشته‌شدند وا گرزند هبودند جوا ب میدا دند . پس عمرخوددارگا 
نکردوگفت دروغ گفتی ای دشمن خدا , خداهموا ره‌تورا محزون‌بدا رد 
پس ابوسفیان ن گفت ال هبل پیغمبرفرمود اورا جوا ب گوقیسد 
گفتند چه‌یگوشيم فرمود بگوتید 1 له آملی ال ابوسفیسان 
گفت لکا می ی کو لامڑی کم » پیغمبرگفت | ورا جوا ب گوشید ۰ گفتند 
چەبگوفیم؟ فرمود: بگوفید آله لتا و لاموّلی لگم»ا بوسفیان 
گفت!ا مروز عوض روز بدرو جنگ روزبروز ونوبت بنوبت است ومشثله 
خوا هیدیافت که‌من بهآن امرنکردم وبدم‌نيامد. 


)1( التاجا لجا مح‌للاصو ل / ج۴/ص ۴۱۲ و ۳۱۳و المصنف /ج ۵/ص ۳۶۵ و 
۶۶ 








۳۳۱۲ جا معا لمنقول فی‌ستنا لرسول 
aan‏ 7 مرف ۵ ام مهم و 
۴ ج عن أ س (رض) أن رول اللو (ص) أفرة يوم حدٍ فى 


72 ۰2۵ مس 1 

نع من الاتمار ورجلَین من ريش فلا رهقو : من بردهم 
a‏ اھ ۳ 

الگه او که و رفیقی فی الكل دم رل می ا لاطا ر 


2 دا 
فقاکل نی قیل کم < ر ۳۹ يما فنا ل کا لول رل ۱ می الما 
ما ی ی م اا کر کا a AP‏ 


ففا ل حش قَدلَّ یرل کذلک حش قل السبه قفا ل رسو ا 


38 


(س) لطا جيه ما فا مالا و ن !ا ایکا بی (رشْان مب 
(م) فا بوخ : هذا ريل آخذ NLL‏ 


یعنی, از اکن وواتیت هکم نو شا (ص) تنمها ماند درمیان هفت 
نفر از انصار و دومرد | ژقریش ؛ پس‌چون کفا ر بهاو نزدیسک 
شدند فرمود که رد میکند از ما ایشان را که‌برای | وبپشت‌باشد 
ویا رفیق من دربسپشت باشد » مردی | زانصار پیشآمد وقتال کرد 
تا کشته‌شد , سپس بها و نزدیک شدند باز مانند دفعها ول فرمسود 
پس مردی ازا نصا رجلورفت و قتال کرد تا کشته‌شد پس‌هسسواره 
چنین بود تاآن‌هفت نفر کشته‌شدند » رسول‌خدا (ص) به‌دونفرقریشی 
فرمود ما بااصحاب خود انصاف‌ندا دیم » و ابنْعبّاس‌گفته که 


۲ ۱ 1 ۳ 
پیغمبر (ص) روزا خد فرمود این جبرقیل است سراسب خودرا گرفته و 


بآ لات حرب مجپزا ست , (نویسنده‌گوید این‌سخن درجنگ بدراسست 
۶ و 
نها حد ) ۰ 
e n Near‏ رط 
۳ج رن سعدبن آبیوقای (رض) فا ل : َكَل لي ا ليسي (س) 
چم م 8 و مگ عم ۶ 

کٹا نت یوما حد ققال :ارم فداک ابی ک آمی. ن أ س(رض)قا لَ: 
ما را ر رمو وو هم مر سا ى هر مر 
لما کا ن وما حو ا هرم الا س عن ا لشي (ص) و أ بوطلحة ريدب 
2 2 میم و ۰ مر رن م 
مجو یه یحو که و کا ی أبوطلحة رجلا را ميا سوبد الشزع 
ر مور ا ا ا و 
كَسَرَيَومَيْزٍ قوسين أ و كلاه وا لتبی(س) تقول لمن بمرعلبه بجعبغ 
رش موی که ام مر کر ی ره ار ال 
می النبل: ان ها ایی و شرف ا لنیی(ع) بخظر ! لى زوع 
N I fo‏ 6 مرا MUL gr A Il mê‏ 
فیقول ابو : پأیی أَنت و می لاتشرفٰ مگ سهم من سهام القو م 
N 2‏ : 





ل سسس 


کتاب‌الجهپا دوالفزوات ۳۳۳ 
سس سم 
یعنی» از عدب یوق ص روا یت شده که پیغمبر (ص) جعبه تیسر 
خودرا روزا خد برای من بیرون آ ورد و فرمود بيندا ز فدایست 
پدروما درم ۰ و از اکس (رض) روا بت شده‌که گفت روزا خد سردم 
پرا کنده‌شدند و | زپیفمبر دورشدند و بوطلکه درجلوا و خودرا 
مستورسپرنموده‌بود و أ بوطلکه مردتیرا ندا زی سخت بود کسه دو 
کمان ویا سه‌کمان را شکست و پیغمبر (س) به‌هرکس میگذشت که بر 
او جعبه‌ای ازتیربود میفرمود برای ابوطلحه‌یگذار. وپیغمبسر 
مشرف به كفا رمیشد و به‌آنان نظرمیکرد أبْوطلْحَه میگفت پسدر و 


ما درم فدایت مشرف مشو که‌تیری ازتیرها بتو برسد. گلوی مسن 


فدای گلویت , 
۴- ج مل لهل بن تسو (رض) قا لز جرح وه ایی عاو 
کیرٹ ربا ع َه و هشمت ا ا ا 
ص a‏ س 
ین اه وکل (رض) سكب ا لماء یامن فلا 
راتاس ان لفزیه ‏ 3 کفره آ شاه عصس 
اکن عنم مار راا کے امہ یا لجر کا تک ا ا 
یعنی» ا زسّهل ل بن سعد روا یت شده که گنت صورت پیغمیر (عا مجروح 
شد و قاری ای ابو کات و گله‌خود بر سر او فرورفت , پس 


فا طمه دختررسولخدا (ص) خون اورا می‌شست و علي ۲ب میریخت با 
سپر » پس چون فاطمه‌دید ۲ب زیا دنمیکند مگرکثرت خون را قطعة 


حصیری را گرفت وا ورا سوزا نیدتاخا کسترشد سپس چسبانید بسه 


جرا حت » پس‌خون با زا مر 
2 و مرگ ور مرمع 
۵ج من آّس ن سول اللو (س) کرت ربا يت یوم حد و 


ا رم هر ٩‏ ر Mm Sat‏ 


فی راید سل كك ا لك لدم نة و یقول: کی بفلح قَوم شجوا 

E‏ رطا و وک بكوم إلى اللو انون ا 
a7 fF 0‏ 24 2 ۳ ‌ 

تما لی « کک می ا ری فا ک مدا لٹ ررض کا ن تی سر إلى 


2 


ول لو سا کم تًا م لاء ره بے کو رَو “r‏ 9 
n2 a‏ 1 1 ۳ 
الک ی ی ویطوال ۶ ربا مفریَومی فا نهم يعمو 9 


1۴ جا معا لمتقول فی‌سن) لول 
ا س ا و دا" 
یعنی, از اس روایت شده‌که در روزا خد دندان رباعی رسولغدا 
(س) شکست و سرش شکاف خورد » او خون | زخودمیگرفت و میفرمود 
چگونه رستگارشوند قوموکه پیغمبرخودرا زخمی کردند وربا عیا و 
را شکستند درحالیکها و ایشان را به‌خدا دعوت میکند » پس‌خدای 
تعاللی آیه نا زل کرد که‌چیزی | زا موربا ختیا رقونیست «عبدا لله 
بن مود گفته گویا من نظرمیکردم بهرسولخدا (ص) ماننسسد 
پیغمبری از پیغمبران بودکه‌قوم اورا زده‌اند و ا وخون ازصورت 
خودپاک میکرد و میفرمود ی ی 13 ر 

۶ € ن أ بیقررة (رض) عا لسَييٌ(ص) قا ل؛ اشد مب اللو 
ی ول کشک رو و ا له( (ص) . ن جنپ بن سیا ی (رض) قا ل 
میت !مرول ال (م) فی لت ینک لش مد قفا 


یعنی, ابوهریره از پیغمبر (ص) روا یت کردهکه‌فرمود : غضب خدا 
EY‏ ۴ و پم 

سخت | ست برمردي‌کها ورا رسولخدا بکشد. و از جنبان سقَّیلا ن (رض) 
روا یت شده‌که دربعضی | زاین‌مشا هد | نگشت رسول‌خدا (ص) خو ن آ مد 


پس گفت : 
آیاتوجْزا نگشتی‌که خونین شدی ودررا ه‌خدا چیزی را ملاقا ت کردی 
و | رقة بن طا مر روا یت شده‌که‌رسول‌خدا (ی) پس | زهشت سال بر 


شهدا ی اتد درود فرستاد که‌گویااموات واحیاء را وداع میکند 

سپس برمنبررفت و فرمود من جلوشما میروم و من برشما گواهمو 
س 

محققا وعده‌گا ه‌شما حوض | ست و من درهمینجا مینگرم و من برشما 

| زمشرک شدن نمیترسم‌ولیکن میترسم‌که‌به‌دنیا رفبت کنید , 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۴۱۵ و۰۴۱۶ 





ا و سا یواست 
کتاب‌الجها دوا لفزوات ۳۳۱۵ 


قال ا : یی منوا گرا شخ الله 
6 از 072 و و مر arn ۸ af‏ 
علّیگم ! ذجا کتکم جنوگ فا سنا علیهم ریخا و ودا لمرهلا 


ت ر می( 
ن بصیر 


أ 


Oo ۵‏ © 
a2 sl 7‏ ا ي 
۷- ج E‏ ا لت (ع) عرضه یوم احدٍ و هو 
اس ار ا رس ا ر و ا ی موس 


ربع عشرة سنه فلم‌یجزه و عرفه يومالخندق وهرا بنخمس س 


7 سه اجا رَه من ا گس(رض) تال السیْ(س) الی 


۱ جازه. و 4 
لكق الها جو و الاتا 7 یروق فی دا با عفن 


لهم میک ملو ڈلک لم فما را ی ايهم یالنم وا وم 
۱ مر 
قا لد 
الله اج العيش عيش !ا لاحره ا فرلا ر و المْها جرَه 
تخالوا مجیبین کَه: 

من !زین با لا وا تاد ۰ لیا لجھا دما بُقیٹا ب0 


2 
2 
ا 


یعنی» » رواایت شده از عبدا للّهن یات کر پیغمبر (ص) اورا روز 
آعد عرضه‌دا شت شت و او چهارده‌ساله‌بود پس‌اورا اجا ز‌قتال ندا دو 
روزکُتْدق اورا عرضه‌داشت و او پانزده‌ساله‌بود » پس‌اورا اجازه 
داد. و از آکس روا یت شدهکه پیغمبر بیرون رفت به‌سوی حدق 
ناگا هدید مها جرین وا نصا ر خندق حفرمیکنند درصبح سرد و برای 
ایشان بندگانی که‌کا رکنند نبود , چون زحمت ایشان را ملاحظسه 
کرد گفت : خدایا زندگی زندگی آخرتست . پس‌بیامرز انصار و 
مپا جرین را . مپا جرین وا نصا ردرجوا با و گفتند : ماکسانی‌هستیم 
که‌با محمد (ص) بیعت کردا یم برجا د مادا موکه زندها يم 

۸- ج ن الَيَرْاءِ (رض) قا ک: : کای ن الب اس ولازا بپ 
ga‏ ر کم م رم وم و‌ 


4 24 2 
يقل معنا ا لنرا ب ولكدوا ہی ا لرا ت میا لیو و هوو ل 


ما ات مه ام ما سم من ام مت مج سس 


)۱ قرآن کریم/ سورا حزاب / یه ۰٩‏ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۴۱۶ و ۰۴۱۷ 


تسس سس سس یت 
۳۳۶ جا معا لمنقول فوستنا لرسول 


۱ 1 ۳ 
ر س ر هو ل ور ۰ ۲ نش ۱ و ۱ 
الولو الله مااهتدَينلا ولا تصدقنا و لا ليسا 
nbn 7 ۱ ner 2 af‏ 1 ا 
فا رگن کیک فلینسسا و ّتا لادا م إن لاقيندا 
kar‏ و مر #1 رو 6 

ne r A 1,047 raf A ۰ 4‏ ۱ 
+ الالی | کیا ٍذا أراکُوا فشتة بسا 
2 ۱ 


: بو 
و رک هاتوک مبلا بین( 
یعنی» روایت شده از بُراءکه پیغمبر (ص) روزاحزاب خاک رابا ما 
نقل میداد و بتحقیق خاک سفیدی شکما ورا پوشیده‌بود درحالیکه 
مینگفت : قسم‌بخدا ا گر خدا نبود ماهدایت نمویافتیم . ونه‌صدقسه 
میدا دیم ونه‌نما زمیکردیم» . پس برما آرامشی تازل نما ؛ و 
قدمپاي مارا درملاقات دشمن ثابت بدا ر » محققاآنان برما ستم 
گردند , هرا وخوا هت فتنه‌ای را ما نپذیريم» 

ودرکلمهآخر که ییا باشد صدا ی خودرا بلند میکرد ومکژرمیدا شت , 


1 ی مش 2rd‏ 

ان از من جایو (رض) فا آ: | زا وما لخندق تفر فترشست 
مر 9 و ر روم 
یه مدیدة فجاءوا الب (ع) ) قفا لوا : هذه کدی عَرمَت فی‌الخندق 
7 8 ا 1 +9 م مس و E a‏ 
قا : آنا تال که ام و مه وگ بکه و لبشنا لے 
۳۹3 2 م3 ۳ خرس مر 2 
أا م لاوق دوا قا فشا َا وَل ا سبع( الْملول قرب کداه گیب 
e 4‏ 
ایل و 8 

یعنی, از جابر روایت شده‌که‌گفت : روزخندق مامی‌کندیم‌که زمین 
سخت سنگی پیدا شد , ۲ مدند نزدپیخمبر وگفتند چنیین زمینی پیدا 


شده فرمود من خود فرودمیآیم سپس برخاست وشکمش بسته‌بود بسه 
سنگی و ما سه‌روزبودکه‌چیزی نچشیده بودیم » پس پیغمبر (ص)کلنگ 
را گرفت و زدکه ناگاه ما تند ریکی سیلان پیدا کرد بر 

۰ج کین ایا ی (رض) عن لیا ثال: رت با نبا 


e2 °‏ رم مر ور 7 

و هلگت ما د یا لور .وق یه (رضی) قا ل: لک راما مح 
ies ra‏ ۱۰-4 ۶ کم ریک ما مر ور زر 

السب( َة الاعزا پ و خذتنا ریک دب یده وقر ل رشول 


4 مرو و م9 0 7 ۱ م2 


اللو (س): ا لرل با ينی بخبرالقوم جعلها الله مغ وما قيا م 


یمه مشا اعد فا لها کا ۶ ی کف مقا 1: ميا حدَيقة 
ر & 2n‏ 
فأ حا براقم فما انی با نمی لمأ جد بدا إ دعا نیا می 


(۱)و (۲) التاجالجا معللاصول/ ج۴ /ص ۰۴۱۷ ۰ 





سس سس سس سس تسس تست 


کتاب‌الجپادوالغزوات ۳۳۲ 


n as‏ ا 2 ۱ وم مگ 
أ قوم مت فا ل: ادعب فأجبی یعبرا لکوم و ندرم سى 
ربل مم م 8 Abe‏ 6 رل هرهم 2 
فلما و یت من منده کانما ی فی ما م حش أيهم قرأيت 
n‏ 
ا یا مب هر با لار 1 ۶ فیک داوس د ارت 
4 6 2 ر ورور مه و و 
ا ق قول تیور رهم وتو رک [اصیبتسسسه 
0 2 ور مرو 
فرعتو انا أ ی ی مد کم نت س 
an‏ مومع زر 


2 ہے لے کر 2 ی‎ ٍ ۱ n 
E ۱ ۱0 کون یت یش ی‎ 
بنعتلی :۱۰ نبا س روا یت شد ها زپیفمبر کر من به‌با دصیا‎ 


با دشرقی یا ری هدم و طاثفه‌عا د به‌باد دبلور با دغربی هلاک شدند 
و از حدیفه (رض) روا يت شدەکە‌گفت ما خودرا شب | حزا ب با پیمبر 
دیدیم درحالیکه با دسردشدیدی مارا گرفته‌بود, پس رسول‌خدا(ص) 
فرمود کیست که‌برود خبر این‌قوم‌را بیاورد »خدااورا بامن قرار 
دهد روزقيامت » پس ازما کسی اورا جواب نداد تاسه‌مرتبه 
فرمود درحالیکه ساکت بودیم» سپس فرمود ای حدَّیّْه برخیسز و 
برای ما بیا ورخبراین‌قوم‌را , پس چون مرا به‌اسم‌خوا ند من چار 

ندیدم‌که برخیزم » پس برخاستم » فرمود برو و خبر اين قوم 1 
بیاور و ایشان را نترسان که‌کا ری بکنند که‌بضررما باشد » پسس 
چون از نزدا و حرکت کردم مانند اینکه درحمام راه‌میرفتم تا 
نزد ایشان رسیدم, دیدم ابوسفیان خودرا با آتش گرم‌میکند, پس 
تیری در کمان نها دم‌کها ورا بزنم که‌یا دسخن رسول‌خدا(ص) افتادم 
و اگر تیری بها و میزدم اصابت میکرد» پس‌برگشتم وراه‌افتادم 
گویا در حما م‌هستم » پس‌چون خبرقوم را برای ] نحضرت آ ورد مسرا 
مرا گرفت » پس پیخمبر مرا باگوشه‌عیای خودگرفت و پوشانید در 
همان عباکوکه درآن نما زمیخوا ند , پس‌هموا ره‌خوا ب رفتم‌تا صبیح 


مرا صدا زد ای خواب زده برخیز » 


(۱) التاج لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۴۱۷ و ۰۴۱۸ : 





سس س 
۳۳۸ جا معا ا منقول فی‌سنا لرسول 





م اه هه e‏ 
غزوة بنى النضير و قريظه 
ار ممومو ها عم 
۱- ج عن امه (رض) فالت با میب سعد ۱ 
کنام رمع ری ا ا 
السییّ س مه فی ا لحد َو ن قرب فما رج ومع اواج 


N ۳ 2 r‏ ر 


بع اکن وک تجلع کا کل فا ناه جذریل وف 


مهم کے م ت و ا 
(س) فا ل؛ وا لاحاب ملين أ خد اضر إل فى فر 
n2‏ رم سے 4 A4 a2‏ ص 
بصم نکر فی !لسن فا يم : لای حت کا يها دوف ل 
ا mM Sant‏ 


میم بل می لم‌بردمشا_ ایک کککر ذیک بلتییس) كمف 
e 2‏ 

یعنی» از عايشه روا یت شده‌که‌گفت به‌سّدین معا ذ روزخندق تیری 
رسید وسیلة مردی‌از قریش‌که بنا م حبان ن عرقه بود و آن تیر به 
رگا کل او خورد» پس پیغمبر (ص) برای او خیمه‌ای درمسجدزدکه 
| زنزدیک | ورا عیا دت کند , پس چون پیغمبر (ص) از خشْذق برگشت 
و سلاح جنگ را زمین نهاد وغسل کردکه‌جبرفیل ۲ مددرحالیکه او 
سرش را از غبا رمیتکاند وگفت سلام را زمین نهاده‌ای وما زمین 
ننها ده‌ایم , به‌سوی ایشان بیرون برو , پیغمبرگفت کجا جبرفییل 
ها ره‌کرد یور » پس پیغمبر پتوسویابیتقاان ۲ مده و شان :ر 
کم پیغمبر (ص) نازل شدند , پیفمبر حکم‌دربا را یشان را ردکرد 
به‌نشد, و فرستاد و سعد حا ضرشد › پس ند کفت کم من درباره 
ایشان اینا ستکه جنگجویان کشته‌شوند واطفال و زنان اسیرگردند 
وا موا لشان قسمت گردد . .از عَبّدا للَهبُنر (رض). روا یت شده که 


(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۴/س ۴۱۸ و ۰۴۱۹ : 





7 
کناب الجہادوالغزوات 1۹ 
ا س 
رسول‌خدا (ص) فرمود : درروزاحزاب احدی نما زعصررا بجا نیاوردمگر 
دز شوگ ربطه: پس بعضی در را نما زرا درک کردند وبعضی گفتند 
نما زنمیخوا نیم تاآنجابیافیمم و بعضی گفتند بلکه‌نما زمیخوانیم 


در راه ونمازآنجا را نخوا سته‌ا ند این‌سخنان برای پیغمبر (ع) 
ذکرشد و اخدی را رد نکرد. 
9 ۾ رر ا ۳ ر n‏ 94 ۱ 
۳ ج من انعر (رض) قا ل: حا ربت ا لضي و قربظ‌نا جلی 
وه وه 4 2 a‏ 3 درد 
بنیا لتضیر و افر قريظة و مئ علنهم حنی خارّبت فیط ففتل 
مر 8 


ت لدم و واكم بی ا ليمي إا 

بعصم لحقوا ALET‏ و جلى وكا لَمَدِيكَةٍ 
اص ی ۳۹ 

لھم یی فقا ع و ود ییا رة ک کل سهو 4 مهوي با مويكة ر 
ا هم ۵ 

یعنی» از عیدا لله‌گن ععر روا یت شد هکه‌یهود نوا لتفیر وق ظه 


ص 


جنگ کردند » پس بنوا لنضیر بیرون کردند و بُیوقَرَیظه را مستقر 
نمودند و بر ایشان منت نپا دند تاآنکه بنوقریظه جنگ کردند 
پس مردا نشان کشته و زنان و اولاد و اموالشان بین‌مسلمییسن 
قسمت شد مگربعضی ازایشان که به‌پیغمبر ملحق شدند وا یشان را 
الان دا و مسلمان شدند و یمهودمدیته تما مشان جلای وطن‌گردند 


چهبیی فا ع وهو دیا رثه وهریپودوکه درمدینه بود ۰ 
ق o‏ 
۳ ج من أ یویر (رش) فا ل: + کما ترکت یکره لیکو 


nf a2‏ 2 ۳ 2 مر ا 


نوشن ما أَرَْک که التیتی(م) 5 منه فجاء ء عللی 
حبار عَلَمَا دنا قا ل (م) : قوموا إل کت 


0 
2 ر 
ا و هولاء کر أ 
رم و۱ ۳2 و 
ى فكل المقا تله و ف 
ان م2 A‏ 
بتکم العقي . و بی روا مق ی نم تلاو بو زاب لدع 
2 او r‏ 7 ك 
َععَكَه َو يجله فة ١‏ لتب (ص) با لنا 


2 
مرس ه 7 م ره روو ا ۱ 7 
کرک ام کے ری کاکنت ب٤٤‏ کک رای فیک قلال: 
هرن اوه کر مه مد فص وم ا e‏ 
ا , فا ستمسک عرقه 


رک رل 2 1۳ AAI nf pet‏ 
فما قَطَرَقَطرة حت نزلوا 4 


۰ ۰۴۲۰ و‎ E (1) 





سس ی را تست دس تست 
Yo‏ جا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 





ا و E EAA‏ 
ساوهم بوب یج تشون ن فقا رما a‏ 
سم مر ۰ 4 ۳1 ‌ 2a‏ 2 

کا سوا آ ا ا من هم افق ر کات اه 
س کل بے الم ا 0 

یعنی» از ابوسعید روایت شد ه‌که کفت چون مره ی 3 
بن معا ذ راضی شدند» پیغمبر (ص) بسوی او فرستاد و او تار 
بود» پس بر خری سواره مد . چون نزدیک شد , رسو لخدا (ص) فرمود 
برخیزید به‌سوی سیدخود , پس‌او آمد و نزدپیغمبر (ص) نشست » 
رسول‌خدا (ص) فرمود اینان بحگم‌تو را ضی شدها ند » او گفت من 
حکم میکنم که جنگجویان ی آنان کشته‌شوند وا ولادشان | سیرگردند » 
فرمود بتحقیق بتحقیق فرشته‌حگم‌کردی» و در روایتی چسون روز 
| حزا ب تیری به‌ستدین معا اصابت کرد که‌رگ أ کل وبا بل او 
قطع‌شد » پس پیغمبر بهآتش آنرا داغ نهاد و دست او بادکرد پس 
آنرا واگذاشت خونریزی کرد دومرتبه آنرا داغ کرد باز دست 
او بادکرد. چون چنین دید گفت خدایا جان مرا مگیر تا چشمسم 

سا مر 

از بنوقریظه روشن شود » پس رگ او از خونریزی ایستا دوقطره‌ای 
نیا مد تا برکگما و راضی شدند , پس‌حکم‌کرد که‌مردانشان کشتسه و 
زنانشان زنده‌باشندکه مسلمین به‌آنان پا ری جویند پس رسول‌خدا 
(ص) فرمود حکم‌خدا را درباره‌ایشان رسا ندی وآنان چپا رصدنقر 
بودند , پس‌چون ازقتل آنان فارغ شدند او وفات کرد درحالیکه 


خوشنودبود و از او خوشنود بودند ره. 


1 

a a near‏ 2 نم مر رن ا قاس 

۴ عن سهل بن سعد (رض) أن رسول اللو (س) قا ل بوم 
a 4 2‏ ص 

خَیب؛ لاقطیجٌ هذوا لا ی دا رج یْفْتَمٌ الله على يكيو يحب 


م7 س ۳4 ا 
ا که مر ها له ورسو له قا ل قبا تا لسا س يركون 


کم آم ا , ا آتخ الثا س دوا 1 سول اله 
شم ,23 مه درو 
رس کم برجو أن تلطا ها قفا ل: أن عل نن آبی‌طا لب فقالوا: 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۰۴۲۰ ۰ 


کتاب‌الجها دوا لفزوات ۳۳۲۱ 
ا 
طا م2 و ام که د 2 2 
هو یا سول الله یشتکی كَيَْيْه قا ل: فأ ريلوا إليه فأحیَ يه 
aa i 2‏ ماه مر rad af dae‏ 
بق رول اللو ری في که ولا له فا کت کان لین یه 
a ۱ 2 2‏ 
وج قا مطا 4 الا ية فقا ل علیٌ یارَمُول الله آقا تلهم‌خنویکونوا 
a‏ 7۸ 7 و 1 ۳9 گم در 7 
م 1 فقا ل ا رلک حت زل ب ت n‏ م امهم إ تى 
۶ رز rN asan‏ وه ۶ ارم و ال 
! لاسلام و آخبرهم بما یجب من حق للم فيه فوا الت لان 
La a n2‏ ي at‏ و 


جر یم مرف اش او م2 n‏ ۾ 7 44 
یدیآ لل بک رجلا وا حا خی لک من آن یکون لک حمرا لشعسم. 
1 2 


و فی رواب : ما دموا عبر کر که مرب تخر سوه و 
يغولز fF snr ap‏ مرچ مس و سب ۱ کور 2 
إا اروب فيكت کلب 


ر ا r‏ سم مره 4 1 ج 2« 
انا الذی سمتنی آ می‌حید ره کلیث فا بات کریه المنظره 
۶و ۳ م ی وی 6 مر 4 

ٍ اوفیهم پالصاع کیل | لسندره 0 
2 


نع مرب رای عرعب که کم کای المع علی یکیو . 

پعنی » از یل یه (رض) روا یت شده‌که رسو لخدا (ص) زوز خی 
فرمود االیته تدوخ شک پرچم‌را فردا به‌مردی بدهم که‌خدا بدست 
او فتح نماید و او خدا ورسول | ورا دوست میدارد و خدا ورسول 
او اورا دوست میدا رند » سل گفت مردم شب را با تان رسا دة 
به‌فگرآن بودندکه پرچم به‌کدا میک آنان عطا میشود . پس چون مرد م 
صبح کردند» اول وقت خدمت رسول‌خدا (س) رسیدند و همه ایشان 
امیدداشتندکه پرچم به‌ایشان عطا شود » پس رسو لخدا (ص) فرمود : 
عَلِیّ بنا بيطا لِب کجا ست ؟ گفتند بلا رسول الله د وچشم‌اودرد میکند 
فرمود بفرستید بیاید» چون حاضرشد رسول‌خدا (ص) آب دهان بسه 
چشما و مالپد و برای او دعاکرد. پس خوب شد گویا دردی بسه او 
نبوده و پرچم‌را بها وداد» على گفت با سول اتلته باایشان قتاال 
کنم تا ما دندما موند؟ فرمود به‌همین‌هال برو چون به‌مگان ایفان 
رسیدی ایشان را به‌اسلام دعوت‌کن و ایشان را خبرده بهآنچه‌بر 


(«) التاج‌الجا معللاصول/ ج۴/ص ۴۲۰ و ۴۲۱و المصنف/ج ۲۸۷/۵ و 
TAA‏ 


۳۳۲ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 
کک سے ی ا ج ا د سح میج 
ایشان وا جب است ازحق خدا درآن» پس قسمبه‌خداکها گرخدا مردی 
را بواسطه‌تو هدایت کند برای تو بمتراست‌ازچهارپایان سرخ 
رنگ . و در روایتی آمده. که‌چون مسلمین وا ردخیبرشدند رفیس و 
سلطان ایشان مرخب بیرون آمد درحالیکه شمشیرش را با لاوپافین 
میبرد و شعری میخواند که خیبرمیدا ندکه‌من مرحبم غرق سلاحو 
شجا ع و مَجرّبّم چون جنگها روآ ورشود من شعله ورم ۰ پس علی (ع )گفت 
شعری را که من هما نم‌حیدرنا میده‌ما درم مانندشیرنر نیسزار 
بدمنظرم دشمن را مانند کیل وسیع درهم میدرم* پس سرمَرْحب 
را زد و اورا کشت و سپس فتح خیبر ی 

۵ شر من ا لسَييّ (ص) قال ب با علخ آنت میتی بمنرلوا لکمبة 
وی لا تى !ا 

یعنی» | زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود یا علق تونسبت بسه. من 
بمنزلهکعبه میباشی که‌به‌نزدآن باید رفت وکعبه نمیآیسسد» 


n 
2 


(نویسنده گوید | ین‌حدیث با قرآن ن موا فق نیست 
و 


a‏ ما مر وم مر رمرم 

۶ ج من أ نس یی (رف) شا ل کشت رده فأ لحه یوم خیسر و 

ت ر سم وت 7 ا مرحم باهو 2 4 ^ 

قدمی کم قَدما لیس (س) 2 قا ل: انا هم چیی یمتا لشصن و فد 
Ze U‏ 


6و 


2 2ر ۳ ۳ و و‎ Sare 
أ خُرجوا مواشيهم و خرجوا بفووسهم و مكاتلهم و مرورهم‌فتا لوا:‎ 


ن ل ور ورو 2 رط 
۹ ر ی رشول الله (س): الله ابر کربت حبرا ا 
رر ۳ زر ووم مار ام رر من 
ذا تنا اة قوم قَساء ماح لَمَلدَرينّ فا ل: فهرْمهم ال 


شما لی. فی راق ناما ل 


یعنی» از آکس روا یت شده که گفت من ردییف | بوطلْحه بود مرو یرو 
قدمم به‌قدم رسول‌خدا (ص) میرسید » پس به‌خیب رآ مدیم‌وقت طلسوع 
خورشید و یپودیان باگله‌های خود بیرون شده‌بودند وییرون‌شدند 
باتیشه و بیل و ظرف گل وگفتند | ین‌محد ولشکرش مپس رسول‌خدا 
(ص) به‌دیدن کلنگ و بیل ایشا ن فال زد و گفت آلا بر خیبر 
خرا ب شد », چون ما به‌ساحت قومی نازل شویم بدا ست صبح‌بیم‌شدگان 


)۱( وسافل الشیعه / ج۸/ص ۰۲۱ 5 
(Y۲)‏ التاجالجا معللاصول/ ج ۴ /ص ۰۴۲۲ 





سس سم سس تست سس تسب تس سس تس 


کتاب‌الجهپا دوالغزوات ۳۳۳۳ 


سس سس سس و سس وت سس وت سس سب سس بسن مرس سس 


تس گفت پس خدا یتعمالی ایشان را منپزم‌کرد و آنرا بسختسسی 


گرفتیم» . ۲ ِ 
۷- ج ّنا یں (رض) قا ل: : ی التیی(س) المبح ریا من 
بای کم م فا ل الله آکبه خربّت کیب نا دا رادلا 
e ۳‏ ام ص 2 هم ء مر و | 3 
احق موم فساء مب ځ المنذرین فخرجوا عون فی الک فعل 
یرس" لعقالة و E‏ کا ی فی الى مف 


قطاترت| لی ده الکلبی. کم 
مد که 

یعنی» از آ تس روا یت شده‌که پیغمبر (ص) نما زصبح را نزدیسسک 
حُیْبرخوا ند به‌سیا ه و سفیدی» پس فرمود 21 آکبر خرا ب شدخیبر » 
که ما چون به‌ساحت قومی نا زل شدیم بداست صبح انذا رشدگکان 
پسا هل خیبر بیرون شدند درکوچه‌ها ۰ پس پیغمبر (سص) جنگجویان 
را کشت و ذریه را اسیرکرد و درمیان اسیران صَفیّه‌بودکه قسمت 
az ۸‏ 

دحیه کلبی شد و به‌پیغمبر متتقل شد پس‌اورا تزویج کرد وعتق 


اورا صداق او قرارداد. 


حرجنا َع الس (سا فی تزا ة 


gar‏ مه همم مور سا و f ol 39a‏ ا f‏ مر م2 
: ۵ 3 ۰ 5 نا فقت 


مر رم ۱8۵ و وو a4‏ ۱ ره ن 7 
قدهای و طت ا ظفا ری فکُنا نلت علی آقد تسا نی شم 
مرا نت هافر منت 
رو ذات‌الترقاع لما گنا نمب لى أ ینمی ارو 

2 و 0 
یعنی, روایت شده از ابیموسی کە‌گفت با پیغمبر (ص)بیرون رفتیم 


درجنگی و ما شش نفربودیم‌که‌میان ما شتری بودکه بنوبت سسوار 
آن میشدیم » گفت پس قدمهای ما سوراخ سوراخ شد دوقدم‌من سوراخ 
و ناخن من افتاد پس‌ما برقدمهای خود پارچه‌وکهنه میپیچیدیم 
بدین‌جهت آن جنگ نا ك ا لقاع نا میده‌شد برای آنکه‌ما پارچه‌ها 


(۱) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۴۲۲ و ۰۴۳۲۳ 


اس ها سا ی و رامع 
YF‏ جا معا لمنقول فی‌ن| لرسول 
E EEE E RE‏ 


1 


9٩‏ ج ج عل صالح ب وا (رض) عَمَنْ تیک التي (م) یوم ات 
e 4‏ رو س 


ابرقا ع ملس كلاه ا لوف أي رشن RE‏ ذه 4 وجاها لو 


کاٹ پا تی عه رک ك کبک اما و و ی 


4 9 0 4 
انوا فوا وجا ها لک 3 و جات الما َة الاخرى ری قحل هسم 
رب م2 7 سم سب ۶ ررض 
رک ای تین ی صلاته شم کبت جارینّا و أکمَوا لانفسهم شم 
و ” )0( تک 


یعنی » روا یت شده از طالح بن نوا تا زقول کسا نیکه روز جنگ 
دا گا لقاع شا هدبوده‌که‌نما زخوف خوا نده که‌طا شفها ی با پیغمبسر 
(ص) کف کشیدند و طاشفه‌ا ی مقا بل دشمن بودند» پس پیفمبر (ص) 
باآنانکه بااو بودند رکعتی خواند وخابت ماند ایستاده‌وآنان 
برای خود نما زشان را تما م‌کردند و برگشتند ومقا بل دشمن صف 
کشیدند وطا تفه دیگرآ مدند » پس پیغخمبر رکعت باقی مانده‌را با 
ایشان خواند, سپبپا بت ماند نشسته تاآنان نما زرا برای خود 
تما م‌کردند سپس پیغمبرباایشان سلام‌نما زرا انجا مدا د. 
ین ده 
غزوه بنی المصطلق 
ج یا یسید (رض) قال حرجنا مح النیی فى قز 
نىا لمعي فاص با مق نی ارب متا السمگاه 
امد یا الب انا العرل فاردناه فقلنا رل 
ا بل ی کساکه ! فالماء فقا ل 
ا 


أ فكوا ! مام َس كا َة إلى وما لقا و !لا هی 
رک و عن ابیمُون(رض) فا مرول لو مس ال 


E 


زج ها ها 


] 


رو 2 ألا مهه ۳ من ا موم رم 
وهم شا رو و فا مهم شف کی الما فقل مقاحلْتَهم و سبلی 
ليم و آطا ب وميد ميري بك الحا ر 


یعدی, روایت‌هده از آپوسمید کدگفت ما رود 
رفتیم درجنگ بنوا لمَمطق و اسیرا نی را بدست آ وردیما زاسیران 
عرب » پس میل پیدا کردیم به‌زنان و مروت برما شات کردودوست 


سس سس سس سس سس سیب 
کتاب‌الجها دوا لفزوات ۲۳۳۵ 
ا سس سس سس سس تست 
دا شتیم عَوّل را » پس‌خواستیم آنرا وگفتیم ما عزل کنیسسسم 
درحالیکه رسول‌خدا (ص) همرا ه‌ما است پیش ازآنکه از او بپرسیم» 

پس‌از او ستوال کردیم ؛, فرمود چه‌باشد برشماکه‌این‌کاررا نکنید 
هیچ جا شدا ری شا قیا مت شدنی‌نیست مگرآ نکه‌شوا هدشد . وا زا جُن عَوّن 
روا یت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) غارت زد بربنی لمطلقّذرحا لیکه 
ایشان غافل بودند و چپارپایانشان را آب میدا دند» پسسس 
جنگجویا نشان را کشت و اسیرا نشان را اسیرکرد و جَوْْریّه دختر 


خارث‌را اسیری گرفتند , . 


غزوه انمار 


1 


۶ و ت 
ج می جا یر (رض) قا ک: را ترس وة شلا ر 


می لی را لته توجَها بل لت موه( 
یمتی, از جابر زرا تک کت پمیر را درجنگ انار 


دیدم‌که بر مرگب خود نما زمیخواند نما زنافله درحالیکه متوجسه 


به‌طرف مشرق است م, . 


غزوة الحدیبیة 


قال ا لْهَا للى: : قد رض اه پم وم 
4 هگ زرم * فا 1 a Î n aql ge‏ 
OE‏ ا 4 
ی ۳ ہک ر و ر 
سا ریسا و مغانتم كثيرة یا عدوتها و کای اللهمریوا حکیک(! 


م Ar par 1f rhc ru AF‏ 
۲ج عن البراء (رض) قال: تعدون نتم انح قح مکدو 
n7‏ و ar‏ # 7 ر a2‏ نف ۱۹ 
تدای تتح كه تخا و تن حن عد ا لفتح بيه بیع الرفوا ن وم 
7ر یت عر ا FD A a E‏ 
الحديبيه يبء گنا بع اشوس زع شوه ما ثه وا لخدیییه پد 
رلا ۱ ره مک 6 4 ۱۳2 
لا ها فکمترک فيها قطره فَيَلَع ال( کا شا ها مج لى 
٩‏ شسه ۱۶ E re AL PLL‏ 
مضمض 


شم دعا با شاء من ما فتوضاً ودعا ثم‌مبه‌فیها 


) . التاجالجا مم‌للاصول/ ج۴/ص ۰۴۲۴ 
)۲( قرآن کریم /سور#فتح/ آب4 ۱۸ و ۰۱۹ 


۳۶ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





رر ۸ n 1A 2a ê‏ ر 


فترکنا ها قلیلا شم مرا ما شثنا تن ورکابث() 
یعنی» از بَراء (رض) ووا ت وک کی ي فت را فتع مه 


میشما رید وحال اینکه فتح‌مگه فتح‌بود» ولى ما فتح را بيت 
| لوان وزیي یبیه میشماریم که ما با پیغمبر (ص) هزا روچپار 


صدنفربوديم و حدیبيّه چا هی است ما آنرا کشیدیم و قطره‌ای‌درآن 
نگذاشتیم»› به‌پیغمبر (ص) خبررسید آمد و برلب چاه‌نشست سپس 
ظر فآ بو‌خواست و مضمضه کرد و وضو گرفت ودعاکرد سپس‌در چاه 
ریخت پس ما چا هرا کمی ترک کردیم سپس‌چا هآ نچه‌خواستیم به‌سا 
آب‌داد به‌ما و حیوانات ما 


E E E‏ رگ هام ر 4 ار مه 
بر ۲۲ ی جايو (رض) قال: قا ل لا التیی(س) یوم ارلحدییبَه 
n2n‏ 9 1 8 ر n a “ e‏ م2 
أ ألقا و أربعماكة وکو كنت أ بطراليوم 


كيرا ل زف و 
یتک ای رة 
یعنی» از جا بر (رض) روایت شده‌که‌گفت پیغمبر (ص) رو زحدَيِييّه به ما 
گفت شمابپترین اهل زمینید و ما آهزا روچها رد تنفریودیم و اگر 
چشمم میدید به‌شمانشان میدادم محل درخت را . 


غزوه الفتح 


قا ا ر 1 ٣‏ ال رم ار با 
تال اکن لی: !۵ جاء رالو القت و ریت الشسای 
ی / رت 4 A. 2n‏ 7 

وی یی یبن اللو وا با یم یکنیریک و امه که ای 
وا ب 

۲ج ع کی نیلف مسا کوج هی ریب 
الَیتة و کته مره آ لاف على کر تما ن سني ون ِدّفٍ ین متایسد 


+ ر مر و رم اف من 
المَديَة فسا رین معد e‏ یصوم ویصومون حنی 
جکر 61 72 
بل الكدية أفطر و أ فطروا0) 


یعنی» او اا س (رض) روایت شده‌که پیغمبر (ص) درماه رمضان 


(۲(۰)۱)و (۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۳۲۵ و ۰۴۲۶ ۰ 
(r)‏ قرآآن/ سور نصر . 








سس تس سس سس یت 


کتاب‌الجهاد والغزوات YY‏ 


ا س 


از مدینه بیرون شد و بااو ده‌هزارنفر بودند و ازورودبه‌مدینه 
هشت سال ونیم گذشته شته‌بود » پس با همرا ها نش به‌طرف مگه سیر کسرد 
روزه‌گرفت و آنان روزه‌گرفتند تا به‌گدید رسید » افطا رکرد و 
آنان افطا رکردند , . 
۵- ج عن عَروّه بن الب إرض) فا ما سا رسو ل اللو (س) 
اا قم اع د لد ا پوتفبا ی من کلرب و کیم بسن 
و کل بی ورفاء لكوتو الْكبر کی رول لٹ (س) 
۳ بسیروی ختی کا ا لها ن کا ذم بنِیاا ن کا شهلا 
RE‏ ا هذه لکا که بسا ی عرقة فيال 
بدیل من ورف O‏ 1 
یک کر شا ی ین رَس رول الل ر کا کر ما رهم نی 
رمول اللو رس اکم افیا ن ککشا سار فاگ كبا س : اميش 
باسقیا و ان فص باس 
جعت ا لبا فل َمَرّ مر مع الي (س) كتيب یب > یب علی ییا 
مک کتیبه مقا ل یا عا بی من هذه؟ قا ل هذه فاگ قا قال الى 


۱ نیم CARS‏ مره 6 ‌‌ + 4 
ا ا قفا ل مل ذلِک َه مرت سعد بن هذیم‌فقال 
2 
و 


r۳ 


سم چم ور 2 خیم وم ار ۵ 022۵ ص سیگ گرم صم 
مرت میم قفا ل مكل دیک دی فلت کته لمیر 
اوح 


GN Ra‏ الا کي کد 
ل من هذف؟ قال: هولا ر عليهم سعد نی مبلاده 
۳ 


شع الكل فا تفا ا ذا يوم انار کم 
اث كيه و هى اقل الکنا تب فِيهم سول اللو (س) و آمحا ب 
و اة ا نیعرس مغ مرش الم فلا مر سول ا لو رسي 
یاییتفدا و فال: لمکم ما قال سب باک فال: ملا قا ل؟ 
دق وک قفا کیش ون ام و هب 
لته و يوم کسی فی الب قال: و آمو سول الع (م) 
۰ ۱ 4 
ان شر ورای ا جون و ا مرول اللو (س) تومي ي بسن 
الوليد أن دحل من آعلی مه من کدار و دُخْلّ الشّبی(صاین کدا 


ا سس و کح هکس سس 
۳۳۳۸ جا معا لمتقول فی‌سننا لرّسول 


سس سس سس ویس تست بت س 


۱ ا 


یعنی, روایت شده از عَروة بن بر که‌گفت چون سال فتح رسول 
خدا (ص) | زمدینه‌حرکت کرد و خبر ب‌قریش رسید ابوسفیان بن 
حَرّب و حکیم بن جڑا م و يديل بن ورقاء درجستجوی خبر بودندا ز 
رسول‌خدا (ص). پس شبی سیرکردندوتا مرا لظهران آمدند ناگتاه 
آ تش‌ها یی دیدند که‌گویا آتش‌های عرفه‌است , ابوسفیان گفست 
اینها چیست که‌گویا آتش‌ها ی عرفه‌است , یبیل جُن وَرقاء گفت 
آتش‌های بنیرو است , ابوسفیان گفت بیوعَنُرو ازاین کمتسر 
است » پس مردمی از پاسداران رسول‌خدا (ص) ایشان را دیدند و 
دا نستند و گرفتند و خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ وردند : | بوسفیان‌مسلم 
شد و چون خوا ست برود رسول‌خدا (س) به‌عباس‌گفت اورا نگپسدار 
نزد ا زدحام قشون ویا نزد در؛‌کوه تاقشون اسلام را به‌بینید » 
پس عبشا س اورا نگا ه‌داشت و قباشل عرب سپاه‌سپاه باپیخمیر (ص) 
گذشتند , پس‌سپاهی رسید که‌ابوسفیان گفت ای عباس‌این, سپاه 
کیست ؟ عباس گفت این طافف‌غففاراست , ابوسفیان گفت مرا با 
غفا رچه‌کار » پس‌طا ففه‌ای گذشت , باز ایوسفیان همان ستوال و 
جوا ب را گفت , سپس طا کف سندبن مدیم رسید و ابوسفیان همان 
طورگفت » بنینی ظا هن سیم مرورکرد و ابوسفیان هما نطور گفت 
تاسپاهی رسیدکه مانند آنرا ندیده‌بود, ابوسفیان گفت‌اینشان 
گیانند؟ گفث اینان انصا رند و رکیس‌ایشان سغدبن فتاه و 
بااو پرچم‌است » پس‌نمُدگفت ای ابوسفیان امروز روزکشتار 
افو ون درمکه قتا ل حلال است ۰ پس|بوسفیان گفت ای‌عباس 
امروز روزهلاکت است » سپس کتیبه‌ای ۲ مدکه افرادآن کمتسر. و 
رسول‌خدا (ص) و اصحاب‌او درآن بودند و پرچم با زبیربن وام 
بود » پس‌چون رسول‌خدا (ص) به‌ابوسفیان گذشت , او گفت آیا 
نمیدا نی سَعْدبن با که چه‌گفت ؟ فرمود چه‌گفته , گفت‌ او چنیسن 
و چنان گفت , رسول‌خدا (ص) فرمود دروغ گفته ولیکن امروزروزی 


(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۴/ص ۰۴۲۶ ۴۲۷ و ۰۴۲۸ 





سس سس ا 
کتاب‌الجهاد و الفزوات ۳۳۳۹ 


ا ا 
است که‌خدا کعبه‌را عظمت میدهد و روزی است که‌کعبه پوشیده‌شود 
را وی گفت و رسول‌خدا (ص) | مرکرد که‌پرچم اورا در حَجُون نصب کنندو 
ا مرکرد خا يدبن لیدرا که‌از با لای مکه وا ردشود پس دومرد از 
لشکرخا لدکفته‌شد بیش و کُرْرَبُنْ جا جا برفبرق. 


RE‏ مر 
۶ج نس مد نی و رنه که قا و رَمَنَ الْقَتّح: : یس 
شک ال نع کنر زل قدا ؟ ل اتمه : : و ھل رگ تنا قبل 


مره عم ق قا لٌ: نايق الاه و لایر تا لکا فوالمو مرا 0 
یعنی› روایت‌شده از اة بن ريد کها و زمان فتح گفت َا 
رمول اللّه کجا منزل میکنی فردا ؟ پیغمبر (س) فرمود آیا عقیسل 
برای ما منزلی گذاشته سپس فرمود موّمن ازکافر و کافسر از 
مومن ا رث نمویرد ۰ : 

۷ چ عَن یره (رضا فا کتا ع سول اللو سا يوم 
اتح مَل ايد بى الويدي ى اليبق اليد وَج ازير 
تى الجر الْیْسُری و و لآ با ید 2 علی الما وین الواوی 
قفال: یاآبا هریرة ادع یی اتسار ا م قجاءوا E‏ 

یا مسر ا لاتا ر وی زک رن ؟ قالوا : 


2 وو و2 ۰« ‌ 
ل: انظروا إا یشوه غد 1 ا دا ود 
ا ۳۹ 7 له و 5 ne‏ موعدکم [ فا ل: + قماأثُر 0( 
وی شمسا مات 
الانصا ر u‏ یالعفا فجاء آ بویا ق قفا لیا رتول‌ اله 
ne ay‏ 4 2 
پیت کضراء قرمش ری فد سس 1 و (ص)من حل 
له DI‏ ور î‏ 2 
ح فهو آمن و من 


5 کے ہو ر وہ 
فقد | خذنه ايه 


ی 


ِ 
«صا‎ x 
1 
۰ 
3 
N 
o 
6 
"‌ 
€ 
دسا‎ 


خی کللی رول الله (ص) 


وم 2 مر و 8 8 
ا تیاو 5 رفت بے 
4 2 
أ ما سای ادا آنا مخمشد عدا لذو وَرسَوله ها جٌترت 
0 
الله و گم كالملا ملام و اللات کم شاشوا : 


للاصو ل/ ج ۴ /ص ۰۴۲۸ 


)١(‏ التاجالجا 


3 





سم هش وت یت س 
۱۳۳۰ جا معا لمتقول فی‌ستنا لرسول 


یعنیء 1۳ بارسول‌خدا (ص) بودیسم 


روز فتح‌مکه . پس شا لدبن وید را درمیْمُته قرارداد و زبیر را 
درمیسره » و آیوعبیده‌را بی پیا دان پش فرهوداای ابا هر سره 


انصاررا دعوت کن» ایشان را دعوت کردم بحال هروله آمدئسد» 
پس‌فرمود ای انصار آیا اوباش‌قریش‌را موبینید, گفتند : آری 
فرمود فرداکه ایشان را ملاقات کنید متوجه‌باشید که ایشان را 
به‌ملاکت میرسانید و فرمود وعده‌گاه‌شما کوه صفا ء پس انصا ردور 
او حلقه‌زدند بصفا» پس !بوسفیان آ مد وگفت يا سول الله جما عت 
قریش هلاک شدند »۰ پس | زا مروز قریشی نیست » پس‌فرمود هرگس 
دا خل خانهٌا بوسفیان شود در امان و هرکس اسلحه‌را زمین بگذا رد 
درا مان وهرکس درب خا نه خودرا ببندد در امان, پس‌انصا رگفتند 
این مرد.مپربانی به‌فا مییل ورغیت او به‌قری؛‌خود اورافرا گرفته 
و وحی بررسول‌خدا (س) نا زل شدکه! نصا رچه‌گفته‌اند , رسول‌خدا (ص) 
بها یشان خبرداد و فرمود آگا ه‌با شید چه‌با شدنا م‌من درا ین‌هنگا م» 
من محشد مَبْهٌالّه و رسول‌خدایم؛به‌سوی خدا وشما هجرت کردم » 
پس زندگيم باشما و مردنم باشمااست , انصارگفتندمااین سخن 

نگفتیم مگرا زجپت اینکه حریص هستیم به‌خداو رسول و ميل 
دا ریم بارسول‌خدا باشیم, فرمود خدا و رسول او شمارا تصدیسق 
می‌کنند , 1 

“٣۸‏ ج وس كوا لون ميج (رض) عن أ بيه قا ل سيعت ا لي 
(ص) یَقول یونم مکة کل ری بر ۳ ها الوم إلى يوم 
الْقَیا مد 1 و تن قرش ن مُکَمدٍ (ع) ) قا ل: ميقل ر ول اللو طبرا 
قط یر رل وا جو عَبة معط و کی ساقي کا ت بوا 


2 


یعنی» ارفیدا ا پدرش روا یت شده‌که‌گفت شنید م رسول 
ل الجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۴۲۹۰۴۲۸ و۰۴۳۰ 
E‏ ی مب 





کتاب‌الجهپا دوالفزوات ۳۳۳۱ 
ا ا سس 
خدا (ص) روزفتح مکه‌میفرمود پس‌ازاین روز تا روزقیا مت ميج 
قرشی به‌میر (یعنی زجروحبس) کشته‌نشود , وا زجعفرین محس-د (ع) 
روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) هرگزکسی را بە‌صبرنکشته مگریک نفسر 
را که عقَبْه ۳ و نیزه‌ای بر ا 2 ىرخف 
زدکه‌ا و بعدا مرد ۰ 


۱ مگ موم 


۹ج عن ن موا لو (رض) قال: حل الشَيّ(س َة بوم لقح 


و کول ا یتقو و کلاگیا ک مب فَجل یا یکودر فی يدوو 
یکول: جاء الق و رمق الباطل جاء الق مایلیو الباصل و 
اوه و کي ایا وف ا لس (س) کم ها قم به لى 
أن يذل اليكو فيه الالِعه مرها عَأغرجت و فیها مسورة 
با میم و | تما یی فی آندیبنا می الزلام ال یی (س) )فا تلهم 
اه تک يمو ما استقسها بها کے َكَل اليب رف 


رم 


تواجيه و کرع و کل هی [) 

یعنی, از عَبّدٌّا له (رض) روا یت شده‌که‌گفت پیغمبر (ی) روز فتسح 
مکه داخل مه شد درحالیکه | طرا ف خانه خدا سبصد وشصت بت بود 
پس با چوبی که‌بدست بود به‌آنها میزد و میفرمود حق آمد و باطل 
رفت » حق آمد وباطل برنمی‌گردد, و از ابن با س روایت شده‌که 
پیغمبر (س) چون وا ردمگه‌شد از دخول خانهکعبه خوددا ری کرد 
درحالیکه درآن خدایان و معبودهافی بود, پس‌امرکرد آنها را 
بیرون ریختند و درآنها صورت ابراهیم واسما عیل بودکه‌دردست 
آنان تیرها ی قرعه‌بود , پس رسول‌خدا (ص) فرمود خدا ایشان را 
بکشد محققَا دا نستندکه‌ابرا هیم‌وا سما عیل(ع) چنین قماری هرگز 
نکردند ء سپس دا خل خانه‌شد و درا طرا ف آن تکبیرگفت ودرآن‌نما ز 


نکرد و بیرون شد ‏ . 


2 2 ۳1 4 
n‏ 2 ع هم ۶ مر موم 12 2 
e‏ دی ی E‏ 
ar 2 ۶‏ ما را صر لاو 
ال مگة مارا لته مل اسامة ن ريو و مه يلال وغنمان. 
ارو ر 1 


ن طلخة :. ا شک اام ہے ا لی کا أن ياتى بمفتا ح 


(۱) التا جا لجا مع‌للاصول/ چ ۴/س ‘fo‏ 





یعتی » روایت‌شده از عَبْدا لین عتر که پیغمبر (ص) روز فتسح 
7 1 ردیف خودگرفته بسود 
آسا مین رید و بااو بود بلال ونان بُن طلکه از پرده‌دا ران 
کعبه تاا ینکه در مسجد رگنب خو درا خوا بانید و امرکردا وراک 
کلیدخانه‌را بیاورد پس دا خل کعبه‌شد با انامه و بلال وعتمان. 
پس مذت زیا دی درآن ما ند سپس بیرون آمد . پس‌مردم ازیکدیگر 
سبقت گرفتند و عبدالله‌بن عم اولین کسی بودکه‌داخل شتتد. و 
دید بلال پشت در ایستاده.. پس از ز او سقوال کرد که پیفمیر 
کجا نما زکرد و او بهآن مکان اشاره‌کرد. بال لە تیر فلت 
فرا موش‌کردم کها زاو سقوا ل كنم چه قدرپیغمبرنما زکرد ۰ 


۱ج ق أتسلرض) قال امنا کی الي ) شرا فصر 
الصلاة و فا ل اتا (رض) آقا م السب( ص) کشت روما 
ی رین و و کین الا رٹ ن ما یک (رض) قا لّ: معت السب 
(س) یو بومفنممکه: لاشتری هذه با موم لی تلو ما لا ما 
یعنی. از انس روایت شده‌که‌گفت ما با پمیر( دەروز در مکه 
اقا مت کردیم که‌نما زرا قصرکرد» و ابن‌عباس (رض) گفته پیغفمبر 
(ص) نوزده‌روز درمکه اقامت کرد که‌نما زرا دورکعت میخواند و 
از حارث‌بن مالک روایت شده‌که گفت روژفتح مکه ازپیغمیرشنیدم 
که‌فرمود درمکه جنگ نباید پس‌ازا مروز تاقیامت » 


۰ 0 .۰ 
عروه حنین 
ال ا لتلا لى .وم ین | و کم کترنگم فلم‌خفن کت 





کتاب‌الجها دوا لفژوات ۳۳۳۳ 
اا سس سس سس سس 
4° و 2 مم و ر 

2 مه رصم 5 n‏ سس گنه e a2 An‏ 
میا و ضا قت لیکم | لارض ب ر ثم ولیتم مدیبرین شم نزل 
و مه ما مخ ال مس اتل جنودا امد 
الله سکینته عللی رموله و علّی المومنین وا نزل جنودا لم‌ترو 

r م‎ 


PG 2 ۳‏ نت 
و مدب الذین روا و یک جرا ۱۶ لکا فریی لا 


1 

ت 1 a‏ 0 
9 ی مه و ۰ : " ۱ ۹ 
لمسلمون مدبرب ين فطفق رسول الله (ص) بركض بغلته قبل لکفا ر 


Ire‏ یه وم 
۱ بر 6 


۱ 
3 
3 
1 


2 2 ⁄ 0 رگ 7 n2‏ 9 
قاژ. فَدَمَبْتأنطه ادا القشال عللی هُیْکنه فیما آ ری 
: ی 


و 
ت ۳ 2 
E0 ror Snr ah aa r‏ 2 الله وال أ 
دیک پک ت ين يدير رل دول وما د 4 ۱ 5 
بدا لله ورسولة» ها نَهَرَمَ المشرکو, فاعطی الطلفاء وا اجر 
2 مرن ۳ 0 
ر مقط الا د ْنا » قا لوا فى ذلك , قدا هم رول اليه (س) 


سس سس سس سب 
۳ جا معا لمنقول فوستن لرسول 


سس ی ی 


‌‌ ی ما مر 2 7 کم مه ۳۷ طط‎ lng 
فا دخلَهم _فی قَبم فقا ل: أ ما ٹروک أ ی يذهب الا شا لشاة و‎ 
E E sS ر و ت م0 رل‎ ۳۲ 
امسر و تون يرول اللو( لو لگ الاس ديا وسلکت‎ 


۱ 
وا تا 

با . ژاک فی روا قالّ: کنتا 
۱ اه الا ی قى بر مول لو رم) 5 1 
شاب( : 

یعنی» از َا س روا یت شدهکه گنت من حا ضربود م روزختیّن مهن و 
آبوسفیان بن حا رٿ بن عدا لطب »> ملازم رسول الله (س) بودیم 
و از او مفا رقت نميو‌کرديم و او بر قاطرسفیدخود سوا ربود » پس 
چون جمع‌مسلمون وکفار برخوردند» مسلمون پشت کردند » پسس 
رسول‌شدا (ص) شروع کرد رکا ب زدن وقاطرخودرا به‌مقا بل کفار 
کفیدن» درحالیکه من لجا مآنرا داشتم و اورا نگه‌میداشتسم که 
سرعت نکند و ایوسفیان رکابا ورا گرفته‌بود» پس رسول‌خدا , (ص) 
قرمود عبا س‌ندا کن أمحاب شجّره را و من باصدای بلند فریساد 
کردم کجا یند خاب شَجره » عا س گفت بخدا قسم نان چون صدای 
مراشنیدند برگشتند بطرف رسو ل مانند توجه بقّر بها ولاد خود 
و فش ایک منک پس‌با کفا ر قتال کردند و صدای بەدعوت 
انصارشد که‌میگفتند ای گروه انصار SS‏ 
منحصرشد به نیا لطا رث بن الَكَرْرّج يلا نى الحا ثيا بني لحار 
که رسو لخدا (ص) نظرکرد دید ایشا ن مقاتله میکنند مود الان 
گر م‌شد تنورجنگ , سپس رسول‌خدا (ص) ریگهایی گرفت و آنہا را 
ریخت بصورت کفا ر »سپس گفت قسم به‌پروردگا رمحمد منهزم شدند 
عبا س گفت من رفتم نظرکردم ديدم جنگ بحا ل خودش بود ډرآنچه 
من میدیدم که‌قسم‌بخدا چون ریگهارا انداخت همواره دیدم تندی 
جنگ سست شد و کارشان بها دبا رکشید . و درروایتی یکمشت ریگ 
بطرف ایشان ريخت و گفت زشت باد صورت‌ها و کورباد دیده‌ها » 
پس کسی ازایشا ن ن نبود مگرآنکه چشمش پرشد از ریگ زار وبرگشتند 
بوادبار و منهزم شدند و غنافم ایشان بین مسلمین قسمت شد ٠و‏ 
عبا رت صحیح بخاری ایناستکه چون روزختَین شد لشکر هوازن با 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۴۲۲ و ۰۳۳۳ ۰ 





سس تست مس وت تس تست وتو سس 


کتاب الجها دوا لفزوات Ya‏ 


سس سس سس سس تست سس س 


ا 
مسلمیین برخوردند وبا پیغمبر ده‌هزا رنفر بود باضافه طلقلاء » 
پس مسلمین پشت کردند پیغمبرفرمود ای گروه انصار, گفتض.د 


مر و 


لبیک با رسول اله ودیک , لبیک ما درحضورتوگیم » پس 
رسول‌خدا (س) پیا ده‌شد و گفت من بند؛‌خدا و رسول اویم» پسسس 
مشرکین منهز م‌شدند » پس بطلا ء ومپا جرین غنائم‌را عطا کرد و 
چیزی بها نصا رندا د» پس‌ایشان درا ينبا ره چیزی گفتند «رسو لخدا 
(س) ایشان را دعوت‌کرد و در قَبّهای داخل کرد و فرمود آیسا 
راضی نیستید که‌مردم گوسفند و شتر ببرند و شما رسول‌خدا را 
ببرید, اگر مردم به‌طرفی بروند و اتصار به‌طرفی» من ب‌طرف 
انصا رمیروم» و در روایتی مده که‌عباس گفت هرگاه تنورجنگ 
گرم میشد ما. به‌رسول‌خدا پناه‌میبردم وا ورا سپر قرا رمیدادیم و 
شجا ع ما کسی بود که‌درکنا ررسول‌غدا (س) ومحا ذي او بود. 


غزو: آوطاس 


و 2 ا ر 
۲سج ‏ عن اب موسی (رض) قال: لما فرع الث (ص) من حيس 
کاب اي ی وی لیوا قلتی رال سل 
2 نب ۶ ۳1 
ره وله نی بوقعی شم مت 
ب عا مر رما رجل جشمی بسهم فی ر مه فا نشهیت ! لیو فقلت؛ 
ياعم راگ فا شار إل فقا ل ذاک قا تلی ا لدی رما نیفدت 
کیک کف فا قتا رکین ہا لي فة خم رجت لاسي 
طامر لت : کل الله ساجبک فا ل: قا ند هذا الهم رة 
قنرامته الماء قال: یدج خی اهر ۶ الب (ص) اسلا وقَل له 
المكعفرلى و استخلنم بوا ۳ لی الا س کت سیا شه مات 
مر( یم lt‏ ام 0 ا ny 2 e‏ سا 6 
ی 
هزا ار رما ل ازير هره و جلو کا مر يشر 
كراب ا مر و قال له اسْحَغْفر لى فعا يمان توًا کمرَقع 





یکیو قفا له عفر بير امامو اللا یو نع 
RY‏ شنت : ولی قا نی قال و م 


2 ر 0% 
| مغر بدا له کی دک و آَدجله یوم لفیا مه مُدغلا کریما . 


قا ل اور دام 9 N,‏ لابی‌موسلیا ( 
یعنی» » روا بت شده از آ وموسی کە‌گفت چون پیغمیر ام ار حتین 
فارغ شد با عا مررا با لشکری فرسدا د بدا وطاس پس او دیدن 
المگٌه را ملاقات کرد و ور کشته‌شد و اصحابش منپزم شدنسد , 
آبوموسی گفت پیغمبر مرا با آباغامر فرستاد» پس‌مردی جقَمیَ 
تیری به‌زانوی او زد» من نزدا و رفتم وگفتم ای عمو چه‌کس تیر 
زده اشاره‌کرد وگفت ای ین قاتل من است‌که‌تیرز ده‌است ».پس من 
به‌قصدا و شده و به‌ا و رسیدم چون مرا دید فرارکرد و من او را 
دنبا ل کردم وبها وگفتم از فرا رحپانمیکنی چرا نمیایستی» پس 
ماند و ما زد و خوردکرديم با دوضربه‌شمشیر و اورا کشتم‌وبرگشتم 
و به‌آبیعاهر گفتم خدا | ورا کشت , آبوعامر گفت تیررا بکین و 
بیرون آور» چون کندم دیدم آب‌ازآن جاری شدگفت ای برا درزاده 
سلام به‌پیغمبر برسان و بگو برایم طلبآمرزش‌کند و ابوعامر 
مرا جانشین خود قرا ردا د وطولی نکشید وفات کرد و من برگشتم 
و وا ردشدم بررسول‌خدا (ص) درخانه! ش که۲ نحضرت روی تختی ریگ زار 
| سترا حت کرده‌بودکه ریگها درپشت و پهلوی او اثرکرده‌بود » پس 
اورا به‌خبرخود و خبر ابوعامر آگا کردم وگفتارا وراکه طلب 
آمرزش‌کند برای | وگفتم . پس حضرت آ بی‌خوا ست و وضوگرفت و دو 
دست خودرا بلندکرد وگفت‌خدا يا ابوعایررا بیامرز خدایاا ورا 
فوق بسیاری | زمردم قرا رده روزقیا مت » من گفتم برای من طلب 
آمرزش‌کن گفت خدایا عَبْدا هریس را بیامرز گناه‌ا ورا واور 
بە‌جایگاه گرا می روزقیا مت وا وکن 1 بوبرّده‌گوید آندودعا که 
پیا مبر (ص) نمود یکی برای اوغا مر ودیگری برای پوموسوبود » . 


(۱) التاجالجا محللاصول/ ج ۴/ص ۴۲۳ و ۰۴۳۴ ۰ 








کتا ب‌الجهاد والغزوات YY‏ 





0 
ak A az‏ 1 2 
۳ ۴۴ ج عن بدا للوین عَمُرو (رض) ل حاصَرّ رمول اللو (ص) 
Fea ayn FF rear, 1 2‏ ۵ ۳ 
آمل الط وف ميکل شم ك قال: ایا قانلون اوشاء اه 
n2 ۰۶ ۱‏ م0 le‏ رو 8 ار 2 
فا ل ماه : کرجغ و فة فقا ل هم النبیٌ(س) : اغدوا علی 
۳ ر ف ار 1 


الال فكوا لب امام جزاخ كفا ل هم السبی(ع) :شا 
افون مدا قا ل: و نيع یک تقیه یی ۱ 
پعنی» از عبداللەشن عفرو روایت شدە‌کە‌گفت : رسولغدا (ص) 
طا قف را محا صره‌کرد و به‌چیزی ازآنان دسترسی پیدا نکرد » پسس 
گفت محلقا اگرخدا بقوا هد میرویم» اصحاب او گفتند برمیگردی 
درحالیکه آنرا فتح نکردی» پس پیغمبر (ص) به‌ایشان گفت شما 


فردا قتال کنید پس به! یشان جرا حتهایی رسید » پس پیغمبر (ص) 
فرمود : فردا رفتنی هستیم » اصحاب را بعجب آمد که پیغمبر (ص) 
خندید » 


غزوة تبوك 


72 


e ۱ «a a n‏ زج 
۴۵ج من مشب بن ند (رض) عن ايو قا ل: حرج ١‏ لس (س) 
کک كو امکفتت عِجّا فقا ل: : ی فی ا لها وا لیساء 
° مره ام دا أت ل کے 
قال ضی تون مت بمَنزلة ها رون می مُوسی | لا آنّه لا شبی 
e‏ 
یعنی» از فصت بن ك و او از پدرش روایت کرده که گفست : 
پیغمبر (ص) به‌سوی کَبّوک بیرون شد و علق(ع) را جانشین‌خودقرار 
داد, پس علی (ع) گفت آ یا مرا خلیفه‌میکنی درمیان بچه‌ها وزنان 
a‏ 
رسول‌خدا (ی) فرمود : آیا راضی نیستی‌که از من یمَنزله هسارون 


باشی از موسی مگراینکه پس ازمن پیغمبری نیست , 


(۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص ۴۳۴ و ۴۳۵ وا لعصنف /ج ۵/ص 
۶ 


سس سس سس 
۳۳۳۸ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 


سس سس سس سس سس 


غزوة موتة بارض الشام 


2 ۱ 
ت م رم ی ر رو رگ ۳ 
۴۶ ج عن ابن‌عمرٌ (رض) : امر" رسول الله (ص) في فزوو 
2 من هام ۹ gn Farag‏ 


ي م ت < ar 2 “Al‏ 1 
و او قتل جع قعَبذا له بن رواخ قال ابْرْعمَر: فالتمسسا 
e +‏ 1 مر مره ان و nn‏ ا د 2 
جفَرَبُنَ أبی‌طا یب فوجدنا ه فی القتلی و وَجذنا فی جده بضعا و 
a‏ گرم 9 72 و رو ar‏ ك 
تسين من طعْتَه و رمَیْة. قال انس (رض)ز نکی النیی(س) زید! 
مر رم ام ره مر ام رت FZ aR ant‏ ۶ مرو سم سم 
و جعفرا و ابن زوا خه للناس قبل أن ياتى الخبر فقال: اخذ 
LSA © e Gar A‏ مر مور 2 R72 pn, 7 R2‏ 
الا َة رَه اضيب » مم أذ جعفَر كَأصِيب » مأ خذ ابن رواحة 
و رر وا وگ ا رل عم منم می م فو حرط 
فاصیب و عبنا ه تذرٍفان حتى اخذ الراية سيف من سبوف الله‌حتی 
م2 
ف الله ع ۳ 


یعنی » > روا پتشده از هن مر (رض) کو گت رسو لخ | ص) 


n 
در غزوه موته رَیدبن خارثه‌را | میرگردا نید , سپس فرمودا گر رید‎ 
ی‎ 2nd 


کشته شد نمر امیراست و اگر جَيْقرکشته‌شد عبداللّه بن رواځه 
امیراست , ابْرمتّر گفت ما جستجوکردیم برای پیداکردن جمفر 
این بیطا یب , اورا درمیان کشته‌هایافتیم و دربدن او نود و 


چندجای زخم نیزه و تیر دیدیم» و آکس گفته پیغمبر (ص) خیسر 
و 

شهادت رید و جعْفر و ابُن روا خه‌را برای مردم بیان کرد پیش‌از 

آنکه خبربرسد و فرمود : پرچم‌را رَیٌدگرفت و کشته‌شد . پس‌از آن 

مر 


جعفرگرفت و کشته‌شد , پسازآن ن امن رواخه گرفت و کشته شد واز 
دوچشم رسول‌خدا (ص) اشک جاری گردید تاآنکه پرچم‌را شمشیری از 


شمشیرها ی خدا گرفت دا خدا ی ۳ 
ا yT‏ 
۷ ج عن النعما ن بٌن شرا لا رق (رض) تا ل: ;4 غمی علسی 


2 
OSE‏ ورو ره مہ 
دا لول رواک فجعلت | خته ر یکی وا بل واگذا وا ذا 
EE‏ 


شعدد كلو قال جين آفا ق: ماقلت تکا | قیل نْتِكَذیک 


2 
A 


پعنی ء > روا یت شده از مان بُنِ بشیرآ نما ریق که‌گفت حالت بیہوشی 


پا رواحه روی داد» پس خواهر او رة گریه میکرد 


وی سس سس سس سس مت سس سس سس سس موس تست بت تست 


کتاب الجهاد وا لفزوات ۳۳۳۹ 





ومیگفت ای تکیه‌گا ه«من, ای فلان ای چنان» ومیشمرد براو» پسس 
هنگا موکه بوشآ مد به‌ خو ا هرخود گفت چیزی نگفتی مگرآنکه ب‌مسن 
گفته‌شد آیا تو چنین هستی (یعنی سزا وا رنبودبرمن نیاحت کنی) ۰ 


خاتمه فی البعوث 


پعث عاصم و خبیب و اصحابهما 
سن ٤‏ مر ۱ 
١‏ ش عن الرّضا (ع) بقول: کان سول اللو (ص) اذا ب 
ما قاتهع آمیرا اس مش فا من بصن له بره | 


مر ت 
4 
بسا 


٩ جع‎ 


نیم ی و 

مک ذکروا لح من یل یا له بموتخیا ی قتبعوع بقرسب 
مي ماکة رام فیکوا ٢‏ رهم حت أکَوا مرا توا ۶ 
فيه و َر رودو من الم قفالوا : هذا کثتر تشسرب 


ا فم ف ار هزم ر 


اماق قروا اليم کنا ر 
a24 2 AIS rr‏ 
فربطوهم بها قال الرَجْلُ الشاك ن 
nll‏ جو بر ك E EE‏ 

يمهم روه و عالجوه فلميمتشل فقتلوة و انطلقوا پخبیپ و 


٠۴۴ وسافل الشیعه/ ج ۱۱/ص‎ )١( 


gege Te 


ی ر ع ا د ا ا ي 
۱۳۴۰ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





رید حتییا مرکا لامل معا 

یعنی, روا یت شده از ابوهَرَیْرّه که‌گفت پیغمبر (ص) ده‌نفسری را 

بعنوا ن جا سوس فرستا د به‌طرف مکّه و بر ایشان امپرقرار داد 

ایهم بن فاپت را پس ایشان رفتند تا رسپدند تن ای که 

خبر ایشان رسید ب‌طائفه‌ای از هديل بنا م ون سل 
تقریبا صدنفر تیرا نداز به‌دنبال ایشان آ مدندتا به‌منزلسسی 
رسیدند , درآ نجا هسته‌های خرما دیدند که زاد و توش ایشان 
بود | زمدینه ء پس‌گفتند این خرمای یثرب است , پس به‌دنبسال 
ایشان آمدند تا بها یشان رسیدند» پس عا صم وا صحا بش پنا ه‌بردند 
بت بلندی و آن قوم به‌ایشان احاطه‌کردند وگفتند باشما عهد 
5 پیمان مویندیم که‌اگر فرودآفید مردی ازشما را نکشیم, عاصم 
گفت اما من به‌عهد و ذمهکافری فرودنموآیم » خدایا خبر مارا 

به‌رسول خود برسان, پس‌باتیرا ندا زی عاصم‌را درمیان هفت نفر 
با تعیرکشتند و یب و رید و مرددیگری ماندند, به‌آنان عېد و 
پیمان دا دند و ایشان فرودآ مدندء پس‌چون به‌ا یشان دسسست 
یافتند بندقباهای ایشان را با زکردند و باآن‌ایشان را بستند 
مردسوّم‌گفت این ا ولین مکراست پس مانع شد , اورا به‌زمیسسسن 
کشیدند وهرکا رکردند که‌مطیم شود نشد . پس ! ورا کشتند وعَبَیّب 


و رید را بردند و بهاهل مکه فروختتد ۰ 


بعث القراء السبعین 


ر 


۱ سا کم هه ماج مره 
۲ساج عن انس (رض) او رعلا و ذکو عَمَیَهٌ استمدوا رمَول 
۱ ,2 ۱ اض (رش) ان وعا و فكو ۲ من وہ و ول 
ی یعین من القراء کنا ُسمی هما تن 


مایم کا وی با نها و و وی با بل حتت کا موا 
ببشرمتوكة درو بیغ و ری تا شور قنك كفل 
E‏ 

مو فی البح کللى با ء من" خیاء الب لی رمل و کوان 


(«) التاجا لجا معللاصول /ج ۴/ص ۴۳۷ و ۴۳۸ والمصنف /ج ۵/ص ۲۵۲ و 
۵۴ 


کتاب‌الجپاد والفزوات ۴1 





ا ره مر f r‏ 1 م رو ت ك رر و 
عة و بنیلخیان . قال انس : فقرا تافیهم آنا شمرفع بلغوا 
ا TE ik‏ ت 7 ا n‏ 
متا مدا ما کقبدا ریا فرفی کثا و اراش( 

هم مه 
یعنی») ز اتس روا یت شدهکه طا ففهرغل و کوان و ب ار 
رسولخدا (ص) مددخوا ستند فلیه دفن کر پس بجر هن ۷ 


را با هفتا دنفر از قاریان قرآن مَدّد داد و ما ایشان را درزمان 
خودشان قرا ء مونا میدیم و آنان روزها هیزم‌کشی میکردند وشیم" 
به‌تما ز قیا م میکردند تاایشان رسیدند به بفرمگونه , آنجا با 
ایشان مکرکردند و همه‌را شهید ساختند . این‌خبر به‌رسول‌خدا (ص) 
رسید وتایکماه درقنوت برآن طوا فف عرب نفرین میگرد در صیح 
بر رل و کوان و مضه و بَنولّځیلان. اس گفت درباره ایشان 
قرآنی بودکه ما قرافت میکردیم سپس‌بالا رفت و آن قرآن ایسن 
بود درترجمه : برسانید ازطرف مابقوم‌که ما پروردگارخسود را 
ملاقات کردیم . او از ی و مارا راضی نمود. 

۴ ج وا ا س تسا بت خاک حرا م ى ولحلا 
: ا و ی ور 
عا مربي | لطفیل س - یر ا يی( َي ی کلت طا ل فا یگن لک 


یغ ليو َه ا 4 حرا م: 
مس 5 تشم رو مق وه 
و شم‌لحقوا من کا نوا عه ۳ 
رع سم E‏ ما هی 

ن فی را س جل شم ئرل سم تکیت کم با ی من 
0 س ها 1 

لقینا بنا رضي کشا و را تلا 

E‏ ۳ پیغمبر (ص) دافی ار حرام جن 
a‏ 

ملخان را درمیان هفتا دسواره فرستاد به‌طرف بنی‌عا مر ,ورفیس 


۳ 
` Cees 
1 
تب‎ 











۳۴۲ جا معا لمتقول فی‌سننا لوسول 





ایغان طا مرن الیل قبلاً با پیفمیر (ی) مما حبه‌کرده‌بودوپیمیر 
را مخیرکرده‌بود بین سه‌چیز یکی اینکه ساکنین بیابان درتحت 
اختیا رتو و گان بلاد بامن ویااینکه مرا جانشین خود کنوویا 
اینکه بااهل کطفان باهزا رهزار باتو جنگ میکنم» پیغمبسر (س) 
خوددا ری کرد وگفت خدا یا مرا از شر عامر کفایت‌کن» پس خرا م 
به‌سوی ایشان رفت و بااو دومرد بود که یکی ازایشان لنگ بود 
پس حرا م به‌آ ندونفر گفت شما نزدیک من باشید تابروم نسسزد 
ایشان ء اگر به‌من امان دا دند شما نزدیک منید و اگرمرا کشتند 
شما بهیاران خود ملحق شوید , پس‌خَرّا م نزد ایشان رفت و گفت 
آیا مرا امان میدهید که رسالت رسول‌خدا (ص) را برسانتسسسیم. 
درحالیکه او باایشان صحبت میکرد به‌مردی اشاره‌کردند کسه از 
پشت نیزه‌ای به‌ا و زد موم کقبت الم ابر به‌پروردگار گعیه 
رستگا رشدم » سپس ‌به‌یاران او رسیدند و همه‌را کشتند مگر سرد 
لنگی که‌با لای کوه‌بود . سپس کلماتی نازل شدکه بعدا منسوخ شسد 


بل ج ۱ ا 


و انا تدلفینا ریما فَرمی ثا و أرضانا. 


بعث خالد بن الولید الی بنی جذيمة 


اس E a‏ شم اپ رام 
مج عل عبدالله من عَمَرٌ (رض) قال: بت النیی (ص) خالسة 


ر وا a, An Ay Arma‏ ° 
ابن الولید الی بنیجَذينَةٌ فدعاهم إلى الإسلام فلميحسنتوا أن 
مرو 7 4 EEE‏ ر a.‏ ۱ 
يووا ا طا عدوا ولون مانا ایا فمعل عا ند يِفَل 
0 مر w7‏ 3 


2 ړم 2 بل 2۶ م1 9 1 
مر خالک أن بقل کل ر ا ا هد ا ل۷ ق“ ۳ 
1 مه کر مر و و 14 ۴ رو ۳ رم وت 
آسیری و لایقتل رجل من آمحایی آسیره حتی قدمنا علی| لنبی (ع) 
E‏ و مه | سک رم مه ا .۱ وو ب a‏ 7 
فا خبرناه فع لنب (ص) ب بو فقال:ا للهم انی بر ! لب 
nr So e‏ (ا) 
مما صْع خا ل مرتین ۰ 

7 4 9 ۱ 
یعنی»ا ز عَبُدالله بن مر روایت شده که پیخمبر (ص) خالدینسن 


ولید را فرستاد به‌سوی طا تف؛‌بنو‌جذیمه که ایشان را به‌اسلام 
(() التاجالجا مم‌للاصول/ ج۴/ص ۴۴۰ و ۴۴۱ و المصنف /ج ۲۲۱/۵و 
۲ و ج۱۰/ص ۰۱۷۴ 


ا 








کتاب الجهاد والفژوات ۱۳۴۲۳ 
خی و کش سس اج وتات 
دعوت کند » پسآنان نتوا نستند نیکوبگویند که مااسلام آ وردیم 
و می‌گفتند ما از شرک خارج و بهاسلام پس خا لدشر وع 
کرد از ایشان به‌قتل و اسا رت و به‌هریک از ما اسیری داد صا 
روزی گفت هرمردی اسیرخودرا بکشد » من‌گفتم اللو من | سیرخود 
را نمی‌کشم و مردی از اصحاب من اسیرخودرا نمی‌کشد تا وارد 
شدیم به‌پیغمبر و اوراخبردادیم» پس پیغمبر (ص) دودست خودرا 
بلندکرد و دومرتبه گفت خدا پا من ازکارخالدبیزاری میجویم ۰ 


بعث ابی موسی و معاذ الی الیمن(رض) 


ج ىأ بی رة (رض) قا لً: : ك رَسول اللو (ص) آ با موسي 

و نا دب كَل یل ونیا یی و ككل وا مويل علی مخلاب شم 

سس ام م2 94 و وت ۰( 5 
ا 


قا ل: سرا و لاشعشرا و بشرا و لاثنفرا 


یعنی»ا ز بى برد ە روا یت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) آ وموس ومعاذ 
بن جَبُل را بە‌سوی یمن فرستاد و هریک از ایشان رامأمور 
کا ای قرا ات سین قرو ها ن بگیرید و برمردم سخست 
مگیرید و مردم‌را بشارت دهید و منزجر مسا زید (درهمین‌خیراست 
که این دوءمردی را بعنوان مرتذ کشتند , بهرحال از تاریسخ و 
حدیث معلو م میشود پاره‌ای ازاصحاب او درموا ردی آ نچنانکه‌باید 
ملاحظه‌کن نبودند ) ۰ 


بعث علی(ع) و خالد بن الولید(رض) الی الیمن 


+ ج من الَبَراء (رش) قال: بعشتا رسول اللو (س) فا لد 


20 ا 2 2 
بي الولید إل لیکن فا ل: Sm‏ بد نیک مکاکه فقال 
5 ور ا عب میگ قلقب و 


عقب معک فلیعقب و 


ارت 


4 7 رم مرگ مر رنه مشک 


ا من شام ی نک بیع مه 


(۱)و (۲) التاجالجا مع للاصول/ ج۴/ص ۴۴۱ و۲٣۴۴‏ 


۳۹ . ت 
۱۳۳۴ جا معا لمثقول فی‌سننا لرسول 
و ت ت 
۹ ۱ 
یعنی, از بُراء (رض) روا یت شده‌که‌گفت رسول‌خدا (ص) مارا باخالد 
کن ليد به‌سوی یمن فرستا د» مرا ء گفت سپس فرستاد على را بعدا 
بجای خالد. و به‌علی فرمود اصحا ب خالدرا امرکن هرکس ازا یشان 
بخوا هد باتوباشد بماند» وهرکس خوا ست بیایدمدینه » پس‌ من 
درجملهکسا نی ما ندم‌که‌با علی بود پس چندین وقله طلا فنیمست 
دسا ورم 


7 
2 


۸ جر عن أپیویدا لد (رض) تا ل: عت عل (رض) ) الى 


3 


سول اللو عا می الیَمَن ید هه هيجت فی ا ديم مرو نگل بش رابيا 


î r‏ مر مره مر وع مج ۶ مه 
فقسمها الى( ص) َي ا رسعو قر بن میک بن بَذرٍ و آقرعبن 
۱ رد رم ما ام هه تمه وم ۶ 


خایس رَد الكل ۶ اللزایخ علقمة بي لاه و !ما ما مرین 


ما سم و م ۶ ۱ ا ر ور 
اقل غا ل رل ین آمعایو: کنا کح احق بهذا من ملس لاء 
۱ و 


2 2 9 اء 4 و 
E‏ تک الجَبهو كث ا للحيو محلوق الرا يس مشر 
E 4 a‏ د ار و گر مرو 1 
الاڑا ر کا ل: با رَسول اللو اق اللہ قا ل ويلك أ لسكأ كق 
fa a4‏ 2 ت ۳ ا 7ا ۱ 

أ هل الا رض أن يقي الله قال: شم ولى الر قال خالِة سل 
و او > ان 6 و ویو یرم کر و ۴ه ےو 

الولِيد:يارسَول الله آلا اضرب عنقَةٌ قال: لا لعله آن ب 

و س فال 2 سس مور ۱ 

ب سل ب م ج 

و FÊ E a Ra‏ مر مر ار ام 

رسول الله (ص) ! نی اور آن ائْقب عَن قلوب النا بي و لاا شسق 

وم موه فا [: َه َر إ له 6 که مقف فد AE‏ 4 
نهم نظر ليه ۰ مقت ر یخرج میسن 
a‏ 1 و ت n‏ ۱ ۳ 2 

فض هذا قوم یتلون کٹا ب الله رطبّا لايجا ور ناجرهم يمرقون 
2 مور و ی وت ۱۳۹ 1 بترم و 7 e‏ 

من الذّین کما یمق السَهم من الرمیّة و اظنه فال لئنادركتهم 


یعنی » از 1بی‌سعیدخد قاروا یت شده که گفت | ز یمن مقدا ری طلای پاک 
نشده | زخاک‌ر ۱. علی(ع) برای رسول‌خدا (ی) فرستا د » و پیغمیسر 


م۳ 


(ص) نرا بین چہا رنفرقسمت کر , بين عيينة بن در و قرع بن 
حایس و زیدا تفیل و اه بن ملاکه » پسا زآن مردی از اصحاب 


او گفت ما سزاوارتر به‌این قسمت بودیم ازآنان. این قول به 


Neg alge ۴۴۲ التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۴/ص‎ )١( 
«۱۵۷ 





رس ا ا و ا 
کتاب‌الجپاد والغفزوات ۳۳۴۵ 
اک سس 
پیغمبر (ص) رسید فرمود؛ آیا مرا امین نمیدانید درحالیکه من 
امین اهل آسمانم» صبح و شب خبرآسمان برایم موآید» پس‌مردی 
که چشمانش‌فرورفته و عا رضش با لا مده و پیشا نیش بلند وریش 


او پرپشت و سرا و تراشیده و دامن برکمرزده‌بود برخاست وگفت 


ار 
یلا رَسَول اللّه, از خدا بترس » رسول‌خدا (ص) فرمود آیس | مسن 
سزا وا رترین ا هل زمین که‌ا زخدا بترسد نیستم » سپ سآنسرد 


روگردا نید و رفت ۰ خا لدبتن ولید گفت بلا رول الله آیا گردن او 
را نزنم ؟ فرمود؛ نه شاید او نما زخوان باشد. خالد گفت چبه 
بسیا رنما زخوا نی‌که به‌ژیان میگوید آنچه‌درقلبش نیست »رسول‌خدا 
(ص) فرمود من ما مورنشدها مکه‌تفتیش | زقلوب مردم کنم ونه‌باطن 
ایشان را بشکافم» سپس رسول‌خدا (ص) بهآ نمرد نظرکرددرحا لیکه 
پشت کرده‌بود و فرمود : از نسل این قومی بیرون آیندکه. کتاب 
خدا را تر و تازه میخوانند ولی از حنجره‌شان تجا وز نمی‌کند » 
از دین‌خارج مو‌شوند ما نند خروج تیر ازکمان و گمان میکنم که 
فرمود البگه اگر ایشان را درک کنم مانند قتل قوم شمسود 


ایشان را می‌کشم . 





سس تست 
۱۳۴۶ جا معا لمتقول فیسنا لرسول 





کتاب الب و الأخلاق 


و فیه ثلائة آبواب وخاتمة 


الناب الأول فى آنواع لب 


2 


0۹ 


7 ۾ و 
¬ ج ن الوا ی فان الا نرق (وس) 3 قاإٍل: لست 


4 س n‏ و 2 و 
ی عن ابر و الم فثاک: الیو حن الخلق. و 
م خاک فی مدرک و کرت ی یلع نله الشاش ۳ 
یعنی» روایت شده از کاس بن کشا ن اما رق (رس) که گفست از 


رسول‌خدا (ص) ستوال کردم از نیکی و گناه؟ قرمود : یکی حسسن 
خلق است و گناه چیزی است که بهدلت خطورمیکند ودوست ندا ری 


مردم برآن ن مطلع شوند » . 


ویس 2 


۶ 


اعظمه بر الوالدین 


1 2 ر سا اور ar e‏ 
قال الله‌تعالی: و قضی ویک آلاتعبدوا إلا ]ياه و با الدیسی 
2 

عرص مه وم زر ره ای ها ANE‏ 1 
ا اا إا يبلي عند الكبر أحدهما آو کلاهما قلاتقل تسا 
| ۱۶74 مورب مه 7 


ص 
كتا ب الب و الاخلاق FY‏ 


سس سس س 


۱ 7ر )( 


قال؛ شما بوک 

یعنی» از ابوهریره (رص) روا یت شده که مردی ٢مد‏ خدمت رسولخدا 
(ص) وگفت سزا وا رترین مردم بەحش‌مصا حبت کیست ؟ فرمودما درت 
کی فرر مود ۹ گفت سپس که ؟ فرمودما درت » گفت 


رد ام و ر ص E‏ 
ج و عَثه قال رجلٌ : بارشول الله من أحَقّ الناس بحشن 
۰ رم / ۳24 2 2 ر +7 
الد فا ر ا م اک کے اک مم اوک کم آنا ک ا ناک 
0h‏ 
یعنی» و از ابوهریره روایت شده‌که مردی گفت یا اسول الم 


سزا وا رترین مردم به‌خشن صحبت کیست ؟ فرمود مادرت بازهم 
ما درت با زهم ما درت » سپس پدرت سپس نزدیکتربتو پسس‌ازآن 
نزدیکتر ۰ . 
ر ر 5 و ا 7 

چ کو اوه قا لٌ: رغم أنفة شم رفم آنفه ثم رغم 
مه قیل: ییا سول هل می ا درگ وا ليو عنها لکبُر 
ادما 3 1 کش اه 

یعنی»ا زپیا مبر (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : دما غش به‌خاک ما لیسده 
با زدما غش به‌خاک ما لیده‌سپس دما غش به‌ځخاک مالیده گفته شد که 
بارَعول اللّه؟ فرمود آنکه وا لدین خود ویایکی ازآ ندورا . درک 


کند سپس وارد یبپشت نگردد ۰ , 1 ی 
n‏ و عم ام از سس مور ۶ ۳۵ مر 
۴ شش ع جا یرن عدا للم تا قال رسول اللو (صا خبرکم 
2 2 اف ۳2 یت خروم 2 
بیررجا لگم لا لی یا رَسول اللو قالَ: ان خَیررجا یکما توش 


ایک اکن الع | لطرقين ا لر بوالکئیه و يلجي عیا له 
وی توا 


ا 
a2 n‏ 


یعنی» از جا ربدا له روا یت شده‌که گفت رسو ل‌خدا ما فرمود 
رو 2 
آیا شمارا به‌بمتنرین مردا نتان خبرندهم؟ گفتیم بلی یا رسول 


الله, فرمود بمترین رجا ل شما آن پرهیزکارپاکدا من سخاوتمندی 
است که‌طرفین او پاک و به‌والدین نیکی کند و عیالش را به‌غیر 


(۲(۰)۱)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۵/ص ۰۴ 
(۴) وساشل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۱۵۵ 


1 ا و ن lw ar‏ شض با 
۱ ۵- ش‌ عَنْ رَمْدجنِ علی (ع) نآ یه عن النبی(ص) ان رجسلا 
DOI e‏ 2 سم سم موم مه امه 
قال له أوصنی فقال أَوص آن لاتشرک یا لو فا لاس والدیک 
Xî‏ 7 وم اک cw‏ ۱۳ 
و اع الثا سا لی السام وا تلم ای کک یکل می اجا بک عتق رقب 
مر a‏ )0 2 م 
ولدب ب 


یعنی»روا یت شده از ريدن على (ع) از پدرانش‌از رسولخدا (ص) 

که‌مردی به‌ا وگفت مرا سفارش‌کن > فرمود تورا سفارش میکنم که 
چیزی را شریک خدا قرارندهی و والدین خودرا عصیان ننماثی و 
مردم‌را به‌اسلام دعوت کن و بدا ن‌که‌به‌هرکس تورااجا بت کندئواب 
۲ زا دکردن یک بنده ⁄ | ولاار یعقوب را دا رده 


UE TK r ل‎ 

وش ا رجلا أ تی الس (س) فقا ل أ ومني فقا ل لاتشرک یاللو 
ar‏ ر توت 7 مر و و 

شیتا EE‏ عبت ! ٩‏ وقابک من با لایمسان و 


ML Û 


وا لیگ فا طعهمالا 

یعنیء مردی آ مد خدمت رسول‌خدا (ص) وگفت مرا سفارشی نما , 
فرمود : چیزی را شریک خدا قرا رمده وا گرچه‌بهآ تش بسوزی‌وعذاب 
شوی مگردرحا لیکه دلت به‌ا یمان آرام باشد و والدين خود را 


اطا عت کن» . 
و ا و و مگ a2‏ 
۷ ج قالت آسماء (رص): قدمت آمی و هی مشرکة فی عهسد 
a nz:‏ 7 7 ھی ۵ nl ran‏ ۳ 
قریش! ذ عا هدوا رول الله (ص) ١‏ بها َا حفتَیّت ا لس (ص) 
aA‏ و مر 78 نی ا ع E‏ 
فة ےہ او اس کدمث و هی را غبهٌ أمَاتَها ؟ فال: کم ملسمی 
اى ˆ ˆ 
یعنی, آسْاه گفت ما درم برمن واردشد درحالیکه مشرک بسود.از 
پیغمبر ( ص) نوی خوا ستم وگفتم مادرم وا ردشده و مپل داردآیا 
اورا طه‌کنم؟ فرمود بلی مادرت را طه‌کن. 
مم مه 9 AEN nr‏ 
#۸ کی هزيي کم عن اير که (رص) لت :یا رسول 
۳ ر an‏ 
اللو میا ره فا ل: کم امک کم آمک کم آباک کم انرب 
ت nr 4 2 fa‏ س 0 
کالب , ینا ر رل سول سن كفي و عله مَيْمَكَهٌ إ يلاء إلا 
ر 7 ۱ غ ت 
دهي لَه يوم لقا م كله الذى ا 21 رمع 


(۱) و (۲) وساقل الشیعه / ج ۱۱/ص ۴۴۸ و ۴۶۷و ج۱۵/ص ۰۲۰۶ 
(۳) و (۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۵/ص ۴ و ۰۵ 


کتا ب الب و الاخلاق ۳۳۴۹ 
ا ا س 
یعنی» روا بت شده از بهزبن حکیم از پدرشا زجدش (رص) که‌گفتم 

ول بوکه دیکی کنم؟ فرمود ما درت با زهم‌ما درت بازهم 
۱ رب , و مردی از دوستش 
از زیادتی که‌نزدا وست سثوال نمیکند که‌ا و آنرا خودداری کنسد 
مگرآنکه روزقيامت‌همان زیادتی راکه‌منع کرده ماری گزنسده 


خوا شده شود . 


اور لا و2 س N‏ 8 2 مم مش 
هش جاء رجل !لي الشبتی(س) فقال با رسو اللو من ابر؟ 
ار مرسمه wS‏ مه مر مر دز وم نی يم را 
قال امک » قال شم مَنْ ؟ فال امک » فال: کم مل؟ فال اشک , 
کم دی" سس 24 e‏ 
فا ل س می ؟ تال آبای [ 


یعنی» مردی آ مدخدمت رسولخدا (ص) و گفتيارمُول الله . بەچەکس 
نیکی کنم؟ فرمود مادرت » گفت پس‌ازآن به‌چه‌کس ؟ فرمودما درت 
کفت پس | زآن؟ فرمولٍ ما درت ‏ گفت پس| زآ ی 

مج قیلّ:یا ‏ تول الله فنا یه فال, أمکوا 
اک و ولا ایی لی ڈاک ع وا جک 2 O‏ و 
یعشی» به‌رسول‌خدا (ص) گفته‌شد که را نیکی کنم؟ فرمود مادرت و 
پدرت و خوا هرت و برا درت و نزدیکی پسازاینها,که‌حق اسست 
SSR‏ و و رس 


ک و مک 


(ج من اد بر (رضا آَن رجا باتزاب له بطربونگ 
رم دا ر ر ا 2 ۶ ۱ 
فسلمعليه ا و حمل علي جمار کان ی رکب و آعطاه # مامه 
1 ِ ۱ ۶ , 

ت ملل رأ سه فة ها ار ا رمم الراب 

a‏ م7 مرو 2۶ تل ۵ ی 

هم كمون با لَيّسير» فقا ل علدا للو: إ ى أبا هذا ای لعَمَر 
و r‏ ا موو م ف ar OR FF‏ 
بن | ب و إ نی ممعت سول اللو (ص) يقول: إن ا براليز عله 
ره مر رن و2 ۰ 1 ne a‏ 3 و و 
۱ آهل د بيه إو عنه و ل: کائت تختی امرا ة و كشت 
e‏ 2 ۳ مر ا lr In FE N‏ 
آحّها و کان عسر یکرهها فا مرنی بطلانها فابّب ملک 
چ س Lrg‏ ی 
لدی (س) فقا 0 َه 

ص ار 
یمنی» روا یٹ شده | ز عدا لله بعر که مردی ازاعراب ب اورا در 


AE e .)1(‏ 
۱ ۳(۲) (۴) التاجآ لجا مع‌للاصول / ج۵/ص ۰۵ 


۳۵۰ جا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 
ا ر رد مسج بر خیم 
را همه ملاقا ت‌کنرد و عبدا للّه برا و سلام‌نمود واورا برخریکه 
سوا ربود سوا رکرد و عما مهخودرا که برسرداشت به‌ا و عطا کرد؛پس 
ا بن‌دینا ربها و گفت خدا تورا اصلاع کند ِ ا عرا بشد وا عراب 
به‌چیزکمی خوشنودند » عبدا للهگفت پدرا و با عُعَربنْخطا ب دوستی 
دا شت و من شنیدم ازرسول‌خدا (ص) دوه نیکوترین نیکوها 
صلهکردن فرزندا ست با دوستا نِ پدرخود . و از او روایت شده که 
من زنی داشتم وا ورا دوست میداشتم و عَمّر ازاو خوشنود نبودو 
مرا ! مربه‌طلاق او نمود من خوددا ری کردم پس عَر این‌مطلسب را 
به‌پیغمیر (ص) گفت » تن تا قرمود 2 طلاق ده 


رم 


۳( ش ما رل وتو الو رمي ماح الوا ید علی ولسوه؟ 
فا :ایض وت ون و وان قبا تسه 4 
یعنی, مردی | زرسول‌خدا (ص) سقوال کرد که پدربرفرزند خو ف 


e TT‏ نبرد و ا را ونترودوقبل از 


و ۳ 

۲ ۳0 بَنیسلعَة فقا ل: 0 هل قي 
س ۴ر 2 را n2 rear‏ رم 
من پر بو لوگ مد به نتوین ؟ قا :ر 0 

مر ق nl Aa‏ 
و الاسْتغفا زرلهما 5 إن عَهدهما من بعدهما و عة الم الى 
۱ 


یعنی» مردی از جَنوسلمه ۲ مدخدمت رسول‌خدا (ص) وکفتیا رتیول 
الله ۲یا چیزی ازنیکی والدینم باقی است که پس | زموتشان در 
حقّ آنان انجا م‌دهم؟ فرمود بلی دما کردن برایشان وطلب؟آ مرزش 
برایشان و 9 وصیّت ایشان را عمل کردن پس‌ازایشان» و 
وصل کردن به‌رحموکه وصل نمیشود مگربوا سطها یشان وا کرام‌نمودن 
دوست ا یشان . 

۴- ش ال مول اللو ا رجا نله 
برم فا ل قلت کیت بییته عللی برّه قال: بقبل مره و يجاور 


میم 


(۱) وساشئل الشیعه / ج ۱۵/ص ۰۲۲۰ 
)۲( التاج) لجا مع‌للاصول / ج۵/ص ۰۶ 


سس سس سس بو و سس 


کتا ب الب و ا لاخلاق ۳۳۵۱ 


سم مه و ر کہ و لا ت 7 4 

ی معسورو و لايرو رر یخرق به. شع فا ل ول ال رس له 

له ها الله و طیب طب يها يوج ریحها بل ا 
» ا : تا ۳( 

و ليج ريح لجنو غا و لقا جم و مرخ ا لزا ر حي 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا رحمت کند کسی e‏ 
خودرا برنيکي او» را وی گفت گفتم چگونه اورا برنیکوا و کمک 
دهد؟ فرمود کارآسان اورا بپذیرد و از کارسخت او درگسذردو 
سخت نگیرد وبااو درشتی نکند . سپس فرمود : بسپشت پاکیزها ست و 
خداآنرا پاکیزه‌قرا ردا ده و بوی آنرا پاکیزه نموده و بوی آن 
| زرا ه‌دوهزارسال یافت میشود و بوی بہشت را نمویابد عاق 
والدین وقاطع رحم و آنکه جا م‌خودرا به‌زمین کشدبعتوان‌تکپر ۰ 
۵- ش ان رل أ ی التیيری) قفا ل. آومنی فا ل سوک 
و یا ۳ ن حرفت یالتار و دک لا ولیک مسق 
يلان و وا یک فاطعنا و ا ین کا ٺا أو مین ورن 
اکا کم ین آ هیک ها یک تا سل فا ایگ . می الايا ن 
یعنی» مردی خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ مد وگفت مرا سفارشی تقد مسا ۰ 
فرمود به‌خدا چیزی را شریک مگردان وا کرچه بآ تش سوخته‌شضوی و 
عذا ب شوی مگرآنکه دلت ۲ را مش دا شته‌باشد به‌ایمان» ووالدینت 
را اطاعت کن ونیکی نما چه‌زنده‌با شند وچه‌مرده‌باشد و اگرتورا 
ا مرت کردند کها زا هل ومالت خارج شو اطا عت نما که‌این ازا یمان 


است ۰ 


۶ش فال سول اللو رم ۳۹ ار عکی الْجتفو 
ای گنت ماقا افر لی لٹا ر. وفا ک(ص): قوق کل ذی بل یس 
مل الل في ييل اللو قاذ! کل فی کپیل | ۾ قَلَيَِ 
قوق پو اه وق کل ذى توق موا حح يشل ا رجآ 
والکیه اذا کل دک کلیس فوته مََوی(۱۳ 


یعنی» »> رسولخدا (ی) فرمود نیکی کن وا کتفاکن بربشت وا گرعاق 
شدی پس بر تش | کتفا کن و فرمود : با لاتر | زهرنیکی نیکی است 


(۲(۰)۱) و (۳) وسافل الشیعه / ج۱۵/ص ۰۱۹۹ ۲۰۶ و۰۲۱۶ : 





ن 
۱۳۵۲ جا معا لمنقول فىسنن| لرسول 
اا یتح ی 
تا کشته‌شدن دررا ه‌خدا که چون کشته‌شد دررا ه‌خدا فوق آن نیکی 
نیست وا لبته فوق هرعاقی عقوقی است‌تااینکه بکشد مرد یکی ز 
وا لدین خودرا پس چون ا یکا ددا کرد دیگرفوق آن عافی ۱ 
ییا لب (دسا قا ّ: ۽ رای کا سی فم حمس 


۷¬ ج عم[ 7 
بالجغرانَذ و آنا بوم ملام أحمل عَظمْ الجرّورإ د أفبكتا مراة 
حت دست می ا لبي (س) قفا نها سط لها ردا تست یو 


0 a 


فقلت ؛ من من؛ فُقا لوا : هذه أَه التی أَر 
یعنی» روا یت شده از آبی| یل ا ات ا ص)را 
درجشرا نه دیدم گوشت قسمت میکرد و من درآنروز طفل بودم و 
استخوان شتر حمل میکردم» دا گاه زنی ۲ مد تایه پیفمیسسر (ص) 
نزدیک شد آنجناب‌برای او قیام‌کرد و رداء خودرا برای او پهن 
کرد پس او نشست » من گفتم این زن کیست ؟ گفتند او مسادر 


رضا عی ۲ نحضرت است » 


gl GR sal‏ با مخت رل 

۱۸- ش ا حول اللو رسي اه أَختّ له من الرْفاعَو فلا 

نکر يھا سرا و سط عة ها اهلها بها کغ أَفبل 

نها و یک یی وغینا ک فا مت قرو جا أ خوها ككيكع 

یه ماع با بل ول الم E‏ 
فقا ل (ص) : کا کت هب بوا ليها مه 

یعنی» رسول‌خدا (ص) خوا هردا د شت از رضاعی. روزی او نزدآنجناب 


آمد, چون به‌آن‌خواهر نظرکرد خوشحا ل شد و زیراندا زخودرابرای 

او پمن کردا ورا برآن نشانید وبه‌ا و توجه کرد و درصسورت او 

خندا ن بود سپس خوا هرش برخاست ورفت و برا درشآ مد » پسسس 

رسول‌خدا (ص) برای او بجانیا ورد آنچه‌برای خواهرا و انجا مدا ده 

بود, عرض شد ارو له کاری که برا یخوا هرا و کردی برایا و 

نکردی؟ فرمود برای آنکها و نسبت به وا لدین تیکوکا رتربود » 
وج من بی الدَرّذاء (رص) أ ی رج آنا قفال: او ِى 

۳ 


f a‏ ا 7 ی ا 3ظ 
راوآ تا نی بطیا قال ابوا لدرداء :سمت رَسّولً 
)١(‏ التاحالجا مع‌للاصول/ ج ۵/ص ۰۶ 
)۲( وسا شل الشیعه / ۱۵ص ۰۲۰۵ 


کتاب‌البرٌ و الاغلاق Yar‏ 


ا مر ور ۱ و 4 ۱۸۶۵ IM RR E‏ 
اللو (س) قول؛ الوا لِه أ وسط أ بوا ب الجن فإ ن شئت فاضع ذیک 
1 4 رم 3 ا ره د 
الباب آو احفظه. و فی روایَة قال السَيیٌ(ص) : اا لر فى 
با هرن خن و ۳ ا 2 22 
رضا ۱ الد و سخط اللرّبٌّ فی تخط الواید . و قا ل(ع) الا 
کل 7 9 ب خر E‏ د 
نله الاو و جا ءوجل إلى | بي(س) فقال: با رسول ۵ انی 
۵ 0 گر 7 ارم Aol a*7 n" RL‏ 
بت نبا عظیا فهل لی مل کَوبَوٍ؟ قال: هَل لک من | م؟ قال : 
۳ سم Ge tol arz ol 1 n‏ 2 


1 


Ia 


زنی اسٹ و مادرم مرا | مربه‌طلاق | و میکند» ابوالدرداء گفت 
شنیدم رسول‌خدا (س) میگوید والد وسط ترین درهای بهشت است » 
پس اگرمیخوا هی این دررا رهاکن ویاآنرا حفظ کن,ودر روایتی 
رسو ل‌خدا (ص) فرمود : رضای پروردگار در رضای والد و مخسط 
پروردگار در غضب والداست , و فرمود: خاله بمنزله‌ما درا ست ۰ 
ومردی خدمت پیغمبر (ص) ۲ مد وگفت یا رول الله من گنا ه‌بزرگی 
کردهام, آیا برایم توبه‌هست ؟ ؟ فرمود آیامادرداری ؟ گفت نه 
فرمود آیاخاله‌دا ری؟ گفتآ ری» فرمود بهاو نیکی کن. 

مبسش جاء ول ی | لسیت (س) قا ل له ای ولدت بسا و 


مر 


وی شی ل ذا تفال 2 ne‏ که جف یلا ا لیب 

قتا إلى جوف 1 ی آخرما سمت مها وهي کقول با ایتاه. 

۳ 5 9 مر ا 5 

اکتا ریک ؟ ا کل اک اه فا ل: لاء قا ل: فلگ خا لح ؟ 
و 


7 ا 


فا ل: کم , قفا ل قَاجررها کاگها بعَترلة الامر 
یعنی, مردی خدمت رسول‌خدا (ص) مدوگفت من دا رای دختری شدم‌وا و 
را تربیت کردم تابالغشد » پس‌اورا لباس‌پوشانیدم و زیت 
کردم > سپس ا وراآ وردم نزدچاهکی واورا به‌داخل آن انداختم و 
خرچیزیکها زا و شنیدم این بودکه‌میگفت ای پدر بدادم بسرس۰ 

کفار#این‌کا رچیست ؟ فرمود : آیا ما درزنده‌دا ری؟ گفت نه »فرمود : 
آ"یاخاله زنده‌دا ری؟ گفت آری» فرمودبها ونیکوکن که‌بمنزلهمسادر 
تواست که کفا رۂآن کا رتو باشد , 

e e 





ا سس 
۱۳۹۴ جا مع! لمتقول فی‌سنن! لرسول 





ag f ar‏ ۲ م بار روو ف سم 
ج عن آبوهریره (رص) فال: : ل رول اللو (م) الحسّن 

48ے 3 ۳ س 
بی علي و عة اقرع بن حايس اليم جالِسًا فقا ل: إن يى 
رر Tor‏ مه م2 ۳ و 
مره مى الولو ما قيلت ينهم أحدا مقر اليه سول التو رسكم 


یعنی, از و E‏ سن سي بن ڪل 
(ع) را بوسید درحالیکه اقَرَّم بُن خابسکَیْمق نشته‌بود اوگفت 
مرا ده‌فرزندا ست که‌یکی از ایشان را نبوسیدهام پس رسول‌خس دا 
(ص) بها و نگاهوگرد و فرمود آنکه رحم‌نکند مورد رحم نشسود ۰ 
و 1سامة ین ژید گفت رسول‌خدا (ص) مرا میگرفت و بر زانوی خود 
مونشانید و خن را برزا نویدیگر می‌نشانید سپس زانوها را بیم 
می‌چسبا نید و میگفت خدایا این دورا رحم‌کن که‌من ایشان‌را رحم 
۶ 26 4 


ص 
۱ ص 


۱92 3 یگ ت 3 
۲ چر ۳ قالت : جاء اغرابی الی النبسستی(ص) 


4 مین ش9 مر 26 
فقال : تفلن یا انهم قا ا ليع :أا ميك 
کک أن رع الله و اة ر تال : جاء تضسی 
اراد و که ابا تا نی مج دى ررق وا سدق 


قا 4 رم ۱ و مره ر ا 
2 


ar‏ ه سحرم و 
فا عطيتها فقسمتها سی ا که م قا مك حرجت فذحل الثيى 
۹ 8 ا ر 
(س) فحدئْتَه فقا ل: من یی ین هزوا نا تیگ ر قاحس | ليهسن 


۳ 


ور کی ‌ 7 ی Da‏ ےو ل عا 
¿ له يترا ی النار, و فى روا ید : من عا ل جا ریتین حنی‌بٌد رکا 
و عم Ir‏ ا ار موم و را 
کلت اا و هو اجه کها تین. و فا (س): من کان هکل ماب 
عم ماه ۱4 8 +۱7 nde f‏ و م7 o‏ 
n‏ ۰ ۵ ۵ مرامر I rN‏ 2 م7 
۳ ِ کب 0 E‏ 
sS‏ اکتا 7 1 
فيه جه و + ی ولم ب 
sf afl Sr 2 1‏ رد () 5 
و يوئر ولده علیها | دخلم اله الجنه 








سس سس تست تسس تست 


کتاب البر و ا لاخلاق ۳۳۵۵ 
ا 
یعنی, از عایشه روا یت شده‌که‌گفت مردا مرا بی خدمت پیغمبر (ص 
آمد وگفت آیا شما بچه‌هارا میبوسید ماکه نمیبوسیم» پیخمیسر 
(ص)فر مود آیا من برای تو اختیاری دارم که‌خدا ازدلت رحست 
را کنده‌است . و عایشه گفت زنی با دودختر آمد نزدمن و از من 
چیزی خواست ؛ نزدمن چیزی نبود جزیکدانه خرما , بها و عطسا 
کردم , !و دونمف‌کرد و به‌دختران خود داد سپس برخاست وبیرون 
رفت » پس پیغمبر (ص) آمد . برای او ایو‌قضیه را گفتم, فرمود: 
مرکس به‌چیزی | ژاین‌دختران مبتلا شود و به‌آنها" احسان کند آنما 
| ورا ا زآتش بپوشانند. و در روایتی فرمود کسیکه. سرپرستی‌کند 
دودختررا تااینکه به‌بلوغخ برسند» من و او داخل بسپشت شویسیم 
ما نند این دوانگشت . و در روایتی فرمود کسیکه سه‌دخترویاسه 
خوا هر ویا دودختر ویا دوخوا هر دا شته‌باشد و باایشان‌خوشرفتاری 
کند و دربارایشان خدا را ملاعظه‌کند برای او بپشت است .ودر 
روایتی فرمود کسیکه یک دختردا شته‌باشد و اورا زنده‌بگورنکند 


و خوا رنشمرد و پسرخودرا براو ترجیح ندهد خدا اورا واردب‌پشت 


تفا ی : 
2 فد 7 
nr nr‏ 8 ا TE‏ 
۲ج من رین مد ریز (رس) فا ل: َعمت‌النتسراه 
رپ هر مار مر هه / و 1 


Ln 


ا 
لصا لحه خوله بت عکیم آ GEE‏ َرَج ج ذاک یوم‌وهومعتضن 
ا ن ك ۵ 2 7 وس و م ر ر ص اک ار 
aE‏ ھويقۇ :نم لبخلوی و جیوی وتجهلودو 
۱ سے 02 2ر 

!نکم ریحا ن لو و من جا پریشن سره (رص) عن ا لشيس (ص) 
٩‏ عم و تب ۱ پر مس نم 


قال؛ لان بود باوج ولي خیرمن ن يمدق باع .و فی روا کج 
Fone ۱‏ ۱ 


فال اليم : ماحل وال ولد من تحل فصل من دب خسنل 


2 


یعنی» از عَمرجٌن بُدا ریز روا یت شده‌که زن صا لحه ول ينت 


حکیم گفته پیغمبر (ص) روزی بیرون آ مد درحالیکه دربفل داشت 
یکی | زدوپسر دخترش‌را و میگفت شا سبب بخل وترس‌و جپنسل 
پدرید و شما ریحان خدافید» واز جاپربن مه روا یت شده که 
پیغمبر (س) فرمود هرآینه ادب کردن مرد فرزندش‌را بپتسر از 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۵/ص ۸ ۰ 





وا اش یش سح خی مت 
۱۹۶ جا معا لمنقول فی‌ننا لسول 





این استکه یک صاع صدقه بدهد » و در روایتی پیغمبر (ص)فرمود : 
بخششی پدر به‌فرزندخود کف هي از ادب‌نیکوه 
ىط 2 4 رم مر 
ر س ش لجا ركت هذه اله اها الذي اموا و نکم 
8 مر ع 
اش ار ۱ بلس یی ا سلوی کبک ی وفا ل آنا مرن 
تی کطتا میی كفا رول اتل اص) سیک ن د مر ھم مانا مسر 
وتفگ و نها هم عم > تھی عله نک( 
ىء ET‏ ا توا تسوا هلیگم ارا 
نا زل شد مردی | زمسلمین نشست به‌گریه‌کردن وگفت من از اصلاح 
خود عاجزم و مکلف‌شدها م بهاصلاح اهلم » رسولخدا (ص) فرمود تو 
را کافی است کها هل خودرا | مرکتی بهآنچه‌خودرا به‌آن امسر 
ار | زآ نچه‌خودرا نهی میکنی: 
م ش قا وشول اه (ص) مق یم اللّه علی الرَجس آن 
ک9 
بسبهه و 


44 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: از نعمت خدا. برمرد اين استكه 
قرزنداو مانندځوداو با شد 


۳ ص مر 4 
اج رو ورس باب بنات . وقا سول ۲ لته ام 


۶ش 
۰ ا س ا گے ر را ر 
e‏ فقِبل يارشولٍ 
ر ورو ا و ا 
الله و ائنتين؟ ل و ائنتين فقيل يا سول الله و اجه 
ما مر ور ام مرو کم 24 ا چا 
فقال: و واحدف. وقال رَسَول اللو (س) نم ان البنا ت ملطفات 
۳ ۳3 ۱ سے ص 
ات ما گاسا رها ک لیا ۷ 


13 


یعنی, رسول‌خدا (ص) پدردختران بود و رسول‌خدا (ص)فرمود کسیکسه 
سرپرستی سه‌دختر ویاسه‌خوا هرکند برای او بپشت وا جب است .عرش 
شد پا رتول: له دودختر چطور؟ فرمود دودخترنیزچنین اسست » 
عرض شد یکی؟ فرمود یکی نیزچنین است . و رسول‌خدا (ص) فرمود : 
خوب فرزندی با شند دختران دارای لطفند وسافل را جورمیکنند 
دا رای انس موباشند بدن انسان را میجویند ‏ 


سس سس سس سس سس 
کتا ب الب و | لاخلاق ۳۱۳۵۷ 


ر 9 رز موه ام ر 
۷- ش ای وجل وهو رعندا لني (ص) فا خير مولو اما 
رم ور مق MAB MILE OI‏ مه ی 
فتفیروجها لرجل ل لها (ص) لک ؟ فقا ل خبر, فقا قسل 
ئا E So E gr‏ مر ار مت > 
E E SR ES‏ و ت‌جارِيَة , فقسال 
ی ۳ هم موم ای “WED‏ 7 
لی (ص) لا قلها و السماء لها و یرزقها و سس 
of 4‏ 7 6 ۱ 2 ام ر 
یا ها که ال علی آمخابه ققال من کاتث که امنه‌فهو 
7 دمم ۳ ۱ ند امس و 
وج ]نش کاٹ کے اکٹ و توا وط٤‏ پا لو و ن اكك 
۳ و ۱ ۶ 1 ۳ مر وم یش سم ۱ 
لات وضع مته الجهاد و ل مکروو و من مت له اربعة فيا 
1 هر 
فد 


یعتیءبرا ی مردی‌که نزدرسو لخدا (ص) بود خبری آمد که‌مولودی به 
او دا ده‌شده , صورت او تغییرکرد » رسول‌خدا (س) فرمود تورا چسه 
شده ؟ گفت خیری است , فرمود بگوء گفت من بیرون آ مدم‌درحالیکه 
زنم درد زافیدن دا شت پس خبردا ده‌شد مکه دختری زاقیده » رسسول 
خدا (ص) فرمود زمین اورا دربرمیگیرد و آسمان او را سایسسه 
موا ندا زد و خدا!ورا روزی میدهد و او گل خوشبوئی است‌کسه 
میبوفی» سپس روبها صحا ب خودکرد و فرمود کسیکه دختسری دارد 
باری بر دوش اوست » و کسیکه دودختردارد پس خدا به‌فریادش 
برسد وکسیکه سه‌دختردارد جپهاد و هرکارمکروهی ا زاونپهاده شود 
و کسیکہ چہا ردختردا رد اي بندگان یا ریش کنید !ی بندگان خدا 


قرضش دهید » ای بشدگان خدا ۲ 
۳ 
۶ 


ا 7 24 4 
اس ش شرا لصب (س) با َة فَتظ إلى وجو اما یه 2 
a 2 7‏ 2 : 
كرا َة فيم مقا ل دا ۶ ریا > که اما ۶ رژتها ی اس 
یعنی» به‌رسول‌خدا (ص) بشارت دا دند به‌دختری ال وضو رت فخا ب 


د نظرکرد ودرآنان گرا هت دید , فرمود چەشدە‌شما را ؟ گل 
5 و ی و دق ۱ مس دم 

-٩‏ ش قا ک ١‏ لس ( )می کا ن مبی فلیتما ب له 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : هرک طدلنن دا رد مج او کودکی 
کند : چونکه‌با کودک سروکا رت فتاد پس زبان کودکی بایدگشاد . 


ع تا جح و وت تسایس 
TAA‏ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





TEN Ea‏ الا ن قبل اهنا 
و کرک ا َر قفا ےک لیے ای ہلا وا کیک اا 
یعنی, رسول‌خدا (ص) نظرکرد به‌مردی که‌د وپسردا شت پس یکی را 
بوسید ودیگری را واگذاشت ,رسول‌خدا (ص) فرمود پس‌چرا بیسن 
ایندو مواسات نکردی: 

مرن مر 6 رم رم Sor‏ 

١ش‏ قال رسول ا (ص( ن يوبا حدم ولده خير ت 
من ان بتََقَ بنمف ماع کل نوم و قا (س) : أكرمُوا SH‏ و 
ا مسوا 31 ايهم ركم ٩‏ 8 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود هرآینه ادب کردن یکی!| زشمافرزنسدش 
را برای او بپتراستازاینکه هرروز نیممن جنس دررا هخدا بدهد 
و فرمود گرامی بدا رید فرزندان خودرا و بهآدا ب نیک موذبشان 
کنید تاخداشما را بیا مرزد. 


اش ا ما بت ی يى ق 

ما وی فاگ سول اللّم (س) هذا ا دی ات بن املانتا و: 
و قا لّ(س): کا ع کے کی شولا 
)یل الک کی فا للع بْ خابس ال سره 

م اد ما لک دا مهم قفا ل سول الله (س) مَلْ لایرَحسسم 
سر( 


یعنی, مردی خدمت رسول‌خدا (ص) آمد وگفت من طفل خودرا هرگ ز 
نیوسیدها م , پس‌چون برگشت برود رسول‌خدا (ص) فرمود این مسرد 
نزدمن ا زا هل آتش‌است ۰ و فرمود هرکس فرزندخودرا ببوسدبرای 
او خدا حسنه‌ا ی بنویسد . ورسول‌خدا (ص) حسن وحسیین را میبوسید 
بن حا یس گفت من ده‌فرزنددا رم REE‏ را 

۳ ش فا ل رو .شزا لاعتو و 
ذا وتوم کیا وا لم کا ھم ارو إلآتم رکو 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود اطفال را دوست بدارید وبه‌آنان رصم 


(۲(۰)۲(۰)۱)و (۴) وساقل | لشیعه /ج ۱۵/ص ۲۰۳۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۹۵ و ۰۲۰۴ ۰ 








تسوت تس ص تست س 


کتا ب الب و الاخلاق ۵۹ 


را سب ات سح بش دا 

کنید و چون چیزی به‌ا یشان وعده‌کردید وفاکنید زیراآنان شما 
7 

را جز را زق خود نمی‌بینند. 


م7 بل نل ضرع 
۴اش فال ول لو (س) ۽ رم اللَه وا یکین آغانستا 
مرک مر ی ۱ 2 ن مر ام س n‏ و ر ریم 
ولد‌هما عللی پترها , و قا ل(ع): تلم الوا لین مق العقوق 
7 مر 2 9 رم 1 7 
بوکدهها ما یرم الوکدلما من عقوقهدا ! ذاکا یالما یک( 


یعنی. رسول‌غدا (ص) فرمود : خدا رحمت کند وا لدینی را که فرزند 
خودرا برنیکی خودشان یاری کنند . وفرمود : هما نطورکه وا لدیسن 
فر زندرا عاق میکنند هما نطورفرزند وا لدین‌خودرا عاق میکند 
هرگاه فرزند صا لح باشد . 


E‏ بے ¢ Gur‏ رو بر مر ای سم مس 
۵ ش قال النبی(ص): الولد سبد سبع سنین و عبک سبع 
وک nl‏ من ما مر رم و ۱ 7 | 


رم ‌ 3 ۳ ۳2 
سنین و وزير سبع سیبی فان ر و دی وعشرین نة و 
۱ ات لا مر و AT‏ 5 ۱ ۳ 

,1 فرب علی جنبیه فقد عذرتا لي الله . 

یعنی, رسول‌خدا (ص) فرمود : فرزند هفت‌سال آقااست و هفت‌سال 

بنده‌است و هفت سال وزیراست . پس‌اگر اخلاق | و موردپسند شد 
۱ 

دربیست ویکسالگی که‌بسیا رخوب و الا رها شود زیرا که نزد خدا 


عذردا ری ۳ ی ۱ 

وش فا ل رو اللو (س) : کی اتود علی وا لده !۱۵ کا ی 
دکرا أن يفره اه و یمس امه و مه کناب اللو و 
رة و ملعو ا لباه و ۱1۱ کانت انش آن یستَفره اما و 
یمین اشمها و مها شورة الگور ز لامها سور وة و 


رها الکو سل ترا ھا إا لی بیت روج 

یعنی. رسول‌خدا (ی) فرمود حقّ فرزند برپدرش‌هرگاه پسر باشد 
این استکه ما درش را خوشحال کند و ناما ورا نیک بگذارد و 
کتاب خدارا بهاو یا ددهد و اورا پاک کند و شنا باداو بدهد 
و هرگاه دخترشد این‌استکه ما درش را خوشحال کند و نام‌خوب بر 
او بگذارد و سوره‌نور یا دش بدهد و سوریوسف بها وتعلیم‌نکندو 
بالای غرفه و طبفهٌدوم وسوّم اورا منزل ندهد و ژود | ورا به‌خانه 


(۲(۰)۱)و (۳۲) وسا هل | لشیعه / ج۱۵/ص ۱۹۵ و۰۱۹۹ ۰ 


۳ ۳ ۳9 
o‏ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





شوهرش بفرستد ۰ ( نویسنده‌گوید دراین حدیث اهانت بزرگی به 
پاره‌ای آیات قرآن شده , آیا مگرسور#یوسف | زکتاب خدا که‌کتا ب 
هدا یت است نیست » چطور جاعل این‌حدیث خواسته زنان مومنه را 
| زهدا پت وتربیت آیات این سوره محروم‌کند ‏ بپرحال درپاره‌ای 
ازاحادیث‌ این باب اشکا لاتی؛ .وجود دا رد مانند حندیث زیر » ولسی 
چون بنای ما برجمع احادیث است ا زذکر فا ۱ 


۱۳ 


۷- ش ل کنیل زل على سول اللو (ی) و ول ال د 


۱ 


وت DG‏ 7 
عل با نان فقال جبر رل یا ییت ا لو نایی اراک کل ققسال 
ت ۾ 9۶ ماو 0 مر 
رسول اللو ن ا طفیٌن کنا تأ دیا ببکا تیم قفا ل جُبرَفيل 
حه ۱ ۳ 4 مج ۾ ع و 
مه ا مدا که ل شب کی عم فبکاف ۶ 
۱ ى ۳ ھر ر 4 ص 
زنر الک دی ایتا کیہ سح ینیع قرذا جار اس 
مج او و ا ز ر ق ا و 
فکا وه اسْتَعْفا و لوالدیو ز ای او یاو ا 

خی 0 ۾ سر م 2 2l A‏ 

الک ما ای من کو کلوا یدب و ما اتی می سيك لبيد 
یعنی» روایت شده که جبرفیل بررسولخدا (ص) ن ال ورجا لیک 
او با على (ع ) ناله می‌گردند . جبرفیل گفت یا 1 چه شد ه 


که‌تورا نالان می‌بینم ؟ ؟ رسول‌خدا (ص) فرمود : !رخا طردوطنل ما که 
به‌گریها یشان متا دی شدیم , جبرفیل گفت ای محمّد ساکت باش که 
بزودی برای اینان پیروانی برانگیخته شود که گریه یکی از 
ایشان تهلیل است تا هفت سال و چون ازهفت تجا وزکرد گریه اش 
استغفاراست برای وا لدینش ‌تابه‌حدودی رسد و چون ازحذٌ تجاوز 
کرد آنچه کا رنیک بیاورد برای وا لدینش موباشد و آنچه کاربد 
بیاورد برای آنان نیست ۰ 

۸١ش‏ قا ل سول اللو (س): الود الما 
سسا بن اده و !ق ريخا نشي مي ا لديا الس و ا ر 
هه E E e‏ 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود فرزندصا لح گل خوش بوقی است ا زخداکه 
بین بندگان‌خود تقسیم‌کرده وحقیقتّا دوگل خوشبوی من از دنا 


(۱)و (۲) وساشل الشیعه / ج ۱۵/ص ٩۷‏ و ۰۰۲۱۱ 


وم سونو 





کتا ب الب و الاخلاق ۲۶۱ 





ببس عم ین مر I cra‏ 
علی النبی (ص) و ارسعه اشهر 
یعنی. رسول‌خدا (ص) فرمود : برای گریه اطفا لخود ایشان‌را نزنید 
زیرا گریها یشان چپارماه شهادت بر وحدا نیت خدااست و چپار 


خسن و حسین است‌کهآنهارا بتام دوسبّط از بنوا سرا فیل هیر و 
شبپر نام نها دم . 2 

ek 7 7 ررر ر ت و‎ ٤ 
ش ل رسول اللو (س) : لاتضربوا اطفالكم على بكا يهم‎ - 
fray rT 
ن بکاكَهم اربعة اشهر شهاده ان لا (له الا الله و اربكه‎ 

ر ال الما یوا ديل 


د 
be‏ 


3 


ماه صطلوات برپیغمبراست و چپارماه دعای برای والدین خسود 
است ,۰ ۱ ۳ 
اض فال رول اللو (ی: می کل اوق قا شتری کخقسبه 
نها الی میایه کان کها مل مک إلى قوم محا ويج ليبا 
یالاب بل الگور ماج من قرح اكه اقا عق فة و 
کن افر یکین ای اتا کو س عة الوا 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود: آنکه داخل باژارشود و تحفه‌ای 
خریدا ری کند و آنرا برای عیالش حمل کند گوپا صدقه‌ای را به 
طرف قومی محتاج حمل نموده وبا یدبدخترها بدهد قبل ازپسرها 
زیرا هرکس دخترش را خوشحا ل کند گویا بنده‌ای را آزاد کرده و 
هرکس چشم فرزندخودرا روشن کند گویا ازترس خدا گریه کسرده 


است ه 


تجب صلة الرحم و يحرم قطعها 
اا و ا ۳7 2 nO cI a‏ رام وم 
قال الله تعا لي: و آت‌ذاالقربی حقه و الیسکین و ان 
الیل و لاکبذن َبْذیرًا؟ . و 1یا ت دیگر 
a 9‏ وه 2 
e En‏ و ا ق ۵ ۶ 9 
¬ ج عن ابی ايوب (رص) ان رجْلا قال: با رسول الوا خپرنی 
بعل دى الجتة ققلال رسر الل 


(۱) و (۲) وسا غل الشیعه / ج ۱۵ص ۲۱ و ۰۲۲۷ : 
(۳) قرآن/ سوره‌اسراء /آبه ۰۲۶ 





سس سس سس سس مسبت 
۳۳۶۱ جا معا لمنقول فی‌سن) لرّسول 


س ا ‏ ج کیت 
رورم ار وک nr‏ ۳ مر و را 
(ص) تنبه) له اتشرک به شیغا و تقيم الصلاة و توتى الزكاةو 
2 م ING ond 2 n2 Ka E‏ 1 
تصل الرجم. و فی روا یت قال (ص): من سره آن ببس فی رزقدوَ 
م فصو اک ا ی 2 1 2 
آن بسا فی رو قلیْمل ره . و قا ل (س): لیا لوا مسل 


پالافي ولکن الوا عل اذى إ ذا قلع ثرحمة Ny‏ 
خت از جوا توب روا یت شدهکه مردی گفت یلا رسولًا لله مرا خبر 
ده به‌عملی که مرا دا خل بہهشت کند» رسول‌خدا (ص) فرمود :عبا دت 
خدا کنی و چیزی را شریک او فرا رندهی و نما زرا بپادا ری وزگات 
را بدهی و صلّرحم نماقی. و در روایتی رسول‌خدا (ص) فرمسود : 
کسیکه خوش‌دا رد روزیش وسیع و عمرش درا زشود باید رحم‌را وصل 
کند, و فرمود ؛ صله‌کنند#رحم آن نیست که‌مکافات کند یعنوعوض 
مله , مله‌کند بلکه صله‌کننده کسی استکه هرگ «تطم‌شد ومل کند ۰ 


۶ وم ۱ 


۳92 
۲ش قال ر سول التو (س) فى حط آل أ یرگ يكير خلا 
9 رب م e‏ ر و رر a‏ 
الدثيا کر الر؟: افو سی مگ و تصل من قطعک وا لاحسان" 
م ر و مه 2 مک( 


إلى می اسا !کیک وا عطاء مق حر 
یعنی» رسول‌خدا (ص) درخطبه‌ای فرمود : آیاخبرندهم شمارا به 
بپترین | خلاق دنیا وآخرت ؟: عفو و گذشت ازآنکه به‌تو طلسم 
کرده و وصل کنی ازآنکه ازتو قطع نموده و نیکوقی به‌آنکه به 
تو بدی گرده و عطا کردن به‌آنکه تورا محروم‌گردها ست ۰ 

2 ال ای (س): ( لحم مه مق ار تتسال 


ور رم مر ر CG‏ را من او 2 
الله من وک وَصتَه و من قطعک قطعتة . و فی روا بو : !ان رجلا 
1 ار ر ی ت n2 e,‏ و ale‏ ۳ 
ون تن مره ملْهم و بقطعونی و احسن 

رک 7 
۱ 


رم مد an2ne‏ وهل 2 َو 1 "۲ ۰ 
إلى و حلم عنهم ی علی ل: لشسن 
کا قلت اکا کنا س شا OO I EL‏ 
کنت کما قلت فکا نما تم اف لایزا ل مَعگ من الله ظهیسر 


۳ 7 


یعنی؛ پیغمیر | ص) فرمودکه رحم راهی است ازخدای رحمن که خدا 
فرمود هرکه‌تورا وصل کند من اورا صله‌کنم و هرکس تورا تشم بو 
اورا قطع‌کنم. و در رو ایتی ۲مده‌که مردی گفت يا سول الله مرا 


)۱ لجا مع‌للاصول/ ج ۵/ص ۰٩‏ 

TSO ۲)‏ و المصف / ج۱۱/ص ۰۱۷۲ 

(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۵/ص ٩‏ وا لمصنف / ج ۱۱/ص 2۱۷۰ ۰۱۷۲ 
)۴( الداع الجا معللاصول/ ج ۵ /ص ۰۱۰ 


اس سس سس سوت بت س 


کتاب الب و الاخلاق rer‏ 
ا 
خویشا وندی است کها یشان را صله‌میکنم و آنان قطع میکنند وبه 
ایشان نیکی میکنم و آنان بدمیکنند و ازایشان بردباری 
میکنم و آنان به‌نادانی رفتا رمیکنند» رسول‌خدا (س) فرمود اگر 
چنین باشی که‌گفتی گویا خاکسترگرم به‌ایشان ریختی و هسواره 
باتو ازطرف خدا با وری علیها یشان خوا هدبود مادا میکه تو بر 


| ین‌صفت با شی. 


م7 و وھ و 
۴ب ش فا ولا ا : من صل قَرِيبًا بجو أو مرق 
کب اه که ککتتی و کیو ۶ دیک کی عمل من خیم ایک 


مس 22° ۱۳ 


الل له ابر یی( 

پعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود کسیکه طلهٌرحم‌کند با نزدیکان‌با پنکه 
حج ویاعمره‌ای به‌ایشان بدهد خدای عزوجل برای او دو حج و دو 
گشره بنویسد وهمچنین کسی‌کها زطرف دزدیک خود متحځلشود (برا ی رفع 
گرفتاری‌اوما نندبیماری وفقراقد امی‌کند)خدا جرد و مقایل‌به | وبدهد : 


ش- ش قا ل رسو ل الله (س) : : آغبرنی بل او ریخ الجشَة 
ّ ۱ ام یک لا وم ol‏ ۶ 


ور ام 


ان ی لاجلا ر ا زا ر يلاء و لاف 5 و لاتا ن 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود جبرقییل مرا خبردا 
مزا رسال به‌دماغ میرسد وعا ق وا لدین وقاطع رَحم و پیسرمرد 
زناکار و جنا رىکه جا مەخودرا متکبترانه به‌زمین بکشد وفتنه‌گر 
و مشت‌گذار و NE Es‏ 


نگ 
۶ش ران رجلا کی لیس قفا با ول اللو إن اهل 
ar‏ رم ر و مر 6 مه رو و 7 
یی ابا لا ر ا مع و تة لي ارتم فتال (م) : 


روم هدس خر مه سم مق 
111 رفک الله جمیعا , قال کیا منم ؟ قالَ: + ول من نک و 
۸ ا تش ا اھ کے ر ی وت 


تعطی کمن خرمک و تعفو عم ظطلمک فا نک | ذا فلت دیک کا ي و لک 
ای رر ت ا 

می الله عزوجل علیهم ظهیر! 

یعنی»› مردی خدمت رسو لخدا ا انت خانواده 


من نخوا ستند جز ستم برمن و بریدن ازمن» پس من ایشان‌را ترک 


(۲(۰)۱) و (۲) وساشل الشیعه / ج۶/ص ۲۸۶ و ج ۱۱/ص ۲۷۵ د ج۱۵/ 
ص ۰۲۴۷ ۰ 





مس سس تس وت س 
۳۱۳۶۴ جامع لمنقول فی‌سنن| لرسول 
ا و کے 
کنم؟ رسول‌خدا (ص) فرمود درا ینحا ل خدا همه‌شما را ترک میکنسد»› 
عرض کردم پس چه‌کنم؟ فرمود : صله‌کن باآنکه ازتو بریده و عطا 
کن برآنکه تورا محروم کرده وعفوکن ازآنکه برتو ستم کرده 


رر س 


پس تو هرگا ه چنین‌کردی خدای عزوجل پشتیبان توباشد بر ضرر 
ایشان. 

0u 2. ر‎ 2 

۷ ش فال رول التو رس ! ن هم لیر توا با ةا رجو 


وال 2۱ ال لبمل رَه و مابفی من عَمرم کلاتینین فیَمدها 
الہ ول کلت وکین عته و وع ارت روه و كه د ى 
من مرو لات و کلاموی مه فصترها الله الی کلات سنین آوا دنا 
یعنی؛ رسول‌خدا (س) فرمود که آن خبریکه ثوا بش زودترعا یدگردد 
صله رحم| ست و فرمود : خقّا مردی صله رحم‌میکند درحالیکه | زعمرش 
سه سال بیشترنمانده وخدا آنرا بەسی وسه سال میرساند و حقّا 
مردی رحم را قطع میکند درحالیکه ازعمرش‌سی وسه‌سال مانسده 
خداآنرا سه‌سال میگردا ند یاکمیر ‏ 

اش فا ل ول او رم کم أ سر ن إلى الما 
رجا مت هیا رش ش تشگو إلى اللو رحبا لها فلت که تک 
نها ین آب ؟ قفالت ی فی یی أب 0 
یعنی » . رسول‌خدا (ص) فرمود زمانیکه من سیردا ده‌شدم به‌آسمان » 
رحمی را دیدم چنگ زده به‌عرش| للهی وشکوه‌میکند از رَجم خود » 
من گفتم بین تو و آن چندیدر فاصله‌شده؟ گفت درپدرچهلم بهم 

4 ش ال رول اللو س : لتق رمک و ای طك و قال 
(ص) : + انا طهرا لعله و ارو الک و ا كلك الال و ا حع 
ال تلا منیا لالا م ایک کیم داشا اطا U‏ 
یعنی, رسول‌خدا (س) فرمود : قطع‌زّجم مکن وا گرچه او 0 
کند. و رسول‌خدا (س) فرمود وقتیکه دانش‌ظا هرگردد ولی از عمل 
دوری شود و زبانها باالفت و دلپا مختلف شودوقطعا رحام شسود 


۱ وساقل الشیسه / ج ۱۵/ص ۲۴۵ و المصنف / ج ۱۱/ص ۰۱۷۰ 
(۳(۰)۲)و (۴) وسا فل آلشیعه | چ۵ا اس ۰1۱۰ ۲۲ و ۰۲۴۶ 


ا 





اس سس تمهت تسس 


کتاب‌ الب و ا لاخلاق ۳۳۶۵ 


ا ار 


درآ ن‌هنگا م‌خدا ایشان را لعن و گوششان را کر و چشمانشان را 


کورگرداند. 
با 4 رش 0 e nd‏ 
موش قال النیی (ص) : ان خبارگم آولواالنهی قسل بسا 
سو الع e‏ اولّوا الاخلاق الحسََة و 
ê‏ رَه 2 2 e‏ 


STE‏ یبا 2 نا موی( 

یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: خردمندان شما خوبان شما هستنسد» 
عرض شد بلا رَمُول الله » خردمندان کیانند؟ فرمود آنان دارای 
اخلاق نیکو و افکار وزین و طهُارحام ونیکی بامادران وپدران 
وموا ب‌همسایگان و یتیمان بوده و طعام میدهند و سسلام را 
آشکا رمینما یند ودرحالیکه مرد مر روا زودنا رمد 


1 2 مب ریگ E‏ 2 2 

۱ ش فال ا گی : له خوکم با شک بی؟ قالکوا : 
ا ت 8 1 سر ورود کے 11 ر ۳ ۳ ۳-2 
بللی يا رول اللو , قال احستکم خلقا 3 آلینکم کَنقّا و ابركم 
ك م aR‏ 2 مر laf‏ 2 

١ا‏ ته و آشدگم با لاخوانه یر دید و آمبرکم تى الق و 
E TS‏ م2 Ear‏ مس 
ا که عفوا و 1 کم مل تفیه انا نا فسی 


یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : : يا شما را خبرندهم به‌شبیه‌ترین شما 
به‌من ؟ گفتند بلی اسول الله خبربدهید , فرمود : نیگوتریین 
شما | زجپت سیرت و نرم‌ترین شما | زجهت نگهدا ری وصیا نت وآنکه 
ازشما بپتر به‌خویشان نیکی کند و برا دران دینی خودرا دوست 
بدارد و برحقّ صا برباشد و غضب‌خودرا بپترفروبرد و گذشت 
نیکوتر باشد و درحال خوشنودی و خشمناکی | زطرف خود بہهتسسر 


ا نصا ف دهد . 


۲ ج قال | سیم : 0 
ولنی وله ۱ له و من قطعیی که اد e‏ لایدخسل 
e2‏ با رم ای e‏ مر 2 

لْجتَهٌ قاط دحم . و قال(س): من أكبر الكباير أ لی ا لرّجل 
(۱) و(۲) وسافل الشیعه/ ج ۱۱/ص ۱۴۹ و ۰۱۵۰ 

(۳)و (۴) التاج| لجا معللاصول/ج ۵ /ص۱۰ و المصنف/ج۱۱/ص ۱۷۰ و 


‘f 








srr ra ۱‏ و مش 


لديو : ارول تلو کیک تی اَل وا یکیو؛ قال بت 
ا ا لے 
۰ ا ا E‏ بط 
یعنی» e:‏ (ص) فرمود: رَحم پناه برده به‌عرش میگوید هرکسه 
مرا وصل کند خدا اورا وصل‌ کند وهرکه مرا قطع‌کند خداا ورا قطع 
نماید. و فرمود: قاطع ررحم داخل بہشت نمی‌شود. و فرمود :از 
بزرگترین گناهان کبیره این استکه مردی والدین خودرا لعسن 
کند عرض شد بر سول الله چگونه مرد والدین خودرا لعن میکند؟ 
فرمود او به‌پدرمردی بدمیگوید پس ا وهم پدروما درا ورا بد میگوید 
7 فرمود خدایتعا لی فرموده من الله و من رَحمانم» خلق کردم 
رحم را و آنرا مشتق ساختم.از اسم خودم» پس‌هرکه آنرا وصیل 
کند من اورا طله‌کنم ومرکه آنرا قطع‌کند. قطع‌کنم: 


7 


۳ ج من السب (ص) قا لّ: شلوا من نایم ما ما تشون 


به ا الرّحم مب فی الأهل مرا 5 فى املال 
رت 21 e a‏ 7 
منساً و فی ا لاثر ۳0 


ی ا ا ا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود : از انساب خودیا دگیرید 
صله رحم را زیرا صلةرحم محبت خانواده‌را زیادمیکند و مال را 


برکت میدهد و.عمررا دراز مونماید. 1 1 
۴ش اق رل مق عشم جاء!لی سول اللو (س) ققسا ل: سا 
رسو امه یی ما الشلامه قا ما یمان بالله قلال 
م ما ذا اقا ل: مة الرّجمء قا ل كم اذا ۶ الکو 
ات ن الگ » قا ل تأ ری ی الاشا ل اض إلى الو؟ 
و E TEE‏ 
snl ol, Lol w2‏ و 0 4 مره جر نت 


مر 1 النهی ء ی ارو 


۳ و (۲) E‏ للاصول/ ج ۵/ص ۱۰و ۰۱۱ ۰ 
) الناج‌الجا معللاصول/ ج ۵ /ص ۱۰و۱۱ وا لمصنف /ج ۵/ص۱۱و ۰۱۷۲ 
ET‏ ۱ المصنف / ج ۱۱/ص ۱۷۰و ۰۱۷۲ 





كتا ب الب وا لاغلاق ۳۳۶۷ 





رسول خدا بهترین عمل اسلام چیست ؟ فرمود ایمان به‌خدا» عرض 
کرد پس ازآن؟ فرمود صله‌رحم» عرض کرد دیگرچه؟ فرمود امر به 
معروف و نہی ازمنکر» گفت مرا خبرده که بدترین اعمال نزدخدا 
چیست ؟ فرمود شرک به‌خدا عرض کرد دیگرچه؟ فرمود قطعرّحم »عرض 
کرد دیگرچه؟ فرمود امریه‌منگر و نپی ازمعروف , 


شام نا ٩‏ مس 6 مر ۳ 

۵ ش سلمَة 1 تاک فا ل سول اللو رس مایا لعفروف 
7 7 عم 
بقی تارم الكو و اة َه حفيا تطفي کم ال و وله الرجم 

AE‏ سا م 
زیا فى ا الشمر و گل متفه و اهَل روف في الا 
م ص 4 
آهل ا و اهلا لمر فى الذّنبا آهل اشكر 
ئى رة إ0 
فی الاخر و ؛ 


یعنی» امسلمه روایت کرده که‌رسول‌خدا (ص) فرمود کارهای خیسر از 
واردات بد حفظ میکند و صدقهپنپا نی غضب پروردگاررا خامسوش 
میکند و صل زرحم زیا دشدن درعمراست و هرمعروفوصدقه است و اهل 
معروف دردنیا اهل معروف درآ خرتند و اهل منکر دردنیا اهل 
منكر دارا خوت ۰ 

۶ ش ال رو اللو (سا: له توت و الکرض یتایب 
عم و له الوا ن بعشرٍین و لها لحم باریعغٍ ر يريا 
یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: صدقه هده مقابل اجردارد و قرض 
به‌هیجده مقا بل و صلهبرا دران بهبیست مقابل و e‏ بەبیست 


۱ و هس ر 
ادا ظهرّا لزنا مش بتعیوی کثرموت الفجا و و ر! ذا اا 


n aA‏ 26 ی 
المكيال أحذهم الله پالسنین و و ۳۳ ذ منوا الزكااة 
مت البرک سها م لزع و اما روا لا ون لازنا با زوا 


فی الا م تا ونوا لى ا لظم واوا ن ۳ ۱ كوا اىه 
لط الله يهم عفومم و و ۵ َو 1 م جوت الوا ل فى 
02a‏ 


أ بی ا شرا ر و دا رو با لمرو 


5 
1 





و سور ی سا اس تحت 
۳۳۶۸ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





هو ا لیا ر سل ال ا مد ان ئ شرا رھم فيد عوا 
ارم کلک ت تم (6 7 

یعنی: اما مباقر (ع) گفت درکتا ب رسولخدا (س/یا فتیم ین 
را : هرگاه پسازمن زنا زیادشود مرگ ناگهانی زیادگردد وچون 
کم‌فروشی و نقص درترا زو و پیمانه‌شد خدا ایشان را به‌گرانی و 
کمی ! رزاق بگیرد و چون زکات‌ندا دند زمین از برکات خود از 
زرا عت و مبوه‌ها و معا دن خوددا ری کند و چون دراحگام‌خدا ستم 
کنند یکدگررا برظلم‌وتجا وزودشمنی یاری کنند و چون پیما ن‌خدا 
را شکستند خدا دشمن را بر ایشان مسلط کند و چون, قطسع رحسم 
کنند | موا ل بدست اشرار افتد و چون | مربه‌مصروف ونهی ازمتکر 
نکنند و بدنیال خیرخواهان نروند اخیا ری‌که | زاهل بیت منضد 
خدا اشراررا بر ایهان مسلط کند که‌غوبسادشهان دما کنشتد و 
برایشان مستجاب نگردد ۰ 


far‏ ا چم ام رو ور ۳ ام مه هو 
= ج عن | بیذر (رض) ل: قال رسول اللو (ص): من لاءمكم 
همم ای Pra‏ مل 2 رم a E‏ 
ن لوم E‏ ن و اكسوة يها شون و ن 
ی ر اور 2 2 ۱ 
ده ارم رلک مره ا 2 هل پو سم محر ۶ 
ان ثلاث صَنْ کن ذ بو بگرانكه ملب کته 7 
۶ و و u Sn‏ یل 2 2 2 ۹ 
| د جَنْتَه: رفق پا لضْییف و فک کی الوا یه بن و و إحسان 
7a‏ ر 4 و و ۶ 
إلى اموي . و قال اليم ؛ أ طيموهَم مما تا کلویوا لسو 
رس 25 ۳ 


یعنی, از ابوذر (رصا روا یت شده‌که گفت رسول‌خدا (ص) فرمود: از 
مملوک شما آنکه ملائم شما و سازش‌دارد اورا اطعام کنید از 
آنچه میخورید و اورا بپوشانید ازآنچه میپوشیدو آنکه ملاقسم 
شما وطبق میل شما نیست اورا بفروشید و خلق خدا را شکنجه و زار 


ر۱) وسائل الشیعه / ج ۱۱/ص ۰۵۱۳ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۵/ص ۰۱۱ ۱۳ و ۰۱۳ 


سس سس س 


کتاب البر و ا لاخلاق ۳۳۶۹ 


سس سس سس 


ننما فید ,و از جابر (رص) روا یت شده که پیا مبر (ص) فرمود : سه 
چیز درهرکه‌با شد خدا اورا درگتّف خود میپوشاند و اورا به‌بهشت 
وا ردسا زد مدا را باضعیف و مپربانی باوا لدین ونیکوپا مملوک ۰ 
و رسول‌خدا (ص) فرمود : ایشان را (یعنی کسانیکه‌مملوک شمایند ) 
طعا مد هید | زآنچه خودمیخورید و بپوشانید ایشان را !زآنچسه 


خود میپوشید , 
۳ 


7 2ش 8 Ig‏ مر »و 
ج عن أ بیمسعود (رص) قا ل: كنت أ ضرب غلاما لى فسيعست 
موتا ی کی ۽ ام امور مکی له فک منک 
َو قا حتف ذا خو لی ري قت یځو اللو ع 
لوه الله فال: تکل تفگ انا کتک الا 
انی ری: می کذ نگ 5 م و شا هل هب 
ايامو حا . و ن ا لمم (وص) فا ل: جاء رمل إلى | ليست (س) 
قا ل: با سول الله ککنکو عن الخادم مک اک الک لام 


OF 7‏ ل ر ار ا وشو 2 ر 

فصمت فلما کان في الا لک فال فى گل يوم ليبن مر و فال 
ا 4 کم NWE I?‏ 

لت (ص) : حسنَ الملكة يمن و سوء الخلق شوم 

یعنی, از آ بىمسعود روا اغد دک ا فن غلام‌خو د را میزدم که 
صدا قی ازپشت سرم شنیدم‌که ای آبا مسعون بدان خدا قدرتش برتو 
بیش | زقدرت دو برا واست » پس توجه‌کردم دیدم رسول‌خدا(ص) است 
گفتم یا سول الله او برای خدا آزاداست › فرمود گا ەبساش 
اگر ۲ زا ES‏ میسوزانید ویابه‌تو میرسیسسد. و 
رسو لخدا (ص) فرمود : هرکس تهمتی به‌مملوک خود بزند درحالیکه 
او مین میباشد ازآنچه‌گفته » روزقیا مت حذ برا و جا ری شود »و. 


1ز عبدا لله ا یت شد ه‌که گفت مردی ۲ مدخدمت خد! (ص 
2 بن عمر رو مر رسو 


2 نل 
وگفت یا رَسول الله چه‌اندا زه ازخادم عفوکنیم پیغمبر سکسوت 
کرد دومرتبه‌سفوا ل کرد با زپیغیبرسکوت کردچون مرئبة سوم شد 


فرمود: درهرروزی SERS‏ 3 ورسول‌خدا (ص) فرمود : 


)1( التاجالجا معللاصول/ ج ۵/ص ۲١ء‏ : 


«(7 E 
چا معا لمنقول فیسنن! لرسول‎ Yo 
ا ا‎ 
و مر هه ئاد ر و‎ rl 
بج قال‌ الب( )+ مرب ا حد خادمَه فذكرا للهفا رفعول‎ 
مره 4 ۳ ۱ 2 رن ید شم‎ 6 
أ یْدیکمْ. و فا لّ(م) : کلاشه" علی کشبا ن المشک یوم القیا مة عَبه‎ 
۳ 02 که هم‎ r س‎ 
آی عَقّ اللْه و حق اليه و رجل ام فوا و كم يه راصو‎ 
a ا مه وسر ر‎ IG 2 


رل بنا دی با لوا با لکمس‌فی کل وم و كك (ا 

یعنی. رسول‌خدا (ص) فرمود چون یکی ازشما خا دم‌خودرا کتک زندو 
او نام‌خدا را ذک رکند باید دست بردارید» و فرمود سه‌طا گفهروز 
ترا ر ما باکت :: + بندها یکه‌حق خدا و حق موا لی‌خود 
را [دا کند و مردیکه برقومی امامت کند و ایشان ازا وخوشنسود 
باشند و مردی‌که هرشب وروز به‌نما زهای پنجگانه نداکند پعنی 
اذان بگوید. 
۴ ش نی وق الم سلی(م) تا : باع اربع من کت 
فيو بک الله كه شتا تا فی الجَو بط 

آم على وایکئّه و نی لوكو 0 : ياعلی می كفسلى 
1 2 


ای و ی 2 ر ۹ س 
۳ فینفقته َيه يماله ‏ ا ۶ وَجبت له ۱ لت با علسی من 
کے aS‏ 2 هه او شو ماس مت ی مرجم 
مسح يد غلی ز س يټيم شر له اعطاه‌الله يكل معرونورا يوم 
1 باه ( 


یعنی» دروت رولا (س) به‌علی(ع) فرمود باعلی چپا رمفت 
أ ست درهرکه باشد برای او خدا دریم‌شت خانه‌ای بناکند : : کسیکه 
یتیمی را جای دهد و تاتوانی را رحم‌کند و بروالِدَيّن خسسسود 
مهربانی نماید و بامملوک خود مدا را کند. سپس فرموید يا ی 
هرکس یتیمی را درمخارج او به‌ما لش کفا یت کند تا مستفنی گردد 
بهشت برای او واجب است » يا علی کسبکه دست خودرابرسریتیسی 
بکشد برای کَرحْمبها و خدااورا به‌هرموی او نوری عطا کند درروز 
ام رو و a ror‏ 3 
مش قا ک وسو اللو ر ۵ کیگى اليم اهترلها لکسترش 


فقول الله وول می الكل عدي الى َة ويه 


فى صضر 
فو فوعرّتی وّجلالی وا رتفا عی فیمکا شی کته ۳ 0 ۱ 


)۱ لجا مم‌للاصو ل/ ج ۵/ص ۰۱۳ 
و الشیعه | ج ۱۱/ص ۵۶۰ وج ۱۵ /ص ۰۱۷۱ 


کتاب الب و الاخلاق ۳۳۷۱ 


یعنی» رسول‌خدا (سص) فرمود : هرگاه یتیمی گریه‌کند برای او عرش 
م نی رر س 


۱۳۵ پس خدای عز وجل میفرماید چه‌کس گریانیده بند؛‌مسرا کسه 
وین اورا درکوچکی او گرفتم » پس‌قسم به‌عزّت و جلال و برتری 


مکانم بنده‌ای اورا ساکت نکند مگرآنکه برای او بپشست را 
وا جب گردانم, ۲ ۱ 

س ار مه RA‏ 2 بل مساو 2 

ش عن .ایض( ع) قال ل رسول الله (م): !ان اللهتم رک 

“ مر س مو م و م7 fu nt 0 n‏ 

1 وکا لی لی ا نا تار ق من علی الذکور و مامق رجل بدخل فرح 


3-۳ بے و تم رمه الا کح امه یوم القیا مه( 

نی | زا ما مرضا (ع ) روایت شده که‌گفت رسول‌خدا (ص) فرمسوده 
ی مپربانتراست ازمردان و مردی نیست که زنی را 
مسر ور کند زنوکه‌بین او و بین آن حرمتی باشد مگراینکه خدا او 


1 
صمصمم و هس سم و و ر ارو ور ت 
۷ شر عن جعفربن محمد عَلْ آباثه (ع) قال قال زسول اللسسه 
GT ATT‏ وله خر LE‏ لس مه گر رم 
(ص) لامرا و سالته ال لبی زوجا وؤ به علي غلظه و انی صضعت شیشا 
مر مرس ما رم و E‏ 
لاعطفه علی فقا ل سول الله اف لک کدّرت البخا و و کرت 
راز ی هر له شا و لا ي 
الطین و لت ماه الاخيار و ملا وه السَموا ت وا ار فا ل: 
ر 1 7 ُء 
ما کت الثرا ‏ کهارها و قا مت لیلها 7 مش حلَقترا سها يست ۳ 


یم ایک الشیع(م) فا ۱ ایک بل مثه(۲. 

یعنی» جعفربن محمّد ازپدرانش روایت کرده که رسول‌خدا (ص) بسسه 
زنوکه ستوال کرده‌یودکه‌من شوهری دارم برمن درشتی میکند و من 
برای جلب عاطف؛ا و چیزی درست کردم » به‌او فرمود: اف تن برد 
دریاهارا کدرکردی و خاک را کدرکردی و ملافکها خیارتورا لعنت 
کردند و ملائکهزمین و آسمانها » اما م‌فرمود آنزن روز روزه 
گرفت وشبپا به‌عبا دت قیا م‌کرد ولباس خشن پوشید » این‌خبربه‌رسول 
خدا (ص) رسید » فرمود این‌کارها ازآن زن پذیرفته‌نشود : (نویسنده 


گوید بطلان این‌حدیث برهرشخصی روشن است )۰ 


(۱)و (۲) وساشئل الشیعه / ج ۱۴/ص ۱۸۴ و ج۱۵/ص ۰۱۰۲ 





سس 
۳۱۳۷۲ جامع! لمنقول فی‌سنن| لرسول 





ق فال الله تعا لی: : و بالوالدَیُن | مسا نا و بذی القربی وا لیتامی 
و الا کین و الْجا رذی ای و الجا را لجتب وا لما حب با لكب 


داو اور وو کر ےہ ما e‏ 2 
ت آنه رکه . و عن عارئشة (رص) الت قلت يا رسول اللو ان 
ارمره Ds ee E ۰ a2 N N‏ ما 
لی جا رین کاللی اهنا أهدی؟ قا إلى أ قربهطا وني ابا ٠‏ و قال 
چ ر ت کک ۳ فف ور را موه و 4 هس 4 ۱ 
الشبی (صا وال و یومن وا لله ومن قيل من يا 
۳ 2 ِا 2 


یعنی» رسولخدا (ص) فرمود: همواره جبرشیل مرا بە‌همسایه‌سفا رش 
میکرد تاآنکه من گما 
شده‌که گفت گفتم پا يار سول :االله مرا دوهمسا یه ا ست به‌کدا م‌هدیه دهم ؟ 
فرمود به‌آنکه درب خانها ش به‌تو نزدیکتراست . و پیفمیسسر (ص 
سه مرتبه فرمود بخدا قسم ایمان ندا رد » گفته‌شد پارسول چه کس؟ 
فرمود آنکه مسایها و از هر او ایمن دیست ور 


۲سرج ال لس (س): : یدح اجه من لیا من جا جا ەواق 


میم مر 


و ق اَي (رص) ٹا لّ: : قا ل رون الم :ا طبحت مر سم 
را ها وتا مد جیرا نک ۰ 9 

یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود دا خل بپشت نمیشود آنکه همسایسه‌از 
شرور او ایمن نباشد» و از ابوذر (رص) روایت شده که رسول‌خدا 
(ص) به‌من فرمود : هرگاه آبگوشتی طبخ کردی آب آنرا بسیارکن و 
همسا ی خو درا بیادآ ور ۰ . 


٣‏ ج چام ری ا لیم یشکو جارم فا که اه قا فير 
فا تاه مرَکیّن آ أو لاا فقا ل دعب رخ مثا عگ في | لطريسسق 
مر ا ق yT‏ ا ی ا مور بوه ووم ر ر 
فَطرَحَ مشا عه فى الطريق قي فجعل النا لونه فیخبرهم خیتسره 


E AE (1‏ 
۲( ۴)9 للاصول/ ج۵ /ص ۰۱۵ 
۳ التا ا ج۵/ص ۱۵ و المصنف /۱۱/ص ۰۷ 


